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شابک اختصاصی ٩۶۴۲۵۸۷۵۰۱۹۱۶‏ 


تقدهم به آنان که شکوه بی‌کرانشان» کرانه را 
فرا گرفته. 
به محسنین ساجد و ساجدان محسن 
و تقدیم به میراث‌دار تبار نور: 
حجةالاسلام سید محسن سجادی 


مقدمةً حضرت آیةاللّه سید محمود هاشمی 


سرپرست دائرةالمعارف فقه شيعه ۳ 
سخن استاد محمّدی خراسانی ...... ۴ 
سخن استاد فتوحی wees‏ ۷ 
روزگارنامة خطیب قزوینی نويسنده متن ۰۰ ٩‏ 
زیست نامة سعد تفتازانی (شارح) .۱۰ 
خطبه cs‏ ۱۵ 
حمد» شکر و متعلق آندو NV cass...‏ 
ویژگیهای واه شکر ees‏ ۴۰ 
ویژگیهای وارٌ حمد eens‏ ۳۱ 
نسبت منطقی بین حمد و شکر YY...‏ 
براعت استهلال YA eee‏ 
حكمت» فصل الخطاب PY ees.‏ 
ویژگیهای آل PF cece‏ 
اما بعد PN cesses‏ 
جایگاه بلاغت ۰۰ ۳۸ 
ناپیراستگی قسم سوم از حشوء تسطویل و 
تعقید esses‏ ۴۵ 
قاعده» شاهد و مثال ی FV‏ 
پرسش‌ها ۵۲ 
مقدمه Sens‏ ۵۴ 
مقدمة كتاب و مقدمة علم dV ......... ١‏ 
فصاحت esen‏ ۵۸ 
بلاغت ٩ cesses‏ 
تعر بف فصاحت Yere‏ 
فصاحت مفرد es‏ 
«تنافر» ناگواری و ناهنجاری واژه‌ها ۵ 
نقد نظریة زوزنی ۷۱ 
واژة غريب esen‏ ۷۳ 


پر سشها AB ens‏ 
سخن فصیح AV eens‏ 
ضعف تألیف یا سستی پیوند ........ AQ‏ 
«تعقید» یا پیچیدگی سخن .......... A‏ 


کنکاش در شعر عباس بن احنف .... 1° 
پژوهشی درکثرت تکرار وتتابع اضافات. ۱۰۵ 


فصاحت مت ای ۱۱۱ 
مقولات دهگانه eens‏ ۱۱۲ 
پرسش‌ها eens‏ ۱۴۲ 
بلاغت و دو سوی آن cess‏ ۱۳۳ 
کلام بلیغ esses‏ ۱۴۵ 
ارزیابی مقتضی حال cee‏ ۱۳۷ 
نمونه‌ها cece‏ ۱۳۳ 
دو سوی بلاغت کلام cece.‏ ۱۴۲ 
بیان اصطلاح عکس eens‏ ۱۴۷ 
مرجع بلاغت esen‏ ۱۴۸ 
پرسش‌ها cree‏ ۱۵۴ 
علم معانی دی ۱۵۵ 
فن اول» علم معانی م۰ ۱۵۷ 
انواع قیدها ecer‏ ۱۹ 
کل و کلی cesses‏ ۱۱۷ 
پرسش‌ها یی ۰۰۰ ۱۷۲ 
سخن راست و دروغ .. و ۱۷۷ 
سخن نظام r.‏ 
سخن جاحظ cesses‏ ۱۸۵ 
باب نخست معانی ........ 140 
احوال اسناد خبری cee‏ ۱۹۷ 
جمله‌های خبریه‌ای که قصد خبر دهی در آنها 
نیست ces‏ ۱۹۹ 


بر خورد با عالم به شوه برخوردبا جاهل.۵ ۲۰ 


شنونده منکر cene‏ ۴۱۰ 


ارائه می‌شود cesses‏ ۴۱۵ 
پرسش‌ها eee‏ ۳۴۵ 
اسناد حقیقی و اسناد مجازی ۰ YYV‏ 
تعریف حقیقت عقلی م ی ۳۳۰ 
اقسام حقیقت عقلی cece‏ ۲۳۳ 
اسناد مجازی و ۲۳۷ 
اسناد مجازی در نستهسای ایقاعی و 
اضافی FV‏ 


مجازی با حقیقی بودن دو طرف اسناد. ۲۵۳ 
گسترش مجاز عقلی در قرآن مجید .. ۲۵۲ 


نمونه‌های اسناد مجازی .......... YA‘‏ 
اقسام علت TIF ceres ens‏ 
جدول قرینه‌ها .recccceeceeenes‏ ۲۹۵ 
باز گشت مجاز عقلی به استعارةٌ بالکنایه در 
نظر سکاکی eens‏ ۲۷۰ 
پاسخ به سکا کی cess‏ ۲۷۳ 
نمونه‌عای مجاز عقلی در شعرهای 
فارسی YAY eens‏ 
پر سش‌ها cess‏ ۲۸۴ 


اقسام لامها eee‏ 


عطف بیان به دنبال مسندالیه e.‏ 
بدل آوردن به دنبال مسندالیه eee‏ 


بررسی شعر ابوالنجم e‏ 
ضمیر آوردن به جای اسم ظاهر enoe‏ 
گماردن اسم ظاهر به جای ضمیر .. 


اسلوب حکیم 


۴۵۰ 


۴۷۹ 


مقدمهُ حضرت آبة اللّه سید محمود هاشمی (دام عزه) سرپرست 
داثرة المعارف فقه شيعه 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمدلله رب العالمين.والصلوة والسلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین. 

وبعد: فان جناب الفاضل الالمعى» حجةالاسلام«الشیخ حسن عرفان» - حفظه 
الله تعالی - من وفقه الله - تعالى - لنحصيل الكمالات العلميّة والعملية» وبلوغ مراتب 
عالبة فى النحصيل» واتقان العلوم التتوعة التی لايستغنى عنهاالعالم والمحقق الاسلامی 
فى هذاالعصر؛ خصوصاً فيمايرجع الى علوم البلاغة و الادب العربى. وقدعزم بهذاالصدد 
علی شرح کتاب مختصرالمعانی فى علوم البلاغةء وترجمتهاالى اللفةالفارسية. 

وكتاب المختصر هو من خيرة المراجع والکتب الدراسيّة لتعليم البلاغة والادب. 
ولایزال یدرس فی حوزاتنا العلميّة» ضمن مرحلة المقدمات» ورغم وجود بعض 
الفراغات فى هذاالمنهج» لتدريس علوم الادب والبلاغة» فى حوزاتنا. 

والذی نأمل» ان بتطوّرتدريجابمايتناسب المرحلة الراهنة فى تطور هذاالفرع من فروع 
المعرفةه فان‌ماجادبه يراع هذاالکاتب الالمعى فى شرح وتوضيح قواعد البلاغة الى 
تعرض لهاءالتقتازانى» ومقارنتهابنظاثرهامن الادب الفارسى» یعتبردراسة جليلة وجديرة 
لابستغنی عنها طلاب الحوزات العلمية. 

فنسأل الله - سبحانه - ان بوفق العلماء والمحققين» للمزیدمن العطاء و خدمة العلم 
واللین. وان یتقبّل هذاالجهد المبارک من مولفنالفاضل» بأحسن قبوله. وان بجزیه عن 
الحوزات العلمية خیرالجزاء؛ انه قريب مجیب. 


قم المقدسه ۵ شعبان المعظم محمودالهاشمی 


سخن استاد محمّدی خراسانی 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمدللّه رب العالمين. وصلى الله على سيّدنامحمّد و آله اجمعين. ولعنة الله على 
اعدائهم» الى يوم الدین. 

و امابعد: فرآن کریم» واخوالقرآن» يعنى نهج البلاغه شريف» واخت القرآن» 
یعنی صحیفة کاملة سجادیّه این زبورآل محمد - صلی الله عليه و آله وسلم - وسایر 
سخنان درربار معصومین - علیهم السلام - که متکی بروحی آسمانی است «وماینطقون 
عن الهوی ولایستشم من کلامهم الاالحق والهدی». حقيقة اقیانوسهای بی کرانه‌ای است 
که از ابعاد گوناگون قابل تأمّل وتعمٌق می باشد: 

یکی از جنبه های بسیار زیبا و پرجاذبهةٌ سخنان نورانی آنان؛ بعد فصاحت وبلاغت آن 
است؛ که دراین زمینه سخن فراوان است. 

ودرفصاحت و بلاغت قرآن همین بس که: قرآن مجید طیْ سه مرحله تحدی کر ده: 

يك بارفرموده: اگر تمام جن وانس» الین و آخرین دست دردست یکدیگر نهند 
نخواهند توانست کتابی به مانند این قانون نامه آسمانی بیاورند. 

بار دیگرقدری تخفیف داده و فرموده: اگر می توانید ده سوره همانند قرآن بیاورید. 

وبار سوّم نهایت درجه فرصت را داده که: اگر می توانید لااقل يك سوره مانند قرآن 
بیاور بد. 

لیکن استادان نام ورسخن درعصر قرآن؛ و در جمیع اعصاره تا دامن قیامت نتوانسته و 
نخواهند توانست جمله‌ای به شیوایی و زیبایی جملات این کتاب مقدس بیاورند. وجون 
عاجز و درمانده ماندند؛ دست به اسلحه بردند و جنگهای خونین را برپاکردند» که 
هرکدامش برگ زرّین افتخاری برای مکتب اسلام»وماية رسوایی بیشتر برای جنگ 
افروزان شد. 

و دربلاغت وفصاحت. و هزاران نكت باريك تر از موی کنایات و تشبیهات ومجازات 
و استعاره‌های نهج البلاغه همین بسکه: به حق آن را راه ورسم بلاغت نامیده‌اند. و در طول 
تاریخ» بزرگان سخن به این» افتخار می نمودند که: حافظ بخشی از خطب وبانامه ها 
ویا کلمات قصار بزرگ استاد بلاغت» یعنی مولی علی - عليه السلام - هستند. 


سخن استاد محمّدی خراسانی ۵ 


ولذا سخنان آنان برای شنوندگان جاذبه دارد. وسایرفرمایشات معصومین - علیهم 
السلام - هم بشرح ایضا. 

باری: سراسرقرآن ونهج البلاغه مملواز اسرار ورموز؛ ونکات دقیق ادبی وهنری 
وعلمی است. ولیکن نکته قابل تو جه اینکه:آ گهی از این دقایق» برای هرکس میسو ر نیست؛ 
مگر آنان که از راهش رفته باشند. و راه وصول به این دنیای پرجاذبه» دانش ارزشمند 
فصاحت وبلاغت» بعنی علوم ثلاثه «معانی».«یبان» و «بدیع» است. و تا کسی درمحضر 
فرزانگان آشنا به راه» شاگردی نکند به مقصد نمی رسد. 

وجای بسی تأسف اس تکه:کسانی بايك سلسله اطلاعات عمومی از این علوم؛ به خود 
جرئت داده ودست به قلم برده ودست درازی به حریم والای نهج البلاغه می کنند. به 
این گونه افراد توصیه می شود که: اول تعلّم؛ بعد تعلیم وکتابت. 

باری: دانشمندان بزرگ مکتب اسلام وتشیّم» درطول تاریخ» دروادی فن بلاغت» 
کتابهای ارزشمندی به رشتۀ تحریر درآورده‌اند که از میان آنها برخی از کتب» زیبانی 
بیشتری را داراست. و جزو کتب درسی حوزویان عزیز می باشد. 

واز آن جمله است دوکتاب ارزشمنده«مطول» و «مختصرالمعانی». وبراین 
دوکتاب؛ شروح وحواشی بسیاری نگاشته شده که هرکدام به نوبة خود قدمی بلند دراه 
رفع معضلات آن برداشته است.شکراللّه مساعیهم الجميلة. 

از جملۀ این شروح؛ شرح بسیار مبسوطوبدیع براد رگرانقدر و دانشمند بزرگوار و استاد 
محترم علوم بلاغت در حوزه علمیه قم» جناب آ قای« آقاشیخ حسن عرفان» - سلمه الله - 
است؛ که پس از رنج فراوان؛ وتدریس سالیان متمادی؛ دست به قلم برده و شرح ارزشمند 
« کرانه‌ها» رایر کتاب مختصرالمعانی تدوین نموده‌اند. 

این بنده قسمتهای مختلف بخش اول این شرح را به دقت مطالعه نمو ده و جدا استفاده 
بردم. مزایای فراوانی دراین شرح و جود دار که آن رااز سایر شروح ممتاز می نماید. واگر 
خوانندۀ محترم اهل دفّت باشد» این مطلب راتصدیق خواهد فرمود؛ که دراینجا جای شرح 
وبسط آنها نیست. 

و جود اساتید گرانقدری مثل موّلف محترم « کرانه‌ها» که در دوران غربت این گونه 
علوم» آستین بالا زده وکمر همّت بسته وبه کنکاشی عظیم و وسیع دست پاز بده‌اند» برای 
حوزه‌های علمیه و دانشگاهها» و طلآب عزیز ودانشجویان مسحترم دا سفتنم است. 


ِ کرانه ها 


«کنرالله امثالهم و جزاهم الله عن الاسلام خیرالجزاء و وفقهم لمرضاته» (آمین). 
۸ علی محمدی خراسانی 


سخن استاد فتوحی 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمدللّه رب العالمین. و الصلاة والسلام على سیدنامحمّد و آله الطاهرین. 
شاعری می گوید: 
اخاک اخاک ان من لااخاله کساع الى الهسیجاء بغیر سلاح 
اشتغال به علوم دینّه هم بانداشتن مهارت در بیشتر علوم عربیه» - من جمله معانی وبیان 
همانند رفتن به میدان جنگ است بادست خالی. 
قرآن این دربای بی کران از فصاحت وبلاغت. اسرارو دقایق» و رموز واشارات؛ 
بدون تسلطکافی درعلوم بلاغیّه چگونه برای مردم این زمان» به ویژه برای غیر اهل لسان 
قانل فهم خواهدبود؟! 
«سکاکی» در «مفتاح العلوم» صفحة ۰ ۰۷ بعد از تعربف علم معانی وبیان واشاره به 
فواید آن دو می گوید: 
«وفیماد کرنامایشبه على ان الواقف على تمام مراد الحکیم - تعالی و تقدس - من 
کلامه مفتقرالی هذ ین العلمی نكل الافتقار.فالو يل »كل الویل لمن تعاطی التفسیرو هو فیهما 
راجل». 
گذشته از اینکه درک اعجاز قرآن متوقف است براین علوم بلاغت» فهمیدن اصل معنی 
ومراد متکلم هم درموارد زیادی از قرآن و نهج البلاغه و سایر فرمایشات معصومین - 
علیهم السلام - نیاز به اين علوم دارد. 
متأسفانه کمبو داساتید متخصّص» وکتب مفید دراین فن؛ وعدم آ کاهی طلاب به فواید 
این علوم» ونبود راهنمایی صالح ودلسوز وتبلیغ سوء از ناحية کسانی بی اطلاع و ناوارد؛ 
باعث این شد که بیشتر طلاب دلسرد وبی رغب تگشته و آفتاب این علوم» روبه افول‌گراید. 
چه به جاس تکسان یکه دراین فن» از قدرت علمی برخوردار؛ و از ذوق سرشارو علاقة 
و افربهره مندند کمر همّت بربسته وقدمهایی دراین زمینه بر دارند. 
فاضل محترم؛ دانشمند معظم» برادر عزیز وارجمند جناب آقای«عرفان» - سلمه الله - 
بعد از اینکه سالیان درازی دراین زمینه زحمت کشیده؛ تجربه ها دیده ومکرّر کتاب 
معروف «مختصرء تألیف محقق «تفتازانی» را که از جملةٌ کتب درسی رسمی حوزه‌ها به 


۸ ۱ کرانه ها 


سمارمی رود بادفّت تدریس کرده‌اند؛ این شرح را به نام« کرانه‌ها» ب رآن کتاب نوشته‌اند. 
انصافاً شرحی است جامع و گسترده؛ مفید و پرنفع برای شا گرد واستاد. بنده که قسمتهای 
مختلفی از مجلّد اول این شرح را مطالعه کردم بسیار لدت بردم؛ فجزاه الله احسن الجزاء. 
این شرح» مضافاً براینکه از قلمی روان؛ وبیانی شیوابر خورداراست» مشتمل است 
برجهات عدیده‌ای از مزایا »که موجب بصیرت خواننده است. من جمله. تحقیقاتی دربارۀ 
لغات» و ذ کر مدارک» از کتب لغت» وشرح حال بزرگانی که درکتاب» اسم آنان به مان 
آمده. و مهمتر از همه» ذ کر امثله وشواهد بسیار زیادی از شعرو نثرفارسی» و تطبیق مطالب 
برآنهاء که این خود بیانگردقّت وتبحّر» ذوق سلیم وزحمات طاقت فرسای ایشان است 
دراین فن. وبرای خواننده بسیار مفید وارزشمنداست. 
بنده به نوبۀ خود تألیف این شرح پرارج را اول به خودایشان» بعد به تمام طالبان علم 
وادب تبريك می گویم. 
قم ۱ فتوحی 


روزگارنامة دو نویسنده متن وشرح کتاب مختصر 
متن کتاب «مختصره‌نوشته خطیب فزوینی است.و«شرح مسزجی» آن. نگاشته 
سعد تفتازانی. 
دراین کتاب ما با دو نویسنده» رویاروی هستیم: خطیب قزوینی(مصنف) و سعد 
تفتازانی (شارح). 
اکنون نگاه کوتاهی می‌اندازيم به زیست نامه این دو: 


زیست نامه خطیب قزوینی(مصنف) 

جلال‌الدین محمد بن عبدالرحمان مشهور به خطیب قروینی در سال ٦٦٦‏ هجری 
در شهر«موصل» آبه دنی آمد؛ و درهمان شهر به فراگیری فرهنگ اسلامی پرداخت. 
هنوز بیست بهار از زندگی‌اش نپائیده بود که عهده‌دار منصبی دولتی در شهر «ارزروم» " 

همزمان با فراگیری دانش به کارهای قضایی نیز می پرداخت. و خطبه‌های نماز جمعه 
مسجد دمشق را هم ايراد می‌کرد. از آن هنگام به «خطیب دمشقی» شهرت یافت. 

یکی از فرمانروایان مصر خطیب را به مصر دعوت کرد اودرپی این دعوت: بازده 
سال درمصر اقامت گزید. آنگاه با درگذشت «ابن جماعة» قاضی‌القضات مصر به جای 
او نشست» و در کنار مناصب مذهبی و قضابی» بژوهشهای کر فرهنگی ادامه 
می‌داد. 

از او در قلمرو علم بلاغت دوکتاب به بادگار مانده است: 


۱ شرح «مزجی»» شرح آمیخته بامتن است؟ بگونه‌ای که عبارت متن باخط ۰ یاپرانتزه بادرشت نویسی مشخص 
گردیده.مانند کتابهای زیرین: 

سیو طی» مطول» شرح لمعه» شوارق عبدالرزاق لاهیجی و.... 

این گونه شرحها درمقابل شرح قولی است؛ که درآن سخن مصنف باءقال» وشرح شارح با,اقول, از هم چدامی شود. 
مانند:انموذج» شرح مطالع؛ کشف المراد و .... 
۲ -موصل یکی از شهرهای عراق است. 
۳ -ارزروم یکی از شهرهای ترکیه است. 


۷ کرانه ها 


الف: « تلخیص المفتاح»۰(متن کتاب مختصر). این کتاب سرآغاز فصل حجد یدای در 
فرهنگ بلاغت شد. کتاب «تلخیص المفتاح, که خلاصه شده قسم سوم «مفتاح‌العلوم» 
بود» توجه دانشمندان و دانش پژوهان بسیاری را به سوی خود جلب کرد؛به گونه‌ای که 

ت‌ وم - رم 

پاره‌ای از دانشمندان برآن حاشیه نکاشتند. وبرخی آنرا به شعر درآوردند.وگروهی 
دوباره خلاصه‌اش کردند. 

برکتاب«تلخیص المفتاح, شرحهای گونا گونی نوشته شده که از آنهاست: 

۱- «ایضاح» این کتاب» که نخستین شرح است به قلم خود خطیب بر 
«تلخیص,نگاشته شده.۱ 

۲ - «مواهب الفتاح فی شرح تلخیص المفتاح» نوشته ابن یعقوب مغربی. 

۳ - «عروس الافراح» (عروس شادی ها) تالیف بهاءالدین سبکی (احمدبن علی بن 
عبدالکافی). ۲ 

۵ - شرحی که زوزنی نوشته. 

٦‏ - شرح سید عبدالله نقره کار. 

۷ - «مطول» »که شرح بسیارگسترده‌ای است از ملاسعد تفتازانی. 

۸ - «مختصر»» که شرح دیگری است از ملاسعد» لیکن کو تاه ومختصر. 

با ابنکه «تلخیص المفتاح» شرح های دیگری نیزدارد» لیکن اين دو شرح» گسترش 
وشهرت جهان گیرپیدا کرده. 

ب: « ایضاح» این دومین کتاب خطیب در قلمرو بلاغت است. 

بااکند وکاوهای دیگری برمی آبد که خطیب قزوینی نوشته هایی دیگری غير از این دو 
کتاب نیز داشته است. مثلا صاحب ,فاموس الاعلام, کتاب «سورالمرخانی من 
شعرالارجانی» رانوشته خطیب دانسته. 

دربخش معانی» از کتاب «عجائب المخلوفات»نام به میان آمده." این کتاب را 


۱ خطیب درآغاز«ایضاح». آررده:«9 بسطت فيه القول لیکون کالشرح له». 
۲ - درآغاز عروس الافراح آمده: «لقد احتوی هذاالشرح بحمدالله - تعالی - من المباحث التی من نبات 
فکری فلم اسبق الیها احد. ومن هبات ذ کری فماعثراحد فیماعلمت هی من‌اهل هذاالفن علیها.. 
این شرح های سه گانه باحاشیه «دسوقی»» درچهارمجلد بنام «شروح التلخیصء چاپ شده. . 
۳ صفحه ٩‏ مختصرهای قدیم وصفحه ۲۰ مختصرهای چاپ جدید وصفحه ۱۷ مختصرهای حاشیه دار. 


زیست نامه خطیب قزو بنی ۱۱ 
نیزدسوقی به خطیب قزوینی نسبت داده.! 

خطیب قزوینی در فن بدیع؛ شعر فارسی: 

گر نبودی عزم جوزا خدمتش کس نسدیدی درمیان او کسمر 

را به این شعر عربی برگردانده است: 

لولم‌تکن‌نية الجوزاء خدمته لمارایت‌علیها عقدمنتطق ' 

این برگرداندن شعر فارسی به شعر عربی؛ هم توان سرودن شعر» وهم تسلط ویژه اورا 
درادبیات فارسی نشان می‌دهد. 

خطیب از شاگردان باربلی» و «ابوالعباس فاروثی» بود. وبه مکتب شافعی گردن 
می‌نهاد» و بدان فتوی می‌داد. 

وی در سال ۷۳۹ ه؛ جهره بربالین خاک نهاد. 


۱ برخی دراسناد کتاب رعجایب المخلوقات» به خطیب؛ تردیدکرده‌اند. از کسانی که کتابی به نام ,عحایب 
المخلو قات, نو شته‌اند؛ یکی «محمدین عبدالرحیم مازنی قیسی»۰ دانشمند جغرافی دان قرن ششم است؛ که زادگاهش 
شهر غرناطه بوده.ودیگری «زگریابن محمدبن محمود قزوینی, (متولد ۱۰۰ ه. متوفی 2۸۲ ۵) است. این کتاب به 
دنبال وحيوة الحیوان» دیمیری چاپ شده وشاید دسوقی همین نویسنده راباخطیب اشتباه گرفته است. ۱ 
۲ به ص ۱۷۴ مختصرهای چاپ جدید و ص ۰ مختصرهای چاپ قدیم و ص ۱ مختصرهای حاشیه دار 
نگاه کنید. 


زیست نام سعد تفتازانی(شارح) 

سعدالدین مسعود تفتازانی خراسانی به سال ۷۱۲ دررتفتازان ",به دامن مادر 
پیت و ایس ادن وان کود کی به فرا گر فرهنگ اسلامی پرداخت. 

استادان وی دانشمندان کم مانندی بودند» همجون: «محمد بن بویهی»» مشهور به 
«قطب‌الدین رازی»» نو بسنده «شرح مطالع» و «شرح شمسیه "» و «شرح حكمة 
الاشراق.. وی از دودمان شیخ صدوق‌است." 

تفتازانی به انگیزه‌های گوناگون درجاهای مختلفی اقامت گرید؛ وهرکدام از نوشته 
هایش را در دیاری بپایان برد.«شرح تصریف» را در «فریومد» " «شرح شمسیه» را در 
«جام» *«مطول» را در «هرات» ۲.«شرح عقاید نسفیه» را در «خوارزم»" و «مختصر» را 
در«عجدوان»+ 

از بارزترین ویژگیهای تفتازانی که به او شهرتی جهانگیر بخشیده» و او را از قرن 
هشتم تا کنون از مفاخر فرهنگ اسلامی قرار داده است. دانش او جمندش درزمینه های 
کون کون است. 

تفتازانی در کلام فلسفه. فقه. اصول. منطق: رباضیات و رشته‌های مختلف ادبی 
تخصص و توان والائی داشته است. 

ملاسعد شاعری توانمند» شعرشناسی نکته‌یاب. هوشمندی شگفتی آفرین؛ 
و پژوهش گری ادب گستر بوده. وی قسمتی از شعری را که‌در و صف ,ابوالحسین محمد 
کرت, سروده در آغاز مطول آورده. 

ملاسعد: آ گاهیهای گسترده‌ای از ادبیات پارسی داشته. وی در بحث «موازنه علم 


۱ تفتازان دهی بوده دربخش باجگیران شهرستان قوچان. 
. سهم را دانشمندان دیگری غير از قطب الدین رازی نیز شرح کرده‌اند. 
۳ - قطب الدین محمدین محمد رازی؛ شرح برمفتاح سکاکی وشرح برقواعد وکتب دیگری نیز نگاشته. شهید(محمد 
بن مکی)درباره وی نوشته: «هدذاشيعة انه من ذرية الصدوق محمدبن على بابویه». 
برای کاوش بیشتر بنگرید به تاسیس الشیعه,» ص ۱۷۱ وص ۴۰۰. وبه بالذریعه» ج ۳ ص ۳۸۸و ج ۱۴ 
ص ۱۹۸ و ۳۸۸. قطب الدین رازی ازشا گردان علامه حلی است. ودر ذیقعده سال ۷۱ با ۷۷٩‏ در گذشته. 
۴ - فریومد را پاره‌ای از محققین»,فرومد, ضبط کرده وگفته‌اند: بخشی از تومان سبزواربوده. 
۵ -سرزمینی درکرانه های نیشابور بوده. 
٦‏ -هرات اکنون از شهرهای افغانستان است. 
۷-برای آگاهی از خوارزم بنگرید به معجم البلدان؛ ج ۲؛ ص ۳۹۵ و ۳۹۹و ۳۹۷. 
۸ کاوش فراوان کردیم ولی «عجدوان» را در جایی نيافتیم. 


روزگار نامه ملاً سعد تفتازانی ۱۳ 


بدیع» اشارتی دارد به اشعار,ابوالفرج رومی, و «انوری '». و درمبحث راستعارۀ فن بیان» 
به شعر زیبای «معزی» اشاره می‌کند. که گفته: 
آن زلف مشکبسار بسرآن روی چون بهار 
گسرکوته است کسوتهی از وی جب مدار 
شب دربهار روی کسند سسوی کو تسهی 
آن زلف چون شب آمد وآن روی چون بهار" 
افزون‌براینها:دوی شرحی‌برقسم سوم مفتاح العلوم نگاشته و آنراباتمثیل دوگانة عربی 
وفارسی آراسته؛که آقای همائی یکی از نسخه های خطی آن رادر اصفهان دیده بودند. 
تفتازانی و سید شریف» هردو به دربار تیمور لنگ راه یافتند.تیمور برای شناخت 
وارزیایی دانش آن دو مباحثاتی را به داوری نعمان‌الدین خوارزمی ترتیب داد. نعمان سید 
شریف را برتر دانست. تیمور نیز نیا کانش را والاتر وشایسته‌ترخواند. 
بلور عمر تفتازانی با سنگ این رویداد شکست و در سال ۷۹۲ هجری زندگی را 
بدرود گنت. 
آرامگاه وی به باور برخی «سرخس بو به عقیده پاره‌ای از تاریخ نگاران؛ در «سمرقند» 


است. 


نگاهی به نوشته های تفتازانی, . 
ازنگاشته های اوست: ۱ -مقاصد وشرح آن ۲ - ارشاد الهادی (درنحو) ۳ -الاصباح ۴ 
- التلويح ۵ - الجزرالاصم ٩‏ - حاشیه برکشاف زسخشری ۷ - رفع الشصوص ۸ - 
رسالة الاکراه ٩‏ - رسالة ارشاد ۱۰ - فتاوی حنفیه ۱۱ - مفاتح الفقه ۱۲ - شرح تنقیح 
الاصول ۱۳ - شرح مفتاح ۱۴ - شرح تصریف ۵ - مطول؛ این کتاب یکی از گسترده 
ترین کتابهای بلاغت واز متنهای درسی حوزه هاست. براین کتاب ده‌ها شرح و حاشیه 
نگاشته شده.ازمیان حاشیه هاء حاشیه ,سید شریف جرجانی»»,«حاشیه حسن چلیی» 


۱١‏ ۔ نگاه کنید به ص ۲۱۲ مختصرهای چاپ جدید وص ۲۱۲ مختصرهای چاپ قدیم و ص ۴۳۲ مختصرهای 
حاشیه‌داز. 

۲ صفحات ٩۵‏ فن بیان مختصرهای جاب حدید و ص ۱۱٩‏ متخصرهای چاپ قدیم و ۳۵۱ مسختصر:ای 
حاشیه دار رابکاوید. 


۱۴ ۱ کرانه ها 


وحاشیه «عبدالحکیم سیالکوتی, ۱ مکررچاپ شده وشهرتی گسترده دارد. 

مطول به قلم « آلتی برمق» به ترکی ترجمه شده. 

خطیب شربینی درجهار جزآن رابه نام «مغنی المحتاج» تقر ی رکر ده.مدرس افغانی(ره) 
نیزدرهفت مجلد؛ معروف به «مدرّس الافضل»» آن را شرح کرده. 

شرح فارسی حقیربرمطول نیز به لطف وخواست خداوند متعال دردسترس دانش 
پژوهان قرار خواهدگرفت. ۱٩‏ - مختصر این کتاب نیز از دیر باز درحوزه‌هامحور درس 
و بررسی بوده. ۱۷ -«تهذ یب المنطق» این نوشته که شاید کو تاهترین نگاشته منطقی باشد 
ده‌ها بار شرح شده و ده‌ها حاشیه. و ترجمه برآن به زیر چاپ رفته.۱ 


۱ - عبدالحکیم بن شمس الدین سیالکوتی؛ هندی وطن وشیعی مذهب بوده. بنگرید به الذریعه؛ ج 7 ص ۳۵ و 
۲ و 

۲ -برای پژوهش بیشتر درزندگی خطیب وملا سعد» به این کتابها بنگرید: ۱ - الاعلام زرکلی ۲ - حبیب السیر ۳ - 
نامه دانشوران ۴ - فهرست ابن ندیم ۵ - از سعدی. تاجامی (نوشته ادواردبرون). ٩‏ - کشف الظنون ۷ - تاریخ علوم 
اسلامی ۸ - الکنی والالقاب ٩‏ - ريحانة الادب ۱۰ - روضات الجنات ۱۱ - طبقات الشافعية. 


۵ مورد حمد 
۵ ارتباط منطقی این دو 
۵ ویژگیهای وازه حمد 


۵ پنج رکن حمد 

۵ ویزگیهای واژژ شکر 
۵ نکات در خوراندیشه 
۵ شکر درلغت واصطلاح 
9 ویژگیهای مدح 

۵ جایگاه علم بلاغت 

۵ ناپیراستگی فسم سوم 
9 استعاره بالكناية 

۵ قاعده. مثال وشاهد 


«الحمد هو الثناء باللسان على قصدالتعظيم سواء تعلق بالنعمة او بغيرهاء. ' 
«حمد» ستایش زبانی است. به انگیزة بزرگداشت: خواه در مقابل نعمت باشد یا 


غیرآن. 
«والشکر فعل ينی عن تعظیم المنعم لکونه منعماسواء كان باللسان اوبالجنان 
اوبالارکان». 


,شکر, (سپاس) امری است که بزرگداشت نعمت دهنده را می‌نماید وبه جهت بخشش 
او شکل می‌گیرد." چه این سپاسگزاری بازبان باشده چه با قلب و یابااعضاءبدن؛مثلا مهرش 
را دردل بپذیرد. دست به سینه بگذارد» قد خم کند» کلاه از سر رکو ابه شیوهای دیکر 
کرش با خدمت کند. 

«فمورد الحمد لا یکون الاأاللسان». 

پس شیو ۀ ابراز حمد» و تنها ابزار آن زبان است. 

«ومتعلقه یکون النعمة وغیرها». 

و جیزی که به جهت آن حمد گفته می‌شود گاهی نعمت است وگاهی غیرنعمت؛ 
مثل برخی از ارزشها و زیبابی‌های فردی. 

«و متعلق الشکرلایکون الاالنعمة». 

وجیزی که سپاسگزاری برای آن شکل می گیرد تنهانعمت است. 

«ومورده یکون اللسان وغیره». 

و وسیله وشیوه ابراز شکرء هم زبان است وهم غیرزبان. 

«فالحمد اعم من الشکرباعتبار المتعلق». 

حمد به اعتبار متعلق» از شکر فراگیر تراست؛ چون هم دربرابرنعمت وهم دربرابر غیر 


۰ - شارح قید «لسان» رابرای «ثناء» ذکرکرده شاید از این روکه وی تناء راتنهاستایش زبانی می دانسته. سید شریف 
در این تعبیر واژۀ «فعل» بکار رفته که اعم از قول و غير آن است. 

۲ شارح گفته: «الشکرفعل» من بجای فعل» کلمه «امر, راآوردم؛ چون شکرقلبی؛ فعل نیست. واز سوی دیگر برخی 
براین باورند که اصلا فعل دراین تعبیربه معنی امراست. 


۱۸ کرانه ها 


«واخص باعتارالمورد». 

حمد به اعتبارمورد (وسیله وشيوة ابراز) اخص از شکراست؛ چون تنها با زبان ادا 
ی شود 

«9الشکر بالعکس ». 

شکربرعکس حمد»' موردش اعم است. (هم زبانی و هم قلبی وهم جوارحی). و 


متعلقش اخص؛ بدین گونه تنها دربرابرنعمت به کار می رود. 


شا 

۳ ما آميخته با ستایشها وسپاسهاست. این ستایشها وسپاسها چند گونه است: 

۱ -گاهی تنها با زبان ادا می‌شود: وگاه با جوارح واعضاء؛ وگاه دردل شکل می‌گیرد. 

۲ - ستایش و سپاس, گاه به انگیز؛ سود و خیری است که بما رسیده؛ وگاه برای سود 
و خیرنیست. 

۳ - این ستایشها زمانی برای ارزشها وشایستگی‌های اختیاری است» (درمقابل فاعل 
مختاراست). و هنگامی دربرابرارزشهای غیر اختیاری: (دربرابرفاعل مختارنیست). 

برای این ستودن ها در فرهنگ عربی بیشتر سه واژۀ «حمد»»«شکر» و «مدح» بکار 
می‌رو د+ که هرکدام از این واژه‌هاء جایگاه‌ها وکاربردهای و یژه‌ای دارد. 


ویژگیهای وازء حمد 
۱ - این واژه ببشتر وبه قول برخی تنها برای خداونه - مال بکار گرفته 
می‌شود. " 
۲ ان کی کو و و جد سیت ات که اوه شرا با کن 


«قل.قال.قالا»قالوا» پیو ند زده؟ مانند: 


د در,رعکس ۰ چهار اصطلاح هست. که - ان شاءالله - به زودی شرح داده خواهد شد. «والشکر بالعکس»یعنی 
شکرمخالف باحمداست ازجهت اعم بودن درمورد واخص بودن درمتعلق. 

۲ - واژ؛ حمد را برخی گفته‌اند: در برابر غیرخداوند نیز بکار می رود؛ به دلیل آية «عسی ان ببعثك ربك مقاما 
مجموداهاسراء | ۰۷۹ 


ویدگیهای واه حمد ۱۹ 

مَل امد له الى تجانا» ۱ «وفل الحْمَدلّه»۰ ۲ «وقال الحمدلله» ۲ 

۳ در برابر ارزش و شایستگی اختیاری است (درمقابل فاعل مختار). 

۴ - مخالف واه حمد کلمه رذم» است. 

۵ حمد.گاهی در برابرنعمت بکار می‌رود» مانند حمد حضرت ابراهیم - 
علیهالسلام که نعمت پسردار شدن را این گونه سپاسگزاری کر د: «لحَمَدللّه الذی هب 
لى علی الکیّر اسماعیل واسحق».۲ 

و گاهی در برابر غیر نعمت بکار می‌رود مثل: «الحَمدلله الى آم یتح ولد ولم 
يکن له شریت فی‌الملك».ه 


نکته‌های دیگری درباره حمد 

در قرآن مجید آمده: وشح اعد بخمده»" و «ان من شی الا بشخ بحمده» ۲ در 
این دو آبه حمده به «رعد, و چیزهای دگ (همه جیز) نسبت ی از دیگر 
سویکی از نامهای خداوند - متعال - «حمید» است. وبرخی حمید را به معنی حامد 
گرفته‌اند. ۸ 

بنابراین از این تعابیراستفاده می‌شود که: حمد» گسترده‌تر از ستایش‌های زبانی است 
و ویژه زبان نیست. 

نکتة دیگر این که: مشهور است که حمد» پنج رکن دارد: 

٩‏ وخامهستایشگر: 

۲ -,رمحمود: ستوده شده. 

۳ - «محمودبه»: مضمون نثریانظمی که با آن کسی را می‌ستایند؛ مانند: مسفهوم و 
درونمایة اشعاری که در ستایش‌ها خوانده می‌شود. 


۴ -«محمودعلیه,: انگیز؛ ستایش؛ مثل: بخشش, یاارزش»یا کو شش یکه سبب ستایش 


۱ -مژمنون | ۰۲۸ 

٩۳ / نمل‎ 

۳ نمل / ۱۵. 

۴ -یعنی: «ستودن؛ ویژۀ خداوندی است که در پیری به من اسماعیل واسحاق را بخشید» ابراهیم / ۳۹ 
۵ -یعنی: «ستایش ویژه خدایی است که فرزند برنگزیده وشریکی در سلطنت ندارد, اعراف /۴۳. 

۰۱۳ رعد/‎ ٩ 

۰۴۴  ءارسا‎ - ۷ 


- ۰ ص 
۸ -برخی نیز «حمند. رادرآبات تریفه به معنی محمود گرفته‌اند. 


۳۰ کرانه ها 


می شود. 
۵ - واژه‌هاه صیفه هاء و ترکیب هاب ی که درستودن بکارمی رود. - شکرنیز همین گونه 
است - وارهُ حمد؛ ۳۸ بار درقرآن بکار آمده. 


ویژگیهای واژه شکر 

۱ - شکر» هم در برابر خداوند کریم گفته می‌شود. مانند: «شکرالله» وهم در مقابل 
غير خداوند؛ مثلا به دوستی که ازاو به ما سودی رسیده می‌گوییم: شکراً. 

و نقل شده: «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق». 

۲ - شکر تنها درسپاس از نعمت بکار برده می‌شود. 

۳ ابزار شکر» هم زبان است. هم قلب وهم جوارح. و چون شکر» جلوه عملی دارد؛ 
خداوند فرموده: «اعملوا آل داود شکرآ»۲ در این تعبیر واژه «اعملو, (عمل کنید) بکار 
رفته. 

۴ نقیض ومخالف شکر واژه «کفر وکفران, است. در قر آن مجید آمده: «آاشکر ام 
اکفر»" و «اما شا کرا واما کفورا» ۳ 

۵ - شکر پیوسته دربرابرفاعل مختار ادا می‌شود. ازاین رو به ستایشهایی که مثلا از 
طبیعت می‌شود شکر نمی‌گویند. بدین گونه؛ تنهاشکر در برابر کارهای اختیاری است. 


نکات در خور اند يشه 
درجندین آیه: خداوند - متعال - «شاکر, با رشکور, نامیده شده است. ۵ 
افزون براین» از دیر باز درهنگام سپاسگزاری می‌گفته‌اند: «شکراللّه سعیك» یاهشکرالله 
مساعيك..و خداوند - متعال - را فاعل شکر قرار می‌داده‌اند. 
نکته مهم این که: اگر شکر در مقابل نعمت و خير و سود است؛ خداوند که از کسی 


۱ روایت فوق رابه شکل مذکور درجایی پیدا نکردیم؛ و در بحارالأنوار و عیون اخبارالرضا به این شکل است: 
رعن الرضا - عليه السلام - قال: من لم یشکرالمنعم من المخلوقین لم یشکرالله - عزو جل» بحارالانوار» ج ۰۷۱ص ۴۴. 
و عیون اخبارالرضاه ج ۰۲ص ۲۴ . 

۲سا | ۱۳. 

۴-نمل/ ۴۰. 

۴ -انسان | ۳. 

۵ مثل: بقره | ۱۵۸ نساء / ۰۱۴۷ فاطر | ۳۰ و ۳۴. شوری / ۲۳. و تغابن / ۰۱۷ 


در بارۀ شکر و مدح ۳۱ 


نعمت با سود دریافت نمی‌کند» پس جرا شکور یا شا کر خوانده شده؟ 
پاسخ: 
۱ خداوند» مجازا ,شاکر, و رشکور, نامیده شده» از این ر و که: جزای تلاشها را 
۲ این اثیر گفته: شکر خداوند به معنی آمرزش است.۲ 
۳ بکارگیری واژه رشاکر, و رشکور, برای خداوند» از باب «مشاکله, است؛ بعنی 
همگونی دو تعبیر در ظاهی نه در معنا. 


شکر در لغت و در اصطلاح 
دسوقی گفته: آنچه درکتاب امه دی لوي تبگرانتته, ومعنی اصطلاحی آن» 
جنین است: «صَرف التبد جمیع ماآنعج الله عليه به من: سمع وبّصر وغیرهما الى ماخلق 


و 


لاحله». 
بعنی معنی اصطلاحی شک آن که: بنده» هرچه را که خداوند بدو بخشیده است 
(گوش و چشم و.. .) را در روند هدف آفرینش د بکارگیرد. 


ویژگیهای واژه مدح" 
۱ - مخالف و نقیض «مدح». رهحاء و هجو » و رهحاء» و در شعر است. 
مؤیدی گفته: 
مسدیح او برساند سریکی بسها هجاء او زسر دیگری برآرد گرد 
۲ - مدح» برخلاف حمد و شکر: در مقابل غیر عاقل نیز گفته می‌شود. . با به تعبیر 
دیگر با واژۀ مدح» زیباییهای غیر اختیاری نیز ستوده می‌شود. . مولوی گفته؛ 


۱ -طبرسی فرموده: واه شاكرمجازاً وِتوسعاً لانه فى الاصل هو المظهر للانعام عليه والله بتعالی عن ان یکون 
عليه نعمة لاحد».مجمع البیان؛ ج ۰۱ ص ۲۴۰ و ۲۴۱. 
۲ - فى اسماء‌الله - تعالی - «الشکور, هوالذی یزکوعنده القلیل من اعمال العباد. فیضاعف لهم الجزاء 
فشکره لعباده مغفر ته لهم. والشکور من أبنية المبالغة».نهاية ابن اثیره ج ۲ص ۴۹۳. 
۳ «شکرت الله, اعترفت بنعمته وفعلت مایجب من فعل الطاعة و ترک المعصية. ولهذایکون الشکربالقول 
والعمل. مصباح المنیرن ص ۳۱۹. 

«الشکر تصور النعمة و اظهارها. یی ف . ای الکشف. و یضاده الكفر. وهو نسان 
النعمة». مفردات راغب. ص ۰۲۱۵ 
۴ - قابل توجه است که حروف حمد با مدح یکی است. 


۳۲ کرانه ها 


مادح خورشیده مداح خوداست که دوچشمم سالم ونامر‌مداست 
لیکن علیرغم باور اکثر دانشمندان, سید شریف جرجانی گفته: «المدح هو الثناءباللسان 
على الجمیل الاختباری قصدا۰۰ 
۳ - مدح نیزمانند حمد. تنها با زبان اداء می‌شود و حلوه اعضائی ندارد. 
۴ - مدح. بیشتر در ستایشهای شعری بکار می‌رو د.دیده‌اید که شعرهایی که جیزی 
درآن ستوده شده.. مدایح,..مدیحه, و «مدح, نامیده می شود. ۲ 


نسبت منطقی بین حمد وشکر 
متعلی حمد؛ پیوسته اعم از متعلق شکراست؛از این رو نسبت بین متعلق حمد و متعلق 
شکر. عموم و خصوص مطلق است. و مورد شکر. هميشه اعم از مورد حمد و ارتباط 
منطقی این دو نیز عموم و خصوص مطلق است. 
لیکن بین منهوم حمد وشکر عموم و خصوص من وجه هست. در يك جاهر دوصدق 
می‌کند؛ مثل: ستایش زبانی در مقابل نعمت. که هم حمداست وهم شکر.ودريك جا تنها 
شکر صدق می‌کند؛مثل: کرنش با اعضاء» به انگیزة سپاسگزاری از نعمت.ودريك جا 
تنها حمد صدق می‌کند؛ مانند: ستایش زبانی در برابر غیرنعمت. 
«(لله) " هواسم للذات الواجب الو جود الستحق لجميع المحامد». 
. «لله» نام ذات نیستی ناپذیری که بایستۀ همۀ ستایشهایست. ضمیر «هو» به ال 
باز می گردد. 
«اسیم» اسم درمقابل فعل وحرف» ودر برابر کنیه ولقب» ودرمقابل صفت آورده 
می‌شود.تصریح به اسم بودن «الله,۰ شاید از این رو بوده تاگمان کسانی که جون بیضاوی 


۱ - تعریقات ص .٩۰‏ 
۲ - راغب اصفهانی گفته: «الحمدلله - تعالی - الثناء عليه بالفضيلة. وهو اخص من المدح واعم من الشکر؛ فان 
المدح: بقال فیمایکون من الانسان باختباره وممایقال منه وقبه بالتسخیر. فقد یمدح الانسان بطول قامته و 
صباحة وجهه؛ کمایمدح بیذل ماله وسخائه وعلمه. والحمد. . یکون فی الثانی دون الاول. والشکر لابقال الافی 
مقابلة نعمة فکل شکر حمد؛ ولیس کل حمد شکراوکل حمد مدح؛ ولیس کل مدح حمداء,بفردات راغب ص 
۳۱ 

'ژه مقدس رالله»» از گسترده ترین واژه‌ها در فرهنگ اسلامی است. این کلمه ۹۸۰ بار درقرآن و ۱۲۹۳ 
اردربچی العا ۲ مده است.. د شاد این کلمه» سخن بسیار رفته» پاره‌ای گفته‌اند: جامد است.و برخی گفته‌ند: :مشت 
ا وگرفه شده یا ار «اله » به معنی عبد یاازرولاه,» یااز,لاه» یاازراله, به معنی رمألوه» يا ازراله» به معنی,سکن» 
و 


رالله, را صفت می دانند برطرف شود. 
«ذات». به معنی: حقیقت» هویت خارجی» عین؛ روان و خود است.! 
پیشت آدم ذات بزدان را شفیع کش عطا بخش و توانا دیده‌ام 


خافانی 


۱ - ذات» مونث ذواست. از این روه,ابن برهان, گفته: بکاربردن «ذات» برخداوند - متعال - شایسته نیست. چون 
هیچ گاه علامت تائیث به نام های خداوند ملحق نمی شود. مثلا بااینکه دانش خداوند فراتراز همه دانش هاست. 
لیکن به خداوند؛ علامه اطلاق نمی شود. متن عبارت ابن برهان به نقل از ,جوالیقی, چنین است: «لایصح اطلاق 
هذافی اسم الله -تعالی -؛ لان اسمائه جلت عظمته لایصح فیهاالحاق تاءالتانیث ولهذا امتنع ان يقال فيه 
علامة. وان كان اعلم العالمین. فذات. بمعنی صاحبة. تأنیث قولك ذوالذی. بمعنى صاحب. وقولهم الصفات 
ائذاتبة جهل منهم ابضا: لان النسب الى ذات ذووی کماان النسب الى ذوذووی».تکلمة اصلاح ماتغلط به العامة. 
ص ۰.1۳ 

وراغب نوشته: «وقداستعار اصحاب المعانی الذات. فحعلوهاعبارة عن عين الشى. جوهرا كان او عرضا. 
و استعملو هامفر دة ومضافة الى المضمر بالالف واللام. واحروهامجری النفس والخاصه. فقالوا: ذاته ونسه 
وخاصته ليس ذلك من کلام العرب». مفردات راع ۰.۱۸۲ 


۳۴ کرانه ها 


«واجب الوجود». 

آنکه در وحود نیازمند به دیگری نیست. و وجودش از خویش است. «9اجب 
الوجود». اصطلاح گسترده‌ای است در برابر «ممتنع الوجود» و «ممکن الوجود». 

«المستحق»: شابسته. 

« لجمیع المحامد». 

«محامد» حمع «مجمده» است. 

2 و 

جلبی گفته: محامد؛ چ «محمدة» - به کسر میم - است. و «محمدة» مصدر د 
معنی خم 

«والعدول الى الجملة الاسمية للدلالة على الدوام والشات». 

مصنف بجای حملهً فعلیه «نحم دک ۳ «احمدالله ۳ «حمدا لله, بسوی حمله 
اسمیه ,الحمدلله, گرایید تا پیوستگی واستمرار را برساند. 

توي 

4 و 4 ۰ ۰ 

بیشتررایج است که: واژه حمد به گونۀ مصدری و منصوب برای فعل محذوف 
بکار می رود.بدین گونه که گفته می شود؛: رحمدالله. دراین تعییر)رحمدا 
مفعولرحمدت»است که حذف شده وجمله» فعلیه‌است. و حمدا جایگزین فعل 
محذوف شده. 
البته هنگامی که می خواهيم جملۀ اسمیه دلالت بردوام و ثبات کند باید خبر مقدر را 

سر 
اسم بکیریم. 

«علی الدوام والشات». 

رس 1 

«دوام». به معنی پیو ستکگی است. و «ثبات». به فتح اول به معنی استمرار و به 
صم اول به معنی درد شدید. این واژه گاه به غلط باضم نخست تلفظ می شود. 

«و تقد یم الحمد باعتبار انه اهم نظرا ال ی کون المقام. مقام الحمد .کما ذهب اليه صاحب 
الکشاف فى تقدیم الفعل فی‌قو له - تعالی -: « اقرا باسم رباك».علی ما سیجی بیانه وا نکان 
ذ کرالله اهم نظرا الی ذاته». 


۱ حاشیه جلنی برمطول: ص ۴۵. 


پیرامون تقدیم وازة حمد و سخن زمخشری ۲۵ 
سس ورس وس سس اه رس هس سس توس او اس ای سس تا ا 


واژ؛«حمد» را خطیب بر «الله» مقدم داشت و «لله الحمد» نگفت؛ جون درآغاز 
سخن بود و آغاز سخن جایگاه حمد است. در حدیث آمده: 

« کل امر ذی بال لم یبدا بحمدالله فهو ابترء! 

از این رو حمد» اهمیت عارضی پیدا کرده. 

همان گونه که زمخشری " صاحب کشاف در «اقرء باسم ربك الذی خلق» گنتهنواژ؛ 
«اقرء» بر «اسم ربك» مقدم شده از این رو که «اقرء» اهمیت عارضی داشته+چون آغاز 
بعثت پیامبر اکرم - صلی‌الله‌علیه‌و آله - بوده ودرآن هنگام» خواندن يك مرد درس 
ناخوانده» شگفتی داشته. 

بايد توجه داشت که: سخن زمخشری» هنگامی درست است که «باسم ربك» متعلق 
به «اقرء» آغاز سوره باشد. لیکن اگر سخن سکاکی را بپذیریم و بگوییم: «باسم ربك» 
متعلق به «اقرء» دومی است؛ بعنی آن «اقرء» که در آغاز آیه سوم سوره علق آمده 
آنگاه «باسم رباك» سر آغاز سخن بعدی است. و «اقرء»اولی بمنزلة فعل لازم. 

«علی ما سیجی بیانه». 

بنابر آنچه در بحث «تقدیم مفعول ونحوه, بیانش خواهد آمد. " 

«وا نکان ذ کرالله اهم نظرا الی ذاته». 

«واو» حالیه است؛ یعنی مصنف واژه حمد را مقدم داشت گرچه ذاتا نام مقدس 


«الله» اهمیت بیشتری دارد.۴ 


۱ - قال رسول الله - صلی‌الهعلیه و آله وسلم -: « کل امرذی بال لایبدابحمدالله فهو اقطع». تفسیر الدرالمنثور. 
ج ۱ ص ۰۱۰ 
۲ ۔ نگاه کوتاهی می افکنیم به زندگی زمخشری صاحب کشاف. 

محمود بن محمدبن احمد» ملقب به «جارالله درسال ۴٩۷‏ دریکی از روستاهای خوارزم به نام رزمخشر, به 
دنیا آمد. نزد استادانی چون: ابونصراصفهانی وابو منصورخاربی وعلی بن مظفرنیشابوری دانش آموحت. وی یکی از 
پاهایش قطع بود وبه كمك چوب راه می رفت. درآغاز به مذهب اعتزال پایبند بود ودرپایان به تشیم گرابید. سالهای 
بسیار درکنار خان خدا زیست وازاین روبه ,حارالله, (همسایه خانه خدا شهرت یافت). 

زمخشری توان علمی شگفتی داشت. بینش ژرف و تالیفات انبوهش درخششی فراگیر پیدا کرد. ازکتاب های 
اوست ,الکشاف»؛ «اسس البلاغه, جواهراللفة, وده هاکتاب دیگر. 


۳ در ص ۱۷۷ مختصرهای چاپ جدید؛ و ص ۱۱۷ مختصرهای حاشه‌دار. و ص ۷۷ مختصرهای جاب قدیم. 


۴ - تقدم پنج گونه است: 
۱- تقدم علت برمعلول؛ مانند: تقدم آتش برحرارت. 


۳۹ کرانه‌ها 


«(علی ما آنعم)ای على انعامه؛ ولم یتعزض للمنتم به ایهاما لقصور العبارة عن الاحاطة 
به ولا یتوهم اختصاصه بشیء دون شی *. 

ستایش خدایراست برنعمت بخشی‌اش. مصنف نعمتها را یاد آور نشد تا خاطر نشان 
کند که واژه‌ها از فراگیری نعمت‌ها ناتوان است؛ و برای اینکه کسی گمان نکند حمد؛ 


ویه این نعمت است نه نعمت دیگر. 


و 

lS‏ و «ما»» مصدریه (موصول حرفی) است؛ واز 
همین رو تفسیر به انعام شده.«ما» راموصول اسمی یا موصوفه قرار نداده؛ چون اگر 
موصول اسمی بود می‌بایست عاید داشته باشد بدین گونه: (علی ماانعم‌به).و حذف عاید 
مجرور؛ شایع نیست؛ مگر این که حرف جرّی که بر سر عاید آمده» بر سر موصول نیز 
آمده باشد. و اینجا اینگونه نیست» حرف جری که برسر موصول آمده «علی» است. و 
حرف جری که برعاید داخل شده «با» از سوی دیگر: چنین تقدیری در معطوف که 
«علم» است» ممکن نیست. چون «علّم» مفعول دارد و آن «ما لم نعلم» است. 

ضمیر «علی انعامه»به الله باز می‌گردد. 

«منعم به» یعنی نعمت 

«اختصاصه بشی دون شی»» یعنی اختصاص «حمد» به چیزی نه به جیز دیهگر. به قول 
دسوقی می‌توانیم ضمیر «اختصاصه, رابه «منعم به» باز گردانیم 

E Se N 
البيان».‎ 

«علم» بر «ما انعم» عطف شده. بدون GE SE E‏ 
کف . بدین ترتیب عطف ٫علّم»‏ بر «ماانعم»» عطف خاص برعام است ؛ و دو انگیزه 
دارد؛ 

۱ - جلوه‌دادن ,براعت استهلال». 

۲ - تقدم ذاتی؛ مانند: تقدم ۱ بر ۲. 

۳ - تقدم شرفی» مثل: تقدم پیامبران برپیرو انشان, 

۴ - تقدم مکانی؛ چون تقدم امام جماعت برنماز گزاران. 

۵ - تقدم زمانی؟ بسان: تقدم پیران برجو انان.الطراز(نوشتة على بن ابراهیم علوی یمنی)» ج ۲ ص ۵٩۰‏ و ۵۷. 


بیان عطف خاص برعام ۳۷ 


س 


۲ یاد آوری ارزش و والائی نعمت بیان. 

شرح: 

اگر ,معطوف علیه,: ,معطوف, را فرا بگیرد» بگونه‌ای که اگر معطوف آورده نشود 
کلام آسیب نپذیرد؛ به آن عطف خاص برعام می‌گویند: مثل: «حافظوا علی الصلوات 
والصلاة الوسطی». 

با اینکه نماز میانه» داخل در نمازها بوده باز بر نمازها عطف شده.اینگونه 
عطفهاءعظمت معطوف را می‌رساند؛ چون که:بین معطوف ومعطوف علیه باید مغایرت 
و جدایی باشد.درعطف خاص برعام» ما این مغایرت را عظمت ویا اهمیت ویژه معطوف 
قرار می‌دهيم. و می‌گویيم: معطوف گرچه داخل در معطوف علیه هست لیکن به سبب 
اهمیت و ویژگی از آن جدا شده. 

در بحث ما نیز تعلیم (علّم) نمودی است از انعام(انعم) باز برآن عطف شده تا 
عظمت وارزش نعمت «بیان».فهمیده شود. ! 

«بیان»» از این رو فضیلت داردکه: 

۱ - موز جدایی وامتیاز انسان از دیگر جانداران است. 

۲ - تفهیم و تفهم: رشد علمی؛ سیاسی واجتماعی پدیدۀ نعمت بیان است. اینگونه 
اس ت که خداوند - متعال - درسورة الرحمان بعد از ذ کر خلقت. از نعمت بیان یاد کر ده: 
«خلق الانسان علمه البیان». 


۱ -یعنی «مراقبت کنید برهمه نمازها ونماز میانه» بقره / ۰۲۳۸ 
۲ عطف خاص برعام؛ نمونه های فراوان دارد: 
«وملائکته ورسله وجبریل ومیکال». بقره / ۰۹۸ 
دومن يعمل سوءا او یظلم نفسه». نساء | ۰۱۱۰ 


۳۸ کرانه ها 


براعت واستهلال 
«براعت» مصدرربرع» است؟ هنگامی که مردی از همگنانش برتری یاید می‌گویند: 
«برع الرجل». 
و «استهلال» در لغت به معانی زیرین است: 
هلال ماه نو جستن گریستن وبانگ برآوردن کودک» آهنگ بلند برآوردن 
ریزش شدید باران؛ آوای بلند لبيك گویان؛ شمشیرازنيام برآوردن» جهش آذرخش و 
برافروخته شدن جهره. 


معنی اصطلاحی براعت استهلال 

«براعت استهللال» بدین معناست که: شاعرء گوینده؛ یا نویسنده چنان آغاز سخن کند 
تانشانگر مقصودش باشد. مثلا جامی در اول لیلی و مجنون گفته: 

ای خاک تو تاج سربلندان مجنون تسوعقل هسوشمندان 

محبوب تسرانهار لييلى مکشسوف تسراسهاسهیلی 

وملا سعد تفتازانی درآغاز همین کتاب آورده: 

«نحمدک یامن شرح صدور نالتلخیص البیان فى ایضاح المعانی »۱ 

دراین تعبیر تفتازانی باواژه «تلخیص» به کتاب رتلخیص, خطیب قزوینی» و با واژۀ 
«معانی»» به «علم‌معانی» وبا کلم رایضاح,» به کتاب دیگر خطیب؛ وباربیان» به «علم 
بیان» اشاره کر ده. 

سیوطی دررالاتقان فی علوم القرآن» نوشته: سور حمد درآغاز فرآن باهماة 
معارف و آرمان های قرآن‌هماهنگی دارد. واین براعت استهلال درقرآن مجیداست." 

کوتاه سخن اینکه: مصنف؛ «علّم من البیان مالم نعلم» راآورد تاباواژة «بیان» 


۱ -یعنی: ,می ستاییم تو را ای کسی که سینه های مارا برای فشرده ساختن سخن درهنگامه بیان معانی گستراندی». 
۲ الاتقان فی علوم القرآن»ءص .۳٩۳‏ 

حسن جلبی درتعریف براعت استهلال آورده: « کون الابتداءمناسبا للمقصود». حاشية مطول» ص ٩‏ ۵. 

سید علی خان گفته: «ایراد الشى فی اول الکتاب لتناسب المطلوب».انوارالریع: ص ۸۲۰ 

وسید شریف نگاشته: «هی کون ابتداء الکلام مناسبا لمتصود. وهی تقع فی دیباجات الکتب کثیرا». 
تعریفات» ص ۰۲۰ 


اشکال و پاسخ ۳۹ 


به «براعت استهلال»» شکل بدهد» وبه مقصود کتاب اشاره کنده چون «بیان»» هم اسم 
قسمتی از کتاب و هم چیزی است که علم بلاغت برای سالم سازی وزیا سازی آن گام 
بر می‌دارد. 


اشکال: 
ممکن است گفته شود: ذ کر واژۀ بیان» برای براعت استهلال بوده؛ نه عطف خاص 
برعام. در صورتی که شارح؛ عطف خاص برعام را انگیز؛ براعت استهلال ذ کر کرد. 


پاسخ: 

عطف خاص برعام؛ علت ذ کر؛ و ذکر» علت براعت استهلال» و علت علت نیز علت 
است. 

«(من‌البيان) بیان لقوله(مالم نعلم)فُدمرعایةٌ للسجع». 

« ما لم نعلم» مفعول دوم «علم» است. مفعول اول محذوف و در اصل «علمتنام 
بوده و «من البیان تفسیر «مالم نعلم» است. لیکن برای رعایت «سجع,»" بر «ما لم‌نعلم» 

قابل توجه است که: خطبةٌ خطیب قزوینی مسجم است. و پایان قرینه های اول آن 
۳ ت 

«الحمد لله على ماانعم»» «وعلم من البیان مالم نعلم». 


۱ - «سجع»» در لفت به معنی بانگ کردن کبوتر وقمری» و آواز کردن شتر ماده» وسخن با قافیه گفتن وسخن با 
قافیه است.منتخب اللغات» ۰۲۵۱ 

ودر اصطلاح» همانندی پایان فقرات نثر است؛ مانند: این سخن خواجه عبدالله انصاری: «اگر برهوا پری مگسی 
باشی؛ واگر برآب روی خنی باشی» دل به دست آر تاکسی باشی». 

سجع» سه گونه‌است: متوازی» مطرف. متوازن. اگر واژه‌های آخرین» درعدد حروف و وزن آن وحرف پایانی 
مثل هم باشد آن؛,سجع متوازی» است.مثل این حدیث: «اللهم اعط منفقا خلفاء» ,واعط ممسکا تلفا». 

که دو واژۀ «خلف, و «تلف» در عدد حروف و وزن آن؛ همانند است؛ وحرف پایانی هر دویکی است. 

بسجع مطرفت»۰ آن است که: واژه‌های آخرین حرف پایانی‌اش مثل هم باشد ولی وزن وعدد حروف کلمه ها 
نه. مانند: و مالکم لاترجون لله وقارا»» ,وقد خلقکم اطوا راء.نوح |۴ 5 

«سحع متوازن»» آن است که: درآن کلمات فرینه هاهم وزن باشد. مثل: ,و آ تیناهماالکتاب المستبین». 
رو هد بناهماالصراط المستقيم».صافات / ٦‏ ۱ ۰۱۱۷ 


۳ کرانه ها 
تست س ا ۴ له 

دراینجا! گر«من المیان». مقدم نمی شد E‏ ره هم می خورد. 

دو قرینه دیگربارب, پایان می یابد: 

«والصلاة علی سید نامحمد خیرمن نطق بالصواب».«وافضل من اوتی الحکمة و فصل 
الخطاب». 


2 ۳ 
وأخردوقرينة دیکررراء» است: 
«وعلی آله 1لاطهار»» «وصحابته الاخبار ». 


« والبیان هوالمنطق الفصیح المعرب عما فى الضمیر». 

«بیان» گفتار روشنی است که نشانگر درون باشد.۱ 

قید «فصیح». در تعبیر«هوالمنطق الفصیح»به معنی ظاهر و روشن است نه به معنی 
اصطلاحی آن. 

«والصلوة على سید نامحمد خیرمن نطق بالصو اب». 

درودبر سالار مامحمد والاترین کسی که به درستی سخن رانده. 

4 ع 2 

«صلوة»» برخی گفته‌اند: صلوة ازخداوند» به معنی رحمت» از فرشتکان به سعنی 
استغفار» واز پیروان» به معنی دعاست.درابنجاشایسته بود واه «صلوة» باكلمة سلام 
همراه آورده می شد تابه فرمان خداوند - متعال - عمل می گردید: 

«یاایهاالذین آمنوا صلواعلیه وسلموا». ۱ 

«سیدنا»؛ «سید, دراصل «سیود» بوده؛ واو به باء قلب» و بادر باء ادغام شده. 

برخی از لغت شناسان برای سید بیش ازده معنا گفته‌اند: چون: رهبر» سالار» بزرگ و... * 
نتب یت بت ت مرت رح ار و یس 
١‏ ملا سعده‌«بیان» رابه «منطق» تفسیرکرده. منطق به معنی گفتاراست. لیکن بیان فراترازگفتاراست. بیان به معنی 
روشن کردن؛ جلوه دادن ظاهر کردن وفهماندن است» چه بازبان باشد چه باقلم» چه باتصویر هنری وچه باعلائم 
و 

راغب گفته: «والبیان: الکشف عن الشی. وهو اعم من النطق. مختص بالانسان. ویسمی مایین به بساناء. 
مقردات راغب؛ ص 1۹. ابن منظور نوشته: ,والبيان: ما بين به الشی من‌الدلالة و غیرها و بان الشیء بیانا: اتضح». 

لسان العرب» ج ۱۳ ص ۰۷ 

نکته دیگر: برخی «منطق, راویژه انسان دانسته‌اند. لیکن درقرآن»,منطق, به پرندگان نیزنست داده شده: 


«علمنامنطق الطیرء».نمل | ۱۱. 


۲ - احزاب | ۵۱ 

۳- راغب اصفهانی آورده: «9السیدالمتولی للسواد ای الحماعة الكثيرة وینسب الى ذلك فیقال: سیدالقوم. 
ولایقال: سید الثوب وسیدالفرس. ویقال: سادانقوم یسودهم ولماکان من شرط المتولی للجماعة ان یکون 
مهدب النفس. قبل: لکل من کان فاضلا فی نفسه سید». مفردات راغب: ص ۲۴۷. 


شرح کلمات خطبه ۳۱ 


«محمد». علم منقول ازاسم مفعول است.! 
«خیر» چیزی است که همه به آن گرایش دارند. خير دوگونه استعمال دارد: 
گاه اسم است؛ مثل: «انه لحب الخیرلشدید». ۱ 
وگاه وصف. به گونة افعل التفضیل؛ مانند: «نأت بخيرمنها»." 
بنابراین»,خیر گاهی به معنی خوب است وگاه به معنی بهتر یابهترین. همانند: «خیرمن 
نطق بالصواب». 
ضمیر مستتر دررنطق» به «من» موصوله باز می گردد. 
«بالصو اب »۰ صواب به معنی درست وشایسته است. سعدی کو 
بنطق آدمی بهترست ازدواب دواب از توبه گرنگویی صواب 
«وافضل من اوتی الحکمة و فصل الخطاب». 
درود بروالاترین کسی که حکمت وسخن روشنگر داده شده. 
«حکمت» به معنی دانایی» علم؛درست کاری وراست گویی آمده.۴ و دراصطلاح 
فلسفی» رحکمت» شناخت اشیاء‌است آن گونه که هست. 


متسیس تسف بت ای یت سیب 
۱ ۔ راغب گفته: , هنگامی که ارزشهای شایسته درکسی گسترش بابد به او محمد می گویند,. مفردات راغب» ص 
1۳۱ 


۲ -عادیات | ۰۸ 
۳ بقره | ۰۱۰۱ 
۴ - راغب نوشته: «والحکمة اصابةالحق بالعلم و العقل. فالحکمة من الله - تعالی - معرفة الاشیاء وایحادها 
علی غاية الاحکام و من‌الانسان.معرفة الموجودات وفعل الخیرات. وهذا هوالذی وصف به لقمان فى قوله - 
عزوجل -: , ولقد آ تینالقمان الحكمة» مفردات راغب» ص ۰۱۲۷ 

واژه,حکمت»؛ بیست باردرقرآن عظیم آمده. ۱ 


۳۷۲ ۱ کرانه ها 


«هی علم الشرائع وکل کلام وافق الحق. و ترک فاعل الایتاء ؛ لان هذاالنعل لابصلح 
الالله تعالی» . 

حکمت. دانش شریعت هاست؛ وهرسخنی که موافق حق باشدا .ضمیر «هی »به 
حکمت باز می گردد. 

«وترک فاعل الایتاء». خطیب «اوتی» را مجهول آورد و فاعلش (اللّه) را نیاورد 
چون هیچ کس غير از خدا بایستة بخشیدن حکمت نیست. یابه قول حسن چلبی فاعل 
در اینجا مشخص است. 

«فصل الخطاب» «فصل » جداکردن دو جیز است؛ به گونه‌ای که بین آن دو فاصله 

«خطاب». مصدر به معنی مفعول» وسخنی نی است که به مخاطب ارائه می شود. 
«فصل الخطاب» باهم به معنی سخن روشنگر است. درقرآن آمده: «و آتیناه الحکمة و 
فصل الخطاب»۲ 

«فصل الخطاب» از باب اضافهً صفت به موصوف و به معنی: خطاب جدا کننده 
است. 

«الخطاب المفصول البین الذی یتبینه من بخاطب به ولایلتبس علیه. اوالخطاب 
الفاصل بين الحق والباطل». 

«فصل» مصدر به معنی مفعول است؛ یعنی: سخن جدا شده از باطل وروشنی که به 
هرکس اراثه شود بفهمد. یامصدر به معنی اسم فاعل» یعنی سخن جدا سازندة حق 
ازباطل . 

در«الخطاب المفصول» فصل» به معنی اسم مفعول گرفته شده. 

در + اتاب الماصل »فصل به"معنی اسم فاعل گرفته شده. 

ضمیر «یتبینه » و ربه» به خطاب بازمی گردد. .وضمیر «لایلتس علیه» به رمسن» 
موصوله برمی گردد. ۳۹ 

«فصل الخطاب» تنها يك بار در فرآن مجید آمده. ودر ادییات فارسی نیز گاه گاه په 
کار رفته. چنانکه ناصر خسرو گفته: 
آن کو به ملك وفصل خطاب وبه حکم عدل 


اتن روزا که ان وا فاك 


١ء.«وسميت‏ الشريعة شر بعة تشبیهاًبشر یعةالماء. من حيث ان من شرع فيهاعلى الحقيقة المصدوقة روى 
و تطهر». مفردات راغب» ص ۲۵۸. 

۲.یعنی: « ما به داود؛ حکمت وفصل خطاب(سخن روشنگر) بخشیدیم,. ص | ۲۰. 

ودر خطبة ۱۸۱ نهج البلاغه آمده: «لی فصل الخطاب». 


واه آل و ویژگیهای آن ۳ 


برخی براین ن باورند که مراد از «فصل الخطاب» در عبارت مصنف. قرآن است. 
لیکن حسن جلبی در حاشية مطول آورده: این بندار درست نیست؟ جون «تفضیل شىء 
علی نفسه» پیش می آید. ومعنی این گونه می شود: برترین شخصی که قرآن داده شده. 
اگر به چندین نفر قرآن داده شده بود آنگاه این تعییر درست می نمود. 

« (وعلی آله) اصله اهل بدلیل أَهیل؛ حص استعماله فی الاشراف واولی الخطر». 

تصغیر» اصل کلمه را مشخص می کند از این رو می گوییم: اصل «آل»» «اهل» 
بوده؛ به دلیل اینکه مصیرآن یل می شود های «اهل, را تبدیل به همزه کردیم آنگاه 
در توالی دو همزه همز دوم قلب به الف شد و «آل» پدید آمد. 


۳۴ کرانه ها 


ویژگیهای آل 

«خص استعماله فی الاشراف واولی الخطر». کار برد آل» ویژه شرافتمندان و 
صاحبان عت و شکوه معنوی و اجتماعی است. از این رو «آل» به غير ذوالعقول 
اضافه نمی‌شود؛ مثلا « آل مکه»» «آل تهران» و ... نمی‌گو بیم. 

و به ذوالعقولی که عزت و شکوه معنوی با اجتماعی نداشته باشند نیز اضافه 
نمی‌شود؛ مثلا لیک ییم: : «آل بقال» با آل حجام.! 

لیکن «اهل»» هم به غير ذوالعقول اضافه می‌شود؛ و می‌گویيم: «اهل مکه». .وهم به 
ذوالعقولی که بدون شرف و عزت اجتماعی هستند؛ و می‌گوییم: ل ا . و هم به 
آنان که عظمت اجتماعی یا معنوی دارند؛ مثل: «اذقال موسی لاهله». ۲ 

«اولی الخطر». وا «خطر» - به فتح خاء وطاء ی 

لسان العرب آورده :«والخطر: ار تفاع القدر و المال والشرف والمنز لة». ۲ 

متتخب اللغات ت نگاشته: رخطر - به فتحتین - به هلاک نزديك شدن و آنچه بدان 
گروبندند و قدر و منزلت است.* 

لازم به تذکراست که: در حاشیه مختصرهای حاشیه‌دار این واه به سکون «طاء» 
ضبط شده. 

«(الاطهار) جمع طاهر کصاحب واصحاب (وصحابته الاخیار) جمع خير بالتشد ید». 

«اطهار ». جمع «طاهر» است؛ همان گونه که راصحاب»» جمع رصاحب» است. 

«وصحابته»»«صحابه» شبه علم است برای هم سخنان پیامبرا کرم - صلی‌الله علیه‌و آله 
و از همین روی» بای نسبت بدان ملحق می‌شود و می‌گوییم:«صحابی». 

این آثیر نوشته: صحایه - به فتح صاد - جمع صاحب است. . و جمع فاعل» غير از 
اینجا هیچگاه بروزن «فعاله» نیامده و بعد می‌افزابد: «انهالغلية استعمالها فی‌اصحاب 


۱ ۔ بنابراین عبارت «آل فارس». در آغاز گلستان سعدی (افتخار آل فارس يمين الملك ملك الخواص) و 
تعبیرهای مانند آن» غلط است. و باید بحای آن» وازة «اهل» رابکار برد. 

غیاث الدین محمدبن جلال این بن شرف الدین رامپوری نوشته: لفظ «آل» را فقط به ذوی العقول مضاف 
سازند. ولی لفظ «اهل» را به ذوی العقول وغیر ذوی العقول هردو. غیاث اللفات» ج ۱؛ ص ۱۷. 

راغب در مورد , آل» و «اهل» نگاشته: «الال مقلوب عن الأهل؛ و یصغرعلی اهيل الاأنه خص باالاضافة الى 
اعلام الناطقین. دون النكرات» ودون الازمنة والامکنة؛ یقال: آل فلان. ولایقال آل رجل ولا آل زمان کدا. او 
موضع کدا و لایقال آل الخیّاط. بل يضاف الى الأشرف الافضل یقال: آل الله و آل السطان. والاهل يضاف الى 
الکل». مفردات راغب» ص ۳۰. 

نمل | ۷ 

۳ لسان العرب» ج ۴ ص ۲۵۱. 

۴ منتخب اللغات» ص ۱۷۵. 


متجابه ۳۵ 


الرسول - صلی الله عليه و آله - صارت کالعلم لهم».! 


صحابه چه کسانی هستند؟ 

علماء برجندین باو رند: 

۱ - صحابی کسانی هستندکه: پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌و آله - را دیده‌اند. 

۲ کسانی که: از دیدار آنان با رسول خدا - صلی‌الله‌علیه‌و آله - دیری پاییده باشد. 

۳ - آنان که: علاوه بردیدار حضرت محمد - صلی‌الله‌علیه‌و آله - روایت نیز نقل 
کرده‌اند. 

درعدد صحابه نیز اختلاف است. برخی گفته‌اند؛ صحابه‌ای که روایت نقل کر ده‌اند 
صد و جهارده هزار نفرند. ۲ 

«اخیار» جم «خیر » - با تشدید - است. قید تشدید رابرای این آورده که گوشزد 
کند «خیر, بدون تشدید مخفف «اخیر, است؛ و چون شباهت به افعل تعجب دارد تثنیه 
و جمع ومونث ندارد. 

البته رخیر» مخفف» نیز اگر به معنی خوب بیاید و افعل تفضیل نباشد باز هم 
به«اخیار» جع بسته می‌شود. 


۱ - نهایه» ابن اثیر» ج ۳ ص ۱۲. 

۲ ۔ اهل تسنن؛ هنگام صلوات فرستادن» واژه‌های ,صحب» و,صحابه, رابکار می برند.لیکن شیعیان 
کلمه, آل» را استعمال می کنند. 

«آل» همه پیروان اصیل عملی را فرا می گیرد وبار فرهنگی بسیار دارد.درصلوات نماز هم همین کلمه را بکار 
می گیریم. و پیامبر اکرم - صلی‌الله علیه‌و آله - نیز به همین شیوه تعلیم داده‌اند. 

کلمه های ,صحب, و «صحابه» پویایی و عظمتی ندارند. 

راغب گفته: «الصاحب. الملازم» انساناکان او حیواناء او مکانا او زمانا و لافرق بین ان تکون مصاحبته بالبدن 
وهو الاصل والاکثر؛ او بالعناية و الهمت.. 

بعد می افزاید:رولایقال فى العرف الالمن کثرت ملازمته, مفردات راغب» ص ۰۲۵۷ 

بنابراین؛ به هر ملازمی چه انسان چه حیوان چه مکان وچه زمان می شود گفت: صاحب.حضرت یوسف - 
علیه‌السلام - بردو دوست زندانی و مشرکش واژۀ ,صاحب, رابکاربرده: «یاصاحبی السجن ارباب متفرقون خير 
ام الله الواحد القهار.. یوسف /۳۹. 


۳۹ کرانه ها 


(امابعد): 

این دوکلمه پيشينة بسیار کهن دارد. درقرآن شریف بکار نرفته لیکن در خطبه ها 
ونامه های پیامبر اکرم - صلی‌الله عليه و آله - وعلی - علیه‌السلام بارها از آن استفاده 
شد ۵. 


گروهی براین عقیده‌اند که «امابعد» فصل الخطاب است. 

تفتازانی در پایان بحث «حسن تخلص, مطول به نقل از ابن اثیرآورده: « والذی 
اجمع عليه المحققون من علماء البیان ان «فصل الخطاب» هو امابعد». 

یعنی: آنچه پژوهشگران همگی برآنند؛ این است که: فصل الخطاب «امابعد»است. 

«هو من الظر وف المبنیه المنقطعة عن الاضافة, ای بعد الحمد والصلاخة». 

«بعد» ظرف است؛ گاه ظرف مکان وگاه ظرف زمان. در ابنجا می‌شود به اعتبار 

تیب نطقی ظرف زمان باشد» و به اعتبار ترتیب کتابت» ظرف مکان. «بعد» اینجا 

مبنی رضم است؛ چونلظ فطع از اضافه شده ومعنی مضاف اله در یت گرقهشد. 
بدین گونه: «بعدا لحمد والصلاة» ۲ از این رو شباهت به حرف پیدا کرده. 

«والعامل فيه اماء لنیابتها عن الفعل». 

وا «بعد» ظرف است. وظرف عامل می‌خواهد.می گوید:عامل آن «اما, است؛ 
چون نیابت از فعل شرط (یکن) کرده. 

لازم به : بادآ وری است که:ربعد, اگر اضافه شود و مضاف اليه درکلام بياید پیوسته 
معرب. . و اگر لفظا قطع از اضافه شد» لیکن مضاف اليه در نیت باشد آنگاه مبنی 
برضم است. مانندراما بعد». ومثل «جنتك من بعد». و اگر مضاف اليه محذوف باشد 
وبطو ر کلی فراموش شود(نسیاً منسیا)بازربعد» معرب است؛ چون نیازی به مضاف اليه 
ندارد. 

«والاصل»مهما یکن من شی بعد الحمد والصلاة». 

بنياد «امابعد»٠«مهما‏ يكن من شى بعد الحمد و الصلاة» بو ده. 

«ومهما ههنا مبتدأء والاسمية لازمة للمبتدأء ويكن شرط » والفاء لازمة له غالباء. 


۱ - در نخستین قائل «امابعد» این سخن‌ها گفته شده: 

۱ - حضرت داود .عليه السلام -بوده. قرآن مى فرمايد: , آتیناه الحكم و فصل الخطاب». ص | ۲۰. 
بی گمان این نظریه هنگامی صحیح است که همة کتابهای آسمانی در آغاز به زبان عربی بوده باشد. 
۲ - قیس بن ساعده. 

۳ کعب لوی. 

۴ یعرب بن قحطان. 

۵ ۔ سحبان وائل. 


بیان راما بعك ۳۷ 


در این ترکیب»,مهما, مبتداه ریکن, - به معنی «یوجد,: - فعل شرط است.و ضمیر 
آن به« مهما بازمی‌گردد ۱ 

«اسمیّت»» لاز مه مبتدا: (مهما) است. و «یکن». شرط و «فاء» غالبا لازمة آن 
است.نه هميشد. 

«فحین تضمنت اما معنی الابتداء والشرط لزمتها الفاء ولصوق الاسم اقامة للازم مقام 

الملزوم وابقاء لاثره فى الجمله». 

هنگامی که «اما» معنی ابتداء وشرط داشته باشد باید به اسم بحسبد؛ ورفاء» برجزای 
آن داخل شود. تا لازم (چسبیدن به اسم؛ وفاء) جایگزین ملزوم(ابتداء وشرط)شود. 
واجمالا اثر ملزوم درکلام باقی بماند. 


شر 

u‏ یکی «مهما, که مبتداست ودیگری «یکن, که فعل شرط است را 
برداشته‌ايم ودو لازم» بعنی اسمیت وفاءرا به جای آن دو گمارده‌ایم.البته به جای 
اسمیّت. که لازم مبتداست ما لصوق به اسم را قرار می دهیم؛ یعنی مبتدا را بر می کیریم 
و اما را به اسم (بعد) می چسبانيم» تا اجمالا دو لازم؛ ۱ - چسبیدن به اسم ۲ آمدن 
فاء بعد از اما جایگزین دو ملزوم: ۱ - مبتدا(مهما) ۲ - فعل شرط(یکن) قرار گیرد. 

در تعبیر» «فحین تضمنت اما معنی الابتداء» «تضمنت»به معنی راقامت» است 
و «الایتداء» به معنی مبتدا بدین معنی: رهنگامی که اما جایگزین مبتدا و شرط شود». 

«ابقاء لاثره فى الجملة» مقصود از اثر دو لازم یعنی چسبیدن به اسم وفاء 
است.ضمیره لاثره» به ملزدم بازمی‌گردد. «فى الجملة» یعنی اجمالا وتا اندازه‌ای. برای 
این گفته :رفیالجمله, که جایگزین شدن اسمیّت وفاء نایک ار شدن کامل نیست؛ 
جون,مهما» مبتدا بود و اسمیّت لازمة مبتدااست. لیکن مادراینجا چسبیدن به اسم رابه 
جای آن نهادیم واز اجزاء سه گانۀ رشرط جزاء» و فاء» ماتنهارفاء» را آورده‌ايم. 

«(فلما) هو ظرف بمعنی اذ» یستعمل استعمال الشرط › ویلیه فعل ماض لفظاً او معنی». 

رلمّا, ظرف به معنی«اذ, است؛ وبه گونة شرط بکار می رود. وفعل ماضی‌لفظی ویا 
معنوی درکنارش می آید.' 


۱ -هنگامی آوردن رفاء» برجزاء لازم است که: جزاء نتواند شرط قرارگیرد؛ مثل وقتی که جزاء » جملة اسمیه 
ی تا باشد اما اگر جزاء» صلاحیت شرط واقع شدن را داشته باشد دیگر 
آوردن فاء در جواب لازم نیست 

۲ - در برخی از نسخه هابه جای راذ» راذا» آمده. حسن چلبی درحائية مطول آورده: اظهر این 
که:,لما,به معنی واذ» باشد؛ چون ل واذ» ویژ؛ ماضی وحملهة فعلیه‌اند. 


۳۸ کرانه ها 


به گونۀ شرط بکار می رود یعنی تعلیق را می رساند. وهنگامی رلمّا ظرف است که 
بعداز آن دو جمله بیاید؛ وگرنه ممکن بت نی نع ) با «الأ» باشد. 

«یلیه»» درکنار,لمّ, ماضی لفظی می آید. مانند: «لمّاکان علم البلاغة». وگاهی ماضی 
معنوی. مثل: «لما لم یتقبل بکرالاسلام هلك». 

«(كان علم البلاغة) هو المعانى والبيان (و) علم (توابعها) هو البدیع (من اجل العلوم 
قدراء واد قهاسراً)». 

چون علم بلاغت (معانی وبیان) وتوابع آن (بدیع) از والاترین وارزشمندترین 
دانشهابود و ودقبق‌ترین آنها از جهت رمروراز. 

ضمیر «توابعها» به بلاغت» وضمیر «ادقها» به علوم باز مي گردد. 

«(اذبه) اى بعلم البلاغة و توابعها لابغیره من العلوم كااللغة والصرف والنحو (تعرف 

دقانق العربية و اسرارها) ) فیکون من ادق العلوم سرا». 

ازاین رو که نکته ها و رازورمزهای عربیت تنها با علم بلاغت شناخته می شود نه با 
دانش های دیگری چون لغت» صرف. نحو و. .س این علم بلاغت. نکته دارترین 
ودقیق‌ترین دانشهاست 

و برمی گردد مقدم بودن «به» 
بر «تعرف» حصراضافی را می رساند؛ بعنی: : در بين علوم؛ تنها با بلاغت» عربیت 
نکتهیابی می شود وگرنه جدا از قلمر وعلوم» باذوق نیز به این رازها و رمزها می توان پی 
برد. 

(وتکشف عن وجوه الاعجاز فی نظم القرآن تاره 

وتنها باعلم بلاغت پرده از شیوهای اعجاز قر آن برگرفته می شود. 

«استارها» نایب فاعل «تکشف» است. و ضمیر «استارها» به «وجوه» باز می‌گردد. 
یکشف» عطف بر «یعرف» شده و از این رو مانند ریعرف, افادة حصر می‌کند. 

«ای به یعرف ان القرآن معجز. لکونه فی اعلی مراتب البلاغة؛ لاشتماله على الدقانق 
والاسرار والخواص الخارجة عن طوق البشر». 

تنها به علم بلاغت» اعجاز قرآن E‏ جون آن دراوج ختایگاه های 
بلاغت است. از این رو که رازها و رمزها و ویژگی هایی دارد که فرات تر از توان بشراست. 

«وهذا وسيلة الى تصدیق النبی - علیه‌السلام -.وهو وسيلة الى الفوز بجمیع 
السعادات؛ فیکون من اجل العلوم. لکون معلومه وغایته من اجل المعلومات والغابات». 

وشناخت اعجاز قرآن؛ وسیله‌ای است برای پذیرش وباور به پیامبر - صلی‌الله‌علیه 
و آله - وتصدیق پیامبر اکرم - صلی‌الله علیه‌و آله - راهی است به دستیابی همه 


جابگاه بلاغت ۳۹ 


ا اج یت تحت ج 


بنابراین» بلاغت از والاترین دانشهاست؛ جون آنجه را که این علم روشن می‌کند 
(اعجاز فرآن) و هدف این دانش از ارزشمند ترین و عالی‌ترین معلومات و هدفهاست. 


توصیح: 

4 را گاهی با موضوع‌هایش ارزیابی می‌کنند. و والابی موضوع دانشی را 
انگیزۀ برتری آن می‌دانند. و زمانی با معلوم آن ارزش شناسی می‌کنند ؛ بعنی می‌نگرند 
که با آن دانش» جه چیزهابی دانسته می‌شود. و هنگامی با هدفش آن را می‌سنجند؛ و 
بررسی می‌کنند که این علم به کدامین هدف می‌انجامد. و بعضی اوقات به شیوه‌ها و 
روش‌های آن علم می‌اندیشند؛ یعنی به تجربی: نقلی: عقلی؛ و یا استقراثی بودن شیوه‌ها. 
آنگاه علمی را ارج دارتر می‌دانند که شیوه‌ای شایسته‌تر داشته باشد. 

دانش بلاغت. از دو جهت والا ترین دانشهاست: 

۱ - از جهت معلوم آن که شناخت اعجاز قران است. 

۲ _ از این رو که: غایت و هدف نهایی آن دستیابی به همه سعاد تهاست. 

«وهذا»: شناخت اعجاز قرآن.«هو»: تصدیق پیامبر اکرم صلی‌الله عليه و آله - 
ضمیر مستتر«یکون» و همچنین ضمیر «معلومه» و «غایته» به علم بلاغت باز می‌گردد. 

«و تشبیه وجوه الاعجاز بالاشياء المحتجبة تحت الاستارء استعارة بالكنايةء واثبات 
الاستار لها استعارة تخييلية». 

و مانند کردن «وجوه‌الاعجاز» یعنی شیوه های اعجاز به چیزهای پنهان در زیر 
پر ده‌ها«استعاره بالکنابه» است. و آوردن پرده‌ها: و نسبت دادن آنها به شیوه‌های اعجاز 
(وجوه) «استعاره تخییلیه ». 

رالمحتجبة: در زیر پرده» در پشت حجاب. 

س ۲ 
ما گاهی چیزی را به چیر دیگری تشبیه می‌کنیم و ,مشته, و ,مشه به» وابزار «تشبیه» 
را د رکلام می‌آوریم؛ مثلا می‌گوییم: «بخشش علی - علیه السلام -مثل دریاست». 

در این مثال» «بخشش على - عليه السلام -» مشیّه» و ,دریا, مشیّه به» و «مثل» از 
ابزار تشبیه است. 

و گاهی جیزی را به چیز دیگری تشبیه می‌کنیم و «مشیّه به, و ابزار تشبیه را در کلام 
نمی آ ورب ؛ پلکه تنها یکی از ویژگیهای «مشبّه‌به, را همراه مشبّه می‌آوریم؛ در مشال 
گذشته می‌گوییم: «امواج بخشش علی - علیه‌السلام - تهیدستان راشادکام می‌کرد». 

در این سخن؛ «دریا, و «مثل» که مشبه به و ابزار تشبیه بوده در کلام نیامده 


۴۰ کرانه ها 
جح ح تخر جح یسح 


تنهارامواج,: که از و یژگیهای درباست بامشیّه (بخشش علی - عليه السلام -) آورده 
شده. 
ع ف ف 

يا می‌گویيم: «در چنگال مرگن» در این سخن نیز «مشبّهبه»» یعنی درّنده وابزار تشبیه 

در کلام نیامده. 
ت - سر 

درتعبیر «کمر آمریکا»» آن کشور به حیوان تشبیه شده وکمر که از ویژگیهای حیوان 

و از قبیل استعاره است این سخنها: 

دست اجل بال علم دست روزگار: دیدة روزگاره دامن خاک گوش هوش زلف 
سجن رح اندیشه» خشم طبیعت؛ چشم دل» ک2 دل» سرایمان.و درنقل است 
که: :«الصبر رأس الاابمان». 

دراین تعبیرها ما دو کار کرده‌ایم 

۱ - تشبیه پنهانی. 

سم ۳ 2 تا 

۳ - آوردن یکی از ویژگیهای مشبّه به برای مشبّه 

تشییه پنهانی راراستعاره بالکنابه, می‌نامند. و به a‏ یکی از ویژگیهای مشه به 
نو عشبه:,استعارة ر تخسلبه 1 تخبیلیّه, می‌گو بند. 

اکنون می به بیان استعاره در عبارت: 

« تکشف عن وحجوه الا عجاز فی نظم القرآن استار ها». 

در این کلام»«وجوهالاعحاز» یعنی راه ها وشیوه های اعجازه به جیزهای گران 
قیمت و زير پر ده (محتجبه) تشبیه شده شاهت راه‌های اعجاز قرآن به جیژهای 
توشیده در بر ده» به ارزش و پنهان بودن است .این تشسیه بنهانی؛«استعارةٌ بالکنابه» 

کت نگاو ه استار» که اد ز ویژگیهای مشه به است همراه مشبه آورده سشد ه ۳ 

پرده‌های شیوه‌های اعجاز با علم ات برگرفته می شود.واین «استعارهٌ تخیسلبه» | 

«وذ کرالو جوه ایهام». 

و آوردن وازه «جوه».ب ای «ایهام» است. 


۳۵ 
گر کلمهای دومع (بادو مصداق) داشته بشد. یکی دور از ذهن ودیگری نزديك 
به ذهن وماهنگام , بکارگیری آن واژه به كمك قرینه‌ای معنی دوراز ذهن را اراده کنیم؛ 
ایو ن به کار گیری:ايهام, يا «توریه, است. 
«وجوه» دو معنی دارد: 
| - شیوه ها و راه ها+ که: معنی دوررو جوه, است. 


استعاره بالکنایه ۴١‏ 


مس و ی ایح وت جح بت تس 


۲ ۔ جهره ها که: معنی نزديك آن است. 

ولی مقصود ازروجوه»» معنی دورآن» یعنی راه ها وشیوه‌هاست؛ به قرينة این که: 
اعجاز نمی تواند جهره داشته باشد. 

«ایهام» يا «توریه» نمونه های فراوان دارد: 

از مرد ی که در مذهیش شك داشتند پرسید‌ند: حانشینان پیامبر چند نفرند؟ 

وی در پاسخ گفت: چهار نفر چهار نفر. چهارنفر. آنان پنداشتند که وی سخنش را 
تا کیدمی کند. لیکن آن مرد جمع چهار وچهار و چهار؛ یعنی دوازه را اراده کرده بود. 

از دیگری پرسیدند: جانشین بیامبرکیست؟ 

وی‌گفت: دمن بنته فی بینه». بعنی کسی که دخترش درخانه اواست. اين سخن هم 
می تواند برابوبکر صدق کند وهم برعلی - علیهالسلام -. 

وهنکامی که معاوبه از عقیل خواست تا برروی منبر علی - علیه‌السلام - را لعن کند. 
عقیل به مر رفت وچنین گفت: ۳ و 

«ایهاالناس ان معاو به بن ابی سفیان قدامرنی آن‌العن على بن‌ابی طالب: فالعنوه فعلیه 
لعنة الله).۱ یعنی معاویه فرمان داده تا علی بن ابی طالب را لعنت کنم. شما لعن کنیداو راء 
براو باد لعنت خدا. 

دراین سخن,ایهام» است ورملعون» معین نشده. 

تعبیر «وتکشف عن وجوه الاعجاز» رابه گونۀ دیگری نیز می توانیم بیان کنیم: دربیان 
پیشین گفتیم: «وجوه الاعجاز» به حیز های زیر پرده تشبیه شده. 

اينك می گوییم: رو تشبیه الاعجاز بالصور الحسنه استعارة بالکنایه و اثبات الوجوه 
استعارة تخیبلیه, «اعجاز» تنها بدون «وجوه» به اندام های نیکو وزیبا تشبیه شده است. 
و آنگاه‌رو جوه»» (چهره‌ها) که از ویژگیهای اندامهاست به همراه مشبّه (اعجاز) آمده 
تشبیه راعجاز, به اندام‌های زیبا راستعارة بالکنایه, است. و نسبت چهره‌ها (وجوه) به 
ناه تیان 

«وذ کرالاستار ترشیح». 

وذکرکردن وازه راستار»«ترشیح» است. 


(( توضیح ترشیح)) ۳ 
«تسرشیح». آوردن یکی از چیزهای مناسب وهماهنکگ بامشه به است در 
کنار مشتّه.بدین گونه که: مثلا می گوییم:«دست خونین آمریکا». دراین سخن.«آمریکاه: 
رابه انسان تشبیه کرده‌ایم؛ واین تشبیه پنهانی»,استعارة بالكناي, است. و«دست» را که از 
دا سس سس سس سس 


۱ -الستطرف؛ ح ١ء‏ ص ۰۱۰۱ 


۲ کرانه ها 


ویدگیهای انسان است به آن چسبانده‌ایم؛ واین «استعارة تخییلێه» است. آنگاه «خونین» 
را که وصفی است مناسب باانسان» به آن افزوده‌ایم؛ وان «ترشیح» است. 

با می گوییم:«بال سفید علم» دراین سخن؛«علم» به پرنده مانندشده. و «بال». که 
از مختصات پرنده است برای آن اثبات گردیده. وسپس «سفید» را که با بال مناست 
دارد به آن افزوده‌ایم؛ واين افزودن سفید»رتر شیح» است. 

دربحث مانیزراستار» (پرده‌ها) با اندامهای زیبا مناسب بود لیکن ما برای مشبه ذ کر 
کردیم؛ واین کار«ترشیح, ارت ۲ 

«و نظم القرآن تاليف کلماته مترتبة المعانی متناسقة الدلالات على حسب مابقتضیه 
العقل». 

نظم قرآن؛ ترکیب واژه های آن است؛ به گونه‌ای که: معانی اش مترتب» و 
دلالتهایش هماهنگ وعقل پذیرباشد. 

«متر تبة المعانی». بعنی: 

۱ - کلمات؛ هماهنگ با معانی باشد. اگريك معنی تقدم ذاتی با زمانی یاشرفی دارد 
لفظ مر تبط باآن نیز تقدم داشته باشد. 

۲ - معانی حقیقی ومجازی روشن باشد. 

«متناسقة الدلالات». یعنی: اوّلا - دلالتهای سه گانه باهم هماهنگ باشند؛ نه ابنکه 
مثلا دلالت مطابقی با دلالت الترام در تضاد باشد.ثانیا -دلالتهابراساس مقتضی حال 
باشد؛ مثلا در جایی که: حال» دلالت مطابقی را می طلبد دلالت مطابقی آورده شود. 
ودر که باحال دلالت التزام هماهنگ است دلالت التزا. 


ت 


«لاتواليهافى النطق و صم بعضهاالی بعض كيغمااتفق»" 


۱ یکی ازمعانی «ترشیح»» آماده سازی و زمینه‌یابی برای چیزی است. ابن منظور گفته: «والترشيح ايضا: التربية 
والتهيئة للشى». لسان العرب» ج ۲ ص ۴۵۰. 

۲ - آنچه خواندیم بسیار شبیه است بااین شعر حافظ: 

کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب تاسر زلف سخن را به قلم شانه زدند 

دراین شعردو استعارة بالکنایه و دواستعارۀ تخیلیّه ودو ترشیح هست؛ مثلا راندیشه» به انسان تشبیه شده. و 
«رخ» که از ویژگیهای انسان است درکنار آن آمده واين دو کار استعارۀ بالکنایه وتخیلیّه است. وذ کرونقابي که 
باانسان مناسبت دارد ترشیح است. 

۳ - جناب حاج سید فضل الله حجازی در قلمرو پیوند واژه‌ها هر جور که پیش آید سروده‌ای دارند: 


بیا که جفت کبوتر ز شاخ خرگوش است وگرنه سیخ سکندر همیشه در جوش است 
ز کعبه هاون گردون سپایه می سازد چو کفش پیل که عرابه‌اش درآغوش است 
حدیث بلبل و سوزن چه شبنم زندان برای چکمه خریدن یگانه سر پوش است 


چه دید کیف صنوبر به حجله گاه صبا که قلوتین کبوتر کلاه با هوش است 


نظم قرآن ۴۳ 


نه چیدن واژه‌ها و پیوند آنها هر گونه که پیش آید. 

«(وکان القسم الثالث من مفتاح العلوم. الذی صتفه الفاضل العلامة ابو بعقوب یوسف 
السکا کی اعظم ما نف فیه) ای فى علم البلاغة و توابعها(من الکتب المشهورة)بیان لما 
صنف (نفعا) تمییز من اعظم»! 

وقسم سوم مفتاح العلوم؛ نگاشته علامه ابو بعقوب بوسف سکاکی از کتابهای 
مشهور علم بلاغت؛ نفع بیشتری داشت. 

«من الکتب المشهورة» بيان «ما» ی موصولة «فاضنف+ است و «نفعا» تمییز « اعظم ». 
«(لكونه) اى القسم الثالث(احسنها) ای احسن الكتب المشهورة (ترتیبا) هو وضع کل شی 
فی مرتىته.(و) لکونه اتمهاتحریرا هو تهذ بب الکلام». 

چون 5 سوم مفتاح العلوم» ترتیب و چینشی بهتر» وپیرایشی کامل تر از کتابهای 
مشهور داشت 

ھوک ا ی ن «ترتیب»» هرجیزی را به جای ویتکا رفن است: 

شارح «تحریر» را به معنی «تهذ یب» گرفته .«تهذیب» به معنی پیراستن وت 
ازرحشو, ورتطویل»,است . «(9 کثرها) ای | کثرالکتب (للاصول) هو متعلق بمحذ وف یفسره 
قوله (جمعا) لان معمول المصدر لایتقدم علیه». 


۱ سراج الدین ابو یعقوب؛ بوسف بن ابی بکر بن محمد خوارزمی در سال ۵۵۵ هجری در خوارزم پا به 
دنیا گذارد و در سال ۱۲٩‏ هجری در همان جا از دنیا رفت. 
آنچه به سکاکی شهرتی جهانگیر و دیر پا داده کتاب «مفتاح العلوم» او است. این کتاب دوازده علم را بررسی 
می کند: ۱ - صرف. ۲ -نحو. ۳ -اشتقاق. ۴ -معانی. ۵ -بیان. ٩‏ -بدیم. ۷ - حدود ۸ -استدلال. ٩‏ -عروض. ۱۰ - 
قافیه. ۱۱ - خط . ۱۲ -مخارج و مقاطع حروف. 
قسم سوم مفتاح العلوم» که معانی؛ بیان و بدیع است» بیشتر از بخشهای دیگر آن مورد توجه قرار گرفته. خطیب 
آن را فشرده کرده به نام «تلخیص». و قاضی؛ عضدالدین خلاصه آن را والفوائد الغياثية» نام نهاده. و علامه قطب 
الدین شیرازی بر آن شرحی نگاشته به نام رمفتاح المفتاح ». . و میرسید شریف جرجانی کتاب «مصباح, را در شرح قسم 
سوم نوشته. . ملا سعد تفتازانی نیز آن را شرح داده؛ که آن شرح در برخی از کتابخانه‌هاموجود است. 
سکاکی گرايش کلامی به معتزله و توجه فقهی به ابو حنیقه داشت. . شيخ الاسلام محمودین صاعد حارئی سدیلاین 
محمد الحناطی از استادان وی بودند. 
و چون خودش به عقیده برخی» و با پدر بزرگش به باور بعضی» فلز کار بوده به او «سکاکی» گفته‌اند: برای 
کاوش بیشتر در زندگی سکاکی این کتابها را بررسی کنید: 
۱ - «تاریخ علوم اسلامی»» نوشته جلال الدین همائی. 
۲ - ,شذرات الذهب» نكاشتة ابن عماد حنبلی. 
۳ -,الفهرست» تألیف ابن ندیم. 
۴ ۔ ,الاعلام» به قلم زرکلی. 
به این نکته توجه کنید که: در حاشۀ مختصرهای چاپ حدید ص ٩‏ نوشته: رو کانت و فاته بخوارزم سنه خمس 
و خمسین و خمسمأة.. یعنی در گذشت سکاکی در خوارزم به سال ۵۵۵ بوده. 


۴۴ کرانه ها 


واصول گرد آمده در قسم سوم از کتابهای مشهور بیشتربود. 

«اصول» حارو مجرور متعلق است به«جمعا» محذوف. کهرحمعا, مذکور آن را 
تفسیر می کند؛ و متعلق به ر جمعام مذکور نیست.بدین سیب که: مصدر به تاویل موصول 
حرفی وصله آن است و معمول صله» برآن پیشی نمی گیرد؛ زیرا پیشی گرفتن معمول 
صله به منزله مقدم شدن جزء چیزی برخود آن چیزاست. 

نکته قابل توجه: اگر مصدر به معنی اسم فاعل یااسم مفعول باشد معمولش برآن 
مقدم می شود. 
ضمیر «لکونه» به فسم سوم وضمیر «احسنها» و «اتمها» و «ا کثرها» به کتب باز می 
دد. 
«والحق جواز ذلك فی الظروفء لانها مما یکفیه رانحة من الفعل». 
وسخن درست این است که: ا مر تا اه تن کرو 
چون ظروف به بوی فعل بسنده می کند. 

ضمیر «لانها» به ظروف بازمی گر دد. 

مقصود از ربوی فعل»» این است که: فعل دو مدلول دارد: یکی حدث.ودیگری 
زمان ومصدر تنها برحدث دلالت می کند وهمین درعمل کردن آن نسبت به ظروف 
کافی است. 

«جواز ذلك»» یعنی تقدیم معمول مصدر برآن. 

ضمیر «یکفیه » به مای موصو له بازمی گردد. 

از مختصات ظروف این است: ۱ - ظرف هميشه گسترده تراز مظروف است. ۲ - 
ظرف نیاز به مظروف ندارد؛ لیکن مظروف نیاز به ظرف دارد. ۳ - ماده ومادیات 
پیوسته درظرف زمان ومکان رخ می نماید. واز این جهت است که: هرعاملی هرچند 
ضعیف. درظروف عمل می کند. 

*(ولکن کان) ای القسم الثالث(غيرمصون) ای غير محفوظ(عن الحشو) وهو 
الزائدالمستغنی عنه». 

لیکن قسم سوم پیراسته و محفوظ از حشونبود. و«حشو»» آن زبادی است که به 
آن‌نیازی نیست. به این تعبیرها بنگرید: 

«سال عام الفیل»»,عام» به معنی سال است و وازه «سال» زیادی است. 

«شب لبلة القدر»» به واژه مشب نیازی نیست. 

«مثمر ثمر»,مثمر به معنی ثمر بخش است. زاین رو دیگر احتیاجی به کلمة 
«ثمرء‌نداریم. 

همین گونه است وازه های «گذشته».«سنگك» و «دست» در تعابیرزیرین: 


r 


اپیراستکی قسم سوّم از حشو؛ تطویل و تعقید ۵ 
a aa a‏ مهس E‏ ۲ 


«دیروز گذشته»:«سنگ ححرالاسود» و «دست بداللّهی».۱ 
«(والتطویل) وهو الزيادة على اصل المراد بلافاندة». 
همین گونه قسم سوم از تطویل خالی نبود. 
رتطویل» آن زیادتی است که بدون فایده به سخن افزوده شده. 
«وستعرف الفرق بینهما فى باب الاطناب». 
فرق بین «حشو, ورتطویل» را در باب راطناب» خواهید شناخت. " 
درآن جاییان شده که:رحشو» افزودگی و زایدۀ معن است. و,تطویل»؛ زایدۀ غیر 
معیّن ؛ مثلا هنگام ی که می گوییم: « کفر؛ پلیدی و پلشتی می زاید»»«پلیدی» و «پلشتی» به 
eT‏ معین نیست کدام زاید است. 
درآنجا برای «تطویل» مثل زده شده به: «والفی قولهاکذبا ومینا» یعنی: سخن آن زن 
را دروغ ونادرست یافت. دراین شعر» واژۀ « کذب» و «مین» به يك معنی است ولی 
معن نیست کدام زاید است. 
«(والتعقید) ) وه وکون الکلام مغلقا لا یظهرمعناه بسهو لة». 
قسم سوم از «تعقید» - پیچیدگی سخن و دشواری دست یافتن به معنا - نیز دور 
نیو د. ۰ 
«تعقید»» مصدر به معنی اسم مفعول است. از این رو شارح آن را به کون الکلام 
مغلقا» تفسی رکر ده. 
قابل توجه است که: خطیب قزوینی از بك سوقسم سوم مفتاح العلوم را باتعبیر 
«احسنها ترتیباء واتمّها تحریرا واکثرها لاصول جمعا» می ستاید؛ واز سوی دیگر می 
کک غير مصون عن الحشوو التطو بل والتعقید»؛آن ستایش نیت به کت 
شین ابن ران نکوهش در قیاس با نوشتۀ خطیب قزوینی یعنیرتلخیص»_ 
کا این کے سوم: ی کتاب مستقل نیست؛ لک بهانگیزةگمنردگیش» 


خطیب قزوینی آن را احسن کتب دانسته. «(قابلا) خبر بعد خبر» ای کان قابلا( للاختصار) 


۱ -برخی ,حشوم راسه گونه گرفتهاند: ۱ - حشوقبیح. ۲ - حشومتوسط. ۳ - ملیح‌ونمکین. 

ودر تفسیراینها گفته‌اند: ,حشوقبیح»» آوردن کلمه‌ای است که وجودش قابل توجیه نیست؟ مثل واژه «سره 
دراین کلام:دمن ازصداع سرآزرده شدم»؛ ,صداع» به معنی سردرد است. از این رو آمدن «سر, بعداز صداع 
کاملا ناهنحاراست. 

«حشومتوسط» افزوده هایی است که: برای ضرورت شعری بکار می آید.و «حشو, ملیح ۰ زیاده هایی است 
که:د رگفتار عاشقان است. 

۲ ۔ مختصرهای چاپ فدیم» ص ۱۱۹ . مختصرهای چاپ جدید» ص ۰۲۱۹ و مختصرهای حاشیه‌دار: ص 
۲۵۷ : 


۴۳۹ کرانه ها 


سس« 77777" »"»»»"» "۲۰ دای 


لمافيه من التطویل(مفتقرا) ای محتاجا(الی الایضاح) لمافیه من التعقید(و) الی(التجرید) 
عمافیه من الحشو». 

فشرده سخن خطیب قزوینی این است که: قسم سوم مفتاح العلوم» چون,تطویل» و 
دراز گویی داشت محتاج به اختصاربود. وازاین جهت که «تعقيد, و پیچیدگی داشت 
نیا مند «ایضاح» وبیان کردن بود. واز این رو که,حشو, داشت»,رتجرید, و پیراستن را 
می‌طلبید. 

«غیرمصون»۰ خبراول و «قابلا» خبردوم « کان» است. و «تجرید» به معنی پیراستن 
وزدودن است. 

ضمیر«فیه» به قسم سوم باز می گردد. 

«(اَْت) جواب لما(مختصرا یتضمن مافيه) ای فى القسم الثالث(من القواعد) جمع 
قاعدة». 

مختصری تاليف کردم که قواعد قسم سوم را در بردارد. «الفت» جواب «لما»در 
«فلما کان علم البلاغة» است. 

خطیب قزوینی به جای اینکه بگوید: مختصر کردم. گفته‌است:,الفت» ؛ تا نقش 
استقلالی خودش را درنگارش «تلخیص, بفهماند. 

«وهی: حک مکلی ینطبق علی جمیع جزئیا ته لیتعرف احکامهامنه,کقولنا کل حکم منکر 
یجب توکیده». 

قاعده؛ رحکم کلّی, است که: همه جزثیاتش را فرا می گیرد وبرهمة جزئباتش صدق 
می کند.واحکام آن جزئیات از آن حکم کلی شناخته می شود.مانند این قاعده:«کل 
حکم منکریجب توکیده» یعنی: هرحکمی را که پذیرفته نشد باید تا کید کنیم. 

بی گمان این حکم برهر سخنی که در مقابل منکر با تأ کید آمده: صدق می کند. 

ضمیر«هی» به «قاعده» برمی گردد ولی از این رو که خبرش مذکر است 
بهتر بود«هو» آورده می شد. 

«حکم» برچند چیز اطلاق می شود: برنسبت حکمیّه؛ برمحکوم به» برتصدیق 
واذعان و ...؛ لیکن حکم» در«هی حک مکلی» به معنی قضیّه کلټّه است.۱ 

صمیر «حزیاته» به «حکم» بار می گردد. وضمیر «احکامها» به «حزئیات». 
و ضمیر «منه» و «توکیده» نیز به «حکم». لام «لبتعرف» لام عاقیت است نه علت بعنی در 
نتيجة انطباق آن جزئیات شناخته می شود. 


۱ حسن چلبی در حاشیۀ مطول آورده: والمراد بالحکم: القضية. من قبیل اطلاع اسم الحزء الذی يدور 
عليه الکل وجودا وعدما». بعنی: مراد از «حکم ٠۲‏ قضیه » است و جود وعدم قضیه به حکم وابستگی دارد. از اين رو 
اسم «حکم» برقضیه اطلاق شده‌است. 


قاعده» شاهد و مثال ۴۷ 


ا ا و سس 


«( ويشتمل على مايحتاج اليه من الامثلة) وهى الجزئيات المذكورة لايضاح القواعد». 

این «مختصر, مثلهای مورد نیاز رادارد. و «امثله»» جزئیاتی است که برای بیان 
وروشن کردن قواعد آورده می شود. 

ضمیر «الیه» به «ما» ی موصوله» وضمیر «هی» به «امثله» برمی گردد. 

«(والشواهد) وهی الجزئیات الم ذکورة لاثبات القواعد فهی اخص من الامثلة». 

وشاهد های لازم را نیز گرد آورده. و «شواهد»» جزئیانی است که: برای ثابت 
کردن قواعد می آورند. 

«فهی اخص من الامثلة».«شواهد» نسبت به «امثله» اخص وارتباط منطقی‌بین آندو 
عموم وخصوص مطلق است. بدین گونه که هرشاهدی» مشال هست ولی برعکس 
نیست؛+چون برخی از مثالها شاهد نیست. 

شاهد باید جیزی باشد که به آن استدلال شود وبتواند قانون را اثبات کند مثل 
شاهدهایی که از قرآن گرفته می شود. 
(ولم آل جهدا فی تحقیقه و هد یبه)۰ 

هیچ تلاشی رادر نگارش تحقیقی و پیرایش این,مختصر فرو گذارنکردم. * ولم آل 
من الالو وهو التقصیر ». ۱ 

لم آل» گرفته شده از مصدر رآلو, و رآلو, به معنی کوتاهی کردن است. 

«آل» متکلم وحده فعل مضارع از باب «نصر - ینصر» است.اصل رآ ل» «اءلو» بوده 
با دو همزه (همزۀ متکلم وهمرة فاء الفعل) براساس قانون صرفی همزة ساكن دوم 
تبدیل به الف شد و آلو گردید. وبا دخول «لم» برآن رواو» ساقط » و «آل» شد. 

رالو, به معنی کوتاهی کردن است؛ لیکن چون متضمن معنی «منع» بوده به دو 
مفعول متعدی شده» مفعول اولش کاف خطاب بوده. مانند: «لایالونکم خبالا». 

«(جهدا) ای اجتهادا». 

«جهد» به معنی کوشش ۲ 

«وقد استعمل الالوفی قولهم: لا آلوک جهدا متعدیا الی مفعولین. وحدف ههنا 
المفعول الاول. والمعنی لم امنعك جهدا» دراین سخن عرب «9 آلوک جهدا» مادة 
رالو دو مفعولی است: مفعول اول کاف خطاب؛ مفعول دوم جهدا..در عبارت: 

«لم آل جهدا».«آل» دو مفعولی است؛ مفعول اولش کاف خطاب بوده وحذف 

۱ ۔ یعنی: کفرپیشگان هیچ تباهی را از شما بازنمی دارند». آل عمران / ۱۱۸ 

۲ ابن منظور گفته: «الجهد والجهد: الطاقه». یعنی: «جهد به ضم جيم و به فتح آن» به معنی توان است». لسان 
العرب» ج ۱ ص ۳۹۵. 

«جهد» بروزن «قفل».توانائی؛ نیرو.«جهد» بروزن «عبد»: رنج» سختی.ادب الکاتب» ص ۲۳۸. 


۴۸ کرانه ها 
شده و معنایش اینگونه است.«لم امنعك جهدا». یعنی: هیچ کوششی رافروگذارنگردم. 
«(فی تحقیقه) ای المختصر یعنی فی تحقیق ماذ کرفیه من الابحاث (و تهذ یبه) ای تنقیحه». 
در پژوهش بحثهای و پیرایش و پیراستن آن.« تنقیح»یعنی:پا ککردن»پیراستن وزدودن. 
«(ورتبته) ای المختصر (تر تیبا اقرب تناولا) ای آخذآ (من تر تیبه) ای من ترتیب السکاکی 
او القسم الثالث. اضافة للمصدر الى الفاعل او المفعول >. 
وبه این مختصر؛ ترتیبی زودیاب‌تر و آسان‌تر از ترتیب سکاکی (یا ترتیب قسم سوم) 
چ ۱ ۲ 
«ترتیب» در «من ترتیبه» مصدر است؛ اگر اضافه به فاعل شده باشد معنی اینگونه 
می‌شود از ترتیب سکاکی واگر اضافه به مفعول شده باشد معنی اینگونه می‌شود:از ترتیب 
قسم سوم. «قناول» به معنی دست یافتن وگرفتن است. 

«(ولم ابالغ فی اختصار لفظه تقریباً) مفعول له لما تضمنه معنی لم ابالغ» ای ترکت 
المبالغة فى الاختصار تقر بباً. (لتعاطیه) ای تناوله». 

و زیاده روی در مختصر کردن لفظش را رها کردم تا زودتر درک شود. 

«تقریبا» مفعول له است برای «ترکت» که در «لم ابالغ»نهفته است؟ یعنی: زباده روی 
در مختصر کردن را رها کردم برای نزديك کردن دستیابی به مطالبش. 

«تعاطی» بعنی تناول. و «تناول» به معنی دست یافتن» درک کردن, فهمیدن و بافتن 
است. توضیح: 

«تقریبا» مفعول له برای «لم ابالغ» نیست» چون هرگاه بر سرکلامی که قید دارد نفی 

داخل شود نفی متوجه قید می‌شود. مثلاً در عبارت:«ابالغ فی اختصار لفظه تقریب. 
«تقریبا» قید «ابالغ» ومعنی این گونه است: مبالفه می‌کنم در مختصر کردن لفظ 
مختصر برای نرديك شدن آن ودریافت آن. اکنون 1 «لم» بر «ابالغ» داخل شود نفی 
متوجه «تفریب می‌شود بدینگونه: من مبالفه نکردم برای زود فهمیدن. آنگاه مفهو مش 
این می‌شود که مبالغه در مختصر کردن کردم ولی انگیزه‌ام «تقریب» نبوده و این معنی 
مرا مرت نیست او می‌خواهد اصل مبالغه را نفی کند وبگوید: اضلا مبالفه در 
اختصار؛ به هیچ انگیزه‌ای نکردم. ولی اگر «تقریبا,مفعول برای «ترکت, باشد مقصود 
حاصل می‌شود؛بدین گونه: مبالغه در اختصار را ترک کردم تا زودتر فهمیده 
سو د. 

«(وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه) والضمائر للمختصر». 

ومی‌خواستم فهمش بر یابندگانش. آسان شود. 

ضمير «لتعاطیه» و «فهمه» و «طالببه» همه به «مختصر» باز می‌گردد. 

«وفی وصف مؤلغه بانه مختصر منقح سهل الماخذ تعریض بانه لاتطویل فيه ولاحشو 
ولا تعقید كما فى القسم الثال». 


در وصف. تلخیص ۴۹ 
ی یه یه ی یت مب تست جر 

در اینکه: خطیب قزوبنی نوشته‌اش را به پیراستگی و آسانی وصف کرده گوشه زدنی 
است؛ بدین گونه که: وی می‌گوید: در کتاب من «تطویل»» «حشو, و «تعقید» نیست؛ 
لیکن در قسم سوم هست. ۲ 

ضمیر ,مولفه, به خطیب بازمی‌گردد. و ««موَلف, اسم مفعول است به معنی نوشته 
شده ونگاشته. 

خطیب قزوینی برای نوشته‌اش سه وصف آورد: 

۱ _ «الفت مختصرا» که مختصر بودن را می‌فهماند. 

۲ «لم آل جهدا فی تحقیقه وتهذیبه» که پیراسته بودن را نشان می‌دهد. 

۳ - «طلباً تتسهیل فهمه علی طالبیه» که «سهل المأخذ» بودن و آسانی در درک را 
می‌رساند. 

در عبارت شارح «فی وصف مؤلفه» خبر مقدم است. و «تعریض» مبتدای موخر. 

«تعریض» یعنی: گوشه زدن؛ وبدون صراحت سخن گفتن. 

« (واضفت الى ذلك) المذکور من القواعد وغیرها (فواند عثرت) ای اطلعت (فى 
بع ضکتب القوم علیها) ای على تلك الفوائد». 

ویرقواعد وشواهد وامثلة کتاب» فایده‌هایی را که در کتابهای دانشمندان بلاغت 
بافته بودم افزودم. 

«واضفت الى ذلك»:به آنجه ذ کر شد از قواعد وغیرقواعد یعنی: شواهد وامثله. 

«فوائد عثرت»: «عثرت» از «عثور, گرفته شده وبه معنی برخورد اتفاقی است؛ یعنی 
یافتن جیزی بدون قصد. 

«(وزائد لم اظفر) ای لم افز (ف ی کلام احد بالتصریح بها) ای بتلك الزواند. (ولاالاشارة 
الیها) بان یکون کلامهم على وجه يمكن تحصيلها منه بالتبعية وان لم یقصدوها». 

وافزودم به آن مختصر اضافه‌هایی راکه هیچ جا به آن: تصریح يا اشاره نشده بود. 

«لم اظفر» به معنی «لم افز» است؛ یعنی: دست نیافتم» پیدا نکر دم ونائل نشدم. 

«بان یکو نکلامهم ...۰ یعنی: کلام آنان بگونه‌ای نبود که بتوان آن زواید را از آن بیدا 
کرد گرجه آن زوائد را قصد نکرده باشند. 

ضمیر «تحصیلها» به «زواند»؛ وضمیر «منه» به « کلام». وضمیر «لم یقصدوها» نیز به 
زوائد برمی‌گر دد. 

خطیب از آنجه در کتابها بیدا کرده بود به «فوائد»» واز آنجه خودش افزوده به 
«زواند» تعبیر کرد. ممکن است این تعبیر» متواضعانه باشد» که آنچه از پیشینیان است را 
«فائده» خوانده و آنچه از خویش است را «زانده». وممکن است مرادش از «زانده» 
جیزی باش که فزونی در فضل دارد ونفعش افزون‌تر است. 


۰ کرانه ها 


«(وسمیته تلخیص المفتاح) لیطابق اسمه معناه». 
و آن مختصر را« تلخیص "المفتاح» نامیدم» تا اسم آن با معنایش هماهنگ باشد. 
یعنی: همان گونه که کتاب؛ از «حشو, و «تطویل» پیراسته است. نامش نیز این پیراستگی 
را نشان دهد. 
در اینجا این سوال مطرح است: که خطیب قزوینی تنها قسم سوم مفتاح را تلخیص 
کرده پس چرا آن را «تلخیص مفتاح, نامیده ونگفته «تلخیص القسم الثالث من المفتاح,. 
در پاسخ این سوال گفته‌اند: 
۱ - در این تعبیر مضاف حذف شده؛ وبدینگونه بوده:,تلخیص القسم الثالث من 
المفتاح». 
۲ - جزء وکل ارتباط تنگاتنگ دار ند؛ از این رو گاهی اسم کل را بر جزء می‌نهیم. 
و هنگامی که تنها دیوار خانة ما خراب شده می‌گویيم: خانه ما خراب شد. در اینجا 
نیز قسم سوم» جزء است و «مفتاح» کل» نام کل رابرجزء نهاده‌ایم. 
(و آناآسآل الله تعالی) «قدم المسندالیه قصداً الى جعل الواوللحال». (من فضله) حال 
من (آن ینفع به)؛ أى بهذاالمختص ( کمانفع باصله) و هوالمفتاح اوالقسم الثالث منه». 


ومن ازخداوند - متعال - می‌خواهم که: از فضلش همان گونه که اصل این کتاب 
(قسم سوم) را نفع خیز قرار داد؛ این کتاب را نیز نفع بخش سازد. 

«انا» را مقدم داشت وبه ضمیر مستتر در «اسال» اکتفا نکرد و ضمیر منفصل آورد تا 
«واو»» حالیه باشد 

«من فضله» حال برای «ان پنفع به» است. 

ضمیر «باصله» می‌شود به «مفتاح» برگردد وهم به قسم سوم». «ان ینفع» به تاویل 
مصدر می رود ومفعول «اسال» قرار می‌گیرد. بدین گونه: «اسال الله النفع به حال کونه 
کائنامن فضل». 

بنابراین» «من فضله» معمول دان ینفع» نیست تا لازم بياید معمول صله بر موصول 
حرفی پیشی بگیرد و معمول مصدر نیز نیست تا مقدم شدنش جایز نباشد. 


۱ - تلخیص به دو معنی است: | شرح دادن وببان کردن. ۲ -کوتاه وفشرده و خلاصه گرداندن. 

«التلخیص: الیّبیین والشرح. بقال: لخصت الشی و لحصته , بالخاء والحاء. اذا استقصیت فى ببانه وشرحه 
وتحبیره. بقال: خص لی خبرک. ای بیّنه لی شین بعد شی. وفی حدیث علی - رضوان الله علبه -: انه قعد 
لتلخیص ما التس على غیره. والتلخیص: التقریب والاختصار يقال لخصت القول. ای اقتصرت فيه واختصرت 
منه ما بحتاج الیه». لسان العرب ج ۷ ص ۰۸۰ 

۲ - اگر رانا مقدم نشده بود «واو» برای عطف شایسته نبود؛ چون: معطوف علیه. جملۀ فعلیه ماضویه است 
ومعطوف جملة فعلیه مضارع. وبرای حالیه بودن نیز شایسته نبود؛ چون: مضارع مثبت» هرگاه حال واقم شود با 
ضمیر؛ ربط داده می‌شود نه با واو. 


کرانه ها ۵1 
راك 
«انه» ای الله (ولی ' ذلك) النفع (وهو حسی) ای محسبی وکافی». 
این نفع» به دست او و او ما را بسنده است. 


شارح» «حسبی» را به معنی «محسبی وکافی» گر فته تا بفهماند: که «حسب » اسم فعل 
(ونعم الوکیل). ۳ 

و خداوند نیک وکفایت گری است. 

«اما عطف على حملة هو حسی والمخصوص محذوف». «نعم الوکیل» با عطف بر 
جملةً «هوحسبی» است. و مخصوص به مدح حذف شده» و در اصل «نعم الوكيل 
الله»بوده. 

واما على حسبى» ای وهو نعم الوكيل» فالمخصوص, هو الضمیر المتقدم على ما صرح به 
صاحب المفتاح وغيره فى نحو زيد نعم الرجل ». 

وبا «نعم الوکیل» معطوف باشد بر «حسبی» تنها اخم همی بخ ۲ نكا 
تقدیر چنین می‌شود: «هو نعم الوکیل». «هو» در این تعبیر: مخصوص است؛ همانگونه 
که «زید, در تعبیر«زیدنعم الرجل» بنابر تصریح صاحب مفتاح وبرخی دیگر مخصوص 
است. 

«دوعل یکلا لتقد برین؛ قد یلزم عطف الانشاء علی الاخبار». 

عطف «نعم الوکیل»»› جه بر «حسبی» باشد وجه بر «هو جسبی» عطف انشاء بر خر 


انت" 


۱ - بولی» فعیل؛ به معنی فاعل است. جهانشاهی نوشته: «ولی» بعنی: دوست دارنده ودوست ویاور ونزديك 
ومتکفل کارکسی. منتخب اللغات» ص ۵۰۲. 

۲ ۔ در بات رابع مفنی» آغاز بحث «عطف الخبر على الانشاء و بالعکس > آمده: 

«منعه البيانيون وابن مالك فى شرح باب المفعول معه من کتاب التسهیل واين عصفور فى شرح الایضاح: 
ونقله عن الا کثر ین واجازه الصفار و جماعة مستدلین بقوله .-تعالی - :«وبشرالذین آمنواء فى سورة البقرة» مغنی 
چاپ قدیم: ص ۹ ۳ 

وسیدشریف جرجانی در حاشیه مطول اورده: 

عطف انشاء برخبره درجمله‌هایی جائز نیست که: محل از اعراب ندارند؛ لیکن در جمله‌هایی که محل از اعراب 
دارند حایز است. 

وصاحب کشاف براین جواز در سورۀ نوج تصریح کرده است. وبرای عطف انشاء برخیر مثل زده به: و قال زید 
نودی للصلوة وصل فى المسجد». آنگاه افزوده: برای استدلال به جواز عطف انشاء برخبر» سخن خداوند - متعال 
_ , وقالوا حسنا الله ونعم الوکیل » (آل عمران/۱۷۳) کافی است. 

اما آنان‌که عطف انشاء برخبر را جایز نمی‌دانند. در رهو حسبی ونعم الوکیل» دو تعبیر وتوحبه دارند: 

۱ «هوحسبی» جمله انشائیه است وبرای انشاء مد ح. 

۲ قبل از نعم الوکیل» يك مبتدا وخبر حذف شده. ودر حقیقت معطوف. همان مبتدا وخیر محذوف است؟ 
واینگونه بوده: « وهومقول فی حقه نعم الوکیل» بنابرتو جیه اول» عطف انشاء بر انشاء می‌شود. و ینابر تعبیر دوم" 


پرسش ها 
۱ -معنی واژه‌های حمد و شکر و ویژگیهای هر يك را بیان فرمایید. 
۲ نسبت منطقی بین حمد و شکر چیست؟ 
۳ اصطلاح براعت استهلال را تبیین کنید. 
۴ -عطف خاص برعام چگونه است؟ 
۵ ۔کلمۀ ,آل» با ,اهل, چه فرفی دارد؟ 
٦‏ چه انگیزه‌هایی به علم بلاغت جایگاه والابخشیده؟ 
۷ استعار؛ بالکنایه؛ ایهام و ترشیح را شرح دهید. 
۸ -قاعده» مثال و شاهد چگونه تعریف شده؟ 
٩‏ کتاب «تلخیص المفتاح. برداشت شده از چه کتابی است؟ و چه کسی برآن 
شرح نگاشته؟ 


9 فصاحت در وصف مفرد کلام و متکلم. 
9 معنی بلاغت. 

۵ بلاغت در وصف کلام و متکلم. 

9 تعریف فصاحت مفرد. 


۵ نیین تنافر حروف» غرابت و مخالفت قیاس. 
۵ فصاحت کلام. 

۵ بیان رضعف تألیف»» «تنافر کلمات» و «تعقید». 
۵ تعقید لفظی و معنوی. 

9 فصاحت متکلم. 

۵ بلاغت کلام. 

9 مقتضی حال. 


۵ اختلاف حایگاه ها. 


۵ بلاغت متکلم. 


6 مرجم بلاغت. 


۵۲۴ کرانه ها 


«مقدمة) ۱ 

«مقدمه, اگر به کسر دال خوانده شود از فعل لازم. یعنی «قدم, بمعنی «تقدم, گرفته 
شده است. و اگر به فتح دال خوانده شود از فعل متعدی+ جون اسم مفعول» از فعل 
متعدی گرفته می‌شود.۱ 

«مقدمه» هم می‌شود خبر برای مبتدای محذوف باشد؛ (هذه مقدمة). و هم مبتدا 
باشد برای خبر محذوف؛ (مقدمة اذ کرها). 

«رتب المختصر على مقدمة و ثلثة فنون, لان المذکور فيه اما ان یکون من قبيل 
المقاصد فى هذا الفن اولاء الثانی المقدمة». 

خطیب قزوینی آن مختصر(تلخیص) را فرا گیرندة يك مقدمه و سه فن ساخت؛ 
زیرا: آنچه در این مختصر آمده یا از قلمرو مقاصد این فن است یا نه» اگر از قبیل مقاصد 
نباشد رمقدمه, است. 

«رتب» چون متضمن معنی اشتمال و فراگیری است با على متعدی شده. 

موالاول ان كان الغرض منه الاحتراز عن الخطا فى تادية المعنی المراد فهو الفن 
الاول». 

«والاول»۰ یعنی آنچه از قبیل مقاصد این فن است» اگر هدفش دوری از خطا در بیان 
معنی مقصود باشد» «علم معانی» وفن نخست» است. 

«والاء فان کان الغرض منه الاحتراز عن التعقید المعنوی فهو الفن الثانی ». 

«والا» اگر برای دوری از خطا در ادای مقصود نباشد» آنگاه اگر هدفش گریز از 
پیچیدگی معنوی باشد رفن بیان» است. 

«والا فهو الفن النالث». 

«والا» اگر هدف احترازی نداشته باشد. نه از «تعقید» و نه از خطا در ادای مقصوده 
آنگاه آن فن سوم (بدیع) است. 

این حصر در فنون سه گانه: هم حصر عقلی است وهم حصر استقرائی. 

«و جعل الخاتمة خارجة عن الفن الثالث وهم؛ كما سنبین ان شاءالله تعالی». 

در بایان کتاب ۲ بحثی به عنوان «خاتمه, به کتاب افزوده شده است. برخی مانند: 
«زوزنی» و «خلخالی»۰ آن «خاتمه» را جدا از فن سوم (بدیع) پنداشته‌اند. اينك شارح 


١‏ -ابن منظور نو شنه. «9مقدمة العسکر وقادمتهم و قد اماهم: متقدموهم. التهذ بب: مقدمة الحیش - بکسر 
الدال -, اوله. الذین یتقدمون الحيش ... وقيل: انه يجوز مقدمة - بفتح الدال -. و مقدمة الجیش: هى من 
قدم بمعنی تقدم» لاان رب 3 ۲ص ۱۹ ۴. 

۲ - مخته رهای = پ - يده ص ۰۲۱۹ مختصرهای چاپ قدیم» ص ۲۱۴. و مختصرهای حاشیه‌دار» ص 
۴۳۸ 


تبیین وازه «مقدمه» ۵۵ 
تبيين وازة امک سس تست 


می‌گوید: همان گونه که بیان خواهیم کرد" ان شاء الله جدا از فن سوم نیست. و 
جداکردن آن روّهم» یعنی غلط و اشتباه است؛ چون خطیب آن را از فن سوم دانسته. 

«وهم» بروزن «رمرض »۰ به معنی خطا و اشتباه و تلفظ آن به سکون رهاء,» همان 
گونه که در مختصرهای حاشیه‌دار اعراب گذاری شده غاط است. «وهم» به کون 
رهاء, به معنی چیزی است که: بر خاطر می‌گذرد. این منظور گفته: «الوّهم: من خطرات 
القلب. والجمع. اوهام. وللقلب وهم»." 

«جعل الخاتمة» مبتدا؛ و «وهم» خبر است. 

دو لما انجرکلامه فى آخر هذه المقدمة الى انحصار المقصود فى الفنون الثلاثة ناسب 
ذکرها بطریق التعریف العهدی بخلاف المقدمة, فانها لامقتضی لايرادها بلفظ المعرفة فى 
هذاالمقام». 

چون سخن مصنف در پایان این مقدمه به منحصر کردن مقصود در فنون سه گان 
«معانی» بیان و بدیع» می‌انجامد "۰ از این رو شایسته است که: این فنون سه گانه را با «ال» 
عهد ذکری بیاورد و در آغاز علم معانی بگوید: «الفن الاوّل, و در آغاز علم بيان 
بگوید: «الفن الثانی». ودراول بدیع بگوید: «الفن الثالث». لیکن چون قبلا سخنی از 
سقدمه به ميان نیأمده بود» واه مقدمه را بدون رال, وبگونۀ نکره آورد. 

دو الخلاف فى ان تنوینها للتعظيم او للتقليل» مما لاينبغى ان يقع بين المحصلين». 

اختلاف در اینکه: آیا تنوین ان برای تعظیم است - از این روکه: مطالب آن 
مهم است د با برای تقلیل از این جهت که: الفاظ آن نسبت به تمام کتاب کسم است - 
شایسته دانش پژوهان نیست. چون: اندک بودن لفظ وزیاد بودن معنا با هم تضاد ندارد. 
وبدیهی استکه: می‌شود تنوین آن برای تعظیم باشد یا برای تقلیل؛ به دو اعتبار. 

«والمقدمة: ماخوذة من مقدمة الجیش للجماعة المتقدمة منهاء من قدم بمعنی تقدم*. 

«مقدمةی برگرفته ازه‌مقدمة الجیش» است. ودر آغاز برای گروهی بوده که: پیشتر 
از ارتش» حرکت می‌کرده." 

«مقدمة» اسم فاعل از «قدم» به معنی «تقدم» است. آنگاه نقل از وصفیت داده شده 
7۲ س در غاز ,تن این گرنه ان شده: جانع قلطا ان الخاتمة من الفن الثلث دون ان نجعله 
خاتمة للکتاب. خارجة عن الفنون الثلاثة ؛ كما تو همه غیرناء لان المصنف قال فى الایضاح فى آخر بحث 
المحسنات اللفظیه: هذا ما تبسرلی باذن الله جمعه و تحریره من اصول الفن الثالث». 

۲ -لسان العرب؛ ج ۰۱۲ ص 1۴۳. 


۴ مختصرهای جاپ جدیده ص ۴ و ۳۴. مختصرهای حاشیه‌دار: ص ۸ ومختصرهای جاپ قدیم» ص 
۴ و 1۵. 

۴ - «مأْخوذة» یعنی: ,منقولة». بمقدمه, از رمقدمةالحیش, نقل داده شده یا به شیوة حقیقت عرفی اگر معنی 
گذشته‌اش مهجور باشد و با به گونه ,استعاره مصرحه, اگر معنی پیشین آن «مهجور, نباشد بدین طریق که: مثلاً مقدمه 
کتاب» تشه شده باشد به مقدمه سپاه. 


۵٦‏ کرانه ها 


واسم گروه پیشاهنگ ری کر دند وتای آن ناقله است. 

«للجماعة المتقدمة منهاء" برای گروه پیشاهنگ سپاه. 

ضمیر «منها» به «جیش» باز می‌گردد؛ به اعتبار اینکه: «جیش »۰ طائفه است. 

این نکته آموختنی است که: در دنیای کهن» سپاه را به پنج فرقه تقسیم میکرده‌اند 
«مقدمه» «قلب». «میمنه» «میسره» و «ساقه». بدین تر تیب: 


«یقال مقدمة العلم. لما یتوقف عليه الشروع فى مسائله ومقدمةالکتاب, لطائفة م نکلامه 
قدمت امام المقصود لار تباط له بها وانتفاع بها فيه ». 

«مقدمة العلم» به مجموعه‌ای از معانی می‌گوبند که: آغاز کردن مسائل علم» به دانستن 
آن مجموعه متکی است. وبه قسمتی از سخن که برای ارتباط با مقصود قبل از آن آورده 
مى شو د «مقدمة الكتاب» می‌گو بند. 

شناخت «مقدمة العلم» ضروری است؛ زیرا: اگر بدون دریافت صحیح آن در مسیر 
علم مر تمط به آن: گام برداریم «طالب مجهولیم.. دانشمندان به این دانستنیهای ضروری 
«مبادی عشره» می‌گو یند. 

«قدمت امام المقصود». به عقیده برخی از حاشیه‌نگاران «قدمت» به معنی «جعلت» 
است؛ چون: «امام المقصود» معنی پیشاپیش بودن را می‌رساند. ۲ 


۱ علی - علیه‌السلام - فرموده : «فقد بعشت مقدمتیء نهج البلاغه. خطبه ۰۴۸ 

وباز فرموده: رمقدمة القوم: عیونهم. وعیون المقدمة طلاتعهم.نهج البلاغه نامه ۱۱. 

۲ - «مقدمهء به کلمه های بسیاری اضافه می‌شود يا موصوف وصنفهایی قرار می‌گیرد که هرکدام معنی 
واصطلاح ویژهای را در علوم نشان می دهد. مانند؛ 

مقدمة حرام. مقدمة واحب. مقدمة صحت. مقدمة عادى. مقدمة عقلی. مقدمة شرعی. مقدمةۀ مستحب. مقدمة 


مقدمةكتاب و مقدمة علم ky‏ 


« لما يتوقف عليه ... » ضمر «علیه» به «ماءی موصوله بازمی‌گردد. و ضمیر «مسائله»به 
«علم» برگشت می‌کند. و ضمیر «م نکلامه» به « کتاب» رجوع می‌کند. 

«لار تباط له بها» ضمیر دله» به «مقصود» و ضمیر «بها» به «طائفه» برمی‌گردد. 

«وانتفاع بها فیه». وبرای بهره‌بردن از آن طایفه در مقصود. ضمیر «بها» به «طائفه». 
وضمیر «فیه» به «مقصود» کت دارد. 

«وهی ههنا لبیان معنی الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة فى علمی المعانی 
والبيان وما يلائم ذلك». 

مقدمه درآغاز این کتاب» برای بیان جند چیز است: 

| - معنی فصاحت وبلاغت. 

۲ انحصار دانش بلاغت در معانی وبیان. 

۳ «مایلائم ذلك» یعنی: آنچه با دو بحث گذشته پیوند دارد؛ مثل نسبت بین فصاحت 
وبلاغت» وبیان مرجع علم بلاغت. 

«ولا بخفی وجه ارتباط المقاصد بذلك». 

و پوشیده نیست پیوند مقاصد کتاب؛ با آنچه در مقدمه آمده. از اين رو ایر مقدمه را 
«مقدمةالکتاب » مى توان نامید. 

«والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الکتاب. مما خفی على کثیر من الناس» ٠‏ 

فرق «مقدمه العلم» با رمقدمة الکتاب »بر بسیاری از مردم بنهان مانده. 

دست کم «مقدمة العلم» و «مقدمةالکتاب» این فرقهای اساسی را دارند: 

۱ - ,مقدمة العلم» پایه واساس شروع در علم است؛ وبدون دانستن آن» آغاز منید 
نیست. 

۲ به قول برخی: «مقدمة العلم»» به مجموعه‌ای ازمعانی و «مقدمةالکتاب». به 
مجموعه‌ای از الفاظ گفته می‌شود. 

۳ در «مقدمة الکتاب»: پیشاپیش بودن ودرآغاز آمدن شرط است؛ ولی در 
«مقدمةالعلم » خیر .۱ 


غریبه. مقدمة کبری. مقدمة دلیل. مقدمة اولی. مقدمة انی. 

۱ سید شریف آورده: «(مقدمة الکتاب)» ما بذکر فيه قىل الشروع فی المقصود؛ لار تباطها. ومقدمه‌العلم. 
ما بتوقف عليه الشروع. فمقدمة الکتاب. اعم من مقدمة العلم؛ بینهما عموم وخصوص مطلق,.تعریفات ص ۰۹٩‏ 

یعنی ,مقدمة الکتاب»» مجموعه‌ای است که: قبل از شروع در مقصود؛ در کتاب آورده می‌شود. از اين رو که: 
آن محموعه با مقصود ارتباط دارد. و ,مقدمة العلم, چیزی است که: آغاز متوقف برآن است. 

بنابراین» رمقد مةالکتاب» اعم از بمقدمة العلم» و بين اين دو عموم وخصوص مطلق اسب یعنی هر مق 
العلمى» مقدمةالکتاب هست» ولی ممکن است مقدمةالکتابی مقدمة العلم نباشد. 


۵۸ کرانه ها 


الفصاحة 
۲ 3 2 
«(الفصاحة): وهی فى الاصل تنبئى عن الظهور والابانة». 
«فصاحت». در لغت آشکار شدن وبیان کردن را می‌نماید. 
وازه «فصاحت». به معانی کونا گونی آمده. بی تردید برخی از آنها حقیقی؛ وبرخی 
مجازی و پاره‌ای از آنها لازم» ویاره‌ای متعدی» و بعضصی مطابقی و بعصی التزاممی 
است.' 
از این رو شارح؛ تعبیری آورده که: نمودی باشد از همه معانی آن . وگفته:«تنبی عن 
س موم 
الظهور والابانة». یعنی: فصاحت» نشانگر آشکار شدن وبیان کردن است. ونگفته: 
«الفصاحة هى الظهور والابانة». بعنی: فصاحت: آشکار شدن وبیان کردن است؛ جون 
معنی مطابقی فصاحت» آشکار شدن نیست؛ بلکه آشکار شدن» لازمه معنی فصاحت 
است. 
بنابراین» كلمة «قنبی: هم معنی حقیقی وهم معنی مجازی را فرا می‌گیرد. 
شارح دو واژ؛ «ظهور» و «ابانه» را بکار برد تا برساند رظهور»؛ اشاره به معنی 
لازمی فصاحت دارد ومثل «فصح» است. ورابانه»». اشاره به معنی متعدی فصاحت 
داردو مثل «افصح» است. 
«یوصف بها المفرد مثل کلمة فصیحة». 
فصاحت. وصف مفرد قرار می‌گیرد؛ بدین گونه که می‌کوبيم: زید با عمرو؛ کلمۀ 


۱ فیروز آبادی این معانی را برای فصاحت ذ کر کرده: 

۱ - ,اللفظ الفصیح»: آنچه نیکوئی‌اش با گوش درک شود. 

۲ -«فصح الاعجمی»: به عربی سخن گفت. یا فصاحتش در عربی افزوده شده. 

۳ رافصح,: با فصاحت سخن گفت. 

۴ - ,یوم فصح»: روز بی‌ابر. 

۵ -رافصح اللین»: شيره سرشیرش گرفته شده؛ حدا شده از خامه. 

٦‏ - «افصح الشاة»: گوسفند» شیرش صاف شد. 

۷ - رافصح البول»: بول» صفا یافت. 

۸ - رافصح التصاری»: عبد فصح نصاری رسید. 

۹ - «افصّح الصیح ٠١‏ صحگاه روشن شد. 

۰ - «افصح الرجل»: بیان کرد. 

۱ ,فصّحك الصبح»: روز برآمد. قاموس اللغق چاپ سنکی: ص ۹۱ 

ابن منظور نوشته: «الفصاحة: الیبان؛ فصح الرجل فصاحة.. لسان العرب. ج ۰۲ ص ۵۴۴. 

الفصاحة: السان وخلوص الکلام عن التعقید. قبل اصلها من الفصح وهو اللین الذی اخذت عنه الرغوة». 
اقرب الموارد؛ ج ۲ ص ۲۷ . 

«(الفصاحه): فى اللغة عبارة عن الابانة والظهور. تعریفات. ص ۷۲. 


AR is amy gk 


قال الامام فخرالد ين الرازی - رحمةالله عليه - «اعلم ان الفصاحة خلوص الكلام من التعقيد. واصلها من 
قولهم أفصح اللبنء اذا اخذت عنه الرغوةء. الستطرف. ج ۰۱ ص .٩۰‏ 


فصاحت وص ف کلام قرار می گیرد ۳ 


فصیحی است. 

منظور از « کلمه»: جیزی است که: کلمه بر آن صدق می‌کند؛ مثل زید.عمرو و.... 

«(والکلام) مثل کلام فصیح و قصيدة فصیحة». 

فصاحت: وصف کلام نیز قرار می‌گیرد مثلا به رز بد قائم» می‌گوییم: کلام فصیح. با به 
مجموعة ویژه‌ای از شعر می‌گوییم: این قصیده فصیح است. ۱ 

« کلام فصیح». مقصود از کلام.لفظ کلام نیست + جون: لفظ کلام مفرد است. بلکه 
مراد» مصداق کلام اه همین‌گونه مراد از «قصیده فصیحه ».لفظ رقصیدهنیست؛ بلکه 
مراد: آن مجموعةٌ خاص شعری است که به آن قصیده می‌گو بند. 

«قیل: المراد بالکلام. مالیس بکلمة؛ لیعم المرکب الاسنادی وغیره. فانه قدیکون بيت 
من القصيدة غير مشتمل على اسناد يصح السکوت علیه, مع انه یتصف بالفصاحة». 

برخی گفته‌اند: مراد از , کلام»؛ در تعبیر «یوصف بها المفرد والکلام»۰ چیزی است که. 
کلمه نباشد. برای اینکه چنین تعریفی از کلام: هم مرکب تام خبری وهم مرکبهای دیگر 
را فرا بگیرد. جون بدون تردید» گاهی يك سطر شعر از قصیده‌ای اسناد تامی که سکوت 
بیاورد» ندارد. وبا این حال کلام فصیح به شمار می آ بد. 

مقصوداز: «مرکب غیراسنادی» مرکبهایی است چون: 

مرکب وصفی «رجل عالم». 

هر کته اضافی «خاتم فضه». 

مرکب مزجی «سیبویه» و «بعلبك». 

و مركب تضمنی «اربعة عشر». 

بیت هایی که: اسناد تام ندارد بسیار است؛ مانند: 

اینکه در شهنامه ها آورده‌اند رسستم ورویسینه تن اسفندیار 


2 
و 


۱ - «قصیده: نوع اشعاری است که: بريك روزن وقافه با مطلع مصرّع ومربوط به یکدیگر درباره موضوع 
ومقصود معین» از قبیل: مدح پادشاه» تهنیت جشن عیده فتحنامةٌ جنگ د »> شکایت. فخره حماسه سرائی؛ مرثیه و 
تعزیت. ومسائل اخلاقی؛ احتماعی» عرفانی وامنال آن ساخته باشند. 

صناعات ادبی همانی» ج ۱ ص ۰۱۱۷ 


1۰ کرانه ها 


اذا مسا الفب‌انیات بسسرژن یسوما ... وزجسسجن الجسواجب وال‌یونا 

کو تاه سخن اینکه:گاه گاه.بیتی از يك قصیده» اسناد تام خبری ندارد وسکوت به دنبال 
نمی آورد؛ ولی سخن فصیح نیز شمرده می‌شود. عقیدۀ زوزنی این است که: برای دخول 
این گونه سخن ها درکلام فصیح می‌گوییم: مراد از کلام»» مرکب است. - چه مرکب تام 
باشد چه غیرتام - پس هرچه کلمه نیست کلام است. 

«وفیه نظر لانه انما يصح ذلك لواطلقوا علی مثل هذا المرکب انه: کلام فصیح؛ ولم 
ینقل عنهم ذلت. واتصافه بالفصاحة. یجوزان یکون باعتبار فصاحة المغردات». در این 
عقيده نظر هست چون هنگامی می‌توانیم به این مرکبهای ناقص بگوییم: کلام فصیح که 
عرب نیز گفته باشد لیکن نقل نشده که عرب به چنین مرکبهایی کلام گفته باشد. ثانباً ممکن 
است از اینرو به این مرکبهاء فصیح گفته باشند که مفرداتش فصیح است. نه از حیث کلام 
بودن. 

«علی ان الحق انه داخل فى المفرد؛ لانه یقال: على ما يقابل المرکب وعلی مایقابل 
المئنی والمجموع وعلی ما يقابل الکلام. ومقابلته بالکلام ههنا قرينة دالة على انه ارید به 
المعنی الاخیرا عنی ما لیس بکلام». 

سخن شایسته ومحققانه این است که بگوییم: مرکبات ناقصه داخل در قلمرو مفرد 
است؛ چون: مفرد در مقابل چند چیز آورده می‌شود: 

| - در مقایل مرکب. 

۳ - در مقابل تثنیه و جمع. 

۳ - در مقابل کلام تام. 

واینکه مصنف. مفرد را در مقابل کلام آورد وگفت: «یوصف بها المفرد والکلام» 
می‌رساند که: مراد او از «مفرد, غیر کلام است؛ گر چه مرکب ناقص باشد. 

پس براساس نظر مصنف؛ مرکبات ناقصه داخل در مفرد است. 

«(9) بوصف بها (المتکلم) ایضاً. یقال: کاتب فصیح, وشاعر فصیح». 

فصاحت؛ وصف متکلم نیز قرار می‌گیرد؛ مثلاً به نویسنده‌ای که فصیح است 
می‌گویيم: « کاتب فصیح». مقصود از «کاتب»» نویسنده است نه خطاط. و به سراینده‌ای 
که فصیح است می‌گوییم: ,شاعر فصیح, وهمین گونه است: «امرثة فصيحة» » «رجل 
فصیح, و .... 1 ۲ 

به این نکته نیز بايد توجه کرد که: فصاحت» وصف معنا قرار نمی‌گیرد؛ مثلا 
نمی‌گویيم: این معنی فصیح است. 


معنی بلاغت 1۱ 


«(والبلاغة) تنبی عن الوصول والانتهاء». 
«بلاغت» از رسیدن وبه پایان آمدن خبر می‌دهد. 
« (والبلاغة) وهی تنبیْ عن الوصول والانتهاء (بوصف بها الأخيران فقط) ای الکلام و 
المتکلّم دون المفرد؛ اذلم يسم عكلمة بليغة». 
بلاغت» از رسیدن و پایان یافتن خبر می‌دهد. و تنها وصف کلام و متکلم قرار می‌گیر 
نه وصف مفرد. بدین عّت که: هیچ گاه شنیده نشده که بگویند: « كلمة بلیفه,. 
«والتعلیل بان البلاغة انماهی باعتبار المطابقة لمقتضی الحال و هی لاتتحقق فى 
المفرد وهم. لان ذلك انما هو فی بلاغة الکلام و المتکلم». 
برخی گفته‌اند: انگیز؛ اینکه بلاغت» وصف مفرد قرار نمی گیرد؛ این است که: 
بلاغت به اعتبار مطابقت با مقتضای حال است؛ یعنی: سخن را هماهنگ با شرایط ویژه 
آوردن. واين مطابقت» با مقتضای حال در مفرد تحقق پیدا نمی کند؛ چون: اسناد در 
آن نیست. و به همین جهت که مطابقت با مقتضای حال در مفرد نیست بلاغت هم 


نست. 


شارح می فرماید: «والتعلیل وهم» ؛ «التعلیل» مبتداست و «وهم» خبر آن یعنی: این 
علّت آوردن غلط است. 
«انماهی»: تنها آن بلاغت. 


وهی لاتتحقق»: آن مطابقت تحقق پیدا نمی کند. 
«لان ذلك»: بدون تردید اعتبار مطابقت با مقتضای حال. 


«هو»: آن اعتبار مطابقت با مقتضای حال. 


ا ا ج 

۱ - درباره «بلانت» تعبیرهای گوناگونی شده؛ من نگاه شما را به پاره‌ای از آنها می‌سپارم: 

قال على - عليه السلام - «البلاغة الافصاح عن حكمة مستغلقة وابانة علم مشکل». 

وقال الحسن بن على - علیهماالسلام -: ءالبلاغة ایضاح الملتبسات؛ وکشف عورات الجهالات باحسن ما 
یمکن من العبارات». 

,قبل للخلیل بن احمد: ما البلاغة؟ فقال: ماقرب طرفاه. وبعد منتهاه. وقيل لبعض البلغاء: من البلیغ؟ قال: 
الذی اذا قال اسرع. واذا اسرع ابدع واذا ابدع حرک کل نفس بما اودع». نهاية الادب.ج 4۷ ص ۸-٩‏ ۰ 
والصناعتین» ص ۴٩‏ و ۵۰. 

وقال بعض الحکماء: «البلاغة قول بسیر, یشتمل على معنی خطیر. دراسة ونقد فى مسائل بلاغية مامة به 
نقل از الصناعتین. 

وقال الیونانی: «البلاغه وضوح الد لالةء وانتهازالفر صةء وحسن الاشارة». 

وقال الهندی: والبلاغة تصحیح الاقسام» واختبار الکلام ». المستطرف» ج ۱ص ۴ 

وقال ابو هلال العسکری (۳۹۵ ها: «البلاغة کل ماتبلغ به المعنی قلب السامع فتمکنه فی نفسه کتمکنه فى 
نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن» دراسة ونقد فى مسائل بلاغية هام ص .۵٩‏ 


1۲ ۱ کرانه ها 


«لان ذلك انما هو فى بلاغة الكلام والمتکلم». 

چون مطابقت با مقتضای حال معیار مطلق بلاغت نیست. تنها معیار بلاغت کلام و 
متکلم است. و هر گاه معیار بلاغت کلام و متکلم منتفی شود لازم نیست اصل بلاغت 
نیز منتفی شود؛ چون با انتفاء خاص» عام منتفی نمی شود. 

ممکن است بگوییم: معیار بلاغت کلمه» چیز دیگری است؛ پس این علّت آوردن 
اشتباه است و تنها دلیل بر عدم وصف کلمه به بلاغت» این است که: ما از عرب 
نشنیده‌ايم که کلمه را موصوف بلاغت قرار دهند. «وانما قسّم كلا من الفصاحة و البلاغة 
او لتعذر جمع المعانى المختلفه الغير المشتركة فى امر يعمّها فى تعريف واحد». 

مصنف اوّل فصاحت و بلاغت را به اعتبار چیزهایی که بلاغت و فصاحت» وصف 
آنها قرار می گیرد تقسیم کرد» و سپس تعریف. برای اینکه نمی شود معانی گونا گونی که 
اشترا ک در يك امر ندارند را در تعریف واحدی جمع کرد. 

«فی امریعمها»: در امری که فرا بگیرد آن معانی را. «وهذاکما قسّم ابن الحاجب 
المستثنی الى متصل و منقطع. ثم عَرّف كلا منهماعلی حدة». 

«هذا»: این تقسیم و سپس تعریف مصنف» همانند کار ابن حاجب است که: اوّل 
مستثتی را به متصل و منقطع تقسیم کرد و آنگاه تعریف جداگانه‌ای برای هر کدام 


آورد.۱ 


آغاز تعریف فصاحت 
« (فالفصاحة فى المفرد). قدم الفصاحة على البلاغة لتوقف معرفة البلاغة على معرفة 


۱ عبارت ابن حاحب چنین است: 

«المستثنی متصل و منقطع. اما المتصل, هوالمخرج من متعدد لفظا او تقدیرا بالا و اخواتها. والمنقطع, 
المذكور بعدها غبر مخرج». ٤‏ 

و شیخ رضی - رحمةاله علیه در توضیح اين عبارت آورده: «اعلم انه قسم المستثنی قسمين. وحد کل واحد 
منهما بحد منفرد من حيث المعنی. قال: و ذلك لان ما هیتهما مختلفان و لایمکن جمع شیئین مختلفی الماهية 
فی حد واحد». شرح کافه ص ۲۲۴و شرح جامی» ص ۱۱۰. 

ابن حاحب: جمال الین ابو عمر عثمان بن عمرین ابی بکر نحوی در قرن ششم هجری در مصر از مادر زاده 
شد. در قاهره بهره های علمی فراوان در قلمرو ادب» فقه و حدیث اندوخت؛ آنگاه برای تدریس علوم عربی به 
دمشق رفت. از کتابهای او است: 

۱ - « کافیه» در نحو. این کتاب چندین شرح دارد که شرح شیخ رضی برآن بسیار گسترده و مشهور است. شرح 
جامی نیز شهرت دارد. 

۲ - «شافیه» ۳ - «مختصرالمنتهی» ۴ - «منتهی السئوال والامل» ۵ - «المقصدالحلیل فى علم الخلیل» ٩‏ - 
«الامالی» ۷ -«القصيدة الموشحة بالاسماء المؤتئة۸ - «مختصر الفروع» ٩‏ - «المفصّل». 


تقدیم فصاحت بر بلاغت ۳ 


الفصاحة؛ لکونها مأخوذة فى تعرینها». 

مصتّف بحث فصاحت را بر بلاغت مقلّم داشت؛ چون: شناخت بلاغت متکی بر 
شناختن فصاحت است؛ زیرا: فصاحت؛ در تعریف بلافت بکار گرفته شید ۵. 

ضمیر «لکونهاه به فصاحت. و ضمیر «تعريفها» به بلاغت باز می گردد. بدین گونه 
فصاحت؛ در تعر یف بلاغت لحاظ شده؛ که در تعریف بلاغت کلام می گوییم: 
هماهنگی سخن با متقضای حال است» به اضافةٌ فصیح بودن آن. و در تعریف بلاغت 
متکلم می آوریم: بلاغت متکلم» ملکه‌ای است که: به او توان می دهد تا کلام بلیغ 
پدید آورد. آنگاه بدون تردید فصاحت در کلام بلیغ لحاظ شده بدون واسطه و در 
بلاغت متکلم» فصاحت رعایت شده با واسطه. 

«ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الکلام و المتکلم لتوقفهما علیهما». 

سپس فصاحت مفرد را بر فصاحت کلام و متکلم جلو انداخت» از این رو که: 
فصاحت کلام و متکلم؛ متوقف بر فصاحت مفرد است. 


انگیزه توقف فصاح ت کلام و متکلم بر نصاحت مفرد 
ما در تعریف فصاحت کلام می‌گوییم: خالی بودن آن است از تنافرکلمات» ضعف 
تألیف و تعقید؛ به اضافة فصاحت کلماتش. بدون تردید فصاحت کلام بی واسطه 
متوقف بر فصاحت مفرد است. فصاحت متکلم نیز با واسطه توقف بر فصاحت مفرد 
دارد. بدین گونه که: در تعریف فصاحت متکلم می گوییم: ملکه‌ای است که: به او توان 
می دهد تا سخن فصیح پدید آورد. بی شك سخن فصیح» شکل بافته از کلمات فصیح 


است. 


فصاحت مفرد 

« (خلوصه) ای خلوص المفرد (من تنافر الحروف و الغرابة و مخالفة القیاس) اللغوى 
ای المستنبط من استقراء اللغة». 

«فصاحت در مفرد»» خالی بودن آن است از سه چیز: 

| - تنافر حروف (ناهنجاری و دشواری در گفتن و ناخوشایندی در شنیدن) ۲ - 
غرابت (ناآشنایی) ۳ مخالفت قیاس لغوی. 

«المستنبط من استقراء اللغة»: که از پژوهش و بررسی واژه‌هابه دست آمده. 

با ور من این است که: باید يك شرط بر شروط سه گانة فصاحت کلمه افزود؛ و آن 


۴ کرانه ها 
زر کیلک ودن واه است: بزرگترین عیب در بك کلمه» این است که: زشت معنی باشد» و 
معنایی داشته باشد که انسان از گفتنش شرم کند. بنابراین» باید با تأکید بگوییم: اگر 
واژه‌ای عفیف نباشد فصیح نیست.۱ 

«و تفسیر الفصاحة با لخلوص لا یخلوعن تسامح؛ لان الفصاحة تحصل عند الخلوص». 

و تسیر فصاحت» به خالی بودن از آن سه» تهی از نسامح نیست؛ چون: : بی تردید 
فصاحت هنگام تهی بودن حاصل می شود. یابه تعبیر دیگر: تهی بودن از این سه» انگیزة 
پیدایی فصاحت است. 

«تسامح» به معنی آسان گیری است." 

برای «تسامجح» دو علت ذ کر کر ده‌اند: 

۱ - فصاحت» عين «خلوص, و تهی بودن نیست. بلکه «خلوص» يا علت فصاحت 
است با لازمة آن. و این» تفسیر به سبب؛ یا تفسیر به لازم است. 
۲ - فصاحت. امر وجودی است و خلوص. امر عدمی. و تفسیر وجودی به عدمی 
ناشایست است. وحمل عدمی بر وجودی نادرست - 

دسوقی تعریفی وجودی برای فصاحت مفرد ارائه داده: 

«الفصاحة هى کون الكلمة جارية على القوانین المستنبطة من استقراء کلام العصرب, 
متناسبة الحروف. کثيرة الاستعمال على السنة العرب». 

GG BL 
هماهنگ و هموار بودن حروف آن؛ و گسترش داشتنش بر زبانهای عرب.‎ 

در این تعریف» سه شرط وجودی هست: 


۱ -برای پیگیری بیشتر این سخن» حتما به کتاب دیگرم: «پژوهشی در باره اعجاز قرآن» بنگرید. 

برخی گفته‌اند: : علت حصر فصاحت مفرده در خالی بودن از این سه» به این جهت است که : کلمه سه بعد دارد: 
۱ -ماذهه و آن حروف واژه است. ۲ صورت و هیشت و صیفه. ۳ - مفهوم و معنی. 

و عیب در ماده تنافر» عیب در صورت. مخالفت قیاس» و عیب درمعنی» غرابت است. 

ولی بايد توجه داشت که: عیب در معنی» تنها غرابت نیست؟ زیرا: گاهی گفتن یك واژه.به سختی از ارزش 
ادبی؛ اخلاقی و اجتماعی يك شخص يا نوشته می کاهد با اینکه تنافر در حروف و مخالفت قباس و رابت نیز 
ندارد. بلکه تنها از این رو ناشایستگی دارد که عفیف نیست. 

«فالفصاحة مبتدا «خلوصه, خبر آن است. 

«مخالفة القباس»: ,حلوانی» یکی از حاشیه نگاران مختصر نوشته: مراد از فیاس نحوی و صرفی و قیاس لفوی 
یکی است. اگر کلم غیر منصرفی تنوین داده شد مخالف قیاس نحوی است. . و اگر مثلا واجلل» بدون ادغام آورده 
شد مخالف قباس صرفی است. 

۲ - و9 تسامحوا: تساهلوا». لسان العرب» ج ۲ ص .۴۸٩‏ 


,تتافر, نا گواری و ناهنجاری واژه ها ۵ 


۱ -قیاسی بودن» که لازمۂ آن تھی بودن از مخالفت فیاس است. 
۲ هماهنگ و هموار بودن حروف. که لازمة آن خالی بودن از تنافر است. 
۳ رکثيرة الاستعمال, بودن و گسترش داشتن؛ که لازمة آن «غرابت» نداشتن است. 
« (فالتنافر) وصف فى الكلمة یوجب ثقلها على اللسان و عسر النطق بها». 
«تنافر»» يك ویژگی است در واژهه که آن را بر زبان سنگین و گویشش را دشوار می 
کند. 
ضمیر «تقلهاء و «بها» به «کلمه» بر می گردد. 
« (نحو) مستشزرات» فی قول امرژ القیس»*.! 
مثل واژه ,مستشزرات» در شعر امروالقیس. 
«مٌسدانسره مُستَثزرات الى الى 
تسطل الض‌اص فى مُستنی و مُسرسل» 
گیسوهای گرده گرده‌اش به سوی بلندیها بر آمده بود. و آن گرده‌ها در زیر موهای 


بافته و نابافته پنهان می شد. 


۱ - امرالقیس فرزند ,حجر کندی» فرمانروای بنی اسد است. نيا کانش از فرمانفرمایان ,کنده, و از دیار «نجد» 
بوده‌اند. وی شاعری توانمند و از سرایندگان یکی از ,معلقات سبعه »است. وله اش نزديك به هشتاد بیت دارد. 

رخدادهای شگفت زندگی او به شعرهایش در و نمایه‌هابی از سکس و شهوت» شکار و قدرت» فخروگلایه» و 
شکوه و شکایت بخشیده. به دختر عمویش «عنیزه» سخت عشق می ورزیده. پدرش به نیرنگگ کشته می شود؛ او به در 
بار پادشاه روم پناه می برد؛ تا اینکه خودش نیز قربانی رخداد دیگری می گردد و سر انجام با پیراهن زهر آلودی که 
پادشاه روم به برش کرده بوده و یا به بیماری , آبله, در شهر , آنقره, (آنکارا) زندگیش فرجام می گیرد؛ و در آنجا به 
خاکش می سپرند. 

وی دو لقب یافته: یکی ,ذوالقروح» یعنی صاحب زخمها؛ چون: در پابان عمرش زخمهای فراوان بر تن داشته. 
و دیگری «ملك ضلیل». ۳ ۲ , 

در نهج البلاغه آمده: ووسئل -علیه السلام -عن اشعراء الشعر فقال: ان القوم لم جر وافى حلبة تعرف الغایة 
عند قصتها: فان کان ولابد فالملك الضلیل». (حکمت ۴۴۷ نهج البلاغة فيض (رحمة الله علیه) و حکمت ۴۵۵ 
صبحی صالح): 

یعنی: هنگامی که از علی - علیه السلام -سوّال شد سر آمد شاعران کیست؟ فرمودند: آنان در یك قلمرو حرکت 
نکرده‌اند؟ یعنی شکل و نوع و موضوعات شعر آنان یکنواخت نبوده تا پیروزتر مشخص شود. و اگر ناگزیر باشیم تا 
سرآمدی معیّن کنیم او ,ملك ضلیّل» (امرالقیس) است. او از شعرای جاهلیّت بوده و در قرن پنجم و ششم میلادی 
می زیسته. 

ضبط درست رامرؤالقیس» به ضم همزۀ «امرو» و به فتح قاف «قیس» است. در غیاث اللغات آورده: امرو القیس؛ 
کر اوّل و سکون میم ورم رای مهمله و ضم همزه که به صورت و او است و فتح قاف و سکون تحتانی و سین 
مهمله نام شاعری است که افصح شعرای عرب بوده است. بعضی گویند که: او هفت قصیا د غرای خود نوشته» بر در 
کعبه آویخته بود؛ و به گنتن حواب صلای عام در داده. سپس افزوده: در آن ایام آیه ۳ سور هود نازل گشت و 
شهرت امرؤ القبس سپری شد. غباث اللفات؛ ص ۸۳. برای تحقیق گسترده‌تر مراجمه کنید به: امرؤ القیس نوش دثیضف 
خوری. و امرژالقیس؛ نگاشتۀ سلیم جندی. و الّمزیه فى شعر امرژالقیس تألیف عدنان ذهبی. 


11 کرانه ها 


شرح واژه‌های شعر: 

« (غداثره) ای ذواثبه. جمع غديره» و الضمیر عائد الى الفرع فى البیت السابق». 

«غداثر» جمع «ضدیره» و به معنای «ذوائب, است و «ذوالب» یعنی: گیسوها: 
ذواثب جمع «ذوّابه, و آن موی بسته شده است. و ضمیر «غدائره» باز می گردد به واژه 
«فرع» در سطر پیشین یعنی: 

و فرع يزين المتن اسود فاحم اثيث کقنو النخلة المُتَعثکل 

یعنی: موی زیبا کننده پشتی که سیاه ذغال گونه و پم پشت چون خوشه‌های خرمای 
خوشه‌دار بود. 

«مستشزرات» را اگر به کسر رز» بخوانیم اسم فاعل است از فعل لازم» و به معنی 
«مرتفعات» (بالا رفته‌ها) و اگر به فتح «ز» بخوانیم اسم مفعول است. گرفته شده از 
«استشزر» به معنی «رفع» آنگاه «مستشزرات» به معنی مرفوعات است. (بالا برده‌ها) 
چون اسم مفعول از فعل متعدی گرفته می‌شود. 

«القلی» جمع «علیا» است و به معنی بالاییها و بلندیها «تضل» فعل مضارع گرفته 
شده از رضلال» و در اینجا به معنی پنهان می‌شود» است. 

«العقاص جمع عقیصه وهی الخصلة المجوعة من الشعر». 

«عقاص» جمع «عقیصه» است؛ و آن قسمت گرد آمده و جمع شد؛ از مو و گیسو 
است. (پاره‌ای از مو که زنها چون انار بر سر می‌نشانند). 

«خصله» بضم «خاء» به معنی «طره» «فسمت»» «کاکل» و ردسته» است. رو المشنی 
المفتول» و مثنی به معنی «مفتول» و مفتول یعنی تابیده و بافته شده. از این رو به آن 
«مثنی, می‌گویند که قاعدتاً آن موها را دو قسمت می‌کنند و می‌بافند. 

«یعنی اَن ذوانبه مشدودة على الراس بخیوط. و آن شعره ینقسم الی عقاص و من و 
مرسل, والاوّل یغیب فی الاخبرین». 

یعنی: گیسوهای گرد آمدۀ آن موهاء با نخهایی بر سرش بسته شده بود» و موهای آن 
سره به سه دسته تفسیم می‌شد: 

۱ - «عقاص,: گیسوهای گرد آمده و بسته شده. 

۲ - «مگنی»: گیسوهای بافته شده. 

۳ مرل گیسوهای آویزان و شانه زده شده. و موهای گرد آمده زیر موهای 


ارزیابی شعر امروالقیس ۷ 


بافته و نا بافته پنهان می شود. 
قابل توجه است که: «عقاص» را جع آورد و «مثنی» و «مرسل» را مفرد. تا انبوه 
بودن موهای گرد آمده را بفهماند و بگوید: با این انبوهی» تازه پنهان می شود. 
ضمیر «ذوائبه» به «شعر» و ضمیر «شعره» به «رآس» باز می گردد. 
کوتاه سخن این که: «امرژالقیس, گیسوی معشوقه‌اش «عنیزه» را به سه گونه تقسیم 
کرده: 
۱ - مجموعه‌های انا رگونه که با نخ بسته شده. 
۲ -موهای ی که طناب‌وار بافته و آويخته است. 
۳-موهای شانه خورده. 
«والغرض بیان کثرة الشعر ». 
و غرض «امروالقیس؛ این است که: پر پشت بودن موهای معشوقه‌اش را بیان کند. 
«والضابط ههنا ا نکل مایعده الذوق الصحیح ثقيلا متعسر النطق به فهو متنافر سواء کان 
من قرب المخارج او بعدها او غير ذلك». 
معیار و قانون در شناخت رتنافر»» ذوق است. یعنی: هر چه را ذوف صحیح» ثقیل و 
گفتش را دشوار دانست» آن «متنافرم است. چه این سنگینی» پديدة نزدیکی مخارج 
حروف باشد» (مثل مستشزرات) یا پدیدۀ دوری مخارج حروف (مانند ملع به معنی 
شتافت). با «غیر ذلك» یعنی يك حرف بین دو حرفی قرارگرفته باشد که آن دو حرف 
در مخرج ا هم تضاد دارد. باز می توان به «مستشزرات» مثل زد که در آن «شین» که 
رمسهموسةً رخوه» است بین «تاء» كه رمسهموسةً شدیده, و بین «زاء» که 
«مجهوره,۱ است‌فرار گرفته. بنابراین تنها معیار شناخت تنافر» «ذوق» است. چه بسا 
مخارج حروف به هم نزديك باشند ولی تنافر پدید نیاید؛ مثل واژه‌های «رشجر» و 
«جیش, و ... و با مخارج حروف از هم دور باشند بدون تنافر» مانند: علم و .... 
«سواءکان» ضمیر مستتر در «کان» به «ثقل» باز می گردد. یعنی: چه آن رثقل». 
«من» در «من قرب المخارج». رمن ناشثه, و به معنی پدیده است؛ بعنی: جه آن 
سنگینی پدیدة نردیکی مخارج باشد. ضمیر «بعدها» به رمخارج» باز نی کرد3: «غیر 
ذلك» پدیده قرب و بعد مخارج نباشد. 


۱ -توضیح مهموسه رخوه: مهوسه شدیده و مجهوره عنقریب خواهد آمد. 


۸ کرانه ها 
۰۰ ا ا د ا 


«علی ما صرح به ابن الاثیرفی المثل الساثر ».۱ 
به این که تنها معیار شناخت بتنافر»» ذوق است. «ابن اثیر» در کتاب «مثل سائر» 
تصریح کرده. 


۱ - ضیاءالدین ابوالفتح نصراللّه» مکی به «ابن اثیر» یکی از برادران سه گانه‌ای است که نقش عظیمی در 
فرهنگ و ادب عربی داشته. وی ملازم «صلاح الاین ایو بی» بوده و سپس عهده‌دار وزارت فرزند «صلاح الدین» 
«نورالدین افضل» گشته. کتاب «المثل الساثرفی ادب الکاتب والشاعره او شهرت جهانگیر پیدا کرده. 


بررسی انکیزة رتنافر» در رمستشزرات» 1۹ 
کا ج اک س 


«وزعم بعضهم ان منشا الثقل فى مستشزرات هو توسط الشين المعجمة التى هى من 
المهموسة الرخوةء بين التاء الى هى من المهموسة الشديدة, و بين الزاى المعجمة التى 
هى من المجهورة, ولوقال مستشرف لزال ذلك الثقل». 

برخی (خلخالی) پنداشته انگیزۀ تنافر و دشواری در «مستشزرات» این است 

که: شین نقطه‌دار که از حروف «سهموسةٌ رخوه, است (یعنی حروف فرو رفته 
آواوسست آهنگ) فاصله شده بین «تاء» که از حروف «مهموسۀ شدیده, است (یعنی 
حروف فرو رفته آواو شدیدادا) و بین زای نقطه‌دار که از حروف ,مجهوره», است 
(یعنی حروف بلند آواو آهنگ) و اگر شاعر به جای ونی رات ی کت 
«مستشرف» .با وراء» -دیگر سنگین نبود. 

دو فيه نظر؛ لان الراء المهملة ايضا من المجهورة». 

و در این سخن خلخالی نظر هست؛ چون بی شك رراء» بدون نقطه نیز از حروف 
مجهوره است.! 

«وقیل ان قرب المخارج سبب للثقل» المخل با لفصاحة». 

قائل قبل «زوزنی» است که گفته: نردیکی مخارج حروف سبب سنگینی کلمه 


١‏ تسن حرو ف از حهت «همس» و «حهر»» و «وشدت» E‏ «رخوت »,در کتاب «سرالبیان فی علم الق رآن» 
آمده: 

۱ ,جهوه انح ال و سکون دّم): نی پدی آواز و صوت و و یر میور 
ر زی ض» طه هه ق له جهن وه ی» مجتمع در لمات و ۔ ابیض ‏ ظل - جذرومد» را مجهوره 
نامند؛ زیا به سبب قوت به بلندی و آشکارا ادا شدن» مانع جریان نفس می گرد د 

۲ «همس» (به فتح اول و سکون انی): یعنی صدای غير ظاهر و خفیف؟ و ده حرف بت ث» ح» خ» س 
ش» ص“ ف ک. هم مجمتع در کلمات وستشحئك حفصه » (حفصه نام زسی است که در سوال از تو اصرار خواهد 
کرد) را مهمو سه گویند. چون هنگام ادای آنها حوهر صوت ظاهر نشده و نفس از جریان باز نمی ماند.بلکه به 
آهستگی و پستی تلفظ می شود و آواز کم کم ضعیف می شود تا منقطع گردد: ۱ 

۳ وشدت»: یعنی قوت آواز و سخت گفتن؛ وهشت حرف رهمزه ب ت» ج۰ ده طء ق» کد» محتمع در 
کلمات ,اجدت طبقك, (حالت را نیکو کردی یا طبق خود را بخشیدی) را شدیدہ نامندۂ زیرا به شرت ا ی ر 
خصوصا اگر ساکن باشد آواز از شذت قوت به کلی راکد شده کشیده نمی شود و مانند کلمات مشدد ادا می گردد. و 
تازبان از مخرج مربوط برداشته نشود و لبها پس از اتصال به یکدیگر برای ادای «ب» ازهم جدا نگردد صوت خارج 
نشده و حروف مزبور تلفظ نخواهد شد, 

۴ - ورخوت» (به کسر اوّل) یعنی سهولت و سستی و ضد شدت است؛ و حروفی که به سستی و آسانی به تلعمظ 
آید و آواز در آنها کشیده شود حروف مرخوةء یا برخاوةء (به فتح اوّل) گویند که سیزده حرف است: ۰22۰ 6" 
ذ» ز» س» ش» ص» ض؛ غ ف هھ » مانند اخ» اس اش. 

آنگاه افزوده: حروف «نور علمی» حد فاصل و میان شدت و رخوت است و آنها را حروف ببینیه» خوانند 
زبرانه چندان با شدّت تلفظ شود که آواز به کلی راکدب و مانع جریان صوت گردد. و نه چنانباسستی گفتهشدند که 
مانند حروف. رخوة» محتاج کشش زیاد باشد؛ مانند ان» ال و ام. 


.۷ کرانه ها 
می‌شود و به فصاحت آن آسیب می‌رساند. 

در اینجا يك اشکال متوجه زوزنی می شود و آن این که: اگر نزدیکی مخارج 
حروف. به فصاحت» آسیب می رساند» پس باید «آلم آعهد» در قرآن فصیح نباشد؛ 
چون در آن ,«همزه و عین و هاء, از حروف حلقی است؟ 

سپس زوزنی پاسخ می دهد: 

«وآن فى قوله تعالی: «الم اعهد الیکم» قلا قریبا من المتناهی» فیخل بفصاحة الكلمة 
لکن الکلام الطویل المشتمل على كلمة غير فصيحة لایخرج عن الفصاحة. كمالا بسخرج 
الكلام الطویل المشتمل على كلمة غير عربية عن ان یکون عریّه. 

بی گمان در سخن خداوند متعال: «الم اعهد الیکم» سنگینی نزديك به اوج هست وبه 
فصاحت کلمه آسیب می رساند؛ لیکن يك سخن طولانی با در برداشتن يك کلمۀ غیر 
فصیح» از فصاحت بیرون نمی رود. همان گونه که کلام گسترده عربی با داشتن واه غیر 


عربی از عربیت به در نمی رود. 
زوزنی به قرآن کریم نظر داشته با این که خداوند -متعال - فرموده: «انا انزلناه قرا 
عربیا»." 


باز بی تردید در آن واژه های غیر عربی هست به دلیل این که بسیاری از کلمات قرآن را 
ادبای غير منصرف دانسته اند از این رو که آن کلمه ,عجمی, یعنی غیر عربی است. مثل: 
فرعون» آدم» هارون؛ هاروت. نوح؛ میکائیل» جبائیل» مدین مأجوج؛ مریم؛ ماروت؛ 
ابراهیم اسماعیل و .... 

«ثقلا قریبا من المتناهی». 

سک نز د يك به اوج. گاهی در کلمه ای سنگینی در اوج است مانند «هعخع؛ 
- بکسرها و سکون عین و کسر خاء و فتح آن که به معنی علف ویژه ای است. 

عربی در جواب کسی که پرسید شترت کجاست ؟ گفت: «نر کنها ترعی الْهمخع,. 
یعنی: رهایش کرده ام تا «هعخع» را بچرد. 

لیکن «الم اعهد» در اوج سنگینی نیست با این که همزه و عين و هاء هم مخرج است 
(باید توجه داشت که سخن از قرب مخارج بود) لیکن همزه و هاء از پایان حلق ادا می 
شود و عین از وسط حلق» شاید از اینرو اینها را در قلمرو «قریب المخرج, آورده. 


١-یس‏ | ۰ 
۲ -یوسف | ۲. 


نقد نظریهُ زوزنی ۷۱ 

«و فيه نظر لان فصاحة الکلمات ما خوذة فى تعریف فصاحة الکلام من غير تفرقة بين 
طویل و قصیر». 

در باور زوزنی که می پنداشت: سخن دراز با داشتن واژه غیر فصیح» از فصاحت 
خارج نمی شود؛ نظر هست. به چند دلیل: 

۱ - فصاحت کلمات در تعریف فصاحت کلام لحاظ شده؛ چه کلام طولانی باشدء 
چه کو تاه.بدین گونه که: در تعریف کلام فصیح می‌گوییم: کلام فصیح سخنی است که: 
از سست پیوندی (ضعف تالیف)» ناهنجاری واژه ها (تنافر کلمات)؛ و پیچیدگی 
(تعقید)» تھی باشد» به اضافه واژه هایش نیز فصیح باشد. بنابر این» هر کلامی که واژه 
هایش فصیح نباشد» فصیح نیست. 

«علی ان هذا القائل فسر الکلام بما لیس بکلمة». 

به اضافه» این گوینده (زوزنی) در بحث پیشین «یوصف بهاالمفرد و الکلام» "؛ کلام 
را تفسیر کرد به: غی ر کلمه» تا مرکب های تام و غیر تام را فرابگیرد. بنابراین رعایت 
فصاحت کلمات بر غیر «زوزنی» تنها در مرکب تام واجب است» ولی بر «زوزنی» 
رعایت فصاحت کلمات هم در مرکب تام لازم است و هم در مرکب ناقص. از اینرو 
«زوزنی» بیشتر باید توجه به فصاحت کلمات داشته باشد؛ چون مرکبهای کو تاه و صفی؛ 
اضافی» مزجی و ... نزد او کلام است و هر کلامی تا واژه هایش فصیح نباشد فصیح 
۷ 
نیست. 

۲ «و القباس على الکلام العربی ظاهر الفساد». 

این دلیل دوم بر رد سخن «زوزنی» ست زوز کف همان گونه که کلام طوبل 
عربی با داشتن واژۀ غیر عربی از عربی بودن بیرون نمی رود کلام دراز فصیح نیز با 
داشتن کلمه غیر فصیح» از فصاحت خارج نمی شود. تباهی این قیاس روشن و آشکار 
است؛ چون در کلام عربی؛ عربی بودن همه واژه ها شرط نیست؛ لیکن در کلام فصیح 
شرط است همه واژه ها فصیح باشد. 

۳ - «و لو سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة فمجرد اشتمال القرآن على کلام غير 
فصیح بل على کلمة غير فصيحة مما بقود الى نسبة الجهل او العجز الى الله. تعالی الله عن 
ذلك علوا کبیرا». 


۱ - مختصرهای جاپ جدید. ص ۲. مختصر های چاپ قدیم» ص ٩‏ و مختصرهای حاشیه داره ص ۰۱۲ 
۲ سخن زوزنی قلا این گونه نقل شد: «قب المراد بالکلام ما ليس بكلمة لیعم المرکب الاسنادی و غیره». 


۷۲ کرانه ها 
س 


این سومین دلیل بر رد سخن «زوزنی» است. اگر بپذیریم که: سورة «یس» با داشتن 
بك کلمة غیر فصیح (لم آغهد) از فصاحت خارج نمی شود. لیکن وجود يك سخن غير 
فصیح» حتی يك واژۀ غیر فصیح در قرآن» منجر به نسبت نادانی یا ناتوانی دادن به 
خداوند می شود. بدین گونه که: اگر خداوند نمی دانسته این کلمه غیر فصیح است (نموذ 
بالله) جاهل بوده. و اگر نمی توانسته به جای آن کلمة فصیح بیاورد پس (نعوذ بالله) 
ناتوان است. 
«مما یقود»: کشیده می شود می انجامد: منجر می شود. 
«تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا»: این جمله برای تنزیه و برتر دانستن خداوند است؛ 
یعنی: برتر است خداوند از این پیرایه ها برتری بزرگی. 
فشرده بحث ,تنافر کلمه, این است که: تنها معیار شناخت تنافر» ذوق است و فرب 
مخارج با ناهمگونی مخرج دو طرف یك حرف ملاک نیست. واژه های متنافر که 
گفتنش ناگوار و ناهنجار است نمونه های فراوان در گسترة ادبیات فارسی دارد؛ مثل 
واژه های «زلیبیا, و «بندندش, دراین دو بیت ناصرخسرو: 
از پس دی‌وی دوان چو کودک لیکن 
رود و می است و زلیبیا و لکانه 
جو کسفتاری که بسندندش بسعمدا 
هی وید ایا ست کسفاز 


واه غريب ۷۳ 
«(والغرابة) کون الكلمة وحشيةٌ غير ظاهرة المعنی, و لا مأنوسة الاستعمال». 
واه «غریب» واژه‌ای است که معنی اش روشن؛ و يا کاربردش آشنا نباشد. از این 
تعبیر برمی آید که واژۀ غریب؛ دو گونه است: 
۱ _ آنجه در شناخت معنی اش ناز به کاوش و پژوهش د رکتابهای گستردة لغت 


سس 


۲ آنچه معنی اش روشن است» لیکن نیاز به توجیه دارد.صیفه و هیئتش واضح 


بسیاری از داباءو غیر ادباءبه انگیزه‌هایی واژه های بسیار ناآشنا و غبار آ لود و کهنه را 
مثل کتیبه های نیمه شکستة عهد عتبق در نثر یا نظمشان می نشاننده واثری پدید می 
آورند مثل موزه» با واژه هایی؛ از عهد باستان. این آثار» به باستان شناس بیشتر از 
خواننده نیازمند ات 
« (نحو) مسرج فى قول العجاج». 
مانند وازه «مسرج» در این شعر عجَاج:' 
سس مس هک و هد تحت ات ر 
۱ -به این شعرهابنگرید: 
دشمن شکن» چو بشکند او دشمن 
تخوان گسل» چوناوک سوفاری 
(چمن لائه: ص ۴ تاليف موسوی گرمارودی). 
و یا: 
من یکی جرمك پلشتك خرد 
تو همه نور آسمان او مند 
من زمشتی غبارذرگکی 
تو فرا آوردنده الوند 
قمطریرم من» اوفتاده درم 
(چمن لاله ص ۱۸ تألیف گرمارودی). 
و ياء 
آنك درای کاروانیان فرطاجنه 
که به فتح کنکورد می آیند. 


(خط خرن » ص ۰۳۴ تألیف گرمارودی). 


بجزاند رپی دانش غزیدن تکاپوهای چرخ چنبری نیست 
پروین اعتصامي 
تا وارهم از این داء عیاء و زغصة اين عفریت عنشط 


این شعر از استاد بزرگ علوم اسلامی حضرت آقای وخسن زاده» است من با پوزش بی کران از آستان نا پیدا 
کرانة ایشان؛ گاه گاه بعضی از اببات آن جناب را کودکانه در «کرانه ها, نقد می کنم. «والعفو عند الکرام مطلوب». 
۲ - این شعر را تفتاز انی و سیوطی (در المزهر» ج ۱ ص ۱۸۱) و مولف «جامع الشواهد, به «عجَاج» نسبت 
داده اند. نام وی «عدالله بن روبه, است. و انگیزه شهرتش به وعحاج» (فریاد کننده) سرودن این بیت بوده: حمي, 


۷۴ کرانه ها 


«و مسقلة و حصاجبا مسزججا و فساجما و مرسنا مسرجا» 


و می نمود چشم و ابروی باريك‌خویش را. 
‌ِ ۳۷ ۳ .2 
و گیسوی ذغال رنگ و بینی چراغ گونه‌اش را. 


شرح واژه های شعر 

«واو» و «مقلة» عطف بر مفعول «ابدت» در شعر پیشین است. 

«ازمان ادت و اضحا تلا اف براقأو طرفاً برجا 

بنابر این» «مقله» عطف شده بر «و اضحا». که مفعول «ابدت» است. «مقله» - بضم 
میم و سکون قاف و فتح لام - به معنی چشم است. ,مقله, به معنی سیاهی و سفیدی 
چشم و با رحدفه» آن نیز می آید. 

«حاجب» ارو .همر جچ» اسم مفعول است به معنی باريك شده» آرایش بافته. 
«زحجت المراة الحاجب»: یعنی زن ابرویش را پیراست و قسمتی از موهایش راکاست. 

شارح» «مزجچ» را تفسبر کرده به «مدقق و مطوّل» یعنیباريك شده وکشیده 


«(9 فاحما) ای شعرا اسو د کالفحم>. 
«فاحما» صفت رشعرا» مخدوف است؛؟ یعنی موهای سياه ذغال رنگ. «فاحما) ۽ 
e‏ وم 
بسیار سیاه» ذغال رنک و قير گون. 


«مرسن» جایگاه ریسمان در بینی شتر است. و به هر بینی» «رسن دار» هم «مرسن» 
می‌گویند. وگاه ه گاه از باب اطلاق مقید بر مطلق» به بینی بدون رسن نیز «مَرسن» اطلاق 
می کنند. واه «مرسن» در این شعر مجاز است. «مسرج»: چراغ گونه. با چون شمشیر 
«سر یجی ». 

« (مسرجا اى کالسیف السریچی فى الدقة و الاستواء) و سرج اسم فَيْنٍ نسب اليه 
السیوف». 


«مسرج»: مانند شمشیر «سریجی» است در دقت و راست بودن. و «سریج» نام 


یعج عندها مَنْ عجعجا . 

«عجاج» از سرایندگان کم نظیر «رجز, است. او» هم در جاهلیت زیست کرده و هم در اسلام. سپس در سال ٩۰‏ 
هجری زندگی را بدرود گفته. 
برخی از حاشیه نگاران» این شعر را از پسر «عجاج, یعنی «روّبة بن عبدالله بن رزبة» دانسته اند. السزهی تألیف: 
«سیو طی»۰ ج ۱ء ص ۱۸1 و ج ۰۲ص ۰۴۲۲ ۰۴۲5 ۴۴۱ و ۴۸۴. و ,الاعلام»» تألیف: «زرکلی»؛ ج ۴ ص 
۸ 9 عرب» تالیف: «سنافاخوری» ص ۰ ۲ و ۲۴۱. 


واز؛ غريب ۷۵ 


آهنگری بوده که شمشیرهای صاف را به او نسبت می داده اند و می گفته اند: 
«سر بحجی »۰ 

«قین»» بر وزن «مرد» به معنی آهنگر است. و ضمیر «الیه» به «قین» باز می‌گردد. 
«(او کالسراج فی‌البریق واللمتان)». 

یا مسرج: مانند چراغ است در درخشش و پرتو. 

بنابر اين؛ کلم «مسرج»» غریب است و ساختار و اصل و بنیاد آن معلوم نیست؛ 
چون «تسریج» در لغت عرب نداریم تا بدون درنگ بگوییم: اسم مفعول از «تسریج» 
است. بنابر اين» ناچاریم دست به توجیه بزنیم می بینیم یك «رسریج» در لفت عرب 
هست که نام آهنگری بوده و شمشیرها را بدو نسبت می داده اند. و يك «سراج» از 
اینرو می‌گوییم: این «مسرج» با منسوب است (شبیه است) به «سریجی» یا منسوب است 
به «سراج». به تعبیر دیگر: یا شبیه است به شمشیر سریجی» با به چراخ. 

«بریق»: درخشش. «لمَعان»: پرتو» نور» برق. «فان قلت لم لم بجعلوه اسم مفعول 
من سرج الله وجهه ای بهُجه و حّنه ! قلت هو ايضا من هذا القبیل»: 


۷۹ کرانه ها 
اشکال: 
ما در لغت عرب «سزج الله وجهه» داریم. . یعنی خداوند چهره اش را خرم و نیکو 


بگرداند. .پس چرا «مسرح» را اسم مفعول همین «سرج, فرار نمی دهید؛ و به معنی نیکو 
و خرم گردانده شده نمی گیرید تا دیگر غریب نباشد ؟ 


باسح 

r‏ یعنی: «سرج» به معنی «بهج» نیز غریب است؛ گر جه اصیل است و در 
کتابهای گسترده و کم یاب ضبط شده» لیکن چون برای یافتن معنی آن باید کاوش کرد 
باز هم غریب است.! 

ضمیر «یجعلوه, به «مسرج» بر می گردد. 

« او مأخوذ من السراج على ما صرح به الامام المرزوقی - رحمة الله تعالی - حیث 
قال: السریجی منسوب الى السراج». 

«أو ماخوذ» عطف بر «من هذا القبیل» است؛ بعنی یعنی: «سرج» به معنی بهج» با غریب 
است و باید پژوهش کرد تا معنی آن را بافت. a‏ 
است. همانگونه که امام مرزوقی به آن نیج ورد و گفته: سریجی منسوب به سراج 
است (یعنی منسوب به سریج نام آن آهنگر نیست). 


توضیح: 

اگر «سرج, ساخته شده از سراج باشد بنابراین» «سرج, اصلا بنیاد ندارد. و نمی شود 
«مسرج, را از آن مشتق کرد. و باز هم غریب است. 

دو احتمال در «سرَج, نقل شد. که طب احتمال اول «سرج, اصیل بود ولی معنی اش 
غریب. و بر اساس احتمال دوم اصلا «سرَج, ساختگی است. و نمی شود «مسرّج» را از 


١‏ و الغرابة ان تکون الكلمة و حشية لا بظهر معناها؛ فبحتاج فى معرفتها الى ان نتَرعنها فى کتب اللفه 
المبسوطه؛ کما روی عن عیسی بن عمروالنحوی انه سقط عن حمار.فاجتمع علیه الناس؛ فقال: ما لکم تکاأکأتم 
علی تک کم علی دی جَة افر نتعواعنی. ای اجتمعتم, تنحوا. 

او بخرج لها وجه بعید کما فی قول العجاج: 

,9 فاحما و مرسنا مسرجا». 

فانه لم یعرف ما اراد بقوله: «مسرجاء. حتی اختلف فی تخریجه؛ فقیل: هو من قولهم للسیوف سریجیّه 
منسوبة الی ین بقال له سُریج بريد انه فى الاستواء و الدقة کالسیف السر بحی. ۰ قیل: من السراج. المزهر 
تألیف: ,سیو طی»۰ ج ۰۱ ص A4‏ 


وازه غریب ۷۷ 


E: 2‏ ټ 4 ۰ 5 4 1 
آن گرفت؛ حون «مسرج» پیس از ساخته شدن «سرج» در ادبیات ىت شده. «و يجوز ان 
یکون وصفه بذلك لکثرة مائه و رونقه حت یکان فيه سراجاء و منه ما قیل: سرج الله " رک 

ای حسنه و نوره». 
۳ ۳ ۳۳ ۰ 
شمشیرها باشد؛ یعنی چنان درخشنده است که کویا در آن چراغ است. 


ضمیر «وصفه» به «سریجی» باز می گردد. «بذلك» یعنی به سریجی. و ضمیر 
«مائه»و درونقه» و «فیه» به «سریجی» برگشت می کند. 

«و منه ما قیل». 

و از همین قسمت سخن مرزوقی مورد استشهاد است. یعنی همین گونه گرفته شده از 
«سراج, آنچه می گویند: «سرج الله امرک» (نیکو و شایسته کند خداوند متعال کارت را): 


مثل «مطلا که ایرانیان از طلا ساخته اند. و مثل مکلاکه از کلاه. 


۱ -علت بنيادین این که «مسرج» غریب است» ناسازگاری معنی آن با معنی اسم مفعول است؛ اسم مفعول باید 
ذاتی باشد که فعل بر آن واقع شده» مثل «مضروب, که ذات زده شده است نه ذاتی که شبیه به ذات دیگری است در 
وصف. 

«مرزوقی» منسوب است به «مرزوق»» بر وزن «معشوق». نام نیای ابوعلی احمد بن محمد بن حسن مرزوقی 
اصفهانی مشهور به امام مرزوقی از افاضل ادیبان و شاعران و شاگرد ابوعلی فارسی و معلم فرزندان آل بویه است. از 
کتابهای اوست: 

شرح الحماسهء المفضلیات» شرح الفصيح› شرح المو جزء کتاب الازمنه و .... 

وی به توان ادبی شگفت. ذوق سرشاره نبوغ نکته یابی و هنر عظیم شهرت دارد. شاگردی ابوعلی فارسی و 
استادی او بر فرزندان آل بویه قرینۀ استواری است بر تشیعم وی. مرزوقی به سال ۱ در گذشته. بنگرید به: معجم 
الادباء تالیف: ویاقوت حموی»» ج ۲ص ۳. وراهنمای دانشوران»» تالیف «سید على اکبر برقعی»۰ ج ۳ ص 
۰1۳1 


۷۸ کرانه ها 
ا بت 


«(و المخالفة) ان تکون الکلمه على خلاف مفردات الالفاظ الموضوعة, اعنی على 
خلاف ماثبت عن الواضع». 

«مخالفت» به این معنی است که: کلمه بر اساس فانون وضع واژه ها نباشد؛ یعنی بر 
خلاف قالب هایی باشد که واضع نهاده است. « (نحو) الاجلل بفك الادغام فی قوله 
(الحمدلله العلی الاجلل) ' و القیاس الاجل بالادغام». 

مانند واژۀ «اجلل» - بدون ادغام - در این شعر عبیدالله عجلی. با اينکه قانون این 
است که: «اجل, گفته شود با ادغام. «فنحو آل و ماء و ابی یابی؛ و عور يعور فصیح؛ لانه 
ثبت عن الواض ع كذلك». 


اشکال: 

اکنون ممکن است کسی بگوید: 

«آل». «ماء» «ابی - یابی» و «عور - بعور» مخالف قانون صرف است. چون اصل 
«آل». «اهل» بوده به دلیل این که مصغرش «اهیل» است. و اصل «ماء» «موه» بوده په 
دلیل این که جمعش «میاه» است؛ و تصغیر و جمع» اصل واژه ها را بیان می کند. پس 
در این دو واژه (آل و ماء) رهاء» تبدیل به «همزه, شده. و تبدیل رهاء» به رهمزه»» 
موافق فاعده صرف نیست؛ زیرا رهاء»» خفیف تر است و در تبدیل بايد رو به خفیف تر 
برویم. 

«ابی یأبی» نیز بر خلاف قانون صرف است و باید «ابی یابی» - بکسر «ب» - باشد از 
این رو که «عین الفعل» ماضی اش از حروف «حلقی» نیست و تنها هر گاه «عين الفعل» يا 
«لام الفعل, از حروف رحلقی» باشد «عین الفعل» مضارعش مفتوح می شود مانند: «سأل 

همین گونه «عور - یعود» مخالف قیاس صرفی است؛ چون می بایست ,واو, 
متح رک ما قبل مفتوح مثل: «زال - یزال» قلب به رالف» شود و نشده. 


۱ این شعر از؛ «فضل بن قدامه بن عبید الله عحلی »۰ مکنی به «ابو النجم» است. وی از سرایندگان «رجر» و 
همزیست با «عبدالملك» و بهشام» بوده. ابو النجم با ستم پیشگان بنی اميه ارتباطی نزديك داشته. و زیستنش در سال 
۰ هجری پایان بافته. 


مخالفت قياس ۷۹ 


پاسخ: 

این واژه هاگر چه بر خلاف قاعده صرفی است. . لیکن همین گونه از واضع به ما 
رسیده.! 

کوتاه سخن این که: معیار مخالفت با قیاس» وضع واضع است نه قوانین صرفی. این 
مخالفت قیاس؛ قلمرو گسترده ای دارد و به شیوه های گوناگونی شکل گرفته: 

۱ - واژه هایی که ب بر خلاف وضع نخستین» حرکت و سکون ویژه ای راگرفته» مثل: 
«شفا» که بکسر «شین, به معنی درمان است و به فتح آن به معنی کرانه» ساحل و کرانه. 
ولی بسیاری می‌گویند: به ما شفا داد - به فتح شین. 

۲ کلماتی که حرفی به غلط در آن تغییر یافته» مانند: ی مت 
پا کافه است ولی در عرف عوام با «گاف لفظمی شود و می وین :امام حسن 
عسگری - علیه السلام -. و مثل اشکال و مشکل و .۰ 

AEE SS U 
که به غلط برخی «میم» را بر «یاء» مقدم می دارند.‎ 

۴ _ واژه هایی که به غلط چیزی از آن کاسته شدهء مثل «انگشترء که وضع نخستین 
آن «انگشتری» بوده. یا «قمییز» بر وزن «تفعیل, که يك «یاء از آن حذف شده و گسترش 
یافته که می گوبند: تمیز. 

۵ _ واژه هایی که جیزی بر آن افزوده شده» مانند: «مهر»» «جهاز» و «عجوز» که 
گفته می شود: «مهریه». «جهازیه» و «عجوزه». 

و باگاهی بر پاره‌ای از واژه های اصیل فارسی مانند: گاه و جان؛ و یا واژه های 
فرنگی مثل «تلگراف, و «تلفن» تنوین نصب می افزایند. 


۱ - واه و آل بیست و پنج بار. . و واژه رماء » پنجاه و نه بار و وارَهُ «یابی» و «تابی» دو بار در قرآن کریم 
امده. 


۸۰ کرانه ها 
1 - واژه‌هایی که به غلط و برخلاف وضع واضم ساخته شده است ؛ مانند: «مطااٌ, که 


به غلط از «طلای فارسی و به شیوة اسم مفعول عربی پرداخته شده. 

استاد شهریار گفته: 

شهربارا چه بجا زد فلکت سنگ محك 

تاتوباشی که طلا خرج مسطلا نکنی 

همین گونه است واژۀ «تنقید» و واژه‌های بسیار دیگر. " « (قیل) فصاحة المفرد 
خلوصه ممّا ذ کر (ومن الکراهة فى السمع)». 

برخی از ادباء گفته است : فصاحت در مفرد تهی بودن آن است از آنچه گفته شد 
(تنافر» غرابت» مخالفت قیاس) و از گوش آزاری و بد آهنگی کلمه. 

شارح در تفسیر «کراهة فى السمع» آورده: 

«بان تکون اللفظة بحیث یمجها السمع. و یتبرأعن سماعهاه. 

«کراهت در سمع» یعنی: کلمه به گونه‌ای باشد که: گوش از آن آزرده شود و از 
شنیدنش بی زار. 

ضمیر «خلوصه» به «مفرد» بر می گردد. و ضمیر «یمجها» و «سماعها» به «اللفظةه. 
این واژ؛‌های گوش آزار و بد آهنگ بسیار است؛ مثل واژة «عقَعَقّ» در این شعر ناصر 
هن 

گسوشم نشنود لحن بسلبل چون گشت سرم به رنگ عقعق 

و مانند واژه «خلخ» در این شعر حافظ: 

گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش 

جام کیخسرو طلب کافر اسیاب انداختی 

و همانند کلمۀ «َجعَج» در این مصراع «عجاج, حتی یعج ثخنا من مجعجا. « (نحو) 
الجرشی فی قول آبی‌الطیب». 

مانند واه «جرشی» در سخن ابی‌الطیّب, " 


۱ برای کاوش گسترده در این زمینه» حتما هنشت ند واژه نگاه کنید. 

۲ - شخصيت باب لطیب؛ مت متشی » از چند سو قابل توجه است: 

۱ - از اینرو که: : او شدیداً از فرهنگ عل - علیه‌السلام - اثر پذیرفته. آقای سید عبدالزهراء حسینی کتابی نوشته 
به نام «مائة شاهد و شاهد, یعنی صد و يك شاهد. .وی در اين کتاب» صد و یك نمونه از سخنان علی - علیه‌السلام - 
را در اشعار متتبی بیان کرده. 

۲ - بسیاری از شعرا به او اقتداء کرده‌اند و از او اثر پذیرفته‌اند. گفته‌اند: سعدی نیز از همین شاعران است. 


کراهت در سمع ۸۱ 
ا 5 ص 


مبارک الاسم اغسراللسقب کریم الجرشی شريف النسب 
(اوانامی فرخنده» لقبی درخشنده؛ روانی کرم خیز» و دودمانی شرافتمند دارد. 


شرح واژه‌های شعر 
این شعر را متتیّی در مدح «سیف الدوله» سروده. 
«مبارک الاسم» خبر مبتدای محذوف است؛ بعنی «هسو». از این رو_متنبی» 
«سیف الدوله» را مبارک الاسم خوانده» که نام سیف الدوله» «علی» است؛ و کنیه‌اش 


رابوالحسن». و او» هم کنیه‌اش با على - علیه‌الّلام - یکی بوده و هم نامش. و علی - 
علیه‌السلام - نیز همنام خداوند متعال است. در چندین آ یه نام «علی» بر خداوند متعال 
به کار رفته؛ مثل:«هوالعلی العظیم»۱ و «ان الله هوالعلی الکبیر» 

«والاغو من الخیل الابیضش الجبهة. ثم استعیر لكل واضح معروف». 

«اغر» در آغاز به معنی اسب پیشانی سفید بوده؛ لیکن عاریه آورده شده یا نقل داده 
شده برای آنچه که آشکار و مشهور است. 


دم استعیر» یعنی: استعاره است؛ بدین گونه که: چیز واضح؛ به اسب پیشانی سفید 


۳ - ومستّی, ورشهایی را رهبری کرده که ماهیت ستم ستیزنه داشته: 

با توجه به همة اینهاء من گزیده‌ای از سرگذشت او را از کتاب «تاریخ ادیّات عرب» می آورم: 

«متنی؛ ابوالطیب احمدبن الحسین معروف به متبنی» عربّی الاصل و از «بنی جعفه, است؟ از قبائل « کهلان»» از 
اعراب قحطانی. و در سال ۵ ۳۰۳ هجری در کوفه در خانواده فقیری در محله‌ای موسوم به «کنده» متولد 
شد. از این رو او را به لقب ,کندی» نیز می‌خوانند. پدرش سقای محله کنده بود و مردم او را «عبدان» می‌خواندند. 
لیب در خردی مادر را از دست داد و جدءاش وظیفه مادری‌اش را به عهده گرفت. 
درکوفه یکی از مراکز تمدن عباسی و مهمترین و قدیمی‌ترین مرکز تشیع پرورش بافت. در سال aTIA/ P5‏ 
«قرمطیان» بر کوفه استیلاء یافتند» شاعر با خویشاوندان خود به شرق سماوه گریخت. و در سال ۹۲۷م / ۳۱۵ ۵ به 
کوفه بازگشت. در اواخر سال ٩۲۸‏ (م( وارد بغداد شد و به مدح «محمّدین عبیداللّه العلوی» زبان گشود. 

در این باب که چرا او را متنبی (آنکه به دروغ دعوی پیامبری کرده) خوانده‌اند» اخحتلاف است. در بفغداد 
گروهی از علمای لفت و مر جمله ابن جنی و علی بن حمزه بصری گردش را گرفند.او دیوان خود را بر ایغان 
شرح کرد؛ سپس در راه بغداد به دست «فاتك بن جهل اسدی» در رمضان سال ۴ هحری کشته شد. 

بر گرفته از ص ۴ تا ۴۹۰ - تاریخ ادبیات زبان عربی نوشته حنا فاخوری» ترجمة عبدالمحمد آیتی. برای 
تحقیق زیادتر بنگرید به: تاریخ ادبیات عرب» تألیف جم عبدالحلیل و ترجمة آ.آذرنوش. ص ۱ و الاعلام 
زرکلی. ج ۱ص ۰ روضات الجنات؛ ج ۰۱ ص ۰ و راهتمای دانشوران» ج ۳ ص ۱۰۱ و 
1۰۲ 

۱-بتره | ۰۲۵۵ 

۲حج | ۸۲ 


AY‏ کرانه ها 


تشبیه شده و نام «مشبه به» برای «مشبّه» عاریه آمده. یا این که: رمجاز مرسل» است. از 
باب اطلاق «مقید» بر «مطلق». اسب پیشانی سفید «مقید» و چیز واضح ,مطلق. 

«جرشی» - به کسر «جیم» و «راء» و تشدید «شین» و فتح آن - به معنی نفس و روان 
و اخلاق آمده و شاهد در همین کلمۀ «جرشی, است» که بد آهنگ و گوش آزار است. 

+ (و فيه نظر) لان الكراهة فى السمع انما هى من جهة الغرابة المفترة بالوحشيةء مثل 
تكاكاتم و افرنقعوا و نحو ذلك». 

«و فیه نظرء: در این که تهی بودن از ,کراهت در سمع» و گوش خراش نبودن را يك 
شرط جدا گانه‌ای برای فصاحت واژه‌ها بدانیم» نظر هست؛ زیرا :گوش آزاری تنها پدیدۂ 
غرابتی است که تفسیر به وحشی بودن واژه‌ها شده؛ مثل واژۀ «تکاکاتم» و «افرنقعوا, و 
هرچه در این قلمرو است. مانند «اطْلَحَمٌ» به معنی تیره شد. 

«المفسرة بالوحشیة» یعنی: واژه‌های غریب و ناآشنا را به واژه‌های رو حشی» تفسیر 
کرده‌اند. از این رو با خالی بودن کلمه از غرابت» از گوش آزاری نیز خالی می‌شود؛ و 
نیاز به قید جدیدی نیست. «مثل تکأکأتم». 

برخی گفته‌اند: عیسی بن عمرو نحوی از خرش فروافتاد» مردم کنارش گرد آمدند؛ 
عیسی بن عمرو فریاد کشید: «مالکم تکاتم علی تکاکاکم علی دی جنة افرنقعٌوا» یعنی: چه 
شده گرد من جمع شده‌اید! همانگونه که پیرامون دیوانه‌ای را می‌گیرید! پرا کنده شوید! 

«تکا کاتم»: جمع شده‌اید. «افرنقعوا,: پراکنده شوید. 

و «زمخشری» در ,الفائق, آورده: هنگامی که رابوعلقمه, در یکی از راههای بصره 
بیهوش افتاده بوده مردم گردش آمدند» برخی مالشش می‌دادند» و بعضی کنو ی 
فریاد می‌کشیدند. . آنگاه «ابوعلقمه, چشم گشود مردم را نگاه کرد و گفت: «مالکم. ا 
یکی از تماشا گران گفت: رهایش کنید! شیطانش به هندی سخن می‌گوید.! 

«و قیل لان الكراهة فى السمع و عدمها برجعان الى طيب النغم و عدم الطیب لا الى 
نفس اللفظ ». 

برخی گفته‌اند: خطیب قزوینی قید جدید « کراهت در سمع» را نپذیرفت» از این رو 
که: گوش آزاری با گوش نوازی» به زیبایی یا زشتی آواها و صداهای گویندگان باز 
می‌گردد نه به خود لفظ. 

نم با دو فنحه و همین گونه با کسر ونون و فنح غین غین» به معنی آهنگهاء آواهاء 
نغمه‌ها و صداهاست 


ص ۳۹ ۳ 
کوش خراشی واژه‌ها ۸۳ 


ی یج ج 

«و فيه نظر للقطع باستكراه الجرشی دون اس مع قطع النظر عن النغم». 

و در این علتی که برای حذف قید «کراهت در سمع» گفته شد. نظر هست؛ چون 
بی تردیده روان از كلمةٌ جر از آزرده می‌شود؛ بدون در نظر گرفتن آهنگ و آوای 
خوب یا بد گوینده‌اش. 

«و فیه نظوه در این که گفته شده: کراهت؛ به صدای گوینده برمی‌گردد. 


شر 

TT‏ ی رک وب 
قزوینی» گفت: «و فيه نظر» لیکن علت رنظر» را بیان نکرد. 

رملاسعد, گفت: علت رنظر» این است که: با قید «خالی بودن از غرابت»» از این قید 
بی نیاز می‌شویم. 

لیکن دیگری گفته: علت نظر ,خطیب» این است که: «کراهت در سمع»» پدیدۀ 
بدصدایی است و کاری به لفظ ندارد؛ در حالی که ما فصاحت لفظ را ارزیابی می‌کنيم. 

شارح می‌گوید: این توجیه برای علّت نظر درست نیست» چون اگر «کراهت در 
سمع» پدیدۀ بد آهنگی آوای گوینده باشد» و عدم آن پدیدة وان آهنگن صدای او 
بای دکلمة ,جرشی, د رگفتا رگویندۀ خوش آهنگ» نیکو بنماید؛ ولی اینگونه نیست. این 
کلمه ناهنجار وگوش خراش است چه با آهنگ و آوای زیباگفته شود؛ چه با آهنگ 
۳ 

«دون النفس» به معنی نزد نفس است. 

کوتاه سخن این که: با شرط بتهی بودن از غرابت»؛ از «کراهت در سمع» بی نماز 
می‌شویم.! 

اينك واژه‌های غیر فصیح را با هم می‌کاويم: 


روزان و شبان وی از برای من و تو در بر بگشاده نقشه‌ای زین شب دور" 


۱ _آقای عبدالحسین ناشر در ,دررالادب»» ص ۴ و آقای آهنی در ,معانی بیان,. ص ۴ و آقای احمد 
هاشمی در ,جو اهرالبلاغه »۰ ص ۷و آقای جلیل تحلیل در رمعانی بیان»» ص ۸ و آقای صفا در «آیین سخن»۰ ص ٦‏ 
بی دلیل قید , کراهت در سمع» رادر فصاحت مفرد لحاظ کرده‌اند. این افزودن؛ کار نویسندگان جدید است و سابفقة 
علمی و علت ادبی ندارد. 

۲ از نیمایوشیج در رسای خود». 


ھر ی 


دو وازة «شب» و «روز» بر خلاف قیاس» با الف و نون جمع بسته شده. 
شرق را از خود برد تسقلید غرب بايد این اقوام را تنقید غسرب! 
فك ۰ ۰ ۰ 
در این شعر واه «تنقید» بکار آمده که ساختکی است» و از ,واضع» لغت به ما 


نرسیده. ۲ 


سس سس سس سس سس 


۱ -از اقبال لاهوری. 
۲ - دکتر صفا برای واژه‌های خلاف قياس مل زده به ,پا کیدن»» «مکیدن» و «چهچهیدن». در این ابیات: 
سیست از پساکیدن کار تیفت را ستوه نیست از بخشیدن امسوال؛ طبعت را ملال 
(رشیدی‌سمرفندی) 

شکل لله کے ما مکسیدیم تسربت پاک پسيمبر ديديم 
(طرزی‌افشار) 

غنچه سی چھچهید چو بلبل مست گر بسبیند رخ تو درگش 
( حادق نبریزی) 

آیین سخن. تألیف ذبیح الله صفا ص !. 


پرسشها ۸۵ 
هی سح ار نت سح کب 

کنون به جواب بیند یشید: 

۱ ۔ «حمد» و «شکر» و ارتباط منطقی آن دو را تبیین فرمایید. 

۲ جرا «علم بلاغت» از برترین علوم است؟ 

۳ تفاو ت «مقدمةالعلم» با «مقدمة الکتاب» در چیست؟ 

۴ معنی «فصاحت» و «بلاغت» چیست؟ 

8 فاخ وف خاد رشن وار س کرد 

٦‏ ۔ «کلمۂ فصیح» باید از چند چیز تهی باشد؟ 

۷ ملاک شناخت «تنافر حروف» چیست؟ 

۸ آبا «بلاغت»» وصف مفرد قرار می‌گیرد؟ چرا؟ 

۹ _ «تنافر حروف» ۰ «غرابت» و «مخالفت قیاس» را بیان کنید. 

۱۰ چرا ما نیاز به افزودن قید «کراهت در سمع» نداریم؟ 


۱ چند نمونه از واژه‌های غیر فصیح در ادبیات فارسی پیدا کنید. 


و ۸۷ 

« (و) الفصاحة (فى الکلام, خلوصه من ضعف التألیف. و تنافرالکلمات. و التعقيد مع 
فصاحتها) ». 

فصاحت کلام جهار قید دارد: 

۱ - نداشتن «ضعف تألیف»؛ بعنی: سست پیوندی» نادرستی ترکیب و اشکال 
نحوی. 

۲ خالی بودن از «تناف رکلمات»؛ بعنی: دشواری واژه‌ها بر زبان و سختی ادای 
آنها. 

۳ - تهی بودن از «تعقید لفظی و معنوی»؛ یعنی: پیچیدگی لفظی یا معنوی. 

۴ - فصیح بودن همۀ واژه‌هایش. 

«هو حال من الضمیر فی خلوصه, و احترزبه عن مثل زید اجلل و شعره مستشزر, و انقه 
مسرج». 

«هو» به تعبیر «مع فصاحتها» باز می‌گردد؛ بعنی: «مع فصاحتها, حال است. از ضمیر 
«خلوصه»» بدین گونه که: فصاحت کلام» نداشتن ,ضعف تأليف» «تنافر» و «تعقيد» 
است» در حالی که این تهی بودن» همراه و همزمان با فصاحت کلمه‌هاست. 

,خطیب قزوینی» با این قید چهارم (فصیح بودن واژه‌ها) «زید اجلل» و «شعره 
مستشزر» و «انفه مسرج» را از کلام فصیح خارج کرد؛ جون این سه جمله گرچه از 
رضعف تألیف, و «تنافر کلمات, و «تعقید,؛ خالی است. لیکن برخی از واژه‌هایش 

«اجلل»؛ بر خلاف قباس صرفی است؛ چون ادغام نشده. 

«مستشزر» تنافر حروف دارد. و «مسرج» غریب است. 

ضمیر «مع فصاحتها» به « کلمات» باز می‌گردد. «و احترزبه» بعنی مسصنف دوری 
گزید با این قید چهارم (فصاحت کلمات). 

«و قیل هو حال من الکلمات ولو ذ کره بجنبها لسلم من الفصل بين الحال و ذيها 
بالاجنبی». 

کسی گفته: «مع فصاحتها» حال برای , کلمات, است. و اگر «مع فصاحتها» را مصنف 
در کنار «کلمات»» ذ کر می‌کرد؛ بین « کلمات» که ذوالحال است و بین «مع فصاحتها» که 
حال است. کلم «تعقید» که اجنبی است یعنی معمول عامل حال نیست فاصله نمی‌شد. 

«هو»: لفظ رمع فصاحتها,. «ولو ذ کره»: اگر مصنف ذکر می‌کرد رمع فصاحتها,را. 


۸۸ کرانه ها 
«بجنبها» در کنار کلمات؛ بدین گونه: «تنافر الکلمات مع فصاحتها». و ضمیر «ذیها» به 
حال باز می‌گردد. 

«و فيه نظرء لانه حينئذ يكون قیدا للتنافر لا للخلوص. و يلزم ان يكون الكلام المشتمل 
على تنافر الکلمات الغيرالفصيحةء فصيحاء لانه يصدق عليه انه خالص عن تنافر الكلمات 
حال کونها فصیحه». 

و در این که: «مع فصاحتها» حال برای «کلمات» باشد» نظر هست؛ چون اگر «مع 
فصاحتها» حال برای کلمات, باشد» آنگاه قید برای تنافر می‌شود» نه قید برای ,خلوص» 
و معنی چنین می‌شود: 

کلام فصیح» کلامی است که: از «ضعف تألیف» و «تعقید» و «تنافر» در حالی که 
یمان ی است ای ا آنگاه منهومش این است که: اگرکلمات» فصیح نباشد 
دیگر لازم نیست از تنافر خالی باشد. و لازمه‌اش این است که: به سخن بدون تنافری که 
کلماتش فصیح نیست می‌شود؛ گفت: کلام فصیح؛ چون تعریف «خالی بودن از تنافر در 
حال فصیح بودن کلمات»» بر آن کلام صدق میکند. 


توضیح: 

شارح گفت: «مع فصاحتها» حال از ضمیر «خلوصه» است. در آن صورت «مع 
فصاحتها» متعلق به «خلوصه» بود و عاملش ,«خلوص, و معنی‌اش این گونه: فصاحت 
کلام تھی بودن آن است از: ضعف تألیف: تنافر کلمات و تعقید. به اضافةٌ فصاحت 
کلماتش. یا همراه با فصاحت کلماتش. ولی شخصی گفته: «مع فصاحتها» حال برای 
«کلمات» است و «التعقید» که معمول «خلوص» و اجنبی است. اکر ر بین « کلمات» و «مع 
فصاحتها» فاصله نمی‌شد و مصنف می‌گفت:«و تنافرالکلمات مع فصاحتها» بهتر بود. 

شارح» این سخن را ناشایست و مورد نقد می‌داند؛ چون اگر «مع فصاحتها» حال از 
«کلمات» باشد عامل حال»«تنافر» است» و «مع فصاحتها» فید «تنافر» می‌شود. مثل: 
« لا تقربوا الصلوة و انتم سکاری»۱ 
که «انتم سکاری» حال است برای فاعل «لاتقربوا» و «لاتقربوا» عامل آن است و «انتم 
سکاری» فید برای عامل. بعنی در حال مستی نماز نخوانید. در اینجا نهی» متو جه قید 


ي سس سس سس سر 


۱-ناء ۴۳. 


ضعف تألیف با سستی پیوند ۸۹ 


رحال مستی» است. در تعبیر «تنافر الكلمات مع فصاحتهاء» «مع فصاحتها» قید برای 
«تنافر» می‌شود بدین گونه که: خالی بودن از «تنافر» مقید است به هنگام فصیح بودن 
رکلمات, وگرنه اگر ,کلمات, فصیح نباشد می‌توان کلام متنافر را فصیح خواند» و این 
«تعریف» ناشایست است. 

«فافهم» می‌شود اشاره باشد به این که: می‌توان نفی را در «مقید» لحاظکرد؛ نه‌در 
رقیدم. و آنگاه تعریف نادرست نیست. بدین گونه: خالی بودن از تنافر با وجود فصاحت 
کلمات. 

« (فالضعف) ان یکون الکلام على خلاف القانون النحوی المشهور بين الجمهور؛ 
کالاضمار قبل الذکر لفظا و معنی و حکما (نحو ضرب غلامه زیدا) ». 

رضعف تألیف»» (سست پیوندی و ترکیب ناشایست واژه‌ها) شکل یافتن سخن 
است» برخلاف قواعد مشهور نحو. مانند این که: ضمیر» لفظا و معنا و حکما پیش از 
مرجعش یاید. مثل وضرب غلامه زیدا» که ضمیر «غلامه» لفط معناً و حکما به وزید 
مقدم بر می‌گردد. 

بنابر این» مثال مذکور» «ضعف تالیف» دارد؛ گرچه ابن مالك» ابن جنی و اخفش 
بازگشت ضمیر را به مؤخر لفظاً و تب ومع در برخی جاها جایز می‌دانند. ولی ملاک 


توضیح. 

مرجع ضمیر باید به یکی از این شیوه‌ها بر خود ضمیر مقدم باشد: 

لفظاً و حکماو معناً۔ ۲ ۔ لفظاً تتها. ۳ - معناً تها. ۴ - حکماً نها 

و این قانون شهرت دارد که: تقدم ضمیر بر مرجعش لفظاً و معا و حکماً جایز 
ا 
نیست. 

«ضعف تألیف» یا مخالفت با قوانین دستور زبان» نمونه‌های گسترده دارد. در 
بسیاری از ترکیبها اگر خلاف مقصود فهمیده شود؛ آن ترکیب «ضعف, دارد. مانند این 
شعر مولوی: 


۱ ابن هشام در باب رابع مغنی» ص ۰۲۵۲ چاپ قدیم بحثی دارد با عنوان:والمواضع التی بعود الضمیر 
فیها علی متأخر لفظا و رتبه». 


۹۰ کرانه ها 
مستمع چون تازه آمد بی ملال صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال 
وی می‌خواسته بگوید: گنگ و لال با بودن شنوندگان خرم» به صد زبان می آید؛ 

لیکن چون گنگ و لال مور شده خلاف مراد شاعر به نظر می آید. در برخی از ترکییها 

«اضافة شی؛ بنفسه» شده» مثل: «پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - در سال عامالفیل به 

دنیا آمد». «من سنگ حجرالاسود را بوسیدم». در این دو تعبیر» سال و عام؛ و سنگ و 

حجر به یك معنی است. و در بعضی از تعییرها دو واژه بر خلاف قانون» کنار هم قرار 

گرفته؛ مثلا دلا, بر سر «غیرم آمده. 
جامع‌الصنایع آورده: «ضعف تألیف آن است که: لفظی را که البّه مقدم باید داشت 

موخر کند و آن راکه موّخر باید کرد مقدم سازد؛ مثل: 

مجنون عشق رادگر امروز حالتست اسلام دین لیلی و دیگر ضلالتست 
که می‌بایست لفظ رامروز» را بر لفظ «دگره مغدم ذ کر می‌کرد. در پاره‌ای از 

سخنان؛خلاف مقصود فهیمده نمی‌شود؛ لیکن مراد مشخص نیست. همانند: «زن 

دانشمندی گفت» معلوم نیست مراد» زن باسواد است؛ یا زن مرد دانشمند. در اینجا اگر 
منظوره همسر دانشمند است» باید حتماً واژة «مرد» را حذف نکنیم و بگوییم: «زن مرد 
دانشمندی, با «همسر دانشمندی». « (والتنافر): ان تكون الكلمات ثقيلة على اللسان» و ان 

کان کل منها فصیحا». 
«تنافر»: دشواری واژه‌هاست بر زبان؛ گرچه تك تك واژه‌ها بدون ترکیب فصیح 

باشد» لیکن در پیوند و ترکیب واژه‌هالکنت و سختی در گفتن پدید آید. مانند این دو 

بیت از حضرت استاد حسن زاده: 

قاف قربانی قلب قابل در راه دوست قاف قرب قاب قوسین است او ادناستی ' 

و 
عنقای عشق قاف قرب قاب قوسين در زیر پر بگرفته کل ما سوارا 


۱ -دیوان استاد حسن زاده» ص اش 
از دیرباز گاه گاه برخی از مردم جمله‌هایی را آکنده از تنافر می‌ساخته‌انده و تکرار دشوار آنها را از مردم 
می خو استه‌اند. به این تعابیر بنگرید: «صد سطر شعر سرودم». «خواجه چه تحارت کرد». «گز را می‌پیچند و گچ را 
می‌پزند,. ,سید صدرالاین و سیّد شمس‌الاین سبزواری سه شب سه شنبه سه شیشۀ سکنجبین را سر کشید‌ند». 
«دائی چاق» چاهی داغ». 
تیر و تبر ببر ببر مرد تیزگر گو تیر تیز کن تبر از تیر تيزتر 
«در این در گه که گه گه که که و که که شود ناگه, 


تنافر در کلمات ۹۹ 


« (کقوله: و قبر حرب بمکان قفر و لیس قرب قبر حرب قبر) 2 

مانند سخن او: قبر «حرب» در کویری خشك است. و فراگرد آن» قبر دیگری 
NT‏ 
تیست. 

شرح واژه‌های شعر 

«حرب»: : نام فرزند رامیه, است. «قفر: ای خال عن الماء و الکلاء». دقفر» ر بعنی: جایی 
که از آب و سبزه تهی باشد؛ (کویر ریگزار). «ولیس قرب» بنا به قول «دسوفی»» «فرب» 
با ظرف برای خبر لیس است؛ بدین گونه: «لیس قب رکائناً قرب قبر حرب». و با «قرب» به 
معنی «مقارب» است» تا اضافة «قرب» به «قبر» اضافةٌ سعنویّه نباشد و کسب تعریف 
نکند؛ چون اگر اضافة معنویه باشد و کسب تعریف کند اسم لیس» «قبر» نکره می‌شود؛ 
و خبر لیس «قرب» معرفه. و این ناشایست است. 

«واو» در«ولیس» حالیّه با عاطفه است. و شاهد در مصراع «ولیس قرب قبر حرب 
قبر» است که «تنافر» دارد» و تکرار آن بسیار دشوار است. 

«ذ کر فى عجائب المخلوقات: ان من الجن نوعا يقال له الهاتف» فصاح واحد منهم على 
حرب بن اميه فمات» فقال ذلك الجنی هذالبیت».۲ 

در کتاب «عجائب المخلوقات, ذکر شده که: گروهی از جن هستند که «هاتف» 
(فریاد کننده) نامیده می‌شوند؛ یکی از آنها بر سر «حرب بن امیه» فریاد کشید» حرب 
مرد» آنگاه آن جنی بر قبر او این بیت را سرود: «9 قبر حرب ...» (وکقوله): 


کریم مستی امدحه امدحه والوری معی و اذامسالمته لسته وحدی" 
۱ -و مانند: ۱ 
ل وکن تکنت کتمت الحب کنت كما کنا و کنت و لکن ذاک لم یکن 
و 
ولا الضعف حتی يبلغ الضعف ضعنه ولاضف ضعف :نضعف بل مثله ألف 
المستطرف» ج »١‏ ص 1 
۲ دسولی وذکره را معلوم گرقه و کتاب عجانب المخلوقات, را تیف خطیب فزوینی دانسته . به مقدمة 
همین کتاب بنگرید. 


۳ - این شمر از «ابو تمام» است. نام وی «حبیب بن اوس طائی» است که .ر سال ۱۸۰ هجری در رجاسم». 
یکی از دهکده‌های رسوریه» پا به جهان نهاد. ذوق ادبی سرشاری داشت» سفرها و تحصیلات او به شعرهایش 
درونمایه‌های غنی‌تری بخشیده بود. «ابوتمام» از حکمت ونان نیز بهره‌ها داشت. او با دستیاری «خیال» توان‌سند 
خویش به ستايش خلفای عباسی پرداخت» و محموعه‌هایی از شعرهای گذشتگان را نیز گرد آورد» که والحماسه در 

بین آنها شهرتی فراگیر دارد. 

از گرد آوریهای دیگر اوست: رالاختیارات من اشعار القبائل». و ,کتاب المحول» (بر‌گزیده‌هایی از شعرای 


۹۲ کرانه ها 


و مانند این شعر: او گشاده دست است؛ هنگامی که او را ستایش می‌کنم همگان در 
کنار من ستایش می‌کنند. و آنگاه که نکوهشش می‌کنم تنهایم. 

شرح واژه‌های شعر 

«کریم»: خبر مبتدای محذوف یعنی «هو کریم». مقصود از «هو»» رموسی بن 
ابراهیم» است. «متی» اسم شرط دامدحه»» مضارع متکلم مجزوم «امدحه» اول» شرط 
و امهم دوم جزاست. 

«والواوفی والوری للحال» و هو مبتداء و خبره قوله معی». 

«واو» در «والوری» حسالیه و «الوری»: مبتداست» و به معنی خلق» مردم و 
موجودات «معی»: خبر «الوری» است. «لمته» یعنی: سرزنش و نکوهش می‌کنم موسی 
بن ابراهیم را. «وحدی»: حال است برای فاعل «لمته». ضمیر «امدحه» و «لمته» همه په 
ممدوح» یعنی موسی بن ابراهیم رافعی باز می‌گردد. 

«و انما مثل بمثالین. لان الاول متناه فى الثقل و الثانی دونه؛ اولان منشأاشقل 
فی الأول نفس اجتماع الکلمات و فی الثانی حروف منها و هو فی تکریراً سدحه دون 
مجردالجمع بين الحاء و الهاء لوقوعه فى التنزیل, مثل قَسَبحة. فلا يصح القول بان مثل 
هذالثقل مخل بالفصاحة». 

«خطیب قزوینی» برای تنافر در کلمات دو مثال آورد؛ یکی: «ولیس قرب قبر...» و 
دیگری: «کریم متی...». به دو انگیزه: 

۱ - مثال اوّل (ولیس قرب) در اوج دشواری و تنافر است؛ ولی تنافر مثال دوم کمتر 
است. 

۲ - علت تنافر در شعر نخست» اجتماع کلمات است؛ لیکن سبب تنافر در مثال دوم 
اجتماع چند حرف (دو حاء» و دو هاء) و آن در تکرار رامدحه» است. چون جمع بين 
«حاء» و «هاء» بدون تکرار» تنافری که مخل به فصاحت باشد را پدید نمی آورد؛ 


حاهلیت و اسلام). «اختیار القطعات». «مختارات من شعرالمحدئین». «نقائض جرير والاخطل». 

وی در سال ۲۲۸ هجری. شمع زندگی‌اش فرو خفته. مابوتمام» از ادبا و شعرای بزرگ شیعی است. برای کاوش 
بیشتر بنگرید به: 

«تأسیس الشيعه»» ص ۵ و بالذریعه,» ج ۷ص ۰ وج ٩‏ ص ۳۸ وج ۰۱۱ ص ۱۲۴ . و «رجال 
نجاشی»» چاپ مرکز نشر کتاب؛ ص ۱۰۸ و .۱۰٩‏ و ,تاریخ ادبیات زبان عربی»» نوشتۀ «حنافاخوری» و ترجمة 
«عبدالمحمّد آیتی»» صفحات ۳۵۱ - ۳۷۱. و «تاریخ ادبیات عرب»» نوشتۀ «عبدالجلیل» و ترجمۀ و آذرنوش». و 


ت 


«فوائد رضویه»» نوشته شبخ عباس قمّی - رحمةالله عليه -۰ ص ۲ ۳. 


تنافر د رکلمات ۹۳ 


زیرا در قرآن جمع بين رحاء, و رهاء» آمده. مثل «قَسّبخه».' 

ابر این» درست نیس ت که: بگوییم: این اندازه دتواری و سنگینی که در جمع بین 
رحاء» و رهاء, است» مخل به فصاحت است. 

«و هو فی تکریر مُدحه». بعنی: آن منشاء ثقل در تکرار «امدحه» است. 

ضمير «منها» به «کلمات». و ضمیر «لوقوعه» به «جمع» باز می‌گردد. 

«مثل هذالثقل»: ثقل پدیدة جمع بین رحاء و «هاء». این نکته بسیار قابل توجه 
است که: «هاء» «فسحه» ضمیر است و اسم» لیکن از باب «مجاز, با «تغلیب, آن را در 
شمار حرف قرار داده‌اند. 


۱ - «فسیحه» در این آیات تکرار شده: ق / ۳۰ طور / ٩‏ نساء / اش 


۴ کرانه ها 

« ذ کر الصاحب اسماعیل بن عباد انه انشدهذه القصيدة بحضرة الاستاذ ابن العمید, 
فلما بلغ هذا البیت قال له الاستاذ هل تعرف فيه شینا من الهجنة, قال نعم مقابلة المدح 
باللوم». 

«صاحب؛ اسماعیل بن عبادم ' گفته: من فصيدة حاوی شعر رامدحه, را نزد اسای 
ابن عمید خواندم تا به بیت «امدحه امدحه» رسیدم. استاد ابن عمید پرسید: صاحب! 
LT‏ ناهنجاری در این بیت می‌بینی؟ گفتم: آری شاعر «امدحه» را با «لمته» مقابل قرار 
داده. شایسته بود که «مدح» را با «ذم» یا «هجاء» برابر کند (مثلا" به جای لمته بگوید: 
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استاد ابن عمید گفت: منظورم غبر از این بود. گفتم: من دیگر چیزی نمی‌دانم. 
استاد ابن عمید گفت: این ناهنجاری و دشواری پدیدۀ تکرار «امدحه» است» با این 
که در «امد حه رحاء) و «هاء, از حروف حلقی است. و این تکرار» ست را از اعتدال 
گذرانده» و به اوج تنافر کشانده. ابن عمید تا سخنش به این جا می‌رسد «صاحب» او را 


۱ -صاحب بن عباد یکی از شخصیتهای کم مانند شیعی است. وی را ,سید رضی»» «علامة مجلسی»؛ ,سیخ 
صدوق». «شیخ عباس قمی»۰ «آغابزرگ تهرانی»» «مید محسن امین» و... از بزرگان ستوده‌اند. در سوگ وی 
صدهزار قصيده فارسی و عربی سروده شده. و «صاحب» در زمان زیستنش ده هزار قصیده در مدح بائمة اطهار» 
سروده. 

شیخ عبدالقاهر جرجانی که بسیاری وی را مژسس علم معانی و بیان می‌داننده از شاگردان «صاحب, بوده. از 
کتابهای اوست: «الشواهد, «العروض الکافی» «عنوان المعارف»: «القضا و القدر,» «اسماء‌الله تعالی و صفاته,, 
«الاعیاد و فضائل النوروز»» و «المحیط» که ای ن‌کتاب» ده مجلد است. 

«صاحب» شب جمعة ۴ ماه صفر سال ۰۳۸۵ زندگی شکوهمندش فرجام یافته. آرامگاه او در طوفجی 
اصفهان زیارتگاه مردم است. 

برای تحقیق بیشتر بنگرید به: «اعيان الشیعه» ج ۳ صفحات ۰۳۷۵ ۳۲۸. و والشيعه و فنون الاسلام»؛ ص ۸۴ 
و ۸۵. و بفوائد الرضویه,. صفحات ۴۵ - ۵۱. و «تاریخ ادبیات زبان عربی» حنا فاخوری» ص ۵۲۸. و «تاریخ 
علوم اسلامی»» ص ۴٩‏ و ۱۰٩‏ و ۱۱۳و ۸ و ,«معجم الادباء»» ج ۲ ص ۰۲۷۲۰ 

در پایان نظر شما را به این نکته جلب می‌کنم که: «عباد» به فتح «عین» صحیح است. 

و اما دابن عمید»: وی شاعری توانمنده نویسنده‌ای کم ماننده و وزیری سیاستمند و از شیعیان بلند مرتبه تاریخ 
بوده. «ثعالی» دربار؛ وی گفته: 

«بدئت الکتابة بعبدالحمید و ختمت با بن العمید». یعنی: نگارش با عبدالحمید آغاز شد؛ و به ابن عمید پایان 
یافت. فروغ فرخندة زیستتش در سال ۳۹۰ به خاموشی نشست. نگاه کنید به: «فوائدالرضویه»» صفحات ۵۲۱ - 
۵ و «تاریخ ادییات عرب» نوشته دکتر عبدالحلیل ص ۰.۲۰۰ و ,تاریخ ادییات زبان عربی» نوشتۀ حنا فاخوری» 
ص ۵۲۰ و ۵۲۷ و ۵۲۸. و «تاریخ علوم اسلامی »۰ نوشتة جلال الدیین همائی» ص ۱۲٩‏ و ,الشیعه و فنون 
الاسلام»» تالف سید حسن صدره ص ۰.٩۱‏ و «اعیان الشیعه»» ج ٩‏ ص ۰۲۵۰ 


رتعقید» یا پیجیدگی سخن ۹۵ 


“ey 


می‌ستاید. ! 

ضمیر «انشد» و «بلغ» و «له» و «قال»» به «صاحب» برمی‌گردد. و نقل این داستان؛ 
به گونة حکایت است. مثل این که می‌گوييم: حسن گفت که: به مدرسه رفته و به معلم 
هد یه داده کت : 

ابن عمید در سال ۰ هجری و صاحب در سال ۵و ابوتمام شاعر این شعر در 
سال ۲۲۸ ه در گذشته. زمان مرگ ,ابوتمام» ۷ سال پیش از درگذشت ,صاحب» 
بوده. 

«هجنه»: عیب» زشتی؛ ناهنجاری و ناسازگاری. 

«انما يقابل بالذم او الهجاء» یعنی: مدح (امدحه) با «ذم» با رهجاء» مقابل می‌آید. 
«غیر هذا ارید»: غیر از این عیب را می‌خواستم. «فائنى عليه الصاحب»: صاحب او را 
ستود؛ تحسین کرد و مرحباگفت. 

« (والتعقید): ایکون الكلام معدا (ان لایکون الکلام ظاهرالد لالة على المراد لخلل) 
واقع (اما فی النظم) بسبب تقديم اوتاخير او حذف او غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم 
المراد». ۱ 

«تعقید» یعنی پیچیده بودن سخن به گونه‌ای که دلالت و پیام آن روشن نباشد. این 
تعقید با به انگیزة سستی و تباهی نظم و پیوند و ترکیب کلام است به جهت تقدیم؛ 
تأخیی حذف يا غیر اينها از چیزهایی که فهمیدن مراد را دشوار می‌کند. 

«تعقید», مصدر به معنی مفعول است. از این رو به « کلام معقد» تفسیر شده. «خلل» 
به فتح خاء به معنی رخنه؛ سستی و تباهی است. «غیر ذلك» غير تقدیم و تخیر و 
حذف مثل فاصله شدن اجنبی. « (کقول الفرزدق فی خال هشام) بن عبدالملك و هو 
ابراهیم بن هشام بن اسماعیل المخزومی». 

مانند سخن «فرزدق»۲ دربارة دایی هشام بن عبدالملك که ابراهیم بن هشام بن 


۱ - «نافر کل التنافر» ابن عمید با توجیه شارح که گفت: این بیت با بیت قبلی؛ این فرق را دارد که تنافرش 
کمتر از اوح است» سازگار نیست. ولی ذوق داور است که تنافر این شعر» بسیار کمتر از شعر پیشین است. 

۲ - فرزدق» لقب همام بن غالب بن صعصۀ تمیمی است. وی در سال ۰ هحری متولد شده» و به سال 11۰ 
هجری زندگیش پایان یافته. بسیاری از اشعار وی جنگ ادبی است با ,«جربر», و «اخطل». و پاره‌ای از آن؛ ستایشها 
و عذرنامه‌هاست. 

«فرزدق» در يك انفجار نورانی روحی در حضور خليفة اموی» امام زین العابدین - علیه‌السلام - را با قصیده‌ای 


توفانی و کوبنده روشنگر و خروشنده ستود. 


۹4 کرانه ها 


اسماعیل مخزومی است. 

«خال»: دایی. «هو» به «خال» باز می‌گردد. 

و مسا مئله فی‌الناس الامسملکا ابو امه حسی اب وه بقساربه 

یعنی: هیچ کس در بین مردم همانند ابراهیم (دائی هشام) نیست. مگر پادشاهی که 
پدر مادر آن پادشاه پدر ابراهیم است. در این شعر» تعقید لفظی هست؛ به جهت پیش و 
پس شدن واژه‌ها و فاصله‌های بی جا. 


اکنون ترکیب و شرح واژه‌ها - 

«ماء: نافیه. «مثله»: اسم «مای نافیه,. ضمیر «مئله» برمی‌گردد به «ابراهيم». 
«فی‌الناس»: خبر «ما» «الامملكا»» «مملك» اسم مفعول است و به معنی ملك و سلطنت 
داده شده. «مملگا»: مستثنی و چون بر «حی» که «مستشنی منه, است مقدم شده. منصوب 
است. «ابوامه»: مبتدا ضمیر «امه» به «مملك» بازمی‌گر دد. «حی» موصوف. «بقاربه»: 
بدل برای «مثله» و مستشنی مثله «مملکا, است. «ابوه» خبر «ابوامه» است. « (ای لیس 
مثله) فی الناس (حی یقاربه) ای احد یشبهه فی الفضائل (الامملکا) ای رجلا اعطی الملك 
و المال یعنی هشاما». 

بعنی ابراهیم» مانند ندارد» و کسی در ارزشها؛ شبیه او نیست؛ مگر آن مردی که 
سلطنت و ثر وت داده شده یعنی «هشام. 

« (ابوامه) ای ابوام ذالك المملك (ابوه) ای ابوابراهیم الممدوح» ای لایما. احد الا 
ابن اخته و هو هشام». 

پدر مادرش» یعنی پدر مادر آن پادشاه؛ پدر ابراهیم است» که مورد ستایش قرار 
گرفته. یا مانند «ابراهیم» کسی نیست مگر خواهرزاده‌اش هشام. 

ضمیر «لایمائله» و «اخته» به «ابراهیم» برمی‌گردد. 

«ففیه فصل بين المبتدا و الخبرء اعنی «ابوامه ابوه» بالاجنبی الذی هو «حی» و بین 
الموصوف و الصفة اعنی «حی يقاربه»» بالاجنبی الذی هو «ابوه» و تقد یم المستثنی اعنی 
«مملکا» على المستثنی منه. اعنی «حی». 


سید محسن امین» وی را در شمار بزرگان شیعه شمرده. برای تحقیق گسترده‌تر بنگرید به: واعیان الشیعه»» ج ° 
صفحات ۲۱۷ - ۲۷۱. و واعلام»» نوشتة زرکلی» ج ۳ ص ۷ و «تاریخ ادبیات زبان عربی» نوشته حنا 
فاخوری و ترجمۂ عبدالمحمد آیتی صفحات ۷ - ۵ و بالمزهر»» ج ۲ ص ۴۲۵ و ۴۳۰و ۴۷۹. 


اشکال و پاسخ ۹۷ 


در این شعر بین «ابوامه ابوه» که مبتدا و خبر است؛ «حی» که بیگانه است فاصله 
شده. و بین «حی یقاربه»» که صفت و موصوف است. كلمة بيگانة «ابوه» آمده. و 
«مملگاء که مستثتی است بر «حی» که مستثنی منه است پیش ی گرفته. 

«و فصل کثیر بین البدل و هو «حی». و المبدل منه و هو «مثله». فقوله «مثله» اسم ما 
و «فی الناس» خبره». 

و بین «مثله حی» که رمبدل منه» و «بدل» است» فاصلةٌ زیادی شده. 

«مثله» اسم «ما, است» و «فی الناس» خبر آن. «و - الا مملکا - منصوب لتقدمه على 
المستلتی منه» و «مملکا» چون بر مستثنی منه پیشی گرفته منصوب است. 

کوتاه سخن این که: در شعر فرزدق» یك تقدیم» و چندین فاصله پدید آمده: تقدیم 
عبارت است از: تقدیم مستثنی بر مستثنی منه. و فاصله‌ها عبارتند از: ۱ - فاصله بین مبتدا 
و خبر. ۲ بین صفت و موصوف. ۳ - بین مبدل منه و بدل.! 

«قیل ذکر ضعف التألیف یغنی عن ذکر التعقید اللفظی, و فيه نظر؛ لجواز ان بحصل 
التعقيد باجتماع عدة امور موجبة لصعوبة فهم المراد. و ان كان كل واحد منهاجارياً على 
قانون النحو». 

قائل «قیل, خلخالی است که گفته: ما با ذ کر «ضعف التألیف» یعنی تهی بودن 

کلام از مخالفت با قوانین مشهور نحوی از «تعقید لفظی» بی نیاز می‌شویم. 

شارح می‌گوید: در این سخن» نظر هست؛ زیرا ممکن است «تعقید, و دشوار فهمیدن 
مراد؛ پدیدة اموری باشد که آن امور بر اساس قوانین نحوی جاری شده. 

دو بهذایظهر فساد ما قيل انه لاحاجة فى بيان التعقید فى البیت الى ذ کر تقد یم 
المستئنی على المستثنی منه, بل لاوجه له لان ذلك جائز باتفاق النحاة, اذ لایخفی انه 
یوجب زيادة التعقید و هو مما یقبل الشدة والضعف». 

«وبهذا»: با همین جواب که دادیم و گفتیم: ممکن است تعقید» پدیدة اموری باشد 
که مخالف قواعد نحوی نیست» تباهی و فساد سخن دیگر خلخالی نیز روشن می‌شود. 
سخن دیگر خلخالی این است که: نیازی نیست به ذکر تقدیم مستثنی در بیان عوامل 
تعقید؛ چون تقدیم مستثنی بر مستثنی منه را همۀ نحویان جایز دانسته‌اند. فساد این سخن 


۱ در مطول دوگونه ترکیب دیگر برای «مامثله» نقل کرده: ۱ - «مثله» اسم دماین و «حی» خبر وماء. ۲ - 
«مثله» خبر مقدم» «دحی» اسم موخر. 


۹۸ کرانه ها 


روشن است؛ زیرا بی شك. تقدیم مستثنی در این شعر» بر تعقید افزوده» و تعقید هم از 
«بل لا وجه ل4»: بلکه اصلا انگیزه‌ای برای ذ کر تقدیم مستثنی نیست. 


نگرشی به تعقید لفظی و نمونه های آن 

تعقید لفظی: تباهی و ناهماهنگی در پیوند و ترکیب واژه‌هاست. مثل تقدیم و 
تأخیر نابجاء حذف بدون قرینه. فاصله و جدایی میان مبتدا و خبر» موصوف و صفت 
و ... مانند این شعر رودکی: 

کار بوسه چو آب خوردن شور بسخوری بیش و تشن‌تر گردی 

بین « آب» و «شور»» که موصوف و صفت است. «خوردن» فاصله شده. یا این بیت 
نظامی: ۱ 

چو هست این دیر خاکی سست بنیاد ببساده‌اش داد باید زود بر یاد 

مقصودش از مصراع دوم این است که: باید زود به كمك ,باده, بربادش داد. با این 
بیت فردوسی: 

یکی بارگی بر نشسته سیاه همی گرد نعلش برآمد به ماه 

که واه «سیاه, موخر شده. با این شعر «قزلباش خان»: 
غیر را جایی که من از دیدنش بد می‌برم بد نمی آید نمی‌دانم چرا خوب مرا 

یعنی هنگامی که من از دیدن بیگانه آزرده می‌شوم چرا محبوب من از دیدن غير 
آزرده نمی‌شود؟ پس و پیش‌های نابجا «تعقید, را پد ید آورده. 


۱ - خلخالی پنداشته بین «ضعف تألیف, و «تعقید لفظی». تساوی هست؛ لیکن ارتباط منطقی اين دو؛ عموم 
و خصوص من وجه است. گاهی ,مضعف تألیف, است بدون «تعفیده. و گاهی «تعقیده پدیدة مخالفت با قوانین 
نحوی نیست؟ یعنی با ,ضعف تألیف» همراه نیست. و هنگامی هردو باهم جمع می‌شود. 


تعریف تعقید معنوی 

« (و اما فی الانتقال) عطف علی قوله «اما فی النظم»؛ ای لایکون الکلام ظاهرالد لالة 
على المراد. لخلل واقع فى انتقال الذهن من المعنی الاول المفهوم بحسب اللغة الى 
المعنی الثانی المقصود, و ذلك بسبب ايراد اللوازم البعيدة المفتقرة الى الوسانط الكثيرة 
مع خفاء القرائن الدالة على المقصود». 

در تعریف ,تعقید لفظی, گفت: «تعقید لفظی» پدیدۀ فساد در نظم؛ و ترکیب 
وازه‌هاست. 

اکنون در تعریف «تعقید معنوی» می‌گوید: آن تباهی و فساد در انتقال ذهن از کلام 
به مقصود گوینده است. یعنی: «تعقید معنوی» آن است که: دلالت سخن بر مقصود 
گوبنده روشن نباشده به جهت سستی و تباهی که واقع شده در انتقال ذهن و اندیشه از 
معنی نخستین لفوی به معنی دوّمی که گوینده اراده کر ده. 

روذلك»: این خلل» از این جهت است که: لوازم دوری ايراد شده با واسطه‌های 
بسیار و قرینه‌های پنهان. مثل این شعر: 
شمس اگ ر واقعۀ کرببلا رامی‌دید هشت ا زآن‌پنج‌معین به یقین‌گم م یکر د 

در این شعر» «تعقید معنوی» هست» و رسیدن به مقصود شاعر دشوار است. مراد 
شاعر این است که: اگر خورشید» آگاهانه حادثۀ کربلا را دیده بود» هشت رکعت از 
نمازهای پنجگانه کم می‌شد. در این شعر شاعر لوازم دوری را اراده کرده با واسطه‌های 
بسیا و قرائن پنهان. بدین گونه: اگر خورشید ۲ گاهانه E EY‏ 
می‌شد. و اگر شرمگین می‌شد دیگر طلوع نمی‌کرد. و اگر طلوع نمی‌کرد دیگر روز پدید 
نمی آمد. و اگر روز نبود هشت رکعت نماز ظهر و عصر واجب نبود» و از شمار نمازها 


۱۰۰ ۱ کرانه ها 
«(كقول الخر) وهوعباس بن‌الاحنف, ولم يقل کقوله لثلا بتوهم عود الضمیر الى 


الفرزدق». 
چون قبلا سخن از فرزدق بود «کقوله, نگفت» تا ضمیر به فرزدق بر گردد. گفت: 
« کقول الاخر یعنی: مانند سخن گویندۀ دیگری که او «عباس بن احنف» است.۱ 
ساطلب بعد الدار عسنکم لقربوا 
وتسکب صینای الدموع لس‌جمدا 
یعنی: حتما آرزو می کنم دوری خانه را از شماء تا نزديك شوید. و فرو می ریزد دو 


چشمانم اشکها را تا به خشکی گراید؛ (ازخوشحالی). 


شرح چند وازة شعر 

«سین» «ساطلب» برای تأکید است؛ مثل «سنکتب ماقالوا». " «تسکب» مرفوع است؛ 
تا عطف شود بر «ساطلب». و نصب آن ناشایست است؛ چون درآن هنگام یا عطف بر 
«بعدالدار» می شود بدین معنی: طلب می کنم دوری خانه و ريزش اشکها را. 

بی‌گمان ریزش اشك. برای عاشق حاصل است و نیاز به طلب ندارد. (تحصیل 
حاصل محال است). 

با معطوف است بر «لتقربوا»؛ بدین گونه: می خواهم دوری خانه رابه دو انگیزه: 
۱- نزديك شدن شما. ۲ ریزش اشکها. 

بی‌تردید این دو باهم تضاد دارد. نزديك شدن.علت شادی است. وریزش اشکهاه 
نشان غم. 

«جعل سکب الدمو عكناية عمایلزم فراق الاحبة من الكآبة والحزن و اصاب». 

شاعر ریزش اشکهارا کنابه از رنج و اندوه قرار داده» که لازمةٌ جدایی از دوستان 
بوده. و این کنابه شایسته است. 

«سکب»: ریزش فرور بختن. «دموع»: جمع «دمع» وبه معنی اشکهاست. « کاآیه»: ۳ 


۱ - «عباس بن احنف» یکی از شعرای یمنی الاصل» و مکنی به ابوالفضل است. وی آسان و بی تکلف شعر 
می سرود» و در ,دیوان احنف» محموعه‌ای از شعرهایش گرد آمده. 

وی درسال ۱۹۲ ه جان داده.بنگرید به المزهر؛ ج ۲ ص ۴۸۵. وبه تاریخ ادییات زبان عربی؛ نوشته: 
حنافاخوری و ترجمه: عبدالمحمد آیتی.ص ۳۲۷. 

۲- آل عمران؛ آیه ۱۸۱. 


کنکاش در شعر عباس بن احنف یا 


تخاس در سار ااال ل سس سس سس سس سس س 
به فتح کاف به معنی شکسته دلی» افسردگی و ناراحتی است. «اصاب» یعنی: شاعر 
درست آورده» کار او صحیح است. 

«لکنه اخطأفی جعل جمود العينكناية عمایوجبه التلاقی من الفرح والسرور». 

لیکن اشتباه کرده در این که خشکی چشم را کنایه از خوشحالی بد‌یده ملاقات 


دوستان فرار داده. 
«جمودالعین»: خشکی چشم. «عمایوجبه»: از جیزی که پدید می‌آورد آن را. 
«دوام التلاقی»: ملاقات پیوسته. 


کوتاه سخن این که: در شعر دو کنایه آمده : 

۱ - ریزش اشکهاء کنایه از غم و اندوه. 

۲ به خشکیگراییدن چشم (لتجمدا) کنایه از شادی رسیدن به دوستان. و این 
اشتباه است ؛ و پدید آورنده تعقید معنوی.چون ما از خشکی چشم به شادی دیدار 
منتقل نمی‌شویم؛ زیرا عادتا خشکی چشم در هنگامی است که اندوه و غم برجاست. 
لیکن اشکها فرو خشکیده. ماتم باقی است» سوگ به اوج رسیده» دلها شکسته» ولی 
اشکی نمانده. 

« (فان الانتقال من جمودالعین الى بخلهابالدموع) حال ارادة البکاءوهی حالة 
الحزن (لاالى مافصده من السرور) الحاصل بالملاقاة». 

بی شك» ازخشکی چشم به خودداری آن از اشك» در هنگام‌غم و اندوه می 

رسیم؛ نه به شادی و سروری که شاعر قصد کرده» و بدیدة دیدار دوستان است. یعنی: 
آنجه بدون تعقید بدان انتقال پیدا می کنیم. پی بردن ازخشکی چشم است» به 
خودداری آن از ریزش اشك در وقت گریستن؛ و هنگام اندوه. 

شر «بخلها» به «عین»» وضمیر «هی» به «حال» برمی‌گردد. ضمیر «ماقصده» به 
«ما» ی موصوله برگشت می‌کند. «من السرور» بیان «ما» است. 

«ومعنى البيت» انى اليوم اطيب نفسابالبعد و الفراق ». 

و معنی شعر اینگونه است: خشنودمی شوم ازجهت روانی با دوری و جدانی. یعنی: 
به دوری و جدایی خرسندم. 

«اطیب» متکلم وحده است» از«طاب» با از «طیب» و «نضا» تمییزاست.نه 
مفعول. 

شارح واژۀ «انی» راآورد تابفهماند «سین» «سأطلب» برای تأ کیداست. 


۱۰۲ کرانه ها 


«واوطنها على مقاساة الاحزان, والاشواق, واتجرع غصصهاء. 

و بردبار و آماده می سازم نفسم رابرای پذیرش و کشش اندوه‌ها؛ وشوقها؛ و جرعه 
جرعه غصه های آن را می آشامم.! 

ضمیر «اوطنها» به «نفس» بازمی گردد. «اوّطن»: آماده می کنم؛ بردبارمی سازم. 
«مقاسات» کشیدن و تحمل کردن.«اشواق» جمع «شوق» است. 

شارح «اشواق» را در کنار «احزان» آورد»چون اندوه جدایی» شوق دیدار رانیز به 
دنبال دارد. ضمیر «غصصها» به «اشواق» بازمی گر دد. 

«و اتحمل لاجلها حزنا يفيض الدموع من عینی*. 

و می پذیرم برای آن شوقها(بانفس) اندوهی راکه اشکهايم را فرو می ریزد. 

ضمیر مستتر «یفیض» به «حزن» بازمی گردد. 

« لا تسب بذلك الى وصل یدوم. ومسرة لاتزول». 

تا سب شوم با تحمل این اندوه هاء رسیدن به دیداری پیوسته (اشاره به لتقربوا) و 
شادی دیربایی را. 

«فان الصبر مفتاح الفرج». 

چون: بی تردید شکیب» کلید گشایش است.' 

«ولکل بداية نهاية». برای هر آغازی فرجام و پایانی هست. " 

«ومع کل عسر پسر». و با هر دشواری آسانی هست." 

«والی هذا اشار الشیخ عبد القاهر فی دلائل الاعجاز. وللقوم ههناکلام فاسداوردناه فى 
الشرح». 

و به همین سخن. «شیخ عبدالقاهر» درکتاب «دلائل الاعجاز» اشاره کرده. ۵ 

ولی برخی از علمای بلاغت» درتفسیراین بیت سخن تباهی گفته اند»که ما در مطول 
آورده ایم. 


۱ - در تعبیر «اتجرع غصصهاء استغاره‌بالکنایه وتخبلیّه است. غصه ها به آشامیدنی تلخی تشبیه شده که جرعه 
جرعه آشامیده می شو د. 

۲ ۔ اشاره است به: روایات زیادی که نزديك به همین تعبیر نقل شده. 

۳ ۔ این مثل شده که می گویند: «لکل بداية نهایة»برای هرآغازی پایانی هست. 

۴- اشاره است‌به: آبه ۵ و ۱ سورة انشراح. 

۵ - دلائل الاعحازء چاپ دارالمعرفه» ص ۰۸ ۲. 

.۲۲ مطول» چاپ قدیی ص ۱۷. مطول چاپ ونشرداوری» ص‎ - ٦ 


کنکاش در شعر عباس بن احنف 


«الشرح» یعنی «مطول». 

ضمیر «اوردناه» به « کلام» باز مي گردد. 

آنان گفته اند: چون کار روزگار وارونه است. و «تسجری الرساح بمالا تشتهی 
السفن»بادها على رغم میل کشتی نشینان می وزد. پس من دوری راآرزو می کنم تا 
نرديك شوم؛ و ریزش اشکهارا می طلبم»تا به شادی برسم. 


۱۰۴ کرانه ها 


بحث فشرده‌ای از «تعقید) 

سخن فصیح باید از «تعقید» پیراسته باشد. 

«تعقید» دو چهره دارد: لفظی ومعنوی. 

«تعقید لفظی» تباهی و ناهماهنگی درپیوند و ترکیب واژه هاست. و «تعقیدمعنوی» 
دشواری دریافت وفهم مقصود گوینده است. 

نکته دیگر قابل توجه این که: خطیب قزوینی «ضعف تألیف» و «تنافرکلمات» 
راتعریف نکرد. لیکن تعقیدراتعریف کرد؛ چون تعقید دو انگیزه دارد: 

اختلال در ترکیب. که تعقید لفظی است. 
۲ -اختلال در انتقال از مفهوم کلام به مقصود گوینده؛ که تعقید معنوی است. 
اکنون به مثالهایی از « تعقیدمعنوی» بنگرید. سنائی گفته: 


حصر 
م تن اسر میدان باز دم عقرب ز زره جوکان باز 
و حافظ آورده: 
2 2 1 
ای که در کوچه معشوقه ما می گذری بر حذر باش که سر می شکند دیوارش 
یا این شعرهای «نظلامی» : 
این هفت قواره ی شش انگشت يك دیسده چهار دست و نه پشت 
يا: 


عکس حمل از هلال خنده بر جيب فلك زهی فکنده 
یااین شعرموسوی گرمارودی: 
بايد فرو تن شد 
وهر شب را 
در کشکول درویشی يك حلزون 
یااین بیت شهریار: 
جهان قلمر و ابلیس و بند قانون نیز به دستبافی این قاضی دو سرقاف است 


فصاحت کلام ۱۰۵ 


وس ا کب بات سوه 
« (قیل) فصاحة الکلام خلوصه مما ذ کر (و م نكثرة التکرار و تتابع الاضافات. کقوله)* 
وتسعدنی فى غمرة بعد شمرة سیوح لها منها علیها شواهد 
تألیف»» «تناف رکلمات» و «تعقید»» باید از «کثرت تکرار» و «تتابع اضافات» نیز بیراسته 
باشد. « کثرت تکرار» مانند این شعر «متنبی» 
و تسعدنی فى غمرة بعد غمرة سبوح لهامنها علیها شواهد 
۱ .۳ , 2 2 1 ۰ 
یعنی: یاری می کند مرا در گردابی پس از گردابی دیگر» اسب تیز راهی که به نفع 
آن» برآمده از خودش گواه هابی هست. یعنی: در آن نشانه هایی ازنجابت هست. 


شرح واژه‌های شعر 

«تسعدنی»: فعل و مفعول است و «سبوح» فاعل آن. «غمرة» :گرداب است» لیکن 
دراینجا کنایه از خطر آمده. یعنی: ملروم (غمرة) ذکر شده و لازم (خطر) اراده شده. 
«سّبوح» به معنی شناگر است» وصفت «فرس» محذوف. «سبوح» فعول به معنی فاعل 
است.هم وصف مذکر قرار می گیرد و هم وصف مزنث. 

«سبوح ای فرس حسن الجری لاتتعب را کبها کأنها تجری فی الماء». 

در این شعر» «متنّی» از اسبش باواژه «سبوح» بعنی شناور یاد کرده» خواسته بگوید: 
اسبم «حسن الجری»:نیکو حرکت است. . و «لاتتعب را کبها»:سواره اش رانمی آزارد. 
گوبا درآب شنا می کند. 

«سبوح» صفت «فرس» است. و «فرس» مونث است. ازاین رو «تسعدنی» وهمه 
ضمیرهائی که به آن بر می گردد» منث آمده لیکن خود «سبوح» مذکر و مونث درآن 
مساوی است. شایسته بود که شارح اینجا نیز مثل مطول بگوید: «حسنة‌الجری». با 
تانیث «حسنه». 

«لها» صفت «سبوح» است.و «شواهد» با فاعل «لها» است؛ حون «لها» اعتماد به 
موصوف (سبوح) دارد. ویامیتدا است و «لها» خبرمقدم. 

شاهد شعر: به تکرار زياد يك کلمه» چه اسم » چه فعل» و چه حرف کثرت تکرار 
می گو ده ودرا این شعرءضمیر «هاء» سه بارتکرار شده» وبه قول آنا ن که: «کثرت 
تکرار» را مخل به فصاحت می دانند» این شعر ازفلمرو فصاحت خارج است. 

«قیل التکرار ذکر الشین مرة بعد اخری, و لایخفی انه لایحصل کثر ته بذکره له 


۱۰۹ کرانه ها 


«زوزنی» گفته: تکرار؛ ذ کر دوباره يك چیز است. و آشکاراست که: حتما کثرت آن 
با سه بار ذ کر کردن پدید نمی آید. 

فشرده سخن «زوزنی» این است که: اگر چیزی را چهار بار آوردیم «تکرار» تعدد 
یافته؛ ولی هنوز به کثرت نرسیده. بنابر این» به سه بار نمی شود گفت: کثرت تکرار. 

ضمیر « کثرته» به تکرار؛ و ضمیر «بذکره» به «شیی» بر می گردد. 

«و فيه نظر لان المراد بالکثرة ههنا ما يقابل الوحدة, و لا يخفى حصولها ب ذکره ثالثا». 

و در سخن «زوزنی» نظر هست؛ چون مو کداً مقصود از « کثرت تکرار» در این بحث 
مقابل روحدت تکرار,است. یعنی: اگ ر کلمه‌ای را دوبارآورديم؛ درآن «روحدت 
تکرار,است.واگرآن کلمه را سه بار آوردیم « کثرت تکرار». 

ضمیر «حصولهاء به « کثرت»؛ و ضمیر «ذ کره» به «شی» بازمی گردد. 


چند نکته قابل توجه: 

۱ - در این بحث» سخن از « کثرت تکرار» است» نه «تکرار»؛ چون اگر تکرار» عیب 
بو د» « تا کیدهای لفظی»» «ردالعجزها» و «جناس ها» ناشایست می شد. 

۲ - «کثرت تکرار» در کلمه مطرح است؛ نه در تکرار يك مفهوم به چند شیوه؛ و 
بارازهای مختلف؛ مثل: داستانهای مکرر قرآن. و نه تکرار یك جمله؛ مانند: «فبای آلاء 
ریکما تکذبان» که: ۳۱ بار در سوره «الرجمان» تکرار شده. با: «ویل یسومند 
للمکذبین» که: ده بار در سوره «مرسلات» آمده. 

۳ - تکران و کثرت آن‌گاه یك صنعت و هنر ادبی است؛ بسان صنعت «اعضات» 
(الزام مالایلزم) و آن بدین گونه است که: شاعره خود را ملزم می کند به تکرار حرف یا 
کلمه ای. تکرار با کثرت تکرار در قلمروهایی که گفتیم گاه به گونه یك هنر شگفت ادبی 
به سخن» آهنگ و موسیقی ویژه ای می بخشد و واژه ها را به رقصی دل انگیز می 
اند تک یه 
مولوی سروده: 


نوح تویی» روح تویی» فاتح ومفتوح تویی 
با 


سینه مشروح توئی» بر در اسرار مرا 

من بنده توه بنده توه بنده تو» من بنده آن لبان پر خنده تو. 
ياء 

باییدء بایید؛ که خورشید دمیده ست ببایید؛ بیایید» که دلدار رسیده است. 


تتابع اضافات -اضافه های پی در بی ۱۷ 
ا ا ج ا ص ت 


و یااین شعر مولو ی که با چند واژه مکرر ساخته شده: 

کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی می باشد و می باشد و می باشد و می 

من باشم و من باشم و من باشم و مسن وی باشد و وی باشد و وی باشد و وی" 
« (و) تتابع الاضافات مثل (قوله: حمامة جرعا حومة الجندل اسجعی) فانت بمرأی من 

سعاد ومسمع». برخی گفته‌اند: کلام فصیح باید از «تتابع اضافات» نیز تهی باشد. «تتابع 

اضافات» به معنی آمدن بی در پی چند اضافه است؛ بدین گونه که: کلمه‌ای به کلمه 

بعدیش اضافه شود وکلمه بعدی به کلمه دیگر» همین طور چند اضافه به دنبال هم بیاید. 

مانند این شعر «ابن بابك»*:" 

حمامة حرعا حومة الجندل اسجعی فانت بسمرأی من سعاد ومسمع 
یعنی: ای کبوتر کوبر کناره سنگلاخ آهنگ برآر (بخوان). تو در دیدگاه سعادی. 


شاهد: 

در این شعره «حمامه» به «جرعا»: و «جرعا» به «حومه» و «حومه» به 
«الجندل»اضافه شده. و به قول کسانی که «تتابع اضافات» را مخل فصاحت می‌دانند» 
این شعر فصیح نیست. 


یت ج یی ج 


۱ و در دیوان شمس آورده: 


دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش په که مانده به که ماند؛ به که ماند» به که‌ماند؟ 

واستاد حسن زاده آورده‌اند: 

آه از دل و آه از دل» آه از دل نا قابل آه از دل افسرده» آه از دل بیحاصل 
یا: 

باز در سوز و گدازم زتف دل چه کنم کار مشکل شده مشکل شده مشکل؛ چه کنم 


و آقای گرمارودی سروده: 
آه ما برزانوان خویش 
پینه بر پینه دوختیم 
در شنزارهای حسرت سوختیم 
دیروز» دیروز» 
دوشینه» دوشینه 
پارینه؛ پارینه 
۲ ابن بابك از شعرای قرن چهارم هجری است. نام وی عبدالصمد بن منصور بن حسن بن بابك» واز تبار 
ایرانیان است ابن بابك در سال ۰ در بغداد سر بر بالین قبر نهاد. 


۱۰۸ کرانه ها 


شرح وازه‌های شعر 

«حمامه»: کبو تر وهرمرغ طوق دار. «حمامه» منادای مضاف است ومنصوب. 
حرف ندااز آغاز آن حذف شده. 

«وهی ارض ذات رمل لاتنبت شینا». 

«جرعا»: زمین شن زاری است که در آن گیاه نمی‌روید؛ (کویر). 

«والجرعاء تأنیث الاجرع قصرها للضرورة». 

«جرعا»: مونث «اجرع» است» ودر اصل «جرعاء» بوده؛ با همزه و مد. به ضرورت 
شعری مقصور شده. 

«قصرها» ضمیر فاعلیش شاعر است وضمیر مفعولی آن «جرعاء. 

«والحومة معظم الشی,. 

«حومه»: کرانه؛ کناره وبا قسمت عمده چیزی است. 

در نهج البلاغه آمده: «فی حومة ذل» 

«الجندل ارض ذات حجارة». 

شارح «جندل» را به زمین سنگ دار تفسیر کرده (سنگلاخ) لیکن رابن منظور» 
«جندل» - بفتح «دال» بروزن «جعفر» - را به معنی سنگ گرفته." و «جندل» - بکسر 
«دال» وفتح نون - رابه معنی «سنگلاخ,. 

«اسجعی» یعنی: بخوان. چون «حمامه» موّنث بوده خطاب نیز مونث آمده. 

«والسجع هدير الحمام و نحوه». 

«سجع». آهنگ و آوای کبوتر ومانند آن است. «نحوه» راء هم می توان بر «هد بر» 
عطف کرد وبه ضمه خواند. آنگاه ضمیر «نحوه» به «هدیر» باز می‌گردد؛ ومعنی چنین 
می‌شود: آوای کبوتر ومانند آن آوا. وهم می‌شود به «حمام» عطف کرد وبه جر خواند. 
یعنی آهنگ کبوتر ومانند کبوتر. در آن صورت ضمیر «نحوه» به «حمام» برگشت 


۱ -نهج البلاغی خطبة .۱٩‏ 
۲ «الجندل: الححارة.. . لسان العرب» ج ۱ص ۱۲۸. 
«الحندل, به بفتح الحيم و النون و كسر الدال. المكان الغليط فيه ححارة». . لسان‌العرب» ج ۱ص ۱۲۹. 
و الجندل: الحجارة, ومنه سُمَى الرجل. والجندل بفتح النون و كسرالدال: الموضع فيه حجارة.. صحاح 
اللغةء تأليف اسماعیل بن حماد جوهری»ج ۴ ص ۱۱۵۴. و از تحقیق در کتب دیگر لغت نیز بر می آید که: «جندل» 
- بفتح «جیم» و «نون» وکسر ودال» - به معنی «سنگلاخ» وزمین سنگ دار است. 


پژوهشی در معنی «بمرآی منی و مسمع» ۱۰۹ 
ا 

«وقوله «فانت بمرأی» ای بحیث تراک سعاد و تسمع صوقك». 

وسخن شاعر «فانت بمرأی. ..» بعنی تو در دیدگاه «سعاد» هستی به گونه‌ای که تورا 
می‌بیند و صدای تو را می‌شنود. 

«یقال: فلان بمرأی منی ومسمع» ای بحیث اراه واسمع قوله». 

گفته می‌شود: «فلان بمرآی مسنی...» یعنی به گونه‌ای است که: او را می‌بینم» 
وصدایش را می‌شنوم. «کذا فی الصحاح»۱ همین گونه که ما گفتیم در «صحاح اللفة» 
جوهری امده. 

«فظهر فساد ما قیل: ان معناه انت بموضع ترین منه سعاد و تسمعی نکلامهاء وفساد ذلك 
مما بشهد به العقل والنقل». 

از رصحاح» فهمید فهمیده می‌شود که: مجرور بعد از «مرأی» و «مسمع» بیننده وشنونده 
است. 

بنابراین» روشن می‌شود تباهی سخن کسی که گفته: معنی شعر این است: 

تو ای کبوتر! در جایگاهی هستی که: از آن جایگاه بعاد را می‌بینی؛ وآهنگ 

او را می‌شنوی. 

وبرفساد این سخن؛ عقل ونقل گواهی می‌دهد. 

امّا از دیدگاه عقل: ما به کسی می‌گویيم: بخوان که دیگری صدایش را می‌شنود. .در 
این شعر به کبوت رگفته شده: بخوان. زیرا «سعاد آوایش را می‌شنیده. . واگ رکبوتر صدای 
«سعاد» را می‌شنید» می‌بایست به کنو دگ «اسکتی» نه «اسجعی». اما از نظر نقل: از 
«صحاح» دریافت شد که: مجرور به «من» فاعل دیدن وشنیدن است. 

«معناه» یعنی معنی بیت. «انتِ» - بکسر «ت» - خطاب به «حمامه» است. «ترین 
منه»: تو ای کبوترا می‌بینی از آن موضع. «سعاد» نام زنی بوده. . ممکن است مخفف 
ومرخم «سعاده» باشد. به هرحال غیرمنصرف است» برای تانت وعلمیت. 
«تسمعی نکلامها»: «تسمعین» خطاب به «حمامه» است؛ یبعنی: : صدای «سعاد» را 
می‌شنوی. ضمیر «کلامها» به «سعاد» بازمی‌گر دد. «وفساد ذلك» یعنی: فساد این سخن. 


۱ موفلان منی بمرای ومسمع؛ ای حیث اراه و اسمع قوله». صحاح اللغه ج ٩‏ ص ۰۲۳۴۹ چاپ دارالعلم 
للملایین. 
جل 


۱۱۰ کرانه ها 

« (وفیه نظر) لان كلا من كثرة التکرار وتتابع الاضافات ان ثقل اللفظ بسببه على 
اللسان‌فقد حصل الاحترازعنه بالتنافر, و الا فلا بخل بالفصاحه. 

نقد نظریه کسانی که تتابع اضافات و کثرت تکرار را به طور مطلق مخالف با 
فصاحت می‌دانند. 

شارح شی کون «کثرت تکرار» و «تتابع اضافات» یا ناهنجاری و تنافر در کلام ایجاد 
می‌کند یا نه. اگر تنافر پدید آورد و دشواری در گفتن» آن کلام با قید «عسدم تنافره 
ازفصاحت خارج می‌شود و نیاز به افزودن دو قید جدید نیست. امااگر تنافر و دشواری 
پدید نیاید آنگاه تتابع اضافات و کثرت تکرار به فصاحت سخن آسیب نمی‌رساند. مانند 
این شعر حافظ : 

دختر فکر بکرمن» محرم مدحت تو شد مهر چنان عروس را هم بکفت حواله باد 

در این بیت؛ «دختر»» به «فکر» «فکر»» به «بکره: و ربکر»» به «من» اضافه شده.۱ 

و یا این بیت آقای کمپانی: 

دختر فکر بکر من» غنچه لب چو واکند ازنمکین کلام خود» حق نمك ادا کند 

باز حافظ گفته: 

گناه چشم سياه تو بود و گردن دلخواه که من چو آهوی وحشی زآدمی برمیدم 

« کیف و قد وقع فی التنزیل -مثل داب قوم نوح ذ کر رحمه ربك عبده ژکریا و نفس و 
ما سواها؛ فالهمها فجورها و تقواها». 

« کیف»۰ جگونه ممکن است «کثرت تکرار» و «تتابع اضافات» به طور مطلق به 
فصاحت آسیب برساند؟ بااین که « کثرت تکرار» و «تتابع اضافات» در قرآن مجید آمده: 
«مثل داب قوم نوح» "که «مثل» به «داب»» «داب» به «قوم» و «قوم» به «نوح» اضافه 


۱ - بی‌شك در جاهایی که کثرت تکرار و تتابع اضافات. ایجاد تنافر و دشواری در گفتن کنده آن شعرها 
«متنافر» است و از قلمرو فصاحت خارج» مثل این دو بیت حضرت استاد حسن زاده: 
عنقای عشق قاف قرب قاب قوسین در زیر پر گرفته کل ما سوا را 
در این شعر «عنقای» به معشق»۰ رعشق, به «قاف»؛ وقاف» به «فرب»؛ وقرب» به «قاب» و وقاب» به «قوسین, 
اضافه شده. باید توجه داشت که: «قاب, اسم است؛ نه فعل. در فرآن آمده: وفکان قا.. لوسین». نجم | .٩‏ 
و يا این بیت دیگر استاد؛ 
قاف قربانی قلب قابل در راه دوست قاف قرب قاب قوسین است او ادناستی 
در این شعر» حرف «قاف»؛ هشت دفعه تکرار شده. با چندین اضافه پیاپی. 
۲ -غافر | ۳۱. 


فصاحت متکلم 111 


الجا س 


4 


سل ۰۵ 

و مانند: «ذ کر رحمة ربك عبده زکریا» "که « ذکر»» به «رحمة»» و «رحمة»» به «رب» 
و «رب» به «کاف» اضافه شده. 

و بسان «و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها». ۲ که ضمیر «هاء» چهار بار 
تکرار شده. ۳ 

« (و) الفصاحة (فی المتکلم ملکة)». 

اکنون در تعریف فصاحت متکلم» به واژه‌های «ملکه»: «کیف» «عرض» و ... 
می‌رسیم. از این رو باید به بررسی «مقولات عشر» بپردازیم." 

مقولات دهگانه» چون آخرین پاسخ سوال» از ما هیت اشیاست. یعنی «جنس 
عالی,است. و اگر شما از چیز های ممکن بارماهو» سئوال کنید؛ آخرین پاسخی که 
دریافت می کنید یکی از این «مقولات» است. از این رو به هر کدام از آنها «مقوله» با 
«محمول» گفته می شود. 

مقولات عشر عبارت است از: ۱ - جوهر ۲ کم ۳ کیت ۴ اضافه ۵ - متی 
٩‏ این ۷ - وضع ۸ - ملك (جده _ ذو له) ٩‏ فعل ۱۰ - انفعال. 


مش یج و ت 

۱- مریم | ۲. 

۲ شین 9 

lı‏ خوب آموختیم که: با وجود شرط تهی بودن از تناف هیچ نیازی به افزودن دوقید خالی بودن از و کثرت 
تکرار» و «تتابع اضافات» نیست. و افزودن این قید» چه به طور مطلق يا مقید محققانه نیست. ولی با این حال گروهی 
افزوده اند. بنگریدبه:,جواهرالبلاغه»» ص ۲۲. «صناعات ادبی»» ص ٩۴.,آیین‏ سخن»» ص ۸. «معانی بیان» نوشته 
غلامحسین آهنی» ص ۷ ,دررالادب»» ص ۱۰ «معانی بیان» دکتر جلیل تجلیل (از حزوه های درسی دانشکده)اص 
٩‏ و ۰۱۰ 

۴ دهگانه بودن رمقولات» بر اساس نظریه دارسطو» است. و گرنه «سهروردی» و «قطب الدین شیرازی» 
آنها را پنج تاه و کافت» آنها را بازده تا می داند. نگاه کنید به: بداية العکمه ص ۸ و .1٩‏ و نهاية الحکمه» ص 
۸ و ٩‏ .و اسفان: ج ۴» ص ۲۲۸. و اساس الا قتباس؛ ازص ۳۴ تا ۵۲. 


۱ کرانه ها 


جوهر ! 

بسیاری از پدیده ها درهستی شان نیاز به موضوع هست. مثل: رنگها که باید جسمی 
باشد تا بر آن‌به ظهوربنشیند.و مانند: شیرینی؛ ترشی» شوری که بايد در چیزی جلوه کند. 
و همانند: دانش» عاطفه. کینه» عشق و... که بايد در ذاتی تبلور پیدا کند. 

این بدیده های نیازمند به «موضوع». «عرض» نام دارد. 

و هر گاه پدیده ای نیاز به موضوع نداشت» مثل: ی مانند: 
گل بلبل» شمع» پروانه» ستاره» ماه» حسن» رضاء محسن» و ... 

«موضوع»» محلی است که: از يك سوه قائم به خود باشد» و از دیگر سو «مقوم» 
حال» و نیازی به حال هم نداشته باشد. 


۱ 
«کم»» عرضی است که: ذاتا قسمت پذیر است. یا به تعبیر دیگر: قابل مساوات ولا 

مساوات هست؛ یعنی: برابری و نابرابری را می پذیرد؛ مانند: زمان؛ که می توانیم آن را 
به چند قسمت تقسیم کنیم. و هم می توانیم بگوییم: این زمان برابرآن زمان؛ یاکمتر و با 
بیشتر است. مثل «خط» که تقسیم و برابری و نا برابری می پذیرد؛ مثلامی‌گوییم: این دو 
خط برابراست» و این دو خط نابرابر. و مثل «سطح» که از دو سو (طول وعرض) تقسیم 


۱ -ملا مادی سروده: 
الحوهر المهية المحصلة اذاشسدت ی‌السین لامسوضوع له 
منظومه» ص ۰۱۳۱ 

سید شریف گفته: 

«الحوهر: ماهية اذا وجدت فی الاعیان کانت لا فی موضوع». تعریفات ص ۳۵. 

«هر ماهیتی که در مرحله وجود از «موضوع» بی نیازباشد آن را «جوهر, خوانند. 

جوهره یا محرد است يا غير محرد. . مجرد یا تنها در ذات مجرد است یا هم در ذات و هم در عمل. . غير محرد سه 
قسم می شود. و همه اقسام جوهر بدین گونه نامگذاری شده است: «عقل» نفس» هبو لی» صورت» جسم». . رهبر خرده 
ص ۵۸. و نگاه کنید به: اساس الاقتباس؛ ص ۰۳۲ 


۲ ملا هادی گفته: 
الكم مسابالذات قسمة قبل فسمنه مسا مستصل و متفصل 
منظومه: ص ۱۳۳ 
و اخصص به وجود مابعده کماالنساوی خصه وضده 
منظرمه» ص ۱۳۴ 


بنگرید به: وبداية الکمه» ص ۷۷. و رنهاية الحکمه,. ص ۰٩‏ ۰ اساس الا قتباس» ص ۳٩‏ و ۴۰. 


کم ۱۱۳ 


و ب سر تس توس اس سک سکس ی ی تا ای سس 
می پذیرد. . و مانند «جسم تعلیمی» که از سه سو (طول» عرض» عمق) تقسیم می شود. 

و همانند اعداد» که هم تقسیم می پذیرد و هم برابری و نا برابری؛ مثلا می‌گوبیم: 
۰ برابر با دو ۳۰ است. يا ۰ به دو ۰ منقسم می شود. 

«کم»» با «منفصل» است يا «متصل». هر گاه اجزاء «کم»» حد مشترک داشته باشد 
بدین گونه که بگوییم: اين» آغاز قسمتی و بایان قسمت دیگر است. با آغاز دو قسمت 
است. آنگاه آن « کم متصل» است. مثلا در زمان؛ می گوییم: ظهر» پایان نیمروز و آغاز 
نیمروز دیگر است. لیکن اگر اجزاء آن کم» حد مشترک ث نداشته باشد آن «کم» را «کم 
منفصل» می نامیم؛ مثل: اعداد. 

,کم ثابت (قازالذات) و غیر ثابت (غیر قارالذات)». 

اگر اجزا کم در یك جا جمع شود؛ آن را «کم ثابت» با «قارالدات» می می نامیم. مثل 
اجزاء يك خطکه همه یکجا جمع می شود. و و اگر اجزاء آن بك جا جمع نشود» آن 
را«کم متصل غیر ثابت» با «غیر قار الذات» می خوانیم؛ مانند: زمان» که تا يك جزء از آن 
سپری نشود جزء دیگر پدید نمی آید. و هیچ گاه دو جزء (دو آن) از زمان؛ یك جا 


۱ 4 ۱ 
هی می بود 


سس سس سس س 


۱ ۔ کم متصل ثابت یا قارالذات بر سه قسم است: ۱ خط ۲ - جسم تعلیمی ۳- - سطح. 
خط تنها از جهت طول» تقسیم می پذیرد. . جسم تعلیمی از سه جهت تقسیم می پلذیرد وسطح از دو جهت. 


۱۴ کرانه ها 


کف ' 

«کیف»۰ هیات یا عرضی است که: ذاتا و ابتداء اقتضای تقسیم پذیری ندارد» همان 
گونه که اقتضای نسبت پذیری نیز ندارد؛ مانند: لذت» علم و .۰۰۰ 

کیف» چهار قسم است: ۱ کیف محسوس ۲ - کیف نفسانی ۳ کیف استعدادی 

به هر کیفیتی که با یکی از حواس پنجگانه درک شود «کیف محسوس» می گوبند؛ 
مثل ر نگها: شکلها:‌مقدار ها که کیف مبصر, است. (باچشم درک می شود). و ترشی و 
شیرینی و شوری و تلخی که «کیف مطعوم. و بوهای خوش و ناخوش» که «کیف 
مشموم, است. و نرمی و سختی» حرارت و برودت» خشکی و رطوبت صافی و 
نااستواری» که «کیف ملموس» . 

کیف نفسانی: ' 

کیفیتهای و یره نفس حیوانی و انسانی را کیف نفسانی» می نامند؛ مانند. شرم» غم» 
شادی» شکیب» غضب. دوستی» دشمنی» حسد لذت» الم شجاعت» ترس. تیز هوشی و 

کیف نفسانی دو گونه است: 

۱ زود گذر (حالت). 

۲ -دیر با و سخت زوال (ملکه). 

به کیفیتی که زود گذر است» مثل سیری گرسنگی» خشم و... «حالت» می گویند. و 
کیفیتی که دیر پا و سخت زوال است مثل حرف زدن با زبان مادری و شیوه های 
گوناگونی که انسان به آنها عادت کرده است را «ملکه» می نامند. 


۱ الک یف ماقر من الهينات لم بس‌سنسب و بقتسم بالدات 
منظومه: ص ۰۱۳۴ 

۲ بنگرید به: «نهاية الحکمه»» ص ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰۱۲۰ ۱۲۱ و ۰۱۲۲و «اساس الاقتباس»» ص ۴۲ - 
۰ و اسفاراج ۴ ص ۰۸۱ ۰۱۲و ۱۳ 

۰-۳( الملکة) هى صفة راسخة فى النفس. و تحقبقه انه تحصل للنفس هينة بسب فعل من الافعال و يقال 
لتلك الهينة:كيفية نفسانية. و تسمی حالة مادامت سريعة الزوال فاذا تکررت و ما رستها النفس حتی رسخت تلك 
الكيفية فيها و صارت بطيئة الز وال فتصبر ملکة و بالقباس الى ذلك الفعل عادة و خلقاء. تعریفات سیدشریف: ص 
.1 

و رجوع کنید به: ,بداية الحکمه»: ص .۷٩‏ و بنهاية الحکمه»» ص ۱۱۳. و باساس الاقتباس»؛ ص ۴۴. 


اصافه ۱۱۵ 


کیف استعدادی: 

زمینه و آمادگی پذیرش و یا عدم پذیرش اثر فعل است. 

برای زمینه پذیرش فعل» به «ممراضیت» مثل زده اند. «ممراضیّت» یعنی: زمینه و 
استعداد برای مرض پذیری. در مقابل «مصحاحیت» که مقاومت در برابر اثر بیماری 
است. 

کیف مختص به کم: 

کیفیتهایی است که‌تنها درکم تجلی می کند؛ مانند: تمام شکلهای هندس یکه در خط و 
سطح وجسم تعلیمی جلوه می کند. و مانند زوجیت و فردیت» که ویژه اعداداست. 


اضافه ۱ 
تم سر 
هر نسبتی که در تعقل آن نیاز به نسبت دیگری باشد» مثل نسبت پدری که متکی به 
دریافت نسبت فرزندی است. یا نسبت ربالایی» که مبتنی بر دریافت نسبت «پابینی» 
است»؛ «نسیت اضافه» نامیده می شود. 


۳ 0 


می 
«متی» هیاتی است که با توجه به بودن چیزی در زمان ویژه پدیدمی آید؛ مانند: 


واقع شدن خورشید گرفتگی در روز جمعه. 


کر 
۱ - «اضافه‌ی عبارت است ازانسبتی که بر چیزی عارض شود به قیاس با چیزی دگره همچو: ابوت و بنوت. 
نفائس الفنون» ج ۲ ص ۳۹ . 
ملا هادی سروده: 


ان المضاف نسبة تكرر منه الحقيقى و ما يشتهر 
منظومه» ص ۰۱۳٩‏ 
۲ - «دمتی» عبارت است از: حصول چیزی در زمان؛ همجو حصول کسوف در وقت تلاقی. نفائس الفنون»ج 


۲ص ۳۹. 
و بنگریدبه: «بداية الحكمة»»ص ۸۰. و رنهاية الحکمه,» ص ۰۱۳۲ 


۱۱۹ کرانه ها 


این ' 
«این» هیاتی است که با توجه به بودن چیزی در مکان ویژه پدید می آید. مانند: 
هیأت بودن حسن در مدرسه. بلبل بر شاخ. گل در گلدان. علی - عليه السلام - در 
رختخواب. و ۰۰ 
وضع ' 
«وضع» هیاتی است که با توجه به نسبت اعضاءبه یکدیگر» و نسبت اعضاء به امور 
خارجی پدید می آید. مثل ایستادن خوابیدن» نشستن؛ خمیدن و.... 


ملك 


(جده له ذو) " 
هیات آن گونه از دارایی هاست: که فراگیری تمام یا ناتمام داشته باشد. و با انتقال 
محاط (در بر گرفته شده) محیط (در برگیرنده) نیز انتقال یابد؛ مانند: لباس» کفش و حتی 
انش ی نسبت به انسان. «له» «ذوه و «جده» - بکسر «جیم» و فتح «دال» ‏ نیز از 
نامهای دیگرآن است. 


۱ -هينة کون الشىئ فى المکان اين. متی الهيئة فى الزمان 


منظرمه؛ ص ۱۳۸ 
«الاین هو حالة تعرض للشی بسب حصوله فی المکان». تعریفات؛ ص ۱۸. 
۲ - الوضع هينة لشی حاصلاً من نسبة الاجزاء بعضها الى 
بعض و من نستها لخارج للکون بالحس مشارا قد بجی 
منظومه: ص ۳۹ 


هر چه آن را اجزائی بود و اجزاء آن را با یکدیگر و با جهات عالم نسبتی بود و جمله را به سبب این نسبت» 
میاتی حاصل شود این هیات را وضع خوانند. و این وضع خود مقوله ای است به انفراد. اساس الاقتباس» ص ۴۹ 
و رجوع كنيد به ربداية الحكمة»» ص ۸۰. و رنهاية الحكمة»» ص ۱۳۳. 
۳ هيئة ما بحيط بالشی جده بنقله لنقله مقيدة 
, منظومه» ص ۱۳۸. 
,ملاك, یکی از مقولات عشر و آن هیأتی است که: حاصل شود هر چیزی را به سبب نسبت چیزی که محیط باشد 
بدو و منتقل شود به انتقال او,. نفائس الفنون. ج ۲» ص .۳٩‏ 
,ملك یکی از مقولات عشر ارسطو. و آن نسبت جسمی است به جسم دیگر که منطبق بر سطح آن یا بر جزئی 
از سطح آن است؛ مثل: هیاتی که از پوشیدن قا یا کفش برای انسان؛ و پوست بر درخت حاصل می شود». اساس 
الاقتباس» ص ۵۱. و رجو ع كنيد به ,بداية الحكمة»» ص ۸۰. ,نهاية الحکمة,: ص ۱۳۴. 


فعل ۱۷ 


فعل' 
«فعل» ایجاد اثر تدریجی در چیزی است؛ مانند: آتش» که کم کم آب را بخار 
می‌کند. و سرما که کم کم آب را سرد می‌کند. 


انفعال 
«انفعال, پذیرش تدریجی اثر فعل است. مانند گرم شدن آهسته آهستۀ آب به وسیله 
آتش. مقولات عشر در اشعار بسیاری سروده شده یا مورد کنایه قرا رگرفته؛ مثل: 
کم وكيف وضع اين له متى فسعل مض‌اف و انسفعال لبقا" 


با: 
بدورت بسی عاشق دلشکسته سیه کرده جامه به کنجی نشسته 
اصافه جوهر کم کیف انفعال فعل ملك این وضع 
«متی» در این شعر» از شکل و صيغة افعال فهمیده می شود. 
دز شع ذایگری آمده: 
1 به بستر دوش در خوشتر 1 3 از کوی جانان 
جوهر اين متی اضافه ملك وضع کم فعل کیف انفعال 
و در سروده دیگری آمده: 
دی باصنمی خوش به یکی باغ نشستم جامه بدریدم چو شدم مست غم او 
۱ الفعل تأثیرا بدا تدرجا تأر کداک الانفعال جا 
منظومه» ص ۰۱۳۹ 
و بنگرید به: «بداية الحكمة»» ص ۸١‏ . و «نهاية الحكمة»» ص ۱۳۵. و «اساس الاقتباس»» ص ۵۲. و «اسفار»» 
ج ۴ ص ۵۱۵ . 


۲ منظومه» ص ۲ در این شعر نه قسم «عرض» بیان شده. 


۱۸ کرانه ها 


و در این شعر عربی آمده: 

زید طويل» ارزق ابن مالك فی داره با لامس کان یستکی 
| ۱ 

ی میا با ۱ | ؛ 
حجو هر کم کیف اضافه این متی وضع 
بيده سیف لواه فالتوی فهده عشر مقولات سوی! 


1 
1 


۱ 
ملك فعل انفعال 
شما می توانید هر يك از مقولات را در تعابیر و سخنها بیابید. مثلا در این تعبیر: 
رعلی - عليه السلام - در پگاه روز پیکار» زره بر تن» خشمگینانه به دشمن تاخت. در 
طوفان این هجوم صدها دشمن حق» جان باخت؛ و توان فهرمانان کفر: رو به سستی 

گرایید. میدان محراب علی - عليه السلام - بود و در بایان سر بر سجده سائید,. 

«علی»: جوهر. رپگاه روز,: متی. «زره»: ملك. بخشمگینانه, کیف. «تاخت» فعل. 
«صد‌ها»: کم. «دشمن حق»: اضافه. رو به ی تیم انفعال. «میدان: ایین. و 
«رسجده» و ضع. 


۱ -برخی در تبیین مقولات دهگانه تمثیل گونه گفته‌اند: 

اگر شناختی که زید حیوان است» «جوهرء را درک کرده‌ای. 

اگر شناختی که زید بلند یا کوتاه است» به «کم» دستیافته‌ای. 

اگر شناختی که زید سیاه یا سفید است» « کیفء» را در بافته‌ای. 

اگر شناختی که زید در کحاست. «این» را فهمیده‌ای. 

اگر شناختی که زید در چه زمانی است؛ «متی» را تشخیص داده‌ای. 
اگر شناختی که زید نشسته یا ایستاده؛ «وضعء را تمیز داده‌ای. 

اگر شناختی که پسر» یا پدر کیست؛ آنگاه به «اضافه» علم پیدا کرده‌ای. 
اگر شناختی که زید زده يا کشته «فعل» را دانسته‌ای. 

اگر شناختی که زید گرم شد یا سرد با «انفعال» آشنا شده‌ای. 

اگر شناختی که زید پیراهن یا قبا پوشید به «ملك» پی برده‌ای. 


اکنون متن کتاب را بررسی می کنیم 
«و فى المتکلم ملكة یقتدر بها على التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح ». 
فصاحت در متکلم» صفت دیر پا و پایداری است (ملکه)؛ که به او توار می بخشد 
تا از مقاصدش با لفظ فصیح تعبیر کند. 
«و هى كيفية راسخة فى النفس». 
و آن ملکه» ویدگی پایداری است در نفس. 
ضمیر «هی» به «ملکه» باز می‌گردد. 


صفت» اگر زود گذر باشد»«حال و حالت» نامیده می شود؛ مثل: شادمانی؛ اندوه» 
سیری, گرسنگی و... و اگر نفوذ یافته و پایدار باشد. مانند: سخن گفتن به زبان مادری و... 
بل کف است. 

به صفات زود گذر «حالت» می گویند؛ چون در نفس حلول می کند. و به صفات 
پایدار «ملکه» می‌گویند؛ زرا انسان مالك آنهاست. 

«راسخة»: نفوذ یافته» پایدار. 

«والكيفية عرض لا بتوقف تعقله على تعقل الغیر». 

« کیفیت»۰ عرضی است که اندیشیدن و تصورآن براندیشیدن و تصور جیزدیگری 

«و لا بقتضی القسمة و اللاقسمة فى محله اقتضاء اولیا». 

وکیفیت. به اقتضای اولی مقتضی قسمت و عدم قسمت در محلش نیست. 


توضیح: 
برخی از اعراض ذاتا و ابتداء اقتضای تقسیم دارد؛ مانند: کمیات. و بعضی چیزها به 
طورکلی اقتضای تقسیم ناپذیری دارد؛ یعنی: هیچ گاه تقسیم نمی پذیرد. مانند: نقطه و 
و حدت. 
ر کیف, نه مانند کمیات. اقتضای تقسیم پدیری دارد و نه مانند نقطه و وحدت؛ 
اقنضای تقسیم ناپذدیری. اگر مانند کم بود باید ذاتا تقسیم بپذیرد و اگر مثل نقطه بود هیچ 


۱۲۰ کرانه ها 


وقت تقسیم نمی پذدیرفت. لیکن الآن به اقتضای ثانوی گاهی تقسیم می پذیرد و گاهی 
نمی پذیرد. مثلا اگر علم به معلوم تقسیم پذیری پیدا کردیم؛ علم( که کیف است) به 
واسطه معلوم بالعرض اقتضای تقسیم پیدا می کند و تقسیم می پذیرد. و اگر علم به 
معلوم تقسیم ناپذیری پیدا کردیم؛ علم نیز اقتضای تقسیم ناپذیری پیدا می کند و تقسیم 
نمی پذیرد. مثل علم به خداوند. علم به نقطه به وحدت. و علم به همه چیزهای بسیط . 

«فی محله»: موضوعی که «عرض» در آن پدید آمده. 

«فخرج بالقید الاول الاعراض النسبية مثل الاضافة و الفعل والانفعال و نحوذ لك»ء. 

به وسیله قید اول (لا یتوقف تعقله علی تعقل الغیر) عرضهای نسبی مثل: اضافه»فعل» 
انفعال؛ این متی» وضع و جده از تعریف کیف بیرون رفت؛ چون این هفت تا تعقلش 
بر تعقل چیز دیگری مبتنی است.۱ ۱ 

«و بقولنا «لا یقتضی القسمة», الکمیات, و بقولنا «واللقسمة. النقطة و الوحدة». 

و با قید «لا یقتضی القسمة». کمیّات از تعریف «کیف» خارج شد. و با قید «واللاً 
قسمة»» نقطه و وحدت بیرون رفت. 

دو قولنا «اوَلياًء. ليد خل فيه مثل العلم با لمعلومات المقتضية للقسمة و اللاقسمة». 

و با قید «ولّا» که گفتیم: اقتضای تقسیم پذیری یا تقسیم نا پذیری پاید براساس 
اقتضای اولی باشد» تقسیم پذیری باتقسیم ناپذیری براساس اقتضای انوی در تعریف 
کیف وار د شد. مثلا اگرمعلوم. مقتضی قسمت باشد یا نباشد علم اقتضای قسمت يا عدم 
قسمت می کند؛ چون اگر معلوم» مرکب یا متعدد باشد علم به اقتضای انوی» اقتضای 
تقسیم دارد. و اگر بسیط باشد علم به اقتضای انوی؛ تقسیم نمی پذیرد. 

«فقوله (ملکة) اشعار بانه لوعبر عن المقصود بلفظ فصیح لا یسمی فصیحا فى 
الاصطلاح‌ما لم يكن ذلك راسخا فیه». 

خطیب قزوینی در تعریف فصاحت متکلم» واژه «ملکة» را به کار برد» تا بیا گاهاند 
که: اگر سخن گوبی مقصودش را با کلام فصیح بیان کند» لیکن این فصاحت در او 
پایدار نباشده اصطلاحا فصیح تاه 

ضمي «فیه» به «متکلم» باز می گردد. 


۱ -باید توجه داشت که: اعراض یا نسبی است مانند: فعل؛ انفعال» متی» این ملك» وضم؛ اضافه. با قسمی 
است. مانند: کم. یاه نه قسمی است و نه نسبی. مانند: کیف. 


دنبالة بحث فصاحت متکلم ۱۳۱ 


«و قوله (یقتدربها على التعبیر عن المقصود) دون ان یقول يعبر اشعار بانه بسمی 
فصیحا اذا وجد فيه تلك الملكة سواء وجدا لتعبير اولم یوجد». 

مصنف گفت: متکلم فصیح باید توان تعبیر داشته باشد. وان گیڭ: یت 
کسی است که: ازمقصودش بالفظ فصیح تعبیرکند تا بفهماند: : متکلم» > هنگامی فصیح 
است که «ملکه» در او پدید آید؛ چه تعبیر از مقصود بکند جه تعبیر نکند. 

ضمیر «بها» به «ملکه» باز می گردد. و ضمیر «بانه» و «فیه» به متکلم برگشت 
کند. 

«و قوله: بلفظ فصيح ليعم المغرد والمركب». 

مصنف گفت: «عن المقصود بلفظ فصیح» و نگفت: «بکلام فصیح» تا هم مفرد و هم 
مرکب‌تام و غیر تام را فرا بگیرد. ولی اگر می گفت: «بکلام فصیح» تنها مرکب تام را در 
بر می گرفت. 

«اما المرکب: فظاهر. و اما المفرد: فکما تقول عندالتعداد: دار غلام جارية. ثوب 
بساط الى غير ذلك». 


اما مثال م رکب فصیح که آشکار است؛ (جون نمونه های فراوان دارد). اما مفرد 
فصیح مانند: هنگامی که چیزهایی را می شمری و می گویی: دار (خانه) غلام؛ جاریه 
(کنیز) وب بساط و غیر اینها.! 

اکنون واژه های غریب را در اشعار زیرین مشخص کنید. 


ناصر خسرو گفته: 
در دیگ خسرافات کفچلیزی را تسه پیت کت جال 


سس سس سس سس سس 


۱ - «تعداد» بفتح «تاء, صحیح است. 


۱۳۲ ۱ کرانه ها 


اکنون بنویسید: 

۱ -«تعقید» چیست و چند فسم دارد ؟ 

۲ -« کثرت تکرار» و «تتابع اضافات» جگونه پدید می آید؟ 

۳ - يا نیازی به افزودن این دو قید در تعریف فصاحت کلام هست ؟ چرا؟ 

۴ - «تعقید لفظی» با «ضعف تألیف» جه فرقی دارد ؟ 

۵ -«فصاحت متکلم» حیست ؟ 

٦‏ - چرا در تعریف فصاحت متکلم این قیود به کار رفته؟ «ملکه» «یقتدر بها علی 
التعیر» و «بلفظ فصیح». 

۷-معنی این وازه ها جیست ؟ «ملکه». «کیف» « کم». 


سراغ دارید ؟ 


کلام بلیع ۱۳۵ 


سسخن بسهتر از گوهر آبدار چو بر جایگه بر برندش بکار 
فردوسی . 

« (والبلاغة فى الکلام مطابقته لمقتضی الحال مع فصاحته) ای فصاحة الكلام». 

بلاغت در سخن» هماهنگ بودن آن با مقتضی حال است. به اضافه فصیح بودنش. 

ا «مطابقته» و «فصاحته» به «کلام» باز می گردد. 

«والحال: هو الامر الداعی للمتكلم الى ان بعتبر مع الكلام الذی یودی به اصل المراد 
خصوصية ماء و هو مقتضی الحال». 

و «حال»» انگیزه (زمینه‌ها و شرایط) و برانگیزنده متکلم است؛ برای اینکه:همراه 
سخنی که اصل مقصودش را می رساند؛ ویژگی و پیرایه ای را نیز رعایت کند. 

«و هو مقتضی الحال»: و آن ویژگی و اعتبار خاص مقتضی حال است. 

ضمیر «هوء به «خصوصیت» باز می گردد. لیکن با توجه به مذکر بودن خبرش 
(مقتضی الحال) ضمیر «هو» مذکر آمده . 

«مثلا : کون المخاطب منکرا للحکم حال یقتضی یقتضی تا کید الحکم» والتا کید مقتضی الحال» 
و قولك له «ان زیدا فی الدار» مزکدا با كلام مطابق لمقتضی الحال». 

مثلا این که: مخاطب منکر است و حکم را : نمی پذیرد» حال است. و این حال تاکید 

را می‌طلبد. آن گاه تأکید» مقتضی حال و سخن شما «ان زیدا فی‌الدار» مو کد به ان 
هماهنگ با مقتضی حال است. 

آنچه که تاکنون گذشت تعریف غير محفقانه‌ای بود برای «حال» و «مقتضی حال». 
اکنون شارح تعریف «حال» و «مقتضی حال» را محققانه بان می کند. 

«و تحقیق ذلك انه حزئی من جزئیات ذلك 0 الذی بقتضه الحال فان الانکار 
مثلا یقتضی کلامامو کدا؛ وهذا مطابق له؛ بمعنی انه صادق عليه علی عکس مایقال : ان 
الكلى مطابق للجزئیات». 

یعنی تحقیق شایستۀ سخن این است که: «ان زیداً فی الدار» یکی ازجزئیات آن 
کلام مؤکدی است که حال آ ن راطلبیده. .و بی شك انکار »کلام م و کد را اقتضاء م یکند. 

«هذامطابق له بمعنی انه صادق علیه»:«هذا» اشاره به دان زیداً فی الدار» است. 
وضمیر«له» به « کلام مؤکد» بازمی گردد. و ضمیر «آنه» به کلام کلی» و ضمیر «علیه» به 
«ان زیدا فی الدار». یعنی «ان زیداً فی الدار» مطابق باآن کلام مو کداست. بدین گونه 
که: کلام کلی موکد بر آن صدق می کند. . ومی توانیم به بان زیداً فی الدار» بگوییم :کلام 


۱۳۹ کرانه ها 


مو کد. «علی عکس مایقال ان الکلی مطابق للجزئیات»: ما در اینجا گفتیم: «ان زیداً فی 
الدار» جزئی و مطابق است با کلام موکد که کلی است. این تعبیر خلاف تعبیر 
اهل منطق است؛ چون آنان می‌گویند: کلی مطابق با جزئی است. و «مطابق, بکسرباء را 
کلی می گیرند. و ما مطابق بکسرباء را جزثی قرار دادیم. 

خلاصه این که: شارح از «مقتضی حال» دو تفسی رکرد: 

۱-گنت: «مقتضی حال» همان کیفیتها و اعتبارت ویژه است؛ مثل تأکید» حذف: 
ذکر و ... 

عبارت شارح در بیان این قسم؛ چنین بود: «هو مقتضی الحال». 

د گفتیم که: ضمیر «هو» به «خصوصیت» باز می گردد. 

۲ -گفت: سخن محققانه این است که بگو بیم: «مقتضی حال»» آن کلام کلی است؛ 
یعنی کلام مو کد یا کلام موجز و کوتاه» یا کلامی که حذف دارد و... ۱۰ 

« ان اردت تحقیق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرنا فى الشرح فى تعریف علم 
المعانی ». 

اگر تحقیق این سخن را می خواهی به آنچه در تعریف علم معانی مطوّل آورده ایم 
مراجعه کن,.۲ 
با خرابات نشینان زکرامات ملاف هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد 

حافظ . 


س 
۱ -شارح در چندین صفحه بعد دوباره می گوید: ,و مقتضی الحال فى التحقيق هو الكلام الكلى المتكيّف 
بكيفية مخصوصة لا نفس الکیفیّات». مختصرهای چاپ جدید» ص ۳۵ و ۳۱. مختصرهای چاپ قدیم» ص .۱١‏ و 
مختصرهای حاشیه دار» ص ۳۰ 
۲ - مطولهای چاپ فدیم» ص ۲۸. مطولهای چاپ جدید ( از انتشارات داوری) ص ۳۵ . عبارت مطولّ این 
گونه آغاز می شود: «قد تسامحوا فى القول بان مقتضی الحال هو التأكيد و.ي. 


ارزیابی مقتضی حال ۱۳۷ 


« (و هو) ای مقتضی الحال (مختلف فان مقامات الکلام متفاوتة) ». 

مقتضی حال متفاوت است؛ چون جایگاه های سخن متفاوت است. 

«لانْ الاعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذلك». 

زیرا بی گمان: اعتبار و خصوصیتی که شايستة این جایگاه است و با اعتبار و 
خصوصیت جایگاه دیگر تفاوت دارد؛ مثلا این جایگاه ت کید را می طلبد ولی جایگاه 
دیک نه. 

«و ها عين تفاوت مقتضيات الاحوال, لان التغایر بين الحال و المقام انما هو بحسب 
الاعتبار, و هو انه یتوهم فى الحا لکونه زمنً لورود الکلام فیه, و فى المقام کونه محلاله». 

تعبیر «تفاوت مقتضیات مقامات» با تعبیر«تفاوت مقتضیاتاحوال»یکی است؛ چون 
فرق «حال» و «مقام» تنها اعتباری است نه واقعی. و آن اعتبار این گونه است که: وقتی 
می گوییم: ,مقتضی حال»؛ توهم می شود که انگیزة رعایت اعتبار خاص» زمان بوده؟ 
زیراکلام در آن پدید می آید. و هنگامی که می گوییم: «مقتضی مقام»؛ توهم می شود 
که: انگیزة رعایت اعتبار ویژه؛ مکان بوده؛ چون مکان» جایگاه پدید آمدن سخن 
است.۱ 

«هذا» اشاره به تفاوت «مقاما تکلام» است. ضمیر «هو» در «انماهو» به «تغایر» باز 
می گردد. و ضمیر «هوانه» به «اعتبار». «فیه» یعنی در زمان. «له» یعنی برای کلام. 

این نکته قابل توجه است که: مقامات یا احوال؛ همة شرایط و زمینه های گوناگون 
سخن‌را فرا می‌گیرد. که هر کدام سخن ویژه‌ای را می طلبد. مقل: 

۱ - شرایط زمانی: برخی از روزها عید است و سخن شادی آوری می‌طلبد. و 
پاره‌ای از روزهاء روز عزاست و اشك و سوگ می‌خواهد. 

۲ شرایط مکانی: بعضی از مکانها مقدس است و سخن مقدس می خواهد. و 

۳ شرا یطگو ینده: گوینده ای پیر است و گوینده ای جوان. گوینده ای حا کم است 
وگوینده دیگر محکوم. ه رکدام باید سخن شايستة مقام خویش را بگوید. 

۴ _ شرایط شنوندگان: گاهی مستمعین شاداب و خرمند و گاه کسل و خسته.گاه 
عالمند و گاه جاهل. و از نظر سن؛ جنس نژاد» هوش» مذهب» سیاست و ...با هم فرق 

١‏ - برخی گفته اند: فرق بین «حال» و «مقام» این است که: «مقام»» بیشتر به «مقتضیات» اسم مفعول اضافه 


می شود؛ مغلا می گوییم: مقام تقدیم» مقام تاخیره مقام تاکید و ... و «حال» بیشتر به «مقتضیات» اسم فاعل اضافه 
می شود, می گوییم: حال انکاره حال قبول و ۰۰-۰ 


۱۳۸ کرانه ها 


دارند. و بالاخره به قول حافظ با بد: 

حکایت بر مزاج مستمع گوی اگر دانی که دارد با تو حالی 

«و فى هذا الکلام اشارة اجمالية الى ضبط مقتضیات الاحوال, و تحقیق 
لمقتصی الحال». 

و در این کلام» اشارة سر بسته و گذرابی است به شمارش و حصر مقتضیات احوال» 
و پژوهشی است در معنی مقتضی حال. 

«فی هل الکلام» اشاره است به سخنی که با دو مقا مکل من التنکیر و الاطلاق» شروع 
می شود. «ضبط» یعنی حصر و شمارش. مقصود شارح از ,حصر» این است که: 
مصنف.مقتضیات احوال را به سه دسته منحصر کرده: 

۱ - آنچه در ارتباط با اجزاء جمله است؛ مثل: تنکیر؛ اطلاق» تقدیم ذ کر. 

۲ - آنچه متعلق به دو جمله یا بیشتر است؛ مانند: فصل و وصل. 

۳ - آنچه ویژۀ اجزاء جمله با ویژۀ دو جمله و بیشتر از آن نیست؛ مثل: ایجاز و 
اطناب. یعنی کوتاه آوردن کلام یا به درازاکشاندن آن. 


پیش در آمد بحث ۱۳۹ 


(فمقا مکل من التنکیر و الاطلاق و التقد یم و الذکر یباین مقام خلافه) ای مقام خلاف 
کل منها». 


پیش در آمد بحث 

مسند الیه و مسند» گاهی نکره آورده می شود و گاهی معرفه. حکم:-یعنی اسناد 
بین مسندالیه و مسند -گاهی مطلق و بدون قید می‌آید و گاهی مقید به تاکید با حصر. 
تعلق مسند به معمول؛ مثل تعلق فعل به مفعول یا شبه مفعول.گاهی مطلق است. . (نسبت 
بین مسندالیه و مسند را حکم؛ و نسبت بین مسند و معمولش را تعلق می گویند.) 
مسندالیه و مسند نیز گاهی مطلق آورده می شود و گاهی برای مسندالیه با مسند تابع می 
آوریم. مسندالیه را نیز گاهی مقید به مفعول می کنیم و گاهی مقید به حال و تمییز. مسند 
نیز گاهی مقید به شرط می شود و گاهی مقید به مفعول. 

متعلق مسند (معمول مسند) گاهی مقید به تابع می شود و گاه مقید به حال یا تمییز. و 
جایگاه هر کدام از اينها با جایگاه دیگر مخالف است. 

اکنون به بیان عبارت شارح می پردازیم. 

«يعنى ان المقام الذى يناسبه تنكير المسنداليه او المسند يباين المقام الذى يناسبه 
التعريف». 

یعنی در جایگاهی که شایسته است نکره آوردن مسندالیه مثل: : «حاء رحل من 
اقصی المدینه یسعی» ۱ که رجل» مسندالیه (فاعل) است و نکره و با جایگاهی که شایسته 
است نکره آمدن مسند مانند: «زید عالم» پا جایی که باید مسندالیه معرفه باشد همانند: 
«محمد رسول الله»" یا باید مسند معرفه باشد مثل «زید المنطلق» فرق دارد. 

«و مقام اطلاق الحکم». 

جایگاهی که حکم و اسناد بین مسندالیه و مسند؛ مطلق است و قیدی ندارد مثل: 
«الله الصمد» مخالف است با جایی که حکم با تااکید می آید چون: «ان محمدا رسول 
الله». یا حکم با حصر می آید مثل: ما ضرب الا زید. 

«او التعلق» . 


۱ قتصص | ۰۳۰ 
۲-فتح | ۲۹ 


۱۳۰ کرانه ها 


جایگاهی که نسبت و تعلق مسند به مفعولش يا شبه آن؛ مطلق و بدون قید آورده 
می شود همانند: «ضرب الله مثلا» ' با جایی که این تعلق با تاکید یا ادات حصر می آید. 
مثل: «لا صلبنکم فی جذوع النخل» " و «ما یخدعون الا انفسهم» " فرق دارد. 

«او المسندالیه و المسند». 

در جایگاهی که شایسته است مطلق آمدن مسندالیه با مسند» بعنی بدون تابع آمدن 
آنها جون: «انا مدينة العلم و على بابها» " و «العین حق» *و: 

عسمر برفت و آفتساب تموز اندکی‌مانده خواجه غره هنوز" 

این جایگاه» مخالف است با جابی که مسندالیه را با تابع می آوریم؛ چون: «فان 
الجاهل المتعلم شبیه بالعالم». "که «جاهل»» مسندالیه است و «المتعلم» تابع آن. و مانند: 
من گدا هوس سرو قامتی دارم که دست در کمرش بسیم وزر نرود“ 

یا مسند را با تابع می آوریم مثل: «قال انه بقول انها بقرة صغرا فاقع لونها تسر 
الناظرین»۱ که «صفراء» «فاقع» و «تسر الناظرین» وصف مسند است. 

« متعلقه». 

جایگاهی که شایسته است مطلق آوردن متعلق مسند (معمول آن) همچو: «جعل 
الظلمات» '' و «خلق السموات»۱۲ این جایگاه مخالف است با جایی که با تابع آورده می 
شود مانند: «فاجری فیهامآءمتلاطماتیار» "۱ که «ماء» متعلق (مفعول) «اجری» است. و 


مقید به و صف «متلاطما». 


و با: «و اجری فیها سراجا مستطیرا». ۲۲ که «سراجا» مفعول «اجری» است. و 


۱-نحل /۷۵. 

۲-طه | ۷۱ 

.٩ / بقره‎ ۳ 

۴ اسدالغابه» ج ۴ ص ۲۲. 
۵ ۔ نهج البلاغ حکمت ۳۹۲. 
٦‏ ۔ شعر از سعدی است. 

۷ نهج‌البلاغه» حکمت ۳۱۲. 
۸ ۔ شعر از حافظ است. 

.1٩ بقره/‎ - ٩ 

اعام | ۰۱ 

۱ تغابن /۳. 

۲ -نهج البلاغه» خطبة اول. 
۴ - نهج البلاغه خطبة اول. 


جایگاه های گوناگون سخن ۱۳۱ 


«مستطیرا» وصف آن. 

«یباینمقامتقییده بموکد او اداة قصر او تابع او شرط او مفعول او مایشبه ۳ 

یعنی مقام اطلاق حکم» یا اطلاق تعلق؛ مباین است با تقیید تقیید آن دو به موکد یا ادات 
قصر. 

ضمیر «تقییده» به هر يك از اطلاق حکم و اطلاق تعلق باز می گردد. 

«اوقابع» بعنی اطلاق مسندالیه یا مسند با متعلق مسند مخالف با تقیید هر يك از اینها 
به تابع است . 

بنابر این اطلاق و تقیید نسبت به تابع در این سه است: مسندالیه» مسند» متعلق آن. 

«اوشرط» یعنی مطلق آوردن مسند مغایر است با مقید کردن آن به شرط . تقیید به 

شرط تنها در مسند است. 

داو مفعول» یعنی اطلاق مسندالیه با مسند یا متعلق مسند مغایر است با مقید کردن 
یکی از ا این سه به مفعول. «او شبه» یا مقید کردن یکی از این سه به شبه مفعول مانند 
حال و تمییز. 

«و مقام تقدیم المسندالیه أو السند أو متعلقاته يباين مقام تأخیره». 

و جایگاه تقدیم مسندالیه مانند «الحمدلله» مباین است با تأخیر آن مثل «لله 
الحمد». 

و جایگاه تقدیم مسند؛ مل «فی فلوم هری ' و «ان للمتقین عند ربهم جنات 
النعيم» ۲ مباین است با تأخیر آن مانند: : «سلام علیکم بما صبر تم*. " 

و جایگاه تقدیم متعلق مسند» مانند: : «اپاک نعبد» مغایر است با تاخیر آن متعلق. 

« و کذا مقام ذکره یباین مقام حذفه». 

همین گونه جایگاه ذکر مسنداليه با مسند یا متعلق آن» مغایر است با مقام حذف هر 
کدام از اینها. ذ کر هر یك از اينها روشن است اما حذف مسندالیه مثل: جواب « کیف 
زیده که می گوییم: «دنف» وزید را حذف می کنیم. و مانند: «برائة من الله» "که 


۱۳۲ کرانه ها 


«هذه» حذف شده. و «سورة انزلناها و فرضناها» ' باز «هذه» مخدوف است. 

و اما حذف مسند. از على - علیه السلام - پرسیدند: «من غرهم یا امیرالمومنین ۲۰3 
«فقال: الشیطان المضل و الانفس الامارة بالسوء» در این تعبیر» مسند که «غرهم» باشد در 
پاسخ حذف شده. 

و حذف متعلق مسند مانند «زید قام» که مثلا «فی الدار» را نیاورده ایم. 

«فقوله «خلافه» شامل لما ذکرنا». 

مصنف که گفت: «خلافه» همةٌ آنچه را که گفتیم فرا می گیرد. 


سل جح سح ت ج سس سس سس و 
۱-نور| ۰۱ 
۲ - نهج البلاغه. حکمت ۳۱۵. 


اکنون به این مثال ها بنگرید 
در این مثالها مسندالیه نکره است: 
«فیه ظلمات و رعدو برق».۱ 
«و لکم فى الارض مستقر و متاع الى حينء». " 
«فلا خوف علیهم و لاهم یحزنون». " 
«لیس علیکم جناح». " 
«لق دکان لکم آیة». ٩‏ 
و در این مثالها مسند نکره است: 
«بل نحن محرومون». 
دان کیدی متین». " 
دان هذه تذکرة».* 
در این مثالها مسندالیه و مسند مطلق و بدون قید است: 
«الرحیل و شيك».۱ 
«الحلم عشیرة». ۱۰ 
«العلم حیاة».۱۱ 
در این مثالها مسندالیه مقدم است: 
«علی مع الحق».۱۲ 
«علی مع القران». ۱۳ 


۱ -بقره | ۰۲۰ 

۲-بقره | ۳۷. 

.۳٩ | ۳-بقره‎ 

۴ -بقره | ۱۹۸ 

۵ آل عمران / ۳. 

۰۲۷ | -قلم‎ ٦ 

۷-قلم | ۴۵. 

۸ حاقه | ۴۸. 

.۱۷۸ نهج البلاغه» حکمت‎ - ٩ 
.۴۱۰ -نهج البلاغه: حکمت‎ ۰ 
.۴۵۲ ص‎ ۰٩ ميزان الحکمه؛ ج‎ - ۱ 
.۴٩ على لاسواه ص‎ ۲ 

۳ - النصائح الکافية» ص ۰۱۷٩‏ 


۱۳۴ ۱ کرانه ها 


«فاطمة بضعة منی ».۱ 

در این مثالها مسند مقدم است: 

«لنا اعمالنا و لکم اعمالکم». ۲ 

«لله العزة ولرسوله». ۳ 

«لله خزائن السموات و الار ض ».۲ 

«فيهاكتب قيمة».٩‏ 

«له ما فى السموات و الارض».۱ 

«ان علینا جمعه و قرآنه».۲ 

«الی ربك يومئذ المساق».٩‏ 

در این مثالها مسندالیه حذف شده: 

«الحق من ربك».۱ که «الحق» خبرمبتدای محذوف است و تقدیرش چنین بوده 
«ذلك الحق».با«‌هو الحق».و مانند: «لاتقولوا لمن بقتل فى سبيل الله اموات». ۲ که 
دهم تاه دوف ات : 

دراین مثالهامسند حذف شده: 

«قالوا لا ضیر».۱۱ که خبرش «علینا» بوده حذف شده. 

« کلهادانم وظلها». ۲ که «دائم» دوم محذوف است. 

دراین مثالها مسندالیه مقید است: 


«قول معروف و مغفرة خير من صدقة». ۲۳ 


۱ -نهایه ابن اثیره ج ۰۱ ص ۰۱۳۳۴ 
۲-بقره | ۱۳۹ 
۳ منافقون | ۸ 
۴ -منافقون | ۱۳. 
۵ -بینه | ۳. 

.۴ | -شوری‎ ٩ 
.۱۷ | ۷-قامت‎ 
.۳۰ / ۸-قيامت‎ 
.۱۴۷ / -بقره‎ ٩ 
۰۱۵۴ | -بقره‎ ۰ 
.۵۰ | شعراء‎ ۱ 
.۳۵ | رعد‎ ۲ 
.۲۱/ محمد‎ ۳ 


رما 
نمونه ها و تمرین ۱۳۵ 
ا مس سس تست سس سب 

«قلیل مدوم علیه خير من کثیر مملول منه».! 

در این مثالهامسند مقید است: 

«القناعة مال لا ينفد»." 

«الحمدلله الذی لا تد رکه الشواهد ».۲ 

«الحلم غطاء ساتر». " 

«فهم حکام على العالمین».٩‏ 

«انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا».؟ 

>9 انتم الاعلون ا ن کنتم مومنین».۲ 

« کانهم حمر مستنفرة».٩‏ 

در این مثالها مفعول مقید است: 

«انه من رأی عدوانا یعمل به و منکرا یدعی الیه».! 

«اقیموا هذین العمودین».۱۰ در این مثال مفعول (هذین) مقید به تابع بعنی عطف 
بیان شده. 

«فترکوهم عالة مسا کین اخوان دبر و وبر». "۱ 

«من ذالذی يقرض الله قرضا حسنا». "۲ 

و در این مثالها مسند معرفه است: 

«هو الرحمن». ۲ 

«هو ربنا و ریکم». ۱۲ 


۱ نهج البلاغه» حکمت ۴۳۲. 

۲ ۔ نهج البلاغه: حکمت ۳۴۱ 

۳ نهج البلاغه: خطبه ۲۲۷. 

۴ نهج البلاغه» حکمت ۰۴۱۴ 

۵ -نهج البلاغه» خطبه ۴/۵(۱۹۰). 
٩‏ -انسان / ۰۲۳ 

۷ آل عمران / ۰۱۳۹ 

۸ -مدئر ۵۰. 

.۳۹۵ نهج البلاغه» حکمت‎ ٩ 

۰ .-نهج البلاغه» خطبه ۲۳(۱۴۷). 
۱ نهج البلاغه: خطبه ۰ (۴/۵). 
۲ بقره | ۰۲۴۵ 

۳ حشر | ۰۲۲ 

۴ ثوری / ۰۱۱۵ 


۱۳۹ لوو 


« و انما فصل قوله (و مقام الفصل يباين مقام الوصل) تنبیها على عظم شان هذا الباب». 

«فصل» به معنی جدا آوردن و عطف نکردن جمله ها به یکدیگر است. و «وصل» 
به معنی عطف کردن برخی از جمله ها به بعض دیگر . مصنف فصل و وصل را از 
گفتار پیشین جدا کرد و نگفت: «فمقام کل من التنكير و ... و الوصل يباين مقام 
خلافه»برای این که عظمت باب فصل و وصل راگوشزد کند.۱ 

«و انمالم يقل مقام خلافه لانه اخصر و اظهر لان خلاف الفصل انما هو الوصل». 

و نگفت: «9 مقام الفصل یباین مقام خلافه» و به جای «خلاف» کلمۀ «وصل» را 
آورد به دو جهت: 

۱ - «الوصل» کوتاه تر از «خلافه» است؛ جون «خلاف» اضافه به «هاء» شده و 
«هاء» ضمیر است و اسم. و در حقیقت دو کلمه حساب می شود. ولی «ال» در 
«الوصل» حرف است و حرف خفیف تر از اسم است. و با افتادن همزة وصل «الوصل» 
چهار حرف می شود. و «خلافه» پنج حرف. 

۲ «الوصل» روشن تر است؛ زیرا در «خلاف» احتمال اعم بودن از «وصل» و جود 
دارد. ولی در «وصل,» نه. 

«لان خلاف الفصل انما هو الوصل». 

دلیل روشن تر» بودن کلمه «الوصل» است؛ یعنی خلاف «فصل» تنها «وصل» است. 

ضمیر «لانه اخصره به «الوصل» باز می گردد. 

«9 للتنبیه علی عظم الشان فصل قوله (و مقام الایجاز یباین مقام خلافه) ای الاطناب و 
المساواة». 

و برای نشان دادن عظمت موقعیت «ایجاز»» «اطناب» و «مساوات» این سخن را نیز 
از «فمقام کل من التنکیر» جداکرد. 

«ایجاز» گستردگی معنی وکوتاهی لفظ است. «اطناب» گستردگی لفظ 
«اطناب» گستردگی لفظ است نسبت به معنی برای نکته و فایده ای. «مساوات» برابری لفظ 
ومعناست. و خلاف ایجاز اطناب و مساوات است. 


۱ - آنقدر این باب عظمت دارد که ابوعلی فارسی گفته: «بلاغت»؛ شناخت فصل و وصل است. بنگرید به 
کتاب «دراسة و نقد فى مسائل بلاغية هامة»» ص ۵۵. 


حارگاه متفاوت سخن با هوشمند و کم هوش ۱۳۷ 
a‏ ی ی ۵ سس 


« ( و کذا خطاب الذکی مع خطاب الغبی) فان مقام الاول يباين مقام الشانی. فان 
الذکی يناسبه من الاعتبارات اللطيفة و المعانی الدقيقة الخفية ما لایناسب الغبى». 

همین گونه جایگاهی که با هوشمند سخن گفته می شود با جایی که باکم خرد سخن 
می گوییم تفاوت دارد. . بی شك جایگاه اول با دوم مغایر است. . برای تیز هوش مناسب 
است ارائۀ نکات لطیف و معانی دقیق و نهفته. که چنین چیزهایی شایستۀ کم هوش ۰ 
کودن و کم خرد نیست. 

«ذکی»یعنی نیز هوش. «غمی» بعنی: کم فهم» کند هوش 

« (ولک لکلمة مع صاحبتها) ای م عكلمة اخری مصاحبة لها (مقام) لیس لتلك الکلمة مع 
ما بشارک تلك المصاحبة فى اصل المعنی». 

هر واژه ای با واژه دیگر همراهش موقعیتی پیدا می کند که آن موقعیت و جایگاه 
را با واژة دیگری که با وا نخستین هم معنی است ندارد. 

«مثلا الفعل الذی قصد اقترانهبالشرط, فله مع «ان». مقام لیس له مع «اذا»» وکذ! لكل 
من ادوات الشرط مع «الماضی» مقام لیس له مع «المضارع». و على هذاالقیاس». 

مثلا فعلی را که می خواهندبا شرط همراه کنند با «ان شرطیه, موقعیتی را دار استکه 
آن موقعیت را با راذای شرطیه, ندارد. و همین گونه هر کدام از ادوات شرط با فعل 
ماضی موقعیت ویژه ای دارد که آن موقعیت را با فعل مضارع ندارد." 

«و على هذا القیاس». 

همین گونه است مصاحبت کلمات با یکدیگر؛ مثلا مسندالیه با مسند مفرد. موقعیتی 
را داراست که با مسند جمله آن موقعیت را ندارد. 

(و ارتفاع شأن الکلام فى الحسن و القبول بمطابقته للاعتبار المناسب و انحطاطه 
بعدمها) . 

الا رفتن مقام سخن در زیبایی و پذدیرش؛ به هماهنگی تن ۵ افتار انیت 
اشت: و فرو افتادن سخن به هماهنگ نبودن با اعتبار مناسب . 

ضمیر «مطابقته» و «انحطاطه» به «کلام»» و ضمیر «بعدمها» به «مطابقت» باز 
می‌گردد. 


»9 المراد بالاعتبار المناسب» الامر الذی اعتشبره المتکلم مناسبا بحسب السلیقة. او 


.۲۸۷ ۔ والذکای ممدود: حدة الفؤاد. و الذكاء: سرعة». لسان العرب ج ۰۱۴ ص‎ ١ 

«غبا: غبى الشىئ و غبی عنه شباً و غباوة: لم الفطنة له». لسان العرب» ج ۰۱۵ ص ۰۱۱۴ 

۲ شگفت این که: هر کلمه با اعرابی موقعیت ویژه ای پیدا می کند که آن موقعیت را با اعراب دیگر ندارد؛ 
مثلا فعل معلوم و مجهول گاه گاه کار بردهای خاصی پیدا می کند. 


۱۳۸ کرانه ها 


بحسب تتبع ترا کیب البلغاء». 

منظور از «اعتبار مناسب». آن ویژگی است که متکلم بر اساس ذوق یا بر اساس 
پژوهش در آثار بلیغان؛ لحاظ می کند و به کار می گیرد. 

ضمیر «اعتبره» به «امر» باز می گردد. 

«وازاد بالکلام الکلام الفصیح». 

مراد مصنف از واژۀ « کلام» در تعبیر گذشته» « کلام فصیح, است. 

« باحسن. الحسن الذاتی الداخل فی‌البلاغة. دون العرضی الخارج لحصوله با 
لوحسنات البد بعية». 

و مقسود از وار «حسن» در تعبیر «فی الحسن و القبول» حسن ذاتی است که 
داخل در علم معانی و بیان است: نه حسن عرضی که خارج است و پديدة رمحسنات» 
بد یعی. 

«حسن ذاتی» این است که: ساختار کلام» صحیح و پیراسته از عیب باشد. 

و «حسن عرضی» آرایش کلام است با شیوه های مخصوص؛ مثل گل و گلدانهایی 
که در بك ساختمان قرار می دهیم. 

«محسنات بدبعية» صناعاتی ات کرد امه در علم بدیم که سخن را زیبا می سازد. 

«یقال اعتبرت الشی اذا نظرت اليه و راعبت حاله». 

شارح در بیان معنی اعتبار می گوید: هنگامی گفته می شود: «اعتبرت الشئ» که به آن 
نک مه بای ۸ ر توجه کرده باشی. 

ضمیر «الیه» و «حاله» به «شئ» باز می گردد. 

« (فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب) للحال و المقام». 

پس مقتضی حال همان اعتبار مناسب است. 

يعنى اذا علم آن ليس ارتفاع شان الكلام الفصيح فى الحسن الذاتى الا بمطابقته 
للاعتبار المناسب عای ما تفيده اضانة المصدر. و معلوم انه انما بر تفع بالبلاغة التى هى 
عبارة عن مطابقة الکلام الفصیح لمقتضی الحال, فقد علم ان المراد بالاعتبار المناسب و 
مقتضی الحال واحد». 

بعنی: زمانی که دانستیم بالا رفتن موقعیت کلام فصیح در حسن ذاتی تنها به 
مطابقت با اعتبار مناسب است. (بنابر آنچه از اضافه ارتفاع بر می آید) از سوی دیگر 
برای 1۰ ره شن است که تنهاء کلام با بلاغت اوج می گیرد و بلاغت» مطابقت کلام با 
مقتضی حال است. از اینرو می فهمیم که: اعتبار مناسب و مقتضی حال یکی است. 


بالا رفتن شأ کلام ۱۳۹ 


توضیح. 

در تعبیر مصنف که گفت: «و ارتفاع شان الکلام». «ار تفاع » مصدر است و مبتداء 
اضافه به مفرد شده و افادة عموم و حصر می کند؛ بدین گونه که: همه بالا رفتن شان 
کلام به رعایت اعتبار مناسب است. و این افاده عموم مستلزم حصر است؛ یعنی تنها بالا 
رفتن شان کلام به رعایت اعتبار مناسب است. . این حصر را ما اینجا از اضافه مصدر به 
دست می آوریم. . و قبلا دانسته ایم که: با رشن عان کلام تا همطاف با معهی 
حال است. اوه کی ESN‏ اعتبار 

٠و‏ ی 

ر درست نیست که بگوییم: شان 
کلام بالا نمی رود مگر به رعایت اعتبار مناسب. . و شان کلام بالا نمی رود مگر به 
مطابقت با مقتضی حال؛ چون در آن هنگام دو حصر صحیح نمی شود وصدق هر دو یا 
یکی از آن دو باطل است. 

«فلیتامل». برخی گفته اند: اشاره است به باطل بودن دو حصر با يك حصر. اما 
دسوقی گفته: اشاره است به این که: لازم نیست برای صدق دو حصر هر دو حصر عین 
هم باشد؛ بلکه ممکن است یکی از دو حصر اعم و ارتباط آن دو عموم و خصوص 
مطلق باشد. وبا این حال؛ هر دو حصر صدق کند؛ مثلا در اینجا می شود که اعتبار 
مناسب اعم باشد و بگوییم: «لا يرتفع الا برعاية الأعتبار المناسب». ا ویک نو 
بگوییم: سخن تنها با مطابقت با مقتضی حال بالا می رود. آنگاه صدق این دو حصر 


باطل نیست. 


سس سس سس مس سس باداا س 


۱ - داعتتار» مصدر به تأریل مفعول است و به معنی «معتبر». 


۱۴ کرانه ها 


« (فالبلاغة) صفة (راجعة الى اللفظ) یعنی انه یقال: « کلام بليغ» لکن لا من حيث انه لفظ و 
صوت. بل (باعتبار افاد ته المعنی) ای الغرض المصوغ له الکلام (با لصرکیب)مستعلق با 
فاد ته». 

«بلاغت»» صفتی است که به لفظ بر می گردد. بدین گونه که می گوییم: این کلام 
بلیغ‌است ( نمی گوییم: این معنی بایغ است). لیکن بلیغ بودن کلام؛ به جهت لفظ نها 
و آهنک و آوای آن نیست. بلکه از این روست که: آن لفظ» معنی و مقصود را به 
و سیله ترکیب می فهماند. 

ضمیر «من حیث انه» به کلام باز می گردد. ضمیر «افاد ته» به «لفظ» باز می‌گردد. 
«المصوغ له» یعنی: ریخته شده برای آن غرض. «بالترکیب» متعلق به «افادته» است. 
یعنی بلاغت به لفظ باز می گردد از این رو که لفظ با ترکیب معنی رامی فهماند.۱ 

«و ذلك لان البلاغةکما مرعبارة عن مطابقة الکلام الفصیح لمقتضی الحال. فظاهر ان 
اعتبار المطابقة و عدمها انما یکون باعتبار المعانی و الاغراض التی یصاغ لها الكلام» لا با 
عتبار الا لفاظ المفردة و الکلم المجردخ». 

«و ذلك» این که می‌گوییم: ,بلاغت وصف لفظ است به اعتبار معنی»؛ بدین جهت 
اس تکه: بلاغت. هماهنگی کلام فصیح با مقتضی حال است. و آشکار است که: ملاک 
مطابقت با مقتضی حال و عدم آن» به لحاظ معانی و غرضهایی است که سخن برای آن 
غرضها ساخته شده. نه به لحاظ واژه های بدون معنی و سخنان بدون غرض. 

«لا باعتبار الا لفاظ المفردة والکلم المجردة». دسوقی گفته: مراد از «الفاظ مفرده» 
واژه های‌بدون ترکیب نیست؛ بلکه مقصود. کلام برهنه از معنا است. و منظور از «الکلم 
المجردة» واژه هایی است که از غرض و معنی انوی تھی است (مثلا در جایی باید 
سخن با تا کید بیاید ولی بدون تاکید آمده). « کمامر»:۲ لیکن آنچه از ظاهر «الفاظ‌مفرده» 
به نظر می آید واژه‌های بدون ترکیب و آنچه از ظاهر « کلم مجرده» بر می آ ید کلمه‌های 
بی‌معنی است. 


۱ - کوتاه سخن این که: بلاغت. مانند اعلال و ادغام نیست که از جهت لفظ بودن عارض‌سخن شود. و مثل 
قواعد منطق هم نیست که به اعتبار معنی عارض شود و منطقی در بند قید لفظ نباشد. 

نکته دیگر این که: «معنی». در بلاغت به دو چیز اطلاق می شود: 

۱ -بر آنچه بر اساس علم نحو از لفظ فهمیده می شود که به آن «اصل المعنی» یا «معنی اولی» می گویند. 

۲ بر آنچه بر اساس رعایت ویژگیهای مناسب حال پدید می آید و به آن «خواص الترکیب» يا «غرضء یا 
«معنی ثانوی» می گویند؛ مثلا هنگامی که در مقابل منکری می گوییم: وان زیدا لقائم» معنی اولی و نحوی: اثبات 
ایستادن زید است. لیکن غرض و مقصود يا معنی انوی» تاکید بر ایستادن زید است. که این معنی پدیده رعایت 
خصوصیت تأ کید در مقابل انکار مخاطب است. 

۲ مختصرهای جاپ حدید. ص ۲۷. مختصرهای چاپ قدیم ص ۱ مختصرهای حاشیه‌دار: ص ۲۲. 


بلاغت و مطابقت کلام با مقتضی حال ۱۴۱ 


« (و کثیرا ما) نصب على الظرفیه» لانه من صفت الاحیان, و «ما» لتاكيد معنی الکثرة؛ و 
العامل فيه قوله (یسمی ذلك) الوصف المذکور (فصاحة ايضاً) كما یسمی بلاغة؛ فحیث 
بقال: «ان اعجاز القرآن من جهةکونه فى اعلی طبقات الفصاحة» يراد بها هذا المعنی». 

« کثیرا» بنابر ظرفیت نصب داده شده؛ چون کثیرا صفت زمانها قرار می گیرد. بدین 
گونه که می گوییم: «حیناکثیراء. بنابر این» چون موصوفش ظرف است خودش نیز 
نصب داده می شود. 

«ما» زایده است و معنی کثرت را تا کید می کند.! 

و عامل در آن ظرف «یسمی ذلك» و «ذلك» اشاره است به همان صفتی که 
ذ کر شد؛ یعنی به مطابقت با مقتضی حال» همان گونه که بلاغت می گویند» فصاحت نیز 
می گویند. مثلا هنگامی که می گوبیم: «اعجاز قرآن»» از این روست که در اوج مراحل 
فصاحت است. مقصود از فصاحت در این تعبیر بلاغت است. 

«یراد بها هذا المعنی»: یعنی اراده می شود از آن فصاحت. همین مطابقت با مقتضی 
حال یا بلاغت. 


۱ - «کثیرا ما» ترکیب دیگری نیز دارد بدین گونه که: « کثیرا» صفت مصدر مخدوف باشد (یسمی تسمية 
کثیرا) «تسمیه» حذف شده. در این ترکیب چون بین «تسمیه» که موصوف است و « کیره که صفت است 
مطابقت نیست مورد قبول ملا سعد قرار نگرفته. 


۱۴۲ ۱ کرانه ها 


« (و لها) ای لبلاغة الکلام (طرفان اعلی و هو حد الاعجاز) و هو ان برتقی الکلام فى 
بلاغته الی ان بخرج عن طوق البشر و عجز هم عن معارضته (و ما یقرب منه) عطف علی 
قوله و هو و الضمیر فی «منه» عائد الی «اعلی»؛ یعنی ان الاعلی مع ما یقرب منه کلاهما 
حد الاعجاز, هذا هو الموافق لما فى المفتاح». 

«بلاغ تکلام»» دو سو دارد: يك سوی اوج و يك سوی فرود و پستی. آن سوی اوج 
(اعلی) و آنچه به آن نزديك باشد مرحله اعجاز است. اعجاز آن است که: : سخن در 
بلاغت اوج بگیرد به گونه ای که از توان انسان بیرون رود و بشر را از نبرد و همانند 
سازی نسبت به آن کلام ناتوان سازد. 

«ما یقرب منه» عطف بر «هو» است. و ضمیر «منه» به «اعلی» بر می گردد؛۱ بعنی 
اعلی و آنچه به آن نزديك است هر دو مرحله اعجاز است. با به تعبیر دیگر» حد اعجاز 
نوع است برای دو فرد: ۱ -اعلی. ۲ -نزديك به اعلی. 

این سخن موافق با عقیده سکاکی در مفتاح العلوم است.۲ 

مقصود از ضمیر «هو» «اعجاز» است. «هذا» اشاره است به سخنی که گفتيم: 
«اعلی و نزديك به آن هر دو اعجاز باشد». 

« زعم بعضهم انه عطف على «حد الاعجاز» و الضمیر فى «منه» عائد اليهء یعنی ان 
الطرف الاعلی هو حد الاعجاز و ما يقرب من حد الاعجاز». 

و برخی پنداشته‌اند که «و ما یقرب منه» بر «حد الاعجاز» عطف شده و ضمیر 
«منه» نیز به «حد الاعجاز» بر می گردد. یعنی طرف اعلی» حد اعجاز است و آنچه 
نزديك به حد اعجاز است. بنابر اين» اعلی نوع می شود و دو فرد دارد: حد اعجاز و 
نرديك به حد اعجاز. 

«و فيه نظر لان القریب من حد الاعجاز لا یکون من الطرف الاعلی الذی هو حد 
الاعجاز». 

و در این پندار؛ انتقاد هست. چون آنچه قریب به حد اعجاز است دیگر طرف اعلی 

و اوج بلاغت نیست. به گونه ای که بلاغت در آن به اوج رسیده باشد و مرحله اعجاز 
باشد. .و وقتی نزديك به اعجاز شد دیگر از اعجاز و طرف آخر بودن خارج می شود. 


-١‏ شارح در مطول گفته: این گونه عطف گرفتن» در بین خواب و بیداری به من الهام شد. . مطولهای قدیم» 
ص ۲۵. مطولهای چاپ جدید. ص ۳۱. 

۲ اين سخن با نهاية الابحاز نیز موافق است؛ چون در آن نيز آمده: «ان الطرف الاعلی و ما يقرب منه 
کلاهما هو المعجز.. .و نیز موافق است با سخن یحیی بن حمزة بن على بن ابراهیم یمنی. وی در الطرازه ج ۰۱ ص 
۷ آورده: «اما الطرف الاعلی و ما يقرب منه فهو المعجز » لانه لیس فوقه رتبة». 


بلاغت و مطابقت کلام با مقتضی حال ۱۴۳ 


«وقد اوضحنا ذلك فى الشرح».۱ 
این سخن را در مطول بیان کرده ایم. 
«(و اسفل و هو ما اذا غیر) الکلام (عنه الی مادونه) ای الى مرتبة اخری هی ادنی منه 
و انزل (التحق)الکلام و ان كان صحیح الاعراب (عند البلغاء با صوات الحیوانات) التسی 
تصد رعن محالها بحسب ما یتفق من غير اعتبار اللطانف و الخواص الزاندة على اصل 
المراد». 
پایین تر رود همانند صدای حبوانات می شود نزد بلیغان؛ گر چه اعرابش صحیح باشد. 
صداهایی که بر اساس تصادف از حلقومها و جای آواها بدر می آید بدون در نظر 
ع ۳ 2 هت ۰ ۰ 2 
مقصود» این است که مثلا در جایی سخن باید با تا کید اثبات شود یا جزئی در آن بر 
جزء دیگر مقدم شود و ...که به اینها «خواص زانده» می گویند. 
«هی آدنی منه» بعنی مرتبه ای که از آن «دون» پایین تر باشد. «انزل»: پست تره 
فرود آمده تر. «محال» جمع محل به معنی جایگاه است.۲ 
« ( وبینهما) ای بين الطرفین (مراتب کثیرة) متفاوتة؛ بعضها اعلی من بعض بحسب 
تفاوت المقامات, و رعابة الاعتنارات. و البعد من اسباب خلال با لفصاحة». 
۰ 7 سر 
و بین این دو طرف (اعلی و اسفل) مراتب بسیاری هست که برخی بر برخی دیگر 
والایی و برتری دارد. و این برتری از این جهات است: 
١‏ -تفاوت مقامات؛ مثلا در مقامی انکار بسیار شدید است و در مقامی‌انکار؛ شدید 
و در مقام دیگر انکار اندکت. سخن ی که در مقام اول با تأ کید بسیار شدید 
ا را طا م اها ا ج سس سس وم 
۱ مطول های چاپ قدیم» ص ۲۴ و ۲۵. و مطولهای چاپ جدید» ص ۰ و ۳۱. اگر اعلی و نزديك به 
اعلی را معجز بدانیم باید برای اعلی‌مئل‌بزنيم به آیه هایی که در اوج بلاغت است؛ مانند آیه ۳ سوره هود ويا ارض 
ابلعی» که کاوش در اوجهای آن: یك نوشتة بزرگ و مستقل را می طلبد. 
سیوطی گفته: در این آیه بیست صنعت بدیعی هست. الاتقان ج ۰۴-۳ ص ۳۳۰ 
ماشمی در جواهر البلاغه در پاورقی صنعت ,ابداع» در ص ۰۳ بیست و دو صنعت بدیعی را در این 
آیه شمرده. آنگاه اضافه کرده: در مورد این آیه کتابهای فراوان نوشته شده و برخی صد و پنجاه صنعت بدیعی در 
آن شمرده اند. و باید برای نزديك به اعلی مثل بزنیم به آیات دیگر با این که آنها نیز معجز است. 
در بیان و در فصاحت کی بود یکسان سخن گرچه گوینده بود چون جا حظ و چون اصمعی 
در کلام ایزد بی چون؛ که وحی منزل است کی بود تبت یدا مانند یا ارض ابلعی 
برای تحقیق بیشتر دربار؛ اعجاز قرآن؛ نگاه کنید به کتاب «پژوهشی درباره اعجاز قرآن» نوشته حقیر. 
۲ - ,و یکون المحل, الموضع ائذی يحل فيه و یکون مصدرا.و کلاهما بفتح الحاء؛ لانهما من حل يحل 
ای نزل و جمع المحل محال». لسان العرب» ج ۰۱۱ ص 1۳ 


۱۴۴ کرانه ها 


آمده برتری دارد نسبت به کلامی که با تاکید شدید آمده. و در مقام دوم سخنی که با 
تا کید شدید آمده برتری دارد بر سخنی که تنها با تا کید آمده. 

۲ -رعایت اعتبارات؛ مثلا در برخی از جاها هم تاکید رعایت شده هم تقدیم و هم 
تعر بف. . سه ویژگی برای سه جهت. بی شك این سخن برتری دارد نسبت به کلامی که در 
آن تنها دو ویزگی رعایت شده. 

و ی ی ان 

e‏ ۲ مخالفت قیاس. ۳ تنافر حروف. ۴ - تعقید لفظی. ۵ - تعقید 

EET‏ ین اسباب دورتر باشد برتری می یابد نسبت به کلامی که کمی 
تنافر یا کمی تعقید دارد. 

ضمیر «بعضها» به «مراتب» باز می گردد. 


شیوه‌های زیا سازی سخن در پی بلاغت کلام می آ بد. ۱۳۵ 
سب تجح سس << 


« (و تتبعها» ای بلاغة الکلام (وجوه اخر) سوی المطابقة و الفصاحة (تورث الکلام 
حسنا) و فى قوله «تتبعها» اشارة الى انْ تحسين هذه الوجوه للکلام عرضی خارج عن حد 
البلاغة و الى ان هذه الوجوه انما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة و الفصاحة». 

و در پی می آید بلاغت کلام را شیوه های دیگری غیر مطابقت با مقتضای حال و 
غير فصاحت. که این شیوه ها ایجاد زیبایی در سخن می کند. 

کلمه «تتبعها» اشاره به چند نکته دارد: 

۱ این که: زیبا سازی «وجوه بدیعی» تابعی است اصلی نیست. عرضی است ذاتی 
نیست. و به قول استادی زیبا سازی این وجوه» مثل آرایش مصنوعی است نه مثل زیبایی 
طبیعی. و این زیبا سازی خارج از حد بلاغت است. 

۲ از « تتبعها» فهمیده می‌شود که این «وجوه». هنگامی از «محشنات» شمرده 
می‌شود که فصاحت و مطابقت با مقتضی حال رعایت شده باشد. 

دو جعلها تابعة لبلاغة الکلام دون المتکلم؛ لانها ليست مما تجعل المتکلم متصفا بصفة». 

مصّف این وجوه را تابع بلاغت کلام قرار داد؛ نه تابع بلاغت متکلم. (یا به تعبیر 
دیگر: ضمیر «تتبعها» به بلاغت کلام بر می گردد؛ یعنی این وجوه به دنبال بلاغت کلام 
می آید). و نگفت: این وجوه در پی بلاغت متکلم می آید؛ چون این و جوه» صفت 
کلام قرار می گیرد نه متکلم. مثلا اگر در سخنی «جناس» باشد به آن سخن می گویيم: 
«مجنس». با اگر در کلامی «ترصیع» باشد به آن کلام می گوییم: «مرصع» نه به متکلم. 

یا به سخن دیگر این وجوه» کلام را متصف به زیبایی یا متصف به بدیع و تازه 
بودن می کند نه متکلم را. 

ضمیر «جعلها» و «لانها» به «وجوه» رکشت م ی کند. 

« (و) البلاغة (فى المتكلم ملكة بقتدر بها على تاليف كلام بلیغ) ». 

بلاغت در متکلم صفت دير پا و سخت زوالی است که به او توان می بخشد تا سخن 
بلیغ پدید آورد.! 

« (فعلم) مما تقدم (ا ن کل بلیغ) .کلاماکان او متکلما علی سبیل استعمال المشترک فی 
معنییه» او على تاویل كل ما يطلق عليه لفظ البلیغ (فصيح) ». 

از تعریف بلاغت کلام و متکلم فهمیدیم که هر بلینی چه کلام و چه متکلم» فصیح 
هست. از لفظ «کل» در «کل بلیغ» فهمیده می شود که: هم بلاغت متکلم و هم بلاغت 


۱ - وملکهي» به وسیله عادت و ممارست پدید می آید. نه مثل غریزه طبیعی است» و نه مثل عاطفه ورزیدن 


زودگذر است. 


۱۳۹ کرانه ها 


کلام؛مراد است. و این فرا گیری از دو راه ممکن می شود: 

| - واژه «بلیغ». مشترک لفظی باشد و هم برای کلام بلیغ و هم برای متکلم بلیغ 
وضع شده باشد از باب استعمال فظ در اکثر از یك معنی. 

۲ - بگوییم: «بلیغ»» یعنی آنچه لفظ بلیغ ب بر آن به کار می آید؛ آنگاه ه لفظ بليغ »هم 
متکلم بلیغ و هم کلام بلیغ را در بر می گیرد بنابر اشتراک معنوی.۱ 

«لان الفصاحة ما خوذة فى تعر یف البلاغة مطلقا». 

این تعبیر» علت سخن قبلی است که گفت: « کل بلیغ فصیح»؛ یعنی هر بلیفی فصیح 

«مطلقاء یعنی هم در بلاغت کلام و هم در بلاغت متکلم. 

a a‏ سسکا این گونه به کار رفته بود که می گفتیم: بلاغت 
کلام هماهنگ بودن آن با مقتضی حال است به اضافه فصیح بودن آن. 

و در تعریف بلاغت متکلم می گفتیم: بلاغت متکلم ملکه ای است که به او توان 
آفریدن سخن بلیغ را می بخشد. و شکی نیست کلام بلیغی که متکلم پدید می آورد باید 


و برعکس نیست» بدین گونه که هر چه فصیح است بلیغ نیز باشد؛ چون برخی از 


۱ - «اشتراک لفظی» در واژه‌ای است که برای معانی گوناگون جداگانه وضع شده باشد مثل واژه «مهر» در 
فارسی؛ که هم برای علاقه و هم برای ماه نخست فصل پاییز وضع شده. «اشتراک معنویء آن است که واژه» يك 
وضع و يك معنی داشته باشد ولی در افراد گوناگون به کار رود مثل انسان. 


بیان اصطلاح عکس 

«عکس» چهارگونه کار برد دارد: 

۱ -عکس عرفی: این عکس به معنی مخالف؛ ضد؛ خلاف و مقابل است. مثل این 
سخن سعدی: 

رگروهی به عکس این مصلحت دیده اند». 

۲ -عکس منطقی: و آن» جا به جایی موضوع و محمول است به اضافة تغییر 
کمیت موضوع در بعضی از موارد. مثلا عکس منطقی «هر بلیفی فصیح است» می شود 
رو بعضی از فصبحها بلیغ است». یعنی موجبه کلیه تبدیل به موجبه جز یه می شود. 

٣‏ ۔ عکس بدیعی: این عکس جا به جاکردن دو جزء کلام و مکرر آوردن آن 
است. مانند: «علی مع الحق. والحق مع علی»۱ فرهنگ برهنگی و پرهنگی فرهنگی. 

۴ - عکس لغوی: این عکس تبدیل قضیه کلی است؛ مثلا به يك قضیه کلی دیگر به 
گونه ای که تنها موضوع و محمول جا به جا شود بدون تغییر کمیت. 

بنابراین» اگر بخواهیم «همه انسانها ناطقند» را عکس لفوی کنیم می شود رهم 
ناطقها انسانند, و کل بلیغ فصیح» می شو د: « کل فصیح بلیخ». 

این که در بحث خواندیم: «کل بلیغ فصیح و لا عکس» مقصود از «لا عکس»» عکس 
لغوی است؛ یعنی عکس لغوی ,کل بلیغ فصیح» که می شود « کل فصیح بلیغ» درست 
نیست. و گر نه عکس منطقی آن که «بعض الفصیح بلیغ» است اشکال ندارد. 

«ای لی سکل فصیح بلیغا؛ لجواز ان یکو نکلام فصیح غير مطابق لمقتضی الحال. وكذا 
يجوز ان یکون لا حد ملكة يقتدر بها التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح من غير مطابقة 
لمقتضى الحال». 

عکس لفوی ندارد؛ یعنی صحیح نیست که بگوییم: ,کل فصیح بلیغ». یا به تعبیر 
دیگ هر فصیحی بلیغ نیست؛ چون ممکن است سخن فصیحی هماهنگ با مقتضی 
حال نباشد. در این هنگام» کلام فصیح تحقق پیدا کرده؛ بدون بلاغت. 

و ممکن است سخن گویی» ملکه بیان سخن فصیح را داشته باشد» لیکن هماهنگ با 
مقتضای حال سخن نگوید. در این هنگام متکلم فصیح هست بدون بلاغت. 

ضمیر «یقتدر بها» به «ملکه» باز می گردد. 

« (و) علم ایضا (ان البلاغة) فى الکلام (مرجعها) ای ما يجب ان بحصل حتی یمکن 


سس ا 


1 علی لاسواه» ص ۴۹ 


۱۳۸ ۱ کرانه ها 


حصولها کما بقال: مرجع الجود الى الغنی (الی الاحتراز عن الخطا فى تأدية السعنی 
المراد) ». 

همان گونه که دانستیم: کل بلیغ فصیح. دانستیم که بلاغت درکلام» تکیه گاه» مقدمه 
پایه و مایه اش» یعنی چیزی که باید پدید آید تا بلاغت ممکن شود (همان گونه که 
می‌گوییم: مرجع بخشش» دارایی است؛ یعنی تا دارایی نباشد بخشش ممکن نیست)؛ به 
دو جیز است: 

۱ -اشتباه نکردن در ادای مراد. 

«و الا لریما ادى المعنی المراد بلفظ فصیح غير مطابق لمقتضی الحال فلا یکون‌بلیغا». 

اگر اشتباه نکردن در ادای مراد (البته مراده معنی انوی است نه معنی اولی نحوی) 
تکیه گاه و پاي بلاغت نباشد» باید سخنی که با لفظ فصیح است لیکن هماهنگ با 
مقتضی‌حال نیست. بلیغ باشد. ولی به انگیزۀ همین شرط و همین پایه و تکیه گا ما 

۲ (و الى تمییز) الکلام (الفصیح من غیره). 

دومین تکیه گاه بلاغت» بازشناسی کلام فصیح از غیر فصیح است. 

«و الا لربما اورد الکلام المطابق لمقتضی الحال بلفظ غير فصیح فلا یکون ابضا بليغاء 
لوجوب وجود الفصاحة فی‌البلاغة». 

و اگر باز شناسی کلام فصیح از غیر فصیح پایه گاه بلاغت نباشد. بايد سخنانی که 
هماهنگ با مقتضی حال است لیکن فصیح نیست بلیغ بشماریم. ولی با تو جه به این تکیه 
گاه» می گوییم: چون فصیح نیست. بلیغ نیست؛ زیرا وجود فصاحت در بلاغت حتمی 


«و یدخل فى تمییز الکلام الفصيح من غیره تمییز الکلمات الفصيحة من غيرهاء لتوقفه 
علیها». 

بازشناس ی کلام فصیح از غیر فصیح» شناسایی کلمات فصیح و غیر فصیح را نیز در بر 
می گیرد؛ جون فصاحت کلام توقف بر فصاحت کلمات دارد. «لتوقفه علیها»؛ زبرا 
تمییز کلام فصیح؛ مبتنی بر شناخت کلمات فصیحه است. « (والثانی) ای تمییز الفصیح 
من غیره (منه) ای بعضه (ما یبین) ای یوضح (فی علم متن اللغة) كالغرابةء و انما قال فى 
علم متن اللغة ای معرفة اوضاع المفردات» لان اللغة اعم من ذلك». 

گفتیم: مرجع بلاغت به دو چیز است: 

۱ - خطا نکردن در ادای مقصود. 

۲ باز شناسی فصیح از غیر فصیح. 


در باز شناسی فصیح از غیر فصیح به چه نیاز داریم ۱۴۹ 
ها و سس ایح 


اکنون می گوید: این بازشناسی فصیح از غیر فصیح؛ پاره ای از آن در علم «متن 
اللغة» یعنی دانش واژه شناسی بیان می شود و روشن می گردد؛ مثل غرابت و وحشی 
بودن يك واژه که از کتابهای لغت و واژه شناسی فهمیده می شود که کدام واژه غریب 
است و کدام واژه غریب نیست. 

این که مصنف گفت: در علم «متن اللغة» و نگفت: در «علم اللغة» برای این بود که 
«علم اللغة» اعم از «علم متن اللغة» است. 

«متن اللغة» دانش واژه شناسی است که تنها در کتابهای لغت مثل: «قاموس اللغة»» 
«تاج العروس»» «صحاح اللغة»» رنهاية ابن اثیر»» «لسان العرب» و ...از آن بحث مي شود. 

TE 

۱ -صرف. ۲ - اشتقاق. ۳ لغت. ۴ -نحو. ۵ کتابت. ٦‏ - قرائت. ۷ - تجوید. ۸- 
معانی. ٩‏ -بیان. ۱۰ -بدیع. ۱۱ -شعر. ۱۲ -انشاء. ۱۳ -امثال. ۱۴ - تاریخ ادب. ۱ 

«من» در «منه» به معنی بعض است و چون استقلال در معنا دارد مبتدا و «ما پیین» 
خبر آن است. مثل آبه ۸ سوره بقره «و من الناس من بقول آمنا بالله» که «من الناس» به 
معنی بعض الناس است و مبتدا. 

«معرفة اوضاع المفردات». یعنی: شناخت وضع وازه ها. بدین گونه که: بفهمیم وازه 
«اسد» برای چه چیز وضع شده. 

«یعنی به یعرف تمییز السالم من الفرابة عن غیره؛ بمعنی ان من تتبع الکتب المتداولة و 
احاط بمعانی المفردات المأنوسة علم ان ماعداها مما یفتقر الى تنقیراو تخریج فهو غير 
سالم من الغرابة». ۱ 

یعنی؛به وسیله «متن اللغة» واژه پیراسته از غرابت» و واژه غریب شناخته می شود. 
بدین گونه: کسی که در کتابهای رایج واژه شناسی و لغت» پژوهش می کند و به معاني 
واژه های آشنا آگاهی دارد؛ می فهمد که: واژه های نیازمند به «تنقیر» یعنی: کاوش و 
پژوهش یامحتاج«تخریج»» یعنی توجیه و حمل کردن واژه های آشنا نیست و غریب 
تا ۱ 

ضمیر «به» به «متن اللغة» باز می گردد. ضمیر «عن غیره» به «سالم» رجوع می کند. 
و ضمیر «ما عداها» به «مفردات مانوسه» برگشت می کند. 

«و بهذا تبین فساد ما قبل: انه ليس فى علم متن اللغة ان بعض الالفاظ مما یحتاج 
فى معرفته‌الی ان ببحث عنه فى الکتب المبسوطة فى الغة». 


۱ به آغاز کتاب ,علوم العربیه, نوشتة سید هاشم حسینی بنگرید. 


۱۵۰ کرانه ها 


«زوزنی» از «ومنه ما یبین فی علم متن اللغة» این گونه برداشت کرده که: مصنف 
می‌خواهد بگوید: واژه‌های غریب در «متن اللغة»بیان و مشخص شده. 

بعد اشکال کرده به این که: هیچ گاه در کتب لغت» بیان نکرده اند که: این کلمه 
غریب است و نیاز به تحقیق دارد و باید به کتابهای گسترده لغوی مراجعه شود. 

جواب زوزنی همان سخنی است که گفته شد: اگر کسی در کتابهای رایج لغت 
تحقیق کند درمی بابد جه واژه‌هایی آشناست. و می فهمد چه کلمه هایی غریب است. 

« (ا9) فى علم (التصریف) کمخالفة القیاس, إذبه يعرف ان الاجلل مخالف للقیاس» 
دون الاحل». 

فصیح از غیر فصیح؛ گاهی به وسیله علم صرف شناخته می شود؛ مثلا با علم صرف 
می فهمیم که: «اجلل»؛ مخالف قیاس است؛ ولی «اجل» مخالف قياس نیست. 

« (او) فى علم (النحو) .كضعف التالیف و التعقید اللفظی». 

یا شناسایی فصیح از غیر فصیح» با علم نحو شکل می گیرد؛ مانند شناخت «ضعف 
تألیف» (سست ترکیبی). یا شناخت «تعقید لفظی» که این دو باعلم نحو شناخته 


می‌شود. 
« (او یدرک بالحس) کالتنافر, اذبه یعرف ان مستشز را متنافر دون مرتفع. و کدا تنافر 
الکلمات». 


بازیابی فصیح از غیر فصیح» گاهی با حس و ذوق انجام می گیرد؛ زیرا با همین ذوق 
است که می فهمیم «مستشرز» متنافر است ولی «مرتفع» نه. و با همین ذوق است که تنافر 
کلمات را می شناسیم و مثلا در می ینم که «لیس قرب قبر حرب قبر» تنافر دارد. 

ضمیر «اذبه» به «حس» باز می گردد. 

« (و هو) ای ما يبين فى العلوم المذکورة او یدرک بالحس. فالضمیر عائد الى «ما» و 
من زعم انه عائد الی ما یدرک بالحس فقد سها سهوا ظاهرا (ما عدا التعقید المعنوی) ». 

آنچه در علم صرف. لغت و نحوء بیان می شد» یا به وسیله ذوق درک می گردید؛ 
غیر از تعقید معنوی است. 

ضمیر «هو» بر می گردد به «ماء ی موصوله در «ما یبین». و کسی که پنداشته ضمیر 
«هوء به «ما یدرک بالحس» باز می گردد» اشتباه روشنی کرده؛ چون: 

| -ضمیر را به قسمتی از مرجعش با زگردانده نه به همه مرجع؛ زیرا ماگفتیم: آنچه 
به و سیله علوم سه گانه و ذوق» درک می شود غیر از «تعقید معنوی» است. و او گفته: 
آنجه به وسیله ذوق» درک می شود غير از تعقید معنوی است. آنگاه لازمه سخن او این 
می شود که: تعقید معنوی يا علوم سه گانه صرف» نحو و لغت قابل درک باشد. 


مرجع بلاخت ۱۵۱ 


۲ لازمه دیگر سخن او این . است که: «تعقیدلفظی» و «ضعف تألیف» و «مخالفت 
قیاس»» با حس درک شود. 

«اذ لا يعرف بتلك العلوم و لا بالحس, تمییز السالم من التعقید المعنوی من غیره*. 

زرا نه با علوم سه گانه (صرف: نحو» لغت)» و نه با حس» سخن پیراسته از تعقید و 
سخن آلوده به تعقید تشخیص داده نمی شود. 

«فعلم ان مرجع البلاغة بعضه مبین فى العلوم الم ذکورة. و بعضه مدرک بالحس. و بقی 
الاحتراز عن الخطاً فى تأدية المعنی المراد. و الاحتراز عن التعقيد السعنوی» فمست 
الحاحة الى وضع علمین مفید ین لذلك» فوضو! علم المعانی للاول. و علم البیان للثانى». 


فشر ده سخن 

چیزهایی که در بازشناسی کلام فصیح از غیر فصیح» و کلمات فصیحه از غیر آن 
مؤثر بود عبارت است از: 

۱ -,متن اللغه»؛ برای شناختن واژه های غربب. 

۲ -,«صرف»۰ برای ارزیابی مخالفت قیاس. 

۳ -,ذوق» برای درک تنافر حروف. 

این در بازشنامی فصاحت کلمات بود. اما در شناسایی کلام فصیح از غیر آن نیز 
جند عامل اثر داشت 

۱ -«نجو»» از جه کلامی «ضعف تألیف» با «تعقید لفظی» دارد و 
جه کلامی ندارد. 

۲ -,حس و ذوق» نشان می داد که: جه کلامی تنافر کلمات دارد و جه کلامی 
تناف ر کلمات ندارد. 

اکنون ما یافته ایم که: به وسیله لغت» صرف. نحو و ذوق» برخی از پایه ها و منابع 
بلاغت را می توان شناخت. دو چیز دیگر مانده که باید برای شناخت مرجع و منبع آن 
دو فکری کرد؛ و آن دو عبارتند از: 

-اشتباه نکردن در ادای مقصود. 

۲ گریز از تعقید معنوی. 

«فمست الحاجة الى وضع علمین مفيدين لذلك»ء. 

پس ناز بود به قرار دادن دو علم کار آمد و کار ساز در این قلمرو (احتراز از خطا 
در ادای مراد و احتراز از تعقید معنوی). از این رو علم معانی را برای اول» (اشتباه 
نکردن در ادای مقصود) و علم بیان را برای دوم» (گریز از تعقید معنوی) نهاده اند. 


1۵۲ کرانه ها 


«و الیه آشار بقوله (و ما يحترز به عن الاول) اى الخطاً فى تأدية المعنى المراد (علم 
المعانیی» و ما یحترز به عن التعقيد المعنوی علم البیان) ». 
«و الیه» به این وضع اشاره کرده مصنف با این سخن: و آنچه به كمك آن از اول» 


یعنی اشتباه در ادای مراد» دوری می شود «علم معانیی» است. و آنچه به وسیله آن از 
«تعقید معنوی» دوری می شود علم «بیان» است. 

«و سموا هذين العلمین علم البلاغة لمکان مزید اختصاص لهما بالبلاغة و ان كانت 
البلاغة تتوقف على غیرهما من العلوم». 

«معانی و بیان» را «علم بلاغت» نامیدند» به انگیزه اختصاص بیشتری که این دو به 
بلاغت دارد؛ با این که صرف» نحو» و متن لغت نیز در بلاغت نقش دارد. 

«مکان» به معنی و جود و ثبوت و «مزید» به معنی زیاده است. 

اختصاص بیشتر معانی و بیان به بلاغت از این روست که: در این دو علم» تنها از 
بلاغت سخن گفته می شود. ولی در صرف» نحوء و متن لغت» از چیزهای دیگر نیز 
بحث می شود. 

مقصود از ضمیر «لهما» و «غیرهما» معانی و بیان است. 

« ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة الى علم آخر فوضعوا لذ لك علم البديع» و اليه اشار 
بقوله: (و ما یعرف به وجوه التحسین علم البدیع) >. 

آن گاه چون برای شناختن توابع بلاغت؛ نیاز به دانش دیگری داشتند» علم بدیع را 
پدید آوردند. 

«و الیه» و به اين وضع مصنف اشاره کرده و گفته: و آنچه به آن» شیوه های زیبا 
سازی سخن شناخته می شود «علم بدیع» است. 

ضمیر «به» در «ما یعرف‌به» به «ما» ی موصوله باز می گردد. 

«فوضعوا لذلك» یعنی:گماردند برای توابع بلاغت. 

«و لماکان هذا المختصر فى علم البلاغة و توابعها انحصر مقصوده فى ثلاثة فنون». ۱ 

و چون این مختصر (تلخیص المفتاح) پیرامون علم بلاغت و توابع آن است» 
مقصود مصنف (با مقصود از کتاب) در سه فن خلاصه می شود. 

ضمیر «توابعها,به ربلاغت, باز می گردد. 

« ( وکثیر) من الناس (یسمی الجمیع علم البیان؛ و بعضهم یسمی الاول علم المعانی و) 

۱ قابل توجه است که: چون در پایان این مقدمه» نام این سه فن به میان آمد از این به بعد 


مصنف فن اول و فن دوم و فن سوم را با الف و لام عهد می آورد و مثلا می گويد: «الفن الاول علم المعانی». البته 
این نکته قابل دقت است که:واژه «فن» ذکر نشده؟ لیکن مصداق و اسم آن ذکر شده است. 


ارتباط معانی» بیان و بدیع ۱۵۲ 
ار ا سس 


یسمی (اخیرین) يعنى البيان و البديع (علم البيان و الثلاثة علم البديع) و لا بخفى وجوه 
المناسبة و الله اعلم». 

بسیاری از مردم هر سه را «علم بیان» می نامند. و برخی قسمت نخست را «علم 
معانی»» و «بیان و بدیع» را «علم بیان» اسم گذاری می کنند. و به هر سه «علم ندیم 
می‌گویند. 

ارتباط معنی لغوی و اصطلاحی اينها پوشیده نیست. و خداوند - متعال رآگاه تر 
است. 

بی گمان؛ یك نامگذاری مشهور و رایج هم هست که: قسمت نخست را «معانی »۰ 
قسمت دوم را «بیان»» و قسمت سوم را «بدیع» می نامند. 


شرح مناسبت ها 

۱ - آنان که هر سه فن را علم بیان نامیده اند از این روست که: این سه فن 
ارتباط‌تنگاتنگ با گفتار و بیان دارد. 

۲ - آنان که فن اول را معانی؛ و فن دوم وسوم را بیان نام داده اند» به این مناسبت 
است که: فن نخست از شکل گرفتن معانی براساس مقتضی حال سخن می گوید. و فن 
دوّم در ارتباط با بیان يك مفهوم به شیوه های گونا گون؛ و فن سوّم در ارتباط با بیان راه 
های زیبا سازی سخن»بحث می کند. 

۳ «و الثلائة علم البدیع» این تعییر می تواند دنباله سخن گروه دوم باشد؛ یعنی 
گروه دوم علاوه بر اسم گذاری مذکور؛ به هر سه نام «بدیع, را اطلاق می کنند. 

و می شود این سخن گروه دیگری باشد که ب رکدام از این سه علم نام بدیع نهاده اند؟ 
چون همه مطالب آن تازه و شگفت است. 


۵۴ ا 


پرسش ها 
۱ -بلاغت در کلام جیست ؟ 


۲ حال و مقتضی حال را بیان کنید. 

۳ چرا مقتضی حال متفاوت است ؟ 

۴ بالا رفتن شان سخن چه انگیزه‌ایی دارد؟ 

۵ -دو سوی بلاغت کدام است ؟ 

٦‏ -مراتب گوناگونی که بین دوطرف بلاغت هست» آیا با هم تفاوت دارد ؟ چرا ؟ 
۷ -بلاغت متکلم را تعریف کنید. 

۸ -چرا هر بلیفی فصیح هم هست؟ 

٩‏ -مرجع علم بلاغت چه چیزهایی است؟ 

۰ - چرا معانی و بیان را علم بلاغت نامیده‌اند ؟ 


ی 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الفن الاول علم المعانی 

« قدمه على الببان لكونه منه بمنزلة المفرد من المرکب. لان رعاية المطابقة لمقتضی 
الحال و هو مرجع علم المعانی معتبرة فى علم البيان مع زيادة شى آخر و هو ايراد المعنی 
الواحد فى طرق مختلفة». 

مصتف علم معانی را بر بیان مقدم داشت» چون علم معانی نسبت به بیان به سنزله 
مفرد نسبت به مرکب است؛ زیرا رعایت مطابقت سخن با مقتضی حال» که نتیجه علم 
معانی است در علم بیان اعتبار شده به اضافه چیز دیگری که آن؛ بیان يك معنی است به 
شیوه های گوناگون. 


شرح: 

ی ی یت چون در پایان مقدمه سخن از مصداق آن 
یعنی علم معانی به ميان آمد. «الفن الاول» مبتداه«علم المعانی» خبر است. ! 

مراد از ضمیر فاعلی «قدمه» مصنف. و مقصود از ضمیر مفعولی آن علم معانی 
است. 

ضمیر «لکونه» به «علم معانی» و ضمیر «منه» به «بیان» بازمی گردد. «من» در 
«منه» به معنی نسبت است مثل: رانت منی بمتزلة هارون من موسی»." 
« و هو مرجع علم المعانى». ضمیر «هوه به «رعايةالمطابقة» باز می گردد. لیکن چون 
خبر آن(مرجع)مذکراست «هو» مذکر آمده.«مرجع» در اینجا به معنی نتیجه و ثمره 
است.ولی «مرجع»* در دان البلاغة مرجعها» در پایان مقدمه به معنی تکیه گاه و پایه و ... 


بو د. 


۱ - «معانی» جمع «معنی»است و «معنی* مشتق از «عنیت الامر» است. به معنی «قصدت الامر». بنگرید 
به:,الطراز»» 3 ص ۰ وومفردات راغب»» ص ۰ وراساس البلاغة»» ص ۰.۳۱۵ 

۲ - در برعی از روایات آمده: واما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی ؟!» بنگرید به الغدیر ج 
۳ص 1۹۹ 


۱۵۸ کرانه ها 


نکته دیگر: 

تقدیم» چندین گونه است. تقدیم در نوشتن یکی از نمونه‌های تقدیم «وضعی» است. 
مصنف علم معانی را«وضعا» بر علم بیان مقدم داشت؛ چون علم معانی «طبعاءبر علم 
بیان پیشی دارد؛ زیرا علم معانی نسبت به علم بیان همانند مفرد نسبت به مرکب است. و 

۰ بو ۰ ۰ dg‏ ۰ ۹ ۰ ۰ 
بیان نیست. و حقيقة بیان از علم معانی و چیز دیگری ترکیب نیافته. ولی نتیجة علم معانی 
که رعایت مطابقت با مقتضی حال است با ثمرة علم بیان که ايراديك معنی به شیوه های 
گوناگون است با هم لحاظ شده؛ یعنی اراد یك معنی به شیوه های گوناگون بعد از 
رعایت مقتضی حال است و بر آن متوقف است؛ نه این که علم بیان واقعا ترکیب شده 
باشد از رعایت مطابقت با مقتضی حال به اضافه چیز دیگری . و از همین جهت گفته: 


«بمنز له‌المفرد». 
*(و هو علم) ای ملكة يقتدر بها على ادرا کات جزئية و يجوز ان يريد به نفس الاصول 
والقواعد المعلومة». 


و «معانی» دانشی است که .... 

«علم» ملکه و صفت دیرپاو استواری است که به وسیله آن توان پیدا می شود برای 
درک ادرا کات جزئیّه. و ممکن است مراد از علم» همان اصول و قواعد معلومه باشد.۱ 

توضیح: 

علم» دست کم به سه معنی به کار می رود: 

۱ - به معنی ملکه ای که به وسیله آن توان ادرا ک مدرکات جزثیه پدید می آید. 

۲ - به معنی قواعد و اصول معلومه؛ مثلا این که می گوییم: هر سخنی را که در برابر 
منکرمی آوریم باید تأکید کنیم یکی از قواعد معلومه است. 


۳ - به معنی اذعان و تصدیق. 


۱ - «العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. و قال الحکما : هو حصول صورة الشی فى العقل. و الاول 
اخص من الثانی. و قیل:العلم هو ادراکك الشىئ على ما هو به. و قیل: زوال الخفاء من المعلوم و الجهل نقیضه. و 
قیل: هو مستفن عن التعریف. و قيل العلم صفة راسخة یدرک بها الکلیّات و الجزئیات. و قيل: العلم وصول النفس 
الى معنی الشی. و قیل: عبارة عن اضافة مخصوصة بين العاقل و المعقول. و قیل: عبارة عن صفة ذات صفق. 
تعریفات؛ ص ۷. 

«العلم ادراک الشى بحقيقته؛ وذلك ضربان: احدهما ادراک ذات الشی. و الثانی الحکم على الشی بوجود 
شی هو موجود له و نفی شئ هو منفی عنه».مفردات راغب» ص ۳۴۳. 


علم و معرفت ۱5۹ 


شارح دو معنی برای علم شمرده: : یکی ملکه» که آن یا پدیده ذوق و سلیقه است با 
بر اساس پژوهش در آثار بلغاء به دست آمده.معنی دیگری که شارح احتمال داده همان 
قواعد و اصول است. 

برخی گفته اند: شارح علم را با «ای» تفسیریه به «ملکه» تفسیر کرد. نو ند کشا 
«یجوز». یعنی ممکن است که: به معنی قواعد معلومه باشد. .و تعبیر دوم را با احتمال و 
تردید بیان کرد؛ برای این که: «ملکه» بودن‌علم نزد او قوی تر بوده. 

ولی ما قبلا خواندیم «فوضوا علم المعانی» یعنی علم معانی را وضع کردند. 

اولاً-اين وضع با قواعد سازگار است نه با لکه. 

ثانیاً - در عبارت دیگر شارح می خوانیم «یستنبط منه» این عبارت نیز با قواعد 
مناسبت دارد نه با ملکه؛ چون اگر ملکه مراد بود «یستنبط به» گفته می شد. 

الا - اندکی بعد می خوانیم که: علم معانی منحصر در هشت باب است. انحصار 
هم با اصول و قواعد نزدیکتر است. «و لاستعمالهم المعرفة فى الجزئیات قال (تعرف به)». 

و جون دانشمندان» «معرفت» و «عرفان» و مشتقات آن را در شناختهای جزئی به 
کار می برند.مصنف گفت: «تعرف» و نگفت: «تعلیم». 

ضمیر «به» به «علم» بازمی گردد. 

فرقهای علم و معرفت 

۱ - معرفت برای ادراک جزئی گفته می شود. مثلا می‌گوییم: «عرفت زیدا» ( زید 
جزیی است). 

۲ - معرفت برای شناخت چیزهای بسیط به کار می رود مانند این که می گریيم: 
«عرفت اللّه» (الله بسیط است). 

۳ - معرفت برای شناختهای مسبوق به عدم یا برای شناخت چیزهایی است که 
فراموش کرده ایم. از این رو به خداوند - متعال - نمی گوییم: عارف؛ چون علم خداوند 
سبحان مسبوق به نسیان یا عدم نیست. 

اما «علم» برای شناختهای کلی؛مرکب و غیرمسبوق به جهل به کار می رود. 

راغب اصفهانی گفته: «عرفان و معرفت»» شناخت جیزی است با انديشه کردن در 


۱۹۰ کرانه ها 


تست تج رن ورس با رو کرانه ها 
اثر آن چیز. بعد افزوده. برابر «علم»» «جهل» است. وبرابر «عرفان و معرفت» «انکار».۱ 
(و هو علم تعرف به احوال اللفظ العربی التی بها بطابق مقتضی الحال). 
معانی؛ علمی است که با آن» حالات هماهنگی لفظ عربی با مقتضی حال شناخته 
می‌شو د. 


«احوال اللفظ العربی» 

بااضافه ,احوال, به «لفظ, چندین علم از تعریف بیرون می رود: مثل 
«روانشناسی» که آن احوال‌النفس است. و «حکمت» که شناخت احوال الموجودات 
است. و «فقه» که ارزیابی احوال فعل مکلف است. و « جامعه شناسی» که کاوش 
دربافت ها؛ ساختار و احوال جوامع است و ... چون شناخت احوال مصداقهای 
گوناگون شناختهای جزئی است. از این رو «تعرف به» گفته شده. دای هو علم بسنبط منه 
ادرا کات جزئية و هی معرفة کل فردفرد من جزئیات الاحوال المذکورة, بمعنی ان ای فرد 
یو جد منها امکننا ان نعرفه بذالك العلم». 

یعنی «معانی»۰ دانشی است که فهم مدرکات جزثیه از آن برداشت می‌شود. 

ضمیر «هو» به «معانی»؛ و ضمیر «منه» به «علم»» و ضمیر «هی» به «ادراکات» 
بازمی گردد. .و ادرا کات به معنی «مدرکات» است. 


سس سس سس سس سس 


۱-مفردات راغب.ص ۳۳۰. 

در این بحث؛ این نکته قابل توجه است که: «مرکب» گاهی خارجی است؛ یعنی دارای اجزاء خارجی است 
مثل پیکر انسان؛ که مرکب از چشم و گوش و ۰۰۰ است. و گاهی ذهنی؛ مثل سفهوم ذهنی انسان» که مرکب از 
جنس و فصل است(حبوان ناطق). ولی «بسیطء آن است که: جزء خارجی و ذهنی نداشته باشد؛ مانند: ذات مقدس 
خداوند. 


شیوه استنباط مدرکات جزئیه. 

ما وقتی قواعد کلی را شناختیم که مثلا: « کل حکم منکر یجب توکیده* یعنی هر 
حکمی که انکار شد باید تأ کید شود. بعد يك مورد جزئی ۽ پیدا کردیم مانند این که: کسی 
را دیدیم که روز قیامت را انکار می کند؛ آنگاه ما بر اساس این علم» و برداشت از آن؛ 
در می یابیم که: باید این مورد جزئی را موکد بیاوریم و بگوییم: «ان الدین حق». 

بك فاعده دیگر هست که می گویند: « کل کلام یلقی الى المحبوب يجب فيه 
الاطناب»: هر سخنی که با دوست در میان آید باید گسترده باشد. از این قانون کلی 
برداشت می کنیم که: اکنون با دوستمان سخن را بگسترانیم 

و همین است معنی سخر ای ی وا ی سرت 
الاحوال المذکورة بمعنی ان ای فرد یوجد منها امکننا ان نعرفه بذ لك العلم». بعنی یعنی: آن 
ادراکات» شناخت يکايك احوالی است که در بلاغت گفته شده؛ بدین گونه که هر کدام 
و ی سود 

ضمیر «منها» به «احوال»؛ و ضمیر «نعرفه» به «فود» بازمی گردد. «و قوله(التی 

بهایطابق) للفظ (مقتضی الحال) احتراز عن الاحوال التی ليست بهذه الصفة.مثل الاعلال 
والادغام و الرفع والنصب و ما اشبه ذلك. ما لابد منه فى تأدية أصل المعنی». 

این که مصنف گفت: به وسیله معانی» احوالی را می شناسیم که لفظ به وسیلة آن ها 
با مقتضی حال هماهنگی می کند. برای این بود تا شناخت احوالی را که این گونه نیست 
از تعریف بیرون کند؛ مثل شناخت اعلال و ادغام و رفع و نصب و «مااشبه ذلك» اضافه 
و وصف و تصغیر و ...که در ادا کردن اصل معنی به آنها نیاز داریم. 

«لیست بهده الصفة» یعنی: این گونه نیست که لفظ به وسیله آنها با مقتضی حال 
برابری کند. 

«فی تأدية اصل المعنی» یعنی: آنجه اصل معنی یا معنی اولی و نحوی» با آن آدا 
می‌شود. اگر مثلا در مقابل منک رگفتیم «الحساب حق» این اصل معنی است؛ یعنی معنی 
اولی و نحوی. و اگر با تا کید آوردیم و گفتیم: دان الحساب حق» این تاکید معنی ثانوی 
با خصوصیت زائده است. 


۱۹۲ کرانه ها 


«وکذا المحسنات البديعية من التجنیس و الترصیع و نحو هما مما یکون بعد رعاية 
المطابقة». 

و همین گونه با قید «التی بها یطابق مقتضی الحال» خارج می شود «سحسنات 
بدیعی»؛ یعنی آن صنعتهای بدیعی که سخن را زیبا می کند؛ مانند: «تجنیس» با 
«جناس» که همگونی واژه هاست در لفظ و ناهمگونی آنها در معنی. مثل واژه های 
«روان» و «شیر» در این دو بیت مولوی: 

در وجود آدمی عقل و روان می رسد از غيب چون آب روان 
واژه «روان» در مصراع نخست به معنی جان؛ و درمصراع دوم به معنی جاری است. 

آنکوز شبران شیر خورد؛ او شیر باشد نیست مرد 

بسیار نقش آدمی دیدم که بود او اژدها 

«و الترصیع»» ترصیع» در لغت به معنی جواهرنشاندن بر چیزی است.و در اصطلاح 
بدیعی: هماهنگی دو فقره از نره یا دو مصراع از شعر است در وزن و در حرف آخر 
واژه ها. این همگونی یا در تمام کلمات است یا در بیشتر آنها. مانند: «ان الابرار لفی 
نعیم و ان الفجار لفی جحیم».' که وزن و حروف آخر این دو فقره همانند است. و در 
شعر مانند: 

بیمارم و کارزار و تو درمسانی بیم آرم و کارزار و تو درمانی .۲ 

«و نحوهما» یعنی صنایعی که مانند «جناس» و «تسرصیع» است» مثل صنعت 
«تدبیج» که آوردن رنگها در سخن به گونۀ توریه پا کنایه است؛مانند: 

آن نوجوانانی که سرخ سرخ رفتند باید بدانی نخلهای سبز سبزند 
و یا صنعت «طباق» که مخالفت واژه‌هاست با یکدیگر در معنی. مثل «یوم لك و یوم 
عليك». " که بين «لك» و «عليك» طباق است. یکی به معنی نفع» و دیگری به معنی 
زیان. 

«و نحوهما» شامل دیگر صنایع بدیعی از قبیل: «مراعات نظیر» «ارصاد» و . 


۱ انقطار | ۱۴. 

۲ - برای شناخت «جناس» و «ترصیعء باید بنگرید به ص ۱٩۱‏ تا ٩۱۹مختصر‏ در فن بدیع.و صفحه ۴۵ و 
۹ - ۵۸ صناعات ادبی. 

۴ -اين جمله از نام ۷۲ نهج البلاغة است. 


تعریف علم معانی ۱۳ 


«مما یکون بعد رعاية المطابقة»: رعایت اين صنایع ادبی بعد از ملاحظه مطابقت با 
مقتضی حال است.! 

«والمراد انه علم یعرف به هذه الاحوال من حيث انها یطابق بها اللفظ مقتضی 
الحال,لظهور ان لیس علم المعانی عبارة عن تصور معانی التعریف و التنکیرو التقدیم و 
التأخیرو الاثبات و الحذف و غير ذلك». 

مراد این است که: علم معانی» دانشی است که: شناخته می‌شود به سبب آن» این 
احوال از حیث هماهنگ بودن با مقتضی حال؛زیرا آشکار و روشن است که:در علم 
معانی سخن از تصور و شناسایی اصل «تعریف» «تنکیر». «تقدیم» «تاخیر»» «ذ کر» و 
«حذف» «و غير ذلك» بعنی مثلا «تاکید» e‏ 

ضمیر «انه» و «به» به «علم معانی» و ضمیر «انها» و «بها» به «احوال» کف 
می‌کند. 

«و بهذا یخرج عن التعریف علم البيان؛ اذ ليس البحث فيه عن احوال اللفظ من هذه 
الحیثیة». 

با همین قید « من حیث انها یطابق بها»» علم بیان نیز از تعریف معانی خارج می‌شود؛ 
برای این که:در علم بیان؛ احوال لفظ از این حیث کاویده نمی‌شود. 

ضمیر «فیه» به «علم البیان» بازمی گردد. 

«و المراد باحوال اللفظ الامور العارضة له من التقدیم و التأخير و الاثبات و الحذف و 
غیرذلك». 

مقصود از «احوال لفظ»» اموری است که: عارض لفظ می‌شود؛ چون:تقدیم 
«تاخیر»: «اثبات»: «حذف» و «غیرذلك» مثل تعریف و تنکیر. 

«و مقتضی الحال فى التحقیق هو الکلام الکلی المتکیّف بكيفية مخصوصة: على ما اشير 
اليه فى المفتاح و صرح به فى شرحه». 

وا رفن حال» آن سخن کلی است که: به کیفیّت و پیرایۀ ویژه‌ای آراسته 
شده. (مثلا تأکید دارد؛ یاتقدیم یا تعریف) همان گونه که به این مطلب در مفتاح اشاره 


۱ - بهتریننمون‌ا برای مطابقت سخن با مقتضی حال نزول آیات در مناسبتهای ویژه است که به نام شان 
نزول شهرت دارد. مثلا کسی پیامبر اکرم - صلی الله عليه و آله - را «ابتر» می خوانده. یعنی بدون پیامد و ره آورد و 
دنباله. و این حال بوده. آنگاه سوره کوثر نازل شده و با تاکید او را «ابتر» نامیده. (ان شانئك هو الابتر). 
با به قول عزیزی: کوتاهی دعای افطار» و بلندی دعای سحر بر اساس مقتضی حال روزه‌داران است. 


۱1۴ کرانه ها 


شده. و علامة شیرازی در شرح آن به این سخن تصریح دارد.۱ 

«لا نفس الکیفیات من التقدیم و التأخیر و التعریف و التنکیر على ما هو ظاهر عبارة 
المفتاح و غیره». 

مقتضی حال» خود ویژگیهایمنی همان تقدیم؛ تاخیر؛ تعریف و تتکیر نیست. آن 
گونه که از ظاهر عبارت مفتاح و غیر مفتاح برمی آید. 


اگر ۳ به روشنی از عبارتی فهمیده شود لیکن آن عبارت احتمال تأویل و 
تخصیص داشته باشد می گویند: از ظاهر سخن فهمیده می شود" در اینجا شارح گفت: 
کلام سکاکی اشاره دارد به این که: مقتضی حالء همان کلام کلی و یدگی داراست؛ لیکن 
از ظاهرش برمی آید که: خود ویژگیها؛ مقتضی حال باشد. 

«و الا لما صح القول بانها احوال بها یطابق اللفظ مقتصی الحال؛ لانهاعين مقتضی 
الحال. و قد حققنا ذلك فى الشرح». 

دول اگر «مقتضی حال» همان «کیفیّات» و وبدگیها؛ مثل تقدیم و تأخیر 
باشد. آنگاه دیگر درست نیست که بگوبیم : لفظ به وسیله احوال؛ هماهنگ با مقتضی 
حال می شود؛ چون: این احوال» همان مقتضی حال است. و ما این سخن را در مطول 
بررسی کرده ایم. " 

مقصود از ضمیر «بها»؛ «أحوال» است . و ضمیر «لانها» به «احوال» بازمی‌گردد. 


۱ توجه شما را به متن عبارت سکاکی جلب می کنم: 

« علم المعانی: هو تتبع خواص ترا کیب الکلام فى الافادة و ما یتصل بها من الاستحسان و یره لیتحرز 
بالوقوف علبها من الخطأً فى تطبیق الكلام على ماتقتضی الحال ذ کره».مفتاح العلوم‌ص ۷۰. 

اما تصریح علامة شیرازی در شرح مفتاح: ۲ 

د أن المراد بما ليق به الکلام الذی یلیق بذ لك المقام و الکلام الذی بلیق به هو مقتضی الحال». 

۲ - «الظاهر هو اسم لكلام ظهر المرادمنه للسامع. بنفس الصیفه. و یکون محتملا للتأویل و التخصیص.. 
تعریفات.ص ۰1۱ 

۳ مطولهای چاپ قدیم ص ۲۸ و مطولهای چاپ جدید ص ۳۵. 


حال و مقتضی حال ۱1۵ 


و ا تیزم تجح و تج تست ند 


اگرگفتیم: احوال» یعنی تقدیم و تأخیر ملا مقتضی حال است. و از سوی دیگر 
گفتیم: کلام با رعایت همین احوال» مطابق با مقتضی حال می شود؛ درست نیست؟ 
چون لازم میآید «مطابق» بکسر ,باء, و «مطابق» بفتح رباء»» باهم یکی باشد. 

و به سخن دیگر لازم می آید: «مطابقت شی مع نفسه». و باید «مطابق» بکسر 
«یاء»با «مطابق» بفتح «باء» با هم فرق داشته باشد؛ مثل وقتی که می گوبیم: این فتوکبی 
با اصل نسخه مطابق است. و فتوکپی و اصل نسخه دو چیز است. 

فشردة سخن این که: اگر کسی منکر علم زید بود و دانشمند بودن او را نهذیرفت» 
این نیذیرفتن و انکار» حال است. و سخن موکد را می طلبد. سخن مو کد که کی است و 
«مکیّف» به ویژگی تأکید» مقتضی حال است. و سخنی که شما می گویید: دان زیدا 
لعالم» این سخن هماهنگ با مقتضی حال است. 

دو احوال الاسناد ایضا من احوال اللفظ , باعتبار ان التأ کید و ترکه مثلا من الاعتبارات 
الراجعة الى نفس الجملة». 

این قسمت» پاسخ يك سوال است و آن این که: چرا سخن از «احوال اسناد» به ميان 
می آید علم معانی احوال لفظ را می کاود و اسناد؛ لفظ نیست؟ 

شارح پاسخ می دهد: احوال اسناد نیز از احوال لفظ است؛ به این اعتبا رکه تا کید و 
ترک تاکید(که از احوال اسناد است) از اعتباراتی ات که کو تخل ار کرد 
بدین تر تیب که: مثلا تاکید» ابتدا عارض اسناد می شود و سپس عارض جمله.از این رو از 
احوال جمله می‌شود؛ زیرا اسناد؛ بدون هه ی کاب ی کد 9۰ 
تخصیص اللفظ بالعربی مجرد اصطلاح: لان الصناعة انما وضعت لذلك». در احوال لفظ 
عربی؛قید «عربی» تنها اصطلاح است و اعتبار ویژه‌ای ندارد. و قید احترازی نیست" زیرا 
مطابقت با مقتضای حال ویژه زبان عربی نیست» آوردن قید «عربی» از این روست که: 
فن بلاغت نهاده شده «لذلات» یعنی برای شناخت احوال لفظ عربی. جون قرآن به زبان 
عربی است و این فن برای ارزیابی و شناخت قرآن عربی است. 

مقصود از «صناعت»؛ فن بلاغت است. 


۱۹1 کرانه ها 


انواع قیدها 

۱ - قید اصطلاحی: این قید» نه چیزی را داخل در تعریف می کند و نه خارج. 
تنها برای اشاره به نکته‌ای آورده می شود. و آن نکته در اینجا این است که: بفهماند 
بلاغت» در کلام عرب وضع شده و برای کشف اعجاز قرآن است که آن نیز عربی 
است. 

۳ - قید ادخالی: به وسیل این قید» چیزی در تعریف داخل می شود. 

۴ - قید توضیحی: که نکن مبهمی را توضیح می دهد. 

«(وینحصر) المقصود من علم المعانی(فی ثمانية ابواب) انحصار الكل فى الاجزاء لا 


الکلی فى الجزئیات».۱ 
نه انحصار کلی در جرئیاتش. 


ونی ۱ 

«حصره.یا عقلی است. یا استقرائی»یا جعلی. و هر کدام یا حصر کلی است در 
افرادش» پاحصر کل است در اجزایش. 

«کلی» مفهومی است که: می تواند بر افراد فراوانی صدق کند؛ مانند: مفهوم 
درخت» انسان, گل» بلبل ستاره و .... 

«کل» بك مجموعۀ مرکب از جند جزء است؛ مانند بك تخته سياه که مسرکب از 
جوبمیخ؛ رنگ و شکل خاص است. 

بین کلی و کل؛ چندین فرق اساسی هست:" 

۱ - کلی بدون هیچ فردی در خارج تحقق می پذیرد؛ مثل مفهوم «شريك 
الباری» که يك مفهوم کلی است و هیچ فردی ندارد. لیکن « کل»؛ بدون اجزاء» تحقق 
پیدا نمی کند. یك تخته سیاه هیچ گاه بدون میخ و چوب و... پدید نمی آید. 


ل مقصود را منحصر در هشت باب کرد بنابراین» بحثی که با عنوان «الفن الاول علم المعانی» آغاز شد و 
و تنیبه» که آینده خواهد آمد از مقصود خارج است. 


۲ ۔ برای ارزیابی کامل این بحث. نگاه کنید به ,اساس الاقتباس,»: ص ۱۹و ۰۲۰ و به برهبر خردب ص ۳۹. 


کل و کلی ۱2۷ 


ِ «کلی» بانابودی یا کاهش و تغییر جزئیاتش آ سیب نمی بیند.ولی « کل» آسیب 
۵ مرکب از ده چیز باشد و يك جزئش ناپدید شود آن کل نیز 
تغییر می کند و کل مرکب از نه جزء می شود. و اگر همه اجزایش ناپدید شود آن کل نیز 
ناپدید می شود. 

۳ - «کلی» را می توان بر افرادش حمل کرد که جزئی مبتدا و موضوع باشد و 
«کلی» خبر و محمول. بدین گونه که مثلا بگوییم: «محمد انسان است».۱ «علی انسان 
است». 

لیکن کل بر اجزایش قابل حمل نیست؛ مثلا به هر یك از اجزاء یك مجموعۀ ده تابی 
نمی توان گفت:ده تا. با به ميخ تخته سیاه نمی شود گفت: تخته سیاه. 


حصر علم معانی در هشت باب» حصر کل در اجزاء است. .از این رو شارح گفته: 9 

الا لصدق علم المعانى عل ىكل باب من الابواب المذكورة و ليس كذلك». 
و اگر انحصار معانی در هشت باب» انحصار کلی در جزئیاتش بود» باید بتوانیم به 

ه رکدام از هشت باب بگوییم : این علم معانی است. درحالی که این گونه نیست تنها 
می‌توانیم بگوییم: این قسمتی از علم معانی است. 

,(احوال الاسناد الخبرى)و(احوال المسنداليه)و(احوال المسند) و(احوال متعلقات 
الفعل)و(القصر)9( (الانشاء)و(الفصل و الوصل) و( لا یجازو الاطناب e‏ 

چه زیباست که معانی در اینجا مثل گلستان سعدی و مثل بهشت ت به هشت باب 
آراسته است. 

هشت باب معانی 

۱ - احوال اسناد خبری . 

۲ - احوال مسند الیه. 

۳ - احوال مسند. 

۴ احوال متعلقات فعل. 

۵ - قصر. 

٩‏ - انشاء. 

۷- فصل ووصل . 


۸ - ایجاز و اطناب و مساوات. 


۱ ,انا بشره. فصّلت / .٩‏ در این آية شریفه «بشر» محمول و «انا» موضوع واقع شده. 
6 دا 


۱۹۸ کرانه ها 


اعراب کلمۀ «احوال»؛ که به هر یك از ابواب اضافه شده به جند شیوه می تواند 
باشد: 

۱ - به رفع؛ تا خبر باشد برای مبتدای محذوف ( او لهاء انبهاو...). 

۲ - به نصب. که مفعول راعنی, باشد. 

۳ - به جر که بدل بعض از «ثمانية ابواب» باشد با رابط محذوف. بدین گونه مثلا 
«احوال الاسناد الخبری من جملتها». 

« و انما انحصر فیها ! (لان الکلام اما اخبار او انشاء لانه) لا محالة ‏ یشتمل على نسبة تامة 
بين الطرفین قائمة بنفس المتکلم». 


آغاز بیان علت انحصار 
معانی در هشت باب منحصر شد؛ زیرا کلام یا خبری است یا انشایی. و غیر از این 
دو نیست. زیرا کلام به ناچار نسبت تامه‌ای بین مسندالیه و مسندش دارد که آن نست به 


نفس متکلم استوار است. 


تود ضیح : 
«اسبت». یا تامّه است مثل د نسمت بین مبتدا و خبر» فعل و فاعل» و فعل و نایب 
فاعل. و یا ناقصه است مثل نسبت اضافی و نسبت وصفی. با قید «تامّه» نسبت های 


۱ - «(الحصر) عبارة عن ايراد الشى على عددمعین(حصر الكل فى اجزانه)هو الذی لایصح اطلاق اسم 
الكل على اجزائه, منها حصر الرسالة على الاشياء الخمسة؛ لانه لا تطلق الرسالة على كل واحد من الخمسة. 

(حصر الکلی فى جزئیاته) هو الذی يصح اطلاق اسم الکلی على كل واحد من جزنیاته. کحصر المقدمة 
على ماهیةالمنطق و بيان الحاجة اليه و موضوعه (الحصر على ثلاثة اقسام) حصر عقلی کالعدد للزوجية و الفردية 
و حصر وقوع ی کحصر الكلمة فى ثلاثة اقسام و حصر جعلی کحصر الر سالة على مقدمة و ثلاث مقالات و خاتمة. 

(الحصر)اما عقلی و هو الذى یکون دائرا بين النفى و الاثبات و یضره الاحتمال العقلی فضلا عن الوجودی 
کقولنا: الد لالة اما لفظی و اما غير لفظی». تعریفات جرجانی+ص ۰۳٩‏ 

۲ -میم «محاله در رلامحاله مفتوح است و نباید بضم خوانده شود. ولا» در ولامحاله» لای نفی و 
«محاله» مصدر است به معنی تحول و اسم ولا قرار گرفته و خبر آن محذوف است .بدین گونه «لامحاله 


موجودة» یعنی تحول و چاره ای نیست. 


اقسام نست ۱1۹ 


نسبت سه گونه است: 

۱ - نسبت کلامی: و آن تعلق یکی از دو طرف است به طرف دیگر براساس 
آنچه از کلام فهمیده می شود. 

۲ - نسبت ذهنی: و آن تصور و حضور آن نسبت است در ذهن. 

۳ - نسبت خارجی: و آن تعلق یکی از دو طرف است به طرف دیگردر خارج. 

مثلاًهنگامی که می گویيم: «زید قائم» ثبوت قیام برای زید به اعتبار این که از لفط 
فهمیده می شود نسبت کلامی است. و از این رو که در ذهن نقش می بندد نسبت ذهنی 
است. و از این جهت که در خارج تحقق می یابد نسبت خارجی است. 

مراد از «قائمة بنفس المتکلم» ادرا ک نفس است از آن نسبت؛ مثل قیام علم به عالم. 

«و هی تعلق احدالشیئین بالآخر بحیث يصح السکوت علیه. سواءکانایجابا او سلبا او 
غیرهما ,کما فی الانشاثبات». 

و آن «نسبت تامه» تعلق و پیوند یکی از دو چیز(مسندالیه و مسند)است به دیگری. 
به گونه ای که سکوت آور باشد؛ چه این نسبت» ایجاپی باشد یا سلبی یا هیچ کدام. یعنی 
نسبت انشائی باشد. سلب و ایجاب وضعاً در اخبارهست؛ لیکن در انشائات اضعا ات 
و ایجاب نیست. لازمة آنهاگاهی سلب است و گاهی ایجاب. مثلا هنگامی که می گوییم: 
«قم»» لازمه اش «القيام مطلوب» است؛ که موجب است. و هنگامی که می گوییم: دلا 
تقم»» لازمه‌اش «لیس القیام مطلوب» است؛ که منفی است. 

و علت این که در انشائات» سلب و ایجاب نیست این است که: سلب و ایجاب 
صفت حکم است. و در انشائات حکمی حکایت نمی شود که وضعا مثبت باشد یا 
منفی. بلکه حکم به وسیلۀ لفظ ایجاد می شود. از این رو به نسبتهای انشایی نسبتهای 
«ارتجالی» می گویند یعنی نسبتهایی که از کلام پدید می آید. 


۱۷۰ کرانه ها 


«و تفسیر حابایقاع المحکوم به على المحکوم علیه, او سلبه عنه خطاً فى هذا المقام 
لانه لا یشمل النسة فى الکلام الانشائی فلا يصح التقسیم». 

ضمیر «تفسیرها» به «نسبت تامه» بر می گردد. و برخی «نسبت تامه» را این گونه 
تفسیر کرده اند؛ «ایقاع المحکوم به على المحکوم علیه». 

«ایقاع»» صفت متکلم است؛ یعنی همین که متکلم درک کرد نسبت کلامی با نسبت 
خارجی مطابق است» با مطابق نیست. به آن درک «ایقاع» يا «انتزاع» و به تعبیر حکماء 
« تصد یق» و راذعان» می گویند. 

«ابقاع» درک مطابقت است. و «انتزاع» درک عدم مطابقت. 


شارح می گوید: : این تفسیر» برای نسبت نامه در این جا که جایگاه تقسیم کلام به 
خبری و انشایی است؛ درست نیست؛ چون این تفسیر (دریافت متکلم این را که نسبت 
کلام تیاس جازهی هماهک ات با م) تفت آهای را فا نمی کرد زیرا دز 
انشاثات بنا به باور برخیء اصلا نسبت خارجی نیست. و بنابه باور بعضی. نسبت 
خارجی هست» لیکن قصد هماهنگی نسبت کلامی با نسبت خارجی نیست. آنگاء 


تقسیم کلام به خبری و انشایی یح نمی شود. 
ضمیر «سلبه» به «ایقاع» باز می گردد. و ضمیر «عنه» به «محکوم علیه». و ضمیر 
«لانه» به « تقسیر». 


«فالکلام (ان كان لنسبتة خارج) فى احد الازمنة الثلاثة» ای یکون بين الطرفین فى 
الخارج نسبة ثبوتية او سلبية (تطابقه) ای تطابق تلك النسبة, ذلك الخارج» بان يكو نا 
ثبوتیین او سلنیین (اولا تطابقه) بان تکون النسبة المنهومة من الکلام ثبو تيةء و التی بینهما 
فى الخارج و الواقع سلبه؛ او بالعکس (فخبر) ) ای فالکلام خبر». 

اگر برای نسبت کلامی و ذهنی نسبت خارجی نیز باشد به گونه ای که نسبت کلامی با 
نسبت خارجی هماهنگی کنده بدین ترتیب که: هم نسبت کلامی و هم نسبت خارجی هر 
اک 
خارجی؛ سلبیه باشد آنگاه آن کلام خبر 

«فی احد الازمنة الثلائة»: یعنی ی 
زافه: 

این سخن را برای این آورد که بگوید: هماهنگی با نسبت خارجی» و یه زمان حال 

نیست؛ هماهنگی در جمله های استقبالِة مثبت و منفی و ماضویَهُ منفی هم وجود دارد. 
*(و لا ای وان لم یکن لنسبته خارج كذلك (فانشاء) ». 

و اگر نسبت خارجی نداشته باشد تا با آن مطابقت بکند یا نکنه پس ۲ آن کلام 
انشاء‌است. 

« کذلاك» که با آن نسبت خارجی مطابقت کند یا نکند. 


هماهنگی نسبت کلامی با نسبت خارجی ۱۷۱ 
اه مس تست سح 


دان لم یکن لنسبته» بعنی اگر نبو ده باشد برای آن نسبتی که از کلام فهمیده می شود. 

مقصود از «خارج»» نسبت خارجی است. ' 

«و تحقیق ذلك, ان الکلام اما ان تکون نسبته بحيث تحصل من اللفظ و یکون اللفظ 
موجدا لها من غير قصد الى کونه دالا على نسبة حاصلة فى الواقع بين بين الشیئین و هو 
الانشاء». 


«تحقیق ذلك» اشاره است به تحقیقی نبودن کلام مصنف در فرق بین انشاء و خبر. 

شارح می گوید: فرق تحقیقی بین انشاء و خبر» این است که: کلام گاهی نسبتی 
دارد که پديدة لفظ است و لفظ آن را به وجود آورده و قصد مطابقت این نسبت با 
نسبتی که در واقع بین دو چیز هست نمی شود. آنگاه این کلام انشاء است. 

کوتاه سخن این که: 

در انشائیات نیز نسبت خارجی هست ولی قصد مطابقت نسبت کلامی با نسبت 
خارجی نمی شود. 

«اما ان تکون نسته» یعنی نست کلامیه. 

موند لها نی پدید می آورد آن نبت را 

ضمیر «ا لی کونه» به کلام باز می گردد. «بین الشیئین»: بین مسندالیه و مسند. 

«او تکون نسبته بحيث يقصد ان لها نسبة خارجية تطابقه او لا تطابقه و هو الخبرء. 

و یا نسبت کلامیه به گونه ای است که: قصد مطابقت يا عدم مطابقت آن» با نسبت 
خارجیّه می شود؛ آنگاه آنکلام؛ خبر است. 

ضمیر «لها» به رنسبت کلامیه» از کو 

بنابراین» در انشائات نیز نسبت خارجی هست. 

«لان النسبة المفهومة من الکلام الحاصلة فى الذ هن لابد ان یکون بین هذین 
الشیئین فى الواقع نسبة ثبوتية؛ ؛ بان یکون هذا ذاک» او سلبية؛ بان لا بکون هذا ذاکف». 

این عبارت؛ علت وجود نسبت خارجی است. . یعنی بدون تردید نسبتی که از سخن 
فهمیده می شود و در ذهن شکل می گیرد باید قطع نظر از ذهن؛ در خارج نیز تحقق 
پذیرد؛ چه تیه باشد که بگوییم : مثلا «هذا» (زید) «ذاکث» (قائم) است. . بانست 
سلبیه باشد بدین شیو ه که بگوییم: :دا یکون هذاء (زید) «ذاکت» (قائم (. 

«الا تری انك اذا قلت: «زید قائم» فان القيام حاصل لزید قطعاء سواء قلنا ان النسبة 
من الامور الخارجية اولیست منهاء و هذا معنی وجود النسة الخارجیة». 

این سخن» تاکیدی است بر وجود نسبت خارجی! بعنی آبا نمی نگری هنگامی که 
کرت رزید ایستاده است». بی تردید ایستادن برای زید پ بدبد آمده «قطعا». 


۱ وخارج» در عبارت مصّف که گفت: وان کان لنسبته خارج» به معنی نسبت خارجی است؟ همان گونه که 
شارح تفسیر کرد. لیکن «خارج» در کلام شارح که گفت: «بینهما فى الخارج» به معنی «واقع 9 نفس الامر» است. 


۱۷۲ کرانه ها 


دسوقی در معنی «قطعا» دو احتمال داده: 

۱ - قطعاء به معنی قطع نظر از ذهن باشد. آنگاه نیاز به حذف و تقدیر دارد بدین 
گونه: ایستادن برای زید پدید آمده قطع نظر از ذهن (اگر متکلم راست بگوید). 

۲ - قطعاء به معنی «حتما, باشد.بدین شیوه که بگوییم: قیام حاصل است برای زید با 
توجه به عبارت» بدون نظر به واقع؛ چون براساس احتمال عقلی ممکن است زید قائم 
تبافت: 

«سواء قلنا ان النسبة من الامور الخارجية او ليست منها». 

این عبارت» تاکید واژة «قطعاه است؛ یعنی قیام حتما و جدا از ذهن برای زید 
حاصل است؛ چه نسبت از امور خارجیه باشد؛ یعنی از اموری که تحقق محسوس 
خارجی دارد مثل سفیدی درگچ» با ازامور اعتباری باشد که تحقق محسوس خارجی 
ندارد. 

«و هذا معنی وجود النسبة الخارجية». 

«هذ!» اشاره است به جملة «لابد و ان یکون بين هذین الشیئین فى الواقع نسبة». 

در مختصرهای جاپ ترکیه که حاشیه دار است. «هدا» را اشاره به ثبوت قیام برای 
زید گرفته. در این صورت باید قطع نظر از ذهن را نیز بر آن بیفزايم. به هر تقدیر معنی 
چنین می شود: ضرورت و جود نسبت بین دو طرف در واقع یا ثبوت قیام برای زید قطعا 
در این مثال معنی نسبت خارجی است. « (9 الخبر لابد له من مسندالیه و مسند و اسناد. و 
المسند, قد یکون له متعلقات اذاکان فعلا او ما فى معناه) کالمصدر و اسم الفاعل و اسم 
المعول و ما آشبه ذلك». 

«خبر»» به ناچار از «سندالیه» و «مسند» و «اسناد» شکل می گیرد. 

«مسند» ز نیز اگر فعل یا به معنی فعل باشد گاهی متعلقاتی دارد. 

«او ما فی معناه» معنی فعلی داشته باشد؛ بعنی اسم باشد و دلالت بر حدث کند. 
چون حدث یکی از دو مدلول فعل است. فعل؛ هم دلالت بر حدث می کند هم بر زمان. 
آنچه معنی فعلی دارد مانند مصدر اسم فاعل» اسم مفعول. 

«و ما اشبه ذلك» مانند صفت مشبهه, اسم تفضیل, ظرف. آلت. اسم زمان و اسم مکان. 

«و المسند قد یکون له متعلقات» بنابر غالب است. و گرنه مسندالیه نیز گاه گاه متعلق 
دارد؛ مانند؛ «القاتل علیاً قتل». و مسند نیز اگر جامد باشد بدون متعلق می ماند مثل: 
«علی امامی». 

خللاصه: خبر؛ نیازمند به سه رکن است: 

۱- مسندالیه ۲-مسند ۳-اسناد. و با اینها سه باب معانی شکل می گیرد. آنگاه اگر مسنده 
فعل باشد یا معنی فعلی داشته باشد نیاز به باب دیگری پیدا می شود به نام «ستعلقات 
فعل». و چهارمین باب معانی تحقق می پذیرد. 


انگیزة انحصار معانی در هشت باب ۱۷۳ 
تن وی ای ا ۳ ا ی 


مصنف گفت: «و الخبر لابد له من مسندالیه و مسند و اسناد». اينك شارح به اعتراض 
می کوید: «و لا وجه لتخصیص هذاالکلام بالخبر » داشتن مسندالیه و مسند و اسناده وبزژه 
خبر نیست. در انشائات نیز این سه هست. . 

(وكل من الاسناد و التعلق اما بقصر او بغير قصر). 

اسناد بین مسندالیه و مسند؛ و تعلق مسند به معمولش گاه با حصر آورده می شود؛ 
مانند: «9 مامحمد الا رسول ».۱ «و ما یخدعون الا انفسهم». ۲ که اسناد بین «محمد, - صلی 
الله علیه و آله -و ررسول» و تعلق بین «ما یخدعون» و «انفسهم» با حصر آمده. 

و گاه این اسناد و تعلق؛ بدون حصر است؛ مانند: «محمد رسول الله». " «و ضرب الله 
مثلا». " از این رو» باب دیگری در معانی گشوده می شود به نام «قصر» (باب پنجم) 
مباحث انشاء نیز باب دیگری را شکل می دهد. (باب ششم). 

(و کل جملة قرنت باخری اما معطوفة علیها او غير معطوفه). 

جمله های پی در پی یا با عطف می آید یا بدون عطف و از اینجا باب فصل و وصل 
گشوده می شود. (باب هفتم). 

(و الكلام البلیغ اما زاند على اصل المراد لفائدة). 

سخن بلیغ یا فراتراز اصل مقصود است به انگیزة فائده ای ( که این زیاده آوردن 
اطناب است). 

«احترز به عن التطویل, على انه لا حاجة اليه بعد تقييد الکلام بالبليغ». 

مصنف با قبد «لفائدة» از «تطویل» پرهیز کرد؛ چون «تطویل» به درازا کشاندن 
سخن است بدون فایده. 

شارح می گوید: با قید «بلیغ»» «تطویل» خارج می شد و دیگر نیاز به قید 
«لفائدة» نبو د؛ جون آنجه زیادتی بدون فایده دارد اصلا بلیغ لته 

نیکو بود که شارح بگوید: «احترز به عن التطویل و الحشو» چون «حشو» نیز زایدة 
بدون فایده است. 


یت «احترز به» قید «لفایدة» است. همین گونه مراد از «لا حاجة 

(او غیر زائد). ۳ 

یا خن فراتر از اصل مقصود نیست آنگاه یا با مراد برابر است یا کوتاهتر. ا گر برابر 
سس سس سس سس سب 

۰۱۴۴ / ۔ آل عمران‎ ١ 

.٩ | -بقره‎ ۲ 

۳-فتح / ۰۲۹ 

۴ -نحل ۰۷۲۰ 


۱۷۴ کرانه ها 


باشد رمساوات, است و اگر کو تاهتر باشد «ایجاز». 

و در اینجا باب هشتم معانی یعنی باب «ایجاز, اطناب و مساوات» نیز شکل می گیرد. 

«هذاکله ظاهر لکن لا طائل تحته! لان جمیع ما ذکر من القصر و الفصل و الوصل و 
الایجاز و مقابلیه انما هو من أحوال الجملة او المسندالیه او المسند, مثل التأكيد و التقدیم 
و التأخیر و غير ذلك. فالو اجب فى هذا المقام بيان سبب افرادها و جعلها ابوابا برأسهاء و قد 
لخصنا ذلك فى الشرح». 

همۀ آنچه که گذشت روشن است لیکن بدون فایده؛ زیرا آنچه که گفته شد از: قصر» 
فصل و وصل» ایجاز و اطتاب و مساوات» همه یا از احوال جمله یا از احوال مسندالیه یا 
از احوال مسند است. همانگونه که تأ کید و تقدیم و تاخیر و مانند آن این گونه بود. 

پس مهم در ای ین جا این بود که مصنف بگوبد: جرا «قصر» «فصل و وصل » و «ایحاز 
اطناب» مساوات». جداگانه آورده شده و با بهای ویژه ای دارد ؟ ما این بحث را با 
عبارت کوتاه در مطول بیان کرده ایم. 


شرح: 

۳ ظاهر» اشاره است به سخنی که با«لان الکلام اما خبر او انشاء» آغاز می شد. 

«لا طائل تحته» یعنی بدون فایده است. 

«الا بجاز و مقابلیه». یعنی ایجاز و دو مقابل آن «اطناب» و «مساوات». 

«انما هو من احوال الجملة». آنجه از احوال جمله بود فصل و وصل بود. ایجاز و 
اطناب و مساوات نیز گاهی از احوال جمله شمرده می شود. 

داو المسندالیه و المسند». قصر گاهی از احوال مسندالیه است و گاه از احوال مسند 
و کاه از ارال لی ند 

ایجاز و اطناب و مساوات نیز گاه از احوال مسندالیه می شود و گاه از احوال مسند 
یا متعلق آن. 

«مثل التقدیم و التاخیر و غير ذلك» مثل تقدیم و تاخیر» و غیر آن مانند حذف و 
ذکر و تعریف و تنکیر. یعنی: قصر و فصل و ایجاز و اطناب و مساوات نیز باید داخل 
در احوال جمله با مسندالیه و مسند باشد. همان گونه که تقدیم و تأخیر از احوال مسند و 
مسندالیه و متعلق آن بود و مثل تعریف و تنکیر نیز که از احوال مسندالیه و مسند بود. یا 
مثل تا کید که از احوال جمله بود. 

«فالواجب فی هذاالمقام». کار بایسته در اینجا که جایگاه بیان علت حصر است. 

«ییان سبب افرادها». بیان انگیزة جدا آوردن این احوال بود؛ بعنی احوال قصره 
فصل و وصل. ایجاز» اطناب و مساوات. 

«وجعلها ابوابا برأسها». و بیان این که: چرا قصر و وصل و فصل و ایجاز و اطناب و 


مساوات؛ با بابهای جداگانه آورده شده و داخل در احوال جمله و مسندالیه و مسند 
نیامده. 
«و قد لخْصنا ذلك فی الشرح». ما انگیزۀ جدا آوردن را در مطول بیان کرده‌ايم. ' 
برگزیده آنچه در مطول آمده این است که: علت جدا آوردن بحث قصر و فصل و 
وصل و ایجاز و اطناب و مساوات اهمیت و عظمت ویژه آنها به اضافه مشکل بودن 
ابحاث آنها بوده. 


فشرده بحث 
شارح به مصنف اشکال می کند و می گوید: مصنف در مقام بیان علت حصر معانی 
در هشت باب بود و می بایست بگوید: چرا برای فصل و وصل و قصر و ایجاز و اطناب 
و مساوات با بهای جداگانه ای آمده و چرا مانند تعریف» تنکیر» تاکید» تقدیم و تاخیر 
در احوال جمله با مسندالیه یا مسند یا متعلقات آن ذکر نشده ؟ 
بعد شارح می افزاید: ما علت جدا آمدن این سه باب را در مطول گفته ایم. 


تست تست بت س 


۱ - مطولهای چاپ فدیم ص ۱ مطولهای چاپ حدید (از انتشارات داوری)» ص ۰۳۱ 


پرسش ها 


۱ -چرا علم معانی از علم بیان پیشی دارد ؟ 

۲ برای علم» چه تعریف هایی شده ؟ 

۳-علم معانی چه علمی است ؟ 

۴ فرق علم و معرفت و عرفان چیست ؟ 

۵ سخن محققانه دربارۀ مقتضی حال کدام است ؟ 

٦‏ - چرا ویژگیها؛ چون تقدیم تعریف و ... مقتضی حال نیست ؟ 
۷-مقصود از علم معانی در چند باب منحصر می شود ؟ 

۸ -کل و کلی چه تمایزی با یکدیگر دارد ؟ 

٩-خبر‏ جیست ؟ 


۰ -انشاء جه تعریفی دارد ؟ 


9 عقيدة حاحظ و دلیل او. 


9 پاسخ به جاحظ . 


ی ره و ادا کیت 
که از دروغ؛ سیه روی کشت صبح نخست 


حانظ 


سخن راست و دروغ 

« (تنبیه): على تفسیر الصدق و الکذب. الذی قد سبق اشارة ما اليه فى قوله: تطابقه او 
لا تطابقه». 

این بحث» تفسیر گسترده ای است برای راست و دروغ: که اشاره کوتاهی با 
«تطابقه» (برابر با نست خارجی باشد) و «لا تطابقه» (برابر با نسبت خارجی نباشد) به 
سا 

«تنبیه» در لغت به معنی بیدار کردن و هشدار دادن است. و در اصطلاح به سخن 
گسترده ای می گویند که قبلا سخن کوتاهی از آن به میان آمده. 

«تنبیه»» می شود که خبر برای مبتدای محذوف باشد. «ما» ی در «اشارة ما» زایده 
وا 0 کات «علی تفسیره متعلق به «تنبیه» است؛ اگر «تنبیه» به معنی لغوی باشد 
و اگر به معنی اصطلاحی باشد جامد است. 


۱۸۰ کرانه ها 


«اختلف القانلون بانحصار الخبر فى الصدق و الکذب فى تفسير هماء فقيل (صدق 
الخبر مطابقته) ای مطابقة حکمه (للواقع) و هو الخارج الذی یکون لنسبة الکلام الخبری». 

دانشمندانی که خبر را تنها منحصر در صدق و کذب می دانند درتفسیر راست و 
دروغ اختلاف کرده اند. برخی (جمهور) بر این باورند که: سخنی راست است که 
هماهنگ با واقع باشد. مقصود از «واقع» در اینجا نسبت خارجی است؛ بعنی نسبتی که 
در خارج برای نسبت کلامی هست. 

مقصود از «هو الخارج الذی یکون لنسبة الکلام الخبری» نسبت خارجی است. 

البته منظور از هماهنگی خبر هماهنگی حکم و حکایت خبراست نه لفظ آن. 

« ( وکذبه) ای کذب الخبر (عدمها) ای عدم مطابقته للواقع؛ بعنی ان الشیئین اللذين 
اوقع بينهما نسبة فى الخبر لابد ان یکون بینهما نسبة فى الواقع» ای مع قطع النظر عما فى 
الذهن و عما يدل عليه الکلام». 

و جمهور بر این باورند که دروع» سخنی است که هماهنگ با واقع نباشد؛ یعنی بی 
گمان؛ دو جیزی که بین آن دو نسبتی تحقق یافته در خبر به ناچار بايد بین آن دو نسبتی 
نیز در واقع شکل گرفته باشد؛ جدا از نسبتی که در ذهن است (نسبت دهنی) و غير از 
نسبتی که آز کلام فهمیده می شود (نسبتکلامی). ۱ 

«عما یدل علیه الکلام» ضمیر «علیه» به «ما» ی موصوله در «عما» باز می گردد. و 
مقصود از آن نست است. 

«فمطابقته تلك النسبة المفهومة من الکلام للنسبة التی فى الخارج. بان تکونا ثبو تیتین 
او سلبیتین صدق, و عدمها بان تکون احدا هما شوتية و الاخری سلبية کذب». 

اکنون اگر نسبت کلامی با نسبت خارجی هماهنگ بود؛ بدینسان که: هر دو مثبت 
بود» بگوییم: «الله ولی الذین امنوا».' که نسبت خارجی نیز این گونه است؛ این سخن 
راست است. 

با هر دو نسبت کلامی و خارجی منفی باشد؛ بدن گونه که بگوییم: «ان الله لیس 
بظلام للعبید». ' باز هم ا 

و اگر نسبت کلامی مثبت بود و نسبت خارجی منفی یا برعکس. آنگاه آن سخن» 
دروغ است. ۳ 

ضمیر «عدمها» به «مطابقت» بر می گردد. 

قابل توجه است که: عقیدۀ جمهور از این رو که شهرت و صحت داشت بدون 


دلیل ذ کر شد. 


۱-بقره | ۰۲۵۷ 
۲ آل عمران | ۱۸۲ 


سخن راست و دروع ۱۸۱ 
ا ا ا ا ج ت 

« (و قیل) صدق الخبر (مطابقته لاعتقاد المخبر و لوكان) ذلك الا عتقاد (خطأً) غير 
مطابق للواقع ۱۰ (و)كذب الخبر (عدمها) اى عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولوكان خطاًء. 

«نظام» گفته: سخن راست» سخنی است که: هماهنگ با اعتقاد گوینده باشد. و سخن 
دروغ: سخنی است که: ناهماهنگک با اعتقاد متکلم باشد. گر جه اعتقاد گو ینده در هر دو 
صورت خطا باشد. 
ضمیر «مطابقته» به «خبر» بر می گردد. اسم «کان» در «لوکان خطأً» اعتقاد است. 

دسوقی گفته: سخن نظام جون ضعف داشته از آن تعبیر به «قیل» شده. و ضعف آن 
بدان جهت است که: بر اساس آن ما می توانیم کلام بهودی که می گوید: ,اسلام باطل 
است» را تصدیق کنیم. 

البته بايد توجه داشت که: از قول جمهور نیز تعبیر به «قیل» شده بود. 

«فقول القائل: «السماء تحتنا» معتقدا ذلك صدق. و قوله: «السماء فوقنا» غير معتقد 
کذب». 

از این رو اگرکسی بگوید: ,آسمان زیر پای ماست» و بر این باور باشده راستگفته. 
و اگر برخلاف باورش بگوید: ,آسمان بالای سرماست, دروخ گفته. 

«و المراد بالاعتقاد, الحکم الذ هنی او الراجح. فیعم العلیم و الظن». 

مقصود از «اعتقاد» هم حکم یقینی و حتمی؛ چون علم و یقین است. و هم حکم 
راجح؛ یعنی گمان برتر و قوی (ظن). 

«و هذا يشكل بخبر الشاک؛ لعدم الاعتقاد فیه. فیلزم الواسطة. و لا یتحقق الا نحصار. 
اللهم الا آن یقال: انه کاذب؛ لانه اذا انتفی الا عتقاد. صدق عد م مطابقته الا عتقاد». 

بر اساس سخن «نظام»» تیبین صدق و کذب سخن شاک» مشکل می شود؛ چون 
شك کننده اصلا اعتقاد ندارد تا سخن او بر اساس اعتقاد باشد با نباشد. از این رو واسطه 
بین صدق و کذب پدید می آید. و لازم سخن وی آن می شود که: سخن شا کث نه راست 
باشد نه درو ع. 

«اللهم» خدایا مگر این که بگوییم: شاک چون اعتقاد ندارد پس سخنش برابر با 
اعتقاد نیست (سالبه به انتفاء موضوع و محمول). و هر جا که سخن مطابق با اعتقاد 


۱ قائل اين سخن. «نظاع» است. وی ابراهیم بن سیار بن ماني بصری است. کنیه اش ابو اسحق بوده نظام؛ 
استاد رحاحظ,. خواهر زادۀ «ابو هذ بل علاف» و از بزرگان معتزله و همزمان با مارون الرشید بوده. او فرق 
«نظامته» را تأسیس کرده و عقاید ویژه خود را در آن مکتب گسترش داده. شهرتش به ونظام» از این رو بوده که: در 
بازار تصره مهره‌هارابه هم می پبوسته. یا از این حهت که شایسته شعر می سروده. برخی گنه اند: تا حدود صد کتاب 
نگاشته. 

برای تحقیق بیشتر نگاه کنید به: رراهنمای دانشوران»» ج ۳ ص ۲۸۳. و «تاریخ ادبیات عرب (نوشته عبد 
الحلیل. ترجمه آذر نوش)۰ ص ۱۷۸. و ,البیان و التبیس» (تالیف حاحظ)؛ ج ۰۱ ص ۷۷ و ۰۷۸ 


۱۸۲ کرانه ها 


نباشد دروغ است. بنایر این سخن شاک نیز دروغ است و واسطه پدید نمی آید. 

واژه «الهم» را هنگامی به کار می برند که: استدلال و با حمایت ناتوان باشد. 
«حسن جلبی, گفته: انگیزه آوردن راللهم» از این روست که: این سخن خلاف متادر 
آمتتتا: .و به و هم می اندازد که: در کلام انشائی نیز کذب هست. و این خلاف اتفاق 
علماست.۱ 

قابل ترجه است که: «جلبی, خبر شاک را انشاء می داند." 

«و الکلام فی ان المشکوک خبر او لیس بخبر مذکور فى الشرح. فلیطالع ثمَةٌ». 

بحث در این قلمرو که: ۰ یربهار تقو سا تابر فرع انوا 
آنجا باید بررسی و مطالعه شود. " 

در مطول شارح می پذیرد که: سخن شاک از قلمرو خبر است. و تصدیق نداشتن 
شاک» به خبر بودن سخنش آسیب نمی رساند. 

«(بدلین) قوله - تعالی -(اذ) جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله و الله يعلم 
انك ل سوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون) " فانه - تعالی - جعلهم کاذبین فی قولهم 
«اك سول له ملسم مطایعتد لاعتفاد هو )وان کان مطابقا للواقع». 

اسدلال «نظام» به آیه شریفه بدین گونه است که: منافقین در پیشگاه رسول خدا - 
لی الا . عليه و آله -کفتند؛ «نشهد انك لرسول اللّه»: «شهادت می دهیم که او 
مو کداً رسول خدایی:. آنگا او :ب فال - بدین انگیزه که سخنشان با باورشان 
هماهنگ بود آنان را و خوانده. «ان المنافقین لکاذبون»: ربی شك. 1۳۹ 
من در پردازند.٩‏ 

نظام گف:»۰ سخن منافقان؛ مخالف واقع نبود؛ تنها مخالف با اعتقاد بود. و از ابن رو 


۱ - حاشیه بطول ص ۱۱۲. 

۲ نتیجه بحث در انشاء» یا خبر بودن سحن شاک این است که: اگر خبر شاکت: انشاء باشد دیگر بر اساس 
عب.ة ,نظام, واسطه بین صدق و کذب لازم نمی آید. لیکن اگر خبر شاکك. انشاء نباشد واسطه لازم می آید. 

۳ ۔ مطولهای چاپ قدیم. ص ۳۲. و مطولهای چاپ جدیده ص ۳۹. متن عبارت مطول چنین است: لا يقال 
المشک وک لیس بخبر لیکون صادقا او کاذبا؛ لانه لا حکم معه و لا تصدیق, بل هو محرد تصو رکما صرح به ارباب 
المعقول. لانا نقول لاحکم و لاتصدیق للشاک. بمعنی انه لم يدرك وقوع النسبة او لا وقوعها و ذهنه لم بحکم 
بشی من ائنفی و الاثبات. لکنه اذا تلفظ بالجملة الخبرية و قال زید فى الدار مثلا مع الشك فکلامه خير 
لامحالة.بل اذا تیقن ان زیدا لیس فی الدار و قال زید فی الدار فکلامه خبر و هذا ظاهرء. 

۴ -منافتون / ۱. 

۵ - جملة «وااله بعلم انك لرسوله» برای دنع توهم است تا کسی خیال نکند: اگر منافقان درو غ می گویند؛ 
پس رسول خدا نیستی. به این جمله ها اصطلاحاً «احتراسیه» می گویند. 

نگاه دنید به مختصر های جاپ جدید. ص ۲۸۵. و مختصرهای چاپ قدیم» ص ۵. و مختصرهای حاشیه 
دار» مس ۱۸ ۲. و مطول های حاب قدیم» ص ۰ مطول های چاب حدیده ص ۹۵ ۲. 


سخن راست و دروغ ۱۸۳ 


خداوند آنان را دروغگو نامیده. پس هر سخنی که مخالف با اعتقاد باشد دروغ است. 
«بدلیل قوله» اضافهٌ «دلیل» به «قول» اضافه بیانله است؛ جون دلیل همان قول 
است و قول همان دلیل. 

» (ورد) هذا الاستدلال (بان المعنی لکاذبون فی الشهادة) و فى ادعائهم المواطاةء 
فالتکذ بب راجع الى الشهادة باعتبار تضمّنها خبراًکاذباً غیز مطابق للواقع. و هو ان هذه 
الشهادة من صمیم القلب و خلوص الاعتقاد. بشهادة ان و اللام و الجملة الا سمية». 

به استدلال نظام سه پاسخ داده شده: 

۱ -سخن منافقین (انك لرسول اللّه) در بر دارندة يك خبر دروغ اشت در این 
کلام؛ سه تأکید به کار رفته: انء لام» جملة اسمیه. .و ازاین سه تاکید يك خبر دیگر ‏ یدید 
می آید و آن این که: شهادت ما قطعی: مسلّم و هماهنگ با باور ماست ر 

خلاو هی فرماید دروغ می گویند که: ادعای «مواطاة» یعنی هماهنگی دل و زبان 
می کنند. و دروغ می گویند که شهادت ما از صمیم قلب است. . «یقولون بافواههم ما 
لیس فی قلوبهم».! 

این مانند هنگامی است که کسی به شما بگوید: ومن تو را جدا و م کدا از صمیم 
قلب دوست دارم». .و شمابه او می‌گویید: دروغ می گویی. . بعنی این همه تاکید حقیقت 
ندارد و این دوستی از صمیم قلب نیست. . و تاکیدها را تکذیب می کنید. 

(بان المعنی) بعنی معنی «لكاذبون»» «لكاذبون فى الشهادة». 

یعنی: : دروغ می گویند در ضمن شهادت» و یا شهادت آنان حاوی دروغ است. 

ضمیر « «تضمنها» به «شهادت» و «هوه به «خب رکاذب» بر می گردد. 

«(او) المعنی انهم لکاذبون (فی تسمیتها) ای فى تسمية هذا الا خبار شهاده؛ لان 
الشهادة ما یکون على وفق الاعتقاد. فقوله تسمیتها مصدر مضاف الى المفعول الشانی؛ و 
الاول محذوف». 

۲ -(پاسخ دوم به نظام) - خداوند بدین سبب آنان را دروغ گو خوانده که گفتند: 
«نشهد» و سخنی را که هماهنگ با دل نبوده را «شهادت» نام نهادند. . خداو ند - متعال - 
می فرماید: این نامگذاری دروغ است. 

بنایر اين» اگر منافقین می گفتند: «نقول» یا «نخبر» دروغ نبود «نشهد» دروغ است؛ 
زیرا شهادت» سخنی است که: هماهنگ با دل باشد. 

«تسمیه» مصدر دو مفعولی است؛ مفعول اولش حذف شده که «هذه الاخبار»بوده. 

دسوقی «اخبار» را جمع گرفته و گفته: «انك لرسول الله» يك خبر بیشتر نبود ولیکن 
چون شهادت با چند خبر مناسب است جمع آمده. 


۱ آل عمران / ۰1۷ 


۱۸۴ کرانه ها 


و مفعول دوم «تسمیه» ضمیر مضاف اليه آن است. البته فاعل آن نیز حذف شده. 
اصل أن بوده: «تسمیتهم هذه الاخبار شهادة». 
«(او) المعنى» بعنی معنی «لکاذبون». این است که: آنان دروغ می گویند در 
نایگذازی این ار هھ شهاات: 
«(ا9) المعنی انهم لکاذبون (فی المشهود به) اعنی قولهم «انك لرسول الله». لکن لا 
فى الواقع بل (فی زعمهم) الفاسد و اعتقاد هم الباطل؛ لانهم یعتقدون انه غير مطابق 
للواقع, فیکون کاذبا باعتقاد هم و ان کان صادقا فی نفس الامر. فکانه قیل: «انهم یزعمون 
انهم کاذبون فى هذا الخبر الصادق». و حينئذ لا یکون الکذب الا بمعنی عدم المطابقه 
للواقع» فلیتأمل لثلا بتوهم ان هذا اعتراف بکون الصدق و الکذب راجعین الى الاعتقاد». 
۳ -(پاسخ سوم به نظام) این پاسخ بر فرض این است که: تکذیب متوجه «مشهود 
به» باشد. با معنی «لکاذبون» این است که: منافقان دروغ گو بانند در «مشهود به»؛ بعنی 
در «انك لرسول الله» لیکن نه از این جهت که: این سخن در واقع دروغ است. بلکه از 
این رو که این سخن در پندار تباه و باور باطل آنان دروغ است. کر چه در واقع راست 
است. گوبا گفته شده: منافقان می پندارند که:این خبر راست؛ دروغ است. 
بااین تو جیه نیز کذب به معنی عدم مطابقت با واقع است. 
بنابر این باید خوب اندیشید تا این پندار پیش نياید که: پاسخ سوم؛ اعتراف به 
عقیده نظام و معیار صدق و کذب. اعتقاد است. 


توضیح. 
در دو پاسخ اول و دوم می گفتیم: خد‌او زد آنان را تکذیب کرده ولی تکذیب 


متوجه «مشهود به»» یعنی «انك لرسول الّه» نیست. اينك می گویيم: از فرص تنایم؛ که 
تکذیب متوجه این جمله باشد. تکذیب و دروغ گو خواندن آنان؛ بدین انگیزه است که 
کوب «انك لرسول الله»: لیکن این سخن را مطابق , با واقع نمی دانند. و به باور 
خودشان دروغ است. و تکذیب به همین سبب است نه از این جهت که کلامشان برابر با 
باورشان نیست. 

به تعبیر دیگر: چون چیزی را که غیر مطابق با واقع می دانند می گویند» و ظاهراً 
اعتراف می کنند؛ خداوند - متعال - می فرماید: اي ن غیر واقعی دانستن و غیر مطبق با 
و اقع بنداٌ شتن؛ دروغ است. گویا فرموده: اینان دروغ می پندارند که «انك لرسول اللّه» 
غير مطابق با واقع است. 

« (و الحاحظ) ' انكر انحصار الخبر فى الصدق و الکذب. و ات الواسطة و زعم ان 


۱ -اسم حاحظ؛ عمر و بن بحرء و کنیه اش ابو عثمان بوده. و چون چشمانی برآمده داشته رجاحظ» لقب 


گرفته. 


سخن راست و دروع ۱۸۵ 


وگ وت کت کاس سک هت م 
صدق الخبر (مطابقته) للواقع (مع الاعتقاد) بأنه مطابق». 
«حاحظ » انحصار خبر را در صدق و کذب نید یرفته. و به واسطث یعنی خبری که نه 
راتت ت است نه دروغ باور پیدا کرده. . و بنداشته: خبر راست. سخنی است که مطابق واقع 
باشد. باور به مطابقت نیز باشد. مانند هنگامی که ما مسلمانان می گوییم: اسلام حق است. 
کک با فاعل فعل محذوف است يا مبتدا برای خبر محذوف. 
(و) کذب الخبر ( (ع ) ای عدم مطابقته للواقع ( معه) ای مع اعتقاد انه غیر مطابق». 

و پنداشته دروع» سخنی سخنی است که: مطابق واقع نباشد» اعتقاد به عدم مطابقت هم 
CT‏ آب جامد است. 

«(و غیرهما) ای غير هذين القسمین و هو اربعة: : اعنی المطابقة مع اعتقاد عدم 
المطابقة. او بدون الاعتقاد اصاث و عدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة او بدون الاعتقاد 
اصلاً (لیس بصدق و لا کذب) >. 

و غیر آن دو (راست و دروغ ) چهار قسم به اندیشه جاحظ واسطه است بین راست 


و دروع: 

۱ - سخنی که موافق با واقع باشد لیکن گوینده معتقد باشد که: این سخن» مطایق با 
و اد بیست. 

۲ - سخنی که مطابق با واقع باشد ولی گوینده اصلا باوری ندارد+ مثل مجنون 
شاک و .... 

۳ - سخنی که هماهنگ با واقع نیست اما گویندهاش معتقد است که با واقع 
هماهنگ است. 

۴ -سخنی که هماهنگ با واقع نیست و گوینده‌اش باور به چیزی ندارد؛ مثل کلام 
مجنون. 


وی در حدود سال ۱۱۰ هجری در بصره متولد شد و درهمان جا بزیست و پیش اصمعی. ابوعبیده ابو زیده 
نظام و ابوالحسن اخفش شاگردی کرد. 

زندگی او همزمان با زندگی امام رضاء امام جواد. امام هادی و امام عسکری - علیهم السلام - بود. جاحظ از 
امام کی این کرد 

تألیفات او بیش از دو ت محل ات وی در سال ۲۵۵ هحری با عمری که از نود سال گذشته بود در ز 
انبوه کتابهایی که بر او فروریخته بود مرد. یا به عقیده برخی بیماری فالح؛ شمع زندگیش را خاموش کرد. 

از کتابهای اوست: «الببان و التبیین»: دالحیوان» «السلوک» «السلطان». «البلدانء و ده ها کتاب 
دیگر. 

برای کاوش بیشتر نگاه کنید به ,الکنی و الالقاب» ج ۰۲ ص ۱۲۱ و «تاریخ ادبیات عرب» (نوشته ج. م. عبد 
الحلیل؛ ترجمۂ دکتر آذر نوش). ص ۱۳۹-۱۲۹ و «تاریخ ادیبات زبان عربی». (نوشتۀ حنا فاخوری» ترجمة عبد 
المحمد آیتی): ص ۲ ۰ و ,کشف الظنون» ج ۱ص ۱ و رمعجم الادیاء» ج ص ۷۲۱۷۴ و به 
مقدمة «البيان و التبيين» (نوشتة حس سندوبى). 


۱۸۹ کرانه ها 


«فکل من الصدق و الکذب بتفسیره اخص منه بالتفسیرین السابقین». 

راست و دروغ به تفسیر «جاحظ» اخص است از راست و دروغ به تفسیر جمهور 

راست» به تفسیر جاحظ هم باید مطابق با واقع باشد و هم اعتقاد به مطابقت با آن 
باشد. و دروع» به تفسیر او» هم باید غير موافق با واقع باشد و هم اعتقاد به عدم مطابقت 
با ان باسد. 

لیکن معیار جمهور؛ تنها واقع بود. و ملاک نظام تنها اعتقاد. 

ضمیر «منه»؛ هم می تواند به تفسیر برگردد و هم به « کل من الصدق و الکدب». 
ارتباط منطقی سخن جاحظ و نظام» عموم و خصوص مطلق است. هر چه را جاحظ 
راست می داند جمهور و نظام نیز آن را راست می دانند. و هر جه را جاحظ دروغ 
می‌پندارد جمهور و نظام ز نیز آن را دروغ می‌دانند. . ولی برخی از جیزهایی را که جمهور 
یا نظام راست یا دروغ می‌دانند جاحظ قبول ندارد. 

«لانه اعتبر في الصدق مطابقة الواقع و الاعتقاد جميعا. و فى الکذب عدم مطابقتهما 
جمیعا؛ بناءٌ على ان اعتقاد المطابقة یستلزم مطابقة الاعتقاد ضرورة توافق الواقع و الاعتقاد 
حیننذ. و کذا اعتقاد عدم المطابقة بستلزم عدم مطابقة الاعتقاد. و قد اقتصر فى التفسرين 
السایقین على احدهما». 

این عار عات اجصن ودن متیر جا جع ابت 

شارح می گوید: زیرا جاحظ در راست» هماهنگی با واقع و با اعتقاد را با هم 
لحاظ می کرد و ملاک می دانست. و در دروغ» ناهما هنگی با واقع و با اعتقاد هر دو را 
معیار می بنداشت. 

تعبیر «بناعلی ان اعتقاد المطابقةء پاسخ يك اشکال است. ممکن است شما اشکال 
کنید و بگوبید: آنجه خطیب در تفسیر صدق حاحظ تن 
است. و در تفسیر کذب حاحظ عبارت «اعتقاد به عدم مطابقت 

لیکن در سخن شارح آمده: «مطابقة الواقع والاعتفاد» یعنی: مطابقت باواقع و 
اعتقاد. 

می نگرید که: به جای «اعتقاد به مطایقت +۰ ارت «مطارعت ت با اعتقاد» آمده. 

و در تفسیر کذب» شارح گفته: «عدم مطابقتهما حمیعا» بعنی: مطابقت نکردن با 
وافع و اعتقاد هر دو. 

توجه دارید که: به حای «اعتقاد به عدم مطابقت». شارح تعبیر «عدم مطابقت با 
اعتقاد» را به کار برده. 

شارح پاسخ می دهد: در سخنی که مطابق با واقع باشد و اعتقاد به مطابقت نیز باشد 
آنجا مطابقت با اعتقاد هم هست؛ چون در چنین جایی اعتقاد به مطابقت» و مطابقت با 


سخن راست و دروغ ۱۹۷ 


اعتقاد با هم مساوی و متوافق است. .و صدق هر کدام . مستلزم صدق دیگری است. 

بنابر این» هر جا که خبری مطابق با واقع شد» اعتقاد به مطابقت هم بود آنگاه 
مطابقت با اعتقاد نیز هست. 

در تفسیر کذب هم اعتقاد به عدم مطابقت و عدم مطابقت با اعتقاد با هم مساوی 
است. هر جا اعتقاد به عدم مطابقت صدق کرد لازمه‌اش این است که: عدم مطابقت با 
اعتقاد نیز صدق کند. 

«و قد اقتصر ...». و در دو تفسیر پیشین از جمهور و نظام به ملاک بودن واقع تنها 
یا اعتقاد تنها بسنده شده بود. 

« (بدلیل افتری على الله كذباً ام به جنة)؛ لان الکفار حصروا اخبار النبى -علیه السلام 
-بالحشر و النشر, علی ما یدل عليه قوله تعالی(اذا مق کل ممّق !نکم لفی خلقي جدید) 
فى الافتراء و الاخبار حال الجنة على سبيل منع الخلو». 


بیان استدلال جاحظ 

پیامیر | کرم ج - برای مردم قرائت می کردند: اذا هرق کل 
مُمزق انکم آفی خلق جدیده. ! 

این آیه از روز رستاخیز و حشر و نشر خبر می دهد؛ یعنی: هنگامی که کاملا 
پیکرتان فرسوده و پراکنده شده بی گمان در آفرینش جدیدی زنده می شوید. ' 

کافران می گفتند: سخن پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله زاره عر و ا 
دروغ است یا از خبرهایی است که دیوانه می گوید. 

«أفتری على الله كذباً ام به جنة » ۳ به گونه قضیه «مانعة الخلو». بدین گونه که: این 
سخن از ا ین دو خالی نیست. 

«أفتری» در اصل «افتری» بوده؛ با آمدن هره استفهام همزه وصل از اول 
«آفتری» حذف شده. «ام» در ءام به جنة» متصله است. «کذبا» در «آفتری به کذبا» 
مفعول مطلق است از غير لفظ عاملش؛ مثل «قعدت جلوسأء يا از لفظ عامل محذوف. 
(کذب کذبا) «أَمٌ به جنة» را برخی به معنی جن زده» و بعضی به معنی «آخبر حال 
الجنون» گر فته اند. از باب «مجاز مرسل»؛ بدین گونه که: خبرهای ناآ گاهانه لازمه جنون 
است و جنون ملزوم. 

در اینجا لازم» که خبرهای ناآ گاهانه گفتن است اراده شده. .و ملزوم» که جنون است 


۱ سأ/ ۷. 

۲ «حشرهم»بحشرهم. و بحشرهم حشرا: جمعهم. و منه يوم المحشر. و الحشر: جمع الناس يوم القيامة». 
لسان العرب» ج ۴ ص ۱۹۰ 
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۱۸۸ ۱ کرانه ها 


ذ کر شده. 

«فی الافتراء» متعلق به «حصروا» است. و و وی و سرد ن است. 

«علی سبیل منع الخلوّ» یعنی قضیه «مانعة الخلوّ» است. بی گمان اینجا قضیه ,مانعة 
الجمع, نیز هست؛ لیکن جون مانعة الخلو مورد نظر بوده تنها آن را ذ کر کرده. به تعبیر 
CGD‏ و ی ی 
نمی دانستند از این رو «مانعة الخلو» گنته شد.۱ 

«و لاشك (ان المراد بالثانی) ای الاخبار حال الجنة لاقوله (آم به جنة) علی ما سق 
الى بعض الاوهام (غیر الکذب؛ لانه قسیمه) ای لان الثانی قسیم الکذب. اذا المعنی أکذب 
َم اخبر حال الجنة ۰ قسیم الشی یجب ان یکون غیره (و غير الصدق لانهم لم یعتقدوه) »۰ 

(ام به جنة) به معنی خبرهایی است که دیوانه می گوید. نه خود دام به جنة». . بعنی 
کفار نمی خواستند بگویند: آیا دروغ غ می گوید و یا دیوانه شده. این پندار که به برخی از 
اندیشه ها رسیده غلط است؛ زیرا «ام به جنة» استفهام است و انشاء» و موصوف صدق 
و کذب قرار نمی گیرد._ ١‏ 

اکنون مصنف می گوید: «ان المراد بالثانی غیر الکذب»: موکدا مقصود از خبرهای 
دیوانه (ام به جنة) دروغ نیست؛ چون قسیم دروغ قرار گرفته. 


مادر هر تقسیمی يك «مقسم» و e‏ یم. بدین گونه که وقتی می گوییم: 
«حیوان یا ناطق است يا غير ناطق». حیوان e‏ . بعنی آنچه تقسیم پذیرفته. و 
ناطق و غير ناطق. دو قسم و ناطق و غیر ناطق نسبت به یکدیگر «قسیم». 
دو a‏ ی ای زا در سخن کفار دروغ و خبرهای دیوانه 
دنه رگن نک رز قسیم, است و مغایرت دارد. 

می کو 0 عین الشیٌ و قسیمه غیره». یعنی: «قسم» هر «مقسمی» با آن 
وش یک است. لیکن دو «قسیم قسیم» با یکدیگر تغایر دارد. 

وم ق دزن ات چون می آبه جنین می شود: «اكَذّب اَم خر حال 
الحنة»: آیا دروغ گفته با از روی جنون سخن رانده. 

«و غير الصدق» دوم (ام به حنة) خیرهای دبوانه» راست همم نیست؟ «لانهم لم 


۱ - قضیه منفصله بر سه قسم است: 
۱ منفصله حقیقه. 

۲ - منذصله مانعة الحمع 

۴ منفصلة مانعة الخلرً. 


سخن راست و دروع ۱۸۹ 


یعتقدوه»: یعنی: مو کدا کفار باور به صدق نداشتند.۱ 

«ای لان الکفار لم یعتقدواصدقه, فلایریدون فى هذا المقام الصدق الذی هو 
بمراحل عن اعتقاد هم». 

برای این که: کفار باور به راست بودن سخن پیامبر اکرم - صلی الله عليه و آله - 
نداشتند. راست بودنش را در مقام تکذیب اراده نمی کردند. راست بودنی که: با 
اعتقادشان فاصله‌ها داشت. 

«فی هذا المقام» یعنی: جایگاه تکذیب. 

ضمیر «هو» به «صدق» بار امین کرد 

«بمراحل عن اعتقادهم»: از اعتقادشان فاصله‌ها داشت. 

«و لو قال: لانهم اعتقدوا عدم صدقه لکان أظهر. فمرادهم بکونه خبر حال الجنة غير 
الصدق و غير الکذب. و هم عقلاء من أهل اللسانء عارفون باللغة. فیجب آن یکون من 
الخبر ما لیس بصادق و لاکاذب» حتی یکون هذا منه بزعمهم». 

شارح می گوید: اگر مصنف به جای عبارت: «و غير الصدق لانهم لم یعتقدوه» مى 
گفت: «لانهم اعتقدوا عدم صدقه» ظاهر تر بود؛ چون: این که مصنف گفته: اعتقاد به 
صدق نداشتند. ممکن است مساوی باشد با شك به صدق یاکذب» یعنی اعتقاد به 
«صدق» نداشته باشند (مثلاً) ولی شك داشته باشند. 

لیکن «اعتقدوا عدم صدقه» صریح است در این که: آنان به راگف پیامبر 
اکرم صلی الله عليه و آله باور داشته اند 

بنابر این» مقصودشان از این که گفته اند: سخن پیامبر اکرم صلی اللّه عليه و آله -از 
روی جنون بوده. نه راست است و نه دروع. 

و آنان که: او ی ی و 

پس حتماً خبر ویژه ای هست که نه راست است و نه دروغ. و این خبر بیامیر ! !کرم - 
صلی الله عليه و آله - نیز از همان قلمرو است. به گمان کفار. 

«حتی یکون هذا منه بزعمهم». «هذا» اشاره به خبر در حال جنون است. 

ضمیر «منه» به «ما» ی موصولهٌ «ما لیس بصادق و لا کاذب» بر می گردد. 

«یزعمهم» بعنی: به بندا رکفار. 

خلاصه این که: کفار.عاقل و آگاه به لغت بودند از این رو زعم آنان واسطه بين 
صدق و کذب را اثبات می کند» و سخن آنان ملاک اثبات واسطه می شود. 

«و علی هذا لا یتوجه ما قیل انه لا یلزم من عدم اعتقاد هم الصدق عدم الصدق؛ لانه 
لم بجعله دلبلاً علی عدم الصدق, بل على عدم ارادة الصدق. فلیتامل». 


۱ - استشهاد به آیه دلیل اجمالی است برای حاحظ و تنها موردی با آن اثبات می شود که مطابق با واقع 
نباشد» گوینده اعتقاد هم نداشته باشد. سابراین؛ از چهار واسطه یك نمونه آورده. 


پاسخ به خلخالی 

خلخالی گفته: می توانیم بگوییم: مراد از «ام به جنة» خبر صادق است؛ آنگاه 
واسطه بدید نمی آید. و این که کفار گمان صدق درباره پیامبر اکرم صلی اللّه عليه و 
آله نداشتند دلیل بر راست نگفتن پیامبر اکرم a‏ - در واقع نیست. 

شارح پاسخ می دهد: مصنف عدم اعتقاد به صدق را دلیل عدم صدق پیامیر 
اکرم صلی اللّه عليه و آله قرار نداده. بلکه عدم اعتقاد را دلیل عدم اراده صدق قرار 
داده. بدین شیوه که: چون اعتقاد به راستگویی پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله - 
2 . نه اي نکه: چون اعتقاد به راستگوبی پیامبر اکرم نداشتند 

پس پیامبر راست نمی گوید. 

ضمیر «لانه» به مصنف باز می گردد. وی ا و ا 

«یامل»: بايد تأمل شود در این که: عدم اعتقاد» انگیزه عدم صدق نیست؛ بلکه 
علت ۳9 اراده صدق اس 

«(ورد) هذا الاستدلال (بآن المعنى) ای معنی آَم به جن (َم لم یفتر فعبر عنه ) ای عدم 
الافتراء (بالجنة لان المجنون لا افتراء له) لانه الکذب عن عمد. و لا عمد للمجنون, 
فالثانی لیس قسیما للکذب بل لما هو آخص منه» اعنی الافتراء فیکون هذا حصراً للخبر 
الکاذب بزعمهم فی نوعیه: اعنی الکذب عن عمد و الکذب لا عن عمد». 

استدلال حاحظ پد برفته نشده از این جهت که: معنی دام به جنة» ءام لم یفتر» است. 
و «از عدم افتراء» تعبیر به «ام به حنة» شده. جون دیوانه «افشتراء» نمی بندد؛ زیرا 
«افتراء» دروغ عمدی و ۲ گاهانه است و دیوانه تعمد و خود آگاهی ندارد. بنایراین» دام 
به جنة» قسیم « کذب» نیست. . بلکه «قسیم» جیزی است که آن اخص از کذب است. 
بدین گونه که: ی و ی اس توت ی ای 
هم دروغ غیر عمدی را فرا می‌گیرد. «ام به جنة» قسیم دروغ عمدی است. نه قسیم 
مطلق «کذب». 


بدین ترتیب» سخن کفار منحصر کردن خبر دروغ در دو شیوه آن است. 


دروغ 


دروغ عمدی غير عمدی 


سخن راست و دروع ۱۹۱ 


به سخن دیگر «مَقَم» خبر نیست آن گونه که جاحظ اندیشیده بود بلکه «مقسم» 
کذب است؛ و این دو اقسام آن. 

«لانه الکذب عن عمد». ضمیر «لانه» به «افتراء» بازمی گردد. 

«فالثانی» بعنی «ام به جنة». 

«لما هو اخص منه». «هو» به «ما» ی موصولة در «لما» باز می گردد. «اخص منه» 
ضمیر «منه» به «کذب» بر می گردد. 

«فیکون هذا»: کلام کفار؛ (افتری ام به جنة). 

«بزعمهم فی نوعیه». به گمان کفار در دو نوع دروغ. 

ضمیر «نوعیه» به « کذب» باز می گردد. 


۱۹۲ کرانه ها 


۱ ۳ 
جاحظ خبر را به سه نوع تقسیم کرد: راست» دروغ و واسطه‌های چهارکانه. 


خر 


ي ي ي وو و ر 


راست واسطه‌ها دروغ 


دروغ هم بر در قسم است؛ 
۱-دروغ گاهانه و عمدی. 
۲ دروغ ناآ گاهانه و غير عمدی؛ چون دروغی که دیوانه می گوید. 


راست دروغ 


عمدی و ۲ گاهانه غیر عمدی و ناآ گاهانه 


و مقصود از ءاَمٌ به جنة» دروغ غیر عمدی و ناآ گاهانه است. 
و معنی آبه بدین شیوه می شود: lT‏ پیامبر دروغ عمدی می گوید یا دروغ غير 
۱ 
عمدی. 


۱ - راغب اصفهانی نوشته: اصل صدق و کذب در سخن است؛ چه ماضی باشد چه مستقبل؛ چه وعد و چه 
وعید. 

و گاه در غیر سخن نیز به کار می رود مانند: 

دفي مد صدق.. قمر | ۵۵. 

«آن لهم قدم صدق. . يونس | ۲. 

دادخلنی مدخل صدق». اسراء | ۸۰ 

و کذب» نیز بر غیر گفتار اطلاق شده مثل: 

ویس لوقعتها كاذبة.. واقعه | ۲. 

«ناصية كاذبةي. علق | ۱۱. 

رو جاژاعلی قمیصه بد م کذب». بوسف | ۱۸. 

نگاه کنید به مفردات راغب» ص ۲۷۷. 


سخن راست و دروغ 


۱۹۳ 


پرسش ها 
۱ ملاک صدق و کذب به عقیده جمهور جیست ؟ 
۲ -«نظام» چه خبری را راست؛ و چه خبری را دروغ می داند ؟ 
۳ «نظام» به چه آیه‌ای استدلال کرده ؟ چگونه ؟ 
۴ -جه پاسخهایی به نظام داده اند ؟ 


۵ استدلال جاحظ جگونه رد شده ؟ 


۵ احوال اسناد خبری. 

۵ فایده خبر. 

۵ لازم فایده خبر. 

9 جمله‌های خبریه‌ای که قصد خبر دهی در آنها نیست. 
۵ برخورد با عالم به گونه جاهل. 

۵ مخاطب های سه گانه. 

۰ «خالی الذهن». 


© رمتردد). 

© «منکر). 

9 مو کدات حکم. 

۵ فرق مقتضی حال با مقتضی ظاهر حال» و ارتباط 
منطقی آن‌دو. 

9 جاهایی که سخن بر حلاف مقتضی ظاهر حال ارائه 
ی شود ۱ 

@ ارائه کلام به «سائل»» به شیوه کلامی که برای 
«غیرسائل» می آوریم. 

۵ برخورد با غیر منکر به گونه برنعورد با منکر. 


احوال اسناد خبری ۱ 
«و هوط مکلمة او ما بجری مجراهاالی أخری بحیث يفيد الحکم بان مفهومٌ احداهما 
ابت لمفهوم الاخری او منفی عنه» . ۲ 
و «اسناد». پیوستن کلمه با جاری مجرای کلمه (جمله‌ای که به تأویل مفرد برود با 
مرکبات اضافی و وصفی) است به کلمۀ دیگر» یا جاری مجرای کلمة دیگر به گونه‌ای که 
حکمی از آن برآید. یعنی مفهوم یکی بر دیگری ثابت یا نفی شود." 


شرح: 

مسندالیه و مسند»گاهی هر دو کلمه است؛ مثل: «الله قادر» . 

و گاهی مسند» جاری مجرای کلمه است؛ مانند «علی اسلم ابوه» . 

و مثل: «محمد رسول الله» (مرکب اضافی). 

و مثل: «حسن رجل کریم» (مرکب وصفی). 

مسندالبه نیز گاهی حاری مجرای کلمه است؛ مانند: «رحل عالم عند ی ۰ (مسندالبه 
مرکب وصفی است). 

و مانند: «رسول الله صادق» . (مسندالیه مرکت اضافی است). 

و مانند:كلمة «لا اله الا الله حصنی». 

«و لا حول و لا و قوة الا بالله كنز م ن کنوز الجنة» . 

و گاهی مسندالیه و مسند هر دو جاری محرای کلمه است؛ همانند: «لاالهالا الله 
ينجو قائلها من النار». 

«الی اخری» رااگر به معنی «الی کلمة اخری» بگیریم ظاهرا این برمی آید که 
مسندالیه پیوسته کلمه است و جاری مجرای کلمه نیست. ولی این سخن نادرست است. 


۱ -« احوال الاسناد الخبری » خبر است برای « الباب الاولء . و مراد از «احوال, ‏ تا کید و عدم تاکید و 
حقیقی یا محازی بودن اسناد است. 

۲ به تعبیر علماء معانی به موضوع نیز مقهوم اطلاق می شود. و اطلاق مفهوم بر ذات؛ و یا موضوع در اینجا 
از همین روست. 

۳-براد از دحکي معنی لغوی آنست نه معنی اصطلاحی آن که تفسیر به اسناد می شود چون اگر حکم را 
بمعنی اسناد گرفتیم «دوره پیش می آید. 


۱۹۸ کرانه ها 


مگر اینکه بگوییم: «الی اخری» هم کلمه و هم جاری مجرای کلمه را در بر می گیرد. 
بدین گونه که عبارت «الی اخری او ما بجری مجراها» بوده و «ما یجری مجراها» 
حذف شده. 

«و انما قدم بحث الخبر لعظم شأنه و کثرة مباحثه» .۱ 

مصنف به انگیز؛ عظمت جایگاه خبر و گستردگی بحثهایش بحث خبر را بر انشاء 


مقدم داشت. 


انگیزه های برتری خبر بر انشا 

۱ - اصل و بنیاد انشاءء خبراست. آنگاه یا با قصد و نیت تبدیل به انشاء می شود؛ 
مانند: «یقت» در عقد بیع و «انکَخت» در عقد نکاح. با با اشتقاق؛ مانند: امر. با به 
وسیلۀ ادات؛ مثل استفهام» تمنی» ترجّی و... یا با نقل دادن؛ مثل «نعم» و «بنس». 

۲ - دانش های بشر بیشتر به شیوه جمله های خبریّه است. 

۳ -مفاهیم و معارف اعتقادی به گونه خبر است. 

۴ - تجلی بیشتر ویژگیهای بلاغی و ترکیبی؛ در جمله های خبری است. و همین؛ 
انکر کتک ات آن ات 

«ثم قدم احوال الاسناد على احوال المسندالیه و المسند مع تأخر النسبة عن 
الطرفین؛ لان البحث فى علم المعانی انما هو عن احوال اللفظ الموصوف بکونه مسندالیه 
او مسنداً. و هذا الوصف انما يتحقق بعد تحقق الاسناد. و المتقدم على النسبة انما هو ذات 
الطرفین و لا بحث لنا عنها» . 

ممکن است کسی بگوید: با اینکه ذات مسندالیه و مسند بر اسناد مقدم است و از 
سویی اسناد از مقولات اضافیّه است و با مسندالیه و مسند شکل می گیرد پس مصنف 
چرا احوال اسناد را بر احوال مسندالیه و مسند مقدم داشته ؟ 

پاسخ این است که: در علم معانی؛ تنها از حیث وصف مسندالیه و مسند بودن 
سخن می‌گویيم. و چون بحث ما از حیث وصف است باید خود بحث احوال اسناد را 
بر آن دو مقدم بياوریم. 


بی تردید آنچه بر اسناد مقدم است ذات مسندالیه و مسند است نه وصف این دو. ما 


۱ مصنف احوال اسناد خبری و چهار باب بعد از آن را بر باب انشاء مقدم داشته. 


حمله های خبریه‌ای که قصد خبر دهی در آنها نیست ۱۹۹ 


قبل از پیوند زناشوئی به مرد شوهر» و به زن. همسر یا عروس نمی‌گوییم. وصف 
عروس و داماد» یا زن و شوهر بعد از پیوند زناشوئی پدید می آید. گر چه ذات عروس 
و داماد مقدم است بر پیوند و بر وصف همسری. 

کوتاه سخن اینکه: مسندالیه و مسند از حیث ذات بر اسناد مقدم است لیکن از 
حیث وصف نه. 

«الطرفین» بعنی: مسندالیه و مسند. 

«و هذا الوصف» یعنی: وصف مسندالیه یا مسند بودن. 

ضمیر در «لا بحث لناعنها» به «ذات» بر می گردد. 

« (لا شك ان قصد المخر) ای من يكون بصدد الاخبار و الاعلام. و الا فالجملة 
الخبرية کثیرا ما تورد لاغراض اخر غير افادة الحکم او لازمه؛ مثل التحسرو التحزن فى 
قوله - تعالی - حکاية عن امرأة عمران: رب انی وضعتها آنثی و ما اشبه ذلك» . 

بدون تردید خبر دهده‌ای که به صدد خبر دهی و به قصد آگاهاندن مخاطب 
است؛ ۲ مقصودش یکی | دو جیز است: " 

۱ -رساندن حکم خ. به مخاطب؛ مثلاً می گوید: «زید مات» و می خواهد خبر 
مرگ زید را به شنونده برساند. مانند همة خبرهایی که رسانه‌های اعلام 
می‌کنند. 5 ۳ 

۲ - رساندن ۲ گاهيیش را از خبر به مخاطب؛ مثلا می کو بد: «زید مات» تا مخاطب 
را بیا گاهاند که: من هم مردن زید را می دانم. . در صورت اول غرض مخبر افادۂ حکم 
است. و در صورت دوم افادة لازمة حکم: + بعتی: گاهیش را از خبر می فهماند. 

« وال فالجملة الخبری هکثیرا ما . «والا» بعنی گر قصد خبردهی نباشد چه بسا جمله 
ربق اک های گونه گون آورده می شود؛ مثل ابراز غم و اندوه» نشان دادن 
شادی» به رخ کشیدن غرور» يا جلوه دادن تواضع و فرو تنی و . .. در این صورتها هدف 
خبر دهنده افادۀ حکم به مخاطب نیست؛ یعنی: نمی خواهد خبر دهد تا او را بیاگاهاند. 
همین گونه غرضش افاده لازمة حکم نیز نیست؛ یعنی: نمی خواهد آ گاهیش را به رخ 

«مثل التحسرو..»: مثل سخن اندوه بار همسر عمران. ۳ 


۱ - وقصدء به معنی «مقصود» است. آوردن واژ؛ «قصد» سخن خواب و ساهی و مجنون را خارج می 
کند. 

۲ هنگامی منحصر کردن قصد مخبر در دو هدف درست است که: هدف مخبر آگاهاندن و خبر دهی باشد؛ 
لیکن آوردن جمله خبریه. هدفهای بسیار دارد. 

۳ - «عمران» بکسر عبن بر وزن عرفان و دهقان؛ نام پدر حضرت على - عليه السلام - و نام پدر حضرت 
موسی و نام پدر حضرت مریم بوده است. در اینجا مقصود از ,همسر عسمران» مادر حضرت مریم است. و 
«عموان» بضم عبن به معن آنادی و آبادکردن است. 


۲۰۰ کرانه ها 


مادر حضرت مریم وزن عمران آرزو داشت که:فرزند پسری به دنیا آورد تا خادم 
«بیت المقدس» بشود و برای چنین آرزویی: نذر نیز کرده بود. «رب انی نذرت لك ما 
فی بطنی محرراء ۰ هنگامة زاییدنش فرا رسید ناگاه دید فرزندش دختر است؛ از اوج 
اندوه گفت: «رب انی وضعتها انٹی»: " خدایا دختر زاییدم! 

مس و ات تس و 
چون خداوند به همه جیز داناست 

وم اشبه له آنچه په سخن مادر مریم شیه است ماد سخن حضرت زک 
- عليه السلام ‏ : « رب انى وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا». 

برای ابراز ضعف خویش به خداوند گفت: : استخوانم سست شده و سفیدی» سرم را 


فرا گر فته. ۴ 


۱ - خداوندا من نذر کرده‌ام تا آنچه در شکم دارم در راه خدمت به بیت المقدس آزاد باشد. آل عمران | ۳۵. 
۲ - آل عمران | ٩‏ دنبالهً آبه آمده: «والله اعلم بما وضعت.. 

۱ 

۴- به ان نگیزه های گونه گون جملهٌ خبریه در غير قلمرو خبر دهی آورده می شود مثلا برای ابراز فروتنی و 


خشو ع» برای اعتراف و اقرار؛ 


فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز 
حافظ. 

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه‌نیست 
حافظ. 

الهسسى عسندک العاصي اتاکا مرا بس‌الدنوب و قددعاكا 


برخی این شعر را به امام سحاد 5 عليه السلام - سبت داده‌اند. 
با برای مو عظه. هشدار و تذکر: 


هسر که آمد عمارتی نو ساخحت رفت و منزل به دیگری پرداعت 
سعد ی. 
هسر دم از عمر می رود تسفسی چون نگه می کنی نمانده بسی 
سعد ی. 


عاقت منزل ما وادى خاموشان است 
حالا غغغله در گند افلاکك انداز 


حافظ . 
اعتمادی نسسیست بر كار حهان بلكه بر گردون گردان نیز هم 
یا برای ابراز شادمانی: حافظ . 
عيشم مدام است از لمل دلخواه کارم بکام است الحمدلله 
حافظ . 


یا برای ابراز غم : 
در برفت و دلشدگان را خبر نکرد باد حسریف شهر و رفیق سفر نکرد 


مقصود بودن حکم مستازم وقوع حتمی آن در خارج نیست .۷ 


« (بخبره) متعلق بقصد». 

«بخبره» در كلام مصنف متعلق به « قصد المخبر» | 

«(افادة المخاطب) خبر ان (امّا الحکم) مفعول الافادة». 

یعنی: یا حکم را به مخاطب برساند (اوکونه عالما به) یا عالم بودنش را به خبر. 

«افاده» دو مفعولی است اضافه شده به مفعول ارّلش و راما الحکم» مفعول دوم آن 
است. 


«و المراد بالحکم هنا وقوع النسبة او لاوقوعها». 


حکم گاهی به اذعان نسبت» یعنی: درک اینکه این نسبت مطابق با واقع است با 
نیست گفته می شود.یعنی:اگر درک کردیم که نسبت کلامی مطابق با واقع است به این 
درک «ایقاع»میگویند. و اگر درک کردیم که:نسبت کلامی مطابق با واقع نیست به این 
درک.«انتزاع» می گویند. در اینجا «ایقاع» و «انتزاع» مراد نیست.۱ بلکه مراد وقوع 
النسبة یالاوقوع آن است. یعنی: نسبتی که از کلام فهمیده می شود و خبرمی دهد از 
وفوع « محکوم به» بر «محکوم علیه, در خارج. 

« و کونه مقصودا للمخبر بخبره لا بستلزم تحققه فی الواقع. و هذا مراد من قال: ان 
الخبر لا ید على ثبوت المعنی او انتفانه على سبیل القطع. و الا فلا بخفی ان مدلول 
قولنا «زید قالم» و مفهومه ان القیام ثابت لزید و عدم ثبو ته له احتمال عقلی لا مدلول و 
لا منهوم للفظ, فلیفهم». 

این تعبیر؛ پاسخ ی یك سوال مقدر است و آن» این که: اگر مراد از ,حکم»» «وقوع یا 
لا وقوع» است؛ پس خبر» محتمل صدق و کذب نیست؛ بلکه تنها محتمل صدق یا 
کذب است. 

شارح پاسخ می دهد: متضوه ود ححریراف خر ده مب ین نیست 
که آن حکم حتما در واقع تحقق یابد. و همین مراد کسی است که گفته: خبر دلالت 
حتمی و قطعی بر بوت معنی یا نفی آن ندارد؛ (چون اگر چنین دلالتی را داشته باشد 


۱ یعنی خبر دهنده نمی خواهد بگوید او درک کرده که: نست مطابق با واقع است با نه؛ چون این جزء 
احوال کلام نیست. فرق بین «وقوع ولا وقوع» با «ایقاع و انتزاع» اين است که: «وقوع و لارقوع» صفت کلام آهب 
ورایقاع و انتزاع » صفت متکلم. 


۳۰۲ کرانه ها 


دیگر خبر: محتمل صدق و کذب نیست). مراد او این است که: خبر؛ بر وقوع حتمی 
حکم دلالت نمی کند و گر نه خبر دلالت بر ثبوت یا نفی «محکوم به» بر «محکكوم 
علیه, می کند. 

لیکن این دلالت» دلیل تحقق واقعی نیست؛ زیرا ممکن است: خبر» درو غ باشد. 

«والا» اگر مرادش تحقق حتمی در واقع نباشد و مقصودش دلالت خبر باشد و 
کوت خی ولات نی که ورت یت چون «لا یخفی» وقتی که می گوبیم: «زید 
قائم»» مدلول و مفهوم آن این است که: زید ایستاده. و عدم ثبوت قیام برای زید احتمال 
عقلی است و مدلول و مفهوم کلام نیست. 

کوتاه سخن این که: برخی از دلالتها عقلی است و تخلف ناپذیر؛ مثل دلالت اثر 
بر مور و برخی از دلالتها تخلف پذیر است؛ مثل دلالت وضعی. مثلاً پرچم سیاه را 
گروهی برای سوگواری وضع کرده اند ولی ممکن است پرچم سیاه پیدا شود بدون عزا 
و سوگواری. 

دلالت الفاظ بر معانی نیز دلالت وضعی و تخلف پذیر است. هنگامی که می گوییم: 
«زید قائم» دلالت این سخن بر قیام زید مثل دلالت اثر بر موثر نیست؛ بلکه این دلالت؛ 
وضعی و تخلف پذیر است. 

ضمیر «کونه» و «تحققه» به «حکم» باز می گردد. و «هذا» اشاره است به عدم 
استلزام دلالت خبر و تحقق در واقع. «فلیفهم» اشاره به مهم بودن کلام است. و نکته 
ویژه ای ندارد. 

« (و یسمی الاوّل) اى الحکم اذى بقصد بالخبر افاد ته (فائدة الخبر و الثانی) ای کون 
المخبر عالما به ( لازمها) ای لازم فاندة الخبر؛ لانه كلما افاد الحکم افاد انه عالم به. و لیس 
كلما افاد انه عالم بالحکم افاد نفس الحكم؛ لجواز ان یکون الحکم معلوماً قبل الاخبار, کما 
فى قولنا لمن حفظ التوراق قد حفظت التوراة». 

آنجا که قصد مخبر» خبر دهی و آ گاهاندن مخاطب است» به حکمی که از خبرش 
بر می آید می گویند: «فایدهٌ خبر». و آنجا که قصد مخبر» نشان آ گاهی خویش از خبر 
است و به ابراز عالم بودن مخبر می گویند: «لازم فایده خبر». 

هر خبری که حکم را به مخاطب برساند آ گاهی خبر دهنده را نیز می رساند. لیکن 
هرخبری که آ گاهن خبر دهنده را بفهماند ممکن است فانده خر را ترسانده زیر خر 


قبلا برای مخاطب معلوم بوده و تحصیل حاصل محال است. 


لازم فایدة خبر ۲۰۳ 


یا به تعبیر دیگر: لازم فایده» لازم اعم است؛ مثل حرارت: که لازم اعم است نسبت 
به ا زهر غا اش باق ختما رارت نز هنتت: لیگ مکی است: رارت یاف ول 
آتش نباشد. مثل حرارت پدید آمده از تب یا اصطکاکك.۱ 

اینجا نیز ممکن است لازم فایده باشد ولی خود فایده نباشد؛ مثلاً به کسی که تورات 
را حفظ کرده می گوییم: «قد حفظت التوراة». _ 

«و تسمية مثل هذا الحكم فائدة الخبربناءٌعلی انه من شأنه ان يقصد بالخبر و بستفاد 
منه». 

و نامگذاری این حکمهای معلوم را به «فایده خبر» از این روست که: شأن حکم 
این است که به وسیله خبر» قصد شود و از خبر استفاده شود. 


توضیح ۱ 

این عبارت؛ پاسخ یك سؤال مقدر است و آن این که: حکمی که مثلا از «حفظت 
التوراة» بر می آید؛ فایده خبر نیست؛ زیرا مخاطب آن را می دانسته. پس چرا به ابراز 
عالم بودن مخبر می گویید: لازم فایده خبر؟ 

یا به سخن دیگر: حکم حفظ بودن تورات؛ که برای مخاطب معلوم بوده و از خبر 
استفاده نشده» پس چرا آن را فایده خبر می نامید و ابراز عالم بودن مخبر را لازم فایده 
خبر؟ این حکم معلوم که فایده خبر نیست که ابراز عالم بودن مخبر لازم فایده خبر 
باشد؟ 


ِ- فایده. ملزوم است و ملزوم از لازمش جدا نمی شود؛ لیکن لازم فائده» چون لازم اعم است جدا می شود. 


۴ کرانه ها 


اگر چه این حکم از خبر استفاده نشده و فایده خبر نیست» لیکن چون شأن حکم این 
است که از خبر گرفته شود و به وسیلۀ خبر قصد شود و فایدۀ خبر باشد» به این حکم 
معلوم نیز می گوییم: «فایده خبر». و به ابراز عالم بودن مخبر می گوییم: «لازم فایده 
خبر». 

«و المراد بكونه عالما بالحکم حصول صورة الحکم فى ذهنه». 

مقصود از عالم بودن مخبر به حکم؛ پدید آمدن نقش حکم است در ذهنش. 

ضمیر «بکونه» و «ذهنه» به «مخبر» بر می گردد. 

این تعبیر نیز پاسخ يك سوال مقدر است و آن اینکه: شما گفتید: هر خبر دهنده‌ای 
و ۳ . ولی ممکن است خبر دهنده به خبره شك ظن و وهم داشته 
باشد. . یا مثل هنگامی که دروغ می‌گوید علم به خلاف آن داشته باشد. 

شارح پاسخ می دهد. مقصود از «علم» در اینجا تصدیق و اذعان نیست؛ بلکه 
حصول صورت حکم است در ذهن خبر دهنده. 

دو ههنابحاث شريغة سمحنا بها فى الشرح». 

و در این زمینه» بحثهای ارج داری را در شرح آورده ایم.! 

«و(قد ينزّل) المخاطب (العالم بهما) ای بغاندة الخبر و لازمها (منزلة الجاهل) ۲ فیلقی 
اليه الخر و ا ن كان عالما بالفاند تین». 

گاه گاه شنونده و مخاطبی راکه هم آگاه از خبر است و هم آگاه از آ گاهی ما نسبت 
به خبر» به منزله جاهل می گیریم و به او خبر می دهیم همانگونه که به جاهل خبر می 
دهیم. 

(لعدم جریه على موجب العلم). 


۱ مطول های چاپ قدیم» ص ۳۷. و مطول های چاپ جدید ص ۴۵. 

۲ - جایگاه این بحث در قلمرو « کثیرا ما يخر ج الکلام علی خلاقه» است (صفحه ۴۰ مختصرهای حاشیه‌دار. 
وی ۲۱ هي چات ي . و صفحه ۴۱ مختصرهای جدید)؛ لیکن اینجا آورد چون ممکن است کسی 
پرسد: اگر فایدۂ خبره افادۂ حکم یا لازم حکم است پس چرا گاهگاه به عالم به حکم و لازم آن نیز خبر 
می‌دهيم؟ 

پاسخ این است که: این عالم به منزلٌ جاهل فرض می شود. و نتیجۀ این خبر نکوهش و سرزنش عالم بی عمل 


است. 


بر خورد با عالم به شیو بر خورد با جاهل ۲۰۵ 


(موجب بفتح «جیم» به معنی مقتضاست) چون بر اساس دانش خویش حرکت 
نکرده و چنین کسی با جاهل همسان است؛ - زیرا ثمرۂ علم عمل است -. 

«کما يقال للعالم التازک للصلاة؛ الصلاة واجبة» : مثلاًبه کسی که آگاه از و جوب نماز 
است لیکن نماز نمی خواند می‌گوبیم: «الصلوة واجبة». 

«و تنزیل العالم بالشیْ منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابيةکثیر فى الکلام».۱ 

و آگاه به چیزی را به منزلۀ نا آگاه به آن گرفتن به انگیزۂ اعتبارات خطا بی (یعنی 
اعتباراتی که ظنَّ قوی به همراه دارد) در قرآن مجید فراوان است. 

ضمير «به» به «شی» بر می گردد. 

«منه قوله - تعالی - «و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرة من خلاق و لبئس ما 
شروا به انضهم لو کانوا یعلمون».! 

به خدا سوگند بهود می دانستند کسی که کتاب سحر و شعبده را بر کتاب تورات بر 
می‌گزیند در روز واپسین بی بهره خواهد ماند؛ به چه بهای بدی خویش را فرو ختند اگر 
می دانستند. ۲ 


۱ - «امور خطایی» اموری است که: ظنٌ قوی پدید می آورد و اصطلاحا به آن» «امور اقناعی» می گویند. 

آقای شهابی در معنی اقناع آورده: هر گاه قولی نسبت به شی ای تصدیق» ایجاد کند لیکن نه تصدیق جازم بلکه 
تصدیق غالب» به این معنی که: نفس آدمی بر اثر شنیدن آن قول» طرف تصدیق را بر طرف تکذیب ترجیح دهده و به 
اصطلاح «دظن غالب» برای وی حاصل گردد آن قول «مقنع» و اثر آن بنام «اقناع» خوانده می شود. صفحه 
۵ رهبر خرد» چاپ پنجم» نوشتة محمود شهابی. 

این امور در مقابل برهانی است. برهان؛اعتقاد جازم حتمی و یقینی و مطابق با واقع پدید می آورد. و مبادی 
آن نیز همه از ییات است؛ لیکن در امور خطابّه؛ به مشهورات» مقبولات و مظنونات تکیه می شود. 

۲ ره 2۱۷ 

۳ - لام «لقدء توطئه قسم است. فاعل «علموا, ضمیر؛ و مقصود از آن يهود است. لام «لمن» لام ابتدائیه 
است. این لام هر گاه بر سر مفعول علم در آید مثل استفهام «علم» را از عمل لفظی باز می دارد. «من» موصوله و 
میتداست. و حمله «ماله فی الاخرة من خلاق». مبتدا و خبر؛ و خبر «من» موصوله است. «اشتراه» : صله «من» و 
محلا متصوب است بنابر اینکه جانشین دو مفعول «علموا» باشد. «من» جاره بر سر «خلاق» برای تا کید نفی است. 
«و لبلس» یا عطف بر جمله قسم و جواب قسم است و قسم دیگری نیز در تقدیر است آنگاه لام «لبئس» لام توطله 
قسم می شود. و یا تتها عطف بر جواب قسم شده بدون تقدیر قسم. آنگاه لام برای توطئه قم اولی است همانند لام 
ولقد». 

نکته شگفت اینکه: وو لقد علموا لمن اشتراه» قسمتی از آیه ۱۰۲ سوره مبارکه بقره است که حضرت علامه 
طباطبائی درباره آن فرموده: این آیه بك میلیون و دویست و شصت هزار احتمال در معنای آن هست. المیزان؛ج ۰۱ 
ص ۲۳۴. 


۳۲۰۹ کرانه ها 

شاهد آیه مبارکه: 

در آغاز آیه خداوند با سوگند خاطر نشان کرده که: يهود می دانستند اگر کسی 
کتاب سحر را بر گزیند در آخرت بی بهره و مذموم است. لیکن در پایان آیه با «لوکانوا 
یعلمون» خداوند -متعال -علم آنان را نفی کرد. 

در اینجا توضیح این نکته ضروری است که: این آية شریفه نظیر برای بحث است» و 
مثال نیست؛ چون بحث ما در جایی بود که عالمی به منزلة جاهل فرض شود و آنگاه 
مورد خطاب قرار گیرد. لیکن در اینجا هود که به منزلۀ جاهلان گرفته شده اند مورد 
خطاب نیستند؛ بلکه آبه خطاب به پیامبر اکرم است. 

نکته دیگر اینکه: در مثال «الصلوة واجبة» عالم به فايدة خبر و لازم فایدة 
آن» بهمنزلة جاهل گرفته می شد؛ لیکن در این مثال عالم به طور مطلق به منزله جاهل 
گرفته شده است. 

«بل تنزیل وجود الشی منزلة عدمه کثیر؛ منه قوله - تعالی- و ما رمیت اذ رمیت». 

بلکه و جود چیزی را نادیده گرفتن نیز فراوان است؛ مانند: سخن خداوند - متعال -: 
«9 ما رمیت اذ رمیت».۱ یعنی: تو نیفکندی هنگامی که افکندی. 


آیۀ شریفه در بارۀ يك رخداد در جنگ بدر است. دو گروه مومن و مشرک 
رویاروی یکدیگر قرار گرفتند آنگاه پیامبر اکرم چنگی از ریگ به سوی کفر پیشگان 
پاشیدند چشم مشرکین به گونه ای شگفت آمیز آسیب دید. همه دست بر چشم داشتند 
که ارتش اسلام بر آنان پورش برد و به پیروزی رسید.پيك وحیء جبرئیل امین فرود 
آمد و آبه آورد: ۲ «فلم تقتلوهم و لکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت»" 

در این آبه شریفه» خداوند -متعال - افکندن و پراکندن پیامبر اکرم را به منزلۀ عدم 
گرفته و می خواهد بفرماید: آن پدیده های شگفت که از پاشیدن ریگها پدید آمد کار 


تو نبود. 


۱ انفال / ۱۷. 

۲ - قرله -تعالی - : «فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی» الی آخر الایه, 
التدبر فى السیاق لا یدع شكا فى ان الابة تشیر الى وقعة بدر و ماصنعه رسول الله - صلی الله عليه و آله - من 
رمیهم بکف من الحصاء و المؤمنون بوضع السیف فيهم وقتلهم القتل الذریع. و ذيل الآية اعنی قوله: و لببلی 
الموّمنین منه بلاء حسنا بدل علی ان الکلام جار مجری الامتنان منه -تعالی -. و قد اثبت - تعالی - عين ما نفاه 
فى جملة واحدة؛ اعنی قوله:رو ما رميت اذ رمیت». المیزان ج ج ۰٩‏ ص ۳۸ 

۴ انفال / ۱۷. 


شنونده خالی الذهن ۲۳۰۷ 


« (فینیفی) ای اذا کان قصد المخبر بخبره افادة‌المخاطب ینبغی(ان یقتصر من 
الترکیب على قدر الجاجة) حذراً عن اللغو».۱ 

شایسته است هنگامی که خبردهنده به قصد افادۀ حکم سخن می گوید از واژه ها به 
اندازۀ نیاز بسنده کند و فراتر از نیاز يا کمتر از نیاز سخن نگوید تا بدینگونه از لغو 
بگریزد.! 

د (فا نکان) المخاطب (خالی الذهن من الحکم والتردد فیه) >- 

اگر ذهن مخاطب از حکم و تردید درآن تھی باشد. 

«ای لا یکون عالماً بوقوع النسبة او لا وقوعها و لا متردداً فى ان النسبة هل هی واقعة 
ام لا». 

به گونه ای که عالم به وقوع نسبت یا لاوقوع نسبت نباشد در وقوع نسبت يا عدم 
وقوعش نیز تردید نداشته باشد. عالم بودن به وقوع نسبت؛یعنی تصدیق کردن آن. 

بنابراین؛ عالم به وقوع نسبت؛ يا لاوقوع آن بودن؛ یعنی داشتن تصدیق و تردید در 
وقوع نسبت یعنی داشتن تصوّر. 

ذهن مخاطب از حکم خالی باشد یعنی از تصدیق و اذعان خالی باشد. پس حکم 
در«خالی الذهن من الحکم» به معنی تصدیق و اذعان است. 

« و التردد فیه» یعنی : از تردد در حکم به معنی وقوع نسبت يا لاوقوع نسبت خالی 
باشد. بنابراینحکم اول به معنی تصدیق است. وضمیره«و التردد فیه» به همان «حکم»» 
- لیکن به معنی وقوع نسبت يا لا وقوع - برمی گردد؛ چون حکم؛ به معنی تصدیق» 
تردید نمی بدیرد. 

اگر در مرجع ضمیر یك معنی لحاظ شود واز ضمیری که بدان مرجع باز می گردد 
معنی دیگری لحاظ شود به چنین تعییری «استخدام» می‌گویند مثلاً در فارسی 
می‌گویيم: 

«مهر آمد به مدرسه رفتیم و در سایه‌اش کینه ها را زدودیم». 

و یا ,شیر را خوردیم و از هیبتش ترسیدیم». 


۱ فاء «فینبغی» فاء تفریع است. 

۲ وحذرا عن اللغو» قاعدتاً به آنچه زیادتر از مراد است لغو می‌گویند. پس جایی که ترکیب واژگان کمتر از 
مراد باشد «حذرا عن اللغو» آنرا فرا نم ی‌گیرد مگر اینکھ بگوییم: آنجا نیز در حکم لغو است. . يا بگوییم «حذرا عن 
اللغو والقصور» بوده. یا بگوییم: هر چه از مقصود کمتر باشد لغو است. 


۳۲۰۸ کرانه ها 


در مثال اوّل «مهر» در آغاز به معنی ماه مهر است. و ضمیر«اش» به «مهر» به معنی 
محبت باز می گردد. و در مثال دوم «شیر» در آغاز به معنی مایع ویژه است. و مراد از 
ضمیر آن‌شیر درنده. 

درمتن مصنف نیز»«حکم» به معنی تصدیق است. و ضمیر«فیه» به «حکم» به معنی 
وقوع نسبت يا لاوقوع آن‌راست»و این صفت «استخدام» است. 

«و بهذا تبن فساد ما قیل ان الخلوّعن الحكم يستلزم الخلوّ عن التردد فیه, فلا حاجة 
الى ذ کره. بل التحقیق ان الحکم و التردد فيه متنافیان».۱ 

مراد از «بهذا» تعبیری است که شارح آورد و با «ای لا یکون عالما» آغاز شد و 
نتیجة آن این بود که: «خالی بودن ذهن از حکم» یعنی: خالی بودن از تصدیق. و «خالی 
بودن ذهن از تردد, بعنی: خالی بودن از تصور. 

با این بیان روشن می شود تباهی سخن علاء الین بن حسام الدین( استاد ملا سعد) 
که گفته:« ان الخلو...» خالی بودن ذهن از حکم» مستلزم خالی بودن از تردید نیز هست. 
پس نیازی به ذ کره‌تردد» نبود و مصنف نبایستی بگوید: «و التردد فیه» و اگر از تردید 
نیز خالی باشد. 


پاسخ ایشان این است؛: «حکم» و «تردید در حکم». با هم منافات دارد؛ بدین 
گونه که: مراد از « حکم»» تصدیق است. و مراد از «تردد»؛ تصور. و ممکن است ذهنی 
از تصدیق تھی باشد لیکن از تصور تهی نباشد. اگر دو چیز متنافی شد خالی بودن ذهن 
۰ 0 ۰ ع ۰ 
از یکی مستلزم خالی بودن از دیگری نیست. 

« فان كان خالی الذهن من الحکم والتردد فيه استغنی عن مو کدات الحکم».۲ 

اگر ذهن مخاطب از حکم؛ و تردید در حکم تھی بود آنگاه ما از مو کدات حکم 
بی‌نیاز می‌شویم. ۲ 

برخی چیزها برای تأکید مسندالیه و مسند است؛ مانند تأکید لفظی و معنوی. لیکن 


۱ - علاء‌الاین اینگونه می‌انديشيده که: مراد از بحکم,: وقوع یا لاوقوع نسبت است. و هنگامی که ذهن از 
وقوع نسبت با لاوقوع آن خالی بود از تصور آن نیز خالی است. 

۲ - واژه «استغنی» اگر مجهول خوانده شود هم مطابق نقل است و هم با تعبیروحسن تقویته» هساهنگگ 
است. در این هنگام نایب فاعلش ضمیری است که به مصدر «استغنی» باز می گردد. و «استغنی» به معنی یکی از 
افعال عموم می شود. 

۳ تأکد لفظی و معنه ی رای خالی الذهرن آورده مرش د. 


شنوندةه متردد ۲۰۹ 


مقصود ما چیزهایی است که حکم را تأکید می کند. مانند «حروف تنبیه»» «حروف 
زائده,»«ضمیر فصل»»«تقدیم فاعل معنوی»»,سین, اگر بر فعلی داخل شود که خوشایند 
است يا خوشایند نیست. ' 

«قد تحقيقيّة )»ر کان»» «لکن»»«لیت»,لعل»:«انما,»«تکرارنفی»»رامما شرطیه»»«اسمیه 
بودن جمله, ورتکرارآن ». اينکه تعبیر به «اسمية الجمله» می شود از این روست که: 
جملۀ اسمیّه ابتدا مفید تأکید نیست؛ مثلاًهنگامی که می‌گویيم: رسلام علیکم, این تأکید 
را نمی رساند. لیکن اگر جملۀ اسمیّه معدولۀ از فعلّهباشد و یا با ادات دیگر تأکید همراه 
باشد مفید تأاکید است و ازآن تعبیر به «اسميّة الجملة» مى شود. 

و از جملۀ دیگر م و کدات حکم است ,لام ابتدا,هرنون تا کید ثقیله و خفیفه»» «قسم»» 
ران مکسوره» تثنیه آوردن فعل مفرد در جائی که باید مفرد آورده شود مانند: 
«ألقیافی جهن م کل کفار عنید». ۱ 

در این آیۀ مبارکه «ألقیا» تثنیه است و خطاب به مفرد. 

« (و ان کان ) المخاطب (مترددافیه) ای فى الحکم(طالبا له حسن تقویته)ای الحکم 
(بم و کد) لیزیل ذلك الم کد تردده و تمکن فيه الحكم»." 

و اگر مخاطب به حکم تردید داشته باشد.(حکم به معنی وقوع با لاو قوع) وخواهان 
آن باشد که بفهمد حکم را(حکم به معنی تصدیق). آنگاه تأکید آوردن نیکوست تاآن 
تا کید تردید را بزداید و حکم در ذهنش جایگزین شود. 

شارح؛ طالب حکم را تفسیرکرده به: «بان حضر فی ذهنه طرفا الحکم» و تحیر فی ان 
الحکم بینهما وقوع النسبة او لا وقوعها» یعنی: دو طرف حکم( مسند و مسندالیه) در 
ذهن او حاضر است ولی نمی داند حکم بین این دو؛ وقوع نسبت است با عدم وفوع. 


۱ فعل خوشایند یعنی افعالی که ما وقوع آنها را دوست داریم؛ مثل : «ساتزوج». فعل ناخوشایند فعلی است 
که وقوعش ناگوار است؛ مانند: «ساموت». 

برخی نیز فعل خوشایند را افعالی گرفته اند که رت و محبت را می رساند؛ همانند: وساحب». و فعل 
ناخوشایند را افعالی گرفته اند که نارضایتی و کراهت را می فهماند؛ مثل:«ساأکره». 

۲ق | ۰۲۴ 

۳ در این تعبیر نیز «استخدام» بکار آمده؛ بدین گونه که:از ضمیر«فیه» در «مترددا فیه»ی«حکم» به معنی 
وقوع نسبت يا لاوفوع آن اراده شده. لیکن از ضمیر «له» در «طالباله»»«حکم» به معنی تصدیق. 

و این نیز یکی از انواع استخدام است که چند ضمیر به کلمه باز گرددو از هر ضمیر ما معنی ویژه ای را اراده 
کنیم مثل: شیر آمد چند جامش را وشیدیم و از هیبتش ترسیدیم. که از ضمیر,جامش» بك معنی و از ضمیر,هیبتش» 
معنی دیگری اراده شده. 


۳۱۰ کرانه ها 


«لکن المذکور فى دلائل الاعجاز انه انما يحسن التأکید اذا كان للمخاطب ظن فى 
خلاف حکمت». 

لیکن آنجه در دلائل الاعجاز شيخ عبدالقاهر جرجانی ' آمده اینگونه اسنت: 
هنگامی تأ کید نیکوست که: مخاطب گمان قوی (ظن) به خلاف حکمی که شما ارائه 
می‌کنید داشته باشد.۲ 

«(و ان کان) ای المخاطب (منکرا) للحکم (وجب توکیده) ای توکید الحکم (بحسب 
الانکار) ای بقدره قوً وضعفاً. یعنی: يجب زيادة التأکید بحسب از دیاد الانکار ازالةً له»." 

و اگر مخاطب ما حکم را نپذیرد و انکار کند به فراخور انکارش باید تأکید 


۱- شيخ عبدالقاهر جرجانی از پیشگامان و سرمداران ادب عربی است. گرچه کاوشهای محققانه می رساند که: 
وی بنیانگذار علم بلاغت نیست؛ لیکن کتاب,دلائل الاعجاز, وی در علم معانی وراسرار البلاغه» اش در علم بیان؛ 
نقش بنيادین او را در تکوین وگسترش علم بلاغت نشان می دهد. اندیشه های وی هنوز از پایدارترین اندیشه های 
بلاغی است. این دو کتاب شهرت جهانگیر داشته و دارد و پیوسته کانونی برای بهره گیری یا وام برداری دانشمندان و 
پژوهشگران بوده. در گسترة مطوّل و مختصره‌جاهای بسیاری ملاً سعد از شیخ عبدالقاهر وام گرفته و اقتباس کرده. 
وی در علم نحو نیز از توانمندترین دانشمندان است. از دائی اش ابوعلی فارسی نحو را فرا گرفته و گاه گاه به نام وی 
اشارت نیز دارد. در صفحه ۲۵۲ دلائل الاعجاز می گوید: «قال الشیخ ابوعلی فی الشیرازیّات». استاد دیگرش در 
نحو احمد بن عبداللّه مهابادی بوده. 

شيخ عبدالقاهر درنحو نگاشته هایی دارد که: از آن جمله است: «العوامل المأق که در آن صد عامل نحوی را 
در نهایت ایجاز نقل کرده.این نوشته درحاشیه کتاب جامع المقدمات از صفحه ۱۳۲ چاپ شده. 

شیخ درآغاز آن بعد از ستایش وسپاس می گوید: اما بعد فان العوامل فى النحو مأة عامل». 

و در صفحه ۱۳۹ جامع المقدمات همان صدعامل به شعر فارسی آورده شده از شعرهای آغازین آن است: 

عامل اندر نحو صد باشد چنین فرموده است 
شیخ عبدالقاهر جرجانی آن مرد خدا 

این صد عامل یکبار با شرح بملاً محسن» و بار دیگر با شرح معروف به «شرح العوامل» در جامع المقدمات 
اورده شده است. 

شیخ عبدالقاهی مکی به ابوبکر است. می گویند: ابوبکر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمّد جرجانی. زیست او 
در قرن پنجم» و کیش پدران وی شافعی اشعری بوده. و خودش شاگرد صاحب بن عباد» دانشمند اندیشمند شیعی 
بوده.می‌توان گفت: از این رو به تشیع نزديك گردیده. 

سال تولدش برای ما مشخص نیست» لیکن می دانیم که: در سال ۴۷۱ یا اندکی بیشتر فانوس عمرش در جرجان 
فرو خفت. 

برای کاوش بیشتر بنگرید به: «طبقات الشافعیّه,: ج ۳.ص ۲۴۲.,ریحانه الادب,.ج ۱.ص ۲۵۹.,روضات 
الجنات»» ج ۵ص -۸٩‏ ۱٩و‏ به رشذرات الذهب»بج ۳ص ۳۴۰. 

۲ و اما سخن شيخ عبدالقاهر در دلائل الاعجاز: ,و انما تحتاج البها اذاکان له ظن فى الخلاف و عقد قلب 
علی نفی ما تثبت. او اثبات ما تنفی. و لذ لك تراها تز داد حسنا اذاکان الخبر بأمر یبعد مثله فى الظن. و بش قد 
جرت عادة الناس بخلافه ». کتاب دلائل الاعحاز( چاپ بیروت از انتشارات دارالمعرفةاص ۰۲۵۰ 

۳ -ضمیر,بقدره» و وله» به «انکار» برمی گردد. 


پاسخ م و کد فرستادگان حضرت عیسی (ع) ۱ ۳۱ 


آورد.اگر انکارش اوج داشت باید به تأ کید نیز اوج داد. و اگر انکارش کم بود باید همان 
گونه تأکید آورد تا انکارش زدوده شود. مانند داستان فرستادگان حضرت عبسی - عليه 


السلام -. «بولش» وربحبی» با بنا بر برخی از افوال رشمعون» وریسحیی» فرستادگان 
حضرت عیسی - علی نبینا و آله و عليه السلام - برای گسترانیدن پیام توحید وارد 
رانطا کیه, شدندو در مقابل انکار و ناباوری مردم گفتند: «انا الیکم مرسلون».۱ 

این دو به زندان افتادند. برای رهایی و تقویت این دو» نفر سومی به آنجافرستاده 
شد: «اذارسلنا اليهم اثنين فکذ‌بوهما فعززنا بثالث».۲ 

این گروه سه نفره در مقابل انکار شدید و اوج یافته مردمی قرا ر گرفتند که می گفتند: 
« ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل ال حمن من شى ان انتم الا تکذبون». ۲ 

این سخن کفار سرشار ازتأ کید بود. آنان بر این اندیشه بودند که بشر بودن» منافات با 
پیامبری دارد. از این رو بر بشر بودن آنان به شیوۀ حصر تأکید می کردند. و 
می‌خواستند استلزاماً پیامبری را نفی کنند. آنان گفتند: خداوند هیچ چیز فرو نفرستاده. 
«من شی» نکر در سیاق نفی است؛ این نفی عمومی نیز مستلزم نفی رسالت آنان بود. 
آنان به شیو حصر دروغ گو خوانده شدند. در این تعبیر دو حصرو یك نکره در سیاق 
نفی آوردند که بر تأکیدها افزوده شود. 

آنگاه فرستادگان حضرت عیسی - عليه السلام - در مقابل این انکار و ناباوری 
شدید مردم «انطاکیه» گفتند: ؟ «ریْنا یعلم انا الیکم لمرسلون»* خداوند گواه است که 
موکدا ما بسوی شما فرستاده شده ایم. 

اینان نیز سخنشان را با چندین تأکید آراستند: 


۱۴ سی۔۱١‎ 

۲-یس | ۱۴ 

۳-یس | ۱۵. 

۴ دهخدا آورده: «انطاکیه» شهری در ترکیه در کنار رود اورونتس (نهر العاصی)؛ واقع در ۲۲ کیلومتری 
ساحل مدیترانه» دارای ۳۰۳۸۵ تن جمعیت است. انطاکیه از شهرهای مشهور قدیمی است» آن را «سلوکوس اول» 
در حدود ۳۰۰ ق. ع. بنا کرد و بنام پدرش « آنتیو خوس» نام نهاد. به زودی از مراکز معتبر تجاری گردید و شکوه و 
جلالش شهرت یافت. در ٩۴‏ ق. م. «پومپیوس» آن را گرفت. و انطاکیه بزرگترین و مهمترین شهرهای آسیایی دولت 
روم و کرسی ایالت آسیایی امپراتوری روم گردید. در سالهای ۸ و ۲۱۰ میلادی شاپور اول ساسانی آن را اشغال 
و تاراج کرد. سپس افزوده: انطاکیه در تاریخ صبحیّت به سبب شوراهای دینی که در آنجا تشکیل شده اهمیت دارد. 
لفتنامه دهخدا» حرف الف. 


۵-یس /۱۱. 


۳۲ کرانه ها 


۱ - «ربنا یعلم». این تعبیر و «شهد الله» و «علم اللّه» جاری مجرای قسم است؛ گرچه 
قسم اصطلاحی و فقهی نیست (تاللّه» باللّه» و اللّه نیست) لیکن حکم قسم را دارد. و 
«ان» بعد از آن کسره داده می شوده می‌گویيم: «رنا یعلم انك کاذب». و همانند قسم 
جواب داده می شود. 

۲ 

۳ جمله اسمیه. 

۴ لام. 

ما می دانیم که: فرستادگان حضرت عیسی - عليه السلام در مرحله نخست دو نفر 
بودند و خداوند نیز فرموده: «اذارسلنا اليهم اثنين فكد بو هما».۱ لیکن مصنف گفته: «اڻٰ 
کذبوافی المرة الاولی» و به جای ضمیر تثنیه ضمیر جمع آورده. 

ملا سعد (شارح) می گوید: «اذ کذبوا مبنی على أن تکذیب الائنین تکذیب الثلثة و 
الا فالکمذب (بفتح ذال؛ یعنی: تکذیب شده) او لا اثنان». 


تکذیب آن دو در حقيقت تکذیب همه بود و گر نه در نخستین بار دو تا تکذیب 
شدند. علت اينکه تکذیب آن دو تکذیب هر سه شمرده می شد این است که: دعوت و 
پیام آنان مشترک بود. ۲ 

(و یسمی الضرب الاوّل ابتداثياً و الثانی طلبیا و الثالث انکاریا). 

به شیو نخست که برای خالی الذهن از تردید و انکار» آورده می شد شیوه 
«ابتدائی» با کلام ابتدائی می گویند؛ چون بدون زمینه انکار یا تردید سخن ارائه شده. 

و به شیوه دوم که سخن در مقابل تردید مخاطب آورده می شود شیوة با کلام 
«طلبی» گفته می شود؛ چون سخن در مقابل خواست گفتاری و با خواهش حالی 
مخاطب آمده. 

و شیوه سوم را که سخن در برابر انکار مخاطب آورده می شود را «انکاری» 
می‌نامند؛ زیرا در برایر انکار مخاطب شکل يافته. 

«و یسمی (اخراج الکلام علیها) ای على الوجوه المذکورة و هی الخلوعن التأكيد فى 


۰۱۴ / سی۔۱١‎ 

۲ - نفر سوم را برخی «یوفس» و برخی «حبیب نجار» و برخی «شمعون». دانسته اند. تمام داستان از آیه 
۴ سوره یس شروع می شود و بیش از ده آیه در همین قلمرو است. تفسیر این آیات را در مجلّد ۱۷ المیزان؛ از 
صفحه ۷۱ بنگرید. 


مقتضی حال و مقتضی ظاهر حال ۳۱۳ 
الاوّل و التقوية بمؤكد استحساناً فى الشانی ووجوب التأكيد بحسب الانکارفی 
لثالت(اخراجا على مقتضی الظاهر) و هو اخص مطلقاً من سقتضی الحال؛ لان معناه 
مقتضی ظاهر الحال. فكل مقتضی الظاهر مقتضی الحال من غير عکس*.۱ 

یراد سخن با شیوه های گذشته یعنی بدون تأکید آوردن در برابره‌خالی الذهن» و 
با تأکید استحسانی(غیر وجوبی) آراستن آن» در مقابل «متردد» و با تأکید وجوبی 
آوردنش در برابر رمنکر» همه اینها ايراد و ارائه سخن بر اساس «مقتضی الظاهر» نامیده 


می شود. 


توضیح: 

بیغ» سخنش را بر بر اساس «مقتضی حال» می آورد آنگاه گاهی به «ظاهر حال» 
می‌نگرد؛ مثلاً می بیند مخاطب ظاهراً خالی الذهن است سخنش را بدون تأکید می 
آورد. با می بیند ظاهرا متر دد است آنگاه سخنش را با تأ کید می آراید. و گاهی نیز بلیغ؛ 
به ظاهر حال نمی نگرد و آن سوی غیر ظاهری حال را مورد توجّه قرار می دهد. ' مثلا 
برای کسی که ظاهراً سائل و متردد نیست کلام را با تأکید می آورد. ‏ . یاکسی راکه ظاهراً 
منکر نیست و سخنی از انکارش ابراز نداشته را به گونة منکر می نگرد و سخنش را با 
تأکید وجوبی می آورد. اله هم این نگرشهای غیر ظاهری به انگیزة نکته‌ای است. 

اینك سخن در این است که‌:نسبت منطفی بین «مقتضی ظاهر» و «سقتضی حال» 
«مقتضی حال» نیز هست؟ چون معنی «مقتضی ظاهر». «مقتضی ظاهر حال» است. 
لیکن ممکن است سخنی بر اساس «مقتضی حال» باشد ولی بر اساس «مقتضی 
سس 

۱ «اخراج » به معنی ارائه» بیان وایراد است. 

۲ در پاورقی صفحه 1 مختصرهای چاپ جدید آمده: ظاهر حال» ثبوت در واقع دارد؛ مثل انکار منکر که 
درواقم ثوت دارد. . لیکن حال گاهی ثبوت در واقع دارد و گاهی ندارد؛‌مانند هنگامی که غیر سائل را به منزله سائل 
می گیریم» در آن هنگام سوال در واقع تحقق ندارد تنها متکلم آن را اعتبار کرده. 

۳ دمن غیر عکس, مراد از این «عکس»؛ عکس لفوی است؟ بعنی:جسلذ کل مقتضی الظاهر مسقتضی 
الحال, عکس لفویش که موجبۀ که است درست نیست؛ یعنی نمی توانیم بگوئیم: : کل مقتضی الحال مقتضی 


الظاهر ». و گرنه عکس منطقی اش که موجبة جزئیه باشد درست است» می توانیم بگوییم: «بعض مقتضی الحال 
مقتضی الظاهر . 


1۴ ۱ کرانه ها 
جاها مطابق مقتضی حال هست لیکن مطابق ظاهر حال نیست.۱ 

کوتاه سخن اینکه: رعابت «مقتضی حال». دو گونه است:رعابت «ظاهر حال» و 
رعابت «حال غیر ظاهری». 

با به تعبیر دیگر «حال»» دو گونه است: «حال ظاهر» و «حال غیر ظاهره. 


۱ -«حال هنگامی که با واژه «ظاهر» مقيّد شود مطلقی است که مقید شده. و پیوسته مطلق اعم از مقیدء 
و مقید اخص از مطلق است. 


جاهابی که سخن بر خلاف مقتضی ظاهر حال ارائه می شود ۲۱۵ 
I‏ دج یت مس 


« (وکثیراً ما بخرج)الکلام(علی خلافه) ای على خلاف مقتضی الظاهر(فیجعل غير 
السائل کالسائل اذا قذم الیه) ای الى غير السائل(ما یلوح)ای یشیر(له) ای لغير 
السائل(بالخبر فيستشرف) غير السائل(له)ای للخبر يعنى ينظر اليه». 

و چه بسیار است هنگامه هایی که سخن بر خلاف مقتضی ظاهر ايراد شود. آنگاه 
غیر سائل (غیر متردد و غير طالب) به گونة سائل(مترد دو طالب و متیر گرفته شود و 
این در زمانی است که: به غير سائل» سخنی ارائه شود تا حس کاوش جستجوگری 
و حتاسیّت وی را نسبت به خبر برانگیزد. و همانند کسی شود که سربلند می کند و به 
چیزی چشم می افکند. 

با مانند کسی که دست بالای ابرو می گشاید تا بر چشمش در مقابل آفتاب سایه 
اندازد و چیزی را بنگرد. 

ثلاً در شرایط وقوع بك جنگ؛ و هنگامه‌ای که زمینه های درگیری نظامی هست 
ما به شنونده ای می‌گویيم: آمد بسرم از آنچه می ترسیدم. . شنونده مانند طالب و سائل 
برانگیخته می شود تا بداند آبا در گیری و جنگ اتفاق افتاده؟ آنگاه ما ما می‌گوييم: 
بی‌تردید» جنگ آغاز شده است. آوردن واژه «بی تردید» از همین روست. 

«اذا قدم الیه» بعنی: ارائه شود به او» جلوتر گفته شود. 

«و بسط کفه فوق حاجبیه کالمستظل من الشمس». 

یعنی: گشوده است کف دستش بالای دو ابرویش تا از دستش در برابر خورشید 
ابه بکیرد: 

نکته دیگر اینکه: «کثیرا ما» اگر بنا بر ظرفیت نصب داده شده باشد به معنی «وقتا 
کثیرا» است. و اگر بنا به مصدریت نصب داده شده باشد به معنی «اخراجاکثیرا یا تسمية 
کثبرة» است. و «ما» زایده است و مفید تأکید. 

نکتۀ دیگر اینکه: حمل بر خلاف ظاهر بنفسه کثیر است نه نسبت به حمل بر مقتضی 
ظاهر. (استشرا تشراف الطالب المتردّد نحو و لا تخاطبنی فى الذين ظلموا). 

هنگامی که حضرت نوح - عليه السلام - کشتی اش را به فرمان خداوند ساخته بود؛ 
کشتی کم کم بر آپها می نشست ؛ موج و طوفان و باران؛ زسان را آبستن حادثه ای 
بزرگ کرده بود. آنگاه خداوند - متعال ۔ حضرت نوح را این گونه خطاب فرمود: :»لا 


۳۱۹ کرانه ها 


تخاطبنی فی الذین ظلموا». ۱ یعنی: ,در بارة ستم پیشگان با من سخن مگو.. 
« ای و لا تدعنی یا نوح! فی شأن قومك و استدفاع العذ اب عنهم بشفاعتك» یعنی: «در 


باره فومت مرا به دعا مخوان و شفاعت خواهانه مخواه: که عذاب از آنان برطرف 
شود». 

شارح «لا تخاطبنی» را به «لا تدعنی» تفسیر کرده تا بگوید: 

مراد از ,خطاب مکن»»,دعا مکن,است. و«فی شأن قومك» آورده تا برساند در آیه 
شریفه مضاف حذف شده و «فی شأن الذین ظلموا»بوده . 

«فهذا کلام يلوح بالخبر تلو یحاما». 

«فهذا» اشاره است به «لا تخاطبنی فی الّذین ظلموا». 

این کلام اشاره اندکی به خبر دارد. اشاره‌اندک از این روست که جنس خبر را فقط 
مشخص می کند و دیگر اشاره ای به خصوص عذاب ندارد. 

«و يشعر بانه قد حق علیهم العذاب فصار المقام مقام ان يتردد المخاطب فى انهم هل 
صاروا محکوماً علیهم بالاغراق ام لا». 

و آگاهی می دهد به اینکه: عذاب بر قوم نوح - عليه السلام رمع مت آنه 
موقعیّت تردید مخاطب (نوح) پیش می آید که آیا قومش غرق خواهند شد يا نه؟ 

«فقیل(انهم مفرقون)». 

آنگاه گفته شد: «انهم مغرقون» با تأکید.(البته تأ کید استحسانی) دای محکوما علیهم 
بالاغراق»: بر غرق شدنشان فرمان حتمی رفته. 

«و یجعل(غیر المنک رکالمنکر اذا لاج) ای ظهر(علیه) ای علی غير المنکر(شی من 
امارات الانکار؛ نحو: جاءشقیق) اسم رجل (عارضا رمحه)ای واضعا علی العرض فهو لاینکر 
ان فى بنی عمّه رماحا لکن مجيئه واضعا الرمح على العرض من غير التفات و تهئ امارة انه 
یعتقد ان لارمح فیهم بل کلهم عزل لا سلاح معهم». 

در همین قلمری یعنی حمل بر خلاف مقتضی ظاهر»غیر منکر(چه خالی الذهن و 


۱ - «فاوحینا اليه ان اصنع الفلك باعیننا و وحینا فادا جاء امرنا و فار التنور فاسلك فيها من کل زوجین و 
آهلك الا من سبق عليه القول منهم و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون».ممنون | ۲۷. 

داستان حضرت نوح - عليه السلام - از آیه ۲۳ سوره مومنون آغاز می شود و ادامه می‌یابد. تفسیر این آیات را 
در مجلد ۱۵ المیزان؛ از صفحه ۲٩‏ به بعد بنگرید. «استشراف الطالب المتردد» یعنی مانند سرکشی.جستجوگری» و 
کاوش کسی که پرسشگر و متردد است. 


کاوش در شعر ر«جاء شقیق» 1¥ 


چه متردد) به گونه «منکر» فرض می شود هنگامی که نشانه هایی از انکار در رفتار غیر 


منکر رخ نماید؛ مانند: 
جء شقیق عارضا رمسحه ان بنی عمك فسیهم رماح ۱ 
ب و س 
«شقیق »* آمده و نیزه اش را به پهنا بر زانو نهاده. گفتم: بی تردید در بین عمو زادگانت 
نیزه هاهست. 


«شقیق» نام مردی است. «عارضا رمحه» به معنی گذاردن نیزه بر زانو است به گونه‌ای 
که سر نیزه به طرف چپ يا راست انسان باشد. «رماح» جمع «رمح». و به قول برخی 
جمع «رامح» است. 

ظاهراً شقیق انکار نمی کرده که در بین پسر عموهایش نیزه دارانی هستند؛ لیکن 
آمدنش بدون توجّه و آمادگی» نشانگر این بوده که وی بر این باور است که 
عموزادگانش همه بی سلاحند. رل جمع راغزّل» به معنی بی سلاح است. 

«فنزل منزلة المنکر و خوطب خطاب التفات بقوله: (ان بنی عمك فیهم رماح)». 

اگر روند سخن مثلاً به گونة غایب باشد و ما يك دفعه آن را به گونه خطاب بیاوریم 
این التفات از غایب به خطاب است. در این شعر نیز از آغاز به صورت غایب بود. يك 
دفعه به گونه خطاب در آمد و شاعر نگفت: دان بنی عمّه» بلکه گفت: «ان بنی عمّك» با 
و 

«م و کدا بان». 

در اینجا تأکید با «ان, را آورده لیکن تاأکید به وسیله رجمله اسمیّه» را نیاورده یا از 
این رو که گفتیم: جمله اسمیّه هنگامی م و کد است که معدولۀ از فعلیّه باشد. و یا به قول 


۱ - این شعر از «ححل بن نضله» یعنی ,احمد بن عمرو بن عبدالقیس بن معن» که مقلب به حجل است. و 
رنضله» نیز مادرش بوده. 

رحاحظ » نام وی را در «البیان و التبیین»۰ ج ۳ ص ۲۰۱۳ ذ کر کرده. 

در حاشیه ,شروح التلخیص, آمده: حجل بفتح جیم لقب شاعر است. و اگر بسکون خوانده شود نام حجل بن 
عبدالمطلب عموی پیامبر اکرم است. 

به این نکته نیز بايد توجه داشت که: مقصود از «غیر منکرء ممکن است طالب باشد و ممکن است خالی 
الذهن یا عالم. ,غر منکر, می تواند همه را فرا بگیرد. 

۲ - در آیات بسیاری کلام موکد آورده شده با اينکه سخن با منگران نیست. و تأکید از این روست که رفتار و 

کردار غیر منکران همانند منکران است. 

مانند: ولم انکم بد ذلك لَمَينّونء. .مومتون / ۱۵. 

و مانند: وان الدین لواقع» ذاریات | .٩‏ 


۳۸ ۱ کرانه ها 
دسوقی در اینجا از جملةٌ اسمیّه قصد تأکید نشده است. 

«التفات»: توجه. «تهی»: آمادگی. «آمارة»: نشانه. 

«و فى البيت على ما اشار اليه الامام المرزوقی تهکم و استهزاء؛كانه برمیه من الضعف و 
الجبن بحیث لو علم ان فیهم رماحاً لما التفت لفت الکفاح و لم تقویده على حمل الرماح 
علی«طر يقة قولة». 

و در این شعر» بر اساس آنچه «امام مرزوقی» بدان اشارات دارد مسخره و استهزاء 
هست. گویا شاعره«شقیق, را به ناتوانی و ترس متهم می کنده به گونه ای که اگر بداند در 
بین عمو زادگانش نیزه هست او هیچگاه توانایی حمل نیزه را نخواهد داشت. 

استهزاء آن شعر به گونه و شیوة این شعر است: 

هنکامة درگیری به «محرز, گفتم: دورشو تا در تنگنای جمعیّت به زمین نیفتی. 

«يرميه باه لم ُباشر الشداند و لم یدفع الى مضایق المجامع كانه بخاف عليه ان يدس 
بالقو ائم كما يخاف على الصبيان و النساء لقلة غنائه و ضعف بنائه». 

که در این شعر» شاعر «محرز» را متهم می کند به اینکه: با سختیها نبو ده و در بحران 
و فشار جمعینها داخل نشده. گویا همان گونه که برای خردسالان و زنان باید ترسید بر او 
نیز باید ترسید تا پایمال و پایکوب پاها نشود؛ چون توانائیش کم و پیکرش سست است. 
«لا بقطه کت مجزوم است در جواب امر (تنکب). 


شرح واژه ها 
«تهکم»: استهزاء و افسوس کردن و تکبر کردن و ... . منتخب اللغات؛ ص ۰۱۱۷ 
«یرمیه»: متهم می کند» نسبت می دهد به او می بندد؛ بر چسب می زند. 
در قرآن شریف آمده: «ان الذین برمون المحصنات»." یعنی: کسانی که به زنان 
شوهردار نسبت زنا می دهند. البته اصل معنی «رمی» پرا کندن و انداختن است. 


۱ - اینکه گفته: «فی البیت»» مقصود تمام یك بیت نیست؛ بلکه تنها مصراع دوم شعر؛ تهکم دارد. 

و «مرزوقی» ابوعلی احمد بن محمد بن حسن مرزوقی اصفهانی مشهور به امام مرزوقی از ادبای بزرگ» 
شاگرد ابوعلی فارسی» معلم فرزندان آل بویه و ملف «الحماسه» و «المفضلیات» است. وی در سال ۴۲۱ هجری 
در گذشته. نگاه کنید به راهنمای دانشوران» ج ۰۳ ص ۰۱۳۱ 

۲ -نور | ۰۲۳ 


شرح واژه های شعر ۳۹۹ 


«لما التفت لفت الکفاح». بعنی: روبه سوی‌جنگ و د رگیری نمی کند. 

واه کر لامعا ی رکه 

کفاحج»:-بکسر کاف -به معنی نبرد» جنگ و درگیری. 

«رماح»: جمع «رمح» به معنی نیزه است. 

«محرز»: در اصل به معنی جنگ آوری است که جنگجویان دیگر در پناه او 
می‌جنگند؛ لیکن در اینجا نام فردی است. شاید هم برای مسخره آورده شده باشد. 

«لماالتَقّیناء: هنگامی که در گیر شدیم» برخورد کردیم 

«قنکب»: دورشو» کنار برو. 

«لا قط رکث»: به زمین نیندازد. 

«زحام»: مصدر باب مفاعله است به معنی فشار آوردن» تنگ کردن. 

«مضایق»: جمع «مضیق» به معنی تنگنا و تنگه است. 

«مجامع»: جمع «مجمع» به معنی گرد گاه و گروه. 

«یدس»: «دس» به معنی پنهان کردن چیزی زیر چیز دیگر است. برخی آن را به 
معنی پنهان کردن زیر خاک گرفته اند. در قرآن آمده: «آیمسکه علی هون ام یدسه فی 
التراب». ۱ 

و در برخی از نسخه ها «یداس» آمده. ریداس, گرفته شده از «دوس» به معنی 
چیزی را زیر پا نهادن است. 

«قوالم»: دست و پای چهارپایان. 

«غنا»: - بفتح غین به معنی فایده» سود و بی نیازی است. 


«بناء»: پیکر» جسم ۲ 


.۵٩ / -نحل‎ ۱ 

7 ۲ شيخ در دلائل الاعجاز آورده: «و من لطیف مواقعها ان یدعی على المخاطب ظنّ لم يظلّه و لکن براد 
انتهکم به و ان يقال ان حالك و ای صنعت یقتضی ان تکون قد ظننت ذلك. .و مثال ذلك قول لاوّل: 

جاء شقیق مارضاً رمحه ان بنی عمك فیهم رماح 

بقول ان مجینه هکل مدلا بنفسه و بشجامته قد وضع رمحه عر ضا دلیل علی اعجاب شد ید و علی اعتقاد منه 
انه لا بقوم له احد حتی کأن لیس مع احد منا رمح یدفعه به. و انا کنا عزل و اذاکان کذلك وجب اذا قیل آنها 
جواب سائل ان بشترط فيه ان یکون للسائل ظن فی المسئول عنه علی خلاف ما انت تجیبه به». دلائل الاعجازه 
ص ۰۲۵۱ 

قابل توجّه است که: شعر «فقلت لمحرز» را دسوقی به ایی ثمامة البراء بن عازب انصاری» نسبت داده لیکن 
جامع الشواهد گفته: لم یسم قائله» و شاعرش را غير معین دانسته. 


۳۳۰ کرانه ها 


« (9) یجعل (المنکرکفیر المنکر اذاکان معه) ای مع المنکر (ما ان تأمله) ای شى من 
الد لائل و الشواهد ان تأمل المنکر ذلك الشى (ارتدع) عن انکاره». 

در قلمرو حمل کلام بر خلاف مقتضی ظاهر منکر به گونه غیر منکر گرفته می شود. 
هنگامی که با آن منکر: چیزی از دلائل و شواهد باشد به گونه ای که اگر آن منکر در 
آنها بنگرد از انکارش باز گردد. 

«و معنی کونه معه ان یکون معلوماً له مشاهداً عنده کما تقول لمنکر الاسلام: الاسلام 
حق. من غير تأكيد؛ لان مع ذلك المنکر دلائل دالّة على حقيقة الاسلام». 

اینکه گفت: دلائل و شواهدی با او باشد بدین معناست که: آن دلائل و شواهد برای 
او معلوم و محسوس باشد. مانند هنگامی که به منکر اسلام می گویند: «الاسلام حق». و 
این جمله را بدون تأکید می آورید؛ چون با این منکر دلائلی هست که اگر در آنها 
بنگرد از انکارش دست بر می دارد و آن دلائل بر حق بودن اسلام دلالت می کند. 

«و قیل: معن یکونه معه ان یکون موجوداً فی نفس الامر. و فیه نظر؛ لان مجرد وجوده 
لایکفی فی الا ر تداع ما لم یکن حاصلاً عنده». 

ری گفته اند: ربا او ناشت بعنی: وافعا موجود ناشد. در آپن اندیشه و تسخن ظا 
هست؛ چون وجود دلائل و شواهد به تنهایی در بازگشت کسی از انکار کافی نیست تا 
هنگامی که این دلائل و شواهد نزد او حاصل نباشد. 

«معنی کونه معه»: معنی بودن دلیل با آن منکر. 

مراد از ضمیر «وجوده» و جود دلیل است. «عنده» یعنی: نزد منکر. 

«و قیل: معنی ما ان تأمله, شى من العقل. و فيه نظر؛ لان المناسب حینئذ ان یقال: ما 
ان تأمل به لانه لا یتأمل العقل بل یتأمل به». 

برخی گفته اند: معنی رما در تعبیر «ما ان تأمله»» «شی من العقل» است؛ بعنی: بوده 
باشد با وی چیزی از عقل که اگر آنرا تأمل کنداز انکار باز گردد. لیکن در این معنی نظر 
هست؛چون اگر مراد از «ما» چیزی ازعقل بود شایسته بود که بگوید: «ما ان تأمل 
به»یعنی اگر بدان وسیله تأمل کند.چون عقل مورد تأمل قرار نمی گیرد بلکه بوسیلهٌ آن» 
تأمل می شود. 


لار فف و رانک ارتا کت ۲۲١‏ 
ل ا کا ا س 


تو ضیح 

«ماان تأمّله» ضمیر «تأمله» به «ما» باز می گر دد در این تعبیر دو نظریه بو د:یکی «ما» 
را به معنی دلائل و شواهد می گرفت بدین گونه: اگر با او باشد چیزی از دلاثل و شواهد. 
و یکی به معنی «شیٌ من العقل»» یعنی چیزی و بهره ای از عقل. این نظر دوم مورد 
انتقاد بود. 

(نحولاریب )شاه هذا مه ما جل نم یره و زک ای 
لذلك». 

مانند «لا ریب فیه»:۱ ظاهر این سخن» چنین است که: آ یه مثال است برای قرار دادن 
منکر به گونه غیر منکر. و از همین رو این سخن بدون تأ کید آمده. 

«و بیانه ان معنی لا ریب فيه لیس القرآن بمظنة للریب. و لا ینبغی ان یرتاب فیه. و 
هذا الحکم مما بنکره کثیر من المخاطبین؛ تن ار اهر ره LS‏ موم م3 
الد لاتل الدالّة على انه لیس ممّا ينبغى ان یرتاب فیه». 

بیان اینکه «لا ریب فیه» مثال باشد برای تنزیل منکر به منزلة غیر منکر: 

اگر «لا ریب فیه» مثال برای تنزیل منکر به منزلة غير منکر باشد نیاز به تأویل دارد؛ 
جون در قلمرو فرآن کفار شك بسیار دارند. رو لا ریب فیه, مطایق با واقع نمی نماید. . از 
این رو باید اینگونه تعبیر کنیم که: در قرآن شك نیست؛ یعنی قرآن محل و جایگاه شك شك 
نیست. و اینکه قرآن جایگاه شك نیست را بسیاری انکار می کنند و می گویند: قرآن 
جایگاه شك هست. لیکن انکار آنان به منزله عدم انکار است؛ چون با آنان دلائل و 
شواهدی هست که اگر در آنها بنگرند از انکار خویش بر می گردند. 

«مظنه» بعنی: جایگاه. 

دان یرتاب فیه»: شك شود در قرآن. 

«و هذا الحکم»: این که فرآن ااه ك ت: 

«ممّا ینکره» ضمیر «ینکره» به «ما» ی موصولة «ممّا» بر می گردد. 

«و الاحسن ان يقال: انه نظير لتنزیل وجود الشی منزلة عدمه بناءٌ على وجود ما يزيله 
فانه نزل ریب المرتابین منزلة عدمه تعویلاً علی وجود ما یزیله حتی صح نفی الریب على 


سسسسسسمسسس مهو سس متس سس 


۱ -بقره | ۰۲ 


۳۳۲ کرانه ها 


سبیل الاستغراق كما نزل الانکار منزلة عدمه لذلك حتی صح ترک التاکید». 

ما گفتیم: ظاهر کلام این است: «لا ریب فیه» مثال برای «تنزیل منکر به منزله غير 
منکر» است. لیکن شارح بر این عقیده است که: بهتر است «لا ریب فیه» نظیر باشد در 
بحث برای رتنزیل وجود شئ به منزلۀ عدم آن». فرق «مثال» با «نظیر» این است که: 
«مثال» باید جزئی از کلی باشد لیکن درنظیر لازم نیست جزئی از کلی باشد. بدین گونه 
که اگر گفتیم: « کل فاعل مرفوع» این یك قاعده کلی است. و «قتل علی» مثال بر آن 
قاعده است؛ و «علبی» یکی از افراد آن کلی است. ولی اگرگفتیم: «علی قتل» دیگر نظیر 
است و از افراد آن کلی نیست. 

تنهاازاین جهت به افراد آن کلی شباهت دارد که مرفوع است. 

در اینجا نیز «لا ریب فیه» نمونه از جایی است که «وجود شئ به منزلۀ عدم» گرفته 


شده باشد به این علّت که دلائل و شواهدی در کار هست که آن و جود را نفی می کند. 
بدین گونه شل شك کنندگان به منزلة عدم گرفته شده. با تکیه بر چیزهایی که آن شك را 
ا تا که نایم به شیوه استغراق آن 2 شك را نفی کنیم. 

«تعویلا» به معنی اعتماداً است. 

«نفی الریب على سبیل الاستغراق» کلمه «ریب». نکرده در سیاق نفی و مفید 
استغراق است. 

« كما نزل الانکار منزلة عدمه لذلك». مقصود از «لذلاك» اشاره است به آنجه انکار را 
می زداید از شواهد و دلائل. 

توجه: 

عبارت «و الاحسن ان یقال: انه نظير لتنزیل وجود الشىئ منزلة عدمه» بسیار قابل 
تأمل است؛ چون از ظاهر عبارت بر می آید که: «لا ریب فیه» نظیر است برای «تنزیل 
وجود شئ به منزله عدم آن,. لیکن شارح می خواهد بگوید: این نظیر است برای «تنزیل 
انکار به منزلة عدم انکار,. با به تعبیر دیگر» نظیر است برای تنزیل منکر به متزله عدم 
منکر. و گرنه الا ریب فیه, مثال است برای تنزیل و جود چیزی به منزله عدم آن نه نظیر. 

لیکن عبارت غلط انداز است و باید در آن دقت کنیم. علت غلط انداز بودن نیز 
حذفی است که در کلام پدید آمده. عبارت اینگونه است: «انه نظیر لتنزیل الانکار منزلة 
عدمه لاجل تنزیل وجود الشی منزلة عدمه فی کل منهما». 


اعتبارات نفی همانند اعتبارات اثبات است ۳۳۳ 
ا کا دح سر هس ی ی و سس یکت کر دس چم 


با بگوئیم: لام «لتنزیل» به معنی «فی, است و معنی اینگونه است: «انه نظیر نا با 
نظیر للبحث فی تنزیل وجود...۰. 
امّا انگیزۀ اینکه گفته: «احسن» این است که: «لا ریب فیه» نظیر باشد. برای تنزیل 
منکر به منزله عدم منکر دو چیز است: 
۱ ۔اگر مثال باشد باید آن را تأویل کنیم. بدین گونه که: قرآن جایگاه * که تا تن 
۲ اگر مثال باشد سخن مصنف که بعد از آن می گوید: «و هکذا اعتبارات النفی» 
دیگر غير موجه است؛ چون بعد از اينکه مثال بر نفی آورده دوباره گفته: همین گونه 
است اعتبارات نفی. 
«حتی يصح ترک التاکید».۱ 
چون انکار را بمنزله عدم انکار گرفته ایم صحیح شده ترک تأ کید در «لا ریب فیه». 
«(و هکذا) ای مثل اعتبارات الا ثبات( اعتبارات النفی) من التجرید عن الم کدات فی 
الابتدانی و تقویته بم و کد استحسانا فی الطلبی و وجوب الت کید بحسب الانکارفی 
الانکاری تقول لخالی الذدهن: ما زید قائماً. او لیس زید 28 و للطالب : ما زید بقائم. و 
للمنکر: واللّه ما زید بقائم». 
همانند اعتبارات اثبات است» اعتبارات نفی؛ بدین گونهکه: برای خالی الذهن سخن 
را بدون تأکید می آوریم. .و برای طالب و سائل؛ سخن را با تأکید استحسانی می آراییم. 


و برای منکر» سخن را با تاکید وجوبی پیوند می زنیم. . برای خالی الذهن می‌گوبیم: «ما 
زید قائما» بدون تأکید. در برابر طالب می‌گویيم: «ما زید بقائم» با تا کید بای زائده. ۲ 

١‏ ۔ ممکن است کسی بگوید: ما نمی پذیریم که ولا ریب فیه» تأکید ندارده چون لای نفی جنس و از 
سوی دیگر اسمّیه بودن جمله تأکید را می رساند. 

در پاسخ می گوثیم: سخن ما در قلمرو تأکید حکم است؛ لیکن لای نفی جنس برای تأکید در افراد محکوم 
عليه است نه حکم. بدین گونه که: لای نفی جنس می رساند که حکم همة افراد محکوم علیه را فرا می گیرد. 

و جملۀ اسمیه هنگامی تأکید را می رساند که: معدوله از فعلّه باشد یا تأکید آن قصد شده باشد. 

لیکن يك اشکال باقی می ماند و آن اینکه: مصنف در بحث فصل و وصل آررده: ,و اما کمال الاتصال 
فلکون الثانية مؤكدة للاولی لدفع توهم تجوز او غلط نحو: : لا ریب قیبه». (مختصر های چاپ جدید ص ۲۳۳. مختصرهای 
حاشیه داره ص ۲۲۵و ۲۲۹. و مختصرهای چاپ قدیم ص ۱۰۳). 

بنا براین ولا ریب فیه» برای تأکید است و اصلاً کلام خلاف مقتضی ظاهر نیست. 

پاسخ این است که: اولاً ولاریب فیه» بر اساس سخن مصنف مو کدبه صیغه‌اسم‌فاعل است نه موکد به صيغة 
اسم مقعول. انیا - می توانیم بگوییم: در اینجا نیز تأکید حکم نیست از همین رو خود مصنف گفته: : «فوزانه و زان 
ننسه فی جائنی زید نفسه. 

۲ حرف زائد را در بسیاری از کتب ادبی یا تفسیری کهن» حرف «صله, می‌نامند. 


۲۲۴ کرانه ها 


«و على هذا القباس».۱ 

و بر همین قیاس است اعتبارات دیگر. مثلاً هر چه تأکید در اثبات چیزی از سوی 
مخاطب شدت یافت ما نیز باید تأکید نفی را افزایش دهیم. و یا همانگونه که در اثبات» 
گاهی منکر را به گونه یر منکر می گرفتیم در نفی نیز چنین می کنیم. 


۱-برای «علی هذا القباس» چند اعراب هست: 
۱ - « على هذاء خبر مقدم. «القیاس» مبتدای موخر. 
۲ - «القباس» منعول فعل محذوف باشد. وءعلی هداء متعلق به آن. 


پرسش ها 


۱ -شیوة سخن گفتن فرستادگان حضرت عیسی - علیه‌السلام - 
را در شرایط گونا گون بیان کنید. 

۲ - نمونه هایی بیاورید که بر خلاف مقتضی ظاهر حال» 
سخن گفته شده باشد. و بنویسید چرا ؟ 

۳ -ارتباط «ظاهر مقتضی حال » با «مقتضی جال جیست؟ 
۴ جه جاهایی تأکید واجب و چه جاهایی مستحسن است ؟ 


۵ -با خالی الذهن چگونه سخن می گوییم ؟ 


اسناد حفیقی و اسناد 
مجازی 


۵ به عقیدۀ مصنف برخی از اسنادها نه حقیقت است و نه مجاز 

عقلی. 

6 تعر بف اسناد حقیقی. 

۵ قیدهای تعریف رعندالمتکلم»» «فی الظاهر. 

۵ اقسام چهار گانۀ حقیقت عقلی. 

9 مجاز عقلی و نامهای‌گوناگون آن. 

۵ تعریف مجاز عقلی. 

۵ ملابسات فعل (فاعل» مفعول به» مصدرء زمان مکان و سبب). 
9 مثالهای اسناد مجازی. 

6 اسناد محازی در نسبت های ابقاعی و اضافی. 

۵ قید «تاول, و نیاز به قرینه. 

6 تبیین شعر ,ابوالنجم, و شعر رفضل بن قدامه». 

۵ اقسام مجاز عقلی به اعتیار حقیقت يا مجاز بودن دو طرفش. 

9 مجاز عقلی در فرآن مجید. 

9 مجاز عقلی ویژهٌ خبر نیست. 

۵ شناخت حقیقت اسناد مجازی گاهی آسان وگاه دشوار است. 
۵ سکاکی مجاز عقلی را نپذیرفته. و گفته: همه اینها 

استعاره است. 

9 پاسخهای التزامی و نقضی به سکاکی. 


اقسام اسناد_ ۲۳۹ 

«(ثم الاسناد) مطلقا سواءکان انشائیً او اخباریاً (منه حقيقة عقلية) لم يقل اها حقيقة و 
اما مجاز؛ لان بعض الاسناد عنده لیس بحقيقة و لا مجاز». 

«اسناد» بطور کلی؛ جه خبری و چه انشایی برخی از آن؛ اسناد حقیقی عقلی است 
(و برخی مجاز عقلی). مصنف گفت: «منه حقيقة» و نگفت: «اما حقيقة و اما مجاز»؛ 
چون اداتی مانند؛ راما با «اوم قاعدتاً حصر را می رساند. لیکن مصنف معتقد به حصر 
اسناد در حقیقت عقلی و مجاز عقلی نیست از این رو گفته: «ومنه». 

بابر این» اسناد فعل يا معنای آن بر اساس عقیده مصنف. با حقیقی است ويا 
مجازی. لیکن او بر این باور است که اسناد در غیر فعل یا معنای فعل» در قلمرو این 
تقسیم نیست. بعنی:اگر مسند؛ فعل یا معنی آن نباشد آنگاه اسناد نه حقیقی است و نه 
مخاز٩ی‏ مات زانیا وان ات : 

از این رو مطلق اسناد به باور مصنف سه گونه است: 

۱-حقیقی. 

۲-مجازی. 

۳-غیر این دو. 

در اینجا دو سوال رخ می نماید: 

۱ جرا بحث حقیقت و مجاز عقلی را ایشان در باب اسناد ارائه کرده اند و آن دو 
را وصف اسناد قرار داده اند ؟ 

۲ چرا بحث حقیقت و مجاز را در علم بیان ذکر نکرده اند و در علم معانی 
آورده‌اند؟ 

ایشان به سوال نخست اینگونه پاسخ مى دهند: «و جعل الحقيقة و المجاز صفتی 
الاسناد دون الکلام؛ لان اتصاف الکلام بهما انما هو باعتبار الاسناد»: مصنف حقیقت و 
مجاز را دو صفت اسناد قرار داد نه صفت کلام؛ برای اينکه سخن اگر حقیقت یا مجاز 
امیده شود به اعتبار اسناد است. 

یا به تعبیر دیگر: وصف حفیقت با مجاز در ابتداء و اصالةً وابسته به اسناد است. 
یعنی ابتداء عقل می‌گوید که: این اسناد حقیقی است يا مجازی. و اگ ر کلامی را حقیقت 
یا مجاز بدانیم از این روست که اسناد عارضش شده. 
و به سوال دوم اینگونه پاسخ داده اند : «و اورد هما فی علم المعانی لانهما من احوال 


۲۳۰ ره 
اللفظ فیدخلان فى علم المعانی»:۱ بحث حقیقت و محاز از احوال لفظ است و از اين 


رو داخل در علم معانی است. 


دو نکته در اینجا قابل تذکر است: 

۱ -بحث حقیقت و مجاز عقلی از احوال لفظ است عارضا؛ یعنی: ادا از احوال 
اناد اس واا و ا من از اتعوان لب 

۲ لفظ حالات بسیار دارد. علم معانی تنها احوالی را بررسی می کند و می کاود 
که با هماهنگی لفظ با مقتضی الحال ار تباط داشته باشد. از این رو باید بگوییم: رحقیقت 
و مجاز»» از احوال لفظ است. در این قلمرو که گاهی حقیقت مطابق با مقتضی حال 
است و گاهی مجاز. 


« (و هی) اى الحقيقة العقلية (اسناد الفعل او معناه) كالمصدر و اسم الفاعل 9 اسم 
المفعول و الصفة المشبهة و اسم التفضيل و الظرف (الى ما) اى الى شى (هو) اى الفعل او 
معناه (له) ای لذلك الشئ؛كالفاعل فیما بنى له. نحو: ضرب زيد عمراً. او المفعول فیما بنی 


۱ در علم بیان نیز از حقیقت و مجاز سخن رفته لیکن آن حقيقت و مجاز لغوی است. در آنجا معنی واژه ها 
را می کاوند» اگر واژه‌ای در معنی اصلیش بکار رفته باشد حقیقت است. و اگر در غیر آن بکار رفته باشد مجاز. لیکن 
در اینحا کاری به کاربرد واژه ها نداریم سخن از اسناد است. 

به تعبیر دیگر: در اینجا عقل حاکم است و در آن جا وضع. 

۲ آقای دکتر جلیل تحلیل در نوشته ای که برای دانشگاهیان در زمینه بلاغت ارائه کرده اند مرقوم فرموده 
اند: «اسناد حقیقی آن است که: فعل را به فاعل و کننده حقیقی آن نسبت دهیم». این تعریف آقای دکتره 
ناقص است. از چند جهت: 

۱ -در بحث حقیقت عقلی ما کاری به کننده واقعی کار به طور مطلق نداریم. و کننده کار را بر اساس عقیده 
ظاهری متکلم می‌جوییم» که در سخن آقای دکتر تجلیل این قسمت اصلا لحاظ نشده. 

۲ -سخن آقای دکتر تجلیل تنها اسناد فعل معلوم را فرا می گیرد و شامل اسناد فعل مجهول به مفعول نمی شود. 
درتعبیر ایشان تنهار کننده» مطرح شده بود لیکن در بحث «حقیقت عقلی» غیر از کننده»«نایب فاعل»یام‌مفعول» نیز 
مطرح است. مثلا می‌گوییم: در وضرب زیدء اسناد «ضرب» به «زیدی: حقیقی است + چون واقعا در اعتقاد ظاهری 
متکلم؛ زید زده شده است. 

۳ - در تعریف آقای دکتره تنها واژه«فعل» آمده است و «معنی فعل» فراموش شده. مثلا علی عليه السلام - 
فرمونده اند: «من سقف فوقهم مرفوع» مرفو ع؛ نایب فاعلش ضمیری است که به «سقف, باز می گردد و «سقف» 
در حقبقت مفعول است. و این اسناد حقیقی است. 


حقیقت عقلی ۳۳۸ 


له: نحو. ضرب عمرو. فان الضاربية لزيد و المضروبية لعمر و عند المتکلم فى الظاهر». 
حقیقت عقلی» اسناد فعل یا معنی آن است. (مانند: مصدر» اسم فاعل» اسم مفعول؛ 
صفت مشبهه اسم تفضیل و ظرف)" به آنچه فعل یا معنی اش برای آن چیز است؛ 
مانند: فاعل هنگامی که فعل معلوم باشد. وقتی می‌گوییم: «ضرب زید عمراه حقيقة 
زنندگی برای زید است. و مانند مفعول» هنگامی که فعل مجهول باشد. وقتی که 
می‌گویيم: ,ضرب عمرو, واقعاً زده شدن و کتك خوردن برای عمرو است. 
البّه این اسناد باید بر اساس باور ظاهری متکلم باشد. 
حلاصه اینکه: راسناد حقیقی» اسناد فعل یا معنای فعل است به چیزی که بر اساس 
باور ظاهری متکلم» آن فعل یا معنی آن شایسته اسناد به آن چیز است. مثل اسناد فعل 
معلوم به فاعلش. و اسناد فعل مجهول به مفعولش.۲ 
«اسناد حقیقی»» بسیار زیاد است با این حال ما نمونه هایی می اوریم: 
خدای عرّوجَل داد بنده را در سر دو دیدگان‌گرامی بسان شمس و قمر 
حسن غزنوی. 
«هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شی عليم». " 
هو الاول هو الاخره‌هو الظاهر هو الباطن 
منزه مالك الملکی که بی پایان حشر دارد 


ا رو 
انزد عط اش داد محمد را نامش علی شناس و لقب کوثر 
e ۱‏ 
«انا اعطینااک الکو ثر». ۴ 
بدان که بر تو گواهی دهند هر دو به حق دو چشم هر چه بدید و دو گوش هر چه شنود 
ناصر خسرو. 


بايد توجّه داشت در نمونه های «اسناد حقیقی» گاهی فعل اسناد داده می شود و 


۱ اسم زمان و مکان و اسم آلت را ذکر نکرد+ چون به عقیده او اینها اسناد داده نمی شود. ولی در این 
سخن» نظر هست. 

۲ مقصود از «معنی فعل»» دلالت بر حدث است؛ زیرا فعل؛ هم بر زمان دلالت می کند و هم بر حدث. 
اینکه اینحا مقصود است غیر زمان است. 

۳ حدید | ۳. 


۴ کوثر | ۱. 


۳۳۲ کرانه ها 


گاهی آنچه معنی فعل را دارد.' 

« (عند المتکلم) متعلق بقوله له. و بهذا دخل فيه ما بطابق الاعتقاد دون الواقع». 

«عند المتکلم». ظرف است و متعلق به رله». از این جهت که رله» نیابت از عاملش 
کرده. به وسیله «عند المتکلم» جایی که سخن هماهنگ با اعتقاد باشد لیکن برابر با واقع 
نباشد داخل در تعریف اسناد حقیقی عقلی می شود. 

به تعبیر دیگر: «عند المتکلم» قید ادخالی است.۱ 

سخنانی را که معتقدین به ادیان باطله می گویند از همین قبیل است. مثلاً ودائیان با 
اعتقاد می گویند: بودائیت حق است. این سخن حقیقت عقلی است؛ لیکن برابر با واقع 
نیست. 

« (فی الظاهر) و هو ایضاً متعلق بقوله له و بهذا یدخل فيه ما لا بطابق الاعستقاد. و 
المعنی اسناد الفعل او معناه الى ما یکون هو له عند المتکلم فیما یفهم من ظاهر حاله. و 
ذلك بان لا پنصب قرينة دالة علی انه غير ما هوله فى اعتقاده». 

«فی الظاهر» نیز ظرف و متعلق به «له» است. ۳ 

«فی الظاهر» نیز قید ادخالی است. و با این فید» داخل می شود در تعریف اسناد 
حقیقی» آنچه برابر با اعتقاد متکلم نیست. بدین ترتیب» معنی اسناد حقیقی این گونه 
است: اسناد حقیقی؛ اسناد فعل یا معنی آن است به چیزی که فعل با معنیش برای آن 
چیز است پیش متکلم بر اساس عقيدة ظاهریش؛ با بر اساس نمود و ظاهر حالش. يا به 
تعبیر دیگر: بر اساس آنجه از ظاهر حالش فهمیده می شود. بدین معنی که: قرینه‌ای 
نگمارده که من ظاهر سخن را اراده نکرده ام. 


۱- اسناد مصدر مانند: «العلم عرفان». 
اسناد اسم فاعل مثل: «علی قاتل الفجرة». 
اسناد اسم مفعول همانند: «الکافر مخدذول». 
اسناد صفت مشبهه همجو: «العلم حسن». 
اسناد اسم تفضیل بسان: واللّه اکبر». 
اسناد ظرف جون: «الحق معنا». و «زید فى الدار». 

۲ قبلا گفته بودیم: قیدهایی که در تعاریف می آید گاهی قید اخراجی است؛ یعنی با آن چیزی را از تعریف 
خارج می کنیم. و گاهی قید ادخالی است» با آن چیزی را در تعریف داخل می کنیم. و گاهی قید اصطلاحی. که نه با 
آن چیزی خارج می شود و نه داخل. و گاه قید توضیحی. 

۳ ظرف اگر لغو باشد تعلق ظرف به مثلش درست نیست. لیکن اگر مستقر باشد این تعلق صحیح است؛ چون 
معنی عامل در آن استقرار يافته. 


اقسام حقیقت عقلی ۳۳۳ 


«علی انه غير ما هو له فی اعتقاده»: در «علی اثه» مراد از ضمیر «افه» فاعل یا نایب 
فاعل است. «غیر ما» یعنی: غیر آن فاعل يا نایب فاعل. «هوء يعن یعنی: آن فعل یا معنی آن. 
«له»: برای آن فاعل يا نایب فاعل. «فی اعتقاده»: اعتقاد متکلم. 

کوتاه سخن اینکه: اسناد حقیقی» استاد فعل يا معني آن است به آنچه ظط اهر 
متکلم اسنادش را به آن جیز می داند و قرینه ای بر خلاف آن نگمارده است. 

«و معن ی کونه له ان معناه قائم به و وصف له و حقه ان يسندالیه». 

و معنی اینکه می‌گوبیم: فعل یا معنی فعل برای آن باشد» این است که: آن فعل یا 
معنیش بدان وابسته باشد. و فعل یا معنی آن» وصف آن فاعل یا نایب فاعل باشد. و 
شایسته باشد که: آن فعل یا معنیش به آن فاعل یا نایب فاعل اسناد داده شود. 

«کونه له» یعنی: بودن آن فعل یا معنی آن «له» برای آن فاعل یا نایب فاعل: 

«قالم به » بعنی: فعل یا معنیش به آن فاعل یا نایب فاعل وابستگی و ایستادگی داشته 
باشد. 

«وصف له» یعنی: فعل با معنیش وصف برای فاعل یا نایب فاعل باشد.! 

«حمّه» شايستة آن فعل یا معنیش باشد که به آن فاعل یا نایب فاعل اسناد داده شود. 

«سواء کان مخلوقاً له تعالی»: چه اینکه آن فعل؛ مخلوق خداوند - متعال - باشد 
همانگونه که اشاعره معتقدند و همه افعال را مخلوق خداوند - متعال - می دانند. 
«اولفیره»: با آن فعل» مخلوق غیر خداوند -متعال - باشد همانگونه که معتزله باور 
دارند. 


«و سواء کان صادر اعنه باختیاره»: و چه آن فعل» به اختیار فاعل بدید آمده باشد 
مانند: رضرب.. «اولا»: یا بدون اختیار فاعل بدید آمده باشد مانند: رمات» و «مرض». ۲ 
«و اقسام الحقيقة العقلية على ما يشمله التعریف اربعة: الاول ما یطابق الواقع و الاعتقاد 
حمیعا». 
تعریف مصنف از حقیقت عقَلیّه چهار قسم را فرامی گیزد: 
۱ - آنچه هماهنگ با واقع و با اعتقاد باشد؛ مانند: سخن خداپرست: «انبت الله 


و ا هه بت کج یج یی کح تسد 
۳۹ مقصود از «وصف»: ورصتف نحوی نیست. 
۲ ۔ بسیاری از افعال از انسان صادر می شود و به اختیار اوست؛ چون: «اکل» ضرب. تکلم» قام. جاء». و 
برخی از افعال بدون اختبار است؛ مانند: «خاف تعحب. خحل» احترق؛ اخضر الشحر. مر ض» غفل. نسی». 


۳۱۳۴ کرانه ها 


البقل:۱ «خداگیاه را رو ياندم. 

۲ - جایی که سخن تنها با اعتقاد برابر باشد نه با واقع. مانند: هنگامی که جاهل 
( کافر) بگوید: بهار گیاه را رویاند. و با مانند سخن همه پیروان دینهای فاسد هنگامی که 
از باورهای غلط خود سخن می گویند مثلاً مسیحیان می گویند: «مسیح فرزند 
خداست». " و بهود ی کردا «عزير فرزند خداست».۳ 

۳ جایی که سخن تنها با واقع برابر باشد نه با اعتقاد: 

« کقول المعتزلی لمن لا یعرف حاله و هو یخنیها منه: خلق الله الافعا لکلهاه. 

مانند:سخن معتزلی هنگامی که در برابر مخاطب. حالش را (گرایشات عقیدتیش) را 
پنهان می کند و به کسی که وی را نمی شناسد می گوید: خداوند همه افعال را پدید 
آورده. اينك این سخن برابر با واقع هست لیکن هماهنگ با اعتقاد نیست. 

«لا یعرف حاله». ضمیر «حاله, به معترلی باز می گردد. و «هو» آن معترلی که 
«یخفیها» پنهان می کند حال را. و ضمیر «منه» به «من لا یعرف حاله» بر می‌گردد.۴ 


تود صیح. 

مکتب «اشاعره» و مکتب «معتزله» دو مکتب عقیدتی بسیار کهن است که در قلمرو 
تاریخ اسلامی بد ید آمده. شارح (ملا سعد تفتازانی) یکی از وابستگان به مکتب اشاعره 
است. 


مکتب اشاعره ویژگیهای عقیدتی بسیار دارد. این فرقه در اواخر قرن سوّم تود 


۱ - «بقل»: تره و سبزی. ابن منظور آورده: وو البقل: معروف؛ قال ابن سيده: البقل من النبات ما لیس 
بشحر دق و لاجل». لسان العرب محلد ۰۱۱ ص ۰.۰ 

در آیه ۱۱ سوره بقره آمده: «فادع لنا ربك بخرج لنا مما تثبت الارض من بقلهاء. 

راغب اصفهانی آورده: «البقل ما لا ينبت اصله و فرعه فى الشتاء و قدا شتق من لفظه لفظ الفعل فقيل بقل 
ای نبت». مفردات راغ ص ٩‏ ۵. 

۲ -اشاره به آبه ۰ سوره توبه. 

٣‏ ۔ایں یز اشاره به آیه ۳۰ سوره توبه است وو قالت البهود عزیر ابن الله». 

۴ - اعتزال یك مکتب عقیدتی است که در آغاز سده دوم هجری شکل یافت و کانونی شد برای بینشها و 
منشهای اسلامی که بعدا با «اشاعره, نبرد می کرد. و از این رو به این فرقه» ,معتزله, می گویند که: مواصل بن عطاء» 
از شاگردان حسن بصری» روزی منافق بودن کسانی که گناه کبیره می کنند را نیذیرفت و عقیده استادش را رد کرد و 
گفت: آنان که گناه کبیره می کنند نه موّمنند و نه کافر و نه منافق. آنان تنها فاسقند. و منزلتی بین دو منزلت موّمن و 
کافر دارند. آنگاه استادش حسن بصری گفت: «اعقزل مفّاء یعنی واصل بن عطاء از ما کناره گرفته و جدا شده. برای 
آگاهی بیشتر به ,ملل و نحل, شهرستانی و ,شرح تجرید, و «الفرق بین الفرق» بنگرید. 


اقسام حقیقت عقلی ۲۳۵ 


بافت. و بنام یکی از نانگذاران این مکتب ابوالحسن اشعری که از نوادگان ابو موسی 
اشعری بود شهرت گرفت. این مکتب پیروان بسیاری را در بین اهل تسنن» ویژه خود 
ساخت. و بسیاری از دانشمندان اهل سنت به آن پایبند شدند. 

اشاعره از آغاز با مکتب معتزلی سر ستیز داشتند. یکی از موارد ستیز اعتقادی آنان 
بر سر این مسأله است که: اشاعره معتقدند: همه کردار ما از خوب و بده پدیده و 
مخلوق خداوند است. لیکن معترله بر این باورند که: کردار و رفتار ما پدیده خود ماست 
و نیکیها از خداوند است. 

حال اگر يك معتزلی به کسی که او را نمی شناسد از اشاعره بگوید: خداوند همه 
افعال را آفریده آن اشعری این سخن را مطابق با واقع می داند همانگونه که شارح چنین 
کرده. لیکن باید تو جه داشت که: این سخن هماهنگ با اعتقادات تشیع نیست. ولی ملا 
سعد تفتازانی جون خود از اشاعره بوده و بر این باور بوده که: خداوند» خالق همه رفتار 
ما از نيك و بد است. از این رو گفته: هر که گفت: «خلق الله الافعال کلها,! اين سخن 
هماهنگ با واقع است. بجای این مثل رنج آور که بر اساس باور فرقه ای ملا سعد 
ساخته شده و مصتّف اصلاً برای این قسم مثلی ذ کر نکرده. 

دهد المثال متروک فی المتن» ما می توانیم صدها مثل بی رنج بدريم . مثلاً اگر 
پیروان دینهای باطل بدون اعتقاد بگویند: اسلام حق ات ا یک نت محمد رسول الله 
است. با بگویند: قرآن کتاب آسمانی است و ... همه اینها سخنان حقی است که 
هماهنگ با واقع هست و برابر با اعتقاد نیست. 

« (و) الرابع ما لا یطابق الواقع و لا الاعتقاد. (نحو قولك: جاء زيد وانت) ای و الحال 
اك خاصة (تعلم انه لم یجی) دون المخاطب. اذ لو علمه المخاطب ایضاً لما تعین کونه 
حقية. لجواز ان یکون المتکلم قد جعل علم السامع بانه لم یجی قرينة على اله لم يرد 
ظاهره فلا یکون الاسناد الى ما هو له عند المتکلم فى الظاهر > 

۴ (چهارمین قسم از اقسام حقیقت) سخنی است که نه برابر بر با واقع باشد و نه 

هماهنگ با اعتقاد. مثل هنگامی که شما به دروغ بگویید: «زید آمد» و کسی غیر از شما 
نداند که زید نیامده در این هنگام سخن شما حقیقت عقلیّه است با اینکه نه برابر واقع 
است و نه برابر اعتقاد. 


۱ - وکلها» در تسیر «خلق الله الافعال کلها». برای فراگیری همه رفتار ماست. چه خوب و چه ند. 


۲۳۹ کرانه ها 


لیکن اگر مخاطب نیز بداند که: زید نیامده و شما بگویید: «زید نیامده, آنگاه 
حقیقت بودن اسناد معیّن نیست؛ چون ممکن است شما آ گاهی مخاطب را قرینه قرار 
دهید تا بفهمانید که: ظاهر سخن را اراده نکرده اید و قصد دیگری مانند شوخی» طعن یا 
مجاز گویی داشته اید. در این صورت دیگر اسناد به «ما هو له عند المتکلم فی الظاهر» 
نیست تا حقیقت شود. 

«اذ لو علمه المخاطب ایضا». ضمیر «علمه» به دعدم مجی»* باز می گردد. و ضمیر 
« کونه» به «اسناد». 


ااي ۲۳۷ 


« (و منه) ای و من الاسناد (مجاز عقلی) و یسمّی مجازاً حکمیاً و مجازاً فی الاثبات و 
اسناداً مجازیا». ۱ 

و باره ای از اسنادها اسناد مجازی است» که به این نامها خوانده می شود: 

۱ «مجاز عقلی»؛ چون داور در آن عقل است نه وضع. 

۲ «مجاز حکمی»؛ زیرا مجاز بودن آن به اسناد و حکم وابسته است نه به لفظ. 

۳ «مجاز در اثبات»؛ می توانیم «اثبات» را به معنی انتساب و اتصاف بگیریم» 
آنگاه هم اثبات را فرا می گیرد و هم نفی را. و می توانیم به معنی اثبات در مقابل نفی 
بگیریم و بگوییم: علت این که تنها اثبات را ذ کر کرده این است که «نفی»» فرع «اثبات» 
است. 

۴ اسناد مجازی از این رو که اسناد به «غیر ما هوله» است و این اسناد منسوب به 
«محاز» است. 

۵ -اسناد در ترکیب. این نام را خطیب و شارح ذ کر نکرده اند ولی دیگران گفته‌اند. ۱ 

« (و هو اسناده) ای اسناد الفعل او معناه (الی ملابس له) ای تلفعل او معناه (غیر ما هو 
له) ای غير الملابس الّذى ذلك الفعل او معناه مبنی له» یعنی غير الفاعل فى المبنى للفاعل» 
و غير المفعول به فى المبنی للمفعول به». 

«ملابس» به معنی همراه» متعلق» وابسته و معمول است. یعنی: اسناد نجازی, اسناد 
فعل با معنی آن است به متعلقی که فعل یا معنی فعل برای آن بنا نشده. یعنی غیر از آن 
چیزی که باید فعل یا معنیش بدان نسبت داده شود. 

به سخن دیگر: غیر از فاعل در فعل معلوم و غير از مفعول به در فعل مجهول. 

دسوقی گفته: اگر فعل معلوم را به چیزی اسناد دادیم که هم از نظر نحوی فاعل باشد 
و هم از جهت معنوی؛ آنگاه آن اسناد حقیقی است. لیکن اگر از نظر نحوی فاعل بود 
ولی از جهت معنوی فاعل نبود؛ بلکه ظرف يا مصدر و ... بود» آنگاه اسناد مجازی 
است. 

۱ - آقای دکتر جلیل تحلیل در تعریف اسناد مجازی نوشته اند: راما اسناد مجازی» نسبت دادن کارها به فاعلی 
است که به حقیقت فاعل نبوده,. معانی بیان» ص ۰۱۲ 

این تعریف ناتمام است. و قسمتی از تعریف را فرا نمی گیرد. دست کم باید بر آن افزود: و نسبت دادن فعل 
مجهول است به نایب فاعلی که در حقیقت» «مفعول به» نیست. 


۲ نگاه کنید به رالاتقان فی علوم القرآن»» ج ۳ ص ۰ ۱۲و «الطراز»» ج ۳ ص ۲۵۵ . از این رو به دمحاز 
عقلی». «مجاز در ترکیب» می گویند که: این مجاز: پدیده ترکیب است. 


۲۳۸ کرانه ها 


همین گونه اگر اسناد فعل مجهول به چیزی داده شد که از حیث نحوی نایب فاعل؛ 
و از چ نیز ی مقعول به بات آنگاه انتادسقیقی آم و لی ا گر از نظر تحوی تاب 
فاعل بود و از دیدگاه معنوی مفعول به نبود آن وقت اسناد مجازی است. 

«ملابس». شایسته است این واژه را به فتحه رباء» بخوانیم و بگوییم: «ملابسات»؛ 
زیرا بعداً می‌گو بیم: «یلابس الفاعل و ...۰ از این رو فعل «ملابس» (به کسرة باء) می‌شود 
و فاعل و ... «ملابس, به فتحة راب 

«سواء كان ذلك الغير غیراً فى الواقع او عند المتکلم فى الظاهرء و بهذا سقط ما قیل: 
انه ان اراد به غير ما هو له عند المتكلم فى الظاهر فلا حاجة الى قوله «بتاوّل». و هو ظاهرء 
و ان اراد به غير ما هو له فی الواقع خرج عنه مثل قول الجاهل:«انبت اللّه البقل» مجازا 
باعتبار الاسناد الى السبب». 

جه این «غیر». «غیر ما هوله» در واقع باشد و چه این «غیر»» «غیر ما هو له» نزد 
متکلم باشد» فی الظاهر؛ یعنی: از ظاهر حالش برآ ید که این اسناد؛ به «غیر ما هو له»ءاست. 

«و بهذا» یعنی: به این گسترش و تعمیم که در معنی «غیر» دادیم ساقط می شود این 
اشکال که: اگر مراد از «غیر»» «غیر ما هو له عند المتکلم» است» دیگر نیاز به قرینه نیست. 
و آنگاه قید «بتاوّل» (به كمك قرینه) نابجاست. 

و اگر مقصود از «غیر»» «غیر ما هو له فی الواقع» باشد» این سخن مجازی جاهل: 
«انبت اللّه البقل» دیگر داخل در تعریف نمی شود؛ چون اسناد به «غیر ما هو له فی 
الواقع» نیست. 


توضیح: 

«غیر ما هو له» »ممکن است «غیر ما هو له عند المتکلم» باشد نه واقع؛ مانند هنگامی 
که: يك بهودی با ارائه فرینه بگوید: «الاسلام حق» در این هنگام این سخن تنها «غیر ما 
هو له عند الفتکلم» است. و مجاز. 

و ممکن است «غیر ما هو له عند المتکلم» و «غیر ما هو له فی الواقع» باشد؛ مانند 
وقتی که: خدا باوری با فرینه بگوید: بهار؛ گیاه را رویاند. 

و «غیر ما هو له»‌تنها نزد متکلم باشد؛ مثل: سخن جاهلی که رو یاننده گیاه 
را بهار می داند. لیکن از باب اسناد به سبب» و از باب مجاز گویی می گوید: «انبت الله 
البقل» این سخن» «غیر ما هو له فی الواقع» نیست ولی مجاز است. 


پیرامون واه «تأول» ۳۳۹ 

از این رو به مصثف اشکال شده که: اگر هدف شما از «غیر»» «غیر ما هو له فی 
الواقع» باشده این سخن جاهلداخل در تعریف مجاز عقلی نمی شود. و اگر منظورتان 
از «غیر» «غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر» باشد دیگر نیاز به قرینه و قید 
«بتاوّل»ءنیست؛ زیرا ظاهر حال متکلم قرینه است بر این که: اسناد به «ما هو له» داده 
نشده. 

به عبارت دیگر؛ وقتی می گوبیم: دص La NaS‏ ۲9۶ 
که فر بنه ای باشد؛ بع یعنی: اگر قرینه ای نبود که نمی گفتیم ظاهراً به «غیر ما هو له عند 
المتکلم» اسناد داده شده است. پس نیاز به قید «بتاوّل» نیست. 

مار پاسخ می دهد که: «غیر» عمومیّت دارد» هم «غیر ما هو له عند المتکلم» 
را فرا می گیرد و هم «غیر ما هو له فی الواقع» را. . از این رو به قرینه و به قید «بتاول» 
نیاز داریم در جاهایی که اسناد به «غیر ما هو له فی الواقع» داده شده. 

و از سوی دیگر قول جاهل که می گفت: «انبت اللّه البقل» نيز داخل در تعریف 

مجاز است؛ چون در آن» اسناد به «غیر ما هو له عند المتکلم» داده شده. 

«و هو ظاهره یعنی: بی نیازی از قرینه آشکار است. انگیزه اش را گفتیم. 

«خرج عنه» یعنی: از تعریف خارج است. 

«باعتبار الاسناد الی السبب» یعنی: جاهل؛ رویاننده اصلی را بهار می داند و لیکن 
فا | ولبات استاد یه تم کت خدا سبزه را رو بانده. 

با به سخن دیگر: او روباننده را روسیله» و «زمان» یعنی بهار می داند؛ ول هارا 
اسناد به «سیب» یعنی «الله» می‌دهد. همان گونه که: شهر را کارگران می‌سازند ولی ما 
نازا می‌گویم: «بنی الامیر المدينة» و اسناد را به رسیب» می دهیم. 

«بتاوّل» ب bes‏ ۱۳ 

«متعلق باسناده» و معنی التأول تطلب ما يؤول اليه من الحقيقة, او الموضع الذى 
يؤول اليه من العقل. و حاصله ان بنصب قرينةٌ صارفة عن ان یکون الاسناد الى ما هو له». 

«بتاوّل» متعلق به «اسناده» است و معنی «تاوّل» این است که: جستجو شود 
حقیقت عقلیّه ای که اسناد به آن برگردد. یا جستجو شود یك معنی و توجیه عقلی که 
اسناد به آن وابسته باشد. 

کو تاه سخن این که: متکلم رنه باز دارنده ای بگمارد تا بفهماند که: اسناد به «ما هو 


له» پیست. 


۳۴۰ کرانه ها 


شسرح: 

ک «تاوّل» مصدر باب تفعّل است و از «اول» یا « آل» گرفته شده. « آل» به معنی 
بازگشت است. و «مال» به معنی بازگشتگاه. بعنی: در مجاز به کمك قرینه صارفه ما به 
حقیقت بر می گردیم و توجّه می‌کنیم. اکنون یا حقیقت آن مجازءروشن و واضح است؛ 
مثل: «انبت الربیع البقل» که حقیقتش «انبت الله البقل» است و ما به زودی آن حقیقت 
را می یابیم. عبارت «تطلب ما یوول اليه من الحقيقة» اشاره به همین قسم است؛ یعنی: 
یافتن و جستجو کردن چیزی (حقیقتی) راکه اسناد به آن بر می گردد. 

منظور از «ما» حقیقت است. و مقصود از ضمیر «یوّول» اسناد. 

و گاهی شناختن فاعل یا «مفعول به, حقیقی دشوار است. از این رو که: فعل با آن 
فاعل یا مفعول به هیچ گاه استعمال نشده. در این هنگام ما به كمك قرینه يك «موضع» و 
یا توجیه عقلی را پی می گیریم تا به آن فاعل یا مفعول به حقیقی برسیم. و به جای 
جستن حقیقت. در وافع به جستجوی حقیقت در عقل می پردازيم. عبارت «او الموضع 
الذی یؤول اليه من العقل» یعنی یافتن بك موضع عقلی که اسناد به آن باز گردد» اشاره 
به همین قسم است. بررسی گسترده تر این بحث به زودی می رسد ان شاء ال 

ضمیر «یوّول» به اسناد بر می گردد. و ضمیر «الیه» به «موضع». 

« (وله) ای للفعل و هذا اشارة الى تفصیل و تحقیق للتعریفین (ملابسات شتی) ای 
مختلفة؛ جمع شتیت کمریض و مرضی (یلابس الفاعل و المفعول به و المصدر و الزمان و 
المکان و السبب) و لم یتعرض للمفعول معه و الحال و نحو هماء لان الفعل لا بسندالیها». 

از اینجا اشاره می شود به تحقیق و شرح گسترده تعریف اسناد حقیقی و مجازی. 
فعل ‏ ملابسات. یعنی وابسته‌ها و متعلقات گوناگونی دارد؛ مثل فاعل؛ مفعول به» 
مصدر زمان» مکان و سبب. 

در متن عبارت مصنف رله» خبر مقدم است و «ملابسات» مبتدای موّخر. «شتی» 
جمع «شتیت» است همانگونه که «مرضی» جمع «مریض» است. 

مصنف مفعول معه» حال و مانند این دو (تمیز و مستثنی) را یاد آوری نکرد؛ 
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چون فعل به اینها اسناد داده نمی شود. "یا با حفظ معنی» مسندالیه واقع نمی شود. فعل 
پیوند با فاعل دارد» زیرا از آن صادر می شود یا فیامش به آن است. و پیوند با مفعول به 
دارد؛ چون بر آن واقع می شود. و پیوند با مصدر دارد؛ از این رو که: بر حدث دلالت 
می کند؛ و حدث جزء مفهوم فعل است. و پیوند با مکان دارد؛ برای این که: هر فعلی در 
مکان تحقق می بابد و با زمان پیوند دارد؛ زیرا زمان ظرف وقوع هر فعلی است. و با 
سبب» جون انگیزه تحقق فعل است. 

« (فاسناده الى الفاعل او المفعول به اذاکان مبنیاً له) اى للفاعل او المفعول به؛ یعنی 
ان اسناده الى الفاعل اذاکان مبنیاً للفاعل, او الى المفعول به اذاكان مبنیاًللمفعول به 
(حقيق ةکمامر) من الا مثلة (و) اسناده (الی غیرهما) اى غير الفاعل او المفعول به؛ بعنی غير 
الفاعل فى المبنى للفاعل, و غير المفعول به فى المبنى للمفعول به (للملابسة) یعنی لا جل 
ان ذلك الغير يشابه ما هو له فى ملابسة الفعل (مجا زكقو لهم عيشة راضیة) ». 

بنابر این» اسناد فعل " به فاعل یا مفعول به اگر بر آنها ساخته شده باشد» یعنی اسناد 
فعل به فاعل اگر معلوم باشد و به مفعول به اگر مجهول باشد حقیقت است. « کمامزه " 
همان گونه که مثالهایش گذشت. مقصود همان سه مثالی است که مصنف ذ کر کرد: 
«انبت ال البقل» که ممن بگوید. و «انبت الربیع البقل» که جاهل بگوید. و «جاء 
زید» در حالی که تنها شما بدانید زید نیامده. 

و اسناد فعل معلوم به غير «فاعل» و اسناد فعل مجهول به غير «مفعول به» به جهت 
شباهتی که آن غير با «ما هو له» دارد» مجاز است. 

« (للملابسة)؛ یعنی: لاجل ان ذلك الغيرء يشابه ما هو له فى ملابسة الضعل». برای 
ملابست. یعنی برای این که آن غير (مسندالیه مجازی) شباهت دارد به «ما هو له» 
(مسندالیه حقیقی) در پیوند با فعل. 

به سخن دیگر: همانگونه که «مسندالیه حقیقی» فعل را همراهی می کند؛ «مسندالیه 
مجازی» نیز. مثلاً اگر مومنی بگوید: «انبت الله البقل» حقیقت است. و اگر بگوید: 
«انبت الربیع البقل» مجاز. ولی «الرببع» و «اللّه» با هم شباهت دارد؛ چون یکی زمان 
رویش است و دیگری سبب رویش. با یکی وسیله است برای فعل؛ و دیگری سبب. و 


۱ در این سخن انتقاد هست. 
۲ -معنی فعل را نگفته» چون فعل اصالت دارد. 
۳ مختصرهای جاپ حدید. ص ۰ مختصرهای چاپ قدیم ص ۳ و مختصرهای حاشیه دار ص ۴ و ۴۵. 


۴۲ کرانه ها 


فعل به هر دو اسناد داده می شود. 
مانند: «عيشة راضية فيما بنى للفاعل و اسند الى المفعول بهء اذا العيشة مرضیة». 
«عيشة راضية» مثال است برای جایی که فعل برای فاعل بنا شده لیکن به مفعول به 
اسناد داده شده. 


توضیح: 

ee 
بگوبیم: فلانی راضی است؛ یعنی خشنود است. لیکن در این مثال گفته ایم: زیست و‎ 
زندگی او خشنود است و خرسندی و خشنودی که وصف شخص است را به زندگی که‎ 
مفعول به است؛ اسناد داده ایم.‎ 

بنابر این» چون «راضیه, به جای «فاعل» به «مفعول به» اسناد داده شده» مجاز است.! 

« اذا العيشة مرضيّة»؛ زیرا زیستن و زندگی مورد رضایت و خشنودی قرار می گیرد 
نه این که خود زندگی خشنود شود. 

قابل توجّه است که: شاهد در اسناد «راضية» است به «ضمیر» مستتر در آن؛ که 
مقصود از آن ضمير «عيشة» است. 

نکته دیگر: «فی عيشة راضية» در دو جای قرآن مجید آمده. ۲ 

و مثل «عيشة راضية» است «خلق من ماء دافق».۲ 

در این آیه» ضمیر «دافق» به «ماء» بر می گردد که «مدفوق» است. 

« (وسیل مفعم) فى عکسه؛ اعنی فیما بنى للمفعول و اسند الى الفاعل؛ لان السیل هو 
الذی يفعم ای يملا من افعمت الاناء ای ملأته». 

و مانند: «سیل مفعم» (یعنی سیل پر سرشار و سر ریز). این مثال برخلاف مشال 
پیشین است؛ یعنی «مفعم» اسم مفعول است و باید به «مفعول به» اسناد داده شود ولی به 
«فاعل» اسناد داده شده. چون بی گمان سیل؛ پر و سر ریز و سرشار می کند رو دخانه را. 
می گوبیم: «افعمت الاناع» یعنی پرکردم ظرفها را. اگر می گفتیم: «نهر مفعم» یعنی رود 
سرشار و لبریز. یا می گفتیم: «افعم السیل الوادی» آنگاه حقیقت بود. 


۱ -اگر «رضی الرجل ۽ یا «عيشة مرضيةء يا دهند راضية عیشتها, بود؛ آنگاه حقبقت بود. 
۲ حاقة / ۲۱. قارعة | ۷. 
۳-طارق / .٦‏ 


نمونه‌های اسناد محازی PY‏ 


به هر حال» شاهد در اسناد «مفعم» است به ضمیر مستتر در آن؛ که مراد از آن ضمیر 
«سیل» است. 

و مانند همین مثال است «حجاباً مستورا»' در قرآن نستوه که «مستور» به ضمیر 
مستتر در آن اسناد داده شده و مقصود از آن «حجاب» است؛ و «حجاب» ساتر است. 

« (و شعر شاعر) فى المضدر و الاولی التمثیل بنحو «جدٌ جده» لان الشعر ههنا بمعنی 
المفعول». 

و مانند «شعر شاعر» یعنی سرودنی که سراینده است. در اینجا «شاعر» اسم فاعل 
است و باید مثل فعل معلوم به فاعل اسناد داده شود لیکن به مصدر اساد داده شده. 

"شارح می گوید: شایسته تر این بود که مصّف به جای «شعر شاعره به «جد 
جده»مثل می زد؛ زیرا واژه «شعر» گر چه به لفظ مصدر است ولی اکنون به معنی | سم 
مفعول» یعنی کلام موزون و سخن وزن دار کاربرد پیدا کرده نه به معنی مصدریش که 
آفریدن سخن موزون باشد. از این رو این» مثال جدیدی نیست. همانند «عيشة راضیة» 
است. 

aS‏ اک شده به ضمیر مستتر در آن که 
مراد از آن»«شعو» به معنی مصدر است. " 

«جذ جده» بعنی کوشید کوشیدنش. در این مثال اسناد «جد»؛ که فعل معلوم است 
به جای فاعل» به مصدر داده شده. در اینجا اگر می گفتیم: «جد الزجل جدا». آنگاه 
حقیقت بود. a‏ 
حررها العتق» ۲ ب یعنی آزاد ساخته آن زن را آزاد شدن. در این سخن مولا -علیه السلام - 
اسناد E‏ داده شده. 

« (و نهاره صائم) فی الزمان». 

در این مثال «صائم» اسم فاعل است و بايد به «فاعل» اسناد داده شود لیکن به جای 
فاعل به وروز »که زمان است اسناد داده شده. بی شك» شخص روزه است نه روز. از این 


۱-اسراء | ۴۵. 

۲ وو شعر شاعر: جند؛ قال سیبویه: ارادوابه المبالغة و الاشادة. و قيل: هو بمعنی مشعوربه». لسان العرب؛ 
ج ۴ ص ۴۱۰ 

۳ «الحد: انما هو الاحتهاد فى العمل». لسان العرب؛ ج ۰۳ ص ۰۱۰۷ 

۴ نامه ۴ نهج البلاغة. 


۴۴ ۱ کرانه ها 


رو اسناد «صائم, به ضمیر مستتر که مقصود از آن «نهار» است مجازی است. حقیقت 
آن این گونه بوده: «صام المرء فی نهاره». 

از همین قبیل است «یومکم سعید» با «عیدکم سعید». که اسناد به زمان داده شده. 

و اگر لباقت داشتیم که از فرهنگ برین علی - علیه‌السلام -سرشار شویم» مثل 
می‌زدیم به سخن او: «ففرق بیننا و بینکم آمس» یعنی: بین ما و شما جدایی انداخت 
دیروز. در این کلام اسناد «فرق» به زمان (امس) داده شده.۱ 

« (9 نهر جار) فى المکان, لان الشخص صائم فى النهار و الماء جار فى النهر». 

و همانند وو جاری. در جایی که اسناد ا مکان داده شده. 
«جار» | ع ااا اا مت و و م ن 
است. حقیقت آن این بود که گفته شود: «الماء جار فى النهر». 

لان الشخص صائم فی النهار» علت مجاز بودن اسناد مثال گذشته است. می کواند؛ 
بی گمان شخص در روز؛ روزه می گیرد. بنابر این» اسناد «صیام» به «نهار» مجازی است. 
و بی تردید آب در رود جاری می شود پس اسناد جریان به «نهر» مجازی است. اسناد 
به مکان به جای اسناد به شخص با اشخاص فراوان است. ۲ 

« (و بنی الامیر المدینة) فى السبب». 

در این مثال به جای اینکه ساختن به سازندگان (عمله) اسناد داده شود به «سبب 
آمر»» یعنی به کسی اسناد داده شده که به فرمان او شهر را ساخته اند؛ مانند این شعر 
عنصری: 
گروهشان همه در دست شاه کشته شده سپاهشان دل برکین و شهرشان ابتر 

و مانند این بیت سعدی: 

ملت ےی کیرد اوا هسمچنان در بند اقلیمی دگر 

حقیقت مثال گذشته جنين است: «بنى العملة المدينة بسب امر الامير». 

«و ينبغى ان يعلم ان المجاز العقلى يجرى فى النسبة الغير الاسناديّة ايضاً من الاضافية 
و الايقاعية نحو: اعجبنى انبات الزبيع البقل و جرى الانهار. قال الله - تعالى -: (فان خفتم 


۱ -نهج البلاغه نامه ۰۱۴ ص .۱١۵۴‏ 
۲ اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست تا بر سرش بود چو توبی سایه خدا 
لقد سعد الدنیا به دام سعده و ايده ! بالو بة ال 
6۱2۰ 1 1 


سعدی. 


نمونه‌های اسناد مجازی ۲۴۵ 


شقاق بينهما) و (مكر الليل و النهار) » 

باید دانست که: مجاز عقلی در نسبتهای غیر اسنادی هم چون نسبتهای اضافی و 
ایقاعی جاری می شود. 
آن نیست. یا به سخن دیگر: اضافه مصدر است. به «غیر ما هو له». 

و مقصود از مجاز بودن نسبتهای ایقاعی: تعلق فعل است به مفعولی که در واقع آن 
نباید مفعول به باشد. 

«نست ایقاعی ». یعنی: تست فعل به مفعول؛ مانند؛ «اعجنی انات الربیع 
البقل».یعنی: به شکفتم آورد رویاندن بهار گیاه را. 

در این مثال؛ «انبات» به «رییع» اضافه شده که اضافه حقیقی آن اضافه «اثبات» به 
«الله» است. 

و مثل: «اعجبنی جری الانهار» یعنی: به تعجب کشاند مرا جاری شدن جوبها. در این 
مثال واژه «جری» که مصدر است به «انهار» اضافه شده که مکان حاری شدن است. 
اضافه حقیقی بو اضافه «جری» به «ماء» است. 

و بسان «فان خفتم شقاق بینهما». ' یعنی: اگر ترسیدید خشونت بین دو همسر را در 
این مثال» واژه «شقاق» که به معنی درگیری و اختلاف است به جای اضافه به «زوحین». 
به «بین»» که اسم مکان است -اضافه شده. این اضافه داخل در نسبتهای مجازی است؛ 
جون: درگیری برای زن و شوهر است» نه برای «بین». 

و همجون: «مكر الليل و النهار»." در اين آیهُ شریفه واژه «مکر»» به جاي اضافه به 
«الناس» با «ما کر» به «اللیل» اضافه شده. حقیقت آن جنین بوده: «مكر الناس قى الليل 
و النهار». 

و مانند نستهای اضافی محازی درا ین اشعار حافظ: 

تاو می که نتوان شد زمکرآسمان 

ایمن به لعب زهره چنکی ومریخ سلح شورش 


۳۵ | ناء‎ ١ 
سباً | ۳۳. این نکته قابل توجه است که: اگر اضافه «مکرء به «اللیل» را به معنی «فی» بگیریم دیگر‎ - 


۳۳1 ۱ کرانه ها 


کجاروم چکنم چاره از کجا جویم که گشته ام زغم و جورروزکارملول 
و یا: 
ده روزه مهر گسردون؛ افسانه است و افسون 
نیکی بجای باران» فرصت شمار يارا 
و یا: 
مرا مهر سیه چشمان زسر بیرون نخواهد شد 
قضای آسمان است این و دیگر گون نخواهد شد 
و مانند نسبت ایقاعی مجازی در این بیت: 
الا يا انها الساقی اد ركاساً و ناولها که عشق آسان‌نموداوّل ولی‌افتاد مشکلها 
«ادر» فعل امر است و به جای واقع شدن بر «شراب الکأس» برخود « کأس» وافع 
شو 
«و نحو نو مت الليل و اجريت النهرء قال الله - تعالى -: (ولاتطیعوا اسر 
المسرفين)ء.' 
از اینجا مثالهای نسبت «ایقاعی» آغاز می شود؛ مانند: «نومت اللیل». بعنی: شب را 
خواباندم. در این مثال «اللیل» که ظرف است» مفعول به قرار گرفته. حقیقت» آن بوده: 
«نومت الشخص فی اللیل». 
و مثل: «اجریت النهر»» كه «النهر» مفعول به واقع شده و حقیقت» آن بود که 
«الماء» مفعول به می شد. 
و مثل «و لا تطبعوا امر المسرفین».۲ یعنی: پیروی نکنید فرمان اسراف پیشگان را. 
در اين آبه شریفه «امر»» یعنی فرمان» مفعول به واقع شده. نست ابقاعی حقیقی 


آن بود که «المسرفین» مفعول به واقع می شد و می‌گفتیم: رلا تطیعوا المسرفین فى 


۱ - حضرت علامهُ طباطبایی فرموده اند: نسبت مفعولی به «یوماء در «فکیف تتقون ان کفرتم یوما داخل در 
محاز عقلی است. و مفعول واقعی «عذاب» است. نگاه کنید به «المیزان»۰ ج ۲ص 1۹ 
۲ -شعراء | ۱۵۱. آبه های ۹۷ سوره هود و ۱۷ سوره مزمل مانند آیه ای که گذشت نسبت ایقاعی مجازی 


دار د. 


اسناد مجازی در نسبتهای ایقاعی و اضافی ۳۱۳۷ 


ام رهم». 

بنابراین؛ در آیه مبارکه چیزی مفعول به واقع شده که در حقیقت مفعول به نیست. 
باید نهی از اطاعت «مطاع» شده باشد. مانند این آبه: «لا تطع المکذبین»" که نهی از 
اطاعت «مکذب» شده. نه نهی از اطاعت فرمان او. 

«و التعريف المذكور انما هو للاسنادی» الهم الا ان یراد بالاسناد مطلق النسبة». 

ولی تعریف مصنف از مجاز عقلی؛ تنها مجاز در اسناد را فرا می‌گیردو شامل نسبت 
اضافی و ایقاعی نمی شود. خدایا مگر این که بگوییم: مراد از اسناد؛ مطلق نسبت است. 
جه تامّه و جه اضافی و ایقاعی. 


توضیح: 

ما گفتیم: اسناد مجازی نسبت های اضافی و ایقاعی را نیز در بر می گیرد. لیکن 
تعریف مصنف: (و منه مجاز عقلی» و هو: اسناده الی ملابس له غير ما هو له بتاوّل) تنها 
مجاز اسنادی را فرا می گیرد. مگر این که بگوییم: مراد از اسناد» مطلق نسبت است. (با 
اک ر 

شارح این نظر را با «اللّهم» ذ کر کرده تا ناتوانی آن را برساند. و سستی و ناتوانی این 
نظر به جهت این است که: ۲ همه مخالهای مضنت یرای مهار در اساد اشن ۷ 2) کر 
مصئف از کلمه اسناد. مطلق نسبت را اراده کرده باشب آنگاه وی مقیّد گفته و مطلق 
خواسته. بدین شیوه که: وی اسناد» که به معنی نسبت تامّه است و مقید به «تامه» 
بودن را گفته و مطلق نسبت. چه تامه و چه اضافی و ایقاعی را اراده کرده و این گونه 
مجاز گفتنها در تعریف شایسته نیست. 

«و ههنا مباحث شريفة و شحنابها الشرح». ۲ 

در این زمینه بحثهای ارزشمندی را زینت مطول کرده ایم.۲ 

«(وقولنا) فى التعريف (باوّل یخرج نحو ما مر من قول الجاهل - انبت الربيع البقل - 


۱-قلم | ۰۸ 

۲ و از همین جهت که اسناد به معنی نسبت تامّه گرفته می شود شارح گفته: تعریف مصتف فرا گیر نیست. 

۳ در مختصرهای چاپ حد ید «و شجنایها الشرح» است ولی در مختصرهای حاشیه دار و چاپ قدیم 
«و شحنایها فی الشرح.. و در مختصرهای چاپ قدیم به جای کلمة ,شریفه, واه «نفیسه, است. 

۴ مطولهای چاپ قدیم» ص و ۴۷. و مطوّل های چاپ حدید» ص ۵۸ و .۵٩‏ 


۲۳۸ کرانه ها 


رائياً الانبات من الربيع» فان هذا الاسناد و ان كان الى غير ما هو له فى الواقع» لکن لا 
تاول فیه؛ لانه مراده و معتقده». 

و قید «بتاوّل» یعنی نیاز به قرینه در مجاز» خارج می کند آنچه مانند سخن جاهلی 
است که می گفت: «انبت الربیع البقل» و معتقد بود که: رویش و رویاندن از بهار است. 
م و کداً این اسناد گر چه به «غیر ما هو له» است در واقع» لیکن قرینه ندارد؛ چون رویاندن 
بهار» مراد و باور جاهل است. 

«نحو مامز»: آنجه در تعریف اسناد حقیقی گذشت.۱ 

«رائیا»: در حالی که‌معتقداست. 

«هذا الاستاد»؛ یعنی: اسناد «انبات» به «ربیع». 

«لا تأوّل فیه»؛ یعنی: در آن اسناد. 

«لانه»؛ یعنی: اسناد «انبات» به «رییع». 

ضمیر «مراده» و «معتقده» به جاهل باز می گردد. «معتقد» -بفتح «قاف» -به 
معنی عقیده و باور است. 

« و کذا شفی الطبيب المریض و نحو ذلاك».۲ 

همین گونه از تعریف مجاز خارج می کند: پزشك بیمار را درمان کرد. و مانند آن 


«نحو ذلك»؛ یعنی: همه سخنانی که مطابق با واقع نیست و بدون قرینه آورده شده. 
مثل: سخنانی که پیروان دینهای باطل بر اساس باور و اعتقاد خویش می گویند. 

«فقوله -بتأوّل - بخرج ذلك کما یخرج الاقوال الكاذبة, و هذا تعریض بالسکاکی حیث 
جعل التوّلَ لا خراج الاقوال الكاذبة فقط, و للتنبیه على هذا تعرّض المصتف فى المتن 
لبیان فائدة هذا القید. مع انه لیس ذلك من دأبه فى هذا الکتاب». 

بنابراین» سخن مصنف که گفت: «بتاوّل» قول جاهل را خارج می کند؛ همان گونه 
که سخنان دروغین را خارج می کند. 

«و هذا»: مصنف با تصریح به این که: فول جاهل از تعریف خارج می شود به 
سکاکی گوشه زده است؛ زیرا سکاکی گفته: با قید قرینه؛ تنها سخنان دروغین از تعریف 


۱ مختصرهای چاپ جدیده ص ۵۰. مختصرهای چاپ قدیم ص ۳ و مختصرهای حاشه دار ص ۴۴. 
۲و «شفا» بکسر «شین» به معنی درمان است. و بفتح «شین» به معنی ساحل» کناره و کرانه. 


قید ,تأول؛ ۲۴۹ 


مجاز بیرون می رود. 

«و للتنبیه علی هذا» مصتف برای یاد آوری این مطلب» (خروج قول جاهل از 
تعریف مجاز) با این که روش و منش وی در این کتاب (تلخیص) بیان فایده قیدها نبود؛ 
فایدة قید رتأرّل, را ذ ک ر کرد و گنت: «وقولنا بتاوّل يخرج نحوما مرمن قول الجاهل». 

«یخرج ذلك» یعنی: سخن جاهل را. 

«و هذا»: اين قول مصنف. 

«تعریض»: گوشه زدن. 

«لیس ذلاك»؛ یعنی: بیان فایده قیدها. 

«دأبه» بعنی: روش مصنف. 

«فی هذا الکتاب» اشاره است به همین متن (تلخیص). و این نکته را نیز می رساند 
که: شیوه وی در کتاب «ایضاح» این گونه نیست. 

«و اقتصر على بیان اخراجه لنحو قول الجاهل مع انه يخرج الاقوال الکاذبة ایضاه. 

و مصنف. تنها به خارج شدن سخن جاهل بسنده کرده؛ با این که: قید «بتاول»» 
سخنان دروغین را نیز از تعربف مجاز بیرون می کند. 

کوتاه سخن اینکه: با قبد «بتاوّل» دو گونه سخن از تعریف مجاز بیرون می رود: 

۱ - سخنان جاهلانی که بر اساس باور و نابرابر با واقع» چیزهایی می گویند؛ مثل 
جاهلی که می گفت: «انبت الربيع البقل». 

۲ سخنان دروغین. 

لیکن سکاکی گفته: با این قیده سخنان دروغین خارج می شود. و مصنف گفته: با این 
قید قول جاهل بیرون می رود. ۱ 

«(و لهذ!) اى و لان مثل قول الجاهل خارج عن المجاز لا شتراط التأوّل فيه (لم یحمل) 
نحو قوله:! 

اشاب الصتیر و افسنی الكبي ٠‏ رك الفداة و مسر العشی" 


۱ ۔ اين شعر از «قثم بن حبيبة بن عبد القيس» , ملقب به صلتان عبدی است وی از شعرای هسمروزگار جریر و 
فرزدق بود ودر دوران نی امه زیت می کرده. . غير از قلم» دو شاعر دیگر نیز ملقب به «صلتان» بوده اند؛ یکی 
,صلتان ضبی» و دیگری «صلتان فهمی». نگاه کنید به ,الاعلام زرکلی»» ج و5 و رالوشاح» ج ۱ ص ۸۴. 

۲ در کامل» میرد نقل شده که: این شعر از «صلتان عبدی» است. 

فملتنا اتنا السلمون على دين صدیقنا و النبی 


و در پی همان اشعار آورده: 


۳۵۰ کرانه ها 


و از همین روی که مثل فول جاهل (انبت الربیع البقل) از مجاز خارج می شود؛ 
را در مجاز, داشتن قرینه شرط است. نمی توانیم بگویيم: این شعر مجاز است. 

اشاب الصغير و افنى الکبب ركر الفداة و مسر العشسی ۱ 

خردسالان را جوان و بیران را نابود ساخت آمدن صبحگاهان و گذشت شامگاهان. 

(علی المجاز) ای على ان اسناد اشاب و افنی ال ی كر الفداة و مر العشی مجاز (ما) دام 
(لم یعلم او) لم (یظرٌ ان قائله) ای قائل هذا القول (لم یعتقد ظاهره) ای ظاهر الاسناد؛ 
لانتفاء التأول حینئذ, لاحتمال ان یکون هو معتقدا للظاهرء فیکون من قبیل قول الجاهل: 
انبت الربيع البقل». 

با این که جوان شدن و نابود شدن را به آمدن و گذشتن بامدادها و شامگاهان اسناد 
داده است و این اسناد به «غیر ما هو له» است» ما نمی توانیم بگوییم: مجاز است؛ یعنی: 
اسناد «اشاب» و «افنی» به « کر الغداة» و «مر العشی» مجاز است. تا وقتی که ندانیم یا 
گمان قوی نبریم که: گوینده» به ظاهر سخنش باور ندارد؛ زیر قرینه نداریم و ممکن 
است گوینده به ظاهر سخنش معتقد باشد. در این هنگام مثل «انبت الربیع البقل» است 
که جاهل می گفت و حقیقت بود. 

«حینئل» هنگامی که نمی دانیم یاگمان قوی نداریم که ظاهر اسناد را اراده نکرده. 

ضمیر «یکون هو» به «قائل» باز می گردد. 

د ( کم أستّدل) یعنی مالم یعلم و لم یستدل بشی علی اله لم برد ظاهره مثل الاستدلال 
(علی ان اسنادمی) الی جذب اللیالی (فی قول ابی النجم».' . 

تا هنگامی که علم یاگمان قوی پیدا نکنیم که گوینده خلاف ظاهر را اراده کرده و تا 
وقتی که استدلال به چیزی نشده بر این که گوینده ظاهر سخن را اراده نکرده نمی توانیم 
بگوییم: مجاز است. و اگر علم و ظنٌ نداشتیم و به چیزی استدلال شده بود که ظاهر 


الم تر لقمان اوصی ابنه و او صیت عمراً قنعم الوصی 

می توان گفت که: اینها قربنه لفظیّه و حالّه است بر «محازء بودن اسناد «اشاب» و «افنیء به « کز الفداق. 

۱ دراین بیت واژه کر در دو مصراع تیم شده و «راء» و کسر» آغاز مصراع دوم قرار گرفته. به این گونه 
شعرها «مدرج» می گویند. 

۲ نام «ابوالتجم». فضل بن قدامه؛ و به قول برخی «مفضل» است. وی از شعرای دولت آموی است و هشام 
بن عبدالملك را ستایش کرده. ابوالنجم از شعرای آغازین اسلام است. شعر «الحمد لله العلی الاحلل» در آغاز کتاب 
نیز از ابوالنجم بود. وی در سال ۱۳۰ هحری در گذشته. نگاه کنید به «المزهر»» ج ۲ ص ۲ و ,الاغانی»» ج 4 
مر NV‏ 


شرح واژه‌های شعر ۲۵۱ 
اسناد مراد نیست آنگاه می توانیم بگوییم: مجاز است. مثل این شعر ,ابو النجم» که در 
آن استدلال شده به خلاف ظاهر: 
میزعنه قنزعاً من قنزع جذب اللیالی ابطنی او اسرعی 
موهای سرم را مجموعه مجموعه از هم جدا کرده. گذشت شبهایی که به آنها گنت 
ی شا کد با تند بگدر: 


شرح واژه های شعر 

«میزه جدا کرده. «عنه» از آن سر. «قنزع»: . مجموعه ها و گرده هایی است از موی 
سر. «قنزع» جمع «قنزعه» است.۱ «هو الشعر المجتمع فى نواحی الرأس». «قنزع» 
موی گرد آمده در کناره های سر است. 

«قنزعاً عن قنزع» «عن» به معنی «بعد» است. ۲ «جذب اللیالی» بخ گلاففن من شبها. 
مراد از «لیالی» مطلق زمان است. «جذب اللیالی» مثل «جرد قطیفة» از باب اضافه 
صفت به موصوف است. در اصل «اللیالی الجاذبة» بوده است تا هر کی 
«اللیالیی» مسندالیه نیست و «جذب» مسندالیه است. 

«ای مضبها و اختلافها». 

یعنی رفتن و آمدو شد شبها. 

بطنی»:کند باش.در هنگام شادیهابهزمان گفته می شود آهسته سپری شو 

«اسرعی»: تند باش. در وقت اندوه ها به زمان گفته می شود: تند بگذر. 

«(ابطئی او اسرعی) هو حال من اللیالی علی تقدير القول, ای مقولا فیها.و یجوز ان 
یکون بمعنی الخبر». 

«ابطئی» و «اسرعی» حال است برای «اللیالی» لیکن چون امر است و انشاء؛ و 
نمی‌تواند حال واقع شود باید یکی از این دو تأویل را انجام دهیم: 

۱ «قول» در تقدیر بگیریم:یعنی شبهایی که به آنهاگفته می شد: «ابطلی او 
اسرعی». 

۱ این شعر را «ابن منظور» این گونه نقل کرده: 

قال ابوالنجم: طیّر عنها قنزعا من قنزع مز اللیالی. ابطنی و آسرعی 
«ویروی: سیر عنه قنزع عن قنزع». لسان العرب؛ ج ۸ص ۳۰۳. 
۲ مثل ولترکین طبقا عن طبق».انثقاق / ۰۱۹ 


a‏ کرانه ها 


۲ - «ابطتی» و «اسرعی» را به معنی خبر بگیریم؛ یعنی: به معنی «تسبطی» و 
«تسرع *. 

« (مجاز) خبر ان ای أستدل علی ان اسناد مز الى جذب اللبالی مجاز». 

«مجاز» خبر «ان» است؛ یعنی: استدلال شده برای این که: اسناد «میزه به «جذب 
اللیالی» مجاز است به... . 

« (بقوله) متعلق باستدل» ای یقول ابی النجم (عقیبه) ای عقیب قوله میزعنه قنزعاعن 
قنزع (افناه) ای‌ابالنجم آو شعر رأسه (قیل اللّه) ای امر اللّه - تعالی - و ارادته (للشمس 
اطلعی) ». 

«بقوله» متعلق به «استدل» است؛ بعنی برای مجاز بودن اسناد «میز» استدلال شده‌به 
قول ابی النجم که به دنبال «میز عنه قنزعا عن قنزع» گفته: «افناه قیل الله للشمس 
اطلعی». 

«افناه»: می شود مقصود از ضمیر «افناه» ابوالنجم باشد. و می شود موی سر او 
یعنی تباه ساخته ابوالنجم را. یا موی سرش را 

«قیل الله» به معنی فرمان و اراده خداوند -متعال -است.۱ 

«قیل» در اینجا اسم است و فعل مجهول نیست. «قیل» به معنی «قول» زیاد به کار 


امده.۲ 


«فانه يدل على انه يعتقد انه فعل الله و اه المبدی و المعید و المنشی و المغنى. 
فیکون الاسناد الی جذب اللیالی بتاوّل بناء علی انه زمان او سسب». 

بی شك «افناه قیل الله» نشانگر این است که: نابود ساختن» کار او است. و خداوند 
پدید آورنده؛ باز گرداننده» سازنده و ناپود کننده است. 

بنابراین» اسناد «میزء به «جذب اللیالی» همراه با قرینه» و مجازی است. براین اساس 
که: «جذب اللیالی» زمان برای «میز» است يا «سبب» برای آن. 

اگر «جذب اللیالی» را زمان بگیریم» آنگاه این شعر مانند «نهاره صائم» می شود که 


۱ - راغب گفته: «القول و القبل واحد». منردات راغب: ص ۴۱۵. 
۲ در قرآن محید آمده: 

«من اصدق من الله قیلا». نساء | ۱۲۲. 

ال قيلاً سلامً سلامً». واقعه | .۲٩‏ 

«هی اشد وطاً واقوم قیلا. ممّل / .٩‏ 

دو قیله یا رب ان هؤلاء قوم لایمنون». زخرف | ۸۸ . 


در آن اسناد به زمان داده شده بود. در اینجا نیز به جای اسناد به «اللّه» به «جذب 
اللیالی» که زمان است اسناد داده شده. 
و اگر «جذب اللیالی» را سبب بگیریم» آنگاه مثل «بنی الامیر المدينة» می شود که 
اسناد به سیب داده شده بود مجازاً. لیکن آنجا «سبب آمر» بود و اینجا «سبب عادی». 
در این صورت. دیگر «جذب اللیالی» از باب اضافة صفت به موصوف نیست. 


در زمینه اين شعر 

اين شعر ابو النجم» بازتابی از گلایه های زن اوست؛ کنیه همسرش رامٌ الخیار» بوده. 
صبحگاهی به سرزنش ابوالنجم برخاسته و مثلا به وی گفته: موهای سرت ریخته و 
نشانه‌های پیری در تو به جلوه نشسته. کمرت شکسته» نفست خسته و گامهایت ناپیوسته 

آنگاه ,ابوالنجم, در پاسخ همسرش گفته: گذشت زمان؛ چنین و چنان کرده. و اسناد 
تن را به «جذب اللیالی» داده لیکن چون قرینه لفظیه در کلام آورده و گفته: «افناه 
قبل الله للشمس اطلعی» نیارد ا فرمن طلوعی که شداون ید 
خورشید داده. از این رو اسناد «میز, را به «جذب الڵیالی» مجازی می دانیم.۱ 

« (و اقسامه) ای اقسام المجاز العقلی باعتبار حقيقية الطرفین و مجازیتهما (اربعة؟ لان 
طرفیه) و هما المسندالیه و المسند (اما حقیقتان) لغویتان (تحو انبت الربیع البقل) ». 


پیش در آمد بحث 
تاکنون بحث ما از مجاز در اسناد بود (مجاز عقلی) لیکن مجاز دیگری داریم که 
قلمرو آن واژه هاست نه اسناد (مجاز لغوی). اگر واژه ای در معنی موضوع له خودش به 
کار رود حقیقت لغوی است؛ مثل هنگامی که کلمه «اسد» را برای حیوان ویژه به کار 
می بریم. و اگر آ ن کلمه را در غیر معنی «وضعی» اش استعما لکردیم از این جهت که با 


۱-قسمت دیگری از اشعار «ابوالنجم» » این است: 


قداصحت ام الخیار تدعی على دنباً کله لم اصنع 
من‌ان رات راسی‌کراس الأصلع میزعنه قنزعا عن قنزع 


جدب اللبالی ابطنی او اسرعی افناه قیل الله للشمس اطلعی 
نکته دیگری که باید به آن توحه کرد این است که:ماههای قمری از شب. آغاز می شود و نشان آغاز و وسط و 
پایان آن در شب نمودار است. از این رو در شمارش زمان: اعراب به شمارش شبها تکیه می کرده اند. 


۵۴ کرانه ها 


معنی «وضعی» اش شباهت یا پیوند دارد آنگاه آن واژه مجاز لغوی است. مانند وقتی 
که واژه «اسد» را برای مرد دلیر و بی باک به کار می بریم. 

اينك می گوییم: سخنی که در آن اسناد مجازی هست به اعتبار حقیقت یا مجاز 
لغوی بودن مسندالیه و مسندش جهارگونه است:۱ 

۱ -گاهی مسندالیه و مسندش هر دو حقیقت لغوی است. مانند: «انبت الربیع 
البقل ».در اين کلام اسناد «انبت» به «الربیع» مجاز عقلی است. ولی «انبت» که مسند 
است و «الربیع» که مسندالیه» هر دو در معنی واقعی خودش به کار رفته. و هر دو 
حقیقت لغوی است. 

« (او مجازان) لغویان (نحو أحيا الارض شباب الزمان): فان المراد باحياء الارضء 
تهییج القوی النامية فیهاء و احداث نضار تها بأنواع النبات». 

یا مسند و مسندالیه هر دو مجاز لغوی است مانند: زنده کرد زمین را جوانی زمان. 
در این مثال مقصود از «احیاء ارض» یعنی زنده کردن زمین» انگیزش و رویش چیزهای 
رشد یابنده» و پدید آمدن خرّمی و شادابی و سرسبزی با گیاهان گوناگون در زمین است. 

«فان المراد باحیاء الارض»: مو کداً مراد مجازی از احیاء زمین. 

«تهییج»» یعنی: انگیزش و رویش. 

«القوی» جمع «قوه» است. 

ضمیر 7 «ارض» باز می‌گردد. که موْنث مجازی است. 

«و احداث نضارتها»: پدید آمدن خرمی و سرسبزی زمین. 

«و الاحیاء فى الحقيقة اعطاء الحياق و هی صفة تقتضی الحس و الحركة الارادیة». ! 

ولی معنی حقیقی «احیاء»» بخشیدن حبات است. و «حیات»» صفتی است که حس 


۱-اين تقیم بندی برای دو طرف اسناد حقیقی نیز هست؟ مانند: 

۱ - «افبت الله البقل» که «انبت» که مسند است و «الله» که مسندالیه؛ هر دو در معنی حقیقی به کار رفته و 
اسناد نیز حقیقی است. 

۲ - «احی الله الارض»» «مسند» معنی مجازی دارد و الله در معنی حقیقی به کار رفته. 

۳ دقتل الاسد الحند فی الحرب» سند معنی حقیقی دارد و سندالیه معنی مجازی. 

۴ - «احی الاسد الشحاعة» مسند و مسندالیه معنی محازی دارد لیکن اسناد حقیقی است. 

۲ - باید بین معنی حقیقی و معنی مجازی ارتباط باشد. در مثال «احی الارض شباب الزسان» بین معنی 
حقیقی «احی» که زنده کرد است با معنی مجازیش که رویاند است» شباهت هست؛ چون رویش» پدیده حیات است 
و نمود آن. و بین معنی حقیقی جوانی (شباب) که اوج حرارت غریزی است با معنی مجازیش که بهار است مناسبت 
هست؛ زیرا ازدیاد نیروها و اوح آن» مقدمه جوانی است با خود آن. 


مجازی با حقیقی بودن دو طرف اسناد ۲۵۵ 
اج ان تب یکت سب 


و حرکت ارادی را می طلبد. (حیات حیوانی نیاز به بدن و پیکر نیز دارد). 

« و کذا المراد بشباب الزمان» زمان ازدیاد قواها الناميةء و هو فى الحقيقة عبارة عن 
کون الحیوان فی زمان تکون حرارته الفرزيةمشبویك ای قويةٌ مشتعلةًء. 

همین گونه مراد از جوانی (شباب) در این مثال» زمان افزایش نیروهای رشد یابنده 
است. لیکن معنی حقیقی «شباب»» بودن «حیوان» است در زمانی که حرارت غریزی 
آن قوی و آتشناک است. 

« کذا المراد» بعنی مراد مجازی. 

«و هو فى الحقیقة» یعنی آن «شباب».۱ 

معنابی راکه برای جوانی گفتیم» تبلور و جلوه اش در زمین و حیوان است و وصف 
آن دو لیکن چون این وصف در زمان رح می‌نماید؛ به آن «شباب الزمان» گفته 
شده. 

کو تاه سخن اینکه: در مثال «احی الارض شباب الزمان»» معنی حقیقی «احیاء» 
بخشیدن حیات است؛ لیکن مجازاً به معنی خرّمی و سرسبزی آمده. و معنی حقیقی 
«شباب»» هنگامة اوج غرایز در حبوان است و مجازاً به معنی بهار گرفته شده. 

« (او مختلفان) بان يكون احد الطرفين حقيقة و الا خر مجازاً: (نحو انبت البقل شباب 
الزمان) فيما المسند حقيقة و المسنداليه مجاز». 

یا مسند و مسندالیه با هم تفاوت دارد بدین ترتیب که: : یکی حقیقت است و دیگری 
مجاز؛ مانند: «انبت البقل شباب الزمان»: که مسند (انبت) حقیقت است و مسندالیه 
(شباب الزمان) مجاز. 

« (و احیا الارض الربیع) فى عکسه». 

و مانند: «احیا الارض الربیع» که برعکس مثال پیشین؛ مسندش (احیا) مجاز است و 
مسندالیهش (الربیع) حقیقت 

«و وحه الانحصار رای اکت ا ا کی ؛ لأنه اشتر ط فى 
المسند ان یکون فعلا او ما فى معناه؛ فیکون مغرداًء و کل مفرد مستعمل اما حقيقة او مجاز». 


۱ دسوقی پیشنهاد کرده که «شباب الزمان» این گونه تعریف شود: : «ازدیاد قوة الارض بسبب لطافة الهواء 
و اعتداله و انصباب المطر من السّماء فى هذا الز مان». یعنی: شباب زمان؛ هنگامه گسترش و افزایش نیروی زمین به 
حهت لطافت و اعتدال هوا و ریزش باران است. . شروح التلخيص» چ ص ۵۰ 

۲ در مختصرهای چاپ قدیم به جای «فیکون مفردأی «فی مفرد» آمده. 


۲۵٦‏ کرانه ها 


انگیزه منحصر بودن اقسام در چهارگونه» بر اساس باور مصنف آشکار است.' 
چون وی گفت: مسندی موصوف حقیقت و مجاز قرار می گیرد که فعل باشد یا معنی 
آن را داشته باشد. و فعل یا معنی آن هم مفرد است؛ و مفرد مستعمل مسلماً یا حقیقت 
است یا مجاز. 

قید «مستعمل» از این روست که: مفرد قبل از استعمال نه حقیقت است و نه مجاز. 

ضمیر «لاه» به مصنف باز می گردد. 

« (و هو) ای المجاز العقلی (فی القرآن کثیر) ای کثیر فى نفسه لا بالاضافة الى مقابله 
حتی تکون الحقیقة العقلية قليلة. و تقدیم فى القرآن على کثیر لمجرد الاهتمام». 

مجاز عقلی در قرآن؛ فراوان است. البته نه نسبت به حقیقت عقلی به گونه ای که 
حقیقت کم باشد و مجاز زیاد. 

در عبارت «فی القرآن کثیر». «فی القرآن» تنها برای اهمیت از «کثیر » پیشی گرفته 
و تقدیم آن برای حصر نیست. ۲ 

« کقوله - تعالی - (و اذا تلیت علیهم آیاته) ای آیات الله (زاد تهم ایمانا)اسندالزيادة و 
هی فعل الله - تعالی - الى الآيات» لکونها سب ».۲ 

و مانند این آیه‌شریفه: « و اذا لیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا». ۲ هنگامی که آیات 
خداوند بر آنان خوانده می شود آن آیات بر ایمانشان می افزاید. 

«افزودن»»که کار خداوند است به «آیات» اسناد داده شده؛ جون آیات «سبب» 


افزایش ایمان است. 


۱ شارح گفت: وجه انحصار بر اساس عقیده مصنف. روشن است. اما بر اساس عقیده سکاکی ممکن است 
مسند جمله باشد. و جمله» موصوف حقیقت و مجاز قرار نمی گیرد. مثلا در «زید نهاره صائم» به عقیده مصنف اسناد 
«صائم» به ضمیر داده شده ولی به باور سکاکی اسناد «نهاره صائم» به رزید. 

۲ - چون حصر در اینجا بی معنی است؛ از این رو که: مفاد حص این گونه می شود: تنها در قرآن زیاد است 
نه در غیر آن. 

نکته دیگر این که: مجاز عقلی در احادیث نیز فراوان است. 

۳ هر جا نویسنده یا گوینده ای آیه ای را در سخنش بیاورد لیکن ننویسد یا نگوید: «قال الله تبارک و 
تعالی» و یا د کقوله تعالی» و مانند آن. این کار را «اقتباس» می گویند. خطیب قزوینی نیز بدون این که بگوید: 
کقوله تعالی» گفته: « و هو فی القرآن کثیر و اذا تلبت علیهم آباته زاد تهم ابمانا». 

این کار خطیب به وهم می اندازد «اقتباس» را. ولی به طور کامل «اقتداس» نیست؛ چون تعبیر «هو فی 
القران» آمده و معنی چنین می نماید که مجاز عقلی در قرآن فراوان است. هنگامی که بخوانند ایمانشان به این 
سخن زیادتر می شود. 

۴ انفال | ۲. 


کسترش مجاز عقلی در قرآن مجید ۲۵۷ 


« (یذیح آبناء‌هم) نت التذبيح اذى هو فعل الجیش الى فرعون ؛ لانه سبب آمره. 

و مانند این آیه کریمه: «یذیح ابناء هم».۱ یعنی: فرعون؛ پسرانشان را می کشت. 
« کشتن». که کار سپاه فرعون بوده به خود «او» اسناد داده شده؛ زیرا وی فرمان دهنده 
و برانگیزنده بوده. 

«تذ ییح»: کشتن. 

«هو» به «تذ ییح» باز می گردد. 

«آمر»: فرمان دهنده. 

« (ینزع عنهما لباسهما) نسب نزع اللباس عن آدم و حوّاء -و هو فعل الله تعالی حقيقة 
-الى ابلیس؛ لان سببه الأكل من الشجرة, و سبب الا کل وسوسته و مقاسمته ایا هما انه لهما 
لمن الناصحین». 

و مانند این آبه شریفه: «ینزع عنهما لباسهماه. بعنی: شیطان جامه از تنشان برگرفت. 

در این آبه برگرفتن لباس از آدم و حواء که کار خداوند -متعال -است؛ به شیطان 
اسناد داده شده؛ زیرا علت برگرفته شدن لباس: خوردن از آن درخت ویژه بود.ووسوسة 
شیطان انگیزه خوردن شد. و این که سوگندشان داد و تأکید کرد که من نصحیت گر 
شمایم. (اشاره است به این آیه): «و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین»:۲ شیطان سوگند داد 
آدم و حواء راکه مو کدا من پند دهنده شمایم. 

«نزع»: کندن. «و هو» یعنی «نزع». ضمیر «سببه» نیز به «نزع» بر می گردد. 

« (یوماً) نصب علی انه مفعول به لتتقون» ای كيف تتقون یوم القيامة ان بقیتم على 
الکفر یوماً (يجعل الولدان شیبا) نسب الفعل الى الزمان و هو لله - تعالی - حقيقةء. 

و مانند: «فکیف تتقون ان کفرتم یوما بجعل الولدان شیباه. ۴ بعنی: اگر کفر پیشه 
بمانید چگونه پروا می کنید روزی را که کودکان را پیر می کند. * 


١‏ قصص / ۴ واژه «فرعون» ۴ بار در قرآن محید آمده. «فرعون» لقب پادشاهان مصر بوده لیکن نام 
«فرعون» همروزگار با موسی - عليه السلام «رامس» یا «رعمیس» و نام پسر او نیز که همزمان با رسالت حضرت 
موسی می زیسته به قول برخی «منفتاح» بوده. رجوع کنید به «قاموس القرآن»» ج ۷ - ۵ ص ۱۱۳ و ۱۱۴ و به 
«تاریخ ملل شرق»» ص ۳۲. 

۲-اعراف / ۰۲۷ 

۳-اعراف / ۰۲۱ 

۴ -مزمل / ۰۱۷ 

۵ وولدان» حمع «ولید» است و «ولید» نوزادی است که تازه متولد شده. ابن منظور گفته: «والولید: 


۲۵۸ کرانه ها 


«یوما» منصوب است و مفعول به «تتقون»؛ یعنی: چگونه می پرهیزید از روز 
قیامت اگ ر کافر بمانید؟ 

در این تعبیر» شارح «ان کفرتم» را به «ان بقیتم علی الکفر» تفسیر کرده؛ چون آیه 
شریفه خطاب به کفار است و آنا ن کفر پیشه هستند و کفر ورزیدن آنان تحصیل حاصل 
است. از اين رو «ان کفرتم» را به معنی باقی ماندن ر کفر گرفته. 

«نسب الفعل الى الزمان ...»: بیر کردن نوزادان و کودکان به ضمیر «یوم» اسناد داده 
شده با این که فاعل حقیقی خداوند - متعال - است. به سخن دیگر» «فعل» به جای 
داللّه» به «زمان» اسناد داده شده. 

«و هذاكناية عن شد ته وكثرة الهموم و الأحزان فیه؛ لان الشيب ممًا يتسارع عند تفاقم 
الشدائد و المحن, او عن طوله و ان الاطفال ببلغون فيه اوان الشيخوخة». 

«هذ!» این که خداوند می فرماید: رنوزادان پیر می شوند, کنایه از سختی آن روز و 
از انبوه اندوه و رنجشهایی است که در آن روز هست. 

بی گمان پیری از چیرهایی است که در هنگامۂ ترا کم دشواریها و آزردگیها شتاب 
می گیرد» و فرا می رسد. 

«شیب» بکسر «شین» در آیه مبارکه جمع «اشیب» است و «اشیب» به معنی پیر 
سفید مو است. و «شیب» بفتح «شین» در عبارت شارح به معنی پیری است. 

کنایة» انبوه اندوه لازمۀ پیری است در آیه مبارکه پیری که ملزوم است ذ کر شده و 
انبوه اندوه که لازمه آن است اراده شده. 

«تفاقم» به معنی تراکم و کثرت است. 

«محن» جمع «محنه» و به معنی بلاهایی است که انسان با آنها آزموده می شود. ' 

ضمیر «شدته» و «فیه» به «یوم» باز می گردد. 

داو عن طوله و ان الاطفال او 

«اوان» بر وزن و به معنی زمان است؛ بع یعنی: با پیر شدن نوزادان کنایه از درازای آن 
روز است» بعنی آن روز آنقدر طولانی است که کودکان در آن به زمان پیری 


المولود حين پولد. و الجمع» ولدان. و الاسم الولادة و الولودیه.. لسان العرب: ج ۳ ص ۰۴۱۸ 
۳ الفقم: الامتلاء بقال: اصاب من الماء حتی فقم». لسان العرب» ج ۲ ص ۴۵۷. 
۲ رو المحنة: واحدة المحن التی بمتحن بها الانسان من بلية». لسان العرب ج ۰۱۳ ص ۴۰۱. 


e 
می رسند.‎ 


ضمیر «طوله» و «فیه» به «یوم» باز می گردد. ' 

« (و آخرجت الارض اثقالها) اى ما فيها من الدفائن و الخزائن» نسب الاخراج الى 
مكانه و هو فعل الله - تعالى - حقیقة». 

و مانند این آبه: «و اخرجت الارض القالها» " یعنی: بیرون می آورد زمین بارها و 
متاعش را 

مقصود از «اثقال»» چیزهایی است که در زمین نهفته؛ مثل آنچه در آن دفن شده يا 
گنجینه‌هایی که خود داشته. و در این آیه؛ «بیرون آوردن» که کار خداوند - متعال - 
است به «زمین» که جایگاه اخراج است نسبت داده شده. 

ضمیر «فیها» به «ارض» بر می گردد. 

«الدفائن» جیزهابی است که از بیرون در زمین نهاده‌اند. 

«الخزائن» گنجینه ها و معادنی است که زمین دارد. 

دالی مکانه» یعنی جایگاه راخراج». 

اسنادهای مجازی نمونه‌های فراوان دیگری نیز در قرآن شریف دارد. مانند: 

«انه‌کان وعده مأتیا». مریم / ۰۱۱ 

«و یوم تقوم الساعة». روم /۱۲. 

«حتی تضع الحرب اوزارها». محمّد | ۴. 

«تؤتی اکلهاکل حین». ابراهیم | ۲۵. 

«فمنهم من یقول ایکم زادته هذه ایمانآه. توبه | ۱۲۴. 

«اذا اخذت الارض زخرفها». يونس / ۰۲۴ 

«بماکست قلوبکم». بقره | ۲۵ ۲. 

«یوم یقوم الحساب». ابراهيم / ۴۱. 

«جنات تجری من تحتها الانهار». فرقان / ۱۰.اين آیه شریفه مانندهای بسیار دارد. 

«و اتقوا یوما ترجعون فيه الی الله». بقره / ۲۸۱. 

«انا نخاف من زبنا یوماً عبوساً قمطریرا». انسان / ۱۰. 


۱ دسوقی برای درازی آن روز اشاره کرده به: و9 ان یوما عند ربك کالف سنة مما تعدون». حج | FV‏ 
۲ ۔ نگاه کنید به «المیزان»۰ ج ۰ ص 1۹ 
۳ ۔ زلزال | ۲. 


۳۹۰ کرانه ها 


«و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیناه. بقره | ۴۸. 

و مانند: 

«فلینظر الانسان ممم خلق. خلق من ماء دافق». طارق / .٦‏ 

میت وی ین نون بلآخرة حجب و اسراء | ۴۵. 

«جزاء موفورآ». اسراء / ۱۳. 

«لا عاصم الیوم». هود | ۴۳. 

«فاو قد لی یاهامان علی الطین». قصص | ۳۸. 

« (و غیر مختص بالخبر) عطف علی قوله « کثیر». ای و هو غیر مختص بالخبر» و اما قال 
ذلك لان تسمیته بالمجاز فی الاثبات و ایراده فی احوال الاسناد الخبری یوهم اختصاصه 
بالخبر». 

مجاز عقلی ویژه خبر نیست. «هو غیرمختص» بر « کثیر» عطف شده لیکن قید «فی 
القرآن» دیگر در معطوف رعایت نمی شود؛ چون اگر رعایت شود این گونه می‌گردد: 
عجار قل در ق ان ووه و تست و سا تاد رشت آنت: 

«انما قال ذلك» غیر مختص بودن مجاز را به خبر» مصنف به دو انگیزه ذ کر کرد: 

۱ ۔ علمای معانی - بیان» این مجاز را «مجاز در اثبات»» یعنی «مجاز در حکم» 
نامگذاری کرده بودند.۱ 

فاعل «تسمیته» علمای بلاغت هستند. و ضمیر مفعولی آن به مجاز در اسناد بر 
می‌گردد. 

۲ - مصنف بحث مجاز عقلی را در احوال اسناد خبری بیان کرد؛ این نیز به این 
انديشه كمك کرده که: مجاز عقلی از و یدگیهای اسناد خبری است. 

ضمیر «ایراده» به «اسناد مجازی» بر می گردد. همین گونه ضمیر «اختصاصه». 

« (بل یجری فى الانشاء نحو يا هامان ابن لى صرحا)؛ لان البناء فعل العملة, و هامان 
ی ای 

مجاز عقلی در انشاء نیز جریان دارد؛ مانند: «یا هامان ابن لی صرحا» ۲ یعنی: ای 
هامان! برایم کاخی بساز. 

۱ - «مجاز در اثبات» را برخی به معنی مجاز در حکم و اتصاف گرفته اند. و بعضی به معنی اثبات در مقابل 


نفی. اگر به معنی دوم نیز باشد» اثبات و نفی در انشاء نیست. 
۲ -غافر | ۳۹ 


در این آبهُ شرینه» «ساختن». از «هامان» خواسته شده با این که وی سبب فرمان 
دهنده بوده و ساختن »کار کارگران است. 

«هامان» وزبر فرعون بوده. 

«صرح» به معنی کاخ ور ا 

« و کذا قولك: «لینت الزیبع ماشاء»» «و لیصم نهارک»» «و لیجد که و ما اشبه 
ذلك ممّا اسند فيه الأمر او النهی الى مالیس المطلوب فيه صدور الفعل او الترک عنه. وكذا 
قولك:«لیت النهر جار» و قوله - تعالی -: (اصلاتك تأمرکت). 

و همین گونه اسناد مجازی است سخن شما: «لینبت الربیع ماشاء»یعنی: باید برو یاند 
بهار» هر چه را که می خواهد. این جمله امر غایب و انشایی‌است. در این تعبیر «لینبت» 
به جای «الله»؛ به «ربیع» اسناد داده شده. ومی‌بایست «لینبت اللّه فی الربیع ماشاء» بود. 

و مانند: «ولیصم نهارک» باید روزت روزه باشد. که به جای شخص» به زمان اسناد 
داده شده. و بابد «ولتصم انت فی نهارک» باشد. 

و مثل: «ولیجد جد ک» که در آن به جای شخص؛ به مصدر اسناد داده شده و می 
بایست «لتجتهد انت اجتهادا» باشد. 

«و ما اشبه ذلك» و آنجه مانند مثالهای گذشته است. از جاهایی که امر یا نهی اسناد 
داده شده به مسندالیه ای که شابسته نیست از آن مسندالیه صدور فعل (در امر) یا بایسته 
نیست ترک فعل از آن مسندالیه (در نهی). 

مقصود از «ما» ی در «الی ما»» «مسندالیه, است. 

و ضمیر «فیه» و «عنه» نیز به «مسندالیه, باز می گردد. 

«وکذا قولك لیت النهر جار» همین گونه اسنادش مجازی است. «لیت النهر جار» 
یعنی: ای کاش رود» جاری چ در اینجا «جار» به ضمیری اسناد داده شده که به 5 
باز می‌گردد؛ با این که آنچه جاری می‌شود 1 است. می‌بایست این گونه آرزو می‌شد: 
«لیت الماء جار فى النهر». 

و مثل: «اصلوتك تأمرک ان نترک ما یعبد آباۋنا؟».'کفر پیشگان به حضرت شعیب 
علیه السلام -گفتند: آیا نماز و نیایشت به تو فرمان می دهد تا ما آنچه را که ا 


می ستوده اند رها کنیم؟ 


۱ -هود | ۰۸۷ 


۳۲ ۱ کرانه ها 


این سخن استفهام است و انشاء. و ضمیر «تأمر» به «صلوق» باز می گردد. با این که 
نماز فرمان نمی دهد. آنان می بایست این گونه.سوال می کردند: «ا یأمرک ریت فی 
صلو تك؟». ۱ 

« (و لا بدله) اى للمجاز العقلی (من قرینة) صارفة عن ارادة ظاهرة؛ لان المتبادر الى 
الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة (لفظية کمامر) فى قول ابی النجم من قوله: افناه قیل 
الله». 

بناچار مجاز عقلی باید قرینه ای داشته باشد که از اراده ظاهر سخن جلوگیری کند. 

«قرينةٌ صارفه» یعنی «قرینه باز دارنده,؛ زیرا مو کداً هنگامی که قرینه نباشد آنچه 
سریعا به انديشه می آید حقیقی بودن اسناد است. 

«هو الحقیقة» یعنی آن متبادر» حقیقت است. اکنون آن قرینه گاهی لفظی است؛ 
«کما مز» " همان گونه که در شعر ابوالنجم گذشت. در آنجا «افناه قیل اللّه» قرينة لفظی 
بود برای مجازی بودن اسناد در «میز». 

قابل توجه است که: قبلاً در تعریف مجاز با قید «بتاوّل» نیاز به قرینه ثابت شده 
بود. لیکن اکنون به عنوان مقدمه برای تقسیم فرینه» ضرورت و جودش مطرح شده. 

« (او معنوية کاستحالة قیام المسند بالمذکور) ای بالمسندالیه المذکور مع المسند 
(عقلاً) ای من جهة العقل. یعنی ان یکون بحیث لایدعی احد من المحقین و المبطلین انه 
يجوز قیامه به؛ لان العقل اذا خلی و نفسه یعده محالا. (کقولك محبتك جاءت بی اليك) 
لظهور استحالة قیام المجی بالمحبة». 

و گاهی قرینه معنوی است مثل این که: محال باشد عقلاً تحقق مسند از مسندالیه ای 
که با آن ذکر شده؛ یعنی: به شیوه ای باشد که هیچ کس چه حق گرا و چه باطل پیشه» 


۱و از اسنادهای محازی در انشاء است این شعرهای حافظ: 
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ما را 


8 E E f o 

کشتی شکستگانیم ای باد شرطه بر خیز باشد که باز ببینیم دیدار آشنا را 
دب هد EE E E‏ 

یا وفا یا خبر وصل تو بامرگ رقیب بود آیا که فلك زین دو سه کاری بکند 
ا با کا ا کک کا کا 


غرور حسنت اجازت مگر دادای گل که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را 


ی ۲ با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود 
با با با که زد که ما 


بسرکشی خود ای سر و جویبار مناز که گر بدو رسی از شرم سر فرود آری 
۲ - مختصرهای چاپ جدید. ص ۵۴. مختصرهای چاپ قدیم» ص ۰۲۵ و مختصرهای حاشیه‌دار ص ۴۸. 


افسام علت ۲۷۰۳ 


(جه مسلمان و چه غیر مسلمان) تحقق مسند را از مسندالیه نپذیرد. از این رو که عقل به 
تنهایی (جدا از گرایشها و احساسات فردی و قومی) قیام آن مسند را به آن مسندالیه 
ناممکن می داند. مثل هنگامی که شما می گویید: «محبتك جاءت بی اليك». یعنی: علاقه 
تو مرا به سویت کشاند. موکدا روشن است که «محبت»» نمی تواند فاعل 
«وردن»باشد.۱ 

«عقلاً» در عبارت مصنف تمیز است. از این رو شارح آن را تفسیر کرده به: «من 
جهة العقل». 

«لان العقل اذا خلّی و نفسه» به این معنی است که: عقل تنها باشد با خویش؛ یعنی از 
وهم و احساسات و ... پیراسته باشد. 

در این عبارت «ونفسه» مفتوح است بنابراین که: مفعول معه باشد. 


توضیح: 

علنها چها رگونه است: 

۱ -غائی. 

۲ -مادی. 

۳-فاعلی. 

۴ -صوری. 

«علت فاعلی»؛ کننده» پدید آورنده و سازنده و تحقق دهنده است؛ مانند: بنا که 
سازنده ساختمان است. 

«علت غائی» هدفی است که کار برای آن انجام می شود. 

ترا مس هی اد موز نی سای اقا یت ای زا که 
آمدن را تحقق داده همان شخص است." 

« (او عادةً) ای من جهة العادة (نحو هزم الامیر الجند) لاستحالة قيام هزم الجند 
بالأمير وحده عاد و ان کان ممکناً علا 9 انما قال: «قبامه به» لیعم الصدور عنه مثل: 


۱ ۔ برخی علت محال بودن قیام مسند را به «محبت» این دانسته اند که: «محبت» و وقيام» هر دو عرض 
است. و یك عرض نمی تواند به عرض دیگری استوار باشد. 

۲ - «العلة الصوربة: ما بوجد الشىئ بالفعل. و المادئة: ما بوجد الشی بالقوة. و الفاعلية: ما بوجد الشىئ 
بسببه. و الغائیة: مایوحد الشی لاجله». تعریمات. ص ۰1۷ 


۳۲۴ کرانه ها 


«ضرب و هزم». و غیره مثل «قرب و بعد». 

با قیام مسند به مسندالیه عادتاً ناممکن باشد؛ مانند: «هزم الامیر الجند»: پادشاه: سپاه 
را شکست داد. زیرا عادتً ناشدنی است که پادشاهی به تنهایی سپاهی را درهم بشکند. 
گر جه عقلاً ممکن است:۱ 

«و انما قال: قبامه به» مصنف گفت: محال باشد قیام مسند به مسندالیه. و نگفت: 
«صدوره عنه» تا هم افعالی را فرا بگیرد که از مسندالیه صادر می شود؛ مثل: «ضرب» و 
«هزم». و هم افعالی را که از مسندالیه صادر نمی شود؛ مانند: «قرب» و «بعد». بی تردید 
پاره‌ای از افعال در فاعل تحقق پیدا می‌کند مانند: مات مرض و ... ولی از او صادر 
نمی‌شو د. 

مصنف گفت: « کاستحالة قیام المسند بالمذکور» تا واژه «قیام»» هم فعلهای صدوری 
را فرا بگیرد و هم فعلهای غیر صدوری را. 

«قيامه به» ضمیر «قیامه» به «مسند» و ضمیر «به» به «مسندالیه» باز سی که هه 
«لیعم الصدور عنه» ضمیر «عنه» به «مسندالیه» بر می گردد. و ضمیر «غیره» به «صدور». 

« (و صدوره) عطف على استحالة. ای و کصدور الکلام (عن الموحد فی مش اشاب 
الصغیر) و افنی الکبیر «البیت»؛ فاه یکون قرينةً معنويّة على ان اسناد «اشاب و افنی» الى 
کرالغداة و مر العشى مجاز. لایقال هذا داخل فى الاستحالة؛ لانا نقول: لا نسلم ذلك »كيف و 
قد ذهب الیه کثیر من ذوی العقول. واحتجنا فى ابطاله الى الدلیل». 

«صدوره» مجرور خوانده می شود چون بر «استحاله» عطف شده. یعنی قرینه 
معنوی. مانند: صدور کلام از یکتا پرست. 

مغلا ا گر «اشاب الصغیر و افنی الکبیر» را يك مومن موحد بگوید. همین صدور از این 
گوبنده موحد قرینۀ معنوی است بر این که: اسناد «اشاب» و «افنی» به «کز الغداة» 
مجازی است. 

این شعر» یکبار مثال برای «اسناد حقیقی» آورده شد» و آن هنگامی بود که ما از 
حال گوینده اش بی خبر بودیم. و اکنون مثال برای مجاز قرار گرفته. بنابر فرض این که: 
گوینده اش را به موحد بودن بشناسیم. ' 

۱ -هر چه عقلاً محال باشد عادتا نیز محال است ولی ممکن است عادتاً محال باشد ولی عقله له: 


۲ مثلاً هنگامی که سعدی موحد می گوید: 


چون زبر دستیت بخشید آسمان زیر دستان را هميشه نيك دار 


استحالة عقلی ۲۹۵ 


بنابراین قرینه ها بدین تر تیب است: 


قرینه لفظيّه قرینه قرینه معنو ٌه 
7 


مانند: رافناه فیل اللّه» 


ا ۱ 


استحالة قیام مسند به استحالة قیام صدور از 


«لایقال هذا...» کسی نگوید: این قرینة صدور از موحّد در چنین جاهایی داخل در 
استحالة عقلی است؛ زیرا محال است که: زمان» جوان کند ونابود سازد. از این رو نباید 
صدور از موحد در چنین مواردی» قسیم استحاله عقلی قرار گیرد. 

پاسخ: مسلمًاً ما چنین سخنی را نمی پذیریم. «کیف»: چگونه ممکن است داخل 
در استحاله عقلی باشد با این که بسیاری از اندیشمندان به آن باور دارند. و در باطل 
کردن باور آنان ما نیاز به دلیل داریم. 

ضمیر «فانه» در عبارت «فانه یکون قرینة» به «صدور» باز می گردد. 

«لا يقال هذا» بعنی: صدور از موحد در مثل اشاب الصغیر. 

«لا نسلم ذلك»: نمی پذيريم دخول در استحاله عقلیه را ۱ 

«و قد ذهب الیه»: گرایش پیداکرده اند به استاد راشاب و افنی» به کر الغداة حقیقه؛ 
یعنی: بر این باورند که: زمان؛ جوان می کند و پیر می سازد. 

«و احتجنا فی ابطاله»» ضمیر «ابطاله» به «ما ذهب الیه» بر می گردد. 

خلاصه این که: مقصود از «استحالهً عقلی» محالات ضروریه است؛ یعنی 


موحد بودن گوینده؛ فرینه است که وی ظاهر کلام را اراده نکرده و مرادش از آسمان خداوند -متعال -است. 


۳۹۹ ۱ کرانه ها 


چیزهایی که در نشدنش هیچ کس تردید ندارد. مثل جمع شب و روز که هیچ عاقلی 
آن را ممکن نمی داند. لیکن بسیاری از چیزها هست که مورد گرایش و اعتقاد بسیاری 
از انسانهاست. ولی تنها عقل تکامل بافته و پیراسته آن را محال می داند. و اینها داخل 
در استحاله عقلی نیست. 

« (و معرفة حقيقته) یعنی ان لفعل فى المجاز العقلى يجب ان يكون له فاعل او 


مفعول به اذا اسنداليه يكون الاسناد حقيقةء فمعرفة فاعله او مفعوله الّذی اذا اسنداليه 
یکون الاسناد حقیقة (امّا ظاهرة کما فی قوله - تعالی -: «فمار بحت تجارتهم» ای فما 
ربحوا فی تجار تهم و اما خفیة) لا تظهر الا بعد نظر و تأمل (کما فی قولك: «سرتنی رایتك» 
ای سزنی الله عند رؤيتك)». 

موکداً فعل در مجاز عقلی باید فاعل (در فعل معلوم) یا مفعول بهی (در فعل 
مجهول) داشته باشد که اسناد به آن فاعل یا مفعول به» اسناد حقیقی باشد. اکنون گاهی 
شناخت آن فاعل با مفعولی که اسناد به آنها حقیقی است؛ آشکار است؛ مانند: «فما 
ربحت تجار تهم».' 

در این آیه اسناد «فما ربحت» به «تجارت»» اسناد مجازی است؛ زیرا «تجارت»» 
زیان نمی کند. «تجارت» سبب زیان است. آنان که زیان یا سود می بینند» صاحبان 
سرمایه هستند. 

از این رو آشکار است که: فاعل حقیقی «فما ربحت تجارتهم». «فما ربحوافی 
تجار تهیم» است. 

و گاهی شناخت آن فاعل با مفعول به حقیقی دشوار و ناآشکار است. و بعد از 
پژوهش و اندیشه به دست می آید؛ مانند: «سر تنی رؤیتك» یعنی: دیدارت شادمانم 
کرد. بی گمان» «رایت». فاعل حقیقی شادمانی نیست. و اسناد «سرتنی» به «رایت» 
مجازی است. و با اندیشه به نظر می آید که: فاعل حقیقی «اللّه»» و اسناد حقیقی بدین 
گونه است: «سرنی الله عند رؤيتك». بعنی: خداوند در هنگام دبدارء شادمانم کرد. ' 


۱-بقره / ۰۱5 
۲ به عقیده «سیالکوتی» اگر «روّیت» را سبب شادی بگیریم آنگاه اسناد حقیقی می شود. ولی اگر ظرف باشد 


يك نکته مهم ۲۹۷ 


نکته مهم: 

نکته ای که ما بابد پیوسته در نظر داشته باشیم این است که: غیر از سکاکی؛ ما در این 
کتاب. با علمایی سروکار داریم که گرایش به اشاعره دارند. و تمام کارها را مسخلوق 
خداوند ‏ متعال -می دانند. و اسناد حقیقی افعال را بیوسته به خداوند -متعال - نسبت 


می د هل . 
(و قوله):! 
یسزیدک وهه حنشا اذا مس زدتسه نسضظرا 


یعنی: چهره‌اش‌زیبایی را برای تو می افزاید» هنگامی که بر نگاهت به او بیفزایی 

«یزیدک» و «زدته» دو مفعولی است." شاهد در اسناد «یزیدک» است به «وجهه» 
که اسناد مجازی است؛ جون «وجه» فاعل حقیقی افزایش نیست. ولی فاعل حقیقی آن 
با اندیشه پیدا می شود که للّه, است. (ای یزیدک الله حسناً فی و جهه). 

بعنی؛ خداوند زیبایی را در جهره‌اش می افزاید. 

«لما اودعه من دقائق الحسن و الجمال» تظهر بعد التأمل و الامعان». 

این عبارت. علّت افزايش حسن را بیان می کند. یعنی با افزودن نگاه» زسابی اش 
افزوده می شود. برای ظرافت ها و نازک کاریهای زیبائی که به آن و دیعه داده شد. 

مای «لما» موصوله است و مقصود از آن «دقایق حسن و جمال» است. «اودعد» 
فعل مجهول است. و ضمیر آن به «ما» ی موصوله در «لماء باز می گردد. 

فشرده معنای عبارت این است: برای دقایق حسنی که به او داده شده» که بعد از 


۱ این شعر از «حسن بن هانی»» معروف به «ابونواس» است. «نواس» بر وزن غراب به معنی رشته ای از مو 
است. به وی «ابونواس» گفته اند» چون وی دو رشته از موهایش پیوسته بر شانه‌هایش ریخته بود. 

رابونواس» در سال ۱۹۵ با ۱ ۰ هحری در گذشته. 

سید حسن صدر او را از شعرای شیعی دانسته. . رجوع كنيد به ,الشيعه و فنون الاسلام»» نوشته سید حسن صدر» 
ص ۰۸ ۰ و «تأسیس الشیعه+» ص ۱۹۸ . و «تاریخ ادییات عرب»» نوشته عبدالجلیل» ترجمه دکتر آذر نوش ص ۰۱۴ 
و «روضات الحنات» ج ۴ از ص ۳۸ تا۵۴. و روفیات الاعیان»» ج ۱ ص ۳۷۳. و «تاریخ ادبیات زبان عربی» 
نوشته حنافاخوری؛ ترجمة عبدالمحمّد آیتی» صفحات ۰۲۹۱-۰۴۱۵ 

قابل توجه است که: شارح؛ این شعر را در ,مطوّل» به «ابن معدّل» نست داده لیکن در 8 و بجامع 
الشواهد» به «ابونواس» اسناد داده شده. بنگرید به مطوّل چاپ قديم» ص ۱ برای شناخت ,ابن معدل نگاه کنید 
به «البیان و التبیین»» ج ۰۲ص ۰۲۱۷ 

۲ برخی گفته اند: باید قبل از «حسن»» مضاف در تقدیر گرفت؟ این گونه: : «علماً بحسن وجهه.. 


۲۸ کرانه ها 


کاوش و پژوهش جلوه می کند. 

«امعان» در اینجا به معنی نگاه فراوان و سرشا ر کردن است. 

این شعر لطافت شاعرانه‌ای راگوشزد می کند و آن اين که: زیبایی این جهره» اتان 
جادویی و اوج دار است که نگاه های پی در پی نه تنها رونقش را نمی کاهد بلکه 
شگفتیهایش را بیشتر می يابد. 

دو فی هذا تعریض بالشیخ عبدالقاهر و رد علیه, حیث زعم اه لا یجب فی المجاز 
العقلی ان یکون للفعل فاعل یکون الاسناد اليه حقيقة. فائه لیس لسرتنی فى «سرتنی 
رویتك» و لا لیزیدک فی «یزیدک وجهه حسناه». فاعل یکون الاسناد اليه حقيقة. و کذا 
«اقدمنی بلدک حق لى على فلان». بل الموجود ههنا هو السرور و الزيادة و القدوم». 

«و فی هذا» در این که مصنف گفت: «و معرفة حقيقته اما ظاهرة و...» می خواسته 
گوشه بزند به شیخ عبدالقاهر و رد کند او را؛ زیرا شیخ پنداشته: واجب نیست در مجاز 
عقلی و جود فاعلی که اسناد فعل به آن حقیقی باشد. چون این تعابیر: «سوتنی رو بتاك». 
«یزیدک وجهه حسنا» و «اقدمنی بلدک حق لی علی فلان» فاعل حقیقی ندارد. بلکه 
آنچه در اینجا واقعیت و تحقق دارد. «سرور» است؛ یعنی: شادمان شدن. 


و «زیاده» بعنی: افزایش بافتن. و «قدوم» یعنی آمدن. 


توضیح: 

شیخ گفته: در برخی از ترکیبهای مجازی نمی توان فاعلهای حقیقی آن را در نظر 
گرفت و مشخص کرد؛ چون چنین فاعلهایی را متکلم قصد نمی کند. و در عرف 
تال نمی وا ویک اوقم هی با انش تیش وای 
خارجی ندارد و تنها اعتباری است؛ مثلاً هنگامی که با دوستمان دیدار می کنیم ,سرور»» 
یعنی شادی و جود دارد و کسی که فاعل واقعی شاد شدن هست نیز که همان دیدار 
کننده باشد موجود است لیکن شادگرداندن که متعدی است وجود واقعی ندارد و 
اعتباری است. از این رو در عرف. فاعل حقیقی برای آن فعل متعدی به کار نرفته. 

با در «اقدمنی»» آنچه واقعاً و جود دارد آمدن است (قدوم)؛ نه آوردن (اقدام). به 
همین جهت» برای «اقدام» عرف مردم در این ترکیبها فاعل حقیقی به کار نبرده‌اند. 

و هنگامی که به چهره بسیار زیبایی می نگریم با نگرش بسیار» علم ما به زیبایی زیاد 
می شود. در اینجا نیز فعل واقعی: زیاد شدن است. نه زیاد کردن و زیاد گرداندن. 


اعتراض امام فخر رازی به شیخ عبدالقاهر ۲۳۹۹ 

با به سخن دیگر: معنی واقعی این افعال» معانی لازمی آنهاست نه معانی متعدی.! 
فاعل «زعم» شيخ عبدالقاهر است. 

« اعترض عليه الامام فخر الدین الرازی بان الفعل لابد ان یکون له فاعل حقبق. 
لامتناع صدور الفعل لاعن فاعل؛ , فهو ان کان ما اسندالیه الفعل فلا مجازء و الا فيمكن 
تقد بره» فرغ اجب المفتاح ان اعتراض الامام حق, و ان فاعل هذه الافعال هو الله 
- تعالی -» و ان الشیخ لم یعرف حقیقتها لخفائهاء فتبعه المصنف». 

امام فخر رازی به شیخ عبدالقاهر اعتراض کرده و گفته: بدون تردید فعل» فاعل 
حقیقی می خواهد+" چون که ممکن نیست فعل بدون فاعل پدید آید. حال اگر فاعل 
حقیقی همان جیزی باشد که فعل به ات اده کته دیگ سار ست وگرنه باید 
فاعل حقیقی را در تقدیر گرفت. 

صاحب مفتاح نیز پنداشته که: اعتراض امام فخر رازی به شيخ عبدالقاهر بجاست. و 
شيخ نداسته که خداوند فاعل این افعال است. مصنف هم پیروی از سکاکی کرده. 

مراد از ضمیر مجرور «واعترض علیه» شيخ عبدالقاهر است. 

«فهو» بعنی: آن فاعل. 

«دهذه الافعال» بعنی: «سرتنی»؛ «یزیدک» و «اقدمنی». 

ضمیر «حقيقتها» و «لخنانها» به «افعال» باز می گردد به اعتبار فاعل حقیقی آن؛ 
یعنی فاعل حقیقی آنها را نشناخته. 

ضمیر «فتبعه» به «سکاکی» باز می گردد. 

«وفی ظنی ان هذا تکلف». 

شارح می گوید: به گمان من پیروی مصنف از سکاکی؛ و سکاکی از رازی 


۱ رجوع کنید به دلائل الاعجاز»» از انتشارات دارالمعرفه بیروت؛ ص ۲۲۹ و ۰۲۳۰ 

نیاز به تذکر دارد که: «اقدام» مصدر متعدی است و «قدوم» مصدر لازم. «مسرق» مصدر متعدی است و 
«سرور» مصدر لازم. و «زيادة» هم متعدی استعمال می شود و هم لازم. . ولی مقصود شیخء معنی لازمی آن است. 

۲ فخر رازی نوشته ای دارد به نام : «نهاية الایجاز, که در همان جا به شیخ عبدالقاهر اعتراض کرده: 

فخر رازی؛ ابو عبداللّه محمدین عمرین حسین حسن بن علی طبرستانی‌است. اصالةً طبرستانی بوده ولی در «ری» 
به دنیا آمده. به همین روی» «رازی» نامیده می شود. 

در اعتقادات. گرایش به اشاعره داشته و در احکام به مکتب شافعی گردن می نهاده. وی در سال ۵۴۴ از مادر 
زائیده شده و در سال ۱۰۱ هحری وفات یافته. نگاه کنید به بروضات الجنات» ج ۸ صفحات ۴۸ ۔ ۳۹. و 
مريحانة الادب»» ج ۴ ص ۰۲۹۷ 


۳۷۰ کرانه ها 


ناهنجاز و تکلف است. و فاعل حقیقی را در این افعال «الله» گرفتن ناگوار است؛ زیرا 
در عرف مردم «لله» را به عنوان فاعل برای این افعال نمی گبرند. و از سوی دیگر 
فاعل» آن است که: فعل به آن قیام داشته باشد. و در اینجا «سرور» به شخص «شادمان» 
قیام دارد نه به خداوند متعال. 


«والحق ما ذكره الشیخ». 

سخن شایسته آن است که: شیخ عبدالقاهر گفته؛ زیرا وی وجود فاعل را انکار 
نکرده و نگفته: فعل» پدید آورنده ندارد. بلکه گفته: فاعل حقیقی اینها را هیچ گاه 
متکلم قصد نمی کند. و در عرف کاربرد ندارد. و این افعال با فاعل حقیقی‌اش در 
عرف استعمال نشده. و به تعبیر دیگر این افعال؛ مثل افعالی نیست که قبل از این که با 
فاعل مجازی به کار رود با فاعل حقیقی‌اش به کار رفته باشد. بلکه افنعالی است که 
پیوسته با فاعل مجازی استعمال شده مثل افعالی که هميشه مجهول به کار می رود. و 
هیچ وقت معلوم استعمال نمی شود. 

«(وانکره) ای المحاز العقلی (السکاکی) و قال: الذی عندی نظمه فى سلك الاستعارة 
با لكنايةء بجعل الربیع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقیقی بواسطة المبالغة فى التشبیه؛ و 
جعل نسبة الانبات اليه قرينة للاستعارة». 

سکاکی مجاز عقلی را نپذیرفته و گفته: من براین باورم که: باید مجاز عقلی را در 
رشت استعارة بالکنایه در آورد. بدین شیوه که: مثلاً «ربیع» استعارة بالکنایه از «الله» 
باشد براساس مبالغة در تشبیه. آنگاه نسبت «رویاندن» را به «بها,» قرینۀ استعاره قرار 
داده. 

«و هذا معنی قوله (ذاهباً الى ان مامز) من الامثلة (و نحوه استعارة بالكناية) ». 

و همین معنی سخن مصّف است که گفته: سکاکی معتقد است مثالهای ی که گذشت و 
مانند آن» استعارة بالکنابه است. 

مقصود از مثالهایی که گذشت: همه مثالهایی است که برای مجاز عقلی آورده شد. 


ا عم 
ضمیر «نحوه» به «ما» ی موصوله در «مامر» بر می گردد. 


باز گشت مجاز عقلی به استعارۀ بالکنایه در نظر سکاکی ۲۷۱ 


«وهی عندالسکاکی آن تذکرالمشه و تریدالمشه به بواسطة قرینة وهی ان تنسب اليه 
شیناً من اللوازم المساوية للمشبه به, مثل آن تشبه المنية بالسبع ثم تفردها بالذکرو تضيف 
الیها شيئا من لوازم السبع, فتقول: مخالب المنية نشبت بفلان». 

و استعارة بالکنابه به نظر او این است که: «مشنه» را بیاوری و اراده کنی «مشبه به» 
را به واسطة قرینه. و «قرینه»» ذکر یکی از لوازم و ویژگیهای مشبه به است با مشبه. مثلا 
شما مرگ را به حیوان درنده تشبیه می‌کنید آنگاه «مشبه» را تنها مي‌آورید ویکی از 
ویژگیهای حبوان درنده را به آن اضافه می‌کنید و می‌گویید: چنگالهای مرگ در فلانی 
فرو رفته. 

«وهی عندالسکاکی» یعنی: استعارة بالکنایه پیش او. 

«وهی ان تنسب الیه» یعنی: آن قرینه. ضمیر «الیه» به «مشبه» باز می‌گردد. 

«منیّه»: مرگ. 

«سبع»: حیوانات درنده.! 

د ثم تفردها بالذکر»: آن «منیه» را تنها ذ ک رکنی. 

«الیها»: به آن «منیه». 

«مخالب»: جمع «مخلب» و به معنی چنگ ها و چنگالهاست. ۲ 

«نشبت»: فر ورفته» نشسته و جسبانده. ۲ 

توضیح 

ما وفتی می‌گوییم: ,مرگ چون درنده است». مرگ مشبه و درنده مشبه به است. 
اکنون اگر برای مبالغة در تشبیه؛ مشبه به (درنده) را درکلام نیاوریم و یکی از ویژگیهای 
مناسب با درنده را با مشبه (مرگ) بیاوریم و بگوییم: رچنگال مرگ در جان هوشنگ 
فرو رفته, این کار استعاره بالکنایه است. 

« (بناء على أن المراد بالرییع الفاعل الحقیقی) للانبات یعنی القادر المختار (بقرينة 
نسبة الانبات) الذی هومن اللوازم المساوية للفاعل الحقیقی (الیه) آى الى الربيع». 


۱ سب بفتح و ضم باء و سکون آن : حبوانات درنده؛ زیرا که اکثر اوقات بعد از هت ماه زايد و به 
فارسی آن را «دد» گویند. منتخب اللغات؛ ص ۹ 

۲ - «والمخلب: ظنراسَبْع من الماشی والطاثر». لسان العرب؛ ج ۰۱ ص .۳٩۳‏ 

۳ ۔ «نشب الشی فی الشی - بالکسر - نشوبا ای علق فیه». لسان العرب؛ ج ۱ ص ۰۷۵۷ 


۳۷۲ کرانه ها 

بنابراین اساس که مثالهای گذشته «استعاره بالکنایه» باشد. مراد از «ربیع» فاعل 
حقیقی رویاندن یعنی ذات مقدس خداوند - متعال - است. از این رو که رویاندن به او 
نسبت داده شده. و این رویاندن از لوازم مساوی خداوند است.' (بدین معنی که تنها از 
خداوند پدید می‌آید نه غير او). 

« (وعلی هذاالقیاس غیره) ای غير هذاالمثال, و حاصله آن یمه الفاعل المجازی 

بالفاعل الحقيقى فى تعلق وجود الفعل به؛ ثم یغرد الفاعل المجازی بالذکر و ينسب اليه شی 
من لوازم الفاعل الحقیقی». 

همین گونه است غير این مثال. و فشردهٌ سخن» این است که: فاعل مجازی به فاعل 
حقیقی تشبیه می‌شود از این جهت که فعل» همان گونه که به فاعل حقیقی تعلق می‌گیرد 
و اسناد داده می‌شود. به فاعل مجازی نیز تعلق می‌گیرد و اسناد داده می‌شود. 

سپس فاعل مجازی را تنها در کلام می آوریم بدون فاعل حقیقی و یکی از لوازم 
فاعل حقیقی را به آن می‌چسبانيم. ۱ 

«و علی هذاالقیاس غیره» همین گونه است مثالهای دیگر؛ مثلا در «شفی الطبیب 
المریض»» «طبیب» به خداوند -متعال - تشبیه شده لیکن مشبه به که خداوند - سبحان - 
است در کلام ذ کر نشده ولی یکی از لوازم خداوند -متعال که شفا بخشی است ذ کر 


۲ 
شده. 


«فی تعلق وجود الفعل به» اين عبارت» بیان وحه شبه در تشبیه فاعل مجازی به فاعل 
حقیقی است. 


۱ - «واللّه انبتكم من الارض نباتأه. نوح / ۱۷. 

«وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجت. .نمل / ۰۸۰۱ 

«فاننتنافیها حما و عنباً و قضاه. عبس | ۰.۲۷ 

۲ چه شگفت و زیباست. حضرت ابراهیم - عليه السلام - اسناد بیمار شدن را به خویش داده و اسناد «شفا» 
را به خداوند -متعال -+ بنگرید: 

«و اذآمرضت فهو یشفین». شعراء | ۸۰ . 


پیش در آمد پاسخ به سکاکی 

به طو رکلی پاسخ سه گونه است: پاسخ «حلی»» «استلزامی» و «نقضی». 

در پاسخ «حلّی» مستقیماً با ارائه دلیل عقلی و علمی» ابهام را می‌زدایند و گره را 
می‌گشایند. 

مثلاکسی می‌پرسد: چرا در قله ها به تنگی نفس می‌افتیم؟ 

به او پاسخ حلی می‌دهیم: چون آنجا اکسیژن کم است. 

در پاسخ «استلزامی» برای قانون و قاعده مطرح شده پدیده و لازمه‌ای را بیان 
می‌کنند که قاس آست ها نگاه با باطل کردن پدیده و لازم» «ملزوم» و «قانون» را نیز 
رد می‌کنند. 

و در پاسخ «نقضی» کلت و عمومیّت قانون و قاعده را می‌شکنند؛ مثلاً اگر کسی 
گفت: هیچ پرنده‌ای نمی‌زاید. می‌گوبیم: سخن شما با زاییدن خفاش نقض می‌شود. 

اکنون مصتف با چهار پاسخ «استلزامی» و یك پاسخ «نقضی»: سخن سکاکی که 
گفته بود: «مجاز عقلی داخل در استعاره بالکنایه است» را رد می‌کند. 

« (وفیه) ای فیما ذهب اليه السكاكى (نظر؛ لائه یستلزم آن یکون المراد بعيشة فى قوله 
- تعالی -: «فى عيشة راضية» صاحبها لما سیأتی) فى الکتاب من تضیر الاستعارة بالكناية 
علی مذ هب السکاکی و قد ذ کرناه». 

در نظریّه سکاکی نظر هست؛ برای این که: بر اساس باور سکاکی در انکار مجاز 
عقلی در قول خداوند -متعال -: «فهوفی عيشة راضیة».! لازم می‌آبد که: مقصود از 
«عیشه» صاحب عيشه باشد؛ زیرا در بحث بیان میآبد که: سکاکی معتقد است مراد از 
مشبه» همان مشبه به است. 

ضمیر «لانه» به «ماذهب الیه» بر می‌گردد. 

«لماسیاتی فی الکتاب...».۲ عقیده سکا کی در همین کتاب می آید. و ما آن را ذ کر 
کردیم با عبارت «هی عندالسکاکی ان تذکر المشبه و ترید المشبه به ...۰. 

ضمیر «ذکرفاه» به «تفسیر سکاکی» بر می‌گردد. 


١‏ «فى عبشة راضية, در دو آیه آمده: ۲۱ حاقه و ۷ قارعة. 
۲ مختصرهای چاپ جدید ص ۱۱۳. مختصرهای جاب قدیم ص ۷۷ و مختصرهای حاشیه‌دار؛ ص 
۷ در فن بیان متن عبارت آنجا با وعنی بالمکنی عنهاء آغاز می‌شود. 


۳۷۴ کرانه ها 


«و هو یقتضی ان یکون المراد با لفاعل المجازی هوالفاعل الحقیقی, فیلزم ان یکون 
المراد بعيشة صاحبها؛ و اللازم باطل» اذلا معنى لقو لنا: فهو فى صاحب ديشة راضیة». 

و عقیدۂ سکاکی مقتضی این است که: مراد از «فاعل مجازی»» همان فاعل حقیقی 
باشد؛ (چون فاعل مجازی مشبه است و فاعل حقیقی مشبه به. و به عقیده سکاکی ما 
مشبه را می‌آوریم و مشبه به را اراده می‌کنیم). 

بنابراین» لازم می‌آید که: مراد از «عیشه»: صاحب عيشه باشد. و لازم باطل است. 
(ملزوم نیز باطل می‌شود)؛ زبرا معنا ندارد که بگوییم: «فهو فى صاحب عيشة راضیة»: او 
در صاحب زیستن خشنود کننده است. 


تو ضیح: 


در دو جای قرآن مجید آیۀ شرینه «فهو فى عيشة راضية» آمده. و در هر دو آیه 
قبل از «عيشة» ضمیر «هو» هست. اکنون اگر بناشد بر اساس عقیدۂ سکاکی مقصود از 
«عبشه, که فاعل مجازی است» فاعل حقیقی» یعنی صاحب عيشة باشد. لازم می آید که 
بگوییم: «هو فى صاحب عيشة راضية». و در این سخن اتحاد و یکی شدن ظرف و 
مظر وف هست و نادرست است. 

«و هذا مبنی على آن المراد بعيشة و ضمير راضية واحد». 

این استلزام» هنگامی است که: مراد از «عيشة» و ضمیر مستتر در «راضية» یکی 
باشد. لیکن اگر مقصود از «عيشة». معنی آن باشد و ضمیر «راضیة» بر گردد به «عيشة» 
به معنی شخص. یا به تعبیر دیگر: مراد از «عيشة» همان فاعل مجازی و لیکن مراد از 
ضمیر مستتر در «واضية» فاعل حقیقی باشد دیگر مستلزم این فساد؛یعنی «اتحاد ظرف و 
مظرو ف, نیست. 


و معنی آن» این گونه می‌شود: زیستنی که خشنود است صاحبش. 


توت صیح. 

پیش از این هم گفته شد که: اگر ما بعد از واژه‌ای ضمیر بیاوریم و آنگاه از خود 
۳ کک ِ 77 

واژه بك معنی» واز ضمیری که به آن باز می‌گردد معنی دیگری را قصد کنیم. این کار 

یکی از نمونه‌های «استخدام» است. 


«استخدام». يك هنر بد بعی ادبی انیت : من مثل زده‌ام يه «مهر آ مد به مدرسه رفتیم 


لازمه عقیده سکاکی ۳۷۵ 


و درسایه‌اش کینه‌ها را زدودیم». و دانشمندان بلاغت مثل زده‌اند به این شعر سعدی:! 


گرالتفات خداوندش بسارایسد نگار خانةٌ چینی و نقش ارژنگیست 

اميد هست که روی ملال در نکشد ازین سخن که گلستان نه جای دلتتگیست 

على الخصوص که ديباچة همایونش بنام سعد ابوبکر سعدبن زنگیست 

مراد سعدی از واژۀ «گلستان»: جای گلها است. و از ضمیر «همایونش». کتاب 
گلستان. 


و برای استخدام در قرآن مثل می‌زنند به «قَمَن شهد منکم الشهر فلیصمه» که از کلمه 
«شهر» آغاز ماه» و از ضمیر «فلیصمه» تمام ماه اراده شده. ۲ 

«(و) یستلزم (الاتصح الاضافة فی) کل ما اضیف الفاعل المجازی الى الفاعل الحقیقی 
(نحونهاره صائم» لبطلان اضافة الشی الى نفسه) اللازمة من مذ‌هبه؛ لان المراد بالنهار حینتد 
فلان نفسه». 

بر اساس عقیدۂ سکاکی لازم میآید که: اضافةً فاعل مجازی به فاعل حقیقی 
صحیح نباشد؛ چون بر مبنای باور سکاکی مراد از فاعل مجازی نیز همان فاعل حقیفی 
است از این رو «اضافة شی بنفسه» میشود. . مثلا در «نهاره صائم» «نهار» فاعل مجازی» 


و ضمیر «نهاره» SE SS‏ است. اگر بنا شد که مقصود از «نهار» نیز 
همان شخص باشد که فاعل حة اه وه وی و «اضافةً شئ 
بنفسه» باطل است. 


«و لاشك فى صحة هذه الاضافة و وقوعهاء کقوله - تعالی -: (فماربحت تجار تهم)*. 

ولی ما شك نداریم که: اضافة فاعل مجازی به فاعل حقیقی» هم صحیح است و هم 
واقع شده؛ مانند: «فماربحت تجار تهم». ۲ 

«تجارت» فاعل محازی است و اضافه شده به «هم» که فاعل حقیقی است. 

«وهذا اولی بالتمئیل». 

مثل به «فما ربحت تجار تهم» از مثال به «نهاره صائم» شایسته‌تر است؛ زیرا در «نهاره 


۱ -نگاه کنید به ,مطول»۰ ص ۳۳۷ . و به مختصرهای چاپ جدید. ص ۱۵۱. و مختصرهای چاپ قدیم. 
ص ۱٩۹۲‏ و مختصرهای حاشیه‌دار: ص ۰ و به «منحار گفتار»» ص ۲۴۴. و ,جواهرالبلاغه». ص .۳۷۹٩‏ و 
«صناعات ادبی»۰ ص ۰۲۷۲۱ 

۲-بتره | ۱۸۵ 

۴ -بقره | ۰۱۹ 


۳۷ ۱ کرانه ها 


صائم» احتمال «استخدام» هست و در صورت استخدام؛ دیگر اضافة ف بنفسه نیست. 
ولی در «فماربحت تجارتهم» احتمال استخدام نمی‌رود؛ جون «تجارت» مفرد است و 
«هم* جع . 

« (و) یستلزم (آلایکون الامر بالبناء) فی قوله - تعالی - (یاهامان ابن لی صرحا) 
(لهامان) لان المراد به حینئذ هو العملة انفسهم. و اللازم باطل؛ لان النداء له و الخطاب 
معه +. ۱ 

بر مبنای عقیدۂ سکاکی لازم می آید فرمان فرعون به هامان: «یاهامان ابن لی 
صرحاً» ۱ (ای هامان! برای من کاخی بساز) با هامان نباشد. یعنی وی مخاطب و مأمور 
واقعی نباشد؛ زیرا مراد از فاعل «ابن» در هنگا می‌که مقصود از فاعل مجازی» فاعل 
حقیقی باشد همان کارگرانند. 

«واللازم باطل» این پدیده باطل است. یعنی این که: «هامان» مأمور نباشد باطل 
است؛ به این علت که: ندای «یاهامان» بی شك با او است. آنگاه اگر خطاب «ابن» با او 
نباشد لازم می‌آید دو خطاب در يك سخن با دو مخاطب بدون تغییر صیفه و بی حرف 
عطف. و این از جهت ادبی ناشایست است. 

«صرح» به معنی کاخ است. 

ضمیر «لان المرادبه» بر می‌گردد به «هامان». 

«حینثذ»: هنگامی که مراد از فاعل مجازی» همان فاعل حقیقی باشد. 

ضمیر «له» و «معه» به «هامان» باز می‌گردد. 

مقصود از نداءء «یاهامان» است. و منظور از خطاب. «ابن». 

«(و) يستلزم (آن یتوقف نحو انبت الربیع البقل) و شفی الطبیب المریض, و سرتنی 
رژیتك ممایکون الفاعل الحقیقی هو الله - تعالی -(علی السمع) من الشارع؛ لان اسماء 
الله - تعالی - توقيفية». 

بر پاي عقیدۂ سکاکی لازم میآید که: کار بُرد «انبت الربیع البقل» و «شفی الطبیب 
المریض» و «سوتنی رؤيتك» و هر جه که فاعل حقیقی در آن خداوند - متعال - باشد 
متوقف برشنیدن از شارع گردد. و نشود بدون اجازه شارع آنها را به کار برد. از این رو 
که نامهای خداوند -متعال - توقیفی است. 


.۳٩ / ۱-غافر‎ 


پاسخ مصنف به سکاکی ۲۷۷ 


توضیح: 

نامهای خداوند -سبحان - توقیفی است؛ یعنی: هر اسمی را که بخواهیم بر خداوند 
به کار بریم باید با اجازة شرع باشد. و تا به کارگیریش را از طرف شرع نشنیده باشیم 
نمی‌توانیم استعمال کنیم. از اين جهت. در اين مثالها: «انبت الربیع السقل». «شفى 
الطبیب المریض» و «سرتنی رؤيتك» که فاعل مجازی آمده لیکن بنا به عقیدة سکاکی 
مقصود فاعل حقیقی یعنی خداوند -متعال ‏ است. 

پا به سخن دیگر: ما«ربیع» و «طبیب» و «رایت» را مثلاگفته‌ايم و خداوند -متعال - 
را اراده کرده‌ايم این به کار گیری باید متوقف برشنیدن از شارع و مبتنی بر اذن او باشد. 

«واللازم باطل؛ لان مثل هذا الترکیب صحیح شانع ذائع عندالقائلین بان اسماء الله 
- تعالی - توقيفية و غير هم: شمع من الشارع او لم يسمع». 

«واللازم»» بعنی: توقف استعمال این ترکیبها بر شنیدن از شارع» باطل است؛' برای 
این که: ترکیبهای مذکور گسترش دارد. چه پیش آنان که نامهای خداوند - متعال -را 
توقیفی می‌دانند و جه نزد کسانی که آن نامها را توقیفی نمی‌دانند. چه از شارع شنیده 
دة نا باه 

«مثل هذاالترکیب» یعنی: مانند ترکیب «شفى الطبيب المريض». 

«(واللو ازم كلها منتفية) كما ذكرناء فینتفی کونه من باب الاستعارة بالکنایة؛ لان انتفاء 
اللازم يوجب انتفاء الملزوم». 

لوازم چهار گانه منتفی است» همان گونه که گفته شد. بنابراین؛«ملزوم» این لوازم که 
استعارة بالکنایه بودن مجاز عقلی است نیز منتفی می‌شود؛ زیرا انتفاء لازم» انتفاء ملزوم 
را به دنبال دارد. (البته لازم اعم یا مساوی). 

ضمیر «کونه» به «مجاز عقلی» باز می‌گردد. 

«والجواب أن مبنی هذه الاعتراضات على آن مذهب السکاکی فى الاستعارة بالكناية 
آن ُذکرالمشبه و یراد المشبه به حقيقة و ليس كذلك. بل مذهبه ان یرادالمشبه به ادعاء و 
مبالغة لظهور آن لیس المراد بالمنيّة فى قولنا:«مخالب المنية نْشَبّت بسفلان» هسوالسبع 


حققة». 


۱١‏ ۔ مقصود از «شرع» در اینحا رکتاب»؛ «سنت» و «اجماع » است. 


۲۷۸ کرانه ها 


جواب به چهار اعتراض استلزامی 

اساس هم اعتراضات براین است که سکاکی معتقد باشد: در استعارۀ بالکنایه مشبه 
ذکر می‌شود و حقیقةٌ مشبه به اراده می‌گردد. ولی این گونه نیست. بلکه عقيدة سکاکی 
این است که: مشبه به اراده می‌شود ادعاء و مبالف؛ چون آشکار است هنگام ی که 
می‌گوبیم: «مخالب العنية نشبت بفلان» (مرگ به فلانی چنگ زده) مقصودمان از 
مرگ واقعا ذونده تیست: 


تو ضیح: 

۳ بالکنایه؛ مشبه می آید و مشبه به اراده می‌شود ادعاء. بدین 
گونه که: ادعا می‌کنيم که مرگ درنده است؛ نه این که بگوییم: مرگ و حقيقة 
مقصودمان درنده باشد. 

یا به تعبیر دیگر: ادعا می‌کنيم که: مشبه؛ یکی از افراد مشبه به است؛ نه این که واقعاً 
باشد. 

کسانی که به سکاکی اعتراض کرده‌اند مثل مصنف» مقصود ادعایی سکاکی را 
نفهمیده‌اند و پنداشته‌اند که وی می‌گوید: مقصود از مشبه؛ حقیفة همان مشبه به است. 
ولی محفقاً سکاکی چنین چیزی را رده نکرده پینید ی می‌گوییم: «مخالب المنيّة 

نشبت بفلان»» «منیه» مشبه است و «سبع» مشبه به» و در این مثال جون مشبه به نیامده 
ا بالکنایه است؛ یعنی ما از مشبه ادعاءٌ مشبه به را اراده کرده‌ايم. و خواسته‌ایم 
بگوییم: گوبا مرگ از افراد درندگان است؛ نه این که واقعاً و حقیقةٌ مرگ؛ درنده است. 

«والسكاكى مصرح بذلك فى كتابهء والمصنف لم يطلع علیه ». 

سکاکی به این که مشبه به ادعاءٌ قصد می‌شود در کتاب مفتاح العلوم تصریح کرده 
لیکن مصنف مراد سکاکی را نفهمیده.۱ 


۱ ۔ تصریح سکاکی: E‏ 

(الفصل الثالت) فى الاستعارة هى آن تذكر آحد طرفى التشبية و تريد به الطرف الآخرمدعيا دخول المشبه 
فى جنس المشبه به دالاً على ذلك بائباتك للمشبه ما بخص المشبه به. کما تقول فی الحمام اسد و انت ترید به 
الشجاع مدعیا انه من جنس الاسود. فتثبت الشجاع ما بخص المشبه به و هو اسم جنسه مع سد طریق التشبیه 


پاسخ نقضی خطیب به سکاکی ۲۷۹ 


در مختصرهای جاپ جدید «مصرح» به صيغة اسم فاعل است و در مختصرهای 
دیگر «صرح» به گونۀ فعل ماضی. 

«بذلك» بعنی: به این که مشبه به ادعاء اراده می‌شو د. 

« (ولاته) ای ما ذهب الیه السکاکی (ینتقض بنحو نهاره صائم) ولیله قائم» و ما آشبه ذلك 
ممّا یشتمل علی ذ کر الفاعل الحقیقی (لاشتماله علی ذ کر طرفی التشبیه) و هو مانع من حمل 
الکلام على الاستعارة کما صرح به السکا کیی». 


پاسخ نقضی خطیب به سکا کی 

عقیده سکاکی ( که همۀ مجازهای عقلی داخل در قلمرو استعارة بالکنایه است) 
نقض می‌شود. در مثل «نهاره صائم» و «لیله قائم». و هر جا که مانند این دو مثال»فاعل 
حقیقی نیز در آن ذ کر شده؛ زیرا در چنین جایگاههایی دو طرف تشبیه (فاعل مجازی و 
حقیقی) در کلام آمده. و ذکر دو طرف تشبیه مانع از حمل کلام بر استعاره است. و به 
همین که ذ کر دو طرف تشبیه (مشبه و مشبه به) مانع از استعاره می‌شود؛ سکاکی تصریح 
کرده. 

وی در آغاز تعریف استعاره آورده: «هی ان تذکراحد طرفی التشبیه و ترید به 
الطرف ال خر ...۱۰۰ «و مااشبه ذلك» هر جاکه مانند این دو مثال گذشته. فاعل مجازی و 
حقیقی باهم ذ کر شده باشد؛ مثل: «یومه ساکت و ليله قائم». 

«وهو مانع» یعنی: آن ذ کر مانع است. 

«صرح به»: سکاکی تصریح کرده به این منع. «منع» از مانع دریافت می‌شود. 

«نهاره صانم» قبلا مثال بر پاسخ استلزامی بود و اينك مثال برای پاسخ نقضی است. 

«والجواب آنه انما یکون مانعاً اذاکان ذ کر هماعلی وجه ینبیٌ عن التشبیه». 

شارح به حمایت از سکاکی این پاسخ نقضی را رد می‌کند و می‌گوید: ذ کر مشبه و 
مشبه به هنگامی مانع از حمل کلام بر استعاره است که ذ کر آنها نشانگر تشبیه باشد. مثل 


التناسب بینه و بين معنی الاستعارة. و ذلك انا متی ادعینافی المشبه کونه داخلا...». مفتاح العلوم» (از انتشارات 
کتاب فروشی ارومیه)» ص ۰۱۵ 

۱ مفتاح العلوم» ص ۰۱۵ ۱ 

و در جای دیگر آورده: دو اذا عرفت آن وجود طرفى التشبيه يمنع عن حمل‌الکلام على غير التشبیه.. 
مفتاح العلوم» ص ۰۱۵۱ 


۲۸۰ کرانه ها 


جایی که مشبه به» به مشبه اضافه شده باشد. در عربی می‌گویند: «لجین الماء» که در 
اصل بوده: «ماء کالجین» یعنی آب مانند نقره. و در فارسی مانند: «ستارهٌ نگاهت» که 
بوده: «نگاه جون ستاره‌ات». 

و با جایی که «مشبه به» خبر «مشبه» باشد؛ همانند: «زیداسد». یا حال برای مشبه 
باشد+ چون : «جاءزید اسداه. با مشبه به صفت مشبه باشد؛ مانند: «زیدالاسد جاء». 

ولی اگر ذ کر مشبه یا مشبه به حکایت از تشبیه نکند و نشانگر تشبیه نباشد مانع از 
حمل کلام بر استعاره نیست. 

«بد لیل انه حعل قوله: 

لاتعجوا من بلا غلالته قد زر ازراره على الق‌مر 
من باب الاستعارة مع ذ كر الطرفين» 

به دلیل این که: سکاکی این شعر را داخل در قلمرو استعاره دانسته با این که مشبه به 
در آن ذکر شده. 

لاتعجوامىن بلاغلالته قد زر ازراره على القمر' 

شگفت زده نشوید از فرسودگی زیر پوشش؛ محفقاً دگمه هايش را برماه بسته است. 


شرح برخی از واژه های شعر 
«بلا»: کهنگی: فرسودن. «بلا» به کسرباء و قصر » مصدر است. 
«غلالة» زیررپوشی بوده که زیر زره یا لباس می پوشیده‌اند." 
«زر»: بسته» محکم کرده. " «ازرار» جمع «زر» به کسر «زاء» و به معنی دکمه ها و 


۱ - اين شعر از ابوالحسن محمّدین احمدین محمّدین ابراهیم طباطبااین اسماعیل بن ابراهيم بن الحسن بن على 
عليه السلام - است. 

دسوقی نياکان وی را چنین نقل کرده. لیکن حضرت علاّمه امینی در ,الغدیره» ج ۳ ص ۳۴۰ آورده‌اند: 
ابوالحسن محمّدین احمدین ابراهیم طباطبااین اسماعیل بن ابراهیم بن الحسن بن الامام السبط الحسن بن الامام على 
بن ابی طالب - صلوات الله علیهم - الشهیربابن طباطبا. 

این شاعر توانمند شیعی زادگاهش اصفهان بوده و فانوس زندگی‌اش در سال ۳۲۲ در همان شهر خاموش شده. 
وی کتابهای فراوان نیز نگاشته. تا فرجام زمان و زمین بر روحش درود باد. 

برای تحقیق بیشتره نگاه کنید به: «فهرست ابن ندیم » ص 1. و «ثمارالقلوب»» ص ۵۰۷ 

۲ - «والفلالة: شعارٌ بلس تحت الئوب لانه بعلل فبها ای بدخل. و فى التهذیب: الغلالة الثوب الذی 

بلس تحت الثياب او تحت درع الحدید.. لسان العرب» ح ۰۱۱ ص ۵۰۲. 

۳ - «وزژالرجل. شدززه» لسان العرب ج ۰۴ ص ۳۲۱. 


همه جا ذ کر مشبه ومشبه‌به مانع از حمل کلام بر استعاره نیست ۲۸1 
وای ا ا ا ا ا ا چ 


جیزهایی است که جامه را با آن می‌بسته‌اند.! 

شاهد شعر: 

در این شعر» ضمیر «ازراره» مشبه است و «قمر» مشبه به. بدین گونه که: شاعر. وی 
را به قمر تشبیه کرده. و قمر استعاره است از آن شخص. البته استعاره «مصوحه»؛ یعنی 
استعاره‌ای که در آن مشبه به ذ کر می‌شود. بر خلاف مثال پیشین که استعارۀ بالکنایه 
بود؛ یعنی مشبه در آن ذکر می‌شد. 

با این حال» ذ کر مشبه و مشبه به در این شعر مانع از استعاره نیست؛ چون به گونه‌ای 
است که به نظر نمیآید که تشبیه باشد. 

به تعبیر دیگر: مشبه به خبر» حال؛ وصف و ... برای مشبه نیست. و خود سکاکی به 
استعاره بودن این شعر تصریح کرده. " 

مقصود شاعر این است که: همان گونه که لباسهای کتانی در مقابل مهتاب 
فرسوده می‌شود» محبوب من نیزهمچوماه ؛ تن پوش کتانی اش را می‌فرساید؛ و از این 
روست که زیر پوشش کهنه است. 

«و بعضهم لما لم يقف على مراد السکاکی بالاستعارة بالكناية» اجاب عن هذه 
الاعتراضات بماهو بری عنه» و رأیناترکه اولی». 

برخی جون مقصود سکاکی را از استعارۀ بالکناية درست نیافته‌اند از این اعتراضات 
به گونه‌ای پاسخ داده‌اند که وی (یا مقصودوی) از چنین چیزهایی پیراسته است. و ما 
رها کردن آن ها را شایسته‌تر دیدیم. 

«بماهو»: سکاکی با مقصود او. 

«رأیناترکه اولی» ضمیر «ترکه» به «ما» ی موصولۀ «ماهوبرئ» زم کرد هی 
گونه ضمیر «عنه». 


١‏ «الزّر: الذی یوضع فى القمیص. ابن شمیل: الزر العروة التى بجعل الحيّة فيهاء. لسان العرب. ج ۴ ص 


۳۳۱ 
۲ و تلزم المستعار له ما بلزم المستعارمنه من التعجب او غير التعجب مما لایلیق الابالمستعار منه كما فعل 
من قال: 
قامت تظللنی و من عجب شمس تظللنی من الشمس 
لاتعجبوا من بلا غلالته قد زر از راره علی القمر 


معتاح العلوم؛ (از انتشارات کتاب فروشی ارومیه)؛ ص ۰۱۰۴ 


۸۲ کرانه 


دوذ هه :يت تاان: مين سوخت این افسردگان خام را 
راه دل عشاق زد آن چشم TS E‏ شوه که مستست شرابت 
کلك‌تو تسس ات سح جان فزائی افسون عمر کاهی 
TTT e‏ گرحال ده پرتی با ببتگاهی 
بای ی ی ری بت سراف 
عیب دل‌کردم که وحشی وضع شیف وت چشم شیر بر و غنج آن آهو ببين 
e E‏ هاش نی 
تسنهانه زراز دل من پرده تا فلك شوه او پرده دری بود 
از چسنگ منش اختر بدمهر e‏ چکنم دولت دور قسمری بود 
ویو ا و ای کرت 
مرابه بند تو دوران چرخ ی ون چه سودکه سررشته در رضای تو بست 
یا ی 
زمانه افسر رندی نداد جز بت ان سر فرازی عالم در این کله دانست 
اک که از راست ر ا سخن سخت به معدوق نگفت 
آسمان کشتی ارباب هنر شاتکه. . ا به که بر این بحر معلق نکنیم 


KKXXXXXX XX 


برکش ای مرغ سحر نغمة داودی باز که سلیمان گل از باد هوا باز آمد 


ریه 

۱ -مجاز عقلی چیست و چه نامهایی دارد؟ 

۲ چه قیدهایی در تعریف حقیقت عقلی به کار رفته؟ 

۳ حقیقت عقلی چند قسم را فرا می‌گیرد؟ مثل بزنید. 

۴ - جرا اسناد در «عيشة راضية» و «سیل مفعم» و «شعر شاعر» و «نهاره صائم» 
مجازی است؟ اکر جگونه بود اسناد حقیقی می‌شد؟ 

۵ چند نمونه برای نسبت اضافی و ایقاعی مجازی سراغ دارید؟ 

7 -مفهوم «بتاوال» چیست و چه چیزهایی را از تعریف خارج می‌کند؟ 

۷ قرینه های مجاز چند گونه است؟ برای هر کدام مثال بزنید. 

۸ -مجاز عقلی با تو جه به مجاز يا حقیقت لغوی بودن دو طرفش چند قسم دارد؟ 

٩‏ چند آیه فرائت فرمایید که در آنها مجاز عقلی باشد. 

۰ - یا مجاز عقلی ویژه اخبار است؟ 

۱-سکاکی باز کشت مجاز عقلی را به جه می‌داند؟ چگونه؟ 

۲ جه انتقادهایی به نظر سکاکی هست؟ 

۱۳ -استعاره؛ به نظر سکا کی چیست؟ و چه وقت ذکر دو طرف تشبیه مانع از حمل 
کلام بر استعاره است؟ 


۰ حذف مسندالیه. 

9 انگیزه‌های حذف. 

6 گریز از ببهوده آوردن. 

۵ به خیال افکندن این که به دلیل فویتر گراییده‌ايم. 
9 آزمایش هشیاری شنونده. 

6 ارزیابی اندازة هشیاری شنونده. 

9 پاسداری زبان از نگ نام او. 

9 حفظ نام او از آوردن برزبان. 

۵ امکان انکار. 

0 معین بودن و .... 

9 ذکر مسندالیه و علتهای آن. 

9 معرفه آوردن به شیوه‌های تعریف. 

6 نکره آوردن مسندالیه. 

۵ تابع آوردن برای مسندالیه (وصف تأکید بیان» بدل» عطف). 
6 در پی آرردن ضمیر فصل. 


أحوال المسندالبه 

«ای الامور العارضة له من حیث انه مسندالیه, و قدم المسندالیه على المسند لما 
سیأتی». 

گفتیم: علم معانی در این کتاب چون بهشت به هشت باب آراسته است. | کنون باب 
دوّم آغاز می‌شود. این باب» احوال مسندالیه را می‌کاود. 

محققاً مسندالیه حالات فراوان دارد و آن حالات را از دیدگاههای گوناگون می‌توان 
بررسی کرد. از جهت: ثلائی یارباعی يا خماسی بودن. از حیث: معرب یا مبنی بودن. 
جوهر یا عرض بودن. و ... لیکن در این باب: ما احوالی را بررسی می‌کنیم که از حیت 
مسندالیه بودن عارض آن شده نه از جهات دیگر. 

مصنف «مسندالیه» را بر «مسند» مقدم داشت برای انگیزه‌ای که به زودی گفته 
خواهد شد که «مسندالیه» رکن بزرگتر سخن است و نیاز به آن شدید است. ' 

«(اما حذفه) قَدمّه علی سائر الاحوال لکونه عبارة عن عدم الا تیان به, و عدم الحادث 
سابق على وجوده, و ذکره ههنا بلفظ الحذف وفی المسند بلفظ الترک تنبیهاً على آن 
المسندالیه هو الرکن الاعظم الشدید الحاجة الیه. حتی اه اذا لم یذکر فكانه اتی به شم 
حذف, بخلاف المسند. فاه لیس بهذه المثابة: فکانه ترک من أصله». 

مصتف «حذف مسندالیه» را بر دیگر حالات مقدم داشت؛ چون حذف. نیاوردن 
(نبود) است. و نبود بدیده ها بر بودنشان پیشی دارد. یعنی از نظر زمانی همه بدیده ها 
در آغاز نبوده‌اند. و مصنف از نیاوردن مسندالیه تعبیربه «حذف» کرد و از نیاوردن 
مسند تعبیر به «ترک» ' برای این که هشدار دهد که: مسندالیه رکن بزرگتر سخن است؛ و 
نیاز شدید به آن هست. بدین گونه که اگر ذکر نشود نیز گویا آمده و برداشته شده. به 
E a E‏ شتد قمبت ار ات رو هنگام حذف. گویا از اول رها 


‌ 


سد 6. 
ضمیر فاعلی «قدمه» به مصتّف. و ضمیر مفعولی آن به «حذف» بر می‌گردد. همین 


گونه «ذ کره». 


۱ ولماسیأتی» اشاره است به عبارت دان المسندالیه هو الرکن الاعظم الشدید الحاجة الیه». 
۲ در آغاز احوال مسند گنته: راما ت رکه فلمامر» مختصرهای چاپ حدید. ص ۰۱۲۷ مختصرهای چاپ 
قدیم» ص ۵٦‏ و مختصرهای حاشیه دار» ص 4 


۳۸۹۸ ۱ کرانه ها 


«مثابة»: ارزش پایه» ارج. 

« (فللاحتراز عن العبث بناءٌ على الظاهر) لدلالة القرينة علیه, و ١‏ ن كان فى الحقیقه 
ركنا من الکلام». 

اگ تست حاف اله این است که می‌خواهیم ظاهراً از بيجا آوردن 
مسندالیه دوری کنیم؛ زیرا مسندالیه با فرینه مشخص می‌شود. 

در اینجا مسندالیه به اعتبار رکن بودن عمدۀ a‏ 

آوردنش «عبث» است. به همین جهت قید «ظاهراً» را آورده. 

ضمیر «علیه» به محذوف بر می‌گردد: محذوفی که از حذف برداشت می‌شود. 

« (او تخبیل العدول الى اقوی الدلیلین من العقل و اللفظ) فان الاعتماد عندالذکر 
علی دلالة اللفظ من حيث الظاهر و عندالحذف على دلالة العقل» و هواقوی لافتقار 
اللفظ الیه». 

با مسندالیه را حذف می‌کنيم تا بهخیالپیدازيم که ما از دو دلیل عقلی و لفظی به 
دلیل برتر و قویتر عقلی گرائیده‌ايم؛ ؛ زیرا هنگامی که مسندالیه ذ کر شود تکیه گاه ما ظاهرا 
لفظ است. 

گفته «من حیث الظاهر»؛ چون وقتی که ذ کر می‌کنيم نیز دلالت به كمك عقل است. 

«و عند الحذف» و هنگام حذف. تکیهگاه ما عقل است. و آن قویتر است؛ برای این 
که لفظ در هر حال به آن نیاز دارد. 

«و انما قال: «تخبیل» لان الدال حقيقة عند الحذف ایضاً هو اللفظ المدلول عليه 
بالقرائن». 

مصنف گفت: «تخییل عدول» و نگفت: «عدول». تقی کرای از دلیل لفظی به 
دلیل عقلی را به خیال می‌اندازيم. و رسماً نگفت: از دلیل لفظی به دلیل عقلی 
می‌گرابیم؛ چون واقعاً آنچه بر مسندالیه دلالت می‌کند لفظی است که به وسیلۀ فرینه 
مشخص شده (دالْ؛ همان لفظ محذوف است). 

«( کقوله: قال لی کیف انت قلت: علیل) ولم يقل «اناعلیل». للاحتراز و التخييل 
المذکورین». 

مانند این شعر: قال ل ی کیف انت قلت: علیل 

یعنی: پرسید چگونه‌ای؟ گفتم: بیمارم. 

شاعر نگفته: «اناعلیل» ومسندالیه را حذف کرده به دو انگیزه: 


انگيزه‌هاي حذف مسندالیه ۲۸۹ 


وت از ردک ی ظاهر 

۲ برای این که: به خیال بیندازد که از دلیل لفظی به دلیل عقلی گرائیده. 

و مانند این شعر سعدی: 

زبان دردهان ای خردمند جیست؟ “كلك درگنج صاحب هنر 

که واژۀ «زبان» در پاسخ حذف شده؛ اگر حذف نمی‌شد این گونه بود: «زبان کلید 
درگنج صاحب هنر است».۱ 

«المذکورین» یعنی: «احتراز» و «تخییلی» که ذ کر شده. 

شاعر شعر «اناعلیل» شناخته نشده. 

«( اواختبار تنبه السامع عند القرينة) هل ینبه ام لا». " 

با مسندالیه را حذف می‌کنيم تا هشیاری شنونده را بیازماييم که آیا هنگامی که قرینه 
هست پی به مسندالیه می‌برد یا نه. مثلاً می‌گوییم: ,خطر دارد,. هم مثبت است و هم 
منفی. تا بنگریم آیا پی به «الکتریسته» می‌برد. 

« (او) اختبار (مقدار تنبهه) هل یتنبه بالقرائن الخفیة ام لا». 

یا مسندالیه را حذف مي‌کنيم تا اندازث هشیاری سامع را بيازماييم تا ببنیم آیا با 
فرینه‌های پنهان پی به مسندالیه می‌برد يا نه. 

ضمیر «تنبهه» به «سامع» بر می‌گردد. 

بسیاری از سوالها در مسابقات فرهنگی و علمی و هوشی این گونه است؛ یعنی با 
حذف مسندالیه. 


۱ - حذف مسندالیه در جوابها بسیار است؛ چه سوال و پاسخ صریح باشد و چه نباشد؛ مانند: 
«هل انبنکم بشر من ذلکم النار.. حح / ۷۲ که ,هی النار, بوده و مسندالیه حذف شده. 
«ماادراک ماهية. نارحاميةء قارعه / ۱۱. که ,هی نار بوده. 
رما اصحاب اليمین فی سدر مخضود.. واقعه | ۲۷ و ۲۸. 
و مانند این دوبیت حافظ: ۱ ۱ 
درخم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟ 
نمَطهٌ دوده که در حلقه جيم افتادست 
ویا: 
زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار 
چیست؟ طاوس که در باغ نعیم افتادست 
و از جاهایی که مسندالیه بسیار حذف می‌شود بعد از ماده قول است. 
۲ در مختصرهای حاشیه دار به غلط جاپ شده راو اختبار تنبه السامع عن العت». 


۳۹۰ کرانه ها 


« (او ایهام صونه) ای صون المسندالیه (عن لسانك) تعظیما له». 

یا مسندالیه را حذف می‌کنيم تا به وهم بیندازیم که برای بزرگداشت و پاس داشتن 
ارحمندی او نامش را برزبان نیاورده‌ایم. مانند این شعر سعدی: 

مسندالیه که نام مقدس محمّد -صلی الله عليه و آله .است حذف شده.! 

« (او عکسه) ای ایهام صون لسانك عنه تحقیرا له». 
داریم وبه وهم بیندازيم که برای کو چك کردنش نامش را نیاورده‌ايم. مثلا می‌گویيم: با 
دودمان پیامبر صلی اللّه عليه و آله -ستیز کرد و حسین ‏ علیه السلام -راکشت." 

« (او تأتی الانکار) ای تیسره (لدی الحاجة) نحو: «فاسق, فاجر» عند قيام القرينة على 
ان المراد زید لیتتی لك آن تقول: ما اردت زیداً بل غیره». 

تامنتة اله را خف می‌کنيم تا هنگام نیاز بتوانیم انکار کنیم. مثلاً وقتی که: قرینه 
است برای این که مقصود تو «زید» است می کوج «فاسق»» «فاجر»» بدون مسندالیه» تا 
بتوانی بگویی: من زید را نگفتم دیگری را گفتم. 

ضمیر «تیسره» به «انکار» باز می‌گر دد. 

«(اوتعینه) و الظاهر آن ذ کر الاحتراز عن العبث یغنی عن ذلك» لکن ذکره لأمرین: 
احدهما الاحتراز عن سوء الادب فیما ذکروا له من المثال و هو: «خالق لمایشاء و فاعل لما 
یرید» ای اللّه - تعالی -و الثانی التوطنة والتمهید لقوله (اوادعاء التعین) ». 


فردو سی. 


۱ -سیوطی گفته: در این آیات. سه بار مبتدا حذف شده برای تعظیم: 

«قال فرعون: و مارب العالمین. قال رب السموات و الارض و مابینهما ان کنتم موقنین. قال لمن حوله 
آلا تستمعون. قال ربکم و رب آبانکم الاوّلین. قال ان رسولکم انذی أرسل الیکم لمجنون. قال رب المشرق و 
المغرب». شعراء | ۲۸ ۰ ۲۳. 

مبتداهای محذوف این گونه بوده: «هورب». ,الله ریکم» و «الله رب المشرق». نگاه کنید به: «الاتقان فی 
علوم القرآن»» ج ۳ ص ۱۹۱ 

۲ - وصم بکم عمی فهم لابرجعون». نتره / ۱۸. 

در این آبه نیز مسندالیه برای تحقیر آن حذف شده. 


انگیزه‌های حذف مسندالیه ۲۹۱ 
کي رتدب د 


شارح می‌گوید: ظاهراً ذ کر «احتراز عن العبث» ما را از این قید بی نیاز می‌کرد؛ 
جون هر چه معیّن و مشخص باشد ذ کرش عبث است. . لیکن مصنف به دو علت قید 
«تعین» را آورده: 

۱ -علمای بلاغت برای مسندالیه معیّن و محذوف مثل زده‌اند به «خالق لمایشاء و 
فاعل لما برید». ۱ که در آن مسندالیه «الله» برای تعین حذف شده." 

حال اگر می‌گفتیم: نام مقدّس «الّه» برای دوری از عبث حذف شده بی ادبی بود 
لیکن اگر بگویيم برای تعیّن حذف شده بی ادبی نیست. 

«تعیّن» را ذ ک رکرد تا مقدمه باشد برای انگیزة دیگر حذف. که ادعای تعین است. 

«یغنی عن ذلك» یعنی: بی نیاز می‌کند از فید «تعین». 

«توطئه» آماده سازی: زمینه چینی. 

«تمهید» عطف تفسیری برای «توطئه» است و به همان معنی . 

« (او ادعاء التعین) له نحو - وهاب الالوف - ای السطان». 

با مسندالیه رابه جهت ادعای مشخص بودن حذف می‌کنیم؛ مثل «وهاب الالوف» 
بعنی بخشنده هزاران. که درآن مسندالیه حذف شده به این ادعا که مشخص است آن 
بخشنده کسی جز پادشاه نیست. 

«(اونحو ذلك) کضیق المقام عن اطالة الكلام بسبب ضجر او سأمة, او فوات فرصة». 

با مسندالیه را حذف می‌کنیم در جاهایی که مانند جایگاههای گذشته باشد. مانند 
هنگامی که موقعیت به درازا کشیده شدن سخن نیست» برای این که متکلم يا مخاطب 


آزرده با بیمار وبد حال است. با ترس از دست رفتن فرصت هست. 


۱ -اين عبارت» ,«آیه» نیست. 

۲ جاهایی که مسندالیه برای تعین حذف شده باشد بسیاراست؛ مانند: 

«بدیع السموات والارض». .بقره / ۱۱۷و انعام | .۱ 

«تفزیل من رب لعلمین». واقعه | ۸۰و حاقه / ۴۳. 

«تفزیل من الرحمن الرحیم». فصلت / ۲. 

«سورة انزلناها وفرضناها». نور | ۱. 

«عالم الغیب و الشهادق. انعام / ۷۳. 

«عالم الغيب فلا بظهر على غيبه احداًم. . حن |۰۲ 

و در خطبة اول نهج البلاغه آمده: رای E‏ . که در اینجا نام مقدس «الله» 
مسنداله محدذوف است. 


و سعدی گفته: تاران رحمت بی حسابش همه را رسیده. ( آغاز گلستان). 


۹۲ کرانه ها 


در عبارت «او فوات فرصة» مضاف حذف شده بدین گونه که «خوف فوات فرصة» 
بوده؛ زیرا از دست رفتن فرصت. دلیل حذف نیست. ترس از دست دادن علت حذف 
است. 

«ضجره به فتح اول و دوم بروزن «حَجَر» به معنی گرفتگی از غم و اندوه است.! 

قابل توجه است که: در مختصرهای جاپ جدید «ضصْحر» ضبط شده بروزن «ححر» 
ولی در مختصرهای چاپ قدیم و حاشیه دار «ضجرة» آمده. 

«سامة»: بدحالی» ناراحتی و ناگواری. 

«او محافظة على وزن».۲ 

یا مسندالیه را برای پاسداری از وزن شعری حذف می‌کنيم. مثل شعر «قلت علیل» 
که اگر «افا» ذ کر می‌شد وزن شعر ناهنجار می‌گشت. 

«او سجع ».۳ 

یا برای رعایت «سجع»» مسندالیه را حذف می‌کنيم. مانند «من طابت سریرته 
حمدت سیر ته». بعنی: هر که پنهانیهایش شایسته باشد» سرشتش ستوده است. 

در این سخن گفته نشده: «حمدالناس سیر ته»» «الناس» که مسندالیه است حذف 
شده تا «سیرته» منصوب نشود و با «سریرته» هماهنگ باشد. 

«او قافیة». 

یا مسندالیه را برای حفظ قافیه حذف می‌کنيم. " مانند: 

و مس‌المرء) لا کس‌الشهاب وضونه یجور رمادا بعد اذهوساطع 

و ماالمال والاهلون الا ودانع ولابند یسوماً آن ترد الودانع 

یعنی: هر کس همانند شهاب و پر تو آن است» که بعد از درخشش» خاکستر 


.۴۸۱ الصّحر: القلق من الفم, ضجرّمنه و به جر . لسان العرب؛ ج ۴» ص‎ ١ 

«طجر منه و به كفرح ور رُم و قلق فهو طجر و فيه رة بالصّم». قاموس اللفت چاپ سنگی» ص 
۱۱ 

۲ هماهنگی شعر با یکی از «بحورء عروضی را «وزن شعری» می‌گویند. 

۳ - «سحع»» آن است که: کلمات آخر قرینه‌ها در «زن» يا «حرف روی» با هر دو موافق باشند. صناعات 
ادبی. ص ۵۷. 

۴ «القافية هی الحرف الاخير من البیت. و قبل: هی الكلمة الاخبرة منه». تعریفات ص ۷۳ 

قافیه يا پساوند: کلمات آخر اشعاراست که حرف اصلی آخر آنها یکی باشد. و آن حرف را در اصطلاح روی 
می‌گویند. صناعات ادبی؛ ص ۱۳. 


انگیزه‌های حذف مسندالیه ۳۹۳ 


می‌شود. مال و دودمان. سپرده‌هایی است که به ناجار روزی باز پس داده می‌شود. 

در این شعر «ساطع» در بیت نخست مرفوع است. مسندالیه «ان تردالودانع» که 
«الناس» بوده حذف شده تا «ودائع» نیز مرفوع شود و قافيةٌ دوبیت با هم برابر باشد. 

«او نحو ذلث. کقول الصیاد: «غزال» ای: هذاغزال». 

«نجو ذلك» عطف بر «ضحر» است. یعنی: مسندالیه را حذف می‌کنیم در جاهایی که 
مانند هنگام رنجش باشد. مثل قول صيّاد که می‌گوید: «غزال» و مسندالیه آن که «هذا» 
است را نمی آورد. 

در این مثال جندین احتمال هست: 

۱ مثال باشد برای ترس از دست رفتن فرصت. و شکارچی به توهم این که: فرصت 
از تشن کی وود سخن زا کو تاه می کد و کو دش به خود مس گرد «عتزال» و 
مسندالیه را نمی آورد. 

و یا براساس برخی از نسخه‌هاه ما به صیّاد می‌گویيم: غزال» و مسندالیه آن را حذف 
می‌کنيم. این نظریّه را دسوقی آورده. 

۲ و می‌شود مثال برای «نحوذلك» باشد نه برای ترس از دست رفتن فرصت. مثلا 
«صیاد» در اوج هیجان بگوید: غزال. 

« وکالا خفاء عن غير السامع من الحاضرین مثل «جاء». وكاتباع الاستعمال الوارد على 
ترکه مثل رمية من غیر رام». 

با مسندالیه را حذف می‌کنيم تا آن را از غير شنونده در بین حاضران پنهان کنیم. 
مثلاً می‌گوییم: «جاء» تا غیر از شنونده کسی نفهمد که چه کسی آمد. 

عبارت « کالاخفاء عن غیرالسامع» را تو جیه کرده‌اند به ابن که: «سامع» به معنی 
مخاطب است؟ بعنی مسندالیه را از غیر مخاطب پنهان می‌کنیم. 

یا این که: مراد از سامع. کسی است که شنیدنش مقصود است. این توجیه برای این 
است که: سخن برای غیر سامع» پنهان هست دیگر پنهان کردن ندارد. 

«وکاتباع الاستعمال...» سخنی با ترک مسندالیه گسترش یافته مانیز برای پیروی از 
استعمال؛ آن سخن را بدون مسندالیه می‌آوریم. مانند «رمیةً من غیررام». بعنی: 
افکندنی بدون پرتاب کننده. 

ان EDE SR‏ ی رات ما ات رت 


گسترش يافته. ما هم از استعمال پیروی کرده‌ايم. 


۳۹۴ کرانه ها 


داستان این مثال ۱ 

زمخشری آورده: الین کسی که این سخن راگفته: «حکم بن عبد یغوث مصری» 
بوده وی به تیرانداز ترین مرد عرب شهرت داشته. نذر می‌کند که چندین گاو وحشی در 
کنار کوه «غبغب» در منا قربانی کند. برای تحقق این نذر» به شکار گاه می‌رود ولی 
تلاش بسیار وی نا کام می‌ماند. نا امیدانه به خانه باز می‌گردد و آماده خودکشی 
می‌شود. پسرش «مطعم» وی را دلداری می‌دهد و باهم به شکار باز می‌گردند. دو گاو 
وحشی نمودار می‌شود؛ «حکم» درزدن آنها نا کام می‌ماند. گاو دیگری پدبدار می‌شود 
«مطعم» پسر رحکم, بی درنگ آن را شکار می‌کند. آنگاه «حکم» می‌گوید: «رمية من 
غیر رام» بعنی «هذه رميةٌ من غير رام». 

از آن هنگام» هر گاه کسی کاری کند که از او انتظار نمی‌رفته این حمله را می‌گویند. 

«او ترك نظائره» مثل الرفع على المدح او الذم او الترحم». 

با بیروی می‌کنيم استعمال را در ترک مسندالیه در جاهایی که شبیه سخنی است که 
می‌خواهیم بگوييم. 

«او ترک نظاثره» عطف است بر «ترکه». بعنی: پیروی می‌کنيم از حاهایی که در 
آنجاها مسندالیه» نظیر سخن ما بوده و حذف شده؛ مانند جاهایی که خبر بنابرمدح اذم 
یا ترحم رفع داده شده. به ترتیب مثل: 

«الحمدللّه اهل الحمد». 

«اعوذ باللّه من الشیطان الرجيم» (به رفع الرجیم). 

«مررت بزید المسکین» (به رفع المسکین). 

که در همۀ این سه مثال مسندالیه رهو, بوده و حذف شده. 

فرق «پیروی استعمال در ترک مسندالیه, با «پیروی از استعمال در ترکث نظاثر آن». 
این است که: اوّلی قباسی نیست ودوّمی قیاسی است. 

در پایان این بحث. نگاه شما را به مثلهای دیگری می‌سپارم که در آنها «مسندالیه» 
حذاف شده: 

بلغ العلی بکماله کثف الدجی بجماله حسنت جمیع خصاله صلواعلیه و آله 


سعد یي . 


۱ -نگاه کنید به کتاب «مستقصی الامثال» نوشتۀ زمخشری. 


انگیزه‌های حذف مسندالیه ۳۹۵ 


بعنی: با کمالش به او جها رسید. و باجمالش تبرگیها را زدود. هم خویهایش خوب بود. 
بر او و پیروانش درود بفرستید. 

«فراش بادصبا را گفته: تا فرش زمردی بگسترد. و داي ابربهاری را فرموده تابنات 
نبات در مهد زمین بپرورد». 

در شعر» مسندالیه؛ نام مبارک پیامبر اکرم صلی اللّه عليه و آله -بوده. و در عبارت 


دوم نام مقدس خداوند متعال. 


۲۳۹۹ کرانه ها 


« (واماذ کره) ای ذ کر المسندالیه (فلکونه) ای الذکر (الاصل و لامقتضی للعدول عنه او 
للاحتباط لضعف التعویل) ای الاعتماد (علی القرینة) ». 

امّا ذ کر مسندالیه برای این است که: «ذ کر اصل است و انگیزه‌ای برای رها کردن 
آن اصل هم نیست. 

«اصل» به دو معنی است: 

۱ -قاعده و قانون. 

۲ آنجه اکثر و اغلب است. 

«واو» در «ولامقتضی» واو حالیه است. 

در این بحث بابد تو جه داشت که: سخن از ذ کر و جوبی مسندالیه نیست» کلام در 
جاهایی است که قرینه هست لیکن برای نکته‌ای مسندالیه را می آوریم. و گرنه ذ کر 
و جوبی مسندالیه که نکته نمی خواهد. 

« (اوللاحتیاط لضعف التعویل) ای الاعتماد (علی القرنية او للتنبیه على غباوة السامع 
او زيادة الایضاح و التقریر) ». 

با احتباطاً مسندالیه را می آوریم چون تکیه بر قرینه ضعیف است. 

به سخن دیگر: متکلم احتیاط می‌کند و تکیه به قرینه نمی‌کند» برای اینکه: قرینه 
مثلاً آشکار نیست. یا با وجود قرینه. مسندالیه را می آوریم تا نفهمی شنونده را به 
دیگران گوشزد کنیم. یا مسندالیه را ذ کر می‌کنيم تا بر بیان و روشنی کلام بيفزاييم. 

« وعلیه قوله - تعالی -: «اولئك على هدی من ربهم و اولئك هم المفلحون». 

بر همین اساس است سخن خداوند - متعال -: «اولئك على هدی من ربهم و اولئك 
هم المفلحون».! 

با ذ کر «اولئك» از آمدن «اولئك» دوم بی نیاز بودیم. ولی برای افزودن «تقریر» و 
«ايضاح»» «اولئك» برای دومین بار ذ کر شده. و افزايش بیان و روشنی این گونه است که: 
یکبار مومنین: اختصاص به هدایت داده شده‌اند. و بك بار جداگانه به «فلاح». 

شارح گفت: «علیه» و نگفت: «کقوله تعالی». جون در این آیۀ شریفه علاوه بر 
ذ کر مسندالیه برای تقریر» تکرار هم شده و تقریر؛ پدیدۀ ذ کر و تکرار هر دو است؛ نه 
ذکر تنھا. 


۱ -شره | ۵. 


انگیزه‌های ذ کر مسندالیه ۳۹۷ 

واه «زبادة» در «زيادة الایضاح» می‌رساند که: باوجود قرینه» کلام واضح است 
ولی با آمدن مسندالیه روشن‌تر می شود. 

و مانند: 
من آن شب سیاهم کزماه خشم کردم من آن گدای عورم کزشاه خشم کردم 

مولوی۰ 

که «من» دوم برای زیادت تقریر ذ کر شده. 

« (اواظهار تعظیمه) لکون اسمه مما يدل على التعظیم نحو امیرالموّمنین حاضر». 

گاهی مسندالیه را برای رکا آن می آوریم؛ زیرا اسمش ا ر و 
عظمت است. مانند: «امیرالموٌمنین حاضر». این مثال برای جابی است که باو جود قرینه؛ 
مسندالیه ذ کر شده تا شکوه او را بفهماند. 

ضمیر «اسمه» و «تعظیمه» به مسندالیه بر می‌گردد. 

«اسم» در اینجا مقابل «کنیه» و «لقب» نیست. بلکه کنیه و لقب را نیز فرا می‌گیرد؛ 
زیراگاهی «کنیه» و گاهی «اسم» و گاهی «لقب» نشانگر بزرگی است. 

« (اواهانته) ای اهانة المسنداليه لکون اسمه مما يدل على الاهانة؛ مثل «السارق اللئيم 
حاضر». 

یا مسندالیه را ذ کر می‌کنيم تا حقارتش را نشان بدهیم از این رو که نامش پستی را 
می‌رساند. مثلاً با و جود قرینه می‌گوییم: «المارق اللئیم حاضر». باز در اینجا «اسم» کنیه 
و لقب را فرا می‌گیرد. 

« (او التبرك بذکره) مثل النبی - علیه السلام -قائل هذاالقول». 

یا با وجود قرینه؛ مسندالیه را می آوریم تا با نامش برکت بجویيم. مثلا می‌گویيم: 
«النبی -علیه السلام - قائل هذاالقول». 

ضمیر «بذکره» به مسندالیه باز می‌گردد. 

«(اواستلذاذه) مثل الحبیب حاضر». 

یا مسندالیه ذ کر می‌شود از این رو که: نام او برای متکلم لدت بخش است. آنگاه با 
وجود قرینه می‌گوید: «الحبیب حاضره. در اینجا جون وار «حبیب» لدت آور بوده 
کرام 

« (او بسط الکلام حیث الاضعاء مطلو ب) ای فی مقام یکون اضعاء السامع مطلواً 

للمتکلم لعظمته و شرفه» و لهذایطال الکلام مع الاحباءی و علیه (نحو) قوله تعالی -حكاية 


۲۹۸ کرانه ها 


عن موسی -علیه السلام -: (هی عصای)». 

یا برای گسترش سخن؛ مسندالیه را می‌آوریم.هنگامی که گوش فرا دادن شنونده به 
علت شکوه و شرفش, برای گوینده دلنشین است. و از همین روست که: سحن با دوستان 
به درازا کشیده می شود. و بنابر همین اساس است کلام خداوند -متعال به حکایت از 
موسی - علیه السلام که گفت: «هی عصای». 


توضیح: 

e a 
بیمینك یا موسی»:' ای موسی! جه در دست داری؟‎ 

در اینجا کافی بود که موسی بگوید: «عصای» این عصای من است. لیکن چون 
شنیدن خداوند بزرگ سخن عبدی چون موسی را بسیار دلپذیر بود»" موسی - علیه 
السلام - سخن را گسترش داد و عرض کرد: «هی عصای». و با این که قرینه برای حذف 
مسندالیه (هی) بود آن را در کلام افزود. 

و به همین بسنده نکرد و گفت: «اتوکأعلیها» یعنی: به آن تکیه می کنم. «عصاء مونث 
مجازی است. و تأنیث «تلك» و ضمایر از همین روست. و باز اضافه کرد: «و اهش‌بها 
علی غنمی ولی فیها مأرب اخری»: و با آن برای گوسفندانم برگ می ریزم و نیازهای 
دیگرم را بر می آورم. 

این نکته نیاز به ذکر دارد که استفهام خداوند - متعال -» استفهام حقیقی نیست. در 
اینجا برای ایجاد انس و آرامش است. 

«وقد یکون الذکر للتهو یل او التعجب». 

و گاهی آوردن مسندالیه برای به هراس افکندن است؛ مثلاً با وجود قرینه می‌گویيم: 
«العقید یطلباك»: سرهنگ تو را می‌خواهد. تا سامع را به هراس افکنیم. 

یا برای نشان دادن شگفتی و تعجب» مسندالیه را می آوریم؛ مثلاً با این که همه 
می‌بینند که يك مرد» ده نفر را می‌زند و به ذ کر مسندالیه نیازی نیست می‌گوییم: «الرجل 
یضرب الرجال». 

۱ص | ۱۸ 


۲ حسن چلبی در حاشية مطول گفته: اگر به جای گوش فرا دادن (اضعاء) شنیدن (سماع) آمده بوده با مثل 


2 .ا و N‏ ره جم د د ی 
به آیه ساز کارتر بود؛ زیرا شنونده در ايه شریفه خداوند است و او گوش فرا نمی‌ دهد می‌شنود. 


معرفه آوردن مسندالیه ۳۹۹ 


در عبارت «اوالتعجب» با مضاف حذف شده و این گونه بو ده «لاظهار التعجب»؛ یعنی: 
برای نشان دادن تعجب. یا در اصل واه «تعجیب» بوده یعنی به شگفتی و تعجب 
نشاندن. مانند: 

کوه از غمت بشکافته و آن غم به دل در تافته 

يك قطره خونی یافته از فضلت اين افضالها 
مولوی. 

« او الاشهادفی قضیذ». 

یا با وجود قرینه مسندالیه را ذ کر می‌کنيم تا هنگام گواهی دادن و گواه گرفتن؛ 
مسندالیه مشخص تر باشد؛ مثلا قاضی می‌برسد: «زید فلانی را زد؟» ما به جای «آری» 
می‌گوییم: «بله زید هوشنگ را زد,. آنگاه بر این نام گواه گرفته‌ايم. 

داشهاد»: گواه گرفتن.۱ 

«او التسجیل على السامع حتی لایکون له سبیل الى الانکار». 

یا مسندالیه را می آوریم تا آن را کاملاً یت کنیم و شنونده راهی برای انکار نیابد. 

«تسجیل» یعنی: محکم کردن و مشخص کردن.۲ 

ضمیر «ل4» به «سامع» بر می‌گردد. 


معر فه آوردن مسندالبه 
« (واما تعریفه) ای ایرادالمسندالیه معرفة, و انما قدم ههناالتعریف و فى المسندالتنکیر 
لان الاصل فى المسندالیه التعریف و فى المسندالتنکیر». 
شارح «اما تعریفه» را تفسی رکرده به «ایراد»؛ بعنی: معرفه آوردن» نه معرفه ساختن؛ 
که کار واضع است. 
مصئف در باب مسندالیه بحث تعریف را پیش انداخت و در باب احوال مسند؛ 


بحث نکره را. برای این که: اصل در مسندالیه؛ معرفه بودن است. و اصل در خبر» نکره 


۱ - «اشهاد» ۔ بکسر -: گواه گردانیدن و .... منتخب اللغات» ص ۰۱٩‏ 

در برخی از نسخه های کهن به جای «اشهاد»: «استشهاد آمده. «استشهاد»: گواهی خواستن؛ حاضر آمدن و 
شهید شدن. منتخب اللغات» ص ۰۱٩‏ ۱ 

۲ «وسجل تسجیلا: انعظم. قاموس اللغة» چاپ سنگی؛ ص ۴۰۷. 


۰ ۰ ۳ کرانه ها 


معلوم باشد. ولی خبر» حکم هست اگر حکم مجهول باشد فایده‌اش بیشتر است. 

« (فبالاضمار, لان المقام للتکلم) نحو: انا ضربت». 

نکره اقسام گونا گون ندارد ولی معرفه چندین قسم دارد و هر قسمی ویژگیهایی. از 
این رومصنف نکته و دلیل خاصی برای عموم معرفه آوردن ذ کر نکرد.! 

«فبالاضمار»: گاهی برای تعریف مسندالیه. ضمیر می آوریم؛ برای این که جایگاه 
«انایعسوب الدین»:" من پیشوای دینم. 

با سخن دیگر ایشان : «نحن افصح وانصح واصبح». 

و مانند: 

ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم ای بیخبر زلات شرب مدام ما" 

حافظ. 

«نحو: انا ضربت». که مسندالیه؛ ضمیر متکلم است. 

« (او الخطاب) نحو: انت ضربت». 

« (او الفیبة) نحو: هو ضرب لتقدم ذ کره اما لفظاً تحقيقاً او تقد يرأ و اما معنی لدلالة لفظ 


۱ ۔ لیکن در «ایضاح» آورده: معرفه می آوریم تا فایده کامل‌تر شود. 

و برخی گفته‌اند: دلیل عمومی برای تعریف ذکر نکرده چون عام در ضمن خاص تحقق می یابد. 

و برخی گفته‌اند: «فبالاضمار, عطف شده بر محذوف؛ و اصل آن این گونه بوده: «وامّا تعریفه فلافادة 
المخاطب اتم فايدة فمالاضمار...». 

۲ - نهج البلاغه» حکمت ۳1 

۳ -نهج البلاغه» حکمت ۱11 


۴و مثل: 
من آن نیم که دهم نقد دل بهر شوخی در خزانه به مهر تو ونشانهٌ تست 
حافظ. 
ویا: 
من از ديار حبیبم نه از بلاد غریب مهیمنا برفیقان خود رسان بازم 
حافظ. 
۵ و مثل: 
توهمچوصبحی ومن‌شمع خلوت سحرم تبشمی کن و جان بین؛ که چون همی سپرم 


حافظ. 


تقدم لفظی؛ معنوی و حکمی مرجع ضمیر ۳۰۱ 
عليه او قرينة حال» و اما حکما». 

و گاهی مسندالیه را ضمیر می آوریم چون مقام غیبت است؛ مثل: «هو ضرب». و آن 
جایی است که: مرجع ضمیر به یکی از گونه های زیر برخود ضمیر مقدم باشد: 

۱ لفظاً: آنگاه گاهی لفظ مرجع محققاً مقدم است مانند؛ «جاء رسول الله و 
هو ید عوالناس».! 

و گاهی تقدیرا مقدم است: مثل «طرب غلامه زید»؛ که زیده چون فاعل است تقدیرا 
بر ضمیر «غلامه» پیشی گرفته. 

۲ -معنا: در جایی که مرجع ضمیر از جهت معنوی مقدم باشد به دو شیوه است: 

گاهی قرینه» لفظیّه است و لفظی برآن مرجع دلالت می‌کند؛ مانند: «اعدلوا هو اقرب 
للتقوی». ‏ که لفظ «اعدلوا» دلالت می‌کند بر «عدل» که مرجع «هو» است. 

و گاهی قرین حالّه بر مرجع مقدم دلالت می‌کند؛ مانند: «فلهن ثلثا ما ترک» : برای 
آنان است دو سوّم آنچه با زگذاشته 

ضمیر «ترکك» باز می‌گردد به «میّت». 

۳-حکما : و یا مرجع ضمیر «حکما» مقدم باشد. و آن در جایی است که: مرجع؛ 
تقدم لفظی یا معنوی ندارد؛ لیکن چون وضع ضمیر غایب این گونه است که باید به مقدم 
بر گردد» و به جهت حکمت و نکنه‌ای چنین نشده؛ می‌گوییم: حکماً مقدم است؛ مثل: 
ضمیر شأن و با ضمیر «ربه رجلاه. 


اوور دی سا ی رح جک تا سک سس سیب 

۱ -مثل: «هوالذی ارسل رسوله بالهدی». توبه | ۳۳. 

و مانند: دهم و الله ربوا الاسلام». نیح البلاغه: حکمت ۹۵ ۴. 

۲ -مائده | ۸. 

۴-نساء | ۰۱۱ 

ومانند:«حتی توارت بالححاب». یعنی: تا این که در ححاب فرو رفت. ص / ۳۲. قرینه حالیه می رساند که: 
ضمیر «توارتء به «شمس» باز می گردد. 

و مثل: «لابویه لکل واحد منهما السدس». نساء / ۱۱. که ضمیر ولابویه» با قرینۀ حالیه به «میت» باز می 
گردد. 


۳.۲ ۱ کرانه ها 


نمود تقدم مرجع ضمیر غایب بدین ترتیب است: 


۱ -تقدم لفظى 
ا 2 د ر 
لفظ» محققاً مقدم باشد لفظ» تقدیراً مقدم باشد 
۳ ۳ 
قرینه لفظیه باشد و لفظ بر مرجع دلالت کند قرینه حالیه باشد 


« (وأصل الخطاب ان یکون لمعین) واحداًکان او اکشر لان وضع المعارف على ان 
تستعمل لمعيّن» مع ان الخطاب هو توجیه الکلام الى حاضر». 

اساسا ضمیر «خطاب» بابد متوجه مخاطب معیّن باشد» چه آن مخاطب یکی باشد و 
چه بیشتر. چون محققاً وضع معارف بر این است که: در چیز معیّن به کار گرفته شود. به 
اضافه «خطاب». رویارویی سخن با حاضر است. 

حلاصه این که: ضمیر مخاطب باید برای معین و مشخص به کار رود از دو 
جهت: 

۱ استمال عازف بان ور تن های: مقس باشد: 

۲ - خطاب؛ معنی‌اش متوجه کردن سخن به کس يا کسانی است که حاضرند. و 
حضور يك نوع تشخص و تعیّن است.۱ 

« (وقدیترک) الخطاب مع معین (الی غیره) اى غير معيّن (ليعم) الخطاب (كل 
مخاطب) علی سبیل البدل (نحو: ولوتری اذالمجرمون نا کسوارژسهم عندربهم). لایرید 
بقوله: «ولوتری اذالمجرمون» مخاطباً معیناً قصداً الى تفظيع حالهم». 


۱ - توجیه «و وجهه توجیهاً: ارسله و شرفه.. و «وجهت اليك توجیها: توجّهت». قاموس اللغة» چاب 
سنگی» ص oe‏ 


خطابهایی که مخاطب و بژه‌ای ندارد ۳ 
و ا ب 


گاهی خطاب از فرد معیّن به غیر معیّن گرایش پیدا می کند تا هريك از مخاطبین را 
فرا بگیرد. 

«علی سبیل البدل» یعنی: يك يك. نه همه را با هم. مانند: 

ت کے سنت وکزان بی SS‏ 

و مثل: «و لوتری اذالمجرمون نا ا عند ربهم».' 

: ای رسول! اگر تو ببینی حال تباه کاران را که چگونه سرافکنده‌اند در پیشگاه 
خدا.۲ 

در این آیۀ شریفه خداوند -متعال -با «لوتری» مخاطب ویژه‌ای اراده نفرموده‌اند. 
تا فاجعه آمیز بودن حال ستم پیشگان روشن شود" 

«تکس» اگر به «رأس» اضافه شود و بگسویيم: «نکس رأس»؛ یا بگوییم 
«ناکسوارؤسهم» به معنی سر افگنده شدن و سر به زیرانداختن از شرم است. 

«تفظیع»:درد ناک دانستن. 

« (ای تناهت حالهم فى الظهور) لاهل المحشر الى حيث یمتنع خفاژها». 

یعنی: حال جنایتکاران به اوج روشنی رسیده برای اهل محشر به گونه‌ای که پنهان 

ضمیر «خفاژها» به «حال» بر می‌گردد که مونث مجازی است. 

«فلا بختص بهاروية راء دون رای و اذاکان کذ لك (فلا بختص به) ای بهذاالخطاب 
(مخاطب) دون مخاطب. ب لکل من یتأتی منه الرية فله مدخل فى هذاالخطاب». 

دیدن آن حال و یره بیننده‌ای نیست؟ ر سی هک ای تست که کسین یهد گری 


۱-سحده | ۰۱۲ 
۲ - برخی «لوء در ولو تری» را برای تمنی گرفته‌اند و ترجمه کرده‌اند: ای کاش می دیدی. نگاه کید به 
قاموس القرآن» ج ۷ص ۰1۱۱۱ 
۴ مشابه این خطاب های عمومی بسیاراست: 
«الم ترکیف فعل ریّك باصحاب الفیل». فيل | ۱. 
,ولو تری اذوقفواعلی النار». انعام | ۲۷. 
«و تری‌الارض هامدةٌ فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت ورَبْتَ». حج | ۵. 
و یا: 
ابر و باد ومه و خورشيد و فلك در کارند تاتونانی به کف آری و به غفلت نخوری 


۳.۴ کرانه ها 

«واذا کان كذلك» و هنگامی که حال آنان این گوثه وشن باشد دیگر عطان 
«لو تری» مخصوص مخاطبی نیست. بلکه هر که بتواند ببیند مخاطب «لوتری» است. و 
از این خطاب بهره دارد. 

ضمیر «فلایختص بها» به «حال» بر می‌گردد. 

«واذاکان کذلاث»: زمانی که حال آنان به گونه‌ای باشد که دیدنش ویژه بینندۀ 
اض یت: 

صمیر «منه» و «فله» به «من» موصوله در «من یتأتی» بر می‌گردد. 

«مدخل»: بهره و نصیب. 

«و فى بعض النسخ «فلا یختص بها» ای برؤية حالهم مخاطب. او بحالهم رؤية مخاطب. 
على حذف المضاف». 


توضیح قبل از بحث 

در این نسخه های متداول «فلایختص به مخاطب» است. 

و ضمیر «به» مذکر آورده شده و به «خطاب» باز می گردد. یعنی: اختصاص ندارد 
به آن خطاب مخاطبی. 

اکنون شارح می‌گوید: در برخی از نسخه ها ضمیر مونث آمده بدین گونه: 
«فلا یختص بها»؛ بناچار ضمیر «بها» به «حال» باز می‌گردد. آنگاه معنی ندارد که 
بگوییم: «فلایختص بها مخاطب» یعنی: مخصوص به آن حال نیست مخاطبی. 

از این رو مجبوریم اگر ضمیر: موّث باشد مضاف در تقدیر بگیریم و بگوییم: 
«برؤية حالهم مخاطب». یعنی: دیدن حال کفار ویژه مخاطبی نیست. که در اینجا 
مضاف. «رؤية» است و قبل از حال در تقدیر گرفته شده. 

با بگوییم: «بحالهم روية مخاطب». یعنی: اختصاص ندارد به حال کفار: دیدن 
مخاطبی. در اینجا «رؤية» مضاف است و قبل از «مخاطب» در تقدیر گرفته شده. 


بیان مسندالیهبه شیوة علم 

« (و با لعلمیة) ای تعریف المسندالبه بایراده عم و هو ما وضع لشی مع جمیع 
مشخصاته (لاحضاره) ای المسندالیه (بعینه) ای بشخصه بحیث یکون متميْزا عن جمیع ما 
عداه». 

«علم»» نامی است که بر چیزی با همه مشخصات و ویژگیهایش نهاده شده باشد. و 
علم آوردن مسندالیه به این انگیزه است که: در نخستین بار آن را با نام ویژه‌اش درذهن 
شنونده حاض رکنیم. ! 

«بعینه» یعنی: به گونه‌ای که از هر چه غیر آن است مشخص شود. 

«و احترز بهذا عن احضاره باسم جنسه؛ نحو: رجل عالم جاءنی». 

مصّف با قید «بعینه» از حاضر کردن مسندالیه به وسیل اسم جنس پرهیز کرد؛ زیرا 
در «رجل عالم جاننی» احضار مسندالیه با اسم جنس شده کلی است و «بعینه» نیست. 

« (فی ذهن السامع ابتداء) ای اوّل مرة. احترزبه عن نحو: جاءنی زید و هو را کب». 

یعنی: در نخستین بار مسندالیه در ذهن شنونده حاضر شود. 

«ابتداء» به معنی اول مره» یعنی بار اوّل است. 

مصنف با قید «ابتداء» پرهیز کرده از مثل «جاءنی زید و هو را کب». در این مثال 
«زید» در ذهن شنونده حاضر می شود لیکن این حضور ابتدائی نیست. در اینجا در 
نخستین بار با شنیدن واژۀ «زید» مسندالیه در ذهن سامع حاضر شده و بعد در بار دوم 
باشنیدن «هو» به آن «زید» تو جه شده. 


« (باسم مختص به) ای بالمسند اليه بحیث لابطلق باعتبار هذاالوضع على غیره» و 


۱ مانند: 

جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد زنهاره دل مبندبر اسباب دنیوی 
حافظ. 

قارون هلاک شدکه چهل خانه گنج داشت نوشین روان‌نمردکه‌نام نک وگذاشت 
سعد ی. 

سیاوش از آن کارید بی گناه خردمندی وی بدانست شاه 
فردوسی:: 

حلاّح بر سردار این نکته خوش سراید ازشافعی‌نپرسیدامنال این مسائل 


حافظ 


۳۰۹ کرانه ها 


احترز به عن احضاره بضمیر المتکلم. او المخاطب. و اسم الاشارةق والموصول, والمعرف 
بلام العهد, والاضافة». 

احضار با اسم ویژۀ مسندالیه باشد یعنی به گونه‌ای باشد که به اعتبار آن وضع بر غير 
خودش به کار نرود. 

مصنف با قید «مختص به» دوری جست از احضار مسندالیه با ضمیر متکلم» یا 
مخاطب؛ يا اسم اشاره؛ یا موصول با معرف به لام عهد» یا اضافه. 


ت و ضیح: 

«باسم مختص به» اسم» کنیه و لقب را فرا می‌گیرد. 

«باعتبار هذ!الوضع» یعنی: به اعتبار این نامگذاری و یژه. 

در هر علمی وضعی هست. و هر علمی وضع مخصوص به خود را دارد. مثلاً من بر 
پسرم با همة ویژگیهایش از جهت پدر و مادر زمان و مکان تولد. شکل و ... نام «علی» 
نهاده‌ام. اينك نام «علی» به اعتبار این وضع؛ کسی غیر از او را فرا نمی‌گیرد. گر چه نام 
علی بسیار است. به این گونه نامهای مشت رک «اعلام مشترکه» می‌گویند. 

ضمیر مجرور در «واحترزبه» به «اسم مختص به» باز می‌گردد. و ضمیر «احضاره» 
به «مسندالیه». 

مصنف با این قید از احضار به وسیلة ضمیر متکلم و خطاب. اسم اشاره؛ موصول؛ 
معرف به لام عهد و اضافه دوری جست؛ چون هیچ کدام از اینها اسم مختص به نیست. 
و برای شخص خاصّی وضع نشده گرچه مسندالیه را در ذهن حاضر می‌کند. 

«وهذه القبود لتحقیق مقام العلمیه و الافالقید الاخیر مغن عما سبق». 

و این قیدهای سه گانة (احضاره بعینه» ابتداء» باسم مختص به) قیدهایی است که 
ی لد ی 

«والا» یعنی: اگر برای روشن شدن نبود» نیازی به آن نداشتیم؛ زیرا قید «مختص به» 
مارا از آن دو بی نیاز می‌کند. 

«و قیل: احترز قوله: ابتداء عن الاحضار بشر کماتن المضمر الغائب» و المعرف بلام 
العهد. فانه ره پشتر ط تقدم ذکره» و الموصول فانه ر پشتر ط تقدم العلم بالصلة». 

شارح ابتداءٌ را به معنی اوّل مره گرفت. لیکن برخی گفته‌اند: «ابتداء» یعنی حاضر 
کردن بدون شرط. و این ابتداء را قید احترازی قرار داده‌اند برای اخراج آنچه احضارش 


کلمة ٫اللّه»‏ علم است نت 


" شرط دارد. مثلاً ضمیر غایب و معرّف به لام عهد خارجی حاضر می‌کند مسندائیه را به 
شرط تقدم ذ کر مرجع یا علم به معهود. همین گونه احضار موصول مشروط به دانستن 
صله است. 

«وفيه نظر لان جمیع طرق التعریف كذلك حتی العلم. فانه مشروط بتقدم الصلم 
بالوضع». 

و در این سخن» نظر هست؛ زیرا همۀ معارف مشروط به تقدم چیزی است. حتی 
علم نیز مسندالیه را حاضر می‌کند مشروط به تقدم دانستن وضع. وگرنه اگر وضع را 
ندانیم علم آوردن مسندالیه نیز آن را در ذهنمان حاضر نمی‌کند. 

« (نحوقل هوالله احد) فالله اصله الاله, حذفت الهمزة و عوض عنها حرف التعریف». 

مانند: «قل هو الّه احد» که «هو» مبتدای اوّل و «اللّه» مبتدای دوّم و «احد» خبر 
«الله» و جمله خبر «هوه است. ۱ 

در این آیۀ مبارکه واژۀ مقدس «اللْه» علم است و مسندالیه قرار گرفته. «اللّه» در 
اصل «الاله» بوده همزۀ «اله» حذف شده و حرف تعریف به عنوان عوض فصد شده؛ 
چون «ال» از آغاز بوده و عوض آن است که به جای چیز دیگری بياید. 

«ثم جعل علماً للذات الواجب الوجود الخالق للعالم» و زعم بعضهم اله اسم لمهوم 
الواجب لذاته, اوالمستحق للعبودية له». ۱ 

سپس علم شده برای ذات واجب الوجود که آفرینندة جهان است. و برخی 
(خلخالی) پنداشته که: «اللّه» اسم است برای مفهوم «الواجب لذاته» (آنکه وجودش 
وجوبی و حتمی است). با برای مفهوم «المستحق للعبودیه له» (آنکه عبودیّت را 
شابسته است). 

«وکل منهمااکلی انحصر فی فرد فلا یکون علما؛ لان مفهوم العلم جزئی». 

و ه رکدام از این دو مفهوم کلی منحصر در فرد است. و از این رو علم نیست؛ برای 
این که: محققا مفهوم علم» جزئی است. 

«وفیه نظر لانا لانسلم انه اسم لهذاالمفهوم الکلی .کیف و قداجمعوا علی ان قولناه لاله 


١‏ - بقل هوالله احد, اعراب دیگری نیز دارد بدین گونه: «هوء مبتدا. «الله» خبر آن و واحد» یا خبر بعد از 
خبر یا بدل. لیکن این اعراب دیگر مورد بحث مانیست. 

۲ کلمۀ مقدس والله» را برخی گفته‌اند: ذات مبارک خداوند بر خویش وضع کرده. و بعضی بر این باورند 
که: استعمال این کلمه بر ایشان «غلبه» پیدا کرده. 


۳۰۸ ۱ کرانه ها 


الااللّه» كلمة توحید. و لوکان الله اسمألمفهوم کلّی لما افادت التوحید لان الکلی من 
حیث انه کلّی یحتمل الکثرة». 

و در این پندار خلخالی نظر هست. مسلما ما نمی پذیریم که «اللّه» اسم باشد بر آن 
مفهوم کلی. چگونه می تواند اسم مفهوم کلی باشد؟ با این که علماء اتفاق دارند که: 
«لااله الااللّه» سخنی است که توحید و یکنا پرستی را می فهماند. و اگر «اللسه» اسم 
مفهوم کلی بود دیگر این سخن نشانگر توحید نبود؛ زیرا کلی از حیث کلی بودن نه از 
حیث خارح و منحصر در فرد بودن» احتمال کثرت دارد. 

« (او تعظیم او اهانة) کمافی الالقاب الصالحة لذ لت مثل: رکب على و هرب معاویة». 

با مسندالیه را علم می‌آوریم برای بزرگداشت يا کوچك کردن مسندالیه در آن 
القابی که شایستة جنین بزرگداشت يا تحقیر هست. مانند: «رکب علی». 

نام مقدس «علی» - عليه السلام - مسندالیه است و عظمت را می‌رساند. 

این ا واژه شای پر رک شرت کفته: علی کی است که ف ات ور ار ایور 
حکم و جایگاه کسی نیست. 

سپس افزوده: ,علیٌ» فعیل به معنی فاعل است و گرفته شده از علایعلوم.۱ 

جدا از اشتقاق» واه «علی» نام خداوند ‏ متعال هم هست. در قرآن مجید آمده: 


«هوالعلیی العظیم ».۲ 


نکته: 

شارح گفته: « کمافی الالقاب الصالحة لذلات» یعنی: لقبهایی که شایست؛ تعظیم يا تحقیر 
است. بايد توجّه داشت که اسم» لقب و کنیه هر سه شایستگی برای تعظیم یا اهانت را 
دارد. 

اسم همانگونه که کتاب مثل زده. 

و کنیه مانند: دام ابیها قالت» این کنبه تعظیم را می رساند. " و مانند: ابوجهل قتل. با 


۱ - «فی اسماءاللّه - تعالی - «العلى و المتعالی» فالعلی: الذى ليس فوقه شى فى المرتبة والحکم. فصل 
بمعنی فاعل» من علابعلو. نهایة ابن ایر ج ۳ ص ۰۲۹۳ 

۲-بقره | ۲۵۵. والعلوالارتفاع و قد علی بعلو لا و هو عال. و علی یعلی علاً فهو علی. مغردات راغب» 
ص ۳۴۵. 

۳ ۔ «امّاییهاء نی حضرت زهرا - سلام له علیها - است. 


واژه‌های عَلّمی که بزرگداشت با تحقیر را نشان می‌دهد ۳۰۹ 


رابوهریره هر روز به خدمت مصطفی -صلی اه عليه و آله - آمدی».۱ که اهمانت را 
می‌فهماند. 

و لقب مثل: رامیرالمومنین در محراب خونین سر بر سجادة و صال نهاد». 

با: ,سلطان الواعظین کتاب شبهای پیشاور را نگاشت.. که این دو شکوه را جلوه 
می د هد. 

و مانند: «میر غضب آمد».۲ که تحقیر را می‌نماباند. 

«وهرب معاوية». یعنی: معاو به گریخت. دراین سخن» معاو یه مسندالیه واقع شده 
ونشانگراهانت به مسندالیه است از دو جهت: 

۱ -معاو به مه کت ماده است. ۳ 

از نظر اشتقاق» معاوية گرفته شده از «عواء» به معنی ناله گرگ است. ۴ 

« (اوکنایةً) عن معنی یصلح العلم له نحو: «ابولهب فعل کذا» کنايةً عن کونه جهنمیاً 
بالنظر الى الوضع ألاول» اعنی الاضافی؛ لان معناه ملازم النار وملابسهاء و یسلزمه انه 
جهنمی, فیکون انتقالاّمن الملزوم الى اللازم باعتبار الوضع الاوّل». 

یامسندالیه راعلم می آوریم تاکنایه باشداز معنایی که‌با آن تناسب دار د؛مثلامی‌گوبیم: 
«ابولهب فعلکذا». و استعمال «ابولهب» را کنایه می‌گیریم از جهنمی بودنش» با توجه به 
وضع نخستین «ابولهب». یعنی وضع اضافی آن نه وضع علمی‌اش. چون معنی ابولهب با 
توجّه به وضع اضافی‌اش کسی است که همراه و ملازم آتش باشد. و لازمة این ملزوم: 
جهنمی بودن است. 

بر این اساس: انتقال پیدا کرده‌ايم ازملزوم (ابولهب) به لازم (جهنمی بودن) با توجه 
به وضع اول (اضافی). 


۱ - گلستان سعدی. 

۲ - «میر غضب, لقب آدمکشهای دربارها بوده. 

۳ -زنی به نام حاریه (مار) پیش معاویه آمد معاویه به او گفت: چقدر خانواده‌ات تو را تحقیر کرده که نام 
«جارنه» بر تو نهاده. آن زن پاسخ داد: چتدر تو نزد خاندانت خوار بوده‌ای که اسم سگ ماده بر تو گذاشته‌اند. 
الستطرف. ج ۰۱ ص ۵۸. 

«والمعاو ية الكلبة المستحر مة». قاموس اللفه. چاپ سنگی: ص ۰۱۲۰ 

یی و ی . قاموس اللغة. 
چاپ سنگی. ص ۰ 

۳ نگاران بر مختصر: «معاویه» را مشتق از «عی» به معنی عحز گرفته. مختصرهای حاشیه دار, 
ص ۰1۱ 


۳۱۰ کرانه ها 


ضمیر «له» به «معنی» باز می‌گردد. «ملابسها» یعنی: همراه آتش. ضمیر «ملابسها» به 
«نار» باز می‌گردد؛ و «نار» مونث مجازی است. ضمیر «یلزمه» به «ملزوم» بر می گردد. 

«فیکون انتقالاً من الملزوم الی اللازم». یعنی: آن انتقال از ابو لهب به جهنمی؛ 
انتقال از ملزوم به لازم است. 


سرح. 

۳ «اب» «ام» «اخ» و «ابن» در برخی از ترکیبها جون: «ابوالفتوح» 
«امالشر». داخ الشیطان» و «ابن الوقت» به معنی ملازم و همراه است. مثلا «ابولهب» به 
معنی همراه و ملازم آتش است. این ترکیب اضافی بعدا نهاده شده بر «صبدالصزی» 
عموی پیامبر اکرم - صلی الله عليه و آله و وضع علمی پیدا کرده. و می شود برکسان 
دیگری نیز نهاد. 

اکنون اگر به کسی که نام او «ابولهپ» است و کاری کرده؛ ماگفتیم: «ابولهب فعل 
کذا» می تواند این واژه با توجه به وضع نخستین آن» کنایه از جهنمی باشد. 

بنابراین» ما «ملزوم»: یعنی: ابولهب را آورده‌ايم و «لازم» آن؛ یعنی: جهنمی را اراده 
کرده‌ايم. 

«وهذاالقد ركاف فى الكناية». 

و همین اندازه» یعنی: انتقال از وضع اوّلی و اضافی به لازمش» در کنایه کافی است 
و نیاز حتمی نیست که انتقال از وضع دوم و وضع علمی باشد. 

«و قیل فی هذاالمقام: ان الکناية کما یقال: «جاءحاتم». ویراد به لازمه ای جواد. 
لاالشخص المستّی بحاتم. و یقال: «رأیت ابالهب». ای جهنمیا». 

و گفته شده در اینجا کنایه مانند کنایه. در «جاء‌حاتم» است که از «حاتم»۱ لازمة او 
اراده می شد؛ یعنی: جواد؛ نه کسی که به نام «حاتم» است. و مانند کنایه در «رأبت 
ابالهب» است. که اراده می شود از آن جهنمی نه آنکه نامش «ابولهب» است. 

کاف در «کمایقال» به معنی «مثل» است و خبر «ان الکناية». یعنی: کنابه در اینجا 
اک انشت: 


نتیجه سخن قائل این است که: ما مستقیم از «حاتم» حواد» و از «ابولهب» جهنمی 


۱ وازۀ «حاتم» بکسر وتاء» بروزن «قاتل» است لیکن بفتح «قاع» تداول بافته و غلط است. 


ابولهب ۳۱ 


را اراده می‌کنيم. و دیگر مثل سخن اوّل «ابولهب» را استعمال نمی‌کنيم در کسی که 
نامش «ابولهب» است و سپس منتقل شویم به لازم آن با تو جه به معنی اصلیش. 

«وفیه نظر» در آنجه گفته شد انتقاد هست. 

ا ا اه انهاد. کر »و1 

۱ «لانه حینئذ یکون استعار لاکنایٌ علی ما سیجی». 

در این هنگام «ابولهب» و «حاتم» استعاره است نه کنایه: همانطور که می آید. 


وضع ۱ 

شارح می‌گوید: اگر از «ابولهب, و «حاتم, مستقیماً جهنمی و جواد را اراده کنیم» 
استعاره «مصرحه, است؛ چون راستعارة مصرحه لفظ «مشبه به, را می‌آوریم و اراده 
می‌کنيم «مشبه, را. مثلاً می‌گویيم: این مرد مانند شیر است. سپس مشبه (مرد) را حذف 
می‌کنیم و می‌گویيم: شیر آمد. ۱ 

بی گمان اگر اینجا نیز بگوییم: «ابولهب», و جهنمی را اراده کنیم» استعاره است. 
بدین شیوه که مرد جهئمی را شبیه کرده‌ايم به «ابولهب» و گفته‌ایم: این مرد مانند: 
ابولهب است. آنگاه مرد را کنار گذاشته‌ايم و گفته‌ایم ابولهب آمد؛ یعنی: جهنمی آمد. 
و بدین ترتیب استعاره است نه کنایه. 

«علی ما سیچی»: بنابر آنچه می آید. ' 

«و لوکان المراد ما ذکره لکان قولنا: «فعل هذ!الرجلکذا» مشیرً الى كافر. و قولن: 
«ابوجهل فع لکذا» کنایةً عن الجهنمی. ولم يقل به آحد». 

و اگر مراد از کنایه؛ همان باشد که گفته شد؛ ب یعنی: «ابالهب» بگوییم و جهنمی اراده 
کنیم. و حاتم بیاوریم و مقصودمان جواد باشد؛ پدون اي که «ابولهب» و «حاقم» را در 
ی آنها به کار برده باشیم. آنگاه اگر با اشاره به کافری گفتیم: این مرد جنین 
کرده. یاگفتیم: ابوجهل چنین کرده. بايد این دو سخن کنایه از جهنمی باشد. و هیچ کس 
نگفته که اینها کنابه است. 


۱ علاقۀ بین مرد و شیر مشابهت است در شجاعت. و قرینه» حالیه است؛ یعنی: از شراشط می فهمیم که 
مقصود؛ مرد دلیر است نه شیر. 
۲ مختصرهای جاپ قدیم» ص ۲ مختصرهای حاشیه دار» ص ۳۷۲. و مختصرهای چاپ حدید» ص 


۳ قسمت یان. 


۳1۲ کرانه ها 


«لوکان المراد» بعنی: مقصود از کنابه. 
«ماذ کره» بعنی: آنجه قائل «قیل, گفته. 


ی ی 

«فعل هذاالرجل. مشیرا الى کافر». 

شارح می‌گوید: اگر مراد از کنایه» همین باشد که این قاثل ذ کر کرده» که لفظ را از 
ابتداء در لازم استعمال کنیم؛ نه این که در ملزوم (نام علمی) به کار گیریم و اراده لازم 
کنیم. بنابراین» ا گر کسی کاری کرده و ما می خواهیم بگوييم: کنندۂ کار: جهتمی بوده؛ 
باید بتوانیم اشاره به کافری بکنیم و بگوییم:«هذاالجل فع ل کذا». با اگر بخواهیم کسی 
که نامش «ابوجهل» نیست را جهنمی بدانیم» باید بتوانیم بگوییم: «ابوجهل فع لکذا». 

و با این اشارۀ به کافر» و یا نهادن نام ابوجهل برکسی؛ جهنمی را اراده کنیم. و بر این 
اساس می توانیم از اشاره به کافری یا بردن نام ابو جهل» جهنمی را قصد کنیم. 

تو جه داشته باشید که: در اشارۀ به «هذاالرجل فعل کذا». خود مشارالیه مقصود ما 
تست جه مطوو ,ما ست: 

«و لم يقل به احده. و هیچ کس نگفته: اگر به کافری اشاره کردیم و لازم آن را 
خواستیم. و یا به کسی که نامش ابولهب نیست گفتیم: ابولهب. و جهنمی را منظور 
داشتیم. اینها کنایه است. 

۳ «9 مما يدل على فساد ذلك انه مثل صاحب المفتاح و غیره فى هذه الكناية بقوله 
- تعالی -: «تبّت یداابی لهب» و لاشك ان المراد به الشخص المسمی بابی لهب. لا کافر 
آخره. 

و از چیزهایی که تباهی کلام آن قائل را می‌رساند سخن صاحب مفتاح و غیر 
صاحب مفتاح است؛ که برای کنابه بودن علم» مثل زده‌اند به یه شریفۀ «تبت يدا ابی 
لهب».' و بی شك مقصود از ابی لهب در آیه. همان کسی است که نامش ابولهب بوده 
نه کافر دیگری. 

یا به سخن دیگر: ابولهب در معنی علمی‌اش استعمال شده. " 

.۱ / مسد‎ ١ 


۲ - نگاه کنید به مفتاح العلوم» ص ۰.۷۸ البته ,ابولهب» در آية شریفه مضاف اليه است و مسندالیه نیست. لیکن 
شوه سکا کی گسترش در مثال است: 


انگیزه‌های علم آوردن مسندالیه ۳۳ 

«(اوایهام استلذاذه) ای وجدان العلّم لذیذا نحو قوله: 

باللّه ياظبياب القاع قلن لنا لبلای منکن امليلى من البشر' 

یا مسندالیه را علم می آوریم تا به وهم شنونده بيندازيم که از نام مسندالیه لذت 
می‌بریم. یعنی: اسم وی را لذیذ می‌يابیم. 

مانند: بالله .... 

ای آهوهای دشت! شما را به خدا سوگند بگویید که: لیلی من از شماست با از 
انسانها؟! 


«باللّه» در برخی ازنسخه‌ها «تالله» است. 
«ظبیات»:جمع «ظبی» است و به معنی آهوها. 
«قاع»: دشت و صحرا است. 
شاهد شعر: 
شاهد در «ام لیلی من البشر» است که: شاعربه جای ضمیر «هی» نام وی را آورده 
تا بفهماند نامش لت :اور اس 
و در فارسی مثل: 
شمس تبریزی که نور مطلق است آفتاب است و زانوار حق است 
مولوی . 
« (اوالتبرک به) نحو: الله الهادی, و محمّدالشفیع». 
با مسندالیه را علم می آوریم تا با نامش برکت بجویيم. مانند: «الله الهادی». 
و «محمد الشفیع ». 
و مانند: 
خدای یسوسف صدیق راعزیزنکرد ‏ به خوب رویی.لیکن به خوب کرداری 
کڪ 


« (او نحو ذلك) کالتفال, و التطيرء و التسجيل على السامع» و غيره ممايناسب اعتباره 


۱ -اين شعر را غالبا به عبدالله بن عمر وین عثمان بن عفان عرجی نسبت داده‌اند. عرجون منسوب به «عسرج» 
است و «عرج» دهکده‌ای است در هفتاد و هشت میلی مدینه و در اطراف طائف. این شاعر از دودمان موی است و 
همزمان و لیدین یزید بوده. و چون زادگاهش «عرج» بوده به بعرجی» شهرت يافته. 

برخی نیز گفته‌اند: این شعر از «محنون, است. نگاه کنید به ٫اللباب»»‏ ج ۰۲ ص ۱۳۱. سیوطی در رالمزهر»» ج 
۲ ص ۲۹۵. این شعر را از او نقل کرده: : 

اضاعونی و ای فتی آضاعوا لیوم كريهة و سداد عز 


فى الأعلام». 

ا ا ر ا کک مثلاً برای فال نيك زدن؛ 
در عربی مي‌گویيم: «سعدفی دارک». البته هنگامی که «سسعد» نام کسی باشد.' 

«والتطیره: یا مسندالیه را علم می آوریم تا فال بد بزنیم. . در عربی می‌گویيم: «سفاح 
فی دار عدوک». 

«والتسجیل علی السامع»: یا مسندالیه را علم می آوریم تا دقیقاً برای شنونده روشن 
شود. مانند: «محمد رسول الله والذ ین معه اشداء على الکفار». ۲ 

«وغیره ...»: و یا مسندالیه را علم می آوریم برای غير آنچه ذکر شد از چیزهایی که 
اعتبارش در علم مناسب است. مانند: به هراس افکندن» اظهار تعجب و .... 

ضمیر راعتباره, به «ما» ی موصوله در «ممایناسب» بر می‌گردد. 


۱ - «حلیمۀ سعدیّه, مادر رضاعی پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - هنگامی که پیش «عبدالمطلب» رفت و 
نامش را گفت. عبدالمطلب به فال نيك زد و گفت: به به دو صفت نيك: سعد و حلم. 
۲-فتح | ۲۹. 


رن 

۱ -به چه انگیزه هایی مسندالیه را حذف می‌کنیم؟ 

۲ چرا مسندالیه را ذ کر می‌کنیم؟ 

۳ جه وقتی مسندالیه را ضمیر می آوریم؟ برای هر کدام از ضمیر های سه گانه مثل 
بزنید. 

۴ برای جایی که از ضمیر خطاب: مخاطب و یژه‌ای قصد نشده مثال بزنید. 

۵ به چه انگیزه هایی مسندالیه را عم می آوریم؟ 

۲ -بگوئید در مثال های زیرین چرا مسندالیه: ضمیر یا علم آورده شده: 

« کتب الله لاغلین اناورسلی».۱ 

دهذاما امربه عبد الله على امیرالموّمنین ».۲ 

«ومامحمدالارسول». ۲ 

«ماکان محمدابااحدمن رجالکم». ۲ 

«واذیرفع ابراهیم القواعد من البیت». ٩‏ 

«و ما کفرسلیمان».! 

«وانتم الاعلون».۲ 

«انا مدينة العلم و عل بابهاء. ^ 

«علی منی بمنزلة رأسی من بدنی».۱ 

«علی من ی کنفسی. طاعته طاعتی و معصیته معصیتی ».۱۰ 


۱ -محادله | ۲۱ 

۲ - آغاز عهد نام مالك اشتر. 
۳ آل عمران | ۱۴۴. 

۴ -احزاب / ۴۰. 

۵ بقره | ۰۱۲۷ 

۲ -بقره | ۰۱۰۲ 

۷ آل عمران | ۱۳۹. 

۸ -علی لاسواهه ص ۰.۱۰۲ 

.۷ ۵ الصواعق المحرقه. ص‎ - ٩ 
.۵۵ ینابیع الموده ص‎ - ۰ 


۳۱۲ ۱ کرانه ها 


« (و بالموصولیة) ای تعریف المسندالیه بایراده اسم موصول (لعدم علم المخاطب 
بالأحوال المختصة به سوی الصلةكقو لك الذى كان معنا آمس رجل عالم)». 

مسندالیه را اسم موصول می آوریم برای این که: مخاطب هیچ ۲ گاهی از مسندالیه 
به غیر از صله ندارد. می‌گویی: «الّذ ی کان معنا امس رجل عالم» به کسی که هیچ ویژگی 
از مسندالیه نمی داند جز این که او را باشما دیده." 

«ولم يتعرض المصتف لما لایکون للمتكلم او لکلیهما علم بغيرالصلة, نحو: «الذين فى 
بلادا لمشرق لااعرفهم او لانعرفهم» لقلة حدوی مثل هذا الکلام». 

دو مورد از جاهایی که مسندالیه موصول آورده می شود را مصنف ذ کر نکرده: 

۱ -جایی که متکلم غیر از صله چیزی در مورد مسندالیه نمی‌داند. مانند: «لذین فی 
بلادالمشرق لااعرفهم». که متکلم تنها دردیار شرق بود نشان را می‌داند. 

۲ -موردی که متکلم و مخاطب تنها به صله آ گاهی دارند و غیر از آن چیزی در 
بار مسندالیه نمی‌دانند. مانند: «الذين فى بلادالمشرق لانعرفهم». 

«لقلة جدوی». چون چنین سخنانی کم بهره است» گفت: کم بهره و نگفت: اصلا 
فایده ندارد؛ زیرا دست کم بی اطلاعی متکلم یا مخاطب يا هردو را می‌رساند. 

« (91استهجان التصر بح بالاسم. او زيادة التقریر) ای تقریر الغرض المسوق له الکلام و 
قیل تقریر المسند. و قیل المسندالیه»." 


یا مسندالیه را موصول می‌آوریم از این رو که: آوردن اسم مسندالیه ناخوشایند و 


۱ - برخی براین باورند که تعریف اسماء اشاره از موصول زیادتر است؛ چون مشارالیه اسماء اشاره باید 
محسوس به نظر باشد. 
نکته دیگر این که: تعرف موصول را برخی به صله می دانند و بعضی به ال. از این رو گفته‌اند: موصول و 
و .و می توان ن در سور «ناس» والذی بوسوس» را صفت والخناس» گرفت. 
۱ لازم به ذکر است که: موصول در فارسی دو لفظ دارد: و که برای اشخاص. و «چه» برای غیر اشخاص. 
ار o‏ 
یکی را که در بند بینی مخند مبادا که روزی درافتی به بند 


۳۳ ۳ 9 
۳ بسیار است حاهایی که برای رهایی از اوردن وازه های زشت» اسم موصول آورده می شود. مثلا 
می‌گویند: «مایستقح ذ کره». 


کاوش در آية «راودته التی» ۳۷ 


ناشایست است. یا مسندالیه را موصول می آوریم تا هدفی را که کلام بر آن ساخته شده 
را روشن و تثبیت کنیم. و یا به قول برخی؛ مسند و به قولی مسندالیه را تثیت و 
روشن کنیم. 

« (نحووراودته) ای یوسف -علیه السلام -, والمراودة مفاعلة من راد یرود جاء وذهب 
- وكأن المعنی - خادعته عن نفسه, و فعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشی الذدی 
لایریدان بخرجه من یده. یحتال علیه ان ینلبه و یأخذه منه بالتمحل». 

فاعل «راودته» زلیخاء و مفعولش بوسف عليه السلام ۶ تاه 

«مراوده»: مصدر باب مفاعله است. گرفته شده از «راد.یرود» به معنی آمد ورفت.! 

گوبا معنی این گونه است: زلیخا نیرنگ به کار برده و می فریفته یوسف را برای 
خود یوسف." و کار نیرنگ بازی را کرده که می کوشد چیزی را از دوستش برباید و 
دوستش تلاش می کند تا نگذارد و آن فریبکار حیله می کند تا بر دوستش پیروز شود و 
بگیرد آن چیز را؛ با راه جویی و زمینه یابی و فریبکاری. 

شارح « کان المعنی» را آورده تا بگوید: «راودته» گرچه از باب مفاعله است ولی 
بین الا ثنینی نیست. 

«خادعته عن نفسه». فاعل «خادعته»» «زلیخا». و مفعول آن؛ «یوسف» است. 

ضمیر «عن نفسه» نیز به «یوسف» باز می‌گردد. 

فاعل «فعلت» زلیخا است. ۲ 

«مخادع»: نیرنگ باز: حیله گر. 

ضمیر «صاحبه» به «مخادع». ضمیر «لاسرید» به «صاحب»» ضمیر منصوب 


«یخرجه» به «شی»: و ضمیر مرفوعی آن به «مخادع» و ضمیر مجرور «یده» به 


۱ «والمراودة: ان تنازع غبرک فی الارادة. فترید غیر مایرید. او ترود غير مایرود». مقردات راغب» ص 
۳۰۷ 

خلاصة سخن راغب این است که: اگر کسی علی رغم ارادة دیگری حرکت کند «مراوده, است. 

«یقال: راد. يرود إذاجاء وذهب و لم یطمئن». لسان العرب؛ ج ۳ ص ۰۱۸۸ 

۲ - «عن» در وعن نفسه» به معنی لام است. 

۳ - برخی از لفغت شناسان مانند «ابن منظورء زلیخا را بفتح زاء صحیح دانسته‌اند. و بعضی گفته‌اند: زلیخا مصفر 
«زلخا» است و باید به ضم وزاء» باشد. 


۳۸ کرانه ها 


«صاحب» باز می‌گردد. 
«تمحل» یعنی: چاره یابی؛ حیله گری و طلبیدن است.۱ 
ضمیر «علیه» و «یغلبه» و «منه» به صاحب باز می‌گر دد. 
«وهی عبارة عن لمح لمواقعته ! یاها». 
و آن ,مراودة» راه یابی و چاره جویی زلیخابود برای هم آغوشی یوسف با او. 
قابل تو جه است که: در مختصر های چاپ جدید ,لمواقعته, است با قاف و بعد 
از آن عين -. و همین گونه است نسخه‌های مطوّل. لیکن در مختصرهای چاپ قدیم و 
مختصرهای حاشیه دار «لموافقته» است -با فاء و بعد از آن قاف -به معنی هماهنگی و 
همسویی. 
«مواقعت» به معنی هم آغوشی است. 
ضمیر «مواقعته» به «یوسف». و «ایاها» به «زلیخا» باز می‌گردد. 
«والمسندالیه هو قوله: (التی هو فى بیتها عن نفسه) "متعلق براود ته». 
مسندالیه؛ «التی» در «التی هو فی بیتها» است و «عن نفسه» متعلق به «راودته» است. 
خحلاصه این که: «التی» مسندالیه است و موصول آورده شده و غرض از آن 
زلیخا است. 
«فالغرض المسوق له الکلام نزاهة يوسف - عليه السلام - و طهارة ذیله». 
هدفی که سخن آن را دنبال می کند ہا کی و با کدامنی بوسف است. ۳ 
«نزاهت»: پا کی؛ پیراستگی. 
«ذیل»: کنابه از دامن و اعضاء پایین انسان است. 
«والم ذکورأدل عليه من «امرأة العزیز اوزلیخا»؛ لانه اذاکان فى بیتها و تمکن من نيل 
المراد منها و لم یفع لكان غاية فى النزاهة». 
مسندالیه به شیوة موصول» دلالتش بر پا کدامنی یوسف - علیه السلام -زیادتر است 
از واژه های «امرأة العزیر» با از «زلیخا»؛ زیرا هنگامی که یوسف در خان زلیخا باشد و 


۱ «تمحل: ای احتال فهو متمکٌل. یقال: تمحّل لی خیراً ای اطلبه». لسان العرب» ج ۰۱۱ص ۰1۱۹ 
۲-يوسف | ۲۳ 
۳ -بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق یوست از دامان پاک خویش زندان رفته‌است 


کاوش در آيهٌ «راودته التی» ۳۱۹ 


بتواند به زلیخا دست بابد و کام جوید و این کار را نکند. آنگاه در اوج عفت و 
«والم ذکور» بعنی موصولی که ذکر شده (التی). 
«علیه» بعنی: بر غرضی که سخن برای آن ارائه شده. 
ضمیر مستتر «کان» و «تمکن» به «یوسف». و ضمیر «بیتها» و «منها» به «زلیخا» باز 


می گردد. 


هس مها د ایح ایک ترس توت سح بح 


١‏ این نکته نیز قابل توجه است که: حضرت یوسف - علیه السلام - به اصطلاح برده و زرخرید بوده. و با 
این حال» در امور جنسی نافرمانی می کرده. این نیز اوج ناپیدای عفت یوسف عليه السلام - را نشان می‌دهد. 


۳۲۰ ۱ کرانه ها 


«و قیل هو تقریر للمراودة لمافیه من فرط الاختلاط و الالفة». 

و برخی گفته‌اند: موصول آوردن مسندالیه (التی) برای روشن کردن «مراوده» 
(مسند) است؛ زیرا در این موصول وصله (در خانه او بودن) اوج پیوند و الفت هست. و 
این رمراوده, را زیادتر تشیت می‌کند. 

کوتاه سخن این که: «راودته» آمد و شد حیله گرانة زلیضا را می‌فهماند. اکنون 
موصول وصله (التی هو فی بیتها بعنی: آنکه در خانه او بود) می‌رساند که: آن رفت و 
آم نك رفک و شد کدرا و گام بگاه وده بك یوند نک که و باانن حال رتست 
پاک مانده. 

«و قیل تقریر للمسندالیه لامکان و قوع الابهام و الاشتراک فى امرأة العزیز او زلیخا». 

و گفته شده: آوردن موصول برای قر بر مسندالیه است؛ زیرا اگر می‌گفت: «امرأة 
العزیز» «ابهام» و ناشناختگی داشت. و اگر می‌گفت: «زلیخا» امکان اشتراک لفظی 
داشت و ممکن بود جندین زلیخا باشد. 

و یا به تعبیر دیگر «امرأة العزیز» امکان اشتراک معنوی داشت. و «زلیخا» امکان 
اشتراک لفظی. 

«و المشهور آن الاأبة مثال لزيادة التقرير فقط و ظنی نها مثال لها و لاستهجان التصریح 
بالاسم و قدیینته فی الشرح».۱ 

و شهرت یافته که: این آیه مثال است تنها برای زیادت تفریر. و به گمان من آیه مثال 
است برای زیادت تقریر و برای جایی که تصریح به اسم ناشایست است. من این سخن را 


در مطول بیان کردم." ۱ 
« (او التفخیم) ای التعظیم و التهویل (نحو فنشیهم من اليم ماغشیهم) فان فى هذا 
الابهام من التفخيم ما لا بخفی». 


ص س 
یا مسندالیه را برای بزرگ نمودن و به هراس افکندن موصول می آوریم. مانند: 
«ففشیهم من اليم ماغشیهم ».۲ 
ص ت 

یعنی: فرا گرفت پیروان فرعون را از دریا آنچه فرا گرفت. 

مر سم 
بی‌گمان؛ ابهامی که در «ما» ی موصوله هست. يك شکوه و هراسی را جلوه گر 
۱ در مختصرهای حاشیه دار عبارت این گونه است: و9 الاستهجان الصریح» اين تعبیر غلط است. 


۲ - مطولهای جاپ قدیم» ص ۰ مطولهای چاپ جدید ص ۷۵ 
۳-طه | ۰۷۸ 
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می‌کند که پوشیده نیست. در این آیه مبارکه «ما» ی موصوله فاعل «غشیهم» ر مسندالیه 
قرار گرفته. و بزرگ می‌نماید مسندالیه را به گونه‌ای که گویا قابل وصف نیست.۱ 

« (آو تنبیه المخاطب على الخطا نحو: 

ان الذين تروهم إخوانكم یثفی غلیل صُدورهم آن فُصْرَعُوا 

با مسندالیه را موصول می آوریم تا خطای شنونده را یاد آور شویم مانند این شعر 
یعنی: آنان که می‌پندارید برادران شمایند جوشش کینه سینه‌هایشان با پایمال شدن شما 


۲ 


درمان می‌یابد. 
«علی الخطاء, ۲ 


شرح برخی از واژه‌های شعر 
«ترونهم» به صیغه مجهول و به معنی «تظنونهم» است ولی معنی معلوم دارد. 
«غلیل»: اوج عطش و حرارت. و به معنی کینه نیز هست. ۲ 


o90 


«ان تصرعوا»: به زمین بیفتید تباه شو بد. 

«ای تهلکوا و تصابوا بالحوادث». 

یعنی: هلاک شوید و درگیر رویدادها بگردید. 

«ففیه من التنبيه على خطنهم فى هذا اظن ما ليس فى قولك إن القوم الفلانی». 

در این موصول آوردن,» اشتباه مخاطبین یاد آوری می‌شود؛ لیکن اگر می‌گفت: 
«فلان قوم با هلاک شدن شما شادمان می‌شوند» دیگر اشتباهی تذکر داده نمی شد. * 


۱ این آیه مشابه‌های فراوان دارد مانند: «تبارک الذی بيده الملك و هو علی کل شي قدیر». ملك | ۱. 

و نظیر آن در جایی که مفعول برای تفخیم آمده باشد مانند: «فاوحی الی عنده ما اوحی». نجم | 5 

۲ اين شعر از «عبدة بن طبیب» است. این شاعره هم در جاهلیت زیسته و هم دوران اسلام. نام پدرش يزيد بن 
عمرو؛ و لقبش طبیب است. وی شاعری شجاع و جنگ آور و از دودمان بنی تمیم بوده. و در سال ۵ هحری 
زیستن را بدرود گفته. نگاه کنید به الاعلام زرکلی؛ چاپ اوّل» ص 1۱۲ 

۳ - در نسخه‌های حاشیه‌دار ,تنه المخاطب علی خطاء» هست بدون الف و لام. و همین گونه اسشت 
نسخه‌های مطوّل؛ لیکن در دو نسخه دیگر مختصر «خطاء, الف و لام دارد. دسوقی گفته: اگر وخطا, بدون الف و لام 
باشد خطای غیر مخاطب را نیز فرا می‌گیرد. 

۴ «الفل و الفلة و العلل و الفلیل. کله: شدة العطش و حرارته». لسان العرب؛ ج ۰۱۱ص ۴۹۹. 

۵ - این مشابه‌های دیگری نیز دارد مانند: 

ای که دم از جود و کرم می‌زنی چون کرمت نیست چه دم می‌زنی 
سعد ی. 


۳۳۲ کرانه ها 


«ففیه» یعنی: در این موصول آوردن مسندالیه. 
«علی خطائهم» بعنی: خطای مخاطبان. 
«فی هذا الظن»: برادر پنداشتن. 
کوتاه سخن این که: در این شعره مسندالیه موصول آورده شده و موصول به ناچار 
باید صله داشته باشد. در صله این موصول» برادر پنداشتن آن دشمنان؛ که اشتباه 
مخاطبان است یاد آوری شده. و اگر موصول وصله نمی آمد این اشتباه یادآوری 
«(آو الایماء) ای الاشارة (الی وجه بناء الخبر) ای إلى طريقه» تقول: عملت هذا العمل 
على وجه عملك و علی جهته. ای علی طرزه و طریقته». 
یا مسندالیه: موصول آورده می‌شود تا به شیوه و ساختار خبر اشاره شود. 
«وجه» به معنی شیوه و گونه است. می‌گویی: این کار را بر «وجه» کار تو کردم. 
یعنی: به همان شیوه و به همان گونه. 
«طرز» بکسر طاء -به معنی هیثت و نمونه و گونه است.۱ 
بعنی: «تأتى بالموصول و الصَلة للاشارة الى آن بناء الخبر عليه من اى وجه و آی طریق 
ان و العقاب. و المدح و الذم و غير ذلاك». 
یعنی: مسندالیه را موصول می آوری با صله‌اش تا به بافت و ساختار خبر ی که بر آن 
مسندالیه بنا شده است را مورد اشاره قرار دهی. و بنمایانی که: آن خبر از نوع پاداش 
است یا از جنس جزا و کیفره ستایش آمیز است یا نکوه شآور. 
e‏ 
ضمیر «علیه» به موصول باز می‌گردد. 
«(نحو: ان الّذين یستکبرون عن عبادتی) فان یه إیماء الى ن الخبرالتبنی له »مر 
من جنس العقاب و الاذلال» و هو قوله - تعالی -: (سید خلون جهنم داخرین) ». 
مانند این آبه: آنان که از ستایش من کفر پيشه کرده‌اند.تا اینجا موصول وصله می 
فهماند که خیر از قلمرو کیفر و خواری است و آن خبر «سیدخلون جهنم داخرین» 
است. یعنی: مو کداً با خواری به جهنم می روند. 
مرس ون سب مه میب ی دیب دیس یی س 


۱ - والطرز: البز و الهينة.. لسان العرب: ج ۵ ص ۰.۳۹۸ 
۲ -غافر / ٩۰‏ 
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« هو» یعنی: خر. 
و مانند؛ 
و انکه خوابش بهتر از بیداری است آن ختان نه از ند گان رده به" 
سعدی. 
«و من الخطأفى هذا المقام تفسیر الوجه فى قوله «الى وجه بناء الخبر» بالعلة و 
السبب» و قد استوفینا ذلك فى الشرح». 


و اشتباه است که در اینجا ما واژه «وجه» را در عبارت «الی وجه بناء الخبر» به 
معنی انگیزه و علت بگیریم. ما این بحث را بطور گسترده در مطول آورده‌ایم 1 

ضمیر «فی قوله» به مصنف باز می‌گردد. 

سبب اشتباه این است که: اکر «وجه» به معنی علت باشد همه جا موصول آوردن 
مسد اليه اشاوم به علت ساختار شیر نداززد, تنها در برخی از جاها اشاره دارد+ مانند آبه 
ی ات و یا 

«(ثم انه) ای الایماء الى وجه بناء الخبر ۰ مجَرد جَعلٍ المسنداليه موصو لا کماسق 
إلى بعض الأوهام». 

سپس اشاره به شیوه و ساختار خبر نه تنها موصول آوردن مسندالیه که به برخی از 
اند يشه‌ها رسیده. 

«(ربما جعل ذریعة) ای وسيلة (الی التعریض بالتعظیم لشأنه) اى لشأن الخبر». 

چه بسا اشاره به ساختار و شیوه خبر: وسیله می‌شود تا به عظمت و شکوه موقعیّت 
تخیر کوشه رده شود 

«(نحو: 

ان الذى سمك السماء بنی لنا بیس دعائمه أعز و اطول 

یعنی: آنکه آسمان را برافراشت: ساخته است برای ما خانه‌ای را که ستونها و 
پایه‌هایش نستوه‌تر و بلندتر از هر خانه‌ای ات 


۱ این ن گونه موصولهاه که ساختار خبر را نشان می‌دهد در قرآن محبد فراوان ۱ ست؛ مثلاً هر چه وان الذین 
آمنوا و عملوا الصالحات» هست از همین فيل است. 
۲ مطولهای چاپ قدیم» ص ۰۱ و بطولهای چاپ جدید» ص ۷ 
۳ و مانند: «مُنْ اصلح سر یر ته اصلح الله علانیته. نیج اللاعی حکمت ۴۱۵. 
۴ -اين شعر از فرزدق است. این تعر نمونه‌های فارسی بسیار دارد؛ مثل: 
آنچه زر می‌شود از پرتو آن قلب سیاه کیمیایست که در صحبت درویشان است 
و با: ۱ 
آنکه پیشش نهد تاح تکبر حورشید کبربائیست که در حشمت درویشان است 
حافظ . 


PYF‏ ۱ کرانه ها 


شرح برخی از واژه‌های شعر 

«سمك ای رفع» «سَمَك» به معنی بالا برد و برآفراشت است. 

«اراد به الكصة او بيت الشرف و المجد». 

مقصود شاعر از «بیت» یا کعبه بوده یا خانوامه و دودمان شریف و بزرگوارش: 

«دعائم» جمع «دعامه» به کسر دال و به معلی ستو نهاست. 

«اعز»: محکم‌تر؛ قوی‌تر و نستوهتر. «اعز» و «اطول» افعل التفضيل است و 
محرورش حذف شده و «من دعائ مکل بیت» بودم. 

«ففى قوله «انْ اذى سمك السماء» ایماءٌالی آن الخبر المبنی عليه آمر من جنس 
الرفعة و البناء عند مَنْ له ذوق سلیم. ثم فيه تعریض بتعظیم بناء بیته, لکونه فعل من رفع 
السماء التى لابناء اعظم منها و آرفع». 

دان الذی سمك السماء» اشاره دارد که خبر بناء شده بر موصول از جت جنس افراشتن و 
ساختن است. (نزد کسی که ذوق سالم داشته شته باشد) افدر آن ایماء عظمت خانه شاعر 
نیز گوشزد می‌شود؛ چون آن خانه: کار بنیانگذار آسمان است» آسمانی که باشکوه‌تر و 
بلندتر از آن کاخی نیست. 

ضمیر «علیه» به «موصول» باز می‌گردد. و میر «فیه» به «ایماء» بر می‌گردد. و 
ضمیر «بیته» به «فرزدق»؛ و ضمیر «کونه» به «بناج» باز می‌گردد. 

«سماء» موّتث است و از همین رو ضمیر «منهاه موّنث آورده شده. 

«(او) ذريعة الى تعظیم (شآن غیره ) ای غير الخبر (نحو: «الذین کذبوا شیب کانوا هم 
الخاسرين») ففیه ایماء الى أن الخبر المبنی عليه مها ینبی عن الخيبة و الخسران» و تعظيم 
لشأن شعيب عليه السلام». 

و گاهی «ایماء» به شیوه خبر» وسیله می‌شود برای E E TT‏ 
مانند: «الّذین دبوا شیب کانوا هم الخاسرین».۱ 

در اين موصول وصله اشاره شده به این که: خر بنا شده بر موصول نشانگر نا کامی و 


۱ -اعرافت / ۹۲. 
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زان ات واک ورک مهو زد شبیب)؛ زیرا هنگامی که تکذیب کنندگان پیامبری؛ 
زیانکار و ناکام باشند مقام آن پیامبر والا و برین است. 


ضمیر «علیه» به موصول باز می‌گردد. 


«خیبه»: نا کامی. 
«و رما یجعل ذريعة الى الاهانة لشأن الخبر نحو: «ان الذى لایحسن معرفة الفقه 
قدصنف فیه». 


و چه بسیار ایماء به شبوه خبر وسیله می‌شود برای گوشزد کردن کوچکی و سبکی 
خبر؛ مثل: «ان اذى لایِحسن معرفة الفقه قدصّف فیه». 

ما وقتی گفتیم: , آن که فقه را نیو نمی داند,» اشاره دارد به:از قلمرو تألیف با 
لزان خن تخیر آنگاه ناشفا سکن نوا بش نگ معا شین انز سب ما ده 

آن که آ گاه نیست در علم ریاضی و حساب 

کرده تصنیف از جهالت در چنین علم یکتاب 

«اولشأن غیره نحو: دان اذى يبع الشیطان خاسر». 

امه یو خر دستآیزی میشود N‏ 
یتبع الشیطان خاسر» یعنی: آن که از شیطان پیروی می‌کند زبانکار است. 

در این مثال» موصول وصله به سااختار تباهی زای خبر اشاره دارد. و از سوی دیگ 
همان ایمای دست آویزی شده برای اهانت به شیطان که مفعول است و خبر نیست. 

«(و قد یجعل ذريعة إلى تحقیق البخبر) آى جعله محققاً ابت نحو: 

و گاهی ایماء به ساختار خبر بهانه می‌شود برای محقق و ثابت کردن خبر؛ مانند: 

ان ای ضربّت بيتاً مهاجرة ٠‏ بكوفة الجند غالت ودها ولا 

پم فقا رز که هجرت کنا در کوفه نظامیان خانه برافراشته و اقامت گزیده 


مهرش را دیو خورده است.۲ 


۱ -اين شعر از عبدة بن الطبیب است. 
۲ -اين شعر اا لواف ارا تست تشه رده ت 


شرح واژه‌های شعر 

«التی» مسندالیه است. «ضربت» در اصل به معنی نهادن و محکم کردن طنابهای 
خیمه است. لیکن اینجا معنی لازمی آن یعنی اقامت گزیدن مقصود است. 

«مهاجرة» حال است از فاعل «ضربت». 

«یکوفة»: کوفه در لغت به معنی ریگزار سرخ است و شهری است نزديك نجف 
اشرف در عراق با سابقهٌ بسیار کهن تاریخی. این شهر» حساسیّت ویژه نظامی داشته و 
دارد و به آن «کوفةالجند» گفته‌اند؛ چون نظامیان ایران باستان در آنجا اقامت داشتند. يا 
از این جهت که: یکی از خلفا آن را برای سپاه خویش بنا کرده. «با» ی بر سر کوفه به 
معنی فی است. 

«غالت»: نابود کرده» ربوده» خورده. «غالت» موّنث آمده چون «ضول» موّنث 
مجازی است. 

«وّد»: مه علاقه. «ودها» مفعول «غالت» است بر «غول» که فاعل است مقدم 


۳ 


سل ۰۵ 

ضمیر «ودها» به «التی» بر می‌گردد. 

«غول» دیو با حبوان افسانه‌ای است. 

فان فى ضرب البيت بكوفة الجند و المهاجرة اليها ایا إلى آن طریق بناء الخبر مما 
نبي عن زوال المحبة و انقطاع المودة, ثم اله يحقق زوال المودة و بقرره. حتی كانه 
برهان علیه, و هذا معنى تحقيق الخبر». 

مسلماً خانه ساختن در کوفه» و هجرت به سوی آن اشاره دارد به شیوه ساخت خبر 
که سپری شدن محبّت و پایان بافتن مهر و علاقه است. سپس بعد از اشاره به بافت خبر؛ 
آن ایماء (یا آن صله) محقق می‌کند زوال مهر و محبت را؛ و تثییت می‌کند آن راء گوبا 
«ایماء»» یا بهتر بگوییم: «صله» دلیل از بین رفتن مهر است. و همین دلیل بودن؛ خبر را 
تحقق می‌بخشد و تثشیت می‌کند. 

ضمیر «الیها» به «کوفه». و ضمیر «انه» به «ایماء»» و ضمیر «یقرره» به «زوال 
المودة» باز می‌گردد. 

«کانه برهان علیه»: گویا آن ایماء. دلیل زوال مودت است. 


«و هذا معنی تحقیق الخبر» یعنی: همین دلیل بودن معنی تحقیق خبر است. 
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در صله این موصول خانه ساختن در کوفه و هجرت به آن مطرح شده و این خانه 
ساختن در کوفه پدیده زوال محبّت است و دلیل بر آن؛ چون وجود هر پدیده و 
مسیّبی؛ وجود سبب را نشان می‌دهد.! 

«و هو منقود فى مثل دان اذى سمك السماء» االیس فى رفع السماء تحقیق و تثبیت 
باه لهم بت فظهر الفرق بين الایماء و تحقیق الخبره. ٠‏ 

و این تحقیق خبر در مثل دان اذى سمك السماء» نیست؛ چون آسمان برافراشتن 
نید ان یی وی شاه سا اورف ای ست 

پس بدینسان؛ فرق بین ایماء و تحقیق خبر آشکار شد. 

«هو» یعنی: تحقیق خبر. 

ضمیر «لبنائه» به خداوند -متعال -باز می‌گردد. و ضمیر «لهم» به دودمان فرزدق. 


۱ -دسوقی بسیار زیبا این شعر را شرح داده. گزیده سخن وی این است: 

۳ ر 

اگر استدلال به سبب کردیم برای مسبب. مثلا گفتیم: چون محبت زائل شده به کوفه رفته و خانه ساخته؛ این 
«برهان آفی» است. و اگر به مسبب استدلال کردیم بر وجود سبب و گفتیم: وجود مسبب در خارج دلیل بر وحود 
سبب است؛ بعنی: مثلا در کوفه خانه ساختن و به آن جا هحرت کردن مسبب است و سبب می‌خواهد و سیب آن 
زوال محبت است آنگاه این استدلال «برهان لمی» است. 

دسوقی این نکته را نیز گوشزد کرده که در اینحا صله محفقاً برهان است برای خبر. و آوردن واژه ,کانه, شایسته 


نبست» مگر این که: و کان» به معنی تحقیق باشد. 


YA‏ کرانه ها 
پرسش ها 


۱ چرا مسندالیه را موصول می‌آوریم؟ 
۲-موصول آمدن مسندالیه در آبه «التی هو فی بيتها» جه هدفهایی می‌تواند داشته 
باشد؟ 


۳ پنج نمونه مشابه مثالهایی که در کتاب بود بیابید يا بسازید. 


نمونه‌هایی از موصول آمدن مسندالیه ۳۳۹ 


فایده 
اکنون برای تمرین موصول آمدنها را در مثالهای زیرین بیان کنید. 
«ان الذین يۇذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الآخرة».۱ 
«و اعلم آن الذی بیده خزائن السموات والارض قد أَذنَ لك فى الدعاء و فل لك 
بالاحابة». ۲ 


۳ 
ت 


دمن فصر فی العمل ابتلی بالهم».۲ 

دان الذين تدعون من دون الله عباد امثالکیم». ۴ 

ره رکه در حال توانایی نکویی نکند در وقت ناتوانی سختی ببیند».۵ 
«و آن را که حساب پاک است از محاسبت چه با کست, ۲ 


«مَنْ صارع الحق صرَعّه,.۲ 

هر که سلطان مسرید او بساشد کی تشم ند ندنک ناهد 

«(و بالاشارة) ای تعريف المسنداليه بايراده اسم اشارة (لتمییزه) اى المسنداليه (اكمل 
تمییز) لغرض من الأغراض».' 

مسندالیه را اسم اشاره‌می آوریم تاآن رابه کاملترین شکل مشخص کنیم‌برای هدفی؛ 
چون مدح» ذم»ترحم یانفی انکار و... مانند سخن پیامبرا کرم صلی اللّهعلیه‌و آله‌وسلم - 
,فهذا على مولاه,. ۱۰ 


.۵۷ | احزاب‎ ١ 

۲ از وصیتنامه حضرت علی به امام حسن مجتبی - علیهماالسلام -. نهج البلاغه» ص ۰۹۲۳ 

۳-نهج البلاغه» حکمت ۱۲۲. 

۴ - اعراف / ۰۱۹۴ 

۵ - از گلستان سعدی. 

٦‏ از گلستان سعدی. 

۷-نهج البلاغه: حکمت ۴۰۰. 

-سعدی: 

٩‏ این که می‌گویيم به کاملترین شیوه مشخص می‌کند منافات با اعرف بودن علم یا ضمیر ندارد؛ چون تمیز 
دادن به اکمل وجه. از این روست که: اصل در اشاره محسوس بودن است و هر چه محسوس باشد و مشارالیه» 
کاملترین تشخصات را دارد. لیکن اعرف بودن «عَلّم» مثلاً از این روست که وضعش خاص است برخلاف اسماء اشاره 
که عام است. 

۰ از سخنان پیامبرا رم - صلی ال علیه و آله -در روز غدیر. نگاه کنید به: «غاية المرام» از ص ۷۹ تا ۰۱۰۳و 
رالد الغابه,» ج ۴ ص ۲۸. و ,مستدرکك حاکم» ج ۲ ص ۰۱۱۰ و «سنن ابن ماجهب ج ۰۱ ص ۴۳. هه 


۳۳۰ کرانه ها 


«نجو: 
هذا ابوالصقر فردا فی محاسنه من نسل شیبان بين الصّال و اسلا 
اين ابوالصقر است یگانة در نیکیهایش از دودمان شیبان که در بین درختان ضال و 


سلم زیسته؟ 


شرح واژه‌های شعر 

«ابوالصقر» به معنی کسی است که همراه باز شکاری است. و در آنشها کشه ممدوح 
است. . نام وی اسماعیل بن بلبل؛ و به قزل برخی وزير ایرانی الاصل دولت عباسی و به 
قول بعضی کاتب دولت عباسی بوده. 

«ابوالصقر»» خبر «هذا» با عطف بیان ان است. 

«فرداً» به معنی «منفردا» حال برای «ابوالصقر» است؛ ۳ مفعول برای «امدح». 

و «ابهالصقر» در معنی مفعول اسم اشاره» با های تنبیه است. 

«من نسل شیبان» هم می‌تواند خبر «هذا» باشد و هم می‌شود حال دوم باشد. 

«شیبان» نام ریس فیله‌ای بوده. 

«بین الصّال و السلّم»: متعلق به محذوف است؛ بعنی: «ساکناً بين الال و السلّم». 

«ضال»: درختهای سدر بیابانی است. «سلّم»: درحت ویده خاردار. 

«ضال» جمع «ضصاله» و «سلّم» جمع فسلمهه است. «9 هما شجرتان بالبادیة» این 
«ضال» و «سلّم» دو نوع درخت بیابانی است. 

«یعنی بقیمون بالبادية, لان فقدالعز فى الحضر». 

مقصود شاعر این است که: دودمان شیبان در بیابان زیسته‌اند؛ زیرا عزت در 


شهرنشینی از دست می‌رو د. 


حلبی» ج ۳ ص ۰۳۰۸ و رسیره ابن کثیر, ج ۰۴ صفحات ۴۲۹ - ۴۱۷. و .... 

۱ -اين شعر از ابن رومی است. اسم وی على بن العباس بن جریح» و کنیه‌اش ابوالحسن است. دودمان 
مادریش ایرانی بوده و خاندان پدریش رومی. از این رو به ,ابن الرومی» شهرت يافته. 

وی در سال ۲۲۱ هجری متولد شده و در سال ۲۸۳ یا ۲۷۹ مسموم گردیده. 

ابن رومی دانشمندی توانمند و شاعری شهرتمند بوده و به مذهب تشیّم گرایش و اعتقاد داشته. بنگرید بهزوتاریخ 
ادییات عرب»» نوشته ج. م. عبدالجلیل و ترجمه دکتر آذرنوش. ص ۱۲۱ . و ,تاریخ ادییّات زبان عربی» نوشته حنا 
فاخوری و ترجمه دکتر عبدالمحمّد آیتی. از ص ۱ و «تأسیس الشیعه,: ص ۲۱۱. و بالذریعه,» ج ۰٩‏ ص 
۴ و «الغدير»» ج ۳ ص ٩‏ ۲. و ,وفیات الاعیان»۰ ج ۳ص ۴۲. 


انگیزه های اسم اشاره آوردن مسندالیه ۳۳۱١‏ 


شاهد در «هذا» است که مسندالیه است و برای تشخص کامل اسم اشاره آورده 
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سمل ۵. 

«الحطرة به مغتی» شهز شتی و شهری شدن است: 

«(او التعريض بغباوة السامع) حتى كانه لايدرك غير المحسوس». 

گاهی مسندالیه را اسم اشاره می آوریم تاکودن بودن شنونده را گوشزد کنیم. بدین 
گونه که: گوبا شنونده چیز غیرمحسوس را درک نمی کند. 

« ( کقوله: 

اوللك آبائى فسجننی بمثلهم اذا جَمَعَتنا يا جریر المجامع ' 

یعنی: آنان نیا کان منند همانندشان را بیاور. هر گاه انجمن‌هایی ما و تو را ای جریر! 
باهم گرد آورد. 

شاهد در اشاره آوردن مسندالیه است تاکودن و نفهم بودن «جریر»» رقیب فرزدق 
گوشزد شود. 

«فجئنی» امر است و برای «تعجیز»: یعنی: ناتوان دانستن طرف مقابل آمده. 

«مجامع»: جمع «مجمع» است به معنی انحمن و جایگاه گرد آمدن. اسناد 
«جمعتنا» به «مجامع» اسناد مجازی است. 

«(او بیان حاله) ای المسندالیه (فی الترب او البعد أو التوسط کقولك: هذا او ذلك او 
ذاک زید)». 

یا مسندالیه را اسم اشاره می آوریم تا نزدیکی یا دوری با میانه دور و نزديك 
بودنش را بیان کنیم. مثلاً می‌گوبیم: «هذ! زید, ذلك زید ذاک زید». 

«و آخر ذ کر التوسط لانه انما يتحقق بعد تحقق الطرفين». 

مصنف «ذاک» راکه مثال برای توسط بود بعد از «هذا و «ذلك» آورد؛ چون تحقق 
«توسط, بعد از تحقق دور و نزديك است. و تا دور و نرديك معین نشود میانه مشخص 
نمی شود. 

«و امثال هذه المباحث تنظر فیها اللغة من حیث انها تبین آن هذا مثلاً للقریب» و ذاک 
للمتوسط, و ذلك للبعید. و علم المعانی من حیث انه اذا آرید بيان قرب المسندالیه یو تی 
بهذا؛ و هو زائد على اصل المراد اذى هو الحکم على المسندالیه المذکور المعبر عنه 


۱ -اين شعر از فرزدق است. 


۳۳۲ ا 


بشییء یوحب تصوره علی ای وج هکان». 

این قسمت. پاسخ یك سوال مقدر است و آن این که: بحثهای چنینی. رسالت علم 
لغت (متن اللغة) است. 

شارح پاسخ می‌دهد: علم لفت در این مباحث از این رو می‌نگرد که: مثلا 
«هذا» وضع و نهاده شده است برای نزديك. «ذا ک» برای متوسط و «ذلك» برای دور. 

و علم معانی از این رو توجه می‌کند که: مثلاً هر گاه یر ھی ترد بت بوون 
مسندالیه را برسانید «هفا» بیاورید. و همین بیان قرب مسندالیه مثلا. زیادتر از اصل مراد 
است؛ زیرا اصل مراد» حکم کردن بر مسندالیهی بود که به گونه‌ای قابل تصور ذ کر شده 
باشد. یا به عبارت دیگر: حکم کردن بر مسندالیهی که ذ کر شده باشد و از آن تعبیر شده 
باشد به چیزی که تصورش را ممکن سازد با هر شیوه که باشد. 

ضمیر «فیها» به «مباحث»: و ضمیر «انها» به «لغت» بر می‌گردد. 

«و هو»: آن بیان قرب مثلا 

«اصل المراد». ما در اینجا يك اصل مراد داریم و آن دادن حکم است به مسندالیه 
به هر گونه که باشد. و این معنی اوّلی است. و یك معنی بلاغی یا انوی داریم که بر 
اساس آن مطابق با مقتضی حال گاهی «هذا». گاه «ذاک» و هنگامی «ذلك» می آوریم. 

«المعبر عنه بش بوجب تصوره علی ای وج ه‌کان». ضمیر «عنه» و «تصوره» و ضمیر 
ی 

«(او تحقیره) ای تحقیر المسندالیه (بالقرب نحو: آهذا الذى یذکر آلهتکم)». 

با مسندالیه را اسم اشاره می‌آوریم تا کوچك نشان دهیم آن را. 

مانند سخن ابوجهل: «آهذا الذی یذکر آلهتکم». 

یعنی: آیا این است آن که خدایان شما را به بدی یاد می‌کند؟ 
و مانند: 


اين جهان بر مثال مردارست کرکسان دور او همسزارهزار 


سشایی. 

و 
مجو درستی عهد از جهان سست نهاد . . که‌این عجوز.عروس هزارداماداست 
حسافظ. 


۱-انبیاء ۳۱ 


اسم اشاره آوردن مسند اليه برای تعظیم یاتحقیر ۳۳۳ 
«(او تعظیمه بالبعد نحو: الم, ذلك الکتاب) تنزيلاً لبعد درجته و رفعة محله منزلة بعد 
المسافة». 

و گاهی برای بزرگداشت مسندالیه آن را با اسم اشاره بعید می‌آوریم. مانند: «الم» 
ذلك الکتاب». ۱ که «ذلك» برای بزرگداشت آمده تا دوری درجه و بلندی جایگاه آن به 
هزه دوری مسافت گر فته شر" 

ضمیر «درجته» و «محله» به «الکتاب» باز می‌گردد. 

«(آو تحقیره بالبع دکما یقال: ذلك اللعین فع لکذا) تنزیلاً لبعده عن ساحة عز الحضور و 
الخطاب منز لة بعد المسافة». 

و گاهی برای کو جك کردن مسندالیه اسم اشاره بعید می‌آوریم. یا مسندالیه را اسم 
اشاره بعید می آوریم تا حقارتش را بنمایانیم. همان گونه که گفته می‌شود: «ذلك اللعین 
فع لکذا» در این مثال به جای «هذا» «ذلك» آمده تا دوریش از میدان شکوه حضور و 
خطاب به منزله دوری مکانی گرفته شود. 

ضمیر «لبعده» به «لعین» باز می‌گردد. 

«ساحت» به معنی پیشگاه» میدان» قلمرو و ناحیه است.۲ 

«و لفظ ذلك صالح للاشارة الى كل غائب» عیناکان او معنی, و کثیرا ما یُذکر المعنی 
الحاضر المتقدم بلفظ ذلك, لان المعنی غير مدرک بالحس فكأنه بعید». 

واژه «ذلك» شایستگی دارد برای اشاره به هر جه غایب است» چه ذات باشد و چه 
معنی. و جه بسیار جاها يك معنایی ذکر می‌شود و با آن که آن معنا حاضر است و تازه 
ذکر شده. بالفظ «ذلك» به آن اشاره می‌شود. برای این که معنی محسوس نیست. پس 
گویا بعید است. 

دسوقی گفته: «ذلك» و مانند آن نهاده شده برای محسوس به چشم. اکنون اگر در 


۱-بقره | ۰۱ 

۲ زلیخا اشاره به یوسف کرد و به جای «هذا» گفت: 

وفذلکن الذی نی فیه» پرست | ۳۲. 

ومانند: 

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است 
حافظ. 

۳ در قرآن نیز آمده: «اْما ذلکم الشیطان بُخَوّف اولياءه». آل عمران | ۱۷۵. 


۳۳۴ کرانه ها 
هتکس ریس من 


چیزی که محسوس نیست به کار رود مانند: «تلك الجنة»۱ با اضلا حسی نیست؛ مثل: 
«ذلکم الله» ' آنگاه مجاز است: ۳ 

«(او للتنبیه) ای تعریف المسند‌الیه بالاشارة للتنبیه (عند تعقیب المشارالیه بأوصاف) 
ای عند ايراد الا وصاف علی عقب المشارالیه. یقال: مه فلان اذا جاء على عقبه. ثم دبه 
بالباء الی المفعول الثانی و تقول: َب بالشی إذا جعلت ال على عقبه». 

گاھی مسندالیه را اسم اشاره می آوریم برای تنیه. هنگامی که به دنبال مشارالیه 
وصفهایی آمده باشد. گفته می‌شود: «عَقَبَهُ فلان» یعنی: دنبال کرد او را فلانی هنگامی 
که به دنبالش بیاید. شما همین «عَقّب» را متعدی مس یکنید با رباء, به مفعول دوّم و 
ی کو ید" «غقبته بالشی»: تعقیب کردم فلانی را به آن چیز. یعنی: آن چیز را دنبالش 
فرستادم. 

خلاصه این که: مدخول ,باء, موخر است و به دنبال میآید. 

در عبارت «عند تعقیب المشارالیه بأآوصاف» نیز «اوصاف». مدخول «باء» و معنی آن 
این است که: وصنها بعد از مشارالیه می آید. 

9 بهذا ظهر فساد ما قیل: ان معناه عند حعل اسم الاشارة بعقب اوصاف». 

و با این تفسیر که گفتیم: بعنی مدخول باء به دنبال می‌آید. آشکار شده تباهی سخن 
کسی که گفته: معنای «عند تعقیب المشارالیه باوصاف» این است که: اسم اشاره به دنبال 
و صفها پیاید. 

و تباهی سخن مذکور اولا از این روست که: در عبارت مصنف «مشارالبه» آمده 
بود و قائل تعبیر به «اسم اشاره» کرد و مشارالیه را به تأویل برد. 

ا از نظر ادبی باید مدخول «باء» موخر باشد. لیکن در تفسیر این قائل» مدخول 
«باء» مقدم است. ۲ 

«ان معناه» یعنی: معنی قول مصنف که گفت: «عند تعقیب المشارالیه...». 

« (علی آنه) متعلق بالتنبیه» ای للتنبیه علی آن المشارالیه (جدیو بما برده بعده) ای بعد 


۱-مریم | ۰1۳ 

۲-غافر | ۳ 

۴ - بسیار است جاهایی که اشاره به غیر محسوس شده باشد به وسیله «ذلث» با «قلك» و مانند اينها. مثل: 
«تلك امانبهم.. بقره | ۱۱۱. «تلك حدود اللّه». بقره | ۲۳۰. و «قلك من انباء الغیب. هود | ۴۹. و غالبا هر 
چه و گذلث» در قرآن مجید آمده به معنی حاضر با لفظ بعید اشاره شده. 

۴ این از جهت قانون ادبی است و گرنه از نظر معنی اشکال ندارد. 


اسم اشاره آوردن مسند الیه برای تعظیم یاتحقیر ۳۳۵ 
و کی 
اسم الاشارة (من اجلها) متعلق بجدیر ای حقیق بذلك لاجل الاوصاف التی ذ کرت بعد 
المشارالیه». 

«علی آنه» متعلق به «تنبیه» است. و معنی این گونه است: مسندالیه را اسم اشاره 
می آوریم تا شایستگی مشارالیه را به آنچه بعد از اسم اشاره می‌آید هشدار دهیم و 
بفهمانیم شایسته است به جهت وصفهایی که بعد از مشارالیه ذ کر شده. 

«من اجلهاء متعلق به «جدیر» است. 

«(نحو) الّذين یژمنون بالغيب و یقیمون الما إلى قوله (اولنك على هدی من رهم 
و اولئك هم المفلحون) 2 المشارالیه و هو (الذین پومنون) بأوصاف متعددة من 
الايمان بالغيب» و اقامة الصلاة و غير ذلك. ثم عرّفَ المسنداليه بالاشارة تنبيهاً على آن 
المشاراليهم احقَاءُ بما يرد بعد اولنات, و هوكونهم على الهدی عاجلا؛ و الفور بالفلاح آجلا 
من اجل اتصافهم بالاوصاف المذکورة». 

مانند: «الذين ومنون بالغیب و یقیمون الصَّلاةًّ» تا «اولنك على هدی من رهم و 
اولئك هم المفلحون» که خداوند -متعال -بعد از مشارالیه: یعنی «الذین یومنون» چند 
وصف آورده: ۱ 

۱ -ایمان به غیب؛ (یوّمنون بالفیب). 

۲ -بر پاداشتن نماز؛ (یقیمون الصَلوة). 

۳-انفاق (و مما رزقنا هم ینفقون). 

۴ -ایمان به آنچه بر محمّد - صلی‌الله علیه‌و آله و بر پیامبران پیشین نازل شده. و 
ایمان به آخرت؛ (يؤمنون بما انزل اليك و ما انزل من قبلك و ...). 

آنگاه مسندالیه را خداوند -متعال -معرفة به اسم اشاره (اولئك) آورده تا هشدار 
دهد و گوشزد کند: آنا ن که مو رد اشاره‌اند (الذین یؤمنون) شایستگی برای آنچه بعد از 
اسم اشاره ذکر شده را دارند. یعنی: صلاحیّت هدایت در این دنیا و دستیابی به رستگاری 
در آن دنیا برای آنان است؛ زبرا موصوفند به وصفهایی که بعد از مشارالیه آمده. 

فاعل وة خداوند -متعال -است. 

مقصود از «غير ذلك» وصفهای سوم و چهارم است؛ یعنی: انفاق و ایمان به آنچه بر 
پیامبر و پیامبران پیشین نازل شده. 

منظور از «مشار اليهم». «الذين يؤمنون» است. 

و آنجه بعد از «اولئك» آمده «علی هدی من رهم و اولئك هم المفلحون» است. که 


۳۳۹ کرانه ها 


هجوت ری سیک اس و 
شارح از «علی هدی من رنهم» تعبیر کرده به « کونهم علی الهدی عاجلاً» یعنی هدایتمند 
بودن در این دنیا. 
ص 
«عاجل» به معنی زود» اکنون و با شتاب است. و هر گاه در مقابل «آجل» بیاید به 
«آجل» به معنی دیر و آینده است. و اگر در برابر «عاجل» بیاید به معنی آخرت 


است. 
مراد از «اوصاف الم ذکورة» وصفهایی است که بعد از مشارالیه آمده.۱ و مقصود از 
«وصف» و «اوصاف»» وصف معنوی است. که صله و و صف نحوی را نیز فرا می‌گیرد. 


اکنون بگویید: 
۱ - برای چه مسندالیه را اسم اشاره می‌آوریم؟ 
۲ - چرا در آیه «الم, ذلك الکتاب» اسم اشاره بعید آمده؟ 
۳ - استشهاد به «آهذا اْذی یذکر آلهتکم» برای چیست؟ 


اینک برای خود آزمایی بنویسید: 
چرا مسندالیه در عبارتهای زیرین اسم اشاره آمده: 
«هذا ربی». در ابات ۷۱ و ۷۷ و ۷۸ سوره انعام. 
«هذا بعلی شیخا». هود | ۷۲. 
«هذا الاسلام دین اللّه». نهج البلاغه: خطبهٌ .۱۹٩‏ 
«تلك الجنة التی أو ر ثتموها بماکنتم تعملون». زخرف | ۷۲. 


۱ - تذگر این نکته جا دارد که: «مشارالیه»» چیز یا کسی است که بدان اشاره می‌رود. مثلاً هنگامی که 
می‌گوییم: «این ګل شقایق است»؛ « کل» مشارالیه است. 

مشارالیه گاهی حذف می‌شود مانند: وهذا رئی» که حضرت ابراهیم - عليه السلام - با اشاره به «ماه» گفت. و 
اکنون کلمه «قمرء در کلام نیامده. 

و گاهی جلوتر از اسم اشاره ذ کر می‌شود مثل همین آیات مورد بحث. 

و در فارسی مثل: ,مردانی که در راه خداوند -متعال -ستیز کرده‌انده آنان شايسته بزرگداشتند.. در این عبارت» 
«مردان» مشارالبه است و پیش از اسم اشاره (آنان) ذ کر شده. 

و گاهی مشارالیه بعد از اسم اشاره ذکر می‌شود؛ مانند: «هذه جهنم التی...» که «جهنم» مشارالیه است. 


«(و باللام) آى تعریف المسندالیه باللام (للاشارة إلى معهود) آى الى حصة من الحقيقة 
معهودة بين المتکلم و المخاطب. واحداًکان او اثنين او جماعة. یقال: عهدت فلان اذا 
ادرکته و لقیته. و ذلك لتقدم ذ کره صریحا اوکناية».' 

مسندالیه را معرّف به لام می آوریم تا اشاره کنیم به آنچه معهود است. یعنی: به 
قسمتی از حقیقت که بین متکلم و مخاطب آشنا و شناخته شده است» چه آن معهود 
یکی باشد چه دوتا و چه گروهی. ۲ 

شارح در تفسیر معنی لغوی «عهد» می‌گوید: وقتی می‌گوبید: «عهدت فلاتا» که او 
را شناخته و با او برخورد داشته باشید. 

و «ذلك» یعنی معهود بودن از این روست که: آن مسندالیه قبلا به طور صریح با 
کنایه ذ کر شده. 

«حصه» به معنی قسمت و مقدار است. 

ضمیر مستتر « کان» به معهود باز می‌گردد. 

«و ذلك» بعنی: معهود بودن. 

ضمیر « ذ کره» به مسندالیه باز می‌گردد. 

« نحو: «و لیس الذکرکالأنشی» ای لیس الذکر (الّذی طلبت) امرأة عمران (کالتی) ای 
کالانثی التی (وهست) ) تلك الانشی (لها) ای لامرآة عمران. فالانشی اشارة الى ما ت تقدم ذ کره 
صریحاً فی قوله - تعالی -: (قالت زب انی وضعتها آنثی) لکنه لیس بمسندالیه». 

مانند: «و لیس الذک رکالانثی». " بعنی: : آن پسری که همسر عمران می‌ خواست مانند 
آن دختری که به او داده شده نیست. بنابراین «الانثی» اشاره است به کلمه «انی» که در 
«قالت رب انی وضعتها انشی» ذ کر شده. لیکن «الانشی» مسندالیه نیست و مجرور است. 

«و الذکر اشارةالی ماسبق ذ کره کنایة فی قوله - تعالی -: (رّب نی نذرت لك ما فی 
بطنی مُخَررا) قان لفظة «ما» و ان كان يعم ال ذکور و الاناث لکن «التحریر» و هو آن بعتق 
الولد لخدمة بیت المقدس انماکان للذکور دون الاناث و هو مسندالیه». 


۱ ۔ برخی ,«ال» را حرف تعریف می‌دانند و برخی تنها «لام» راء ابن مالك سروده: 
ال حرف تعریف او اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط 
۲ ۔ مانند: «جائنی صي و رجلان و نساءٌ فاکرمت الصنّی و ال جلین و النسای. 
در این مثال با «لام» در «الصبیء اشاره به فرد و در «الرجلین» اشاره به تتنیه و در «النساء» اشاره به جمع 
شده. ۱ 


۳ آل عمران / ۳٩‏ 


۳۳۸ کرانه ها 


و واژه «الذکر» اشاره است به آنچه کنایة در «ربٌ انی نذرت لك ما فی بطنی محرراً» 
ذ کر شده. یعنی: خداوندا! نذر کردم برای تو تا آنچه را در دل دارم در خدمت به بیت 
المقدس آزاد سازم. ' ۲ 
ا وء 2 ۳ 
محققا واژه «ما» در «ما فی بطنی» هم مذکر را فرا می‌گیرد و هم موّنث راء لیکن 
«تحریر» که آزاد سازی فرزند برای خدمتکاری در بیت المقدس است تنها و یژه پسران 
است. پس گویا «الذکر» قبلا به گونة کنایه ذ کر شده. در این آبه «الذکر» مسندالیه است. 


همسر عمران (مادر حضرت مریم) هنگام بارداری در این امید و آرزو بود که پسر 
بزاید. از این رو نذر کرد که: فرزندش را از قید و بندکارهای شخصی و خانوادگی رها 
کد ا شمشک او بت آلمتدتن شود 

وی با خداگفت: «رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا»." لیکن هنگامه زایمان دید 
فرزندش دختر است. با اندوه گفت: «رب انی وعتها انشی».۲ (خداوندا! دختر زاییدم). ۲ 


خداوند -متعال -فرموده: «و لیس الذک رکالانشی».* بعنی: شکوه و شرافت این دختر 
از پسری که آرزو می‌کردی بیشتر است. 

در این قسمت از آیه هم «الذکر» معرف به «لام» است و هم «الانشی» لیکن 
«الذکر» قبلاًبه طور کنابه ذ کر شد و «الانشی» به گونهُ صریح. 


۱ - «بیت المقدس» سجدی است در فلسطین. شهری نیز به همین نام خوانده می‌شد. زاره «مقدس» راء 
هم می‌توان بر وزن «مطوّل» خواند تا اسم مفعول از باب تفعیل باشد. و هم می‌توان بر وزن «سجد, خواند تا اسم 
مکان باشد. 

۲ آل عمران | ۳۵. 

۳ آل عمران / ۳۰. 

۴ - ضمیر «وضعتهاء, به دما» در دما فی بطنی» بر مي‌گردد. و داننی» حال است از آن ضمیر. 

۵ به لامی که اشاره به قسمت مشخصی از حقیقت دارد. ولام عهد خارجی. عهد ذ کری و عهد لفشظی» 
می‌گویند. و نمونه‌های فراوان دارد. مانند: 

ّما آرسلنا الى فرعون رسولا. فعصی فرعون الزسول». مزتل / ۱۵ و ۰۱٩‏ 

که لام «الرسول» عهد ذکری است. , ۱ 

و منل: «مثل نوره کمشکاة فیها مصباح المصباح فى زجاجة از جاجةکانها کوکب دزّی». نور | ۳۵. 

ر بسان دو ابعث فی المدائن حاشرین اتوك بکل سحارعليم. مُجمع السحرة». شعراء | ۳۷. 

در ولام مهد ذ کری» قانون این است که: ضمیر بتواند جایگرین آن و مدخولش شود. 


جاهایی که مسندالیه رامعرف به لام می آوریم ۳۳۹ 


«و قد یستغنی عن ذکره لتقدم علم المخاطب به. نحو: «خرج الامیر» اذا لم یکن فی 
البلد الا امير واحد». 

و گاهی از تقدم ذ کر مسندالیه بی نیاز می‌شویم چون از پیش مخاطب با آن آشنا 
است و به آن آ گاهی دارد+ مثل: هنگامی که در شهر با کشور یك پادشاه بیشتر نباشد و 
ما بکوییم: «خرج الامیر».! ۱ 

ضمیر «ذ کره» را هم می‌توانیم به مسندالیه باز کردانیم و هم به معهود. 

گاهی معهود ما حضور دارد آنگاه نیز از ذ کرش بی نیاز می‌شویم. مانند: «اللیله»: 
امشب. «الیوم»:امروز. این نوع را مصنف و شارح ذ کر نگرده‌اند. 

«(او) للاشارة الى نخس الحقيقة و مفهوم المسمی من غير اعتبار لما صدق عليه من 
الافراد (كقولك: الرجل خير من المرأة)». 

یا مسندالیه را معرف به لام می‌آوریم تا به خود حقیقت و مفهوم مسمی اشاره 
کنیم بدون در نظر داشتن افرادی که آن حقیقت بر آنها صدق می‌کند؛ مانند: «الرجل 
خیر من المرأة» یعنی: حقیقت مرد بهتر از حقیقت زن است. در این تعبیر ما توجه به 
افراد نمی کنیم: چه بسا بانویی چون حضرت زهرا - سلام الله علیها که سر آمد 
میلیاردها مرد است. بلکه مراد از «مفهوم المسمی» همان مفهوم ذهنی حقیقت است چه 
آن در خارج تحقق داشته باشد يا نه. مانند: مفهوم «شريك الباری» که در خارج تحقق 
ندارد. ۲ 

«(و قدیأتی) المعزف بلام الحقيقة (لواحد) من الافراد (باعتبار عهدیته فى الذهن) 
لمطابقة ذلك الواحد الحقيقة؛ یعنی: بطلق المعرف بلام الحقيقة الذى هو موضوع للحقيقة 
المتحدة فى الذهن على فرد ما موجود من الحقيقة باعتبا رکونه معهوداً فى الذهن و جزئیاً 
من جزئیّات تلك الحقيقة مطابقا ایاها». 


۱ همین گونه است: دو قال الرسول با رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورآء. فرقان / ۳۰. 

وو لقّد آتینا موسی الکتاب». فرقان | ۳۵. (اين آیه نظیر بحث ماست). 

لام «الشمس» و «القمر» در قرآن» غالا عهد خارحی است از همین نوع که ما به معهو دش علم داریم. این 
گونه لامها را «عهد علمی» می‌گویند. 

۲ - «لام حقیقت» نمونه‌های فراوان دارد ر از همین لام است لامی که بر سر «معرفات» در می آبد+ مثل: 
«!لانسان حبوان ناطق». و مثا : «الکلمة لفظ موضوع ». 

سکاکی برای اين لام منل زده به: ونعم الرجل و بنس المرنةء. و الكل اعظم من الجزء». ر ,الذینار خیزمن 
الدرهم». و ... منتاح العلوم. ص ۸۰. 


.۳۴ کرانه ها 


معرف به لام حقیقت برای يك فرد غیر معین از افراد نیز می آ يد به اعتبار معهود 
بودن آن فرد در ذهن. برای این که آن واحد با حقیقت هماهنگ است بدین گونه که: 
معرّف به لام حقیقت که برای حقیقت معینه در ذهن وضع شده. استعمال می‌شود بر 
فرد غیر معیّنی از افراد آن حقیقت؛ چون این فرد» معهود است در ذهن. و یکی از 
جزئیات آن حقیقت است. و با آن مطابق است.۱ 

در تعبیر «باعتبار عهدیته» هم می‌توانیم بگوییم: مضاف حذف شده؛ یعنی: به اعتبار 
معهود بودن حقیقتش در ذهن. و هم می‌توانیم بگوییم: به اعتبار معهود بودن آن فرد 
در ذهن (نه در خارج؛ زیرا اگر در خارج معهود باشد عهد خارجی می‌شود). 

«للحقيقة المتحدة فى الذهن». «المتحدة» را برخی به معنی معین و مشخص 
گر فته‌اند؛ یعنی: حقیقت معیّنه در ذهن. و بعضی به معنی «واحده» گرفته‌اند؛ یعنی: 
حقیقت واحده. 

در مختصرهای حاشیه‌دار «متخذة» ضبط شده با «خاء» و ,ذال» به معنی حقیقت 
برداشت شدۀ در ذهن. 

«ایّاها» به «حقیقت» باز می‌گردد. 

«کما یطلق الکلی الطبیعی عل ی کل جزئی من جزئیاته». ۲ 

همان گونه که لی طبیعی (مانند انسان) بر هر یك از جزثیاتش اطلاق می‌شود. 

«و ذلك عند قيام قرينة دالّة على آنه لیس القصد الى نفس الحقيقة من حیث هی هی 
بل من حیث الوجود. و لامن حیث وجودها فی ضمن جمیع الافراد؛ بل بعضها». " 

«و ذلك» یعنی: استعمال معرّف به لام حقیقت بر فرد غیر معیّن هنگامی است که: 
قرینه‌ای دلالت کند که قصد ما خود ماهیّت (برهنه)؛ بدون توجه به افراد نیست. مقصود 
ماهیّت از حیث و جود است در بعض غير معین نه در همه افراد. 

« (كقولك: «ادخل السوق» حیث لاعهد) فى الخارج». 


۱ -لام عهد ذهنی مانند: و کمثل الحمار يحمل اسفارأي. جمعه | ۵. 

و «فاذا رکنوا فی الفلك دعَوا الله مخلصین له الدین». عنکبوت / ۱۵. 

۲ -کلی طبیعی در اصطلاح منطق. چیزهایی که به این صفت (قابل وقوع شرکت " موصوف تواند بود از اعبان 
موحودات. مانند: انسان و سواد (سیاهی) و غیر آن؛ زیرا ماهیتهای انسان و سواد و غیر آن هم شایستگی آن را 
دارند که: با قبول شرکت مقارن شوند. تا انسان و سواد کلی باشند. و هم شایستگی آن که: با منم شرکت مقارن شوند 
مانند: این انسان و این سواد تا انسان و سواد حزئی باشند. اساس الاقتباس ص ۰.۲۰ 

۳ در مختصرهای حانیه‌دار آمده «بل بعضها غبر معنن» و «غیرمعین» بر «بعضهاء افزوده شده. 


معرّف به لام عهد ذهنی مانند نکره است ۳۴١‏ 


مانند سخن شما که می‌گویید: «ادخل السوق» در وقتی که بازار ویژه‌ای در خارج 
معهود و مورد نظر نباشد. 

در اینجا لام «السوق» لام عهد ذهنی است و با آن به فرد غیر معین اشاره شده. 

«و مثله قوله - تعالی -: (و آخاف آن یا کله الذلب)».۱ 

و همانند سخن خداوند -متعال -«و آخاف آن یاکله الذئب». بعنی: می‌ترسم گرگ 
او را بخورد. 

که در این آیه با واژه «الذئب» که معرّف به لام عهد ذهنی است به فرد غير معیّنی 
از گرگها اشاره شده. 

«(و هذا فى المعن یکالنکرة) و ا ن کان فى اللفظ یجری عليه احکام المعارف من وقوعه 
مبتداً و ذا حال و وصفاً للمعرفة و موصوفاً بها و نحو ذلك». 

معرّف به لام حقیقتی که با آن اشاره به فرد غير معین شده لام عهد ذهنی در معنی 
چون نکره است.گر چه در لفظ جاری می‌شود بر آن و یژگیهای معرفه. مثل: 

۱ -مبتدا شدن؛ (الذئب بوجد). 

۲ -ذوالحال قرار گرفتن؛ (رایت الذثب جائعا). 

۳- وصف برای معرفه آمدن؛ (محمّد - صلی‌الله علیه و آله وسلم -الکریم نبینا ). 

۴ -صفت معرفه داشتن؛ (الکریم الذ ى کرمّه الله عندی). 

۵ «نحو ذلك» مانند اينها از قبیل امتناع دخول «رب» بر چنین معرّفی. و با 
شایستگی برای داشتن عطف بیان. و یا عطف بیان واقع شدن. 

«هذا» یعنی معرف به لام عهد ذهنی. 

ضمیر «علیه» و «وقوعه» به معرف به لام عهد ذهنی بر می‌گردد. و ضمیر «بها» به 
«معرفه ». 

«و انما قال: « کالنکره» لما بینهما من تفاوت ماء و هو: آن النكرة معناه بعض غير معین من 
جملة الحقيقة, و هذا معناه نفس الحقيقة. و انما تستفاد البعضية من القرينة, کالدخول و 
الا کل فيمامّرء فالمجرد و ذواللام بالنظر الى القرينة سواء و بالنظر الى انفسهما مختلفان».۲ 

مصتف گفت: معرّف به لام عهد ذهنی مانند نکره است. و نگفت: در معنی» نکره 


۱ بوسف / ۱۳ در آیه ۱۴ و ۱۷ سوره بوسف نیز ,الذئب» همین گونه معرّف به لام عهد ذهنی است. 
۳ در مختصرهای حاشه‌دار آمده: «بالنظر الى نفسهما» ولی در مختصر های جاپ قدیم و جاپ حلد ید 
«بالنظر الى انفسهما» ضبط شده. 


PY‏ ۱ کرانه ها 


است؛ چون بین معرّف به لام عهد ذهنی و نکره اندک تفاوتی هست؛ در این که: نکره 
معنیش فرد و بعض نامشخص است ابتداءٌ و وضعاً. ولی معرّف به لام عهد ذهنی معنیش 
خود حقیقت است؛ و بعض غير معین از قرینه به دست می آید. مثلا: از قرینه «ادخل» 
می فهمیم» با از قرینه «یأکله» می‌بايیم که: فرد غیرمشخص مقصود است. 

بنابراین» با توجه به قرینه» معرّف به لام عهد ذهنی و نکره یکی است. و با هر دو به 
بعض نامشخص اشاره می‌شود لیکن با نظر به ذات» آن دو با یکدیگر متفاوت است. 

«من تفاوت ما» بعنی: فرق اندکی. 

«و هو»: آن فرق. 

«و هذا»: این معراف. 

« کالدخول و الا کل فیمامر»: منظور از «دخول» «ادخل» است در مثال «ادخل 
السوق». و مراد از «اکل»» «یأکله» است در آبه شریفه. 

و بیان قرینه بودن این گونه است که: با آمدن «ادخل» و «یا کله» می‌فهميم مفهوم 
ذهنی مقصود نیست؛ جون آن؛ نه داخل شدنی است و نه خورنده. و می‌يابيم که: همه 
بازارها و گرگ‌ها نیز قصد نشده؛ بازار یا گرگ ویژه‌ای نیز در نظر نبوده. پس به ناچار به 


فرد نامشخصی اشاره گردیده. 


معرّف به لام عهد ذهنی موصوف جمله قرار می‌گیرد ۳۳۳ 


«و لکونه فى المعنی كالنكرة قد یعامل النكرة و يوصف بالجملة». 

و از این رو که: در معنی مانند نکره است با آن کار نکره می‌شود؛ و موصوف حمله 
قرار می‌گیرد. کقو له ۱ 

و لقد آمر عل اللئيم یُسبنی .. . فمضيت ثمة قلت لا يعنينى' 

یعنی: محققاً گذشته‌ام بر پستی که ناسزایم می‌گفته. آنگاه رد شده‌ام و گفته‌ام که با 


من ز پیست. 


شرح واژه های شعر 

لام «لقد»؛ لام توطثه قسم است. 

ا مضارع است ولی به معنی ماضی. از این رو به صیفه مضارع تعبیر شده تا 
قضیه به تصوبر کشانده شود و استمرار را برساند. و با «علی» متعدی شده تا استعلاء را 
بفهماند. 

«اللئیم» معرف به لام عهد ذهنی است و از آن حقیقت صرف اراده نشده. فرد 
مشخصی نیز مقصود نیست. بلکه فرد نامعینی مراد است. و به همین جهت جمله 
«یسبنی» وصف آن قرار گرفته. همان گونه که جمله بعد از نکره. وصف ترار می‌گرفت 
نه حال. 


رت ۳۳ 

به دو علت «یسنی» را وصف می‌گبریم نه حال: 

۱ -«الئیم» در معنی نکره است و نمی تواند ذوالحال باشد. ۲ 

۲ اگر حال باشد قید عامل (امر) می‌شود آنگاه مرور به مقید به وقت ناسزا گویی 
می‌گردد و جنین معنایی ناهنجار است. 


۱ این بیت به اینان نست داده شده: 

۱-علی بن ابیطالب - علبهماالتلام. 

۲ - عمیرة بن جابر حنفی. در پاورقی مختصرهای چاب حدید این شعر په «عُمیرة» تسب داده شد -. 
۳ شمر بن عمرو حنفی. 

۴-مردی از نی سلول. حامع الشواهد همین نظر زا پدیرشه. 

۲ -سکاکی در انگیزه این که: «یْسبنی» وصف است نه حال, گفته: 


«و المعنی و قّد آمر على لنیم من اللثام و لذلك تقدر بسینی وصفاً لا حالء. مفتا- العلوم: ص ۸۰. 


۳۴ ۱ کرانه ها 


در مصراع دوم «قَمّضیت» به معنی گذشتم است. و «ثمة» «ثم» عاطفه است و با تای 
بان آمده. 

ریا مت ا من تست مرا تین کریت مزا قفد نمی کد ۱ 

«(و قد یفید) المعرف باللام المشاربها الى الحقيقة (الاستغراق نحو: إن الانسان لفضى 
خسر) اشير باللام الى الحقيقة؛ لکن لم یقصد بها الماهية من حیث هی هی و لامن حیث 
تحققها فی ضمن بعض الافراد؛ بل فى ضمن الجمیع. بدلیل صحة الاستثناء اذى شرطه 
دخول المستثنی فی المستثنی منه لو سکت عن ذ کره». 

و گاهی معرف بهلام ی که اشاره به حقیقت دارد برای استغراق و فراگیری افراد 
می آید + مانند: «ان الانسان لفی خسر». "که با لام اشاره به حقیقت شده لیکن ماهیّت 
بدون توجه به افراد قصد نشده. همین گونه ماهیّت تحقق يافته در ضمن برخی از افراد 
نیز مراد نیست. بکله منظوره ماهیّت تحقق یافته در همه افراد است. به دلیل این که: 
صحیح است بعد از آن استثنایی بیاید که شرط آن فراگیری مستثتی منه است نسبت به 
مستلنی ا گر استثناء نیاید. 

ضمیر «بها» به «لام» باز می‌گردد. و ضمیر « تحققها» به «ماهیت». 

«صحة الاستثناء الذی شرطه دخول...». استثنایی که شرط صحتش دخول مستثنی 
در مستثنی منه است. استثنای متصل است؛ چون در استثنای منقطع» مستثنی داخل 

ضمیر «عن ذکره» به «استثناء» بر می‌گردد. 

«فاللام التى لتعریف العهد الذهنی او الاستغراق, هی لام الحقيقة حمل على ما ذ کرنا 
بحسب المقام و القرينة, و لهذا قلنا: ان الضمیر فى قوله: «یأتی, و قد يفيد» عائد الى 
المعرف باللام» المشاربها الى الحقیقة». 

بنابراین؛ «لام عهد ذهنی» و «لام استغراق» همان «لام حقیقت» است. که بر اساس 
موقعیت و قرینه ویژه گاه به معنی فرد غیرمعین و هنگامی به معنی همه افراد گرفته شده. 
به همین جهت گفتیم: ضمیر «قد یأتی لواحد» و «قد یفید الاستغراق» هر دو به معراف 
به لام حقیقت باز می‌گردد. 


۱ - 9 اذا مروا بالغو مرواکراما.. فرقان | ۷۲ . 
۲ -عصر | ۰۲ 


معرف به لام حقیقت ۳۴۵ 


«حمل علی ما ذکرناه: حمل شده بر معنایی که گفتیم؛ فرد غیر معیّن در لام عهد 
ذهنی و همه افراد در لام استغراق. 
«مقام و قرینه» در اینجا به بك معنی است. 


«و لهذا»: از این جهت که هر دو همان لام حقیقت است. 

ضمیر «المشاربها» به «لام» باز می‌گردد. 

«و لابد فى لام الحقيقة من آن يقصدبها الاشارة الى الماهية باعتبار حضورها فى 
الذهن, ليتميز عن أسماء الاجناس النكرات» مثل: الرجعى و رجعى». 

به ناچار» مقصود از: معرّف به لام حقیقت باید ماهیت باشد به اعتبار حضورش در 
ذهن؛ تا از اسم جنسهای نکره متمایز گردد. مانند «الزجعی» که معرف به لام حقیقت 
است و با آن ماهیّت حاضر در ذهن قصد شده. و «رجعی» که اسم جنس نکره است و با 
آن ماهیّت بدون اعتبار حضورش در ذهن قصد می‌شود. 


توضیح: 

معرف به لام حقیقت نیز بسان مصدر نکره؛ بر ماهیّت دلالت می‌کند. سکاکی به 
اعتراض گفته: اگر معرّف به لام حقیقت بر ماهیّت دلالت کند با اسم جنس نکره چه 
فرقی دارد؟ 

شارح پاسخ مي‌دذهد: معرف به لام حقیقت بر ماهیت حاضر در ذهن دلالت 
می‌کند. ولی اسم جنس نکره (مصدر) بر مطلق ماهیّت. 

نکته‌ای که در اینجا جداً بايد به آن توجّه داشت گزینش دو واژه «الرجعی» و 
«رجعی» است. شارح این دو واژه را مصدر انتخاب کرده؛ زیرا مصدر دلالت بر 
ماهیّت می‌کند برخلاف غير مصدره که بر بعض غير معین دلالت می‌کند. و اين دو واژه 
را از میان واژه‌هایی برگزید که تنوین نمی پذبرد؛ چون: اگر تنوین می‌پذیرفت باز دلالت 
بر بعضیت يا و حدت می‌کرد نه بر ماهیّت و حقیقت. 

«و اذا اعتبر الحضور فى الذّهن فوجه امتیازه عن تعریف العهد أَنْ لام العهد إشارةٌ الى 
حصة معينة من الحقيقة واحدأكان او اثنين او جماعة. و لام الحقيقة اشارة إلى نفس 
الحقيقة من غير نظر إلى الافراد؛ قَليَامّلء. 

و هنگامی که «حضور در ذهن» را در «لام حقیقت» معتبر دانستیم تفاوتش با «لام 
عهد خارجی» در این است که: «لام عهد خارجی» اشاره به قسمت مشخصی از حقیقت 


۳۳۹ کرانه ها 


است؛ چه یکی باشد یا دو تا؛ ياگروهی. لیکن «لام حقیقت» اشاره به خود حقیقت 
است. بدون نظر به افراد. 

ضمیر «امتیازه» به معرّف با لام حقیقت بر می‌گردد. 

مراد از «تعریف العهد» معرف به لام عهد خارجی است. 

«فلیتامل» دعوت به اندیشه است درباره فرقهایی که در بین معرفات هست. 

«(و هو) آی الاستغراق (ضربان؛ حقیقی) و هو آن یراد کل فرد مما بتناوله اللفظ بحسب 
اللغة (نحو: «عالم الغیب و الشهادة» ای کل غيب و شهادة. و عرفی) و هو آن یراد کل فرد 
مما یتناوله اللفظ بحسب متفاهیم العرف (نحو: «جمع الامیر الصاغة» أى صاغة بسلده آو) 
اطراف (مملکته)؛ لانه المفهوم عرف لا صاغة الدنیا». 

استغراق دو گونه اشت:* 

۱ - حقیقی؛ بدیں سیوه که: هر چه را لفظ بر اساس لغت بر آن دلالت می‌کند اراده 
شود. مانند: «عالم الغیب و الشهادة». ۱ که واژه «الغیب» و «الشهادة» هر جه که از نظر 
لغت» غیب و شهادت است را فرا می‌گیرد. 

۲ استغراق عرفی که همه افرادی که لفظ بر آنها دلالت می‌کند به حسب عرف؛ 
یعنی: آنچه عرف : اجتماع می‌فهمد را فرا می‌گیرد. مانند: «جمع الامیر الصاغة». بعنی: 
پادشاه زرگران راگرد آورد. 

لام در «الصاغه» برای استغراق عرفی است و می‌فهماند که زرگران شهر و کشور یا 
زرگرهای اطراف کشور گرد آمده‌اند: نه همه زرگران دنیا؛ چون عرف و اجتماع همین 
را می‌فهمد. 

«لائه» این که: زرگرهای کشور با اطراف آن گرد آمده‌اند. ضمیر «لانه» مذکر 
آورده شده به اعتبار «تعبیر صاغة بلده» با به اعتبار «المذکور». 

معنی ع فی را دو گونه بیان کرد یکی: «صاغة بلده» و یکی «اطراف مملکته» تا 
بفهماند که پم عرف متفاوت است. 

«قبل: المثال مننی على مذهب المازنی». ۲ 


۱ عالم الغیب و اسّهادة در این آیات آمده: 
تغابن | ۱۸. جمعه | ۰۸ حشر | ۲۲. زمر | ۴٩‏ توبه | ۴٩و‏ ۱۰۵.رعد/ ٩‏ مومنون / ۲٩.سحده‏ | . 
۳ - «ماژنی» - بکسر زاء - منسوب به «مازن»» یکی از قبائل بنی تمیم است. 
وی بکر بن محمد بن حس مازنی واژه شناس و نحوی بزرگ بصره؛ شا گرد ابوالحسن اخفش و استاد مبرد و از 


کاوشی در لام اسمهای فاعل و مفعول ۳۴۷ 


«الصَاغه» جمع «صائغ» است در اصل «صوغه» بوده. و او متحرک ما قبل مفتوح 
قلب به الف شده. اکنون برخی گفته‌اند: مثال زدن مصنف به «جمع الامیر اَاغة» که 
اسم فاعل است» بر اساس عقیده مازنی است که لام اسم فاعل را لام تعریف ی‌داند. 

«و الا فاللام فى اسم الفاعل عند غیره موصول». 

و گرنه لام در اسم فاعل بر اساس عقیده غیر مازنی موصول است؛ و از قلمرو بحث 
تعریف خارج. 

ضمیر «غیره» به «مازنی» بر می‌گردد. 

«و فيه نظر؛ لان الخلاف اما هو فى اسم الفاعل و المفعول بمعنی الحدوث دون غیره. 
نحو: المؤمن و الکافر و العالم و الجاهل؛ لانهم قالوا: هذه الصفة فعل فى صورة الاسم فلا بد 
فيه من معنی الحدوث». 

و در سخن این قائل نظر هست؛ زیرا اختلاف بین مازنی و غير او در اسم فاعل و 
مفعولی است که به معنی حدوث باشد. مثل: «القاتل». آنجا مازنی گفته: لامش برای 
ون ات و ویگران کفعه اهمضو ایت 

لیکن در اسم فاعل و مفعولی که برای ثبوت است مازنی و علمای دیگر اتفاق دارند 
که: لام برای تعریف است. مانند: المومن. الکافره العالم. الجاهل. و مانند همین الصائغ: 
که همه بیانگر ثبوت است و به اتفاق علماه لام بر سر این واژه‌ها برای تعریف است. 

و برای این گفته‌اند: لام اسم فاعل و مفعول حدوئی موصوله است که اینها فعل است 
به گونه اسم و لام تعریف از ویژگیهای اسم است و نباید آنها داخل شود. 

«و فیه»: در این قول قائل. 

«انما هو» بعنی: خلاف. 


«دون غیره»: نه غير حدوثی؟ بعنی ثبوتی. 


افتخارات شیعه است. 
مازنی در زمان الواثق باه می‌زیسته و کتابهای زیرین از اوست: 

«مابلحن فيه العامه» «الالف و اللام». «التصریف». «العروض». «القوافی» و «الدیباج». 

سبوطی به نقل از ابو طیب گفته: وو كان المازنی من فضلاء الناس وعظمائهم و رواتهم و ثقاتهم». 

و سید حسن صدر درباره وی نوشته: «9 منهم ابوعثمان بکر بن محمّد بن حبیب بن بقية المازنی من بنی 
مازن من شیبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن واثل سید اهل العلم بالنحو و العربیه و 
اللغة بالبصرق. نگاه كنيد به: ,الشیعه و فنون الاسلام,» ص ۰۱۳۱ و ٫المزهر»»‏ ج ۰۲ ص ۴۰۸. و تأسیس الشیعه؛ ص 
۷ و ,راهنمای دانشوران»» ج ۰۳ ص ۸١‏ و ۸۷ . و البيان و التبيين جاحظ» ج ۲ ص ۰۱۲۰ 


۳۴۸ کرانه ها 


«لانهم قالوا هذه الصفة»: از اینجا بیان علت سخن نحویین است که لام اسم فاعل و 
مفعول حدوئی را موصوله می‌گيرند. آنان می‌گویند: چنین اسم فاعل و مفعولی فعل 
است به گونة اسم: نه اسم خالص. از این رو برای ِ از معنی حدو یش باید لام 
آنها موصوله باشد. نه تعریف: که از و یژگیهای اسم 

«و لو سلّم فالمراد تقسیم مطلق الاستغراق ا بحرف التعریف او غيره و 
الموصول ايضاً مما بأتى للاستغراق نحو: : اكرم الذين يأتونك الا زيدأء و اضرب القائمين الا 
عمرا». 

و اگر بپذیریم که: لام «الصاغة»» موصوله است باز هم از قلمرو بحث خارج نیست؛ 
جون مراد از «هو ضربان» تقسیم مطلق استغراق است نه استغراق با الف و لام. و 
مقصود. همه شیوه‌های استفراق است: چه با حرف تعریف باشد چه غیر آن مثل نکره 
در سیاق نفی یا آوردن واژه‌هایی چون: کل قاطبه» جمیع» كافة و ... 

و موصول نیز از چیزهایی است که: برای استغراق می آید مانند: «اکرم الذین 
يأتونك الا زیداً» که «الذین» مفید استغراق است و به همین جهت صحیح است بعد از 
ان استثناء. 

و مثل «اضرب القائمین الا عمرآه که «القائمین» استغراق را می‌فهماند. به دلیل 
استثناء بعد از آن.۱ 

«(9 استغراق المفرد) ' سواء کان بحرف التعریف او غیره (اشمل) من استغراق المشنی و 
المجموع. بمعنی آنه یتناول کل واحد واحد من الافراد. و المشنى انما يتناول کل اثنين 
اثنينء و الجمع انما یتناول کل جماعة جماعة». 

و استغراق مفرد چه با حرف تعریف باشد و چه غیر آن (مثل نکره در سیاق نفی و 
...) فراگیرتر است از استغراق تثنیه و جمع؛ زیرا استغراق مفرد» يك‌يك افراد را فرا 
می‌گیرد. و استغراق تثنیه دوتا دوتا را در بر می‌گیرد. و استغراق جمع گروه گروه را شامل 
می‌شود. 


۱ -قانون در لام استغراق این است که: کل بتواند جایگزین آن شود. 
۲ - نکته دیگری که باید به آن توجّه کرد این است که: طبق بیان مصنّف در استفراق مفرده استغراق تنیه نیز 


ا 
فرا گیر تر از جمع است. 


کنکاشی در استغراق مفرد و جمع ۳۴۹ 

توضیح: 

این که: استغراق تثنیه یکی‌یکی‌ها را فرا نمی گیرد و استغراق جمع یکییکی‌ها و 
دوتادو تا ها را. ازین رو استغراق مفرد که همه يك‌يك‌ها را در بر می‌گیرد فراتر است و 
گسترده‌تر. 

« (بدلیل صحة «لارجال فی الدار» اذاکان فیها رجلٌ او رجلان. دون لارجل) فاته 
لایصح اذاکان فیها رجل او رجلان». 

استغراق مفرد فراگیرتر است؛ چون صحیح است بگوییم: «لارجال فی الدار» 
هنگامی که يك مرد يا دو مرد در خانه باشد. لیکن صحیح نیست بگوییم: «لارجل فی 
الدار». برای این که: «لارجل» همه را فرا می‌گیرد و «لارجال» یکی و دوتا را در بر 
نمی گیرد. 

ضمیر «فیها» به «دار» بر می‌گردد. «دار» موّنث مجازی است.۱ 

«و هذا فى النكرة المنفية ُلّم». 

«هذا» یعنی: فراگیرتر بودن استفراق مفرد در نکره منفی مسلّم است. 

«و آما فى المعرف باللام فلاء بل الجمع المعرف بلام الاستغراق یتناول کل واحد من 
الافراد». 

و آمّا در معرف به لام» این گونه نیست. بلکه جمع معرّف به لام استغراق» هر يك از 
افراد (همه افراد) را فرا می‌گیرد. 


توصیح: 

سخن مصنف «9 استغراق المفرد اشمل» هم منفی را در بر می‌گرفت و هم مثبت را. 

اکنون شارح می‌گوید: ما این سخن را در مفرد منفی می‌پذیریم؛ چون 
«لارجل» فراگیرتر از «لارجال» است. لیکن در معرّف به لام استغراق نمی پذیریم که 
«الرجل» استغراقش از «الرجال» زیادتر باشد. بلکه «الرجال» يکايك افراد را در بر 
می‌گیرد. از این رو می‌توانیم بگوییم: «چاء الرجال الا زیداه. 


۱ -برای استغراق مفرد معرف می‌توان مثل زد به: 

«اللّه اذى سخر لکم البحر لتجری الفلك فيه بأمره». جائیه | ۱۲. 

الم تر اَن الفلك تجری فى البحر بنعمة الّه لیریکم من آیاته.. لقمان | ۳۱. 
«و لایظح الساحر حیث آتی». طه / .1٩‏ 


۳۵ کرانه ها 


«علی ما ذ کره اکثر ائمة الاصول ۲ و النحوء و دل عليه الاستقراء, و آشار اليه انمة 
التفسیر». 

بنابر آنچه بیشتر پیشوایان علم اصول و نحو گفته‌اند و استقراء و پژوهش بر آن 
دلالت می‌کند و سردمداران تفسیر به آن اشاره کرده‌اند." 

«و قد اشبعنا الکلام فى هذا المقام فى الشرح فلیطالع ثمة». 

و ما سخن را در این زمینه به گونه‌ای گسترده در مطوّل آورده‌ايم باید آنجا بررسی 
کن 

«قد اشبعنا»: سیر کرده‌ايم» سرشار آوره‌ایم و گسترده. 

«و لماکان ههنا مظنة اعتراض و هو آن افراد الاسم يدل على وحدة معناه؛ و الاستغراق 
یدل علی تعدده» و هما متنافیان اجاب عنه بقوله: (و لاتنا فی بین الاستغراق و افراد الاسم 
لان الحرف) الدال على الاستغراق كحرف النفى و لام التعریف (انما يدخل علیه) ای على 
الاسم المفرد حال كونه (مجّرداً عن) الدلالة على (معنى الوحدة)». 

چون در زمینه استغراق مفرد این اشکال مطرح بود که: مفرد بودن اسم» نشانگر 
یکی بودن معنا است و استغراق» بیانگر تعدد معنی؛ و اين دو باهم ساز گار تیست: 
مصنف این گونه جواب داده: بین استغراق و مفرد بودن اسم» ناسازگاری نیست+ چون 
حرفی که دلالت بر استغراق می‌کند مثل حرف نفی و لام تعریف هنگامی بر مفرد 
داخل می‌شود که آن از معنی وحدت پیراسته شده باشد. 

ضمیر «تعدده» به «معنی» بر می‌گردد. 

«هما» بعنی: وحدت و تعدد. 


۱ - آخوند خراسانی نوشته: «9 هذا هو الحال فى المحلی باللام جمعاًکان او مفرداًبناءٌ على افادته للعموم 
و لذا لاینافیه تقیید المدخول بالوصف و غیره.. كفاية الاصول با حائيه مرحوم مشکینی: ج ۱ ص ۳۳۴. 

«الجمع المعرف بالاداة يفيد العموم حیث لاعهد. و لا نعرف فى ذلك مخالفاً من الاصحاب و مسحققوا 
مخالفینا علی هذا ایضاً. معالم ص ۱۰۹. 

۲ علمای تفسیر وقتی که مثلاً به آیات زیرین رسیده‌اند سخن از فراگیری استفراق جمع محلی به ال گفتهاند: 

«انی اعلم غيب السّموات». بقره | ۳۳. 

«علم آدم الاسماء کلها». بقره | ۳۱. 

دو اذ قلنا للملانکة اسجدوا. بثره | ۳۴. 

و9 الله يحب المحسنین». آل عمران | ۳۴. 

دما الله يريد ظلماًللعالمین». آل عمران / ۱۳۴. 

۳ مطولهای چاپ قدیم» ص ۰1 ٩۷‏ و 1۸. و مطولهای چاپ جدید. ص ۸۴ ۸۵ و ۸۱ 


فراگیری استغراق مفرد ۳۵۱ 


ضمیر «عنه» به «اعتراض» باز می‌گر دد. 

«و امتناع وصفه بنعت الجمع للمحافظة على التشاکل اللفْظی». 

عبارت بالا پاسخ این اشکال است: اگر مفرد معرّف به لام استغراق از وحدت 
پیراسته شده چرا ممتنع است که موصوف جمع قرار گیرد؟ چرا نمی گوییم: «جائنی 
الرجل العالمون»؟ 

شارح پاسخ می‌دهد: این امتناع برای نگهبانی از همشکل بودن صفت و 
موصوف است؛ چون معرّف به لام به شکل مفرد است» صفت آن را به شکل جمع 
نمی‌آوریم. 

« (و لانه) ای المفرد الداخل عليه حرف الاستغراق (بمعنی کل فرد لا مجموع الأفراد 
و لهذا امتنع وصفه بنعت الجمع) عندالجمهور». 

این پاسخ دوم مصنف است به اشکال تنافی بین وحدت معنی مفرد واستغراق. 
مصنف می‌گوید: مفردی که حرف استغراق بر آن داخل شده به معنی هر يك از افراد 
است نه به معنی همه افراد. 

يا به تعبیر دیگر: فراگیری استغراق مفرد بدلی است نه مجموعی. يك‌يك را فرا 
می‌گیرد نه همه را با هم. (بر اساس پاسخ نخست مصنف» قید وحدت زدوده می‌شود 
لیکن بر اساس پاسخ دوّم؛ قید وحدت زدوده نمی شود ولی تنافی بین استغراق و مفرد 
بودن معنی برداشته می‌شود). 

و برای همین بدلی بودن استغراق مفرد است که نمی شود موصوف جمع قرار گیرد 
به عقیده جمهور. 

«و ان حکاه الأخفش ' فى نحو: اهلك النّاس الدیناز الصَفُرو الدرهم البیض». 

گرچه اخفش حکایت کرده برای مفرد معّف به لام استغراق وصف جمع آورده 
شده در مثل: «اهلك الناس الدنیار الصفر و الدرهم البیض». 

یعنی: مردم را نابود کرد دنیا رهای زرد و درهمهای سفید. 


۱ - باخفش, عنوان بازده نفر از چهره‌های ادب عربی است. لیکن هر گاه به طور مطلق گفته شود: اخفش» 
مقصود ابوالحسن؛ اخفش اوسط: یا سعید بن مسعده بصری است. وی از تبار ایرانیان و شاگرد سیبویه و سرآمد 
نحویین بصره است. 

اخفش در سال ۲۱۵ با ۲۲۱ در آغوش خاک خفت. لیکن نامش چراغ روشن محافل ادبی است. نگاه کنید به: 
«المزهر» ح ۲» ص ۴۵۳ و ۴۱۳. و ,روضات الجنات»» ج ۴ از ص ۵۱ تا ۵۳. 


۳۵۲ کرانه ها 


در این مثال «الصفر > جمع «اصفر > است و وصف «الدینار» و «السيض» جع 
«ابیض > است و صفت «الدرهم ».۱ 


۱ - برخی گفته‌اند: در اين آیه: «او الطفل الذین یروا على عورات النساء». (نور | ۳۱) «الیسن» 
وصف دالطفل» قرار گرفته که مفرد معرف به لام استغراق است. 


فراکیری استغراق مفرد rar‏ 
۰۰۰۰۰۰ ۰-۰-۰-۰ 7 :۱ ۳/1 ۳ س 
اکنون به نمودی از بحث گذشته بنگر ید: 


اقسام لام عهد خارجی 
۵-۱ کری» لفظی معهودش صریحاً ذ کر شده اش 
۲ کنایی معهودش کنایة ذ کر شده باشد. 
۲ از ذکر آن بی‌نیاز» و به آن علم داشته باشیم. 
اقسام لام حقیقت 
۱ -ماهبت و جنس لامی است که با آن به حقیقت اشاره شود من 


حیث هی هی» بدون توجه به افراد آن. 


۲ استغراق لامی است که با آن به حقیقت اشاره شود با در نظر گرفتن 
همه افراد آن. 
۳ عهد ذهنی لامی است که با آن به حقیقت اشاره شود با توجه به بعض 


ټ 


نامشخص. 


۳۵۴ ۱ کرانه ها 

کنون برای خود آزمایی لامهایی را که ذ کر می‌شود مشخص کنید چه 
لامی است: 

«خلق الانسان ضعیفاه. نساء / ۲۸. 

«السارق و السارقة فاقطعوا». مائده / ۳۸. 

«الناس ابناء الدنیا». نهج البلاغة حکمت ۳۰۳. 

«النبی آولی بالموٌمنین من انفسهم». احزاب / ۵. 

«فكذبوه فانجیناه و الذین معه فى الفلاك». اعراف / 1۴. 

«الناس اعداء ما جهلوا». نهج البلاغه, حکمت ۰۱۱۳ 

«لا تلو دعاء الزسول بینک مکدعاء بعضکم بعضاء. نور / 1۳. 

«أَنَ الارض یرئها عبادی الصالحون». انياء / ۱۰۵. 

«خلق الانسان من عحل». انیاء / ۳۷. 


«البوم ا کملت لکم دینکم». مائده / ۳. 


فراگیری استغراق مفرد ۳۵۵ 


به این پرسش ها پاسخ دهید 
۱ لام عهد خارجی چیست و چند قسم دارد؟ 
۲ لام حقیقت چند گونه است؟ برای هر کدام یك نمونه بیاورید. 
۳ -اقسام استغراق را بیان کنید. 
۴ -کدامین استغراق فراگیرتر است؟ به چه دلیل؟ 


۵ ۔ تفاوت لام عهد ذهنی با نکره چیست؟ 


۳۵ ۱ کرانه ها 


«(و بالاضافة) ای تعریف المسندالیه بالاضافة الى شىء من المعارف (لانها) ای الاضافة 
(اخصر طریق) إلى احضاره فى ذهن السامع». 

و مسندالیه را با اضافه به یکی از معارف معرفه می آوریم؛ زیرا اضافه؛ کوتاه‌ترین 
راه برای حاض رکردن مسندالیه در ذهن شنونده است. ۱ 

«(نحو: 

هواى مع ال رکب الیسانین مُصعد ‏ جسنیب و جثصانی بمكة موق" 

یعنی: معشوقه‌ام با کاروان یمنی‌ها دور می‌شود. وی جلودار می‌رود و پیکر من در 
مکه در بند است. 


شرح واژه‌های شعر 
«(هوای) ای مهوی و هذا آخصّر من: اذى اهواه و نحو ذلك. و الاختصار مطلوب 
لضيق المقام و فرط السآمةء لكونه فى السجن و الحبيب على الرحيل»." 
«هوا» مصدر است به معنی عشق» اضافه به یای متکلم شده. در اینجا مصدر به معنی 
اسم مفعول است و به همین علت آن را تفسیر به «مهوی» کرده. 


pe 


«مهوی» یعنی: معشوق 


۱ اضافه کوتاه‌ترین شیوه است برای ارائه مسندالیه و ابراز مقصود. نه این که: به طور مطلق کوتاه‌ترین شیوه 
باشد. ضمیر و اسم اشاره و علم نیز گاه کوتاه‌تر است. لیکن با اضافه» هم محکوم عليه مشخص می‌شود و هم مقصود 
ما که مثلاً این محکوم علیه محبوب ما یا پسر ما نیز هست. 

برخی گفته‌اند: کوتاه‌تر است نسبت به موصول وصله آن یا نسبت به موصوف و صفتش. 

۲ اين شعر از «جعفر بن علبه حارٹی» است. وی همزمان با قسمتی از دوران بنی امه و پاره‌ای از زمان بنی 
عباس زیسته است. 

جعفر بن علبه» جنگجویی نام آور بوده و شعرش بافتی شورآور و شورش خیز داشته. ابوتمام در حماسه از وی 
یاد کرده و شعرش را آورده. 

جعفر را در نجران به اتهام کشتن مردی به نام رخشینه, دستگیر کردند و در مکه به. زندان انداختند. این شعر از 

وی در سال ۱۲۵ ه. ق کشته شده. بنگرید به: «الاغانی»» ج ۰۱۱ص ۰۱۴ 

۳ - شارح «هوای» را تفسیر به «مهوی» کرده نه «مهویتی» سایر واژه‌ها را نیز مذکر آورده مثل «اتدی 
اهواه.. مذکُر بودن «مصعد» نیز این گمان را تقویت می‌کند که: محبوب شاعر» مذکر بوده. لیکن با دقت در 
شعرهای دیگر شاعره روشن می‌شود که: محبوبش موّنث بوده. مثل این مصراع: 

«عجبت لمسراها و آنی تخلصت.. 

۴ -دسوقی گفته:دمهوی» سه یاء دارد. ياء اولی آن بدل از و او مقعول است؛ چون اصل آن «مهووی»بوده: 


فراگیری استغراق مفرد ۳۷ 


شاهد شعر: 

شاهد در این نکته است که: «هوا» مسندالیه است واضافه به یای متکلم شده و این 
اضافه کوتاه‌تر است از «الذی اهواه». یعنی: آنکه دوستش دارم. 

«و نحو ذلك» و آنچه مانند این جمله است از قبیل دالذی یمیل اليه قلبی» با «الذی 
اجبه» و .... 

و کوتاه آوردن نیکو و بجاست؛ چون فرصت کم» اندوه بسیار شاعر در زندان و 
دوستش در راه بوده و بر مرکب سوار. 

«و هذا»: این اضافه به ياء متکلم. 

«فرط السآمة» اوج اندوه و غم. 

ضمیر «لکونه» به «شاعر» بر می‌گردد. 

«رحیل»' به معنی کوچ و استران قوی» و مرب توانمند است. در اینجا همان مرکب 
قوی مراد می‌باشد. یعنی: حبیب بر مرکب سوار است. 

«رکب» بر وزن مرد به معنی قافله» کاروان و شتر سوارانی است که از ده نفر زیادتر 
باشند. 

«یمانین» جمع «یمان» است و یمان نسبت غیر قیاسی است به یمن,.۲ 

«(مصعد) ای مبعد ذاهب فی الارض»: «مصعد» به معنی دور شونده و رونده است. 
«الجنیب: المجنوب المستتبع». 

شارح «جنیب» را به معنی «مجنوب» و «مُستّتبع»» یعنی: جلودار و پیروی شده و 
کسی که دیگران به دنبال او می‌روند معنی کرده. لیکن از کاوش در کتب لغت بر 
می‌آید که: «جنیب» به معنی تابع است. " من شعر را بر اساس نظر شارح ترجمه کرده‌ام. 


واو قلب به یاء شده و ياء در باء ادغام گردیده و ياء دوّمی لام کلمه است. و یاء سوّمی ياء متکلم. 

۱ -«رحیل» کوج و ستور قوی در رفتار. منتخب اللغات» ص ۰۲۲۲ 

«براحلة رحیل» «ای قوی على الرحلة. نهایة ابن اثره ج ۲ص ۲۰۹. 

»9 الرحیل»: «القوی على الا تحال و السیر». لسان العرب؛ ج ۰۱۱ ص ۲۷۹. 

دو جَمّل رحیل»: «قوی علی السیرء. قاموس اللغة» چاپ سنگی» ص ٩۲‏ ۴. 

۲ - برخی گفته‌اند: اصل یمان» یمانی بوده که به گونه قاض اعلال شده. و یمانی در اصل يمن بوده به تشدید 
ياء ياء حذف شده و به جای آن برخلاف قباس الف اس 

۳ ۔ «رجل جنیب کاته یمشی فی جانب متعقبام. قاموس اللغه» چاپ سنگی» حرف پاء. 


۳۵۸ کرانه ها 


«و الجثمان: الشخص »: «جنمان»: شخص» تن» پیکر» جسم. 

«و الموثق: المقید»: و «موثق» به معنی دربند» زندانی. 

«و لفظ البیت خبر ومعناه تأسف و تحسر». 

لفظ شعر خبریه است و معنای آن ابراز اندوه و غم» یعنی انشائی است. مانند این 
شعر است شعر حافظ: 

ماه هم این هفته برون رفت و بچشمم سالیست 

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست 

«ماه» مسندالیه است و اضافه شده. 

« (او لتضمنها) أى لتضمن الاضافة (تعظیماً لشأن المضاف اليه آو المضاف أو غير هما 
كقولك) فى تعظیم المضاف اليه (عبدی حضر) تنظیماً لك بان لك عبداً (او) فی تعظیم 
المضاف (عبدالخليفة ركب) تعظيما للعبد بانه عبدالخليفة (او) فى تعظيم غير المضاف و 
المضاف اليه (عبدالسلطان عندی). تعظيماً للمتكلم بن عبدالسلطان عنده». 

یا مسندالیه را مضاف می آوریم چون اضافه» عظمت هر يك از این سه را می‌تواند 
بفهماند: 

۱ -عظمت مضاف. 

۳ -عظمت مضاف‌البه. 

۳-عظمت غير این دو. 

مانند سخن شما که در بزرگداشت مضاف البه می‌گویی: «عبدی حضر»؛ (برده من 
حاضر است). تا این که خویش را بزرگ بنمایی از این رو که برده‌داری. 

و مثل این که کسی بگوید: «محافظ من آماده است». یا «راننده من منتظر است». یا 
ريزشك ویژه من نگران است». 

و در بزرگداشت مضاف می‌گویی: «عبدالخليفة رکب» تا عبد را عظمت ببخشی به 
این که: وی بنده خلیفه است. 

و مانند این شعر حافظ:! 


۱ -و مانند؛ 
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت بامن راه نشین باده مستانه زدند 


رو آنه لما قام عبدالله». جن | ۰۱٩‏ 


انگیزه‌های مضاف آوردن مسندالیه ۳۵۹ 

گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیست 

اسير عشق تو از هر دو عالم آزادست. 

و در بزرگداشت غیر مضاف و مضاف اليه می‌گویی: «برده سلطان پیش من است.. تا 
خویش را بزرگ بنمایی به این که برده سلطان نرد تو است. 

«و هو غير المسندالیه المضاف و غير ما اضیف اليه المسندالبه. و هذا معنی قوله: او غير 
هما». 

این قسمت پاسخ يك اشکال است و آن این که: ما گفتيم: اضافه گاهی برای 
بزرگداشت غير مضاف و غیر مضاف اليه است مانند «عبدالسلطان عندی» در حالی که 
در اینجا نیز بای متکلم که عظمت داده شده. مضاف اليه است. اکنون شارح پاسخ می 
دهد: «هو» یعنی: یای متکلم» مسندالیه اضافه شده» یا مضاف اليه مسندالیه نیست. و 
همین است معنی قول مصنف که گفت: «او غیرهما» یعنی: اضافه. گاهی برای تعظیم غیر 
مسندالیه اضافه شده و غیر آن جیزی است که مسندالیه به آن اضافه شده می‌باشد. 

«(ا9) لتضمنها (تحقیر) للمضاف (نحو ولد الحجام حاضر)». 

با مسندالیه را اضافه می‌کنیم چون اضافه» تحقیر مضاف را در بر دارد؛ مانند: «ولد 
الحجام حاضر» بعنی: پسر حیجامتگر حاضر است. 

«حجام» به معنی حجامتگر است. «حجامت» یکی از سنتهای اسلا می‌و يك نوع 
خون گرفتن ویژه از بدن است. بدین گونه که به پشت» یا به پای انسان به شیوه 
مخصوصی تبغ می‌زنند. آنگاه مقداری از خون انسان را می‌گیرند. این کار یك روش 
درمانی نیز هست. و در پرشکی زمان باستان بسیار به کار می‌رفته. لیکن مردم 
حجامتگری را کاری کم ارزش» و «حجام» را کسی می‌دانسته‌اند که جایگاه بلند 
اجتماعی ندارد. از این رو مثل به «وّلّد الحجام» زده است. 

در فارسی مانند: رفرزند دژخیم آمدم. بارنوکر امپریالیسم حاضر است». 

«او المضاف اليه نحو: «ضارب زید حاضر ». او غير هما نحو: «ولد الححام جلیس زيد». 

و گاهی اضافه: کوجکی و حقارت مضاف‌الیه را می‌نمایاند مانند: «ضارب زید 


«آلا ان حزب اللّه هم المفلحون». مجادله | ۲۲. 
«الا ان اولباء الله اخوف عليهم و لاهم بحزنون». یوس / 1۲. 


۳۹۰ ۱ کرانه ها 


حاضر». که زید را با کتك خوردن تحقیر می‌کند. و می‌رساند که: ناتوان است. 

و گاهی اضافه» تحقیر غیر مسندالیه اضافه شده و غير آنچه مسندالیه به آن اضافه 
شده را می‌رساند؛ مانند: «ولّد الحجّام جلیس زید». یعنی: پسر حجامتگر؛ همنشین زید 
است. در این مثال «زید» تحقیر شده. با این که مسندالیه نیست و مسندالیه نیز به آن 


اضافه نشده. 
«او لاغنائها عن تفصیل متعذر نحو: «اتْق اهل الحق على كذاء. آو متسر نحو: «أهل 
البلد فعلواكذا». 


یا مسندالیه را اضافه می‌کنيم زیرا اضافه؛ ما را از شرح دادن و جداجداگفتن و دانه 
دانه شمردنی که ممکن نیست با مشکل است بی نیاز می‌کند؛ آنجا که تفصیل ممکن 
نیست؛ مانند: «اتفق اهل الحق على کذا». 

«اهل» مسندالیه است و مضاف. بی گمان شمردن نام يك‌يك کسانی که به حق 
گراییده‌اند ممکن نیست. و این اضافه: ما را از چنین شمارش ناممکنی بی نیا زکرده. 

و آنجاکه شمارش دشوار و مشکل است مانند: «اهل البلد فعلواکذا» شمارش 
مردم شهر ممکن ولی مشکل است. اکنون اضافۀ «اهل» ما را از این دشواری رهانده 
است.' 

ضمیر «لاغنائها» به «اضافه» باز می‌گردد. 

«متعذر»: ناممکن. 

«متعسر»: مشکل و دشوار. 

غالبا واژه‌هایی جون: «اهل»؛ «آل»: «اصحاب»» «قوم» و مانند آن هر جا مسندالیه 
قرار گرفته و اضافه شده در همین دو قلمرو گذشته است 

داو لاله يمنع عن التفصیل مانع مثل تقدیم البعض على بعض نحو: «علماء البَلّد 
حاضرون». الى غير ذلك من الاعتبارات». 

یا مسندالیه را اضافه می‌کنيم زیرا مانعی ما را از تفصیل و جداجدا آوردن نامها باز 
می‌دارد؛ مثلاً اگر بخواهیم جداجدا نامها را ذ کر کنیم مجبوریم بدون جهت برخی از 
امها را بر دیگری مقدم بداریم. و این ترجیح بلا مرجح است.یا انگیزه برای حسد و 


۱ -در قرآن محید آمده: «یسئلك اهل الکتاب». نساء / ۰۱۵۳ 
«ولو آمن أهل الکتاب». آل عمران / ۰۱۱۰ 


انگیزه‌های مضاف آوردن مسندالیه ۳۹۱ 


کینه پیدا می‌شود از این رو می‌گوییم: «علماء البلّد حاضرون». 

«الی غير ذلك». یا مسندالیه را مضاف می‌آوریم برای اعتباراتی غیر از آنچه 
تااکنون گفته شد. مثلاً برای جلوه دادن معنی تشبیهی مانند «لجَینٌ الماء جار» یعنی: آب 
نقره گون جاری است. «لجیّن» مشبه به است و به «ماء» اضافه مدر ۲ 

یا برای نشان دادن اختصاص مانند: «مذهبنا حق». در قرآن کریم آمده: «و قال لهم 
یچم *. 

یا برای ابراز عطوفت و مهر» بسان «و اذا سالك عبادی عنی فانی قریب مجیب».۱ 
اضافهٌ «عباد» به یای متکلم دل انگیز ترین جلوه‌های عطوفت را نشان می‌دهد. 

با مسندالیه را مضاف می‌آوریم تا تصریح به اسم نکنیم؛ مانند: «اذ قالت امرأة 
عمران»." 


۱-بقره | ۰۲۴۷ 
۲-بقره | ۰۱۸۱ 
۳ آل عمران | ۰۳۱ 


۳۰۲ ۱ کرانه ها 


پرسش ها 


| انگیزه‌های مصاف آوردن مسندالیه جیست؟ 
۲ سه نمونه بیاورید که: اضافه تعظیم مضاف و مضاف‌الیه و غیر این دو را برساند. 


۳-سه نمونه بیاوربد که: تحقیر آن سه را بفهماند. 


انگیزه‌های مضاف آوردن مسندالیه ۳۳ 


بگوبید جرا این مسندالیه ها با اضافه آمده: 
«و عبان الرحمن الدین یمشون على الارض هونا». ۱ 
۲ 


«و لقد سبق تکلمتنا». 


«فالتقطه آل فرعون». ۳ 


«و قالت امراة فرعون».۲ 

«و لو آن اهل القری». * 

«رحمة اللّه و بركاته علیکم».۱ 

دان عبادی لیس لك علیهم سلطان».۲ 

نگارمن که به مکتب نرفت و درس ننوشت به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد 
گنج قارون که فرو می‌شود از قهرهنوز خوانده باشی که هم از یرت درویشان است 
جمسالت معجز حسن است ليكن حدیث عمزه‌ات سحر مبین است 
۱ فرقان / 1۳. 

.۱۷١ | صافات‎ ۲ 

۳ نصص | ۸. 

۴ نصص | . 

۵ -اعراف | ۹۱ 

هود / ۰۷۳ 


FY / ححر‎ - ۷ 


۵ ۱ آنجاکه می خواهیم بگوییم مسندالیه فرد است. 


6 ۲ -برای نشان دادن نوع ویژه مسندالیه. 
6 ۲ -بزرگداشت. 

9 ۴ -کوجك نمودن. 

6 ۵ تکییر. 

6 ۰ - تقلیل. 

6 ۷ تعظیم و تکثیر. 


۶ ۸ - تحقیر و تقلیل. 


انگیزه‌های مضاف آوردن مسندالیه ۳۷ 


« (و ما تنكيره) أى تنکیر المسندالیه (فللافراد) أى للقصد إلى فرد مما بقع عليه اسم 
الجنس (نجو: و جاء رجل من اقصی المدينة يسعى) ». 

و اما مسندالیه را نکره می‌آوریم تا بنمايانيم که مسندالیه؛ یك فرد از چیزهایی است 
که اسم جنس بر آن صدق می‌کند. مانند: «جاء رجل من اقصی المد ينة يسعى».' بعنی: 
مردی تلاش کنان از کرانه دور شهر آمد. 

در این آیه شریفه «رجل» مسندالیه است و منظور یك فرد از آنانی است که اسم 
جنس «رجل» بر آنان صدق می‌کند. ! 

و در فارسی مانند: 

بلبلی بر گلی خوش رنگ» در منقار داشت 

و اندر آن برگ و نوا خوش نالهای زار داشت 


حنافظ. 
و مانند: رپادشاهی بکشتن بیگناهی فرمان داد».۴ 
« (آو النوعیّ) اى للقصد إلى نوع منه (نحو: و على ابصارهم غشاوة) آی نوع من 
الأغطية, و هو غطاء التعامی عن يات الله - تعالى - و فى المفتاح: أنه للتعظيم آى غشاوة 
عظمة». 


با نکره آوردن مسندالیه از این روست که: بفهمانيم يك نوع ویژه از انواع آن 
مسندالیه اراده شده (وحدت نوعی)؛ مانند: «و علی ابصارهم غشاوة». ۲ يعنى: بر 
جشمانشان پرده‌ای است. يك نوع از انواع پرده‌ها که آن کوری زدگی است. نست به 
نشانه‌ها و آیات خداوند متعال. 


۱ -قصص / ۰۲۰ قابل توجّه است که: در آيه ۲۰ سوره یس نیز آمده: 

دو جاء من اقصا المدينة جل بسعی». تفاوت این دو آیه در اين است که: در آیه ۰ سوره قصص «رجل» 
مقدم است بر «من اقصی المدینه, و در آیهٌ ۲۰ سوره يس «رجل» موّخر است. 

۲ - دسوقی گفته: ممکن است آنجا که قصد فردیّت می‌شود تثنیه یا جمع باشد مانند: «جاء رجلان,. و «جائنی 
رجال». که در مثال اول دو فرد و در دوم دست کم سه فرد اراده شده. 

4۸ و مانند؛ «دزدی به خانه پارسايی در آمد». گلستان؛ ص‎ .۵٩ گلستان سعدی: ص‎ ٣ 

و 

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد بهار عارضش خطی به خون ارغون دارد 
حافظ . 


۴ -بقره | ۰۷ 


۳۹۸ کرانه ها 
یکاح سب 


«غشاو8»: پر ده. 

«امطیه»: جمع «فطاء»: به معنی پرده‌ها. 

«تعامی»: کور نمایی. 

«و فى المفتاح انه للتعظیم» سکاکی در مفتاح العلوم آورده: تنکیر «غشاوه» برای 
نشان دادن عظمت آن است. یعنی: بر چشمهای آنان پرده بزرگی است.' 
« (او التعظیم او التحقیر کقوله: 

نکره آوردن مسندالیه گاهی برای تعظیم و گاهی برای تحقیر است مثل: 

له حساجب فى کل آمرٍ يشينه و لیس له عن طالب العرف حاجب" 

یعنی: برای اوست مانع بزرگی در برابر هر چه او را می‌آلاید و آلوده می‌کند. و در 
برابر نیازمند نیکی» اندک مانعی ندارد. 


شرح واژه‌های شعر 
«له»: مسند مقدم است و ضمیر آن به ممدوح شاعر باز می‌گردد. 
«حاجب» مسندالیه نکره و به معنی مانع و باز دارنده است. در اینجا نکره بودن 
«حاجب» عظمت آن را می‌فهماند و گویا به معنی مانع بزرگ است. 
«یشینه»: یعیبه. یعنی: او را آلوده می‌کند. عار و ننگ و زشتی می‌بخشد. ۳ 
«و لیس له» «له» مسند مقدم. 
«طالب العرف»: خواهان و نیازمند نیکی, ۴ 


۱ -عبارت سکاکی چنین است: «و قال تعالی: «و علی ابصارهم غشاوةٌ» نکر لتهویل أَمْرهاء.مفتاح العلوې 
ص ۸۳. 

۲ این شعر را برخی به أمية بن الصّلْت» نسبت داده‌اند. و بعضی به «مروان بن ایی حفصه» معروف به ابن 
ابی او جامع الشواهد به همین قول گراییده. و بعضی از محققین مثل ابوالهلال عسکری و مصحح مختصرهای 
چاپ جدید و موّلف «الوسّاح» به سوی این عقیده رفته‌اند که: این شعر از مولای ابن ابی السّمط يعنى: ,حنظلة بن 
الشرقی» مکنی به ,ابو الطمحان» است. وی شاعری بوده که هم در جاهلیت زیسته و هم اسلام را درک کرده. 

«ابی مخنف, در کتاب و«معمرین» او را از کسانی شمرده که دویست سال عمر کرده. نگاه کنید به: والبیان و 
التبیین»۰ تألیف جاحظ؛ ج ۱ص ۱۳۸و ۰۱۳۹ 

۳ در حدیث آمده: ولا تکونوا لنا شیناء مشکوة الانواره 1۷ 

۴ -«عرف» به معنی نیکی» احسان و چیز شایسته است. در قرآن محید آمده: 

«9 آمر بالعرف». اعراف / ۰1۹۹ 


علل تنکیر مسندالیه ۳۹۹ 


«حاجب» مسندالیه مو خر است و کوچکی را می‌رساند. 
«ای مانع حقیر فکیف بالعظیم» یعنی: مانع کوچك ندارد چه برسد به مانع بزرگ. 


شاهد شعر: 

در این شعر دو شاهد هست: یکی در «له حاجب» که: تنکیر «حاجب» برای تعظیم 
است. و دیگری دره‌حاجب» آخرشعر: که نکره بودنش تحقیر را نشان می‌د هد. 

(او التکثی رکقولهم: ان له ابا و ان له لغنماً). 

گاهی نکره آوردن مسندالیه زیادیش را می‌نمایاند مانند قول عرب: «ان له لابلا و 
ان له غنماه: مو کداً برای اوست شترها و گوسفندانی یعنی: چه بسیار دارد. 

«ابلاه و «غنماه هر دو مسندالیه است و تنکیر آن دو نشانگر کثرت. نکره بودن 
نمایاند آنقدر زیاد است که: گویا نمی‌توان به آن آگاهی پیدا کرد و شمرد. و این راز 
می‌نمایاندن کثرت به وسیلۀ تنکیر است. 

(او التقلیل نحو: و رضوان من الله اکبر). 

گاهی مسندالیه را نکره می‌آوریم تا اندک بودنش را بفهمانیم؛ مثل: «و رضوان من 
الله اکبر». " یعنی: خشنودی اندک خداوند متعال ار کی 

«و الفرق بين التعظيم و التكثير: نایم بحسب ارتفاع الثان و علواطبقة و 
التکثیر باعتبار الكميات و المقاد بر؛ تحقیقاکما فی الابل, او تقد یراکما فی الرضوان». 

و فرق بین تعظیم (بزرگداشتن) و تکثیر (زیاد دانستن) در | ین است که: تعظیم بر 
اساس بلندی مقام و والایی جایگاه و شخصیت و درجه می‌باشد. و «تکثیر» یا بر بایه 
اندازه‌ها و مقدارهای حقیقی است: همانگونه که در دان له لابلاًه بود. پابر اساس 
مقدارهای تقدیری همانند: «رضوان من اللّه اکبر»؛ چون رضای خداوند -متعال طول 
عرض؛ عمقیا عدد ؛ سنگینی و سبکی ندارد که تحقیقاً اندازه گیری شود." 


۱ -مثل «ولکم فى القصاص حبوق. بقره | ۰۱۷۹ 

۲ توبه | ۷۷ علامٌطباطبائی فرموده: دو رضوان من الله اکبره ای رضی الله - سبحانه - عنهم اکبر من 
ذلك کله - على ما بفيده السياق و قد نکر «رضوان, ایماءٌ الی آنه لایقدر بقدر و لابحیط به وهم بشر. او لان 
رضوانا مامنه و لو کان بسیراً اکبر من ذلك کله».المیزان: ج ٩‏ ص ۳۳۹. 

۳ ۔ برخی از حاشیه نگاران گفته‌اند: مراد از « کمیات» کم منفصله است مانند: چیزهایی که شمرده می‌شود. و 
مقصود از «مقادیر» کم متصله؛ مثل چیزهایی که طول و عرض و عمق دارد. 

و برخی گفته‌اند: تحقیر و تعظیم در قلمرو کیفیّات است. و تکثیر و تقلیل در روند کمیّات. 


۳۷۰ کرانه ها 


«وکذ! التحقیر و التقلیل. و للاشارة الى آن بینهما فرقاً قال: (و قدجاء) التنیکر (للتعظیم 
و التکثیر نحو: و ان ید بوک لقدکذّبت رسل) من قبلك (ای ذو و عدد کثیر)؛ هذا ناظر الی 
التکثیر. (و) ذوو ( آیات عظام)؛ هذا ناظر إلى التعظیم». 

همین گونه است ا و «تقلیل». «تحقیر» برای کو جك نمایاندن شخصیت و 
جایگاه و منزلت است. و «تقلیل» برای کم دانستن اندازه‌ها و مقدارها: 

مصّف برای این که به فرق بین تعظیم و تکثیر اشاره کند گفت: گاهی نکره آوردن؛ 
هم تعظیم را می‌رساند و هم تکثیر را. مانند: «ان یبوک فقدکُذّبت رسل من قبلك».' 
یعنی: اگر تو را دروغگو می‌پندارند پیامبران عظیم و بیشمار پیشین را نیز تکذیب 
کر دند. 

«ای رسل ذوو عد دکثیر». ر یعنی: پیامبرانی با شمار بسیار. این تعبیر اشاره به «تکثیر» 
SM‏ 


سوال: 
جگونه عبارت «و قدجاء للتعظیم و التکثیر» اشاره به فرق «تعظیم» و «تکثیر» دارد؟ 


پاسخ: 

بین معطوف و معطوف علیه بابد «تغایر» و جدایی باشد. مضنف در این تي 
«تکثیر» را بر «تعظیم» عطف کرده. و این عطف تفاوت معنی ایسن دو راگوشزد 
کر 

ضمیر «بینهما» به «تعظیم» و «تکثیر» باز می‌گردد. 

مشارالیه «هذا» ی اوّل عبارت «ذوو عدد کثیر» است. و مشارالیه «هذا» ی دوّم؛ 
« آ بات عظام». 

«و قد یکون للتحقیر و التقلیل معا نحو: «حَصَرَ. نی منه شی». ای حقیر قلیل»." و 


۱ -فاطر | ۴. 

۲ - جناب آقای احمد امین (حفظه الله تعالی) جدولی برای ارتباط بین تعظیم و تکثیر و تحقیر و تقلیل ترسیم 
کرده‌اند. من اينك آن را شرح و توضیح می‌دهم: بی شك ارتباط بین تعظیم و تحقیره و بین تقلیل و تکثیر تباین است. 

لیکن ارتباط بین تعظیم و تکثیر عموم و خصوص من وجه است: 

گاهی هر دو در یکجا جمع می‌شود مثلر آیه چهار سوره فاطر. 

و گاه تکثیر هست بدون تعظیم مانند: وان له لابلاًء. 


تتکیر مسندالیه برای تعظیم. تحقیر. تکثیر و تقلیل ۱ ۳۷۱ 
گاهی مسندالیه را نکره می آوریم تا کوچك بودن و اندک بودن هر دو را بنمایان.. مانند 
«حصّل لی منه شی »که «شیٌ» مسندالیه است و اندکی و کوچکی هر دو را می‌فهماند. 

« (و من تنکیر غیره) ای غير المسندالیه (للافراد أو التوعية نحو: و الله خَلْق كل دابة 
من ماء) ا ی کل فرد من افراد الدواب من نطفة معينة هى نطفة ابیه المختصة به؛ او کل نوع 
من انواع الدواب من نوع من انواع المياهء و هو نوع النطفة الّتی تختص بذ لك النوع من 
الدابة». 

و از جاهایی که نکره آوردن غیر مسندالیه برای اراده فردیّت یا نوعیّت ویژه آمده 
این به شریفه است: «واللّه َلق کل دابة من ماء». ۲ 

دو واژه «دابه» و «ماء» نکره است و غير مسندالیه. و نکره بودنش یا برای قصد 
افراد است بدین گونه: خداوند -متعال هر يك از جنبندگان را از یك نطفه و یژه آفریده 
که آن پدرش می‌باشد. و یا نکره بودن «دابه» و «ماء» برای فهماندن نوعیّت است؛ 
بدین معنی که: خداوند - متعال - هر نوعی از انواع جنبندگان را با نوع ویژه‌ای از انواع 
آبها آفریده. و آن نطفه مخصوص همان نوع از حیوان است. 

«هی نطفة ابیه» ضمیر «هی» به «نطفه» و ضمیر «ابیه» به «فرد» باز می‌گردد. 

«المختصة به» ضمیر «به» به «اب» بر می‌گردد. 

« (و) من تنکیر غیره (للتعظیم نحو: فأذنوا بحرب من اللّه و رسوله) ای حرب عظیم». 

و از جاهایی که غیر مسندالیه برای تعظیم نکره آمده این آیه شریفه است: 

«فاذنوا بحرب من اللّه و رسوله». " بعنی: اعلام کنید جنگی را با خدا و رسولش. 

تتکیر «حوب» بزرگی آن را می‌رساند؛ یعنی: جنگ بزرگ. " 

« (و للتحقیر نحو: ان نطن الاأظنا) ای ظناً حقیراً ضعیفا؛ اذ الطن ممّا يقبل الشدة و 


و هنگامی تعظیم هست بدون تکثیر مثل: وله حاجب». 

نحقبر و تقلیل نیز گاه هر دو با هم جمع می‌شود مانند: «حَصَل لی منه شی». 

ر کاہ تنها تحقیر است. مثل: «3 لیس له عن طالب العرف حاجب». 

و وقتی تنها برای تقلیل است. بسان: وو رضوان من الله اکبر». 

۱ در همه نسخه‌های مطوّل و مختصرهای حائیه دار این آیه «والله خلق» صبط شده. ولی در مختصرهای 
چاپ قدیم و مختصرهای چاپ جدید به غلط ووالله خالق» مده به گونه اسم فاعل. 

۲ -نور / ۴۵. 

۳ بقره ۰.۲۷۹ 

۴ - دسوقی احتبال داده که ممکن است «نوعبّت» اد باشد بدین شیوه: اعلام بکنید جنگی ویژه با خدا ز 


3 
رسواش راء 


۳۱۷۲ کرانه ها 


الضعف: فالمفعول المطلق هن للنوعية لا لت کید. و بهذا الاعتبار صح و قوعه بعد الاستثناء 
مفرغا مع امتناع نحو : «ما ضربته الا ضربا» على آن یکون المصدر للتأاکید؛ لان مصدر 
«ضربته» لا يحتمل غير الضرب. و المستثنی منه يجب آن یکون متعددا يحتمل المستثنی و 
غیره». 

ارفا خر ی ی ه آورده شده این ابه شریفه است: 

«ان نظن الا ظنا». یعنیدگمان نمی بریم مگ رگمانی سست و ناچیز. 

زیرا «ظنْ» شذت و ضعف دارد. بنابراین؛ «ظنا» مفعول مطلق نوعی است نه 
تأکیدی. و به همین لحاظ نوعی بودنش صحیح است که به عنوان مستثنای 
E‏ و ) بعد از الا واقع شود. با این که در 
مثل «ما ضربته الاً ضربا» نمی شود «ضربا» برای تأ کید باشد؛ چون مصدر «ضربته» غیر از 
«ضرب» را فرا نمی گیرد ی با E‏ 
باشده هم مستثنی را فرا بگیرد و هم غیر آن را. 

« یحتمل المستثنی و غیره». بعنی: : هم مستثنی را در بر بگیرد و هم غیر آن را. ' 

توصیح: ِ 

«استشناء»» خارج کردن یك چیز از چند چیز متعدد است. و اکر مستثنی و مستثنی منه 
یکی باشد «اخراج ال عن نفسه» می‌شود. از این رو چون مصدر تأکیدی عین مدلول 
فعل است استثنای آن درست نیست. و اگر برای نوع باشد نشانگر این است که: مستثنی 
منه انواع گوناگونی دارد؛ که يك نوع آن اخراج شده و بقیّه باقی مانده و این ن تناقض 


نیست. 

«و اعلم أله كما أن التنکیر اذى فى معنی البعضية یفید التعظیم فكذلك صریح لفظة 
البعض,کما فی قوله - تعالی -: «و رقع بعضهم درجات» اراد محمَّداً - صلی الله 
عليه و آلهوسلّم - ففی هذا الابهام من تفخیم فضله و اعلاء قدره ما لایخفی». 

همان گونه که نکره آوردن به معنی بعضیّت. تعظیم را می‌فهماند» خود واژه بعض 
نیز عظمت را می‌رساند. جون: «و رفع بعضهم درجات»:" خداوند برخی از پیامبران را به 
مراتبی بر تری داد. 


۱ جائیه | ۳۲. 

۲ ۔ برای نگرشی دوباره به بحث استشناء» نگاه کنید به: رنحو وافی» ج ۰۲ص ۲۹۴. و به شرح جامی؛ 
صفحات ۱۱۱ و ۱۱۲و ۱۱۳ و سوطی ص ۰۱۱۰۰۱۱۴ 

۳بقره | ۰۲۵۳ 


بررسی آية ران نظن الاظنام ۳۷۳ 


در این آیه شریفه حضرت باری - تعالی - با واژه «بعض»» پیامبر اکرم - صلی ال 
عليه و آله -را اراده فرموده. 

«ففی هذا الابهام» در این مبهم بودن «بعض» و تصریح به اسم «محمّد» - صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم نکردن؛ والابی ارزش؛ و برتری قدر رسول اکرم به گونه‌ای تجلی 
یافته که پوشیده نیست. 

ضمیر «فضله» و «قدره» به حضرت محمّد -صلی الله عليه و آله و سلم اا 
یکر ددا 


۱ -واژه «بعض»؛ برای تحقیر و تقلیل نیز می آید. 


۳۷۴ ۱ کرانه ها 


در پایان یاد آور می‌شوم که: یکی از انگیزه‌های تنکیر مسندالیه؛ اخفاء و پوشاندن 
مسندالیه است. این علت د رکتاب نیامده ولی باره‌ای از کتب بلاغت آن را ذ ک رکر ده‌اند. 

در فارسی مانند: ,کسی از متعلقان منش بر حسب واقعه مطلع گردانید,.۱ 

و ممکن است انگیزه نکره آوردن مسندالیه جهل گوینده به مسندالیه باشد. مانند: 
یکی در مسجد سنجار به تطوع بانگ گفتی,.۲ 

و برخی از کتب معانی بیان یکی از انگیزه‌های نکره آوردن مسندالیه را افاده عموم 
دانسته. مثل: « کل له قانتون». ۲ 

و در فارسی همانند: 

کس نیست که افتاده آن زلف دوتانیست 

در رمگذر کیست که دامی زبلا نیست 


حافظ. 


بادشه بساسبان درویش است که رام پم ووت ازست 


سغعدی. 


کس نیاموخت علم تیر از من که مراعاقت نشانه نکرد 
شتهدی: 


اينك با کاوش دقیق بگویید تنکیر این واژه‌ها چه نکته‌ای را می‌فهماند: 
«فی قلوبهم مرض».! 
«سئل سائل بعذاب واقع».۱ 
«فیه ظلمات و رعد و برق»." 
«لا یقبل منها شفاعة». ۴ 
«لق دکان لکم آية». * 


«لیس علیکم جناح».۱ 


۱ - گلستان سعدی: ص ۱۰. ١‏ -شره / ۱۰. ۴ قرە | ۴۹. 
۲ - گلستان سعدی ص ۰۱۴۲ ۲ -معارج | ۱. ۵ آل عمران | ۱۳. 
۳ -بقره ‏ ۰۱۱۱ ٩ .۲۰ | o-۳‏ -شره ‏ ۰۱۹۸ 


سوال ها 
۱ -به چه انگیزه‌هایی مسندالیه را نکره می‌آوریم؟ 
۲ فرق تقلیل و تحقیر؛ و تکثیر و تعظیم در چیست؟ 
۳ -به نمونه‌ای استشهاد کنید که: تتکیر؛ برای تعظیم و تکثیر آمده باشد. 


۴-مواردی را پیاورید که: تتکیر در آنها برای افراد باشد. 


6 وصف. 

9 انگیزه‌های وصف آوردن, بیان و کشف. ستایش» 
نکوهش, تخصیص و تأکید. 

۵ توکید. 

۵ علل تأکید مسندالیه, زدودن توهم سهو. مجاز و 
عدم فراگیری. 

۵ عطف بیان. 

9 روشنگری و توضیح. 

۵ بدل. 

9 علت بدل آوردن برای مسندالیه, و افزایش تقریر. 

9 عطف به حروف. 

6 عوامل آوردن معطوف برای مسندالیه. 

9 گسترش مسندالیه, شرح و بیان مسند. بازگرداندن 
شنونده از خطاء گرداندن حکم به مسندالیه دیگر, 
شکا, تشکیک: تخییر و ایاحه. 


وصف آوردن برای مسندالیه ۳۷۹ 


« (و آما وصفه) ای وصف المسندالیه, و الوصف قد یطلق على نفس التابع المخصوص, 
و قد یطلق بمعنی المصدر. و هو انسب ههنا و اوفق بقوله «و آما بیانه. و ما الابدال منهء.۱ 


وصف آوردن برای مسندالیه 

وصف. گاهی به تابع ویژه (نعت) گفته می‌شود. و گاهی به معنی مصدریش؛ یعنی: 
صفت آوردن به کار می‌رود. در عبارت «اما وصفه» به دو جهت بهتر است وصف را 
به معنی مصدری بگیریم: 

۱ معنی مصدری با بحثهای گذشته (اما تعریفه و اما تتکیره) مناسب تر است؛ چون 
آن واژه‌ها همه مصدر بود. 

۲ -معنی مصدری وصف. با بحثهای آینده هماهنگ تر است؛ جون می خوانیم: 
«اما بیانه» و «اما الابدال منه» و ایندو نیز مصدر است. 

«ای و ما ذ کر النعت له (فلکونه) ای الوصف بمعنی المصدر و الاحسن آن یکون 
بمعنی النعت» على آن يراد باللفظ آحد معنییه و بضمیره معناه الآخر على ما سیجی فى 
البدیع». 

برای مسندالیه» وصف می‌آوریم تا آن صفت آوردن, با بهتر بگوییم: آن صفت 
(تابع) بنابراین که بالفظ «اما وصفه» یکی از دو معنی اراده شود (معنی مصدری) و به 
وسیل ضمیری که به آن باز می‌گردد معنی دیگرش (تابع). 
توضیح: 

مصتّف گفت: اما وصفه فلکونه» ما گفتیم: شایسته است که: وصف را به معنی 
مصدری بگیریم. اکنون می‌گوییم: بهتر است مراد از ضمیر «فلکونه» و صف به معنی 
تابع باشد نه به معنی مصدری. تا از خود کلمه «وصف»» يك معنی اراده شود. و از ضمیر 
«فلکونه» که به وصف باز می‌گردد؛ معنی دیگری. و این یکی از شیوه‌های راستخدام» 
است» که در علم بدیع می‌آید. ۲ 


۱ - در مطول و مختصرهای چاپ جدید راما الایدال منه» است. و در مختصرهای چاپ قدیم و حاشیه‌دار 
داما الابدال عنه.. 
۲ ۔ مختصرهای چاپ قدیم» ص ۱۹۲ و مختصرهای چا پ جدید - قسمت بدیع -۰ ص ۱۵۱ و مختصرهای 


۳۸۰ کرانه ها 


و این گونه بهتر است؛ چون وصف و نعت به معنی تابع «مبین» است. و همان تابع 

ویژه است که: موصوف را توضیح می‌دهد. نه «وصف» به معنی مصدری. 
« (مبینا له) اى للمسنداليه (کاشفا عن معناه كقولك: الجسم الطويل العر يض العمیق 

یحتاج إلى فراغ یشغله) فان هذه الاوصاف مه یوضح الجسم و بقع تعریفاً له».' 

برای مسندالیه: صفت می آوریم تا بیانگر و روشن کننده معنی آن باشد. مثل: 
«الجسم الطویل, العریض العمیق یحتاح الى فراغ یشغله». ! 

بعنی جسم دراز» پهن و ژرف. نیازمند جایگاه خالی است تا آن را پ رکند. 

در اين مثال «الجسم» مسندالیه؛ و «الطویل» «العریض» و «العمیق» سه صفت بیان 
کننده آن است. ۱ 

«یقع تعریفا له»: این اوصاف سه گانه می‌تواند معرّف آن باشد. 

اگر شما پپرسید جسم چیست؟ می‌گوییم: «الطویل؛ العریض, العمیق». 

«یحتاج الى فراغ یشغله» خبر «الجسم» است. 

آنه وص در ابن کاش دات ات 


« (و نحو. فى الکشف) اى مثل هذا القول فى كون الوصف للکشف و الایضاح وان لم 


يكن وصفاً للمسنداليه». 

و مثل سخن گذشته است در این که: وصف برای روشنگری و بیان آمده» اما در غیر 
مسندالیه» اين شعر: ۱ 

لالمعی الذى بظنٌ بك الظ ن‌کسان قسدرای و قدته" 


یعنی: تیز هوشی که به تو گمان می برد به گونه‌ای که گویا دیده و شنيده. 


حاشیه‌دار: ص .۳٩۹۱‏ 

۱ -سکاکی برای وصف کاشف مثل زده به: «المتقی الدی يؤمن و بصلی و یزکی علی هدی من ربه.. 
مفتاح العلوم» ص ۸۱. 

۲ «الجسم: جوهرة قابل للابعاد الثلائة او قیل: الجسم هو الم رکب المؤلف من الجوهر. الجسم التعلیمی: 
هو اذى یقبل الانقسام طولاً و عرضاً و عمق. و نهايته السطح و هو نهاية الجسم الطبیعی و بسمی جسماًتعیمی؛ اذ 
یبحث عنه فى العلوم التعليميق. تعریفات سید شریف جرجانی؛ ص ۳۵. 

۳۳ اين شعر «مدرج» است؛ یعنی واژه «ظن» در دو مصراع تقسیم شده. 

شاعر این بیت؛ «اوس بن حجر (به سکون جیم) بن مالك تمیمی از شاعران دراز عمر دوران جاهلیت و 
ستایشگر پادشاه حیره عمرو بن هند است. 

اشعارش به دست رابن سکیت» جمع آوری شده و دیوانش در سال ۱۸۹۲ میلادی در وین با ترجمه آلمانی به 
چاپ رسیده. 

وی به سال ۱۲۰ میلادی در گذشته. نگاه کنید به: «تاریخ ادبیات عرب»۰ ص 1۵. و المزهره» ج ۲» ص ۰۴۸۲ 
و «البيان و التبیین»۰ ج ۳ ص ۳. 


شرح واژه‌های شعر 

«الالمعی معناه الذکی المتوقد»: «الالمعی» به معنی هوشمندی است که هوشش 
می‌درخشد. یای «الالمعی» مثل «احمری» برای مبالغه آمده. 

« ذکی»: تیزهوش. 

«متوقد»:برافر و خته» درخشان. 

«9 الوصف بعده مما یکشف معناه و یوضحه». 

صفت «الذی یظن بك...» معنی «الالمعی» را روشن و بیان می‌کند. البته لازمه 
می آ یازا نتان م گند چون مش مطابقی آن تبرهوش انیت و لازمه تیزهوشی کمان 
قوی و دقیق» همانند دیدن و شنیدن می‌باشد. 

ولی وصف در مثال «الجسم ...» ذات آن را بیان می‌کرد. 

دلکنه لیس بمسندالیه؛ لانه اما مرفوع على انه خبر ان فى البیت السابق, اعنی قوله» 

لیکن «الالمعی» مسنداله نیست؛ زیرا یا مرفوع است تا خبربانْ» باشد در این شعر: 

ان اذى جمع السّماحة و الشج دة و اسر و التقی جما 

داو منصوب على آنه صفة لاسم ان». 

با «الالمعی» منصوب است تا صفت باشد برای اسم ان (الذی). 

«او بتقد یر اعنی». 

یا به تقدیر «اعنی» منصوب باشد. ' 

ان م اردان ات 

« (او) لکون الوصف (مخصص) للمسندالیه, ای مقللاً اشتراکه او رافعاً احتماله» و فی 
عرف النحاة التخصيص عبارة عن تقلیل الاشتراک فى النكرات» و التوضيح عبارة عن رفع 
الاحتمال الحاصل فى المعارف». 

یا برای مسندالیه وصف می آوریم چون وصف فراگیری و اشتراک آن را 
می‌کاهد. یا احتمالش را می‌زداید. ولی در عرف نحویان «تخصیص»» کاهش فراگیری 


۱ این شعر نیز «مدرج» است. واژه «النحدة» در دو مصراع قرار گرفته؛ یعنی: آن که بخشش» بزرگواری» 
شحاعت» نیکوکاری و پارسایی همه را جمع کرده او «المعی» است. ‏ 
۲ و می‌توان به عقيده سکاکی بدل گرفت برای اسم ان. 


TAY‏ کرانه ها 


در نکره‌ها است. و «توضیح» زدودن احتمال معارف. 


توصیح: 

در نکره؛ اشترااک معنوی هست. بدین شیوه که: اسمی با يك وضع بر افراد یا 
جیزهای بی شماری صدق می‌کند. آنگاه اگر برای این مسندالیه نکره وصف بیاوریم از 
کسترش و فرا گیری آن کاسته‌ايم. 

مثلا می‌کوییم: «رجل موّمن عندی»» وصف موّمن از فرا گیری «رجل؛ می‌کاهد. 

و در معارف. گاه اشترااک لفظی هست؛ بدین معنی که: مثلاً «زید» بر چندین فرد 
وضع شده. و هنگامی که می‌گوییم: «زید,؛ احتمال دارد زید عالم یا زید تاجر یا زید 
جاهل باشد.۱ آنگاه با آوردن وصف «عالم». احتمال جاهل پا وصف دیگر را 


در علم نحو» به کاستن اشتراک نکر ه» « ت « گویند." و به زدودن استمال 
ات اسر تحصیص» می در ر به ر 
در معرفه» «توضیح». 


و در علم بلاغت» به هر دو تخصیص اطلاق می‌شود. 

«(نحو: زیدالتاجر عندنا) فان وصفه بالتاجر يرفع احتمال التاجر و غیره». 

مانند «زید التاجر عندنا». در این مثال با صفت «تاجر»» احتمال این که: آبا زید 
تاجر مقصود است یا زید غیر تاجره از بین می‌رود؛ و فهمیده می‌شود که: تنها زید تاحره 
مراد است: 

« (ا9) لكون الوصف (مدحاً او ذماً نحو: «جاء نى زيد العالم آو الجاهل» حيث يتعين 
الموصوف) اعنی زیداً (قبل ذکره) ای ذ کر الوصف». 

یا برای مسندالیه وصف می آوریم؛ زیرا هنگامی که موصوف مشخص باشد 
وصف برای ستایش یا نکوهش است. مثل: «جاء نی زید العالم» که ستایش «زید»: و 
«زید الجاهل» که نکوهش او را می‌فهماند. در وقتی که موصوف (زید) مشخص باشد. 


قبل از آمدن وصف. 


۱ -صفت توضیحی در غیر مسندالیه مثل: «9 رسوله اللبی الامی». اعراف | ۱۵۸. 

و صفت تخصیصی در غير مسندالیه مانند: «فتحرير رقبة مؤمنة». نساء | ٩۲‏ 

۲ - «وفاندته ای فاندة النعت غالبا تخصیص فى النکرة کرجل عالم. او توضیح فى المعرفة کزید 
الظریف». شرح جامی؛ ص ۱۱۴. 


وصف آوردن برای مسندالیه TAY‏ 


«و الا لكان الوصف مخصصاه. 

و اگر موصوفه قبل از آمدن وصف: مشخص نباشد و صف برای تخصیص 
می أ بد. 

« (ا9) لکونه (تأکیداً نحو: آمس الدابر »کان یوماً عظيما) فان لفظ الامس مما یدل علی 
الدبور». 

یا برای تاکید مسندالیه صفت می آوریم مثل: «امس الدابر کان بوماً عظیماه. یعنی: 
دیرو زگذشته روز مهمّی بود. 

بی‌شك واژه «امس» گذشتن را بیان می‌کند و«دابره‌برای تأکید آمده.۱ 

«دبور» به معنی گذشته و گذشتن. در مختصرهای حاشیه‌دار این واژه را بفتح دال 

«امس» در این مثال مبتداست و مبنی بر کسر. 

«و قدیکون الوصف لبیان المقصود و تفسيره» کقوله - تعالی -: (و ما من دة فى 
الارض و لاطاثر یطیر بجناحيه) حیث و صفت «دابة و طائر» بما هو من خواص الجنس 
لبیان أن القصد منهما الى الجنس دون الفرد» و بهذا الاعتبار آفاد هذ! الو صف زياد ة التعمیم 
و الاحاطف». 

و گاهی صفت مقصود ما را از مسندالیه مشخص می‌کند مانند: سخن خداوند - 
متعال -: «و ما من دابة فى الارض و لاطاثر يطير بجناحيه». 1 

یعنی هیچ جننده‌ای که در زمنباشد؛ و هیچ پرنده‌ای که به دو بال پرواز کند 
نیست مگ این که آنها نیز گروه‌هایی مانند شمایند. (دنبال آیه آمده: :امم امثالکم). 

در اين آ یه خداوند ‏ متعال - برای «دابه»» صفت «فی الارض» را آورده که از 
ویژگیهای جنس است. یعنی: جنس جنبنده ویژگیش در زمین بودن است. 

همین گونه برای «طاثر» وصف «یطیر بجناحیه» را آورده که: از مختصات جنس 
پرنده است. این ویژگی جنس پرندگان است که با دو بال پرواز می‌کنند. 

خداوند -متعال با ارائه این دو وصف رسانده که: مقصود جنس «دابه» و «طائر» 


۱ ی ™ e‏ چون آن؛ گاهی معنوی است با واژه‌هایی مثل «نفسء «عین» 


۲ انعام | ۳۸ 


۳۸۴ 


کرانه ها 


«و بهذا الاعتبار»: و به لحاظ همین افاده و بیان جنس این دو وصف گسترش و 


فرا گیری موصوف را زیادتر می‌کند. 


دو موصوف (دابه و طاثر) گسترش داشت؛ زیرا نکر در سیاق نفی بود. لیکن این دو 
وصف بر آن گسترش می‌افزاید. بدین شیوه که: می‌فهماند: استغراق آن نکره در سیاق 
نفی» استغراق عرفی نیست؛ استغراق حقیقی است. و همه افراد جنس را فرا می گیرد. 

در پایان گوشزد می‌کنم که: صفت گاهی رقت انگیز است و برای جلب ترحم؛ 


مانند: «عبد مسکین بیطلبنی». 
با این ابیات حافظ: 
عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نشار 
من خاکی که ازین در نتوانم برخاست 
يا 
من گداو تمنای وصل او هیهات 
با" 


یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور 


مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست 
از کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند 
مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست 


ِ ۰ هه = 7 ی مه 4 
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 


٤ ۰‏ 72 ۰ 
نکته دیگری را که باید متذکر شوم فرق بین «نعت» و «صفت» است. برخی از 


2 سم 
پژوهشگران گفته‌اند: 


۱ - «نعت» در ستایش به کار می آید. ولی «وصف»» هم در ستایش و هم در 


نکوهش. 


۲ - «نعت» در اوصاف مو جوده استعمال می‌شود. ولی «وصف» در موجود و 


معدوم. 


۳ «نعت» در جیزهایی که تغییر می‌کند به کار می رو د. ولی «وصف» اعم است. 
۴ -«نعت» به آنچه بر قسمتی از موصوف مربوط می‌شود اطلاق نمی گردد. مانند: 


«اعمی»» «اعرج». لیکن صفت عمومیّت دارد. 


پرسش ها 
۱ جرا برای مسندالیه وصف می‌آوریم؟ 
۲ چه هنگامی صفت برای مدح يا ذم است؟ 


۳-برای و صف مخصص یك نمونه بیاورید. 


۳۸۹ ۱ کرانه ها 


با پررسی این نمونه‌ها خود را بیازمایید و ویژکی هر يك از این وصفها را تبیین 


فررمایید: 
۱ -«فاذا نفخ فى الصّور نفخ واحدةه.۱ 
۲ - «ولها عرش عظیم». ۲ 


٣‏ ۔ «انی القی ال یکتاب کریم».۲ 

۴ «قول معروف و مغفرةً خير من صدقة». ۲ 

۵ هو لامة مؤمنة خير من مشركة». ٩‏ 

٦‏ - «لما جاء هم رسول من عنداللّه مصدق».۱ 

۷ -«و لھم فیها ازواج مطهرة».۷ 

۸ -«یاتی علی الناس زمان لا یبقی فیهم من القرآن الا رسمه».* 

٩‏ -,دروشی مجرد به گوشه‌ای نشسته بود پادشاهی بر او کا 

۰ ,لقمان حکیم اندر آن کاروان بود "۲ 

-۱ 

زبان ناطقه در وصف شوق نالان است ‏ چه جای کلك بریده زبان بیهده گوست "" 
۲ 

وقت عزیز رفت بباتاقضاکنيم عمری که بی حضور صراحیٌ و جام رفت "۲ 
۳ 


زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست درحق‌ ماهر چهگو ید جای‌هیچ اکراه‌نیست ۲۳ 


۱ الحاقه | ۱۳. 


۲ نمل | ۲۳. 
۳ نمل / ۲۹. 


۴ -بقره | ۰۲۱۳ 

۵ -بقره / ۰۲۲۱ 

۰۱۰۲ | -بقره‎ ٩ 

۷-بثره ۰۲۱ 

۸ -نهج البلاغه. حکمت .۳٩۱‏ 
٩‏ از گلستان سعدی. 

۰ .از گلستان سعدی. 

۱ حافظ . 

۴ .از حافظ . 

۱-۳ حافظ . 


تا کید مسندالیه ۳۸۷ 


« (و آما توکیده) ای توکید المسندالیه (فللتقربر) ای تقریر المسندالیه. ای تحقیق 
مفهومه و مدلوله, اعنی جعله مستقراً محققاً ابتاً بحیث لایظن به غیره, نحو: «جاء نی زید 
زید» إذا ظرٌ المتکلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسندالیه» او عن حمله على معناه».۱ 

امّا تأکید مسندالیه برای روشن ساختن و معلوم کردن آن است. یعنی: برای جایگزین 
کردن مفهوم و مدلول آن به شیوه‌ای که به غیر آن گمان نرود. «مثل جاء نی زید زید» 
در هنگامی که گوینده می پندارد» شنونده مسندالیه را نشنید» یا به معنی واقعی‌اش 
نگرفت. 

دسوقی گفته: مقصود از «مفهوم» معنی حقیقی: و مراد از «مدلول»: چیزی است 
که: لفظ بر آن دلالت می‌کند جه حقیقی و جه مجازی. 

«تقریر» به معنی روشنگری» توضیح بیان و محکم کردن است. ۲ 

سیّد شریف گفته: «تحریر بیان معنی با نوشتن. و تقریر» بیان معنا یا عبارت است».* 

«لایظن به غیره». ضمیر «به» و «غیره» به «مسندالیه» بازگشت می‌کند. ۲ 

ضمیر «حمله» به «لفظ » باز می‌گردد. ولی فاعل «حمل». هم می‌تواند متکلم باشد 
و می‌شود سامع.* «و قيل المراد تقریر الحكم» نحو: «انا عَرفت». او المحکوم عليه نحو: «آن 
سعیت فی حاجتك حدی او لاغیری». 

و گفته شده: مراد از تقریر تأکید» تقریر حکم است. مانند آنا صرفت». یا تقریر 
مسندالیه» مثل: «آنا سعیت فی حاجتك و حدی». با «آنا سعیت فی حاجتك لاغبری». 


تس 
مصنف گفت: «و آمّا توکیده فللتقریره. شارح این تقریر را به تقریر مسندالیه تفسیر 


۱ ۔ در کتب ادبی بیشتر واژه «توکید» را به جای «تأکید» به کار می‌برند. در قرآن مجید نیز همین واژه 
استعمال شده: «لاتنقضوا الایمان بعد توکیدها» نحل / .٩۱‏ 

۲ وتقربر: قرار دادن و به‌اقرار در آوردن». منتخب اللغات» ص ۰۱۰۲ 

۳ «الفرق بين التحرير و التقریر: آن التحرير بيان المعنی بالکنایه. و التقربر بيان السعنی بالعبارة.. 
تعریفات» ص ۲۹. 

۴ - در اینحا می‌گوید: تأکید برای تقریر مسندالیه است. تا کسی نبپندارد که: گوینده معنی مجازی را اراده 
کرده. بعد دوباره می‌خوانیم که: تأکید برای دفع تو هم محاز است. برای زدودن این تکرار: برخی گفته‌اند: مقصود از 
«تقریر معنی» در اینجاه تقریر مراد متکلم است» چه حفیقی باشد و چه مجازی. و مراد ار سخن بعدی» معنی حقیقی 
ابت 


ك 7 3 ۳ 1 ۳ 
۵ -واژه «ظن» در این بحث و هم شك و اعتقاد راجح را فرا می‌گیرد. 


AA‏ ۱ کرانه ها 


کرد. لیکن دیگری تقریر مصنف را به دو چیز تفسیر کرده: 

۱ تقریر حکم. 

۲ - تقریر مسندالیه. 

این قائل تقریر حکم را افزوده و برای آن مثل زده به: «انا عرفت»» که در آن 
مسندالیه تکرار شده. و این تکرار و تأکید برای تقریر حکم شناختن است. 

و برای تقریر مسندالیه مثل زده به: «انا سعیت فی حاجتك و حدی»؛ که مسندالیه 
تکرار و تأکید شده. و این تأکید برای تقریر مسندالیه است. 

می‌توانیم به جای «وحدی» «لاغیری» نیز بیاوریم. 

«و فيه نظر؛ لانه لیس من تأ کید المسندالیه فى شیء و تأكيد المسندالیه لایکون لتقریر 
الحکم قط ».۱ 

و در سخن قائل «قیل» نظر هست؛ زیرا (در مثال دوم) اصلا مسندالیه تأ کید نشده. و 
تأکید مسندالیه هیچ گاه تقریر حکم را نمی رساند. 


بیان : 

قائل «قیل» برای تقریر مسندالیه مثل زد به: «آنا سعیت فی حاجتك و حدی». با 
«لاغیری». اکنون شارح می‌گوید: این مثال اصلا تأ کید مسندالیه را نمی‌فهماند؛ جون 
«وحدی» حال است برای مسندالیه و «لاغیری» معطوف آن است. و «حال» و 
«معطوف» از نمونه‌های تأکید اصطلاحی نیست. 

«لانه» بعنی: مثال «انا سعیت». 

از سوی دیگره هیج گاه تا کید مسندالیه: تأ کید حکم را نمی رساند. تأکید حکم با 
شیوه‌های پانزده گانه‌ای است که: قبلاگفتیم. مثل: نون تأکید» حروف زایده و .. 

خللاصه: اصل این سخن که: تا کید مسندالیه برای تقریر حکم است؛ صحیح نیست؛ 


۱ به کارگیری واژء «قط» با فعل مضارع «لایکون» سازگار نیست. «قطء ظرف ماضی است و باید با فعل 
ماضی به کار رود. 
دو ما قط فانه هو الابد الماضی. تقول: ما رایت مثله قط ». لسان العرب ج ۰۷ ص ۳۸۱. 

«قط على ثلثة اوجه: احدها آن تکون ظرف زمان لاستغراق ما مضی. و هذه بفتح القاف و تشدید الطاء 
مضمومة فى افصح اللغات. و تختص بالنفی. یقال: ما فعلته قط . و العامة تقول: لا افعله قط. و هو لحن». 
مغنی‌اللییب» ص ۰ ۰۹ 

و علی - عليه السلام - فرموده: «مازنی یور قط نهج البلاغه» حکمت ۲۹۷. 


تا کید مسندالیه ۳۸۹ 


زیرا تأکید مسندالیه هیچ وقت تقریر حکم را نمی فهماند. 

و اما این سخن او که: تاکید مسندالیه آن را تقریر می‌کند؛ صحیح؛ ولیکن مثالش 
غلط است. 

«و سیصرح المصنف بهذا». 

و به زودی مصنف تصریح خواهد کرد که: تأ کید محکوم علیه با تأ کید حکم فرق 
دارد. 

"«بهذا» اشاره است به: فرق بین تأکید مسندالیه و تأکید حکم. 

و مصنف چنین تصریح کرده: «نحو انت لا تکذب فانه آشد لنفی الکذب من 
لا تکذب. و کذا من لاتکذب انت؛ لانه لت کید المحکوم عليه لاالحکم ».۱ 

«(آو لدفع توهم التجوز) ای التکلم بالمجاز, نحو: «قطع ال الامير الامیژ او نهآ 
عَينه؛ لئلايتوهم آن اسناد القطع الى الامیر مجاز, و الما القاطع بعض غلمانه». 

با مدال را مو کن می آوریم تا پندار مجازگوبی را بزدايیم. مانند: «قطع الللصَ 
الامیر الامیر». یعنی: برید دست دزد را پادشاه» پادشاه. 

اینجا «الامیر» مسندالیه است و موکد تاکسی گمان نکند که اسناد بریدن دست به 
پادشاه» مجازی است. و دست دزد را برخی از غلامانش بربده‌اند. ۲ 


بیان: 

اگر گفتيم: «قطع الص الامیر الامیر» تأ کید لفظی است. 

و اگر گفتیم: «قطع اللص الامیر نفسه» یا «عینه» آنگاه تأکید معنوی است. 

مجاز در اینجاء هم مجاز عقلی» هم مجاز لغوی و هم مجاز در حذف را فرا 
می‌گیرد. بدین ترتیب. با تأ کید می‌شود دفع تو هم کرد از هر سه مجاز. 

«لص»: دزد. 

«قاطع»: قطع کننده برنده. 

«غلمان»: جمع غلام. 


۱ - مختصرهای چاپ جدید ص ۹۷. مختصرهای حاشیه‌دار: ص .۸٩‏ و مختصرهای چاپ قديی ص ۴۳. 

در قسمت پایانی این عبارت تصریح شده که: «لاتکذب انت» برای تأکید محکوم عليه است نه حکم. 

۳ ۔ در این عبارت «قطع اللص الامیر الامیر» مجاز در حذف هست. در اصل بوده «قطع يداللص» که 
«ید» مفعول محذوف است و «اللص» جایگزین آن شده. 


۳۹۰ کرانه ها 


« (او) لدفع توهم (السهو) نحو: «جاء نی زید زید»؛لنلایتوهم آن الجانی غير زید. و 
انما ذ کر زید على سبیل السهو». 

یا مسندالیه را با تأأکید می آوریم تا پندار اشتباه را از بین ببریم. 

می‌گوییم: «جاء نی زید زید» تا کسی گمان نکند زید نیامده» بلکه اشتباهاً بر زبان 
گوینده جاری شده. 

نکته قابل توجه: شارح برای دفع تو هم مجاز» دو مثال زد: یکی با تأکید لفظی و 
دیگری با تأکید معنوی؛ ولی برای دفع تو هم سهوتنها به تأکید لفظی مثال زد تا بفهماند 
که: تو هم سهو فقط با تأ کید لفظی بر طرف می‌شود و با تأ کید معنوی نمی‌توان اشتباه را 
برطرف کرد. و در رفع اشتباه نمی گوییم: «جائنی زید نفسه». 

« (او) لدفع توهم (عدم الشمول) نحو: «جاء نی الوم كلهم او اجمعون»؛ لتلایتوهم 
آن بعضهم لم یجی الا نك لم تعتد بهم. اوانك جعلت الفعل الواقع من البع ضکالواقع من 
الکل, بناءعلی أتهم فى حکم شخص واحد .كقولك: «بنوفلان قتلوا زیدا». و انما قتله واحد 
منهم>. 

پا مسندالیه را مو کد می‌آوریم تا توهم عدم شمول و فراگیر نبودن را از میان 
برداریم. 

می‌گویيم: «جاء نی القوم» و به دنبال آن «کلَهم» یا «اجمعون» را می آوریم» که 
کسی نپندارد: برخی از افراد قوم نیامده‌اند لیکن به آنان توجّه نکرده‌ايم يا کار بعضی را 
به حساب همه گذاشته‌ايم. بر این اساس که همه در حکم یك نفرند. 

مانند سخن شما: «پسران فلانی زید را کشتند». با این که: زید را تنها یکی از آنان 
کشته. 


سرح: 

گاهی به جای واژه «بعض» ماکلمه «قوم» را به کار می‌بریم. و در هنگامی که 
بعضی از افراد قوم آمده می‌گوییم: «جاننی القوم». 

در این عبارت» «قوم» در «بعض» استعمال شده نه در همه. این استعمال کل در 
بعض» مجاز لغوی است. 

اکنون ما در جایی که بخواهیم گوشزد کنیم: استعمال این کلمه به شیوه مجاز لغوی 
نیست و در همه افراد استعمال شده بعد از آن « کلهم» یا «اجمعون» را می آوریم» تا 


تأ کید مسندالیه ۳۹۱ 


یاد آوری کنیم: همه آمده‌اند نه این که برخی نیامده باشند و ما به آنان توجه نکرده 
باشیم؛ چون آنان مورد اعتنا نبوده‌اند. 

تمیر «لثلایتوهم اَن بعضهم لم یجی الا نك لم تعتد بهم» همین معنی را نشان می‌دهد. 
و به مجاز لغوی اشاره دارد. 

وگاه یك نفر از جمعی کاری می‌کند و ما آن را به همه گروه نسبت می‌دهیم؛ چون 
همه با هم همفکر بوده‌اند. 

مثلاً: یکی زید راکشته و ما می‌گوییم: «بنو فلان قتلوا زیدا». این اسناد. مجاز عقلی 
است. بر خلاف مثال پیشین که: مجاز لغوی بود. و واژه «قوم» در معنی «بعض» به کار 
رفته بود؛ اینجا «جاء» به جای این که به بك فرد اسناد داده شود به جمع اسناد داده شده. 

عبارت «او انك جعلت الفعل الواقع من البعض کالواقع من الکل» متو جه همین مجاز 
در اسناد است. 

به هر حال ما با آوردن واژه « کلهم» یا «اجمعون». خاطر نشان می‌کنیم که: مجاز 
اسنادی در کار نیست. 

ضمیر «بعضهم» به «قوم»: و ضمیر «بهم» به «بعض» و ضمیر «انهم» به «کسل» و 
ضمیر «قتله» به «زید» و ضمیر «منهم» به «بنو فلان» بر می‌گردد. 


یاد آوری یک نکته: 

تأکید مسندالیه» یا با تأکید لفظی است که در آن واژه تکرار می‌شود. با با تأاکید 
معنوی. مثل: «نفس» «عین» و ۰۰۰ 

و در فارسی برای تأ کید مسندالیه؛ واژه «خود»: که ضمیر مشت رک بین متکلم» غایب 
و مخاطب است به کار می‌رود. و واژه‌هایی جون: همه» جمله» همگی» تمامأه همگان و 
... با همان واژه تکرار می‌شود. 

ولی تأکید حکم؛ در عربی پانزده شیوه ویژه دارد. مثل: نون تأ کید قسم» ان و ...۰ 
و در فارسی برای تأکید حکم» از واژه‌هایی چون «لاجرم» مو کدا: حتماًء البته: هماناء به 
بقین به درستی که و ... بهره گرفته می‌شود. 

برخی از اساتید محترم دانشگاه بین تأ کید مسندالیه و تأ کید حکم فرق نگذاشته‌اند. 


۳۹۲ کرانه ها 


پرسش ما و پاسخ شما 
۱ جرا مسندالیه را مو کد می‌آوریم؟ 
۲ -تأکید مسندالیه با تأ کید حکم چه فرقی دارد؟ 


۳ چگونه با تأکید» توهم عدم شمول را می‌زداییم؟ 


عطف بیان آوردن به دنبال مسندالیه ۳۹۳ 


تمزین 
تک چرا مسندالیه‌ها را مو کد آورده‌ايم: 
«قَسَجَّد الملائک ةکلهم اجمعون».۱ 
«قال على -علیه السلام - الزهد کل بي ن کلمتین من القرآن» ۲ 
جهان و کار جهان جمله هیچ بر هيچ است هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق 


حافظ. 

یا: 
سالها مشعل ما پیشرو دنا بسود چشم دنیا همه روشن به چراغ ما بود 
شهریسار. 


« (و آها بیانه) آی تعقیب المسندالیه بعطف البیان (فلا یضاحه باسم مختص به نحو: قدم 
صديقك خالد) و لا یلزم آن یکون الثانی آوضح» لجواز آن بحصل الایضاح من اجتماعهما». 

به دنبال مسندالیه» عطف بیان می‌آوریم تا آن را با نام ویژه‌اش مشخص کنيم. 
مانند: «قدم صديقك خالد». یعنی: دوستت» خالد آمد. 

در این مثال» «خالد» نام مخصوص آن دوست را آورده‌ايم تا روشن شود کدام 
دوست بوده.۳ 

و لازم نیست که دوّمی (عطف بیان) واضح تر از متبوعش باشد برای این که: ممکن 
است از اجتماع عطف بیان و متبوعش روشنگری و وضوح پدید آید. مانند: «قال 
ابوالحسن علی». «علی» نام افراد بسیاری است و «ابوالحسن» نیز کنيهٌ بسیاری» لیکن با 
اجتماع این دو» شخص مولا علی - علیه‌السلام - مشخص می‌شود. 

اما بیانه»» شارح «بیانه» را تفسیر به «تعقیب المسندالیه بعطف البیان» کرد تا 
خاطرنشان کند که: «بیان»» به معنی مصدری آمده. 

«و قدیکون عطف البیان بغیر اسم مختص به کقوله». ۲ 


۱ ۔ حجر | ۳ 

۲ -نهج البلاغه» حکمت ۴۳۹. 

۳ - جمهور نحویین بر این عقیده‌اند که: آنچه بعد از «ايی» تضیریّه می آید؛ عطف بیان است. لیکن هر 
موصوفی که بر صفت جاری شده باشد. هم می‌تواند عطف بیان شود و هم بدل. 

۴ - اين شعر از «زیاد بن معاویه, معروف به «نابغه ذبیانی» است. وی از شاعران جاهلیّت و از قبیلهُ «ذییان» 


۳۹۴ کرانه ها 


«و المؤمن العائذات الطیر بمسخها رکبان مكةّ بين الغیل و السنّد» 

بعنی: و گنل به امان دهنده بناه گزیدگان (پرندگان)؛ که دست می‌کشند بر آنها 
(نوازش می‌کنند) راهیان مه در بین غیل و سند. 

«بغیر اسم مختص به» به معنی «باسم غیر مختص به» است. 


شرح واژه‌های شعر 

«و الموّمن» «واو» برای قسم و «مؤمن» اسم فاعل به معنی امان دهنده و یکی از 
نامهای خداوند -متعال -است. 

در قرآن مجید آمده: «السلام المومن».۱ 

دازعائذات»: جمع «عائذة» به معنی پناه آورده و پناه گرفته. مشتقات «عوذ» با «با» 
متعدی می‌شود. و مشتقات «التجاء» با «الی». 

«الطیره: پرندگان. برخی آن را اسم جمع؛ و بعضی جمع «طالر» می‌دانند. در تعبیر 
«العائذات الطیر» «الطیر» موصوف بوده و بر صفت جاری شده؛ مثل: «جرد قطیفة». 

«یمسح»: دست می‌مالد. 

« رکبان»: جمع «را کب» و به معنی سواران و کاروان است. ' 

مراد از «رکبان مکه, کسانی هستند که به سوی مکّه می‌رو ند. 

«غیل» - بفتح «غین» و سکون «باء» بر وزن «دزد» - سرزمینی است در نزدیکی 
«َلملم». و هم چشمه‌ای است که در پایین کوه ابوفیس جریان دارد. و همین مقصود 
شاعر بوده.۳ 


بوده و عمرش در کشاکش رقابتها و جنگهای فبیله‌ای و سیاسی بین «حیره» و «غسان, گذشته است. وصف» مدح» 
هجو رثاء و اعتذار» درو نمایه‌های شعر او را می‌سازد. 

«نابغه» در بازار ,عکاظ» در خیمه‌ای پرحشمت و چرمین به نقد شعر می‌نشسته. و در دربارهای حیره و غسان يا 
به مدح يا به رثاء یا به اعتذاره شعر می‌سروده. نگاه کنید به: مالاغانی»* ج ۱ص ۳. 

و «تاریخ الآداب اللغة العریّه,» ج ۰۱ص ۱۱۵. و «الشعر و الشعراء»» ص ۷۰. و «راهنمای دانشوران»» ج ۰۳ 
ص ۰.۲۴۷ و «عیون الاخبار»» ج ۲ ص ۰۱٩۲‏ 

۱ حشر | ۰۲۳ 

۲ ۔ در فرآن مجید آمده: «قان تم فرجالاً او کبانه. بقره | ۲۳۹. 

۳ - نگاه کنید به: رلسان العرب»» ج ۱۱+ ص ۵۱۲. و «منتخب اللغات»» ص ۳۸۹. 


عطف بیان آوردن به دنبال مسندالیه ۳۹۵ 


«سند» - بفتح سین و نون و تشدید سین -در اینجا به کوههای مکه اشاره دارد. و در 
اصل به معنی ار تفاعات جلوی کوه. یا دامنه دشت است.۱ 


«فان الطیر عطف بیان للعائذات مع آنه لیس اسماً مختصاً بهاء 

«الطیر» عطف بیان «عائذات» است با اين که: اسم ویژه آن نیست؛ چون پناه 
گزیدگان حرم بسیارند. که برخی از آنها پرنده است و پاره‌ای از پرندگان نیز به حرم پناه 
می آورد. 

نکته لازم تذکر این که: شعر» مثال عطف بیان برای مسندالیه نیست؛ مثل است برای 
جایی که: عطف بیان با اسم مختص نباشد. 

«و قد يجي عطف البیان لغیر الایضاح كما فى قوله - تعالی -: (حعل الله الکعبة البتَ 
الحرام قیمًلّاس) ذ کر صاحب الکقّاف آن البیت الحرام عطف بيان للکعبة جيئ به للمدح 
لاللایضاح كما تجی الصفة لذلك». 

گاهی عطف بیان برای غیر توضیح می آید؛ مثل: سخن خداوند -متعال -: «جَعَلَ 
الله الكعبة البیت الحرام قياماً لاس ».۱ 

صاحب کشّاف (زمخشری) گفته: محققاً «البیت الحرام» عطف بیان کعبه است و 
برای مدح آمده نه توضیح. همانطور که صفت برای مدح می‌آید. ۳ 

«البیت الحرام» از این رو برای ستایش و مدح است که: که عَلّمٌ بالغلبه شده برای 
کعبه و حرمت و احترام و حرام بودن برخی از چیزها را نشان می‌دهد. 

و به این جهت برای توضیح نیست؛ که «کعبه» آن قدر آشکار است که نیاز به 
توضیح ندارد. 

« كما تجی الصفة لذلك». مثل صفت. که برای مدح و ستایش می آمد. 

کو تاه سخن این که: شارح سه انتقاد به مصنف کرده: 


۱ -«اسنُد: ما ارَقّعَ من الارض فى قبل الجبل او الوادی, و الجمع آسناد.. لسان العرب؛ ج ۳ ص ۲۲۰. 

۲ -مائده | ۰۹۷ 

۳ عبارت زمخشری چنین است: «(البیت الحرام) عطف بیان على جهة المدح لاعلی جهة التوضیح كما 
تحی الصفة کذلاث». کشاف. ج ۰۱ ص 1۴۱. (چاپ انتشارات آفتاب تهران). و کشاف؛ ج ۰۱ ص ۰۸۱ (چاپ 
انتشارات دارالکتاب العربی؛ با تصحیح مصطفی حسین احمد). 


۳۹۹ ۱ کرانه ها 


٩‏ -واضح‌تر بودن عطف بیان از متبوعش حتمی نیست. 
۲ ۔ممکن است: عطف بیان با اسم مخصوص متبوعش نباشد. 

۳ عطف بیان برای غیر ایضاح نیز می آید. 

برخی از حاشیه‌نگاران گفته‌اند: مصنف بنابر غالب سخن گفته. و این موارد استثنایی 


اششت: 


اکنون بگویید 

۱ به جه انگیزه‌هایی برای مسندالیه عطف بیان می آوریم؟ 

۲ سه انتقاد شارح به مصنف چه بود؟ 

۳ به عقيده زمخشری چرا ,البیت الحرام, عطف بیان «الکعبه» قرار گرفته؟ 

۴ در عبارت زبرین کدامین واژه عطف بیان است: 

«طرّقَ الحسین بن علّی - علیهمالسلام - باب سیّد کریم فی قومه, هو: «امرژ القیس 
الکلبی» و خطب بنته: «الّباب» َرحب به ابوهاء و ملاأت الُرحة جوانب نفسه» لعلمه آن 
هذه المصاهرة ستربطه ببیت الزسول «محمّد» - صلی الله علیه و آله -و تسجل له شرف 
خالداً على الایام ... و تم الزواج. و ألْجَبَّت الرباب فکان من ذریتها: الادسبة المتفقهة 
«سکینة». احدی شهیرات النساء فى الصدر الاو ل»؟ 

« (و آمالابدال منه) آى من المسندالیه (فلزيادة التقریر) من اضافة المصدر الى 
المعمول, آو من اضافة البیان آى الزيادة الّتی هى التقریر. و هذا من عادة افتنان صاحب 
المفتاح حیث قال فى التأكيد «للتقریر». وههنا «لزيادة التقر بر». و مع هذا فلایخلو عن 
نكتة لطیفة: و هى الایماء إلى آن الفرض من البدل هو آن یکون مقصوداًبالنسبة و التقرير 
زیادةً تحصل تبعاً و ضمنا؛ بخلاف التأكيد فان الفرض منه نفس التقرير و التحقیق». 

دنبال مسندالیه بدل می‌آوریم برای افزودن تقریر. «زیادة» با مصدر است و اضافه 
به معمول شده و یا اسم مصدر است. و در این صورت اضافه بیانیه است. بدین معنی: 
زیادتی که آن تقریر است. 

«و هذا من عادة افتنان». و این شیوه هنرنمایی و گونه گونه کردن سخن از سکاکی 
است. که در بحث تأکید گفت: «امّا توکیده فللتقریر». و در اینجا می‌گوید: «فلزيادة 
التقریر». 


بدل آوردن به دنبال مسندالیه ۳۹۷ 


«و مع هذا»: اضافه بر این هنرنمایی و گونه گونه کردن سخن. اشاره به نکته‌ای هم 
دارد و آن اين که: بدل» مقصود از نسبت است. و تقریر بك زيادة و افزونی است که 
ا وه ت توت دز به خلاف تأکید که مقصود از آن» تحقیق و تقریر است. 

«فلزیادة»: «زیادة» اگر مصدر «زاد» باشد گاه متعدی استعمال می شود و گاه لازم. 
اگر متعدی باشد اضافه به مفعولش شده و اگر لازم» اضافه به فاعلش. ' 

شارح گفت: «من اضافة المصدر الى المعمول» تا هر دو صورت را فرا بگیرد. و در 
این دو استعمال» اضافه لامیّه است. و اگر اسم مصدر باشد اضافه بیانیه. 

«افتنان» یعنی: يك معنی را به شیوه‌های گونا گون آوردن. 

«و هی الایماء» یعنی: آن نکته لطیف اشاره است به .. 

ضمیر در «فان الفرض منه» به «تأکید» بنگشت می‌کند. یعنی: تأکید را می آوریم و 
هدف اصلی ما همان تقربر و مشخص کردن است. 

« (نحو جاء نی اخوک زید) فى بدل الکل, و بحصل التقریر بالتکریر»." 

مانند: «جالنی اخوک زید». که «اخوک» مسندالیه و «زید» بدل کل آن است. و 
روشنی و بیان از تکرار نسبت به زید و به اخوک پدید آمده. 

«(9 جاء نی القوم ا کثرهم) فى بدل البعض ». 

و مانند: و و ی e‏ 

«(و سلب زید توبه ) فی بدل الاشتمال». ۲ 

و مثل: «سلبٌ زید ثوبه». یعنی: ربوده شد زید جامه‌اش. که «ثوبه» بدل اشتمال 


۱ - و می‌توانیم بگوییم: در بدل گویا هم مبدل منه تکرار می‌شود و هم عامل. بنابراین؛ تقریر آن افزونتر از 
توکید است» که تنها متبوع تکرار می‌شود. ۲ 
۲ - «زاد» گاهی دو مفعولی است؛ مثل: «رب زدنی علما». طه | ۱۱۴. 
۳ بدل کل را ابن مالك بدل مطابق خوانده: 
التابع المقصود فى الحکم بلا واسطة هو المسمی بدلا 
مطابقاً او بعضاً او ما بشتمل علیه بلق او کمعطوف ببل 
این بدل» گاه در نامهای خداوند متعال -نیز به کار می‌رود مانند: «الی صراطالعزیز الحمید © اللّه» ابراهيم 
| ۱و ۲. 
و از این جهت که «کل, اجزاء را تداعی می‌کند دست کم در این موارد بگوییم: بدل مطابق. 
۴ در حاشه 0 حاشه‌دار آمده: وش دو مقعولی است. در قرآن آمده: «وّان لبهم الذباب 
شیناه. حج | ۷۳ : عنی: اگر پشه از آنان چیزی برباید. 
در این آیه شریفه وھ شل اول شتا مقعول وگ . بنابراین؛ «سلب زید لوبه» اگر به نصب 
«ثوب» باشد «ثوب» مفعول دوم است. و اگر به رفع» بدل اشتمال. آنگاه مفعول آن را محذوف می‌گيريم. 


۳۹۸ کرانه ها 


است برای «زید». 

«و بيان التقریر فيهما آن المتبوع یشتمل على التابع اجمالاً حتی کأنه مذكور, ما فى 
البعض فظاهر و آَم فى الاشتمال فلان معناه آن يشتمل المبدل منه على البدل لا کاشتمال 
الظرف على المظروف بل من حب ثکوفه مشعراً به اجمالاً و متقاضیاً له بوجه ماء بحیث تبقی 
النفس عند ذ کر المبدل منه متشوقة الى ذ کره منتظرةٌ له». 


بیان تقریر بدل بعض و بدل اشتمال 


اما بدل بعض و بدل اشتمال مسندالیه را تقریر می‌کنند. بعنی: مشخص و معین و 
جایگزین در ذهن قرار می‌دهند. چون متبوع به طور سربسته تابع را فرا می‌گیرد؛ به 
گونه‌ای که گویا تابع ذ کر شده. این فراگیری متبوع از تابع» در بدل بعض آشکار است؛ 
(زیرا در بدل بعضه تابع پیوسته قسمتی از متبوع می‌باشد). 

و اما فراگیری متبوع از تابع در بدل اشتمال؛ از این روست که: معنی بدل اشتمال این 
است که: مبدل منه؛ بدل را فرا بگیرد ولی نه به شیوه‌ای که ظرف. مظروف را در بر 
می‌گیرد. ر بلکه به گونه‌ای که آن بدل را به طور سربسته بفهماند. و به وجهی آن را بطلبد 
که روان انسان هنگامی که «مبدل منه» را می‌شنود در شوق و انتظار بدل بماند. 

«فیهما» بعنی: بدل بعض و اشتمال. 

ی 

«حتی کانه» ر یعنی: آن تابع. 

« کاشتمال الظرف على المظروف». یعنی: حتما این اشتمال لازم نیست که: مثل 
اشتمال ظرف بر مظروف باشد.! 

«متقاضیا له بوجه ماء. آن مبدل منه بدل را به شیوه‌ای بطلبد. اکنون آن شیوه» ارتباط 
ذاتی و عرضی با لازم و ملزومی یا هر ارتباطی که می‌خواهد باشد. 

ضمیر « ذکره» و «له» به بدل اشتمال برگشت می‌کند. 


۱ - ارتباط بدل اشتمال با متبوعش به شکلهای گوناگون است: ۱ 

گاهی متبوعش ظرف است و بدل اشتمال؛ مظروف؛ مانند: وسألونك عن الشهر الحرام قتال فیه. بقره | ۲۱۷. 
«شهر الحرام» ظرف. و «قتال». ار است. 

و گاهی بدل ظرف است؛ مثل: «شرق زید ثوبه». 

و گاه اصلا ارتباط ظرف و مظروفی نیست؛ همانند: «أعجننی ز ند نطقه ». 


بدل آوردن به دنبال مسندالیه ۳۹۹ 


«و بالجملة يجب آن یکون المتبوع فيه بحيث یطلق و يراد به التابع. نحو: «اعجبنی 
زید» إِذا أعجبك علمه؛ بخلاف «ضربت زیدا» اذا ضربت حماره». 

کو تاه سخن این که: متبوع بدل اشتمال بايد به شیوه‌ای باشد که گفته شود و بدل 
اشتمال از آن اراده گردد. مثلا: «اعجبنی زید, را در هنگامی بگویی که از علم زید 
شکفت رده شه رآ 


5 و 
ولی وقتی خر زید را زده باشی نمی توانی بکویی: «ضربت زیدا». 


شرح: 

«بالحملة»: کو تاه سخن» خلاصه. 

ضمیر «فیه» به بدل اشتمال و ضمیر «فیه» به «متبوع» باز می‌گردد. 

«نحو اعجبنی زید» هنگامی که گفته شود: «اعجننی زید» شما می‌فهمید که ذات. 
بوده. از این رو با شنیدن زید» نسبت به «تأبع» در شنونده شوق پیدا می‌شود. و يا گفتن 
«زید» همان «تابع» اراده می‌گردد. 

لیکن اگر الاغ زید را بزنی و بگویی: «ضربت زیدا» کسی از «زید» منتقل به الاغ زید 


نمی شود. 
دو لهذا صَر حوابان نحو: «جاء نی زید اخوه» بدل غلط لابدل اشتمال؛کما زعم بعض 
النحاة». 


و از همین جهت که در متبوع بدل اشتمال باید فراگیری باشد نحویین تصریح 
کرده‌اند در مثل: «جاء نی زید اخوه» کلمهٌ «اخوه» بدل غلط است. نه اشتمال. ۱ آن‌گونه 
که برخی از نحوبین (ابن حاجب) گمان کرده.۲ 

«ثم بدل البعض و الاشتمال بل بدل الكل ايضاً لایخلو عن ایضاح و تفسير». 

«بدل بعض» «بدل اشتمال» و «بدل کل» نیز از روشنگری و تفسیر تهی نیست. 


۱ - در «جاء نی زیدا خوه» اگر قائل در آغاز پنداشته: رزید آمد» سپس متوجه شده که: اشتباه کرده؛ برادر 
زید آمده. آنگاه این بدل غلط است و اشتمال نیست؛ چون «زید» اشعار به واخوه» ندارد. و چون مشتمل بر ضمیر 
مبدل منه است بدل کل از کل هم نیست. 

۲ در مختصرهای حاشیه‌دار آمده: مراد از «بعض»» «ابن حاجب» است. لیکن این سخن در کتاب «کافیه,او 
نامده. 


۴۰۰ کرانه ها 


شارح می‌خواسته با این سخن اشاره کند که: شایسته بود مصنف بگوید: اما الا بدال منه 
فلز یادة التقر بر و الا یضاح». 

همان گونه که سکاکی چنین کرده.۱ 

«و لّم یتعرض لبدل الغلط؛ لانه لایقع فى فصیح الکلام». 

مصنف ,بدل غلط, را نیاورد؛ زیرا چنین بدلی در سخن فصیح نمی آید. " 

در پایان این نکته را یاد آوری کنم که: برخی از نحویین «بدل کل از بعض» را به 
اقسام بدل افروده‌اند و مثل زده‌اند به: 

«یّدخلون الجنة و لایلَمُون شیاً جنات عَذن»." که «جنات عَدن» بدل کل از بمض 
است برای «الجنة». 


اکنون شما بگو بيد 
۱ - جرا برای مسندالبه بدل می‌آوریم؟ 
۲ -ارتباط بدل اشتمال با مبدل مته آن جگونه است؟ 
۳ در آیات زیرین بدلها را مشخص کنید: 
«تبارک اذى بیّده المْلك و هو عل ىكل شئ قدير اذى خَلَقَ الموت و الحیوة» ۲ 
«و اسوا النجوی الذين ظلموا». * 
«قتل اصحاب الاخدود. الار».۱ 


۱ سکاکی گفته: «لزبادة التقربر و الابضاح. كقولك: «سلب زید لوبه». و «جاء القوم اکثرهم. و «حق 
عليك الصراط المستقیم صراط الذين انعم الله عليهم» فى الانواع الثلائة من البدل». مفتاح العلوم ص ۸۲. 

۲ - برخی گفته‌اند: «غلط» سه گونه است: 

«غلط صریح»: که به جای واژه «زید» کلمه «حمار, به زبان آید. 

و «غلط نسیان». که از روی فراموشی بر زبان جاری می‌شود. 

این دو غلط در کلام فصیح اگر آمد باید با «بل» تدارک شود. 

لیکن «غلط بداءي. که قائل ابتدا عمدا وازه‌ای را به کار می‌برد و سپس تغییر می دهد در کلام فصیح استعمال 
می‌شود. مثلا: شاعری میگوید: حسین قمر» شمس. 

۳۴ مریم ۵٩|‏ و ۰ 

۴ -ملك / ١و‏ ۲. 

۵-انیاء | ۳ 

.۵ -بروج | ۴و‎ ٩ 


عطف کردن چیزی بر مسندالیه E‏ 


« (و آَم العطف) اى جعل الشی معطوفاً على المسند اليه (فلتفصيل المسنداليه مع اختصار 
نحو: جاء نی زید و عمر) فان فیه تفصیلاً للفاعل بانه زید و عمرو. من غير دلالة على تفصبل 
الفعل بأن المجینین كانا معا او مرتبین مع مهلة او بلا مهلة». 

اما این که جیزی را بر مسندالیه عطف می‌کنيم ' از این روست که: می‌خواهیم 
مسندالیه را تفصیل و گسترش بدهیم با اختصار؛ مانند : «جاء نی زید و عمروم در این 
مثال» تعدد و گسترش فاعل هست. . بعنی: می‌گوییم: : فاعل؛ هم زید است و هم عمرو. 
لیکن خود فعل؛ شرح و گسترش داده نشده و نمی رساند که: : زید و عمرو با هم آمدند و 
با به دنبال هم با فاصله یا بی فاصله. 


عطف بر مسندالیه در فارسی مثل:۲ 

صالح و طالح متاع خويش نمودند تاکه قبول افتد و که در نظر آبد 
حسافظ. 

شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم عیبش مکن که خال رخ هفت کشورست 
حسافظ. 

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصودست بدین راه و روش ميرو که با دلدار پیوندی 
حس‌افظ. 

بلبل و سرو و سمن یاسمن و لاله وگل هست تاریخ وفات شه مشکین کاکل 
حس‌افظ. 


«و احترز بقوله «مع اختصار» عن نحو «جاءنی زید و جاءنی عمرژٌ». فان فیه تفصیلا 


۱ - ,عطف به حروف» را برخی عطف وسق» (به معنی «منسوقء ) نامیده‌اند. و سیوبه در «الکتاب, آن را 
وباب ال رکه» نام نهاده. 

۲ - «واو» برای مطلق جمع کردن بین تابع و متبوع در حکم است. 

از این رو گاهی تابع از نظر زمانی جلوتر از متبوع است؛ مثل: « کذلاث یوحی اليك و الى الذین من قبلك». 
شوری | ۳. 

و گاه تابع از جهت زمانی عقب تر از متبوع است؟ مانند: «نوحاً و ابراهیم». حدید | ۱ ۲. 

و گامی تابع و متبوع همزمان است؛ مانند: «فانجیناه و اصحاب السفينة,. عنکبوت | ۵ 

البته این آیات؛ در عطف سندالیه نیست. 

به این آیات نیز دقت کنید 

«الشمس و القمر بحسبان». الرحمان | ۵. 

ان ابراهیم و اسماعیل و اسحق و بعقوب و الاسباط. بقره |۱۴۰۰ 

دان الذین آمنوا و الذين هادوا و التصارى و الصابئین من آمن...». بقره | 1۲. 


۳۰۲ کرانه ها 


للمسندالیه مع آنه ليس من عطف المسندالیه بل من عطف الجمل». 

مصتف با آوردن «مع اختصار» از مثل «جاءنی زید و جاءنی عمرو» پرهیز کرد؛ 
جون: در این مثال تعدد ی هست؛ لیکن عطف مسندالیه بر مسندالیه 
نیست. بلکه عطف جمله بر جمله است. 

«و ما يقال من انه احتراز عن نحو «جاءنی زید جاءنی عمروّ». من غیر عطف فلیس 
بشي إذ لیس فيه دلالةٌ على تفصیل المسندالیه, بل یحتمل آن یکون اضرابا عن الکلام 
الأول». 

و آنچه گفته می‌شود که: مصتف با قید «مع اختصار» از مثل «جاءنی زید جاءنی 
عمرؤٌ» احتراز کرده صحیح نیست؛ چون در این مثل» دلالتی بر تعدد و گسترش مسندالیه 
وجود ندارد. بلکه احتمال دارد جملهٌ ,جاء‌نی عمروّ, بازگشت (اضراب) از جمله 
«جاءنی زید» باشد. بدین شیوه که: گویا جمله اوّل رها شده یا غلط بوده. 

«نص عليه الشیخ فى دلائل الاعجاز».۱ 

شيخ عبدالقاهر بر این سخن در کتاب دلائل الاعجاز تصریح کرده. 

ضمیر «من آنه» به قید «مع اختصار»» و ضمیر «فیه» به «مثال» برگشت می‌کند. 

«(او) لتفصیل (المسند) باه قدحَصَلَ من آخد المذکورین اّلا و من الآخر بعده مع 
مهلة او بلامهلة. (كذلك) ای مع اختصار». 

یب ماه رای تاو کر ی ن ات نان کر کیان می‌کند 
این مسنده برای یکی از مسندالیه‌های ذکر شده در آغاز: شکل گرفته و برای مسندالیه 
دیگر بعد از آن با فاصله با بدون فاصله با اختصار؛ یعنی: هم مسند را بیان و گسترش 
داده‌ایم و هم سخن راکو تاه آورده‌ایم. 

ضمیر «بانه» و ضمیر مستتر در «حصل» به «مسند» برگشت می‌کند. و ضمیر 
«بعده»به «احد المذکورین». 

«المذکورین» یعنی: معطوف و معطوف علیه. 

«و احترز بقوله: « کذلك» عن نحو: «جاء‌نی زید و عمروٌ بعده بیوم او سنة» (نحو 
جاءنی زد فعمرو او ثم عمرد او جاءعنی القوم حتی خالد) فالثلاثة تشترک فی تفصیل 
المسند. الا آَن «الفاء» تدل على التعقیب من غیر تراخ. و ثم «ثم» على التراخی: و «حتی» 


۱ دلائل الاعحاز (از انتشارات دارالمعرفه)؛ ص ۱۷۲ و ۰۱۷۴ 


عطف کردن جیزی بر مسندالیه ۴۰۳ 


على آن اجزاء ماقبلها مترتبة فى الذهن من . .ضعف الى الا قوی او بالعکس». 

مصنف با قید «مع اختصار» پرهیز کرد از مثل: «جاءنی زید و عمرو بعده بیوم او 
سنة»؛ جون در این مثال تفصیل مسند هست. یعنی: می‌رساند که: آمدن و 
آمدن «زید» بوده+ بك روز با بك سال؛ لیکن اختصار ندارد. 

تفصیل مسند مانند: «جاءنی زید فعمر». در این مثال تفصیل مسند (مجیٌ) هست و 
می‌فهماند که: آمدن عمرو بدون فاصله به دنبال آمدن زید بوده. 

و اگر بگوییم: «جاءنی زید ثم عمرو» می‌رساند که: آمدن «عمرو» بعد از آمدن 
«زید» و با فاصله و مهلت بوده. 

از مثال «جاء‌نی القوم حتی خالد» دانسته می‌شود که: آمدن افراد قوم از ضعیف تا 
قوی يا از قوی تا ضعیف بوده. 

«فالثلائة» یعنی: «فاء» رن در شرح و بیان مسند شريك است. لیکن 
«فاء» به دنبال آمدن بی‌فاصله را می‌فهماند. و «ثم» بر به دنبال آمدن با فاصله دلالت 
می‌کند. و از «حتی» دانسته می‌شود که: اجزای متبوعش در ذهن به ترتیب ناتوان‌تر تا 
تواناتر است. با به ترتیب توانمندتر تا ناتوان‌تر. 

«واحترز بقوله کذ لك»: « کذلاك» اشاره به قید «مع اختصار» است. 

«فمعنی تفصیل المسند فیها آن يعبر لَبالمتبوع ولا و بالتابع انیا؛ من حیث انه 
آقوى أجزاء المتبوع او اضفهاء و لایشترط فیها التر تیب الخارجی». 

بنابراین» معنی شرح و بیان مسند با بحتی, به این شکل است که: تعلق مسند. ابتدا در 
ذهن به متبوع است و بعد از آن به تابع. از این حیث که: تابع توانمندترین جزء از اجزای 
متبوع است. يا ناتوان‌ترین آنها. و شرط نیست که این ترتیب» خارجی باشد. 


توضیح: ۱ 

ضمیر «تعلقه» به «مسند». و ضمیر «انه» به «قابع» و ضمیر «اضعفها» به «اجزاء» و 
ضمیر «فیها» به «حتی» برگشت می‌کند. 

مقصود از ترتیب و چینش اجزای متبوع رحتی, در اینجا ترتیب ذهنی است. ' 

گر چه ممکن است در جایی هم ترتیب ذهنی و هم خارجی باشد؛ مانند: «جاء 


۱ -یعنی: در ذهن در ابتدا مسند به جزئی تعلق گرفته و بعد به جزء یا اجزای دیگر. 


۳۰۴ کرانه ها 


الناس حتی الاطفال ». 

و ممکن است زمان مابعد «حتی, قبل از زمان ماقبل آن باشد؛ مثل: «مات الانبیاء 
حتی محمد -صلی الله علیه و آله -». 

و هنگامی ما بعد و ما قبل رحتی, همزمان است؛ همانند: «قْتل اصحاب الاخدود 
حتي النساء». 

«فان قلت فى هذه الثلاثة ایض تفصیل للمسند اليه فلم لم يقل «أو لتفصیلهما معأه! قلت 
فرق بین آن یکون الشئ حاصلاً من شی و بين آن یکون مقصوداً منه» و تفصیل المسنداليه 
فى هذه الثلاثة و ان كان حاصلاًء لكن ليس العطف بهذه الثلاثة لاجله ». 

اگر بگویی: در این سه (فاء» ثم» حتی) تفصیل مسندالیه نیز هست پس چرا مصنف 
گفت: «این سه برای تفصیل مسند است». کر «برای تفصیل مسندالیه و مسندم؟ 

ما در جواب می‌گوییم: فرق است بین اینکه چیزی از چیز دیگری پدید آید با جایی 
که چیزی مقصود و هدف از چیز دیگری باشد.' تفصیل مسندالیه گرچه با این سه پدید 
می آید؛ لیکن آن تفصیل مقصود نیست و عطف برای آن تفصیل شکل نگرفته. 

«لتفصیلهما» بعنی: تفصیل مسنداليه و مسند. 

ضمیر «منه» به «شی»» و ضمیر «لاجله» به «تفصیل مسندالیه» باز می‌گردد. 

دلآن الكلام اذا اشتمل على قيد زاند على مجّرد الا ثبات او النفى فهو الغرض الخاص و 
المقصود من الكلام» ففی هذه الامثلة تفصيل المسنداليه»كأنّه ام ركان معلوماء و انما سيق 
الکلام لبیان آن مج" احدهماکان بعد الآخر, فْیتامل». 

زیرا سخن هنگامی که جدا از نفی و اثبات حکم» قیدی داشته باشد همان قید 
سس ی و ات ی 

در مثالهای ا د و با درو بجاو تقوم ها 
مسندالیه گویا معلوم بوده و سخن برای این آمده تا بیان کند آمدن یکی از آن دو بعد از 


دیگری بوده. 


۱ - می‌گویند: جهانگیرخان (ره) یکی از علمای بزرگ تاریخ تشيم به قصد یادگیری موسیقی به اصفهان آمد 
ولی تحصیل علوم دینی نصیش شد. اکنون می‌توانیم بگوییم: یادگیری موسیقی مقصود بوده لیکن علوم دینی حاصل 


شد ه. 


عطف کردن جیزی بر مسندالیه 


شرح 

سخن» گاهی مطلق و بدون قید آورده می‌شود و گاه با قیدی مثل حال» تمیز؛ مفعول 
و ... سخنی که با قید آمده مقصود از آن سخن همان قید است. 

مثلاً در قرآن مجید آمده: «و لاتمش فی الارض مرحاه. بعنی: «در زمین شادکامانه 
و با فخر راه مرو». 

در این آیه قید «مرحا» مقصود است. نمی خواهد بفرماید: «راه مرو». می‌خواهد 
بگوید: رشادکامانه و با فخر مرو». 

و قید زاید در مثالهای گذشته ,فاء, «ثم, و «حتی, است؛ که تعقیب بدون فاصله و 
تعقیب با فاصله و ترتیب ذهنی را نشان می دهد. و همین‌ها هدف است. 


موس وه 


«قلیتامل». بنا به گفته دسوقی اشاره به غالبی بودن این قاعده است نه کلی بودن آن. 


۴۰۹ کرانه ها 


«و هذا البحث ممّا اورده الشیخ فى دلائل الاعجاز و وَصّى بالمحافظة علیه». 
این بحث را شیخ عبدالقاهر در دلائل الاعجاز آورده و سفارش کرده تااز آن 


مراقبت شود. 

«هذا البحث»: در مشارالیه «هذا» دو احتمال هست: 

این که: «هذا» اشاره باشد به: ان الشی قد یکون حاصلاً و لایکون مقصودآه. 

۲ اشاره باشد به: وان الکلام اذا اشتمل على قید زائد على مجرد الاثبات او النفی 
فهو الغرض الخاص».۱ 

« (او رد السامع) عن الخطاً فى الحكم (الى الصواب نحو: جاءنى زيد لاعمرو) لسن 
اعتقد آن عمراً جاءک دون زید. او انهما جا آک جميعء ولكن ايضاً زد الى الصواب إلا آنه 
لایقال لنفی الشر ةه حتی ان نحو: «ما جاءنی زید لکن عمرؤ» انما یقال لمن اعتقد آن زیداً 
جاءک دون عمرو لالمن اعتقد آنهما جاک جمیعا». 

یا بر مستدالیه معطو اف می آوریم تا شنونده را از خطایش بازگردانیم. مانند: «جاءّنی 
زید لاعمرو». که به وسیله «لا» ی عاطفه» عمرو بر زبد عطف شده. که خطای شنونده‌ای 
که پنداشته: رعمرو آمد نه زید» برگردانده شود. و همین طور خطای شنونده‌ای که خیال 
کرو «زید و عمرو با هم آمدند»» نیز برداشته شود. 

واژه «لکن» نیز برای بازگرداندن اشتباه شنونده است. ولی «لکن» برای مخاطبی که 
معتقد به شرکت است گفته نمی‌شود. لا به مخاطبی که گمان دارد: «زید و عمرو هر 
دو آمده‌اند, نمی‌گوییم: «ما جاءنی زید لکن عمرژّ». این جمله تنها گفته می‌شود برای 
کسی که باور دارد: رزید آمده نه عمرو». 

«لنفی الشركة». یعنی: برای این که اعتقاد مخاطب را نسبت به شرکت نفی کنیم. 

«و فى کلام النحاة مایشعر بانه انما يقال لمن اعتقد انتفاء المجیْ عنهما جمیعا». ۱ 


۱-شیخ عبدالقاهر آورده: و جملة الامر آنه ما من کلام کان فيه زد على مجرد اثبات المعنى لیا 
كان الغرض الخاصٌ من الكلام و اذى یقصدالیه و برجی القول فیه. فاذ! قلت: جاءنی زید راکب و ما جاء‌نی زید 
راكباً. كنت قد وضعت کلامك لأن تثبت مجیثه راعباً او تنفی ذلك لالاَنْ تثبت المسجوم و تنفیه مطلقاًء. 
دلائل الاعجاز: ص ۰۲۱۷ 

۲ اشعار در کلام نحویین از این روست که می‌گویند: ,لکن»؛ برای استدراک توهمی است که مخاطب کرده. 
مثلاً ما گفته ایم: وما جاءفی زید, او پنداشته چون زید و عمرو با هم دوست بوده‌اند پس حتماً عمرو نیز نیامده. 
بیشك این مخاطب؛ آمدن را از هر دو نفی کرده. آن گاه ما در برابر چنین مخاطبی می‌گوییم: «ما جاءنی زید لکن 
عمرۇ». 


عطف کردن چیزی بر مسندالیه ۴۰۷ 

و از سخن نحوبان دانسته می‌شود: «ماجاء‌نی زید لکن عمرو» در مقابل مخاطبی 
می‌آید که: آمدن را از هر دو نفی کرده. بعنی: مخاطبی که: پنداشته هیچ کدام نیا مد ند. 

« (او صرف الحکم) عن محکوم علیه (الی) محکوم علیه (آخر نحو: جاء‌نی زید بل 
عمروء او ما جاءنی عمروٌ بل زید) فان بل للاضراب عن المتبوع و صرف الحکم إلى التابع؛ و 
معنی الاضراب عن المتبوع اَن یجعل فى حکم المسکوت عنه لاآن ینفی عنه الحکم قطعاً». 

یا بر مسندالیه معطوف می‌آوریم تا حکم را از يك محکوم عليه به محکوم عليه 
دیگری برگردانيم. مانند: «جاءنی زید بل عمرو». که حکم آمدن» از زید به وسیله 
«بل»به «عمرو» برگردانده شده. 

یا مثل «ما جاء‌نی عمرو بل زید». بی‌گمان» «بل» برای بازگشت از متبوع؛ و دادن 
حکم به تابع است. 

اضراب از متبوع به این معنی است که: آن متبوع را مسکوت عنه قرار دهیم. یعنی: 
برای آن» حکم نکنیم. نه این که حکم را از آن قطعاً نفی کنیم. 

با به عبارت دیگر: حکمی را که بر متبوع شده نادیده بگیریم. بدین شبوه که: ما 
اصلا بر آن حکمی نکرده‌ايم.! 

«خلافاً لبعضهم. معنی صرف الحکم فى المثبت. ظاهر. و کذا فى المنفی ان جعلناه 
بمعنی نفی الحکم عن التابع و المتبوع فى حکم المسکوت عنه او متحقق الحکم له». 

به خلاف برخی از نحویین که پنداشته‌اند: معنی اضراب» نفی حکم از متبوع است. 

معنی گرداندن حکم یه وسیله بل د رکلام مثبت روشن است؛ (چون در «جاء زید بل 

عمرژ» حکم آمدن: حتماً برای عمرو ثابت می‌شود. لیکن آمدن زید؛ با مسکوت عنه 

است بنابر عقیده جمهور. ناش شفه ست :قفا بنابة نظر این ن حاجب. و بر اساس هر 
دو عقیده؛ حکم آمدن به عمرو داده شده). 


ابن هشام گفته: «9 ان ولیها مفرد فهی عاطفةٌ بشرطین: احدهما آن یتقدمها نفی او نهی؛ نحو: «ماقام زید 
لکن عمرق. وو لايقم زید لکن عمرژء. 

«الشرط الثانی آن لاتقترن بالواو. قانه الفارسی و اکثر النحویین». , مقنی: ص ۰۱۵۲ 

و جامی آورده: «ولکن لازمة للنفی» .ای غير مستعملةً بدونه فان كانت لعطف المفرد على المفرد فهی نقبضة 
لافتکون. لایچاب ما انتفی عن الاوّل. شرح جامی. ص ۰۲۸۱ 

و ی نت و الاخار الذی وقع منه لم يكن بطر یق القصد. و لهذا 
صرف عنه بکلمة بل». شرح جامی. ص ۰ 

ی ی I‏ 
منفی» به معنی نفی حکم از متبوع گرفته. لیکن در منفی؛ ابن حاجب حکم را بر متبوع ثابت می‌کند. 


۴۰۸ کرانه ها 


«وکذافی المنفی». یعنی: معنی صرف حکم در سخن منفی نیز آشکار است اگر آن 
صرف حکم را به معنی نفی حکم از تابع بگیریم و متبوع را مسکوت عنه قرار دهیم. با 
حکم را بر آن 2 تحقيقا تحقیقاً ثابت کنیم. 

ضمیر دان جعلناه» به «صرف الحکم»» و ضمیر «له» به «متبوع» باز می‌گردد. 

قابل توجه است که: حکم در «ما جاء‌نی زید بل عمروٌ» آمدن است نه نیامدن. 

به عبارت دیگر: حرف نفی را داخل در حکم نمی‌کنيم. پس این که می‌گویيم: در 
منفی حکم را به تابع می‌دهیم؛ یعنی: آمدن را. 

«حتی یکون معنی «ما جاءنی زید بل عمروء آن عمراً لم بجی؛ و عدم مجیْ زید و 
مجیثه علی الاحتمال». 

بدین شیوه که معنی «ما جاءنی زید بل عمرو» این باشد که: عمرو نیامد و آمدن و 
نیامدن زید احتمالی است. یعنی: مسکوت عنه است. 

«او مجیثه محقق. کما هو مذ هب المبرد». 

یا بگوییم آمدن زید حتمی است. «کما هو مذهب المبرد».۱ 

نکته بسیار مهم و شایان تو جه این که: تعبیر «او مجیثه محقق کما هو مذهب المبزد» 
غلط انداز است. و این گونه به نظر می‌رسد که شارح گفته: با آمدن زید حتمی است همان 
طور که عقیده «مبرد» است. لیکن به این شیوه نیست. احتمالی بودن مجی زید و عدم 
آن» عقیده مبرّد است. و حتمی بودن محی زید عقیده «ابن حاجب». از این رو شایسته 
بوذ که: عبارت «کما هو مذهب المبزد» قبل از «او مجیثه» بیاید. دسوقی نیز بر این سخن 
تصریح کرده. 

«و إن جعلناه بمعنی ثبوت الحکم للتبع؛ حتی یکون معنی -ما جاء نی زید بل عمروٌ - 
آن عمراً جاءک كما هو مذ هب الجمهور ففیه اشکال». 


۱ - «مبرد» لقب محمد بن یزید» مکنی به ابوالعباس؛ از افتخارات شیعه و از دانشمندان کم نظیر نحو بصره 
است. وی کتاب جهانگیر و ماندگاری نگاشته به نام: «الکامل». 

سیوطی درباره وی گفته: روخ النحو عن المازنی و الجر می‌جماعة برع منهم ابوالعباس المبزد فلم يكن 
فی وقته. و لابعده مثله؛ و عنه أَحَدَ ابواسحق الزجاج و ابوبکر بن اسَراج و مَبْرّمان وا کابر من لقینا من الشیوخ.. 
و باز وی گفته: «لمَّا صّف المازنی کتابه الالف و اللام سَأل المبزد عن دقيقة و عويصة فاجابه باخسن جواب؛ 
فقال له: قم فانت المبرد (بکسر الراء) ای المثبت للحق؛ فثیّره الکوفیون. و فتحوا الراء». نگاه كنيد به: «المزهر» 
ج ۲ صفحات ۰۴۲۷ ۴۰۸ و .۴۰٩‏ و ,تأسیس الشیعه,» ص ۲ و ,الذریعه,: ج ۴ ص ۲۰۵. و ج ۰۱۴ص ۴۴. 
و ج ۲۰ ص ۲۵۷. و راهنمای دانشوران»» ص ٩۷‏ و ۹۸.و ,الشیعه و فنون الاسلام»» ص ۰۱۳۲ 


عطف کردن جیزی بر مسندالیه ۴۹ 


و اگر صرف حکم را به معنی ثبوت حکم برای تابع (معطوف) بگیریم. بدین شیوه 
که: معنی «ماجاءنی زید بل عمرو» بشود: «عمرو آمد؛ همان گونه که مذهب حمهور 
است» آنگاه اشکال پدید می‌آید. و اشکال این است که: حکم معطوف عليه (متبوع)؛ 


منفی است و حکم تابع؛ مثبت. و در این هنگام صرف حکم از متبوع به تابع» معن 
ندارد. 


ضمیر «جعلناه» به دصرف الحکم» باز می‌گردد. 


خلاصه اقوال در «ماجاء‌نی زید بل عمرو): 

۱ - حکم برای تابع» ثابت باشد و متبوع مسکوت عنه. یعنی: عمرو آمده و آمدن و 
نیامدن زید احتمالی است. جمهور بر این عقیده‌اند. 

۲ - حکم برای تابع» ثابت باشد و از متبوع نفی شده باشد. بدین معنی که: عمرو آمد 
و زید نه. «ابن مالك» بر این باور است. 

۳ - حکم از تابع نفی شده باشد و متبوع مسکوت بماند. بدین ترتیب که: عمرو 
نیامد. و آمدن و نیامدن زید احتمالی است؛ «مذ‌هب مبرد». 

۴ حکم از تابع؛ نفی شده باشد و برای متبوع؛ اثبات. بدین روش که: عمرو نیامد 
ولی زید آمد. و این سخن «ابن حاجب» است. 

« (او الشك) من المتکلم (آو التشكيك للنامع) ای إيقاعه فى الشاك (نحو جاء‌نی زید او 
عمرو) ». 

یا جیزی را بر مسندالیه عطف می‌کنيم چون ما در مسندالیه شك داریم یا 
می‌خواهيم شنونده را در شك بیفکنیم؛ مانند: «جاءنی زید او عمرو». این مشال» هم 
می‌شود برای جلوه شك متکلم باشد. و هم برای به تردید انداختن شنو نده. 

ضمیر «ایقاعه» به شنونده باز می‌گردد. 

«آو للابهام» نحو قوله - تعالی -: (و ان آو ایا کم ی هدئ او فی صُلال مبین )». 

یا برای مسندالیه معطوف می‌آوریم برای ابهام. یعنی: مشخْص نکردن و حتمی 
نیاوردن حکم و موضوع و مسلّم نگفتن خبر برای یك مسندالیه. 


۳۱۰ کرانه ها 


مانند: «ان آو ایا کم لی هدی آو فی صّلال مبین».' 

م شما بر هدایتیم یا فرو رفته در گمراهی و تباهی اکان 

شاهد در «او» ی اوّل است. که برای ابهام آمده.۲ 

در این جا نه متکلم شك دارد و نه می‌خواهد کسی را دچار شك کند. تنها برای 
رهابی از خشم و تعصب مخاطبان «ابهام» در کلام آمده. 

«او للتخییر او للاباحة. نحو: «لیّدخل الدار زيد آو عمروّ» و الفرق بینهما آن فى الاباحة 
يجوز الجمع بینهما بخلاف التخییر». ۱ 

یا بر مسندالیه» معطوف می آوریم تا تخیر (اختیار داشتن) یا اباحه (روا بودن) را 
نشان بدهیم. همجون: «لیدخل الداز زید او عمرو». 

«تخییر» و «اباحه» این فرق را دارد که: در تخیر معطوف و معطوف عليه باهم 
جمع نمی‌شود. لیکن در اباحه جمع می‌شود. 

بر خی گفته‌اند: اگر جمع بین آن دو نیکو باشد اباحه است. مثل: « تعلم فقهااونحوا».و 
اگر جمع بین آن دو شایستگی ندارد؛ تخبیر است. بسان: «اضرب زیدا او عمراه. 

باید بدانیم: از قرینه خارجی می‌فهمیم که: جمع ممکن با شایسته است تا اباحه باشد 
یا ممکن و شایسته نیست تا تخییر باشد. 

«یجوز الجمع بینهما». بعنی: بين معطوف و معطوف علیه. 


ا کنون فشرده بحث عطف بر مسندالیه را می آوریم: 

عطف بر مسندالیه یا برای تفصیل مسندالیه است. 

با برای تفصیل مسند. 

اک ارک دادن رند از افا 

یا برای دگرگون کردن حکم از يك مسندالیه به مسندالیه دیگر. 

یا برای شك. تشکيك. ابهام» تخیر و اباحه. 

این نکته نیز قابل تو جه است که: مصنف عطف با «اما» و «ام» را ذ کر نکرده است. 


۱سا / ۲۴. 

۲ -ابن هشام نوشته: «آو حرف عطف ذ کر له المتأخرون معانی انتهت الى اثنی عشرء. 
و بعد افزوده: «الثانی الابهام. نحو: دانا او اتا کم لعلی هدی او فی ضلال مبین». الشاهد فی الاولی». مفنی؛ ص 
۳۲ 


ضمیر فصل آوردن برای مسندالیه ۴۱۱ 


اکنون بگویید 

۱ به چه انگیزه‌هایی برای مسندالیه معطوف می آوریم؟ 

۲ ۔ فرق شك. تشکیك و ابهام در چیست؟ 

۳ -ترتیب در اجزای متبوع «حتی» چگونه است؟ 

۴-صرف حکم از متبوع چه مفهومی دارد؟ 

۵ «ما جاءنی زید بل عمرو» با توجه به باورهای نحویین چند معنا می‌تواند داشته 
باشد؟ 

« (و ما فصله) ای تعقیب المسنداليه بضمیر الفصل» و انما جعله من احوال المسندالیه 
لانه يقترن به او و لائه فی المعنی عبارة عنه و فى اللفظ مطابق له». 

اما ضمیر فصل به دنبال مسندالیه آوردن: 

مصنف. آوردن ضمیر فصل را از احوال مسندالیه قرار داد؛ جون: 

۱-ضمیر فصل در آغاز به مسندالیه می‌پیوندد. 

۳ ضمیر فصل در معنی همان مسندالیه است.۱ 

۳ - ضمیر فصل در لفظ نیز با مسندالیه هماهنگ و مطابق است. بدین شیوه که 
می‌گوییم: 7 

«علی هو الامیر». و «فاطمة هی ام ابیها». و «الحسن و الحسین هما سيّداشباب اهل 
الجنه». 

ضمیر «لانه» به «ضمیر فصل»: و ضمیر «به» و «عصنه» و «له» به مسندالیه باز 
س ردق 

« (فلتخصیصه) ای المسندالیه (بالمسند) یعنی لقصر المسند على المسند اليه؛ لان معنی 
قولنا: «زید هو القائم» آن القيام مقصور علی زید لایتجاوزه الى عمروه. 

اما از این رو برای مسندالیه ضمیر فصل می آوریم تا مسندالیه را ویژه مسند سازیم. 
یعنی: مسند را منحصر در مسندالیه کنیم؛ چون: معنی سخن ما که می‌گوییم: «زید هو 
القائم» منحصر بودن قیام در زید است. و تجاوز نکردن آن قیام از زید به عمرو. 


۱ -ضمیر فصل هنگامی با مسندالیه است که: اسم باشد و در ترکیب یا مبتداء یا بدل یا تأکید قرار گیرد. و گرنه 
به باور بسیاری از نحوبین» حرف است و در آن صورت دیگر هم معنی با مبتدا نیست. 


۴1۲ کرانه ها 


«لا یتجاوزه»: فاعل «لایتجاوز» «قیام» است و ضمیر مفعولی آن به «زید» برگشت 
می‌کند. 

«فالباء فی قوله: «فلتخصيصه بالمسند» مثلها فی قولهم «خَصَصّتَ فلاناً بالذکر». ای 
ذکرته دون غیره. کانك جعلته من بین الاشخاص مختصاً بالذکر. ای منفرداً به. و المعنی: 
ههنا جعل المسندالیه من بين ما يصح اتصافه بکونه مسنداً اليه مختصاً بان یثبت له المسندء 
کما یقال فی «اباک‌نعدد».معناه نخصك بالعبادة و لانعبد غیرکث». 

پس «باء» در «فلتخصیصه بالمسند» همانند «باء» در «خصصت فلاناً بالذکر» است. 
یعنی: تنها او را یاد کردم نه غیرش را. 

گوبا تو تنها او را از بین افراد» ویژه یاد و ذ کر ساخته‌ای. و او مختص به ذ کر بوده. 
بنابراین؛ معنی «فلتخصیصه بالمسند» این است که: تو از میان همه آنهایی که 
می‌توانسته‌اند مسندالیه قرار گیرند این مسندالیه را ویژه آن ساخته‌ای که خبر برایش 
اثبات گردد. به همان تر تیب که: در «اپاک نعبد» گفته می‌شود: رعبادت و ستایش راویده 
تو می‌سازم و دیگری را نمی‌ستایم». 


۰ 


تفسىر 

در هر حصر ما يك «مقصور» داریم و بك «مقصور علیه». آنچه منحصر می‌شود 
«مقصور» است. و آنچه بر آن منحصر شده «مقصور علیه». 

مثلاٌ هنگامی که می‌گو بیم: «حَمَضت فلا بالذکر» «ذکر» مقصور می‌شود و آن 
«شخص»؛ مقصور علیه. 

اه ها سیسات کیان کک از تاد اها ی ات آ با ر سر 
«مقصور» می‌نشیند یا بر سر «مقصور علیه»؟ 

مصنف گفته: «فلتخصیصه بالمسند». و شارح تفسیر کرده: «یعنی قصر المسند على 
المسندالیه» تا بگوید: «باء» بر سر مقصور در آمده و می‌رساند که: مسند «مقصور» 
است. و آن باید منحصر شود در مسندالبه. همانطو رکه در «نخصك بالعبادة» «عبادت» 
مقصور بود و ویثه خداوند متعال. 

ضمیر «مثلها» به «باء»» و ضمیر «ذکرته» و «غیره» و «جعلته» به «فلان» بر 
می‌گردد. و ضمیر «منفردا بد» به «ذ کو». 


نکته‌ها 


نکته اول: در مطوّل به نقل از کشاف آمده که: ضمیر فصل» گاهی برای حصر 
مسندالیه در مسنداست. همحجون: «الکرم هو التقوی و الحسب هو المال». ۱ 
نکته دوم: برخی از علمای بلاغت , این باورند که: ضمیر فصل برای تأکید نیز 


نکته سوم در فارسی وازه‌های راو رهمو » و «خودش» گاه گاه کار ضمیر فصل 


کنون به نمونه‌هایی از ضمیر فصل بنگرید: 

«و اولئك هم المفلحون». !۲ 

«کنا نحن الوارئین».۳ 

«ان الله هو یقبل التوبة عن عباده». ۲ 

«وكلمة الله هی العلیا». ° 

«آن یا موسی انى آنا اللّه». ٠‏ 

«و الله هو السميع العلیم».۷ 

«کنت انت الرقیب علیهم».* -(به عقیده ابن هشام «انت» ضمير فصل است). 
دانهم هم السفهاء».۱ 

«و انا لنحن الصافون». ۱۰ 


۱ - مطوّلهای چاپ قدیم. ص ۸۰. و مطوّلهای چاپ جدید» ص ۰۱۰۲ 
اش ۵ 

۳-قصص | ۵۸. 

۴ -توبه | ۱۰۴. 

۵-توبه | ۴۰. 

1 -قتصص /۳۰. 

۷-مائده | ۷5 

۸ -مائده | ۱۱۷. 

۰۱۳ | هرقب-٩‎ 

۰ - صافات ۱1۵ 


6 اصل بودن بدون دلیل عدول از آن. 

8 جایگزین کردن خبر در ذهن شنونده. 

۵ برای تفاوّل و به شادی مخاطب شتاب دادن. 

6 برای تطیّر و سرعت در ایجاد نگرانی. 

۵ خاطر نشان کنیم که مسندالیه از خاطر نمی‌رود. 


© سخن شيخ عبدالقاهر در رما انا قلت». 
9 فصر قلب و افراد. 

on 72 =‏ و 2 r‏ 
9 تقدیم گاهی برای تقوّی و گاه برای تخصیص می آید. 


۵ نظریه سکاکی. 


۵ سخن سکاکی در تقدیم مسندالیه نکره. 

۵ ,شر اهرذا ناب». 

© تقدیم لازم گونة «مثل» و «غیر» در «مثلك لایبخل» و «غیرک 
لایجود». 


۵ بحث ,کل انسان لم یقم, و «ترجیح تأسیس برتأکید. 
۵ حدیث ذوالیدین و تعبیر کل ذلك لم یکن». 


9 شعر ابوالنجم. 


مقدم داشتن مسندالیه ۴۱۷ 


« (وآما تقدیمه) ای تقدیم المسندالیه (فلکون ذ کره اهم) و لایکفی فیالتقد یم مجرد 
ذکر الاهتمام بل لاد من آن ینان الاهتمام من آی جهة و بای سبب. فلذ قَبقوله 
(اما لانه) اى تقديم المسنداليه (الأصل) لانه المحکوم عليه و لابد من تحققه قبل الحکم. 
فقصد وا آن یکون فی الذکر ایضاً مقدما». 

ما مسندالیه را مقدم می‌آوریم از این رو که: اهمیت بیشتری دارد و تنها نباید به 
گفتن اهمیت بیشتر بسنده کنیم. بلکه باید انگیزه اهمیّت بیان شود. به همین جهت مصنف 
این انگیزه‌ها را شرح داده و گفته: یا تقدیم مسندالیه به سبب اصل بودن آن است؛ چون 
مسندالیه» محکوم عليه است و محکوم عليه باید قبل از حکم تحقق یابد. به همین دلیل 
خواسته‌اند تا در ذ کر نیز مقدم باشد. 

و به سخن دیگر: مسندالیه تقدم وجودی دارد؛ با مقدم شدنش در ذکس تقدم 
وضعی نیز بیدا می‌کند. یعنی: مسندالیه تحققش چه در ذهن و چه در خارج؛ قبل از 
تحقق مسند است؛ زیرا تحقق ذات» موصوف و موضوع قبل از تحقق حکم. صفت و 
اسناد است. و اگر در نوشتن و گفتن پیشی گیرد هماهنگ با تقدم وجودی می‌شود. 

«فلذا»: از این رو که ذکر اهتمام کافی ی 

ضمیر «فصله» به سبب اهتمام برگشت می‌کند. و ضمير «تحققه» به محکوم علیه. 

فاعل «فقصدوا» علماء هستند. 

« (و لامقتضی للعدول عنه) ای عن ذلك الاصل اذ لوکان آمر یقتضی العدول عنه 
فلايقد م كما فى الفاعل. فان مرتبة العامل التقدم على المعمول». 

در حالی که علاوه بر اصل بودن» انگیزه‌ای برای بازگشت از اصل نباشد؛ زیرا اگر 
چنین انگیزه‌ای پدید آید مسندالیه مقدم نمی‌شود. همانطور که فاعل» با این که اصل 
است بر فعل پیشی نمی‌گیرد؛ چون مقدم بودن جایگاه عامل بر معمول» دلیل عدول از 
اصل است. 

« (9 ما لیتمکن الخبر فى ذهن السامع لان فى المبتدا تشويقاً الیه) ای الخبر». 

یامسندالیه را مقدم می آوریم تا خبر در ذهن شنونده جایگیر شود؛ چون مبتدا شوق 
انسان را نسبت به خبر بر می‌انگیزد.۱ 


١-در‏ فارسی مانند این شعر نظامی: 
آن پیر حیایی خدا ترس با شیر خدای بود همدرس 


۴1۸ کرانه ها 


«کقوله: 
والذی ارت النسربه فيه جیوان مستحدث من جماد' 


یعنی: آنچه آفریدگان در آن حیرانند زیستنی است که پدید آمده از جماد. 


شرح واژه‌های شعر 

«حارت»: سرگشته شد» حیران شد. 

قابل تذکر است که: «حیران» بقتح رحاء» صحیح است. ولی در فارسی بکسر رحاء» 
تداول بافته. 

«بریه» بفتح رباء, و تشدید ریاء به معنی مخلوق و آفریدگان می‌باشد ولی در اینجا 
مقصود. بنی آدم ات۲ 

«حیوان» بر وزن «جَرّلان» به معنی زیستن و زندگان می‌آید. در قرآن مسجید 
آمده: دان الداز الآخرة هی الحیوان»." 

«مستحدث»: پدید آمده. 


«حماد» برابر مایع» و چیزی است که: رشد ندارد. 


۱ این شعر از احمدین عبداللّه» معروف به «ابو العلاء معری» است. 

وی روز جمعه ۲۷ ریع‌الاول سال ۳٩۳‏ در «معره» یکی از شهرهای شامات به دنیا آمد. در خردسالی آفت 
آبله و کوری به دستش عصا سپرد. ولی نبوغ و عطش فراگیری دانش؛ او را به شهرهای گوناگون برد تا دانش 
دانشمندان» جامش را سرشار از فلسفه و ادبیات کرد. 

از کتابهای اوست: «رسالة الغفران». «رسائل ایی العلاء, «رساله ملقی السبیل» «الفصول و الشایات» و 
ومعجز احمد». 
و از سروده‌های اوست: «سقط الزندء ( وزند» آهنی است که بر سنگ چخماق می‌زنند. و «سقط» جرقه‌ای است 
که از آن سنگ می جهد). 

کتاب «ضرام السقط» نوشته محمد خوارزمی شرح همین دیوان است. و از سروده‌های اوست «اللزوم». 

شیشه عمر ابوالعلاء روز جمعه سیزدهم ربیع الارّل ۴۴۹ هجری شکست. نگاه کنید به: مراهنمای دانشوران»» 
ص ۱۷۷ و ۱۸۸. و «روضات الجنات»۰ ج ۱ صفحات ۲۷۲ - ۲۹۵. و ,تاریخ ادبیات زبان عربی» صفحات ۵۰۷ 
۱ ۰ و «تاریخ ادبیات عرب »۰ صفحات ۰۸۷ ۰۱۹۰ ۰۱٩۹۱‏ ۱۹۳ 

۲ در قرآن شريف آمده: «اولئك هم سر البربة». بینه | ۰۰ 

و «اولنك هم خیرالبر ی بینه | ۰۷ 

۳ ۔-عنکبوت / 1۴. 


مقدم داشتن مسندالیه ۴۱۹ 


در این شعر «الذی» مبتداست و «حارت البرية» صله آن. این موصول وصله» شوق 
ها ۰ ۰ ۰ .2 2 ۰ دزی 3 ۳ ۰ 
شنونده را نسبت به خبر بر می‌انگیزد. و هنگامی که خبر (حَيّوان) فرا می‌رسد خوب در 
ذهن شنونده جایگزین می‌شود. و «حیوان» پاسخی است به آن عطشی که: در جان ما 
پدید آمده تا بفهمیم چه چیزی است که شگفتی همه را برانگيخته. 


بیان معنی شعر: 

«یعنی تحیرت الخلائق فى المعاد الجسمانی و النشور ۲ الذی لیس بنفسانی». 

بعنی: آفریدگان شگفت زده شده‌اند از معاد جسمانی و برانگیخته شدنی که 
روحانی نیست. 

همین مقصود شاعر بوده به دلیل شعر پیشین آن:۲ 

بان امرالاله و اختلف النا س فداع الى ضلال و اد 

یعنی: امر خداوند آشکار است. و مردم اختلاف پیدا کر ده‌اند. بر خی به گمراهی 
می‌خوانند و بعضی هدایتگرند. 

«یعنی: بعضهم بقول بالمعاد. و بعضهم لایقول به». 

یعنی: گروهی از مردم؛ معاد (جسمانی) را می‌پذیرند. و برخی به آن باور ندارند. 

« (9 اما تتعجیل المسرة آو المساءة للتفاؤل) علّةَ لتعجیل المسرة». 

با مسندالیه را مقدم می آوریم تا به شاد کردن مخاطب سرعت ببخشیم» به جهت 


تفاوّل. با بر نگر ان کردن او شتاب کنیم. 


۱ - «نشورء به معنی پرا کنده شدن بر انگیخته شدن و گسترده شدن است. 

«سمعت نشرا حسَنً ای: حدیثاًبنشر من مدح و غیره و نشر المیّت نشورآه. مفردات راغب» ص ۹۲ 

۲ «حَيّوان» پدید آمده از جماد می‌تواند نمونه‌های گوناگونی داشته باشد: 

۱ حضرت آدم که با گل سرشته شد. 

۲ ناقه حضرت صالح (ع) که از کوه در آمد. 

۴ ازدهای حضرت موسی (ع) که از چوب برخاست. 

۴ - فقنس مرغ افسانه‌ای معروف به مرغ آتش» که گویند: جوجه‌اش از خاکستر وی پدید می آید. 

۵ معاد جسمانی که انسانها از خاک بر می‌خیزند. ۱ 

مراد شاعر همین معنی آخر است. به دلیل روند اشعار. و به دلیل این که: ابوالعلاء در سوك یك فقیه مسلمان 
حنفی این شعرها را سروده. 


۳۳۳۰ : کرانه ها 


«علة لتعجیل المسر۲»8 یعنی: تفال انگیزه ما برای شتاب؛ در شاد کردن است. 

« (او التطیر) علة لتعجیل المساءة» يا برای «تطیر»: فال بد زدن.۲ 

این «تطیره انگیزه ما بر زود نگران کردن شنونده است. 

« (نحو: سعد فی دارک) لتعجیل المسرة». 

مانند: رسعد در خانه تو است». برای زود شادمان کردن. 

مقصود از «سعد» در این مثال نام کسی است. لیکن چون «سعد» و سعادت هم 
تخانو آده انتت: با دیمع فال تبك رده سی شود: 

« (و السفاح فى دار صديقك) لتعجیل المساءة». 

و مثل: «سفاح در خانهُ دوست تو است».۲ تا زودتر نگران شود. 

«سفاح» در این مثال نام کسی است ولی چون یکی از معانی آن در لغت «خونریز» 
است با آن فال بد زده شده است. 

« ( اما لابهام آنه) ای المسندالیه (لایزول عن الخاطر) " لکونه مطلوبً (او آنه یستلذبه) 
لکونه محبوبا». 

یا مسندالیه را مقدم می‌داریم تا شنونده پپندارد که: آن از دل نمی‌رود؛ چون دلپذیر 
است. 

با مقدم می‌داریم از این رو که: محبوب است و نامش لذت آور. (و هر چه مطلوب 
است و محبوب در آغاز می‌آید).* 


۱ - «تفافال»: فال گرفتن؛ فال نيك گرفتن. نقل شده: «تفألوا بالخیر تجدوه: فال نيك بزنید آن را می‌یابید. 

۲ - «تطیره: فال بد گرفتن. و در اصل؛ تطیر فال گرفتن به مرغ است و آن را عرب به فال بد می‌داند.منتخب 
اللغات ص ۰۱۰۱ 

در قرآن مجید آمده: «قالوا انا تطیرنا بکم». یس | ۱۸. 

۳ «سفاح»: بقتح» و تشدید رفاء»» مرد بسیار عطا و فصیح و قادر بر سخن و خون‌ریز. و لقب عبدالله بن 
محمّد اول خلیفه از خلفای بنی‌عباس و رئیس و مهتر عرب. منتخب اللغات؛ ص ۰۲۴۸ 

۴ - وخاطرء به معنی قلب و ذهن است. حافظ سروده: 


من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم لطفها می‌کنی ای خاک درت تاج سرم 
۵ مانند: 
خدا داد ما را چنین دستگاه خدا داده را چون توان بست راه 
نظامی. 
و یا: 
شمس تبریزی که نور مطلق است آفتاب است و زانوار حق است 


مولوی. 


مقدم داشتن مسندالیه ۴۲4 


« (و اما لنحو ذلك) کاظهار تعظیمه او تحقیره او ما اشبه ذلث». 

با مسندالیه را مقدم می‌داریم برای انگیزه‌هایی مانند آنچه گفتیم. مثل: ابراز شکوه 
مسندالیه. یا جلوه خردی و کو چکیش. و مانند اینه؛۱ 

«او ما اشبه ذلك» مانند تقدیم به جهت صدارت طلب بودن مسندالیه. 

یا برای این که: از ابتدا کسی غير از مسندالیه در ذهن نیاید. مانند این شعر منوچهری: 

ايزد همه آفاق بدو داد و به حق داد ناحق نبود آنچه بود کار خدایی 

« (قال عبدالقاهر: و قدیقدم) المسندالیه (لیفید) التقد یم (تخصيصه بالخبر الفعلی) ای 
قصر الخبر الفعلی عليه (ان ولی) المسندالیه (حرف النفی) ای وقع بعدها بلافصل (نحو: ما 
انا قلت هذا. ای لم اقله مع آنه مقول لغیری)». ۱ 

شیخ عبدالقاهر گفته: گاهی مسندالیه مقدم می‌شود تا اختصاص خبری راکه فعل یا 
مانند آن است به مسندالیه فهمیده شود. اگر آن مسندالیه بدون فاصله بعد از حرف نفی 
آمده باشد. 

مثل: «ما انا قلت هذا». یعنی: تنها من نگفتم. که مفهو مش این است: غیر من گفته. 

مراد از «خبر فعلی». فعل صریح» یا اسمی است که: به معنی فعل بیاید. 

به همین جهت نگفت: « تخصیصه بالفعل»؛ چون آنگاه تنها فعل را فرا یک ۇت 

«باء» در «تخصیصه بالخبر الفعلی» بر سر مقصور آمده. از این رو شارح آن را تفسیر 
کرده به قصر خبر فعلی بر آن مسندالیه. 

ضمیر «علیه» به مسندالیه باز می‌گردد. 

«فالتقدیم يغيد نفی الفعل عن المتکلم و ثبوته لفیره على الوجه الذی نفی عنه من 
العموم او الخصوص, و لایلزم ثبوته لجمیع من سوا کث؛ لان التخصیص ههن انما هو بالنسبة 
الى من توهم المخاطب اشترا کات معه فی القول. او انفرادک به دونه». 

بنابراین» مقدم شدن مسندالیه» نفی فعل را از متکلم و ثبوتش را برای غیر متکلم 


۱ -مانند: والله ول الذین آمنوا ». بقره | ۲۵۷. 


و با: 
مصطفی آمده به معماری که دلم را خراب دید ستند 
و آنجا که برای تحقیر مقدم شده همچو: 
خر بر آن آدمی شرف دارد که دل مردمان بیازارد 
سعد ی. 


۲ دلائل‌الاعحازه ص ٩۹٩و‏ ۹۷. 


F۴۲۲‏ کرانه ها 


می‌فهماند. و فعل به همان گونه که از متکلم نفی شده» برای غیر متکلم اثبات می‌شود. 

اگر از متکلم فعل خاصّی نفی شده یا به شیوه خاصی» برای غیر نیز به همان شکل 
اثبات می‌شود؛ مثلا: |گر گفتیم: «ما انا قلت هذا» فعل خاصی از متکلم نفی شده. و همان 
فعل خاص برای غیر متکلم اثبات می‌گردد. 

لیکن اگر فعل به شیوه عا م از متکلم نفی شود به همان شیوه برای غیر متکلم اثبات 
می‌شود. مثل: «ما انا قلت شینا». و سره ST‏ 
غیر از متکلم است اثبات شود. 

شما وقتی می‌گویی: «ما انا قلت»؛ نفی کرده‌ای از خودت گفتن را و اثبات کرده‌ای 
برای کسانی که مخاطب پنداشته تو و آنان با هم د رگفتن» شريك بوده‌اید. مثلاً: مخاطب 
خیال کرده: تو و پانزده نفر با هم گفته‌اید. این جمله: گفتن را از تو نفی می‌کند و برای 
آن پانزده نفر اثبات. و اگر مخاطب. گمان کرده که: هزار نفر با تو شريك بوده‌اند. تو از 
خودت نفی کرده‌ای و برای آن هزار نفر اثبات. و به همین گونه. 

خلاصه این قصر» اضافی است نه حقیقی. و در قصر اضافی اثبات فعل به اندازه 
توهم مخاطب است. 

«و ثبوته لغیره» یعنی: ثبوت فعل را برای غیر متکلم. 

«علی الوجه الذی نفی عنه»: همان گونه که از متکلم نفی شده. 

«التخصیص ههنا»: تخصیص در این بحث که اضافی است. اصو لا" تخصیص در قصر 
قلب و افراد و تعیین» اضافی است. 

«انما هو» یعنی: تخصیص. 

«الی مَنْ توهم المخاطب اشترا کك معه فی القول»: این تخصیص نسبت به کسانی 
است که مخاطب پنداشته با تو در گفتار شريك بوده‌اند. 

ضمیر «معه» به «من» موصوله باز می‌گردد. 

در اینجا که مخاطب پندار اشترا ک داشته و ما این پندار را نفی می‌کنيم «قصر افراد» 
نامیده می‌شود. 

«او انفرادک به دونه»: با نسبت به کسانی است که تخاطب کسان کرو آنان 
نگفته‌اند تنها تو گفته‌ای. 

ضمیر «به» به «قول»» و ضمیر «دونه» به «من» موصوله باز می‌گردد. 

و این» قصر قلب است.و عقیده مخاطب را دگرگون می‌کند. مخاطب» خیال کرده 


مقدم داشتن مسندالیه ۳۲۳ 


EE‏ گف‌ای و آن مجموعه نگفت.شما می‌گویی: نها من نگفم! آن جع گفته. 

« (و لهدا) ای و لان التقدیم بذ پفید التخصیص و نفی الحکم عن المذکور مع ثبو ته للغیر 
(لم يصح -ما انا قلت) هذا (و لاغیری) لان مفهوم -ما انا قلت - ثبوت قائلية هذا القول 
لغیر المتکلم و منطوق لاغیری نفیها عنه, و هما متناقضان». 

و برای این که تقدیم؛ تخصیص و نفی حکم را از مذکور و اثباتش را برای غیر 
مذکور می‌رساند صحیح نیست بگوییم: «ما انا قلت هذا و لاغیری»؛ چون مفهوم «ما انا 
قلت هذا» این است که: دیگری گفته. و منطوق «لاغیری» این که: دیگری نگفته. آنگاه 
این مفهوم و منطوق متناقض می‌شود. 


شرح: 

تقدیم تقرانکن صر اضت دو خی از دو یر دید امد نشی ی انات 

بر همین اساس مترجمان قرآن «افما» را به: ,این است و جز این نیست, ترجمه 
م یکر ده‌اند. 

مقدم شدن «انا» در مثال «ما انا قلت» حصر را بیان می‌کند. یعنی: تنها من نگفتم. و 
از مفهوم آن بر می‌آید که: دیگران گفته‌اند. آنگاه اگر «لاغیری» به دنبالش بیاید صریح 
لفظ «لاغیری» می‌فهماند که: دیگران نیز نگفته‌اند. و این مفهوم حصر با منطوق 
«لاغیری» تناقض پیدا می‌کند. 

«و منطوق لاغیری نفیها عنه». ضمیر «نفیها» به «قائلیة» و ضمیر «عنه» به «غیر» باز 
می‌گردد. 

«هما» یعنی: مفهوم و منطوق. 

مراد از «مفهوم» در اینجا رن مخالف» است.۱ با به تعبیر دیگر: «مفهوم حصره. 

« (و لاما آنا رایت احدا) لاله یقتضی آن یکون انسان غیر المتکلم قد رآی کل احد من 
الانسان؛ لانه قد نفى عن المتكلم الرؤية على وجه العموم فى المفعول» فيجب آن يثبت 
لغيره على وجه العموم فى المفعول» ليتحقق تخصيص المتكلم بهذا النفى». 

و صحیح نیست که گفته شود: «ما انا رایت احداً»؛ زیرا این سخن اقتضا می‌کند که: 


۱ - «مفهوم المخالفة هو ما يفهم منه بطریق الالتزام. و قيل: هو آن يثبت الحكم فى المسكوت على 
خلاف ما ثبت فی المنطوق». تعرینات سیّد شریف» ص ۹۸. 


۳۳۴ کرانه ها 


انسانی غیر از متکلم همه انسانها را دیده باشد+ چون دیدن متکلم به شیوه عموم؛ در 
مفعول نفی شده. پس باید به شیوۀ عموم در مفعول نیز برای غیر متکلم اثبات شود تا 
اختصاص و حصر متکلم به این نفی تحقق یابد. 

مقصود از عمومیّت مفعول» این است که: «احد» نکره و در سیاق نفی قرار گرفته و 
بدون شك. عمومیّت را می‌فهماند. یعنی: تنها من هیچ کس (با همه را) ندیدم. آنگاه از 
این سخن بر میآید که: کسی با کسانی همه را دیده باشند. و همه کس را دیدن عادتا 
محال است. 

ضمیر «لانه قدنفی» شأن است. 

« (و لاما آنا ضربت الا زیدا) لانه یقتضی آن یکون انسان غیرک قدضر ب کل احد سوی 
زید؛ لان المستثنی منه مقدر عام» و کل ما نفيته عن المذکور على وجه الحصر يجب ثبوته 
لغیره تحقيقاً لمعنی الحصر ان عاماً فعام و ان خاصَاً فخاص». 

همین گونه درست نیست که بگویی: «ما انا ضربت الا زیدا». یعنی: من نزدم مگر زید 
را؛ جون این سخن اقتضا می‌کند: کسی غير از تو همه را به استثنای زید زده باشد. برای 
این که «مستثنی منه» در این منال» مقذر است و عام. در اصل بوده: «ما انا ضربت احداً ال 
زیداً» و هر چه از مذکور به شیوه حصر نفی شود باید برای غیر مذکور ثابت گردد» تا 
حصر تحقق یابد. 

اگر آن نفی» عام باشد مانند: «ما انارایت احدا» اثبات نیز عام است. و اگر آنچه نفی 
شده خاص باشد مثل «ما انا رأیت هذا» که آنچه نفی شده خاص است (هذا) باید آنچه 
برای غیر اثبات می‌گر دد خاص باشد. 

ضمیر «لانه یقتضی» به مثال بر می‌گردد. و ضمیر «نفیته» و «شبوته» به «ما» ی 
موصوله در «ما نفیته» برگشت می‌کند. و ضمیر «لغیره» به «مذکور». 

«ان عاما فعام» یعنی: إن كان النفی عن المذکور عاماً فالثبوت عام. «ان خاصاً فخاص» 
یعنی: ا كان النفی عن المذکور خاصاً فالثبوت خاص». 
«و فى هذا المقام ساحث نفيسة و شحنابها فى الشرح». ۱ 

و در این زمینه پژوهشهای ارجمندی هست که مطوّل را به آنها آراسته‌ايم. 


۱ ۔ مطوّلهای جاب قدیم» ص ۸۵ و ۸5 .و مطولهای چاپ جدید» ص ۱۱۱ و ۰۱۱۲ 


مقدم داشتن مسندالیه ۴۲۵ 


«(۱9) ای وان لم يل المسندالیه حرف النفی؛ بن لایکون فى الکلام حرف النفی, او 
یکون حرف النفی, متأخراً عن المسندالیه (فقد يأتى) التقدیم (للتخصیص ردا على من 
زعم انفراد غیره) ای غير المسندالیه الم ذکور (به) ای بالخبر الفعلی». 

و اگر مسندالیه بلافاصله بعد از حرف نفی نیاید» بدین شکل که: اصلاً در کلام . 
حرف نفی نباشد؛ و با بعد از مسندالیه آمده باشد» آنگاه تقدیم گاهی برای حصر و 
تخصیص می آید. تا پندار کسی که خبر فعلی را تنها و یه غير مسندالیه ذ کر شده می داند 
باز گردانده شود. 

به عبارت دیگر: این سخن در برابر کسی گفته می‌شود که: خیال کرده تنها غير 
مسندالیه مذکور مختص به خبر فعلی است. مثلا؛ مخاطب گمان کرده: غير من تلاش 
کرده و من نکوشیده‌ام. آنگاه من می‌گویم: «انا سعیت فی حاجتت». یعنی: تنها من 
کوشیدم تا نیازت را برآورم. 

تقدیم «انا» مفید حصر است و مفهومش این می‌شود که: غیر من تلاش نکرده. 

« (او) زعم (مشارکته) ای مشاركة الغير (فیه) ای فى الخبر الفعلی (نحو آنا سعیت فى 
حاجتك) لمن زعم انفراد الغير بالسعی؛ فیکون قصر قلب. آو زعم مشارکته لك فى السعی, 
فیکون قصر افراد». 

و يا رد کسی باشد که پنداشته: غیر مسندالیه نیز با مسندالیه در خبر فعلی شريك بوده. 
مانند: «آنا سعیت فی حاجتك» »که به کسی می‌گوبی که گمان کرده تنها غير تو کوشیده. و 
آنگاه قصر قلب است. با به کسی می‌گوبی که پنداشته: دیگری با تو در کوشیدن شريك 
بوده. و در آن هنگام قصر افراد می‌شود. 

)و و کدعلی الاوّل) ای علی تقدیرکونه زد علی من زعم انفراد الغیر (بنحو لاغیری) 
مثل: لازید و لاعمروٌ و لامن سوای, لانه الدّال صريحاً على نفى شبهة أن الفعل صدر عن 
الغير». 

و هنگامی که «انا سعیت فی حاجتك» را به کسی بگویم که پنداشته:تنها غیر مسن 
کوشیده» با مانند: «لاغیری» «لازید»» «لاعمرو» «لامن سوای» تأکید می‌شود. برای این 
که: چنین کلماتی شبهه و پندار پدید آمدن تلاش از غیر مرا صریحا نفی می‌کند. 

«بنحو لاغیری». بعنی: با «لاغیری» و مانند آن. 

دلانه الدال صریحا» ضمیر «لانه» به «نحو لاغیری» بر می‌گردد. 


۳۳۹ کرانه ها 


گفت: «لاغیری» و مانند آن؛ صریحاً شبههُ صدور از غیر را می‌زداید؛ چون تقدیم 
نیز اختصاص و حصر را می رساند. 

و مفهوم حصر نفی از غیر هست؛ لیکن دلالتش مفهومی است و صریح نیست. 

(و) ی کد (علی الثانی) ای على تقد ی رکونه ردأ على من رَعَّم المشاركة (بنحو وحدی) 
مثل منفرد؛ او متوحٌد او غیر مشارک. او غير ذلك لانه الدال صريحاً على ازالة شبهة 
اشتراک الفیر فی الفعل. و اگر «انا سعیت فی حاجتك» در برابر کسی گفته شود که 
پنداشته: من و دیگران با هم کوشيده‌اييم. آنگاه با «وحدی» و مانند آن از قبیل: 
«منفردا»» «متوحدأ» «غیر مشارک» و ... تأ کید می‌شود؛ زیرا «وحدی» و شبه آن» پندار 
اشترااک را صربحا می‌زداید. 

باز اینجا گفت: واژه‌های مانند «وحدی»» صریحاً پندار اشترااک غیر را از بین 
می‌برد؛ چون خود تقدیم؛ مفید تخصیص است. و تخصیص. نفی اشتراک از غیر می‌کند 
به فحوای کلام نه صریحا. 

و می‌توانیم بگوییم: کلمه‌هایی چون: «لاغیری» نفی اشتراک می‌کند النزاماً و 
«وحدی» مثل آن نفی اشتراک می‌کند صریحا. 

«او غير ذلك» بعنی: کلمه‌هایی همچو آنها که ذ کر شد مثل: «بنفسی» با «واحدا». 

«و التأكيد انما یکون لدفع شبهة خالجت قلب السامع». 

و محققاً تأکید برای زدودن شبهه‌ای است که در دل شنونده پدید آمده. و چون 
تأ کید برای دفع شبهه است» شبهه‌ای که در اوّل رخ می‌نمود پندار صدور فعل از غیر بود 
که صریحا با «لاغیری» و ... زدوده می‌شود. 

و شبهه‌ای که در دوّم شکل می‌گرفت. شُبهةٌ اشتراک غير بود که صریحاً با «وحدی» 
و مانند آن برطرف می‌شود. 

«خالجت» یعنی: آن شبهه با قلب شنونده درگیر شود و در آن ظهو رکند. 


۱ - دسوقی گفته: واژه‌هایی چون «وحدی» و مانند آن» پندار صدور فعل از غیر را نفی می‌کند التزاماً نه 
صریحاٌ ولی «لاغیری» و شبه آن؛ خیال صدور فعل از غیر را صریحا رد می‌کند. 

۲ - دو ال الخلج: الجدب و النزع. و اختلج الشَّىْ فى صدری و تخالج: احْتكاء مع شك. و ما بخالخنی 
فى ذلك الأمر شك ای ما اشك فیه.. لسان العرب؛ ج ۰۲ ص ۲۵۹. 


مقدم داشتن مسندالیه ۳۳۷ 


« (و قدیاتی لتقوى الحکم) و تقریره فى دهن السامع دون التخصیص (نحو: هو یعطی 
الجزیل) قصدا الى تحقیق أنه بفعل اعطاء الجزیل». 

و گاهی برای این مسندالیه مقدم می‌شود! تا حکم تقویت گردد و در ذهن 
جابگیرد؛ نه برای تخصیص. مثل: «هو یسعطی الجزیل» یعنی: او فراوان و سرشار 
می بخشد. 

در این مثال «هو» مسندالیه است و مقدم شده تا برساند: محققا او فراوان می‌دهد. 

در این جاها که تقدیم برای تقویت حکم است؛ قصد ما نفی فعل از کسی نیست. 

«هو یعطی الجزیل» را شارح تفسیر کرد به: «آنه یفعل اعطاء الجزیل» تا بفهماند 
«یعطی» در این مثال نازل منزله فعل لازم است در محذوف بودن مفعول دوّمش. 

«و سيرد عليك تحقیق معنی التقوی». به زودی پژوهشی در معنی «تقوی» ايراد 
می‌شود. ' 

« (وکذ! اذاکان الفعل منفیّا) فقد یأتی التقدیم للتخصیص,. و قد یأتی للتقوی, فالاول 
نحو: «انت ما سعیت فی حاجتی» قصداً الى تخصيصه بعدم السعی. و الثانی (نحو: انت 
لا تکذب) و هو لتقوية الحکم المنفی و تقريره». 

و تقدیم مسندالیه با فعل منفی مثل تقدیم آن در کلام مثبت است. یعنی گاهی تقدیم 
مفید تخصیص است و گاه تقوی. آنجا که برای تخصیص باشد مثل «انت ما سعیت فی 
حاحتی» که می‌خواهی مخاطب را به کوشش نکردن مخصوص سازی. و آنجاکه 
تقدیم؛ برای تقوی بیاید مانند: «انت لاتکذب» که تقدیم «انت» حکم را تقویت و 
روشن می‌کند. «فالاوّل» جایی که برای تخصیص باشد. «فالثانی» آنجا که تقوی را 
بفهماند. «و هو لتقویة» یعنی تقدیم (فانه اشد لنفی الکذب من لا تکذب) لمافیه من تکرار 
الاسناد المفقود فی « لا تکذ ب». 

بی شك «انت لا تکذب» دروغ را شدیدتر از «لاتکذب» نفی می‌کند؛ جون در «انت 
لا تکذب» اسناد تکرار شده لیکن در «لاتکذب» اسناد تکرار نشده. 

در «انت لاتکذب» «انت» مبتدا است و خبر می‌طلبد. آنگاه «لاتکذب» یك بار به 
«انت» اسناد داده شده و یك بار به ضمیر مستتر در «لاتکذب». و بدین شیوه اسناد تکرار 


سمد ۵. 


۱ - البته سندالبهی که بلافاصله بعد از نفی نيامده. 
۲ ۔ مختصرهای جاپ قدیم» ص ٩‏ مختصرهای جاپ جدید» ص ۰۱۵۸ و مختصرهای حاشیه‌دار» ص 
10۲ 


۴Y۸‏ کرانه ها 


«و اقتصر المصنف على مثال التقوّى ليغرع عليه التفرقة بينه و بين تأكيد المسنداليهء 
کما آشازالیه بقوله: (وکذا من لاتکذب انت) یعنی: آنه اشد لنفی الکذب من «لاتکذب 
انت» مع آن فیه تأکیدا؛ (لانه) ای لان لفظ «انت» او لان لفظ «لاتکذب انت» (لتأکید 
المحکوم علیه) بانه ضمیر المخاطب تحقیقا؛ و ليس الاسناد اليه على سبیل السهو او التجوز 
او النسیان (لا) لت کید (الحکم) لعدم تکرر الاسناد». 

مصنف تنها به مثال تقوی (انت لاتکذب) بسنده کرد. و مثال برای تخصیص نیاورد. 
تا از همان مثال تقوّی» فرق بین تأکید حکم و تأکید مسندالیه را نتیجه بگیرد. 

و برای همین نتیجه گیری اشاره کرد که: «انت لاتکذب» در نفی حکم از «لا تعذب 
انت» شدیدتر است؛ با این که: این مثال «لاتکذب انت» تا کید دارد و «انت» تا کید ضمیر 
مستتر است. 

و انگیزه شدیدتر بودنش این است که: لفظ «انت» با لفظ «لاتکذب انت» برای 
تأ کید محکوم عليه است. و می‌رساند که: محکوم علیه» همان ضمیر مخاطب است. و 
اسناد به او سهوی» مجازی یا از روی نسیان نبوده. و برای تأ کید حکم نیست؛ زیرا اسناد 
در آن تکرار نشده. 

«لیفرع علیه» تا بنا بگذارد بر آن مثال» تا فرعی بر آن بیاورد» تا نتیجه بگیرد. 

«آنه اشد» یعنی: «انت لا تکذب» شدیدتر است. 

«مع آن فیه» در «لاتکذب انت». 

ضمیر «لانه» را هم می‌توانیم به لفظ دانت» بازگردانيم و هم به لفظ «لاتکذب 


انت». 
«بانه ضمیر المخاطب تحقیقا» بعنی: محکوم علیه محققاً همان ضمیر خطاب است. 
«سهو»: اشتباه» خطا. 


«تجوز»: مجازگویی. آنگاه مجاز یا در اسناد است یا در لغت. ما «انت» را برای 
«لاتکذب» تأکید آورده‌ايم تا بگوییم مجاز گویی نشده و اسناد حقیقی است. و همین 
گونه فاعل. 

«نسیان»: فراموش شدن از یاد رفتن.! 

خلاصه این که: در «لاتکذب انت» تأ کید محکوم علیه هست. و در «انت لاتکذب» 
تأ کید حکم؛ چون اسناد «لاتکذب» یك بار به ضمیر مستتر داده شده و یك بار به «انت». 


۱ - «نسیان : هو الغفلة عن معلوم فى غير حالة السنةء. تعریفات جرجانى» ص ° 


مقدم داشتن مسندالیه ۴۳۳۹ 


و این تکرار اسنا سکم تقو ت گردیده. 

«و هذا الذى ذ کر من آن التقديم للتخصيص تاره و للتقوّى آخری إذا بنى الفعل على 
رف (و إن بنى الفعل على منكر افاد) التقد يم (تخصیص الجنس او الواحد به) اى بالفعل 
(نحو: رجل جاءنی لاامرة) فیکون تخصیص جنس». 

آنچه را مصنف ذکر کرد از این که: تقدیم مسندالیه گاه برای تخصیص و گاه برای 
تقوی می آید؛ هنگامی است که: مسندالیه معرفه باشد, 

لیکن اگر مسندالیه نکره آورده شود تقدیم یا برای تخصیص جنس است» یا برای 
تخصیص فرد به آن فعل. مانند: «رجل جاءنی» که ممکن است برای تخصیص جنس 
بیاید. یعنی: تنها مرد آمد نه زن. 

« (او لارجلان) فیکون تخصیص واحد». 

و ممکن است برای تخصیص فرد باشد. بعنی: تنها يك مرد آمد نه دو مرد. 

»9 للتقوی آخری»: و «اخری» صفت «تارة» محذوف است. 

دان بنی علی معرف»: اگر مسندالیه معرفه باشد. 

اگر به دنبال «رجلْ جاءنی» گفتیم: «لاامراق» آن را برای تخصیص جنس به کار 
برده‌ایم. 

و اگر به دنبال آن «لارجلان» آوردیم» آن را در تخصیص فرد استعمال کرده‌ایم. 

«و ذلك ان اسم الجنس حامل لمعنیین: الحنسیه و العدد المعين» اعنی الواحد ا ن كان 
مفردا؛ و الائنین ان كان مثنى» و الزائد عليه إن كان جمعا؛ فأصل النكرة المفردة ان تكون 
لواحد من الجنس» فقد يقصد به الجنس فقط و قد يقصد به الواحد فقط ». 


انگیزه این که تقدیم نکره» گاه تخصیص جنس و گاه تخصیص فرد را می‌رساند این 
است که: اسم جنس دو معنی را در بر دارد: 

۱ -حنسیّت. 

۲ -عدد مشخص. 

مقصود از «عدد مشخص, یکی است اگر اسم جنس مفرد باشد. و دو تاست اگر اسم 
جنس تقنیه باشد. و زیادتر از دو تا اگر اسم جنس جمع باشد. 

اصل در مفرد نکره این است که: برای بك نفر یا چیز واحدی از افراد جنس به کار 
رود. ولی گاهی با آن مفرد تنها جنس اراده می‌شود و گاه تنها یکی از افراد. 

«اسم جنس» کلمه‌ای است که: بر هر یك از افراد با اشیای مشابه؛ بر سبیل بدلیت 


+ ۳۳ : کرانه ها 


دلالت می‌کند. مانند: ررجل».۱ 

ضمیر مستتر در «کان» به «اسم جنس» بر می‌گردد. 

ضمیر «9 الزائد علیه» هم می‌تواند به عدد مثنی برگردد و هم به عدد معین. 

«و الذی يشعر به کلام الشبخ فى دلائل الاعجاز أله لافرق بين المعرفة و النكرة فى آن 
البناء عليه قد یکون للتخصیص, و قدیکون للتقوی». 

ولی آنچه از سخن شیخ عبدالقاهر در دلائل الاعجاز بر می‌آید این است که: بین 
نکره و معرفه فرقی نیست. هر دو اگر مسندالیه مقدم واقع شد گاهی برای تخصیص 
می آید و گاه برای تقوی." 

ضمیر « «یشعربه» به «الذی» بر می‌گردد. 

این نکته بسیار مهم و قابل توجّه است که: شيخ عبدالقاهرء تقدیم مسندالیه نکره را 
تنها مفید تخصیص می داند نه تقوّی. برای این که: سخن ما کاملا آشکار شود من عبارت 
شیخ را در پاورقی آورده‌ام. 

« (و وافقه) ای عبدالقاهر (السکاکی على ذلك) ای على آن التقد يم بفید التخصیص. 
ولكن خالفه فى شرائط و تفاصیل, فان مذهب الشيخ انه ان ولی حرف النفى فهو 
للتخصيص قطعاء و الا فقد يكون للتخصیص, و قديكون للتقوی, مسضمرأكان الاسم او 
مظهرا؛ معرفاً کان او منکراء مثبتاکان الفعل او منضاً. و مذهب السکاکی انه ا نکان نکر ة فهو 
للتخصیص ان لم یمنع منه مانع. و ان کان معرفةً فا ن کان مظهراً فليس الا للتقوّی» و إن کان 
مضمراً فقد يكون للتقوىء» و قدیکون للتخصیص, من غير تفرقة بين مايلى حرف النفى و 
غیره». 

سکاکی در این که تقدیم» مفید حصر است با شیخ عبدالقاهر موافقت کرده. لیکن 
شروط و تفاصیلی را قرار داده که در آن شروط و تفاصیل با شیخ عبدالقاهر مخالفت 
کرده. 


۱ ۔ «اسم الجنس هو ما وضع لان بقع علی شی و على ما آشبهه کالرجل. فانه موضوع لکل فرد خارجی 
على سبیل البدل من غير اعتبار تعینه. و الفرق بين الجنس و اسم الجنس: آن الجنس یطلق على القلیل و الکثیر 
کالماء فانه بطلق على القطرة و البحر. و اسم الجنس لایطلق على الکثیر بل بطلق على واحد على سبیل البدل؛ 
کرجل. فعلی هذاکان کل جنس اسم جنس بخلاف العکس». تعریفات جرجانی» ص ۰.۱۱ 

۲ «فاذ قلت: رجل جاءنی: لم بصلح حتی ترید آن تعلمه آن الذی جاءک رجل لاامرأةء و یکون کلامك 
مع من قدعرف آن قداتاکك آت. فان لم ترد ذاکث کان الواجب آن تقول: جاءنی رجل فتقدم الفعل. و کذلك ان 

قلت: «رجل طویل جاءنی» لم یستقم حتی یکون السامع قدظن آهقداتاک قصیر او لته نزلة من ظنَ ذلك. 
و قولهم: «شر هر ذاناب, انما قدم فيه (شر) لأن المراد أن یعلم آن الذی اهر ذاالناب هو من جنس الشرء 
لاجنس الخیر. فجری مجری آنْ تقول: «رجل جاءنی» ترید آنه رجل لامرأق. دلائل الاعجان ص ۰۱۱۰ 


مقدم داشتن مسندالیه ۴۳۱ 


عقیده شیخ عبدالقاهر در تقد یم مسندالیه چنین است: 

۱ - اگر مسندالیه مقدم بدون فاصله بعد از حرف نفی باشد تنها تخصیص را نشان 
می‌دهد؛ (چه نکره چه معرفه چه کلام مثبت؛ چه منفی و چه مبتدا اسم ظاهر و چه 
یر تا 

۲ -اگر مسندالیه» بلافاصله بعد از حرف نفی نیاید آنگاه تقدیم» گاه برای تقویت 
حکم است و گاه برای تخصیص. چه مسندالیه معرفه» چه نکره چه ظاهر و چه ضمیر 
باشد. و خواه فعل مثبت بیاید و خواه منفی. 


اما عقیده سکا کی در باب تقد یم مسندالیه:۱ 

۱ -اگر مسندالیه مقدم نکره باشد تقدیم مفید تخصیص است. به شرط این که مانعی 
از تخصیص نباشد. 

۲ -مسندالیه مقدم اگر اسم ظاهر معرفه باشد تنها تقدیم تقوّی را می‌فهماند. 

۳ مسندالیه مقدم اگر ضمیر باشد گاه برای تخصیص می آید و گاه برای تقوی. 

و سکاکی بین مسندالیهی که د رکنار نفی آمده و مسندالیهی که در کنار نفی نیامده 
فرق نگذاشته. 

«وافقه»: فاعل «وافق» سکاکی و مفعول آن عبدالقاهر است. از این رو 
رالسکاکی, را در متن کتاب باید به رفع خواند. 

«لکن خالفه»: فاعل «خالف» سکاکی است و ضمیر مفعولی آن به «شیخ عبد القاهر» 
باز می‌گردد. 

«قطعا» بعنی؛ حتما: 

«مضمراً کان الاسم او مظهرا هم در جایی است که: مسندالیه بدون فاصله بعد از 
حرف نفی آمده باشد. و هم در جایی که: مسندالیه بلافاصله بعد از حرف نفی نباشد. 


۱ -سکاکی سه فصل آورده: ۱ - تقدیم تنها برای تخصیص. ۲ - تقدیم تنها برای تقوی. ۳ تقدیم» گاه برای 
تخصیص و گاه برای تقوّی. 

و سه شرط نیز نهاده؛ که: یکی مانع از تخصیص نداشتن است. و دو شرط دیگر در ضمن درسهای آینده می آید. 

۲ - «شیخ عبد القاهرء از نظر زمانی بسیار جلوتر از سکاکی بوده. شیخ عبد القاهر در سال ۴۷۱ هجری در 
گذشته. و سکاکی در سال ٩۲۹‏ هحری. 


۴۳۳۲ کرانه ها 


ج ج ا ا 7 ا س سا 

«آن کان نکر فهو»: صمیر مستتر «کان» به مسندالیه» و «هو» به «تقدیم» باز 
9 

«ان لم یمنع منه مانع»: ضمیر «منه» به «تخصیص» بر می‌گردد. 

به زودی می خوانيم که: در «شراهر ذاناب» به عقيده سکاکی مانم از تخصیص 
هست. 

« ان کان مضمراً فقد یکون للتقوی» ضمیر مستتر در «کان» به مسندالیه؛ و ضمیر 
مستتر «یکون» به «تقدیم» باز می‌گردد. 

«من غیر تفرقة بین مایلی حرف النفی و غیره»: ضمیر «غیره» به «ما» ی موصولة 
«مایلی» بر می‌گردد. 


«و الی هذا اشار بقوله: (الا آنه) ای السکاکی (قال: التقدیم فيد الاختصاص ان جاز 
تقدی رکونه) ای المسندالیه (فی الاصل موّخراً على أنه فاعل معنی فقط) لالفظاً (نحو: ان 
قمت) فانه يجوز آن یقدر آن اصله «قمت آا» فیکون «انا» فاعلاً معنی تأکیداً لفظاه. 

و به همین مخالفت سکاکی با شیخ عبدالقاهر اشاره کرده مصتف با عبارت «الآنه» 
بعنی: : مگر این که سکاکی گفته: : تقدیم برای حصر و تخصیص است اگر بتوانیم مسندالیه 
را در اصل موّخر فرض کنیم تا تنها فاعل معنوی باشد نه فاعل لفظی. مانند: «انا قمت»؛ 
که می‌توانیم فرض کنیم «انا» موّخر باشد و تأاکید برای ضمیر «قمت». 


N‏ در «جاء زید». و یك فاعل معنوی فقط؛ مانند: 
تأکید» یا بدل برای فاعل لفظی همچون: «انا» در «قمت اناء» که تأکید است برای فاعل 
«قمت» و تنها فاعل معنوی است. 

کی گفت: «علی آنه فاعل معنی فقط» تا احتراز کند از مثل «زید قام»؛ چون 
«زید» اگر مؤخر شود فاعل لفظی است. و آنجا نمی‌توانیم بگوبیم: فاعل لفظی مقدم 


۰ 


سكه. 

به این نکته توجه کنید که: هر جا فاعل لفظی باشد» فاعل معنوی نیز هست. ولی هر 
جا فقط فاعل معنوی باشد مثل تأکید و بدل برای فاعل لفظی؛ آنگاه دیگر فاعل لفظی 

از همین رو مصنف قید «فقط» را به دنبال فاعل معنوی آورد؛ و به دنبال فاعل 
لفظی نیاورد. 

«(9 قدر) عطفٌ علی جاز. یعنی: آن افادة التخصیص مشروط بشرطین: احدهما جواز 
التقدير. و الآخر آن یعتبر ذلك ی ان فى الاصل موّخراه. 

«قدر» عطف بر «جاز» شده؛ ر بعنی: افاده تخصیص دو شرط دارد: 

که ار رم 

۲ -اين موّخر بودن؛ فرض و لحاظ بشود. 

«ذلك» اشاره به موخر بودن است. 

«(919) ای و ان لم يوجد الشرطان (فلا یفید) التقد یم (الا تقوی الحکم) سواءٌ (جاز) 
تقد یر التأخیر (کمامر) فی نحو: آناقمت (و لم یقدر او لم یجزز) 7 تقد ير التأخیر اصلاً (نحو: زید 
قام) فانه لایجوز ان بقدر آن اصله «قام ريده فقدم لما سنذکره». 


۳۳۴ کرانه ها 


و اگر دو شرط یافت نشود؛ تقدیم» تنها تقویت حکم را می‌رساند؛ چه فرض تأخیر 
جایز باشد مانند: «انا قمت» و تقدیر گرفته نشود. یا اصلافرض تأخیر جایز نباشد مثل: 
«زید قام»؛ که نمی‌توانیم بگوییم: اصل آن «قام زید» بوده و مقدم شده. 

«لما سنذکره» و این که نمی‌توانیم بگوییم: موّخر بوده و مقدم شده» انگیزه‌ای دارد 
که به زودی بیان خواهیم کرد. عبارتی که این سخن را بیان می‌کند با «بخلاف المعرف» 
آغاز می‌شود.! 

«و لمّاکان مقتضی هذ! الکلام آلا یکون نحو: «رجل جاءنی» مفیداً لتخصیص؛ لاه اذا 
آخر فهو فاعل لفظاً لامعنی. استثناه السکاکی, و آخرجه من هذا الحکم. بآن جعله فى الاصل 
موّخراً على آنه فاعل معنی لالفظا؛ بآن یکون بدلاً من الضمیر الذی هو فاعل لفظا». 

سکاکی گفت: مسندالیه مقدم» اگر موخر فرض شود باید در ترکیب فاعل معنوی 
باشد نه لفظی. اينك مقتضی سخن او این است که: مانند: «رجل جاءنی» افاده تخصیص 
نکند؛ زیرا اگر موخر شود فاعل لفظی می‌گردد نه فاعل معنوی» مثل تأکید و بدل. از این 
رو سکاکی نکره را استثناء کرده از قانون (انْ لم یوجد فیه الشرطان فلا یفید التقدیم الا 
تقوّی الحکم) بدین شیوه که: «رجل» را موخر فرض کرده تا بدل باشد از ضمیر: که 
فاعل لفظی است. 

«فهو فاعل لفظاً لامعنی»؛ چون هر جا فاعل لفظی باشد معنوی نیز هست شایسته بود 
شارح همچون مصنف و سکاکی به دنبال «معنی» قید «فقط» را بیاورد. 

«و هذا معنی قوله (و استثنی) السكاكى (المنکر بجعله من باب: و آسرو النجوی الذین 
ظلموا» ای علی القول بالا بدال من الضمیر.) بعنی: قد ران اصل «رجل جاءنی» «جاءنی 
رجل»» علی اَن «رجل» لیس بفاعل, بل هوبدل من الضمیر فی «جاءنی»:کما ذ کر فی قوله 
- تعالی -: «9 آسروا النجوی الذ ین ظلموا» آن «الواو» فاعل» و «الذ ین ظلموا» بدل منه». 

و این معنی قول مصنف است که گفت: سکاکی مسندالیه نکره را استثناء کرده و از 
باب «و اسرو النجوی الذین ظلموا» قرار داده. بنابر قول به این که: «الذین ظلموا» بدل 
از «واو» «اسروا» باشد. بدین ترتیب که: فرض کنیم اصل «رجل جاءنی» «جاءنی 
رجل»بوده؛ بنابر بدلیت ررجل, از ضمیر «جاء‌نی». 


۱ - مختصرهای چاپ قدیم» ص ۴ مختصرهای چاپ حدید؛ ص ۰ مختصرهای حاشیه‌دار: ص ۰.٩۲‏ 


مقدم داشتن مسندالیه ۴۳۵ 


همانگونه که در قول خداوند - متعال -: «و اسووا النجوی الذین ظلموا»۱۰ (یعنی 
آنان که ستم پیشه بودند سخنان درگوشی را پنهان کردند.) برخی از علما گفته‌اند: «واو» 
«اسروا» فاعل» و «الذین ظلموا» بدل آن است. 

مصنف گفت: «علی القول بالا بدال»؛ جون در ترکیب «اسروا النجوی الذین 
ظلموا» چندین سخن هست: 

۱ -«اسروا» فعل بدون فاعل» و «الذین» فاعل آن و «واو» حرف زائدی باشد که 
جمع بودن فاعل را نشان می‌دهد. 

۲ - «الذین» مبتدای موّخر و «اسروا» خبر مقدم. 

۳ «الذین» خبر مبتدای محذوف. 

۴ «الذین» منصوب به فعل محذوف. 

۵ -«الذین» در موضع جر باشد بنابر بدلیت از «ناس» در آي «اقتربت للناس 
حسابهم». ۲ 

٦‏ - «الذین» صفت «ناس» باشد. 

«و انما جعله من هذا الباب (لثلا ینتفی التخصیص اذ لاسبب له) ای للتخصیص (سواه) 
ای سوی تقدی رکونه مؤخراً فی الاصل علی آنه فاعل معنی» و لولا آنه مُخصّص لماصح 
وقوعه مستداء». 

سکاکی مانند «رجل جاءنی» را از باب «اسروا النجوی» قرار داد تا تخصیص و 
حصر از دست نرود؛ زیرا انگیزه‌ای برای حصر ندارد جز این که: مو خر فرض شود بنابر 
فاعل معنوی بودن. و اگر «رجل» و مانند آن تخصیص نداشته باشد نمی‌تواند مبتدا واقع 
شود به جهت نداشتن مسوع. 

«جعله»: فاعل «جعل» سکاکی است. و ضمیر مفعولی آن به «نحو رجل جاءنی» بر 
می‌گردد. 

«هذا الباب» اشاره به باب «اسروا النجوی» است. 

ضمیر «کونه» و «انه» و «وقوعه» به «نحو رجل» و می‌کند. 

« (بخلاف المعزف) فانه يجوز وقوعه مبتداء من غير اعتبار التخصیص, فلزم ار تکاب 


۷ / انیا‎ ١ 
اه‎ 


۴۳۳۹ کرانه ها 


هذا الوجه البعید فى المنکر دون المعرف» فان قیل فیلزمه ابراز الضمیر فى مثل «جاآنی 
رجلان»» «جاژونی رجال» و الاستعمال بخلافه. قلنا لیس مراده آن المرفوع فى قولنا 
«جاءنی رجل» بدل لافاعل, فانه مما لایقول به عاقل فضلاً عن فاضل! بل المراد: اَن فی 
مثل قولنا «رجل جاء‌نی» بقدر آن الاصل «جاءنی رجل» علی ان «رجل» بدل, لافاعل, 
ففی مثل «رجال جاژونی» یقدر آن الاصل «جاژونی رجال» قلیتأمل». 

برخلاف معرفه: که بدون اعتبار تخصیص می‌تواند مبتدا واقع گردد. بنابر این» 
سکاکی چنین شیوه بعیدی را تنها در نکره پیش گرفته نه در معرفه. 


سوال: 

«فان قیل» اگر کسی بگوید: بنابر فرض تأخیر و بدل بودن «رحل». بايد همانگونه 
که ضمیر فعلی که فاعلش موّخر و ظاهر نبود را ابراز می‌کردیم و می‌گفتيم: «الزیدان 
ضرباء و «الزیدون ضربوا» اینجا نیز باید بگوییم: «جاآنی رجلان». و «جاژونی رجال». 
در حالی که استعمال این کر نه نیست. 


پاسخ: 

ما می‌گوییم: مقصود سکاکی این نیست که: در «جاءنی رجل»» «رجل» بدل باشد نه 
فاعل. تا مجبور شویم در تثنیه و جمع؛ ضمیرش را ظاهر کنیم. چنین سخنی را عاقل 
نمی‌گوید چه رسد به فاضلی (چون سکاکی)! بلکه مراد سکاکی این است: مرفوع در مثل 
«رجل جاءنی» موّخر فرض می‌شود تا بدل باشد نه فاعل. 

بنابراین اساس؛ در مثل «رجال جاژونی» فرض می‌شود که: در اصل «جاژونی 
رجال» بوده. 

«فلیتامل» امر به اندیشه کرده تا روشن گردد که: در اینجا تنها فرض تأخیر است نه 
تا یرب این فرش مان فرهن حالس قواده که مال پیست» ها اخارزاشتت: 

ضمیر «وقوعه» به «معرف» بر می‌گردد. 

و منظور از ضمیر فاعلی «فلزم»» و ضمیر مفعولی «فیلزمه» سکاکی است. 

«ار تکاب هذا الوجه البعید» یعنی این که: نکره مقدم؛ موّخر فرض شود بنابر فاعل 


معنو ی بو دن. 


ضمیر «بخلافه» به «ابراز ضمیر» باز می‌گردد. و ضمیر «مراده» به سکاکی. 

«فانه» یعنی: قول به بدلیّت. 

«مما لایقول به»: ضمیر «به» به «ماء ی موصوله در «مما» برگشت می‌کند. 

« (ثم قال) السکاکی " (و شرطه) ای و شرط کون المنکر من هذا الباب و اعتبار التقد یم 
و التأخير فيه (آلا يمنع من التخصیص مانع کقولك: «رجل جاءنی» على مامز )أن معناه: 
«رجل جاءنی»؛ لاامرأة او لارحلان». 

سپس سکاکی افزوده: شرط این که نکره از باب «اسروا النجوی»باشد این است که: 
مانمی برای تخصیص نباشد همانطور که در «رجل جاءنی» نبود و گفتیم: معنی‌اش این 
بود: مرد آمد نه زن تا برای تخصیص جنس باشد. يا بك مرد آمد نه دو مرد. تا برای 
تخصیص فرد باشد. 

« (دون قولهم شر اهرذا ناب) فان فيه مانعاً من التخصیص (امّا على التقد ير الاۆل) 
یعنی: تخصیص الجنس (فلا متناع ان يراد أن المهز شر لاخير) لانْ المهر لایکون الا ثرا (و 
آما علی) التقدبر (الثانی) یعنی: تخصیص الواحد (فلنبوه عن مظان استعماله) ای لنبو 
تخصیص الواحد عن مواضع استعمال هذا الکلام؛ لاه لایقصد به آن المهز شر لاشران, و 
هذا ظاهر». 

ولی در قول عرب: «شراهر ذاناب» (شری که صاحب نیش را به صدا آورده) مانع 
از تخصیص هست بنابر فرض نخست: که تخصیص جنس بود. معنی چنین می‌شود: 
آنچه صاحب نیش را به آوا کشانده شر بوده نه خیر. و این ممتنع است؛ زیرا «خیر» 
اصلاً سگ را به «هریر» نمی آورد؛ تا نفی شود آنچه انگیزه «هویر» سگ می‌گردد تنها 
شر است. اما بر فرض دوم که تخصیص واحد بود نیز مانع هست؛ چون تخصیص واحد 
از قلمرو و جایگاه‌های به کارگیری «شر آهرذاناب» به دور است؟" زیرا باگفتن این 
جمله» قصد نمی‌شود که: تنها بك شر صاحب نیش را به «هریر» کشانده نه دو شر. و این 
سخن آشکار است. 

ضمیر «فیه» به «شز اهر ذاناب» بر می‌گردد. 

«آهر» یعنی: صدای و بژه‌ای داد که حادثه‌ای را نشان می‌دهد. 


۱ -,مفتاح العلوم» ص ۰۹۷ 
۲ مختصرهای چاپ قدیم» ص ۴۳. مرها بت و مختصرهای حاشیه‌دار: ص ۰.۸٩‏ 
۳ - «9 هربر الکلب: صوته و هو دون الاح من قلة صبره على البرد». «لسان العرب»» ج ۰۵ ص ۰۲٩۰‏ 


۳۳۸ کرانه ها 
«ابن منظور» واژه شناس بزرگ عرب گفته: «هدیر سکت»: صدایی است از بانگ 


ت ے ت 
بلند و پارس کردنش آهسته‌تر. و در هنگام بی‌تابی از سرما این صدا را بر می آورد. 
«مهره اسم فاعل است به معنی به بانگ آورنده» به صدا کشانند. 


«ناب»: نیش. 
ن مره 
ضمیر «فلنبوه» به « تخصیص واحد» بر می گردد. 


دو 


«نبو» مصدر «تبی -ینبو» است. به معنی دور بودن. 

ضمیر «استعماله» به «شر اهرذاناب» باز می گردد. 

و «هذا» اشاره دارد به: «عدم قصد تخصیص واحد». 

و انگیزه ,دور بودن تخصیص واحد از جایگاه‌های استعمال» این است که: این 
جمله هنگامی گفته نمی‌شود که مخاطب پنداشته: دو شر در کار بوده و ما بخواهیم 
اثبات کنیم يك شر بود؛ بلکه این سخن وقتی گفته می‌شود که: بخواهند مثلاً از شر 
دردنا کی خبر دهند. 

« (و اذ قد صرح الائمة بتخصیصه حیث تاوّلوه بما هر ذاناب الا شر. فالوجه) ای وجه 
الجمع بين قولهم بتخصیصه و قولنا بالمانع من التخصیص (تفظیع شأن الشر به بتنکیره) ای 
جعل التنکیر للتعظیم و التهویل, لیکون المعنی «شر عظیم فظیع آهز ذاناب لاشر حقیر» 
فیکون تخصیصاً نوعیا؛ و المانع انماکان من تخصیص الجنس او الواحده. ‏ ` 

پیشوایان نحو تصریح کرده‌اند که: «شر اهرذاناب» تخصیص خورده؟ زیرا آن را 
تأویل برده‌اند به: «ما اهوذاناب الاشر». و این جمله «ما» و «الا» دارد و بی‌شك و به 
اتفاق» حصر را می‌فهماند. و از سوی دیگر ماگفتیم: در تخصیص «شر» مانع داریم. 

راه جمع بین قول نحویین و قول ما که معتفد به مانع از تخصیص هستیم این است 
که: نکره بودن «شر» را برای دردنااک نشان دادن آن بگیریم» تا معنی چنین شود: «شر 
عظیم فظیع اهرذاناب لاشر حقیر». 

بعنی: شر بزرگ و دردنااکی صاحب نیش را به صدا در آورده؛ نه شر کوجك. آنگاه 
تفدیم شر برای تخصیص و حصر نوعی می‌شود. 

و آنچه مانع داشت» تخصیص جنس بود یا تخصیص فرد. تخصیص جنس در برابر 
خير بود. و تخصیص فرد در مقابل تثنیه و جمع. 


مقدم داشتن مسندالیه ۳۳۹ 


«و اذ قد صرح الالمة». می‌توان گفت: «ائمةٌ نحو» يا ائمة ادب.۱ 

ضمیر «بتخصیصه» و «تأوّلوه» به «شر اهزذاناب» باز می‌گر دد. 

«تفظیع شأن الشربه بتنکیره» یعنی: دردناک نشان دادن موقعیت شر به وسیله این 
قول و به سبب تنکیر آن. 

«تهویل»: هراسناک و هولنا ث نمودن و نشان دادن. 

حصر نوعی به این معنی است که: جنس شر انواع گوناگونی دارد: شر عظیم: شر 
حقیر و ... و این شر عظیم است نه حقیر. 

« (و فیه) ای فیما ذهب اليه السکاکی (نظر اذ الفاعل اللفظی و المعنوی) كالتأكيد و 
البدل (سواء فى امتناع التقدیم مابقیا على حالهما) ای مادام الفاعل فاعلاً و التابع تابعا؛ بل 
امتناع تقدیم التابع آولى (فتجویز تقدیم المعنوی دون اللنظی تحکم) ». 

و در ری سکاکی نظر هست؛ زیرا فاعل لفظی و معنوی در این که جایز نیست 
مقدم شدنشان» مساوی است؛ تا هنگامی که فاعل لفظی یا معنوی باشند. بلکه امتناع 
تقدیم تابع» شایسته‌تر می‌باشد. 

بنابراین» تجویز تقدیم فاعل معنوی بدون فاعل لفظی تحکم است. 

«مابقیا علی حالهما»: تا هنگامی که فاعل لفظی و معنوی بر حال خویش باقی است. 

علت این که ممتنع بودن تقدیم تابع؛ اولویت دارد و چیز است: 

۱ -منع تقدیم تابع» عمومی است. و همه نحوییان برآنند. ولی تقدیم فاعل را برخی 
ا زکوفیین اجازه داده‌اند. 

اگر تابع مقدم شود چیزی جایگزین آن نمی‌شود. ولی اگر فاعل» فسخ شود و 
مقدم گردد ضمیر جای آن را می‌گیرد. 

«تحکم»: حکم راندن» بی‌دلیل سخن گفتن. به زور ادعا کردن. 

۱ اکنون به نمونه‌هایی از تصریحات پیشوایان ادب درباره تخصیص شر بنگرید: ۱ 

سیویه گفته: «و فی المثل: شر اهرذاناب حَسْنْ الابتداء بالنکرة؛ لانه فی معنی ما اهرذاناب الا شر. 
«الکتاب,» ج ۰۱ص 1۹۴. 

دو مثل قولهم شراهرذاناب لتخصصه بما بتخصص به الفاعل لشبهه به. اذ بستعمل فی موضع ما اهّذاناب 
الا شرء. شرح جامی بر کافیه ص ۵۲. 

شیخ عبدالقاهر هم به تخصیص تصریح کرده: «و قولهم: شر اهرّذاناب: انما فُدم فيه (شر) لان المراد آن بعلم 


َنَ الد اهر ذاالناب هو من جنس الشر لاجنس الخير فجری مجری آَنْ تقول: «رجل جاءنی» ترید آنه رجل 
لاامراة. و قول العلماء آنه انما بصلح لانه بمعنی «ما اهرّذاناب الا شر بیان لذلك.. دلائل الاعحازه ص ۰۱۱۰ 


۴۳۴۰ کرانه ها 


«وكذا تجویز الفسخ فى التابع دون الفاعل تحکم؛ لان امتناع تقدیم الفاعل انما هو 
عند کونه فاعلا و الا فلا امتناع فی آن يقال فی نحو: «زید قام» انه کان فی الاصل «قام 
زید» فقدم زید و جعل مبتداء.کما يقال فی «جرد قطيفة» ان جّرداکان فی الاصل صفة 
فقدم و حعل مضافا». 


این قسمت پاسخ یک پرسش است: 
ممکن است کسی بپرسد فاعل معنوی مثل تأکید و بدل را می‌توان فسخ کرد و از 
تابع بودن انداخت و مقدم داشت. لیکن فاعل لفظی را نمی‌توان فسخ کرد. از این رو 
سکاکی گفته: فاعل معنوی فرض می‌کنیم تا بتواند پیشی بگیرد. 


پاسخ شارح 

اگر فسخ را در تابع» جایز بشماریم و در فاعل. ممنوع؛ تحگّم است. بی‌گمان ممنوع 
بودن تقدیم فاعل هنگامی است که: عنوان فاعل داشته باشد. وگر نه اگر از فاعلیت فسخ 
گردد آنگاه اشکال ندارد که در «زید قام» بگوییم: در اصل «قام زید» بوده. 

«زید» پیشی گرفته و مبتدا گردیده. به همان شیوه که در «جرد قطیفة» می‌گفتيم: 
«جرد» در اصل صفت بوده مقدم و مضاف قرار داده شده. 

«کذا» یعنی: مثل تجویز تقدیم فاعل معنوی بدون فاعل لفظی. 

«انما هو»: آن امتناع. 

«جرد» - بفتح جیم به معنی کهنه و ساییده است. 

«قطیفه» حوله و جامه ویژه‌ای است که بدن را با آن پاک می‌کنند.۱ 

«جرد قطیفة» در اصل «قطیفة جرداء» بوده به معنی حوله ساییده «جرداء»؟ از 
وصف بودن فسخ گردیده و به موصوف اضافه شده. 

اضافه صفت به موصوف در ادب پارسی نیز بسیار است. 


۱ قطیفه حمامی؛ جامه پشیین که بعد از عَسْلٌ» بدن را بدان پاک کنند. و ایضاً گلیم شب پوش یا پرده. 
مگر قطیفه حمامی است خلعت و صل که می‌دهند به عاشق بتان لاله عذار 
هنوز عاشق مسکین نکرده خشك عرق که باز در بر بیگانه گرفته قرار 


۰ 
«لغتنامه دهخدا». 


مقدم داشتن مسندالیه 


PPI 
کک ای ن چون بار همی برد عزیز است‎ 
سعد ی.‎ 

«و امتناع تقدیم التابع حال کونه تابعاً مما اجمع عليه النحاة الا فى العطف فى ضرورة 


الشعر فمنع هذا مكابرةء. 

همه نحویان بر این عقیده‌اند: تابع تا هنگامی که تابع است و فسخ نشده بر متبوعش 
پیشی نمی‌گیرد. مگر در عطف؛ آن هم با ضرورت شعری. 

بنابراین» ممنوع دانستن تقدیم فاعل؛ و جایز دانستن تقدیم تابع» خودکامگی و 
خودمحوری و فضل نمایی است. 

ضمیر «علیه» به «ما» ی موصوله بر می‌گردد. 

«فمنع هذا مکابرق»: «فمنع هذا» یعنی: نپذدیرفتن امتناع تقدیم تابع. 

«مکابره» یعنی: درگیری علمی برای فرونشاندن طرف. و ابراز بزرگی» شکوه و 
سلطه؛ نه برای یافتن حقیقت. 

آنجا که در ضرورت شعری معطوف مقدم شده باشد مثل: 

الا ان خلة من ذات عرق عليك و رحمة الله السلام ! 
که در اصل بوده: «عليك السلام و رحمة الله». سپس «رجمة الله» بر «السلام» به 
ضرورت شعری پیشی گرفته. 

«نخل»: درخت خرما. و «نخلة» مونث «نخل». 

مقصود از «نخله» در این شعر: محبوبه شاعر است. از این رو باید « عليك» را بکسر 
کاف خواند. 

«ذات عرق» سرزمینی است در کرانه وادی عقیق. , بعنی ای بلند قامت برآمده از 
سرزمین «ذات عرق»! درود و رحمت خدا بر تو. 

«و القول بأنه فى حالة تقدیم الفاعل لیجعل مبتداء یلزم خلوّ الفعل عن الفاعل و هو 
محال. بخلاف الخلوّ عن التابع فاسد؛ لان هذا اعتباژ محض». 

«القول» مبتدا و «فاسد» خبر آن. 

و این قسمت» پاسخ کسی است که به حمایت از سکاکی گفته: تقدیم تابع جایز 
است؛ زیرا اگر اسمی تابع نداشته باشد تباهی و فسادی پیش نمی آید. لیکن تقدیم فاعل. 


۱ -اين شعر از عبداللّه بن محمّد بن عاصم است. 


۴۳۴۲ ۱ کرانه ها 


جایز ني ت+ چون اگر فاعل بر عامل تقدم یابد در آن هنگام فعل بدون فاعل می‌ماند؛ و 
این محال و نشدنی است. 


شارح پاسخ می‌دهد: آنکه به حمایت از سکاکی برخاسته بود» قصدش این بود: 
هنگامی که فاعل را فسخ می‌کنيم تا مبتدا قرارش دهیم در آن لحظه فسخ» فعل بدون 
فاعل می‌ماند. و خالی بودن در آن لحظه» يك اعتبار بیشتر نیست و واقعیت ندارد. 

آنچه ممنوء است فاعل نداشتن فعل در واقع و در ترکیب لفظی است. و می‌توانیم 
بگوییم: همزمان با فسخ» ضمیر جای فاعل را می‌گیرد. بدین ترتیب فعل از فاعل تھی 
تم هان 

«هه محال یعنی: خلوّ از فاعل. 

«لان هذا» برخی از حاشیه‌نگاران «هذا» را اشاره گرفته‌اند به تقدیم فاعل برای 
مبتدا شدن. یعنی این که می‌گوییم: فاعل مقدم شده و مبتدا قرار گرفته» يك اعتبار بیش 

« (ثم لانسلم انتفاء التخصیص) فى نحو «رجل جاءنی» (لولا تقدير التقدیم لحصوله) 
ای التخصیص (بغیره) ای بغیر تقدير التقدیم " ( کما ذ کره) السکاکی من التهویل و غیره 
كالتحقير و التکثیر و التقلیل». 

آنگاه ما نمی پذیریم که: اگر تقدیر تقدیم نباشد» تخصیص نیز پدید نیاید. در مثل 
«رجل جاء‌نی» تخصیص پدید می آید به غیر تقدیر تقدیم. همانگونه که سکاکی ذ کر 
کرده از قبیل «تهویل و غیر تهویل» مانند: تحقیر؛ تکثیر و تقلیل. 

خلاصه این که: ممکن است تقدیر تقدیم نباشد؛ لیکن تخصیص نوعی پدیده 
وصف در آن باشد. صفتی که بزرگی» هراساندن؛ کو چك داشتن» زیاد جلوه دادن» یا کم 
نشان دادن را بیان کند. به همان شیوه که سکاکی گفته. یعنی: خود سکا کی گفته: در نکره 
می‌توان وصفهایی از این قلمرو در نظ رگرفت. ۲ 

۰ السکا کی و ان لم یصرح بآن لاسبب للتخصیص سواه» لکن لزم ذلك م نکلامه. حیث 
قال: انما ير تكب ذلك الوجه البعید عند المنکر لفوات شرط الابتداء». 

و سکاکی گرچه تصریح نکرده که: تنها عامل تخصیص؛ تقدیر تقدیم است لیکن 


۱ - در این بحث هم می‌توان گفت: : تقدير تقاديم. .و هم می‌شود گفت: تقد یر تأخیر و یا تقدیر تقدیم و و تأخیر. 
۲ و اما لاه فی شانه ارتفا او انحطاطاً و اصل الی حد بوهم آنه لایمکن آن یعرف فتقول فی جمیع 
ذلك: «عندی رجل» او «حضر رجل, و قولهم: شر اهر ذاناب من الاعتبار الاخیر». ۰ «مفتاح العلوم»» ص Ar‏ 


مقدم داشتن مسندالیه ۴:۶۳ 


۰ ام ِ 
لازمه سخن او هست؛ چون گفته: آن وجه دور در نکره به کار گرفته می‌شود؛ برای این 
که: مسوّغ و شرط ابتدا به نکره» در آن نیست. 


توضیح: ۱ 

سکاکی در مفتاح العلوم آورده: «اللهم الا بذلك الوجه البعید فلا سرتکب عند 
المعرف لکونه على شرط المبتداء. و انما برتکب عند المنکر لفوات الشرط اذا لم يمنع عن 
التخصيص مانع». ۱ 

یعنی: آن وجه بعید (تقدیر تقدیم) در معرفه در نظر گرفته نمی‌شود؛ برای این که: 
معرفه شرط ابتدا را دارد. تنها در نکره به کار گرفته می‌شود؛ چون: شرط ابتدا به نکره 
ندارد. این وجه به کار می آید هنگامی که مانعی از تخصیص نباشد. در این عبارت؛ 
سکاکی تصریح نکرده که: تنها عامل تخصیص» تقدیر تقدیم است. لیکن این که گفته: 
اگر فرض تقدیم نباشد شرط ابتدا (تخصیص) از دست می‌رود؛ می‌فهماند که: وی تنها 
عامل تخصیص را فرض تقدیم می‌دانسته. 

ضمیر «سواه» به تقدیر تقدیم باز می‌گردد. 

«لکن لزم ذلك» یعنی: این که تخصیص عاملی غیر از تقدیر تقدیم ندارد» لازمه 
کلام سکاکی امت 

«و من العجائب أن السکاکی انما ارتكب فى مثل «رجل جاءنى» ذلك الوجه البعید؛ 
لنلایکون المبتدا نكرة محضة. و بعضهم يزعم أنه عند السکاکی بدل مقدم لامبتداء و آن 
الجملة فعلية لااسمية». 

از چیزهای شگفت این که: سکاکی این راه دور را پیمود و در مثل «رجل جاءنی» 
فرض تقدیم را مرتکب شد تا مبتداء نکره محض نباشد و تخصیص بیاید. 

تازه برخی پنداشته‌اند: «رجل» در «رجل جاءنی» نزد سکاکی بدل مقدم؛ و جمله 
«رجل جاءنی» فعلیه است نه اسمیه. 

«و يتمسك فى ذلك بتلویحات بعيدة من کلام السکاکی. و بما وقع من السهو للشارح 
العلامة فى مثل «زید قام» و «عمروٌ قعد» آن المرفوع یحتمل آن یکون فاعلاً مقدما او بدلا 
مقدما». 


۱ -«مفتاح العلوم»» ص ۷ 


PPF‏ کرانه ها 


و آن بعض به اشاره‌های دور دستی از کلام سکاکی دست زده. و به اشتباهی که از 
«شارح علامه»' رخ نموده که گفته: «زید» در «زید قام»» و «عمرو» در «عمرو قعد» 
احتمال دارد فاعل مقدم» یا بدل مقدم باشد. 

«و لایلتفت إلى تصریحاتهم بامتناع تقدیم التوابع». 

و آن بعض» توجه نکرده که دانشمندان تصریح کرده‌اند: به امتناع تقدیم توابع. 

«بما وقع من السهو» متعلق به «يتمسك» است. یعنی: آن بعض به دو چیز تمسك 
کرده: ۱ 
۱ به (تلویحات) و اشاره‌های دوری از سخن سکاکی. 

۲ به اشتباهی که از شارح علامه سرزده. و اشتباه شارح علامه این بود که گفته: «او 
بد لا مقدما». 

«حتی قال الشارح العلامة فى هذا المقام: إن الفاعل هو الذى لايتقدم بوجه ما. و آم 
التوابع فتحتمل التقديم على طريق الفسخ» و هو آن یفسخ كونه تابعاً و يقدم و آما لاعلی 
طريق الفسخ فيمتنع تقد يمها ايضاء لاستحالة تقديم التابع على المتبوع من حيث هو تابع» 
فافهم». ۱ 

حتی شارح علامه در این زمینه گفته: فاعل؛ هیچ گاه مقدم نمی‌گردد. اما توابع ممکن 
است با شیوه فسخ (بازداشتن تابع از تابعیّت) از متبوعش پیشی بگیرد. لیکن بدون فسخ 
تقدیم توابع نیز ممتنع است؛ زیرا پیشی گرفتن تابع بر متبوع از این رو که تابع است 

۱ مقصود از شارح علامه» محمود بن مسعود کازرونی است. وی از شاگردان خواجه نصیرالین طوسی در 
علم هیثت بوده. کتاب «قحفهُ شاهیّه» و «نهاية الادراک فی دراية الافلا کث» از نگاشته‌های او در زمینه علم هیثت 


است. 

علامة کازرونی بر قسم سوم «مفتاح العلوم, سکاکی: شرحی نوشته به نام: «مفتاح المفتاح». از همین رو به 
شارح علامه شهرت یافته. 

زندگیش در سال ۷۱۰ هھ پایان گرفته. 

شيخ عباس قمی - رحمة الّه عليه - درباره وى نقل فرموده: اه سثل فى مجمع من الشيعة و السنة عن افضل 
الناس بعدالنبی - صلی الله عليه و آله و سلم - هل هو امیرالمومنین - عليه السلام - او ابوبکر؟ فاجاب: 

خير الوری بعد النبی من بنته فی بیته من فی دجی لیل العمی ضوء الهدی فی زیته 

وی چون از کازرون بوده به ,قطب الدین شیرازی» و به «علامه شیرازی, شهرت بافته. و جالب توّه این که: 
سعدی خواهر زاده اوست. نگاه کنید به: «الذریعه, ج ۰٩‏ ص ۸۸۴ و «ريحانة الادب, ج ۴ ص ۴۷۰. و «تاریخ 
ابن الوردی»» ج ۰۲ ص ۳۷۰. و «الدرر الکامنه»» ج ۵ ص ۱۰۸. و «روضات الجنات»؛ ج ۸ ص ۱۲۹ و ۱۳۰. 

۲ در مختصرهای حاشیه‌دار از «من العحائب» تا «فافهم» آورده نشده. 


مقدم داشتن مسندالبه ۴۴۵ 


«فافهم» اشاره است به دو سخن ناسازگار شارح علامه. که ازب بك سو گفت: «یحتمل 
ن یکون فاعلا مقدماً او بد لا مقدما». و از سوی دیگر گفت: «آن الفاعل هو الذی لایتقدم 
بوجه ما...». 

« (ثم لانسلم امتناع آن یراد: المهر شر لاخیر) كيف و قدقال الشیخ عبدالقاهر: قدم 
«شر» لان المعنی آن الذی هه من جنس الشر لامن جنس الخیر». 

سپس ما نمی پذیریم که: اراده تخصیص مهرّ به شر» ممتنع باشد. 

یا به عبارت دیگر: می شود کسی اراده کند که به صدا درآورنده شر بوده نه خیر. 
چرا نشود؛ با این که شیخ عبدالقاهر گفته: «شر» مقدم شده برای این که معنی چنین است: 
« انچه صاحب نیش را به صدا در آورده از جنس شر بوده نه خیر». 


توضیح: 

سکاکی گفت: «فلا متناع آن یراد آن المهر شر لاخیز» یعنی: تخصیص در «شر 
اهرذاناب» ممکن نیست؛ چون نمی‌شود کسی اراده کند که: به صدا درآورنده شر بوده 
نه خیر. مقصود سکاکی این بوده که: طبیعی است پیوسته شر صاحب نیش را به صدا در 
می آورد. و کسی نمی‌پندارد که: خر آن را به صدا درآورده باشد تا ما بگوییم: نه» شر 
ان را به صدا در اورده. 

اکنون مصنف می‌گوید: ما نمی پذیریم ممتنع باشد که: کسی اراده کند: «به صدا 
دراورنده صاحب نیش شر است». 

چگونه پذيريم؛ با این که: شیخ تصریح کرده به امکان آن. 

به عبارت شیخ بنگرید: «و قولهم: «شر اهرذاناب» انما قدم فیه (شز) لان المراد آن 
بعلم آن الذی اهرذاالناب هو من جنس الشر لاجنس خیر».۱ 

« (ثم قال) السکا کی (و یقرب من) قبیل: ( «هو قام»» «زید قائم» فی التقوی؛ لتضمنه) 
ای لتضمن «قانم» (الضمیر) مثل «قام». فیحصل للحکم تقو (وسْ) ای شب السکا کی مثل 
«قائم» المتضمن للضمیر (بالخالی عنه) اى عن الضمیر. من جهة (عدم تغيره فى التکلم و 
الخطاب و الغیبة) نحو: «آنا قالم» و «انت قائم»» و «هو قانم». كما لایتفیر الخالی عن 
الضمیر, نحو «انا رجل». و «انت رجل»» و «هو رجل». 


۱ - «دلائل الاعجاز»» ص ۰ علت این که: شیخ گفته: ممکن است خر نیز صاحب نیش را به آوا درآورده 
منش سگهاست که هنگام دیدن داماد صاحبت خانه با دوست و منهمان او صدا مے کننده با ای که خر است. 


۴۴۹ ۱ کرانه ها 


سپس سکاکی افزوده:' «زید قائم» در تقوی به «هو قام» نزديك است؛ چون «قائم» 
مثل «قام» ضمیر دارد و با آن ضمیر حکم؛ تقویت می‌گردد. 

سکاکی «قائم» و مانند آن را با این که در بردارنده ضمیر است تشبیه کرده به اسم 
جامد که ضمیر ندارد؛ چون «قانم» و مثل آن هنگامی که خبر واقع می‌شود در حالت 
تکلم و خطاب و غیبت تغییر نمی‌کند. به همان شیوه که اسم جامد تغییر نمی پذیرد. 

مثلا می‌گوییم: «انا رجل»؛ انت رجل. هو رحل». همانطور می گوییم: «انا قائم. هو 
قائم و انت قائم». 

ولی در فعل خبر تغییر می‌کند می‌گوییم: «انا قلت» انت قلت و هو قال». 

«و بهذا الاعتبار قال «یقرب» و لم يقل نظيره. و فى بعض النسخ «9 شَبَهه» بلنظ الاسم 
مجروراً عطفاً علی «تضمنه» یعنی: آن قوله «یقرب». مشعربان فيه شیاً من التقوّى و لیس 
مث التقوی فى «زید قام» فالاوّل لتضمنه الضمیر و الثانی لشَبّهه بالخالی عن الضمیر». 

و به همین لحاظ که شبیه به خالی از ضمیر است سکاکی گفت: «و یقرب منه». و 
نگفت: «زید قائم» شببه و نظیر «هو قام» است. 

« و فی بعض النسخ». ما «شَبّهه» را مفرد مذکر غایب از باب تفعیل گرفتیم و گفتیم: 
فاعل آن سکاکی و مفعولش ضمیری است که به «مثل قائم» بر می‌گردد. ولی در برخی 
از نسخه‌ها «شَبّهه» است آنگاه «شَبّه» بر وزن «قرّس» اسم و مضاف به فاعل و معطوف 
بر «تضمنه». و معنی آن به این شیوه است که: 

از «یقرب» در سخن سکاکی دو چیز فهمیده می‌شود: 

۱ در «زید قائم» تقوی هست. 

۲-اين تقوی مانند تقوی «هو قام» نیست. 

اما این که: تقوی دارد «لتضمنه»؛ برای در برداشتن ضمیر است. 

و این که مانند: «هو قام» نیست «لشَبّهه»؛ چون شباهت به خالی از ضمیر دارد. 

« (و لهذا) آی و لشبهه بالخالی عن الضمیر (لم بحکم بانه) ای مثل «قانم» مع الضمیر. و 
کذا مع فاعله الظاهر ايضاً (جملة و لاعومل) قائم مع الضمیر (معاملتها) ای معاملة الجملة 
(فی البناء) حیث آعرب فی مثل «رجل قائم و رجلاً قانما؛ و رجل قائم». 


۱ -سکاکی بحث تخصیص را که ما قبلاً خواندیم بعد از دو یقرب من هو قام» آورده. یعنی: بحث تخصیص 
را در صفحه ۰٩۷‏ و بحث «بقرب» را در صفحه ۹1 


٠‏ ۸ ۲ سح عم 
بذابر این» «م» برای ترتیب گفتار مصنف است. یعنی: اول آنها را و سپس اینها را گفتم. 


مقدم داشتن مسندالیه PPV‏ 


و جون به خالی از ضمیر شباهت دارد» بر مثل «قائم» - جه فاعلش ضمیر باشد و چه 
اسم ظاهر - مانند «اقائم الزیدان» یا «زید قائم ابوه» حکم جمله نمی‌شود؛ و به آنها 
جمله نمی‌گویند. و با آنها همانند جمله برخورد نمی‌گردد در مبنی بودن؛ زیرا آن را در 
مثل «رجل قائم» و «رایت رجلاًقائما» و «مررت برجل قائم» اعراب می‌دهیم. 


بان دو نکته 

۱ - جمله» ظاهراً اعراب داده نمی‌شود و در حکم مبنی است. لیکن «قالم» و مانند 
آن چه با فاعل ظاهر و چه غیر ظاهر» اعراب داده می‌شود. و این به لحاظ شباهت آن به 
خالی از ضمیر است. 

۲ - برخی از حاشیه‌نگاران مختصر به سخن مصتف اشکال گرفته‌اند که: «قانم» و 
مانند آن هیچ گاه جمله خوانده نمی‌شود عمومیّت ندارد؛ زیرا هر گاه «قائم» مبتدا واقع 
گردد و فاعل آن سد مسد خبر باشد مانند «اقائم الزیدان» یا صله موصول قرار گیرد 
همچون: «جائنی الذی قائم ابوه» بر آن حکم به جمله می‌شود. 


اکنون بگویید 
۱ - چرا مسندالیه را مقدم می آوریم؟ 
۲ - شیخ عبدالقاهر درباره مسندالیهی که بلافاصله بعد از حرف نفی آمده چه 
عقیده‌ای دارد؟ 


۳ چراگفتن «ما انا قلت و لاغیری» و «ما انا رایت احداء و «ما انا ضربت الا زیدا» 


جایز نیست؟ 
۴ -سکاکی در چه مواردی با شیخ عبدالقاهر موافقت کرده؟ 
۵ -سکاکی در تقدیم مسندالیه نکره چه گفته؟ 


7 جرا «زید قائم» به «هو قام» نزديك هست ولی چون آن نیست؟ 


FFA‏ کرانه ها 


«(و مما یری تقدیمه) ای من المسنداليه الذی يرى تقد يمه على المسند ( کاللازم لفظ 
مثل و غير) ' اذا استعملا على سبيل الكناية (فى نحو: «مثلك لایبخل, و غیرک لایجود» 
بمعنی انت لاتبخل و انت تجود من غير ارادة تعریض بغير المخاطب) بان یراد بالمثل و 
الغیر انسان آخر مماثل للمخاطب او غير ممائل». 

و از مسندالیه‌هایی که به نظر می‌رسد تقدیمش لازم گونه است» لفظ «مثل» و «غیر» 
است» هنگامی که به شیوه کنایه به کار گرفته شود. مانند: «مثلك لاسبخل» و «غیرک 
لایجود». یعنی: همانند تو بخل نمی‌ورزد و غير تو نمی‌بخشد. یعنی: تو بخل پیشه 
نمی‌کنی و تو می‌بخشی بدون فصد گوشه‌زدن به غیر مخاطب. 

به عبارت دیگر: نمی‌خواهيم بگوییم: کسی مانند مخاطب و یا غیر مانند مخاطب؟ 
(شخصی غیر از مخاطب را اراده نکرده‌ایم). 

«بل المراد نفی البخل عنه على طریق الكناية؛ لانه اذا نفی عمّن كان على صفته من غير 
قصد الى ممائل لزم نفیه عنه». 

کک ای اف یه شک تایه ا ا نی ا ر یراشفا 
هنگامی که بخل را از هر که مانند مخاطب است نفی کردیم لازمه‌اش نفی بخل از 
مخاطب نیز می‌باشد. البته اگر قصدی بر مانند مخاطب نداشته باشیم؛ بعنی: غیر مخاطب 
را چه «مثل» باشد و چه «غیر» اراده نکنیم. 

ضمیر «عنه» به «مخاطب» و ضمیر «لانه» و «نفیه» به «بخل» باز می‌گردد. 

«و اثبات الجود له بنفیه عَنْ غیره مع اقتضانه محلا بقوم به». 

این عبارت تفسیر «غیرک لایجود» است. 

و «اثبات الجود» بر «نفی البخل» در تعبیر «بل المراد نفی البخل عنه» عطف شده. 

یعنی: «بل المراد اشات الجود له»: مقصود اثبات جود برای مخاطب است با نفی 
کردن جود از غیر او؛ زیرا «جود» محلّی را می‌طلبد تا در آن قوام یابد. 

در عبارت «و اثبات الجود له بنفیه عن غیره» متوجه باشید «اثبات» را عطف بر 
«نفیه عنه» در تعبیر «لزم نفیه عنه» نگیرید. 

ضمیر دله» و «غیره» به «مخاطب» بر می‌گردد. و ضمیر «اقتضائه» به «جود» و 
ضمیر «به» به «محل». 


۱-«مما یری تقدیمه کاللازم» خبر مقدم است و «لفظ مثل» مبتدا مو خر. 


شرحی کوتاه بر آنجه گذشت 

چمقات ا تسل )و خرک e‏ راگاهی رای کو شه ردان به کار می‌بریم. بدین 
گونه که: ما نزد هوشنگ می‌گوییم: : «فیرک لایجود» تا به «پرویز» گوشه بزنیم. 

و گاه برای کنابه. هنگامی از این دو ترکیب در کنایه استفاده می‌کنیم که تنها مقصود 
ما مخاطب باشد. . بدین شیوه که: ملزوم را ذ کر می‌کنيم و لازم را اراده. می‌گوییم: هر که 
مانند توست." یعنی: مثل تو روحانی: جوانمرد؛ تهرانی یا اصفهانی با تحصیلات عالی 
باشد بخل پیشه نمی‌کند. بدین منظور که تو بخل نمی‌ورزی. 

در اینجا نفی بخل از مانندها شده ولی لازم (مخاطب) مقصود است. 

و کنایه در «غیرک لایجود» این جوری است: وقتی که ما «جود» را از هر که غير 
مخاطب است نفی کردیم؛ بی گمان بر مخاطب اثبات کرده‌ايم؛ زیرا «جود» عرض است 
و کسی را می‌خواهد که در آن قوام و تحقق پیدا کند. 

مقصو د از «محل» موصوف به «جود» است. 

«و انما رى التقدیم فى مثل هذه الصورة کاللازم (لکونه) اى التقدیم (اعون على 
المراد بهما) ای بهذین الترکیبین؛ لان الفرض منهما اثبات الحکم بطریق الكناية ی هی 
ابلغ من التصريح و التقد يم لافاد ته ای اعون على ذلك». 

تقدیم «مثل» و «غیر» از این رو لازم گونه است که: ما را كمك می کند در رساندن 
مرادمان از این دو ترکیب که اثبات حکم به شیوه کنایه‌ای است. شیوه‌ای که ابلغ از 
تصریح است. 

و تقدیم» چون مفید تقوی است ما را باری می‌کند در غرضمان که اثبات حکم به 
شکل ابلغ می‌باشد. 

«مثل هذه الصورة»: در صورت کنابه. 

«اعون على ذلك»: اثبات حکم به شیوه مبالغه و کنایه. 

برخی گفتهاند: نمی تنم «اعون» را به معنی افعل التفضیلی بگیریم؛ پچون تخیر 
باری نمی‌کند تا باری تقدیم بیشتر باشد. 


۱ - مراد از «مځلك» همانندی در صفات عمومی از قبیل: انسان بودن و ... نیست؛ منظور اخحص صفات است. 
یعنی: صفات ویژه‌ای که صنف و هویّت شخصی او را مشخص می‌کند. 


۴۸۵۰ کرانه ها 


«و التقدیم لافادته التقوی». با تقديم» اسناد تکرار می‌شود. و «لایبخل» و 
«لا یجود» بك بار به «مثل» و «غیر» اسناد داده می‌شود. و بك بار به ضمیر مستتر. و این 
گونه» تقویت حکم پدید می آید. 

«و لیس معنی قوله کاللازم: انه قدیقدم و قد لایقدم. بل المراد: انه کان مقتضی 
القیاس آن يجوز التأخير لکن لم يرد الاستعمال الا على التقديم. كما نص عليه فى دلائل 
الاعجاز». 

این که مصنف گفت: تقدیم «مثل» و «غیر» لازم گونه است. بدین معنی نیست که: 
گاهی مقدم می‌شود و گاهی خیر. بلکه مقصود این است که: مقتضی قانون این بود که 
تأخیر جایز باشد لیکن در استعمال همیشه «مثل» و «غیر» مقدم به کار گرفته شده! 
همانطور که شيخ عبدالقاهر بر آن در کتاب دلائل الاعجاز تصریح كرده.' 

ضمیر «علیه» به عدم استعمال باز می‌گردد. 

« (قيل و قديقدم) المسنداليه المسوز بکل, على المسند المقرون بحرف النفی؛ (لانه) 
ای التقد يم (دال على العموم) ای على نفی الحکم عن کل فرد من افراد ما اضيف اليه لفظ 
کل (نحو :کل انسان لم یقم) فانه یفید نفی القیام عن کل واحد من افراد الانسان». 

گفته شده: گاهی مسندالیهی که در آغازش واژه « کل» هست بر مسند منفی مقدم 
می‌شود؛ زیرا تقدیم» حکم را از همه افراد مضاف‌الیه کل نفی می‌کند. مانند: « کل انسان 
لم یقم». که «انسان». مسندالیه است و با «کل» آغاز شده و مسند آن «لم بقم» با نفی 
همراه است. و تقدیم مسندالیه با کل نفی قیام را از همه افراد انسان نشان می‌دهد. " 

«المسور بکل» یعنی: مسندالیهی که با « کل» آمده؛ « کل» بر سر آن است. 

«سور» در لغت به معنی دیوار» و در اصطلاح منطقی نشانی است " که کمیّت و 
مقدار موضوع فضیه را مشخص می‌کند. مانند: «کل»» «تمام» «قاطبه». «طرا»» 
«اجمعین». «لام استغراق» «نکره در سیاق نفی». «بعض» و ... . 

۱ - واژه‌هایی چون: «نظیر» و «شبه» هم حکم «مثئل» و «غیر» را داراست. لیکن کار دش کم است. 

۲ - ,دلائل الاعجاز,: ص ۷ ۱۰۸ 


اصلاً تعبیر «مما بری تقد یمه کاللاز E‏ شده. وی :زه ١‏ بدلائل الاعحاز» 
آورده: د9 مما یری تقدیم الاسم فیه کاللازم (مثل) و (غبر) فی نحو قوله: مثلك یثنی الزن ص صویه..... 

۳ - این سخن را بدرالدین ابوعبداللّه در کتابی به نام «المصاح» گفته. این کتاب را وی در 
معانی» بیان و بدیع نگاشته. مصّف از کلام ابن مالك با «قيل, تعبیر کرد؛ چون دلیلش مورد قبول مع.ف نیست گرچه 
ادعایش را پذبرفته. 

۴ در قرآن محید آمده: وقَضرب بینهم بسور له بابا». حدید | ۱۳. 


ضمیر «فانه» به تقدیم بر می‌گردد. 

(بخلاف مالو آخر نحو: «لم يقم کل انسان» فانه يفيد نفی الحکم عن جملة الافراد لاعن 
کل فرد). 

برخلاف وقتی که مسندالیه مسور به کل موّ خر شود؛ مانند: «لم یق مکل انسان». چون 
بی‌شك تأخیر: حکم را از مجموع افراد نفی می‌کند نه از يكايك افراد. 

ضمیر «فانه» به تأخیر باز می‌گردد. 

«عن جملة الافراد»: از مجموع آنان قیام را نفی کرده. یعنی: همه نایستادند. که 
ایستادن عمومی و همگانی نفی شده. 

« فالتقد یم يفيد عموم السلب. و شمول النفی و التأخیر لايفيد الا سلب العموم و نفی 
الشمول». 

بتابراین» مقدم شدن « کل انسان»؛ عمومیت در نفی و گستردگی آن را می‌فهماند. و 
موخر شدن « کل اسان عمومیّت نداشتن نفی و گسترده نبودن آن را می‌رساند. 

«یفید عموم السلب و شمول النفی» بعنی: عمومیّت و فراگیری نفی را نشان می‌دهد؛ 
(قضیه سالبه کله می‌شود). 

«سلب العموم و نفی الشمول»: عمومیت و فراگیری نفی گرفته می‌شود؛ (قضیه سالبه 
جزئیه می‌گردد). 

«و ذلك ای کون التقدیم مفیدا للعموم دون التأخیر (لنلا یلزم ترجیح ال کید) و هو 
آن یکون لفظ کل لتقرير المعنی الحاصل قبله (علی التأسیس) و هو آن یکون لافادة معنی 
جدید. مع آن التأسیس راجح؛ لان الافادة خير من الاعادة». 

و این که: تقدیم. عمومیّت در نفی را می‌رساند ولی تأخیر نه. برای این است که: 
برتری «تأکید» بر «تأسیس» پیش نیاید. در «تاکید». لفظ « کل» معنی پیشین را جایگیر و 
روشن می‌کند. و در «تأسیس» واژه « کل» برای ایجاد معنی جدید به کار می‌رود. با این 
که محققاً « تأسیس» برتری دارد؛ جون پدید آوردن» بهتر از تکرار کردن است. 

مقصود از ضمیر «قبله» و ضمیر مستتر در «یکون» واژه « کل» است. 

«تأسیس» افاده است و «تاکید» اعاده. 

«و بیان لزوم ترجیح التأ كيد على التأسیس اما فى صورة التقدیم فلان قولنا «انسان لم 
بقم» موجبةٌ مهملة. ما الایجاب فلانه حکم فیها بشوت عدم القیام لانسان؛ لابنفی القیام 
عنه! لان حرف السلب وقع جزءاً من المحمول. و اما الاهمال فلائه لم يذكر فيها ما يدل 
على كميّة افراد الموضوع. مع آن الحکم فیها على ما صدق عليه الانسان». 


بیان لزوم برتری تاکید بر تأسیس 

ما در صورت تقدیم بدین شکل است که: «انسان لم یقم» بدون « کل» دو ویژگی 
دارد: 

۱ -ابجاب؛ (موجبه است). 

-اهمال؛ (مهمله است). 

اما «ایجاب» از این روست که: در آن حکم شده به اثبات نایستادن انسان. و حکم 
نشده به نفی قیام انسان. به جهت این که: حرف سلب» جزئی از محمول قرارگرفته.۱ 

و اما اهمال آن برای این است که: ذ کر نشده با آن جیزی که مقدار افراد موضوعش 
را مشخص کند. با این که حکم شده در این قضیه بر آنچه انسان بر آن صدق می‌کند. 

عبارت «مع آن الحکم فیها...» برای خارج کردن قضيهٌ طبیعیّه است+ چون در قضیّه 
طبیعیّه» حکم بر طبیعت می‌شود نه برآنچه انسان بر آن صدق می‌کند. 

ضمیر «فیها» به قضیه باز می‌گردد. 

دو اذاكان «انسان لم يقم» موجبةٌ مهملة يجب آن یکون معناه نفی القيام عن جملة 
الافراد لاعن كل فرد؛ (لان الموجبة المهملة المعدولة المحمولة فى قوة السالبة الجزئية) 
عند وجود الموضوع. نحو: «لم يقم بعض الانسان» بمعنى آنهما متلازمان فى الصدق». 

و هنگامی که «انسان لم یقم» موجبهٌ مهمله باشد حتماً معنایش نفی قیام از جمله 
افراد است نه از همه؛ جون موجبه مهمله معدولة المحمول» نظیر سالبة جزئیه‌ای است 
که: موضوعش مو جود باشد. 

مثل: «لم يقم بعض الانسان». که سالبه جزئیه است و موضوعش وجود دارد. نظیر 
آن است؛ یعنی: در صدق با هم متلازمند. 


۱ ,حرف سلب» گاهی جزء موضوع قرار می‌گیرد مانند: رناداره ضعیف است.. (معدولة الموضوع). 

و گاه جزء محمول مثل: رضعیف: نادار است»؛ (معدولة المحمول). 

و هنگامی هم جزء موضوع و هم جزء محمول قرار می‌گیرد؛ مانند: رنادا ناتوان است»؛ (معدولهة الموضوع و 
المحمول). 

این که می‌گویيم: حرف نفی» جزء محمول قرار گرفته در اصطلاح منطق بدین معنی است که: : نمی‌توان «رابط» 
را بعد از نفی درتقدیر گرفت. مثلاً در «انسان لم یقم» نمی شود گفت: «انسان لم هو یقم». ها می‌توان قبل از نفی, 
در تقدیر گرفت: «انسان هو لم یقم». لیکن در «انسان لیس بقائم» می‌توانیم بگو بیم: «انسان لیس هو بقائم». 


بیان لزوم برتری تأکید بر تأسیس Far‏ 


توضیح: 

قضیه سالبه» موضوعش ممکن است وجود داشته باشد و ممکن است موضوعش 
و جود نداشته باشد (سالبه بانتفاء موضوع). 

مثلا: کسی که اصلاً فرزند ندارد و «اولادی لیس بقائم». با «بعض اولادی 
لیس بقائم». 

اون شارحمی‌وید: مو جب مهل معدولة المحمول» نظیر ساب جزلیه‌ای است که 
موضوعش وجود داشته باشد. یعنی: هر جا این قضیه صدق کرد» آن قضیه نیز صدق 
می کند. 

«لانه قدحكم فى المهملة بنفى القيام عمّا صدق عليه الانسان اعم من أن يكون جميع 
الافراد او بعضهاء و انا ماکان يصدق نفى القيام عن البعض. و كلما صدق نفى القيام عن 
البعض. صدق نفيه عمّا صدق عليه الانسان فى الجملة». 

زیرا در قضیه موجه مهمله» حکم شده به نایستادن آنچه انسان بر آن صدق 
می‌کند؛ - چه همه و چه بعض . یعنی: این صدق» گاهی در هنگامی است که هیچ کس 
نایستاده. و گاه در هنگامی که برخی ایستاده‌اند. 

و به هر حال» صدق می‌کند بر نفی قیام از بعض؛ ( که معنی سالبه جزئیه است). 

و هر گاه» نفی قیام از بعض» صدق کند نفی قیام از آنچه انسان بر آن صدق کرده به 


طور سربسته» نیز صدق می‌کند. 


توضیح: 
این قسمت در بیان تلازم صدق موجبه معدولة المحمول با صدق سالبهُ جزثيه است. 
معنی «سالبه جزئیه». نفی قیام از بعض است. 

و معنی «موجبه مهملة معدولة المحمول». نفی قیام از آنچه انسان بر آن صدق 
می‌کند فی الجمله. یعنی: اجمالاً و بدون مشخص بودن کلیّت یا بعضیّت آن. و هر جا 
یکی از این دو قضیه صدق کرد دیگری نیز صدق می‌کند. 

«لانه قد حکم فی المهملة بنفی القیام» در مهمله حکم می‌شد به ثبوت عدم قیام؛ که 
لازمه آن نفی قیام است. 


۴۱2۴ کرانه ها 

«فهی فى قوة السالبة الجزئية (المستلزمة نفی آلحکم عن الجملة)؛ لآن صدق السالبة 
الجزئية الموجودة الموضوع إما بنفی الحکم عن کل فرد۰ او نفیه عن البعض مع ثبوته 
للبعض. و يا ماکان يلزمها نفی الحکم عن جملة الافراد (دون کل فرد) لجواز آن یکون 
منفیاً عن البعض ثابتاً للبعض». 

بنابراين» «موجبه مهمله معدولة المحمول»» نظير و همانند «سالبه جزثیه, است. که 
مستلزم نفی حکم از جملهٌ افراد می‌باشد؛ زیرا صدق سالبة جزئیه‌ای که موضوعش 
موجود باشد» یا در هنگامی است که: حکم از همه افراد نفی شده باشد. و یا در هنگامی 


که از برخی نفی شده باشد و بر بعضی اثبات.۱ 

و در هر صورت. لازمه سالبه جزئیه؛ نفی حکم از جمله افراد است؛ ( که معنی 
موجبهٌ معدولة المحمول بود). نه از همه افراد؛ چون ممکن است حکم از برخی نفی؛ و 
بر بعضی اثبات شده باشد. 

دايا ماکان»: دسوقی گفته: «ما» زائده» «کان» تامه» و تنوین «اا» عوض مضاف اليه و 
به معنی «ای حال ثیت» است. 

ضمیر «یزمههب سالك جزنیه بر می‌گردد. 

نفی «عن الحملة» با «عن جملة الافراد» که در این بحث زیاد تکرار شده به عقیده 
دسوقی یا بد معنی نفی اجمالی است. و یا به معنی رفع ایجاب کلی. 

و به سخن دیگر: به معنی رفع مجموع. " آنگاه نفی از مجموع. یا از جملة الافراد به 
معنی نفی از جمع به عنوان مجموع است نه هر يك. 

ولی در مختصرهای حاشیه‌دار «عن الجملة» به معنی «عن بعض الافراد» گرفته شده. 


۱ -ولی صدق سا جزئیه‌ای که موضوعش موجود نباشد تنها در جایی است که: حکم از همه افراد نفی شده 
باشد. 
۲ ۔ رهم ایجاب کلی- گاهی با سالب کلیه صدق می‌کند. و گاه با سالبه جزلیه. 


بیان لزوم برتری تا کید برتاسیس ۴۵۵ 


«و اذاکان «انسان لم بقم» بدون کل» معناه نفی القبام عن حملة الافراد لاع ن کل فرد. 
فلو کان بعد دخول کل ایضاً معناه کذ لك کان کل لت کید المعنی الاول, فیجب آن یحمل 
علی نفی الحکم ع نکل فرد لیکو نکل لتأسیس معنی آخر ترجیحاًللتأسیس على الا کید». 

بنابراین؛ هنگامی که معنی «انسان لم یقم» بدون واژه «کل»» نفی قیام از جمله افراد 
باشد نه از يکايك افراد؛ اگر با آمدن «کلْ» نیز همین معنی را بدهد آنگاه « کل» معنی 
پیشین را تا کید کرده و معنی جدیدی نیاورده. 

پس واجب است که: با آمدن ,کل»» معنی؛ نفی حکم از همه افراد (يکايك افراد) 
شود تا «کل, برای پدید آوردن معنی بیاید و تأسیس بر تا کید برتری داده شود. « کذلاث» 
یعنی: «نفی قيام عن جملة الا فراد,. 

«و امّا فى صورة التأخیر فلان قولنا: «لم يقم انسان» سالبة مهملة لاسورفیها (و السالبة 
المهملة فى قوة السالبة الکلیه المقتضية للنفی عن كل فرد) نحو لاشی من الانسان بقائم». 
بیان لزوم ترجیح تأکید بر تأسیس در صورت تأخیر « کل انسان» بر خبر منفی. 

«لم يقم انسان» بدون واژه کل سالبه مهمله‌ای است که سور ندارد. و سالبه مهمله 
همانند سالبه کلیّه. مقتضی نفی از جمیع افراد است. مثل: «لاشی من الانسان بقائم». که 
سالبه کلیّه و مقتضی نفی از همه افراد است. 

«و لمّاکان هذا مخالفاً لما عندهم من آن المهملة فى قوة الجزئية بیّنه بقوله (لورود 
موضوعها) ای موضوع المهملة (فی سياق النفی) حا لکونه نکرة غير مصدرة بلفظ کل فانه 
یفید نفی الحکم عن کل فرد». 

و چون این سخن ابن مالك. که «لم يقم انسان» را سالبه مهمله و در قوه سالبه كَلْيّه 
دانست. با قانون اهل منطق. که: «قضیه مهمله را پیوسته نظیر قضیه جز يه می‌گیرند نه 
کلیّه, مخالف بود؛ انگیزه‌اش را بیان کرد و گفت: چون موضوع این قضیه مهمله (انسان) 
نکره در سیاق نفی است و در آغاز آن واژه کل نیامده از این رو افاده نفی حکم از هر 
فرد می‌کند. 

«لماکان هذا» مشارالیه «هذا» سخن ابن مالك است که در آن «لم يقم انسان» 
همانند سالبه کلیّه شمرده شده بود. 

«لما عندهم» یعنی: قانونی که اهل منطق دارند. «من آن المهملة فى قوة الجزئية» اين 
حمله بیان «ما» در تعبیر «لما عند هم» است. 


۴۵1 کرانه ها 


«حال کونه نکرةٌ غير مصدرة بلفظ کلٍ». یعنی: در حالی که در آغاز موضوع آن 
مهمله لفظ کل نیامده. 

این سخن را برای این آورد که: اگر بر سر انسان ,کل» آمده بود؛ و در سیاق نفی هم 
می‌رفت» آنگاه دیگر افاده نفی حکم از همه افراد نمی‌کرد. و به معنی سالبة جزثیه 
می‌گشت. 

«و آذاکان «لم یقم انسان» بدون کل» معناه نفی القیام عن کل فرد فل وکان بعد دخول 
كل ايضأكذل ك كان لتأ کید المعنی الاوّل. فيجب أن يحمل على نفی القیام عن جملة الافراد 
لتکون کل لتأسیس معنی آخره. 

و هنگامی که «لم یقیم انسان» بدون کل» معنی‌اش نفی قیام از همه فراد باشد؛ اگر 
بعد از داخل شدن کل نیز به همین معنی بیاید کل برای تأکید است نه تأسیس. 

بنابراین» با آمدن کل باید قیام از جمله افراد نفی شود؛ تاکل» معنی جدیدی پدید 
بیاورد. 

«كذلك» همین گونه برای نفی قبام از هر فرد باشد. 

«و ذلك لان لفظ کل فى هذا المقام لایفید الا احد هذین المعنیین. فعند انتفاء 
احدهما پثبت الآخر ضرورة». 

«و ذلك» یعنی: وجوب حمل» بدین جهت است که: واژه کل اگر قبل از مسندالیه 
نکره‌ای بیاید که خبرش منفی است یکی از این دو معنی را می‌رساند: 

۱ -عموم نفی و شمول آن؛ (نفی عن کل فرد). 

۲ -نفی عموم و نفی شمول؛ (نفی عن جملة الافراد). 

و وقتی یکی از این دو معنی منتفی گردد معنی دیگر تثبیت می‌شود. 

«ضرورة» بدین معنی است که: قضیه مانعة الخلوٌ است. و نمی‌شود نه برای عموم نفی 
باشد و نه برای نفی عموم؛ چون ارتفاع نقیضین نشاید. و معنی سوّمی هم به تصوّر نياید. 

«و الحاصل آن التقديم بدو نكل لسلب العموم و نفی الشمول و التأخیر لعموم السلب و 
شمول النفی فبعد دخول کل» یجب ان یعکس هذا؛ لیکون کل للتأسیس الراجح دون 
التاً کید المرجوح». 


خلاصه سجن: 

تقدیم «انسان, بدون کل برای برداشتن عمومیّت و نفی فراگیری است. بعنی: «انسان 
لم یقم» سلب جزئی را می‌فهماند. و تأخیر انسان بدون کل (لم يقم انسان) برای عمومیّت 
در فی و فراگیری ان است: 

بنابراین» بعد از آمدن کل» باید معنی برعکس گردد. تا کل برای تأسیس باشد که 
نسبت به تأکید برتری دارد. 

«راجح»: بر تر. 

«مرجوح»: بدتر. 

« (و فيه نظر؛ لان النفی عن الجملة فى الصورة الاولی) سعنی: الموجبة المهملة 
المعدولة المحمول, نحو: «انسان لم يقم» (و عن كل فرد فى) الصورة (الثانیة) یعنی: السالية 
المهملة نحو «لم يقم انسان» (انما افاده الاسناد إلى ما اضیف اليه كل) و هو لفظ انسان. (و 
قد زال ذلك) الاسناد المفید لهذا المعنی (بالاسناد الیها) ای الى کل؛ لان انساناً صار 
مضافاالیه فلم ببق مسندالیه». 

«و فیه» یعنی در دلیل ابن مالك انتقاد همست (ولی مدعایش پذبرفته شده). 

زيرا نفی «عن الجملة» در صورت نخست که موجبه مهملهٌ معدولة المحمول بود 
مانند: «انسان لم یقم». و نفی از هر فرد در صورت دوّم که سالبه مهمله بود؛ مثل: «لم 
یقم انسان» این «نفی عن الجمله» و نفی از هر فرد به وسیلة اسنادی فهمیده می‌شد که به 
مضاف‌الیه کل داده شده بود. لیکن اکنون آن اسناد پابدار نیست. و آن مسندالیه (انسان) 
الان مضاف‌الیه است. 

ضمیر «بالاسناد الیها» به « کل» باز می‌گردد که به اعتبار کلمه با ادات؛ ضمیر موّنث 
آمده. 

« (فیکون) ای على تقدیر آن یکون الاسناد إلى كل آیضا مغيداً للمعنی الحاصل من 
الاسناد الى انسان یکون کل (تأسیساً لاتأكيداً)؛ لان التأكيد لفظ يفيد تقوية مایفیده لفظ 
آخر, و هذا لیس كذلك؛ لان هذا المعنی حینئذ اما افاده الاسناد الى لفظ کل, لاش آخر 
حتی یکو نکل. تأکیداً له». 

بنابر فرض این که: اسناد به کل نیز همان معنی اسناد به انسان را برساند باز «کل»» 
معنی جدیدی را تأسیس کرده. 


۴۵۸ کرانه ها 


پا به تعبیر دیگر: این معني از اسناد به کل پدید آمده و موسشس آن کل است. و در 
اینجا دیگ کل برای تأکید نیست. جون ا کیت لفظی است که آنچه را لفظ دیگر رسانده 
تقویت می‌کند. و در مثال ما اینطور نیست؛ زیرا با آمدن کل این معنی از اسناد به کل 
دانسته می‌شود نه از چیز دیگری که باکل تأ کید شده. 

«لان التأكيد لفظ یفید تقوية مایفیده لفظ آخره. 

ضمیر مستتر «یفید» به «لفظ» باز می‌گردد. و ضمیر «یفیده» به «ماء ی موصوله. 
یعنی: تأاکید» لفظی است که: معنی لفظ پیشین را تقویت می‌کند؛ همجو: «جائنی زید 
زیم پا ,جائنی زید نفسه, که با «زید, دوم و «نفسه»» معنی «زید, اوّل تقویت می‌شود و 
اسناد به بك جیز است. 

«و هذا لیس کذلات». «هذا» اشاره به لفظ «کل» دارد. یعنی: لفظ کل در اینجا برای 

«لان هذا المعنی»: نفی از هر فرد در صورت دوم و نفی عن الجمله در صورت 

«حینئذ»: در هنگامی که اسناد به « کل» داده شود. 

انما افاده»: افاده می‌کند آن معنی را. 

ضمیر «تأکیدا له» به «شی» باز می‌گردد. 

«و حاصل هذا الكلام آنا لانسلم أنه لو حمل الكلام بعد دخول كل على المعنى اذى 
حمل علیه قبل کل کان کل للتأکید». 

کو تاه سخن این که: اگر کلام پیش از آمدن کل و بعد از آمدن آن» به یك 
معنی باشد باز ما نمی‌پذیریم که آنگاه کل برای تا کید آمده. 

ضمیر «انه» شأن است. و ضمیر «حمل علیه» به «معنی» باز می‌گردد. 

«و لایخفی أن هذا الما يصح علی تقدیر آَن یراد به ال کید الاصطلاحی اما لوارید 
بذلك آن یکو نکل لافادة معن ی کان حاصلاً بدونه فاندفاع المنع ظاهر». 

و پوشیده نماند: اشکالی که مصنف به ابن مالك کرد و گفت: 

ا گا آمذن رازه کل »همان فی یی برو اه شوه باز تاس ات ها کید 

هنگامی صحیح است که: مقصود تأکید اصطلاحی باشد. مانند: تکرار لفظ با 
آوردن واژه‌هایی همچون «نفس,» و «عین». 


بیان لزوم برتری تا کید برتأسیس ۴۵۹ 


لیکن اگر مراد تأکید لغوی باشد؛ یعنی بگوییم: کل معنایی را می‌فهماند که قبل از 
آمدنش وجود داشت. آنگاه دیگر آشکار است که: اشکال مصتف بر طرف می‌شود. 

بعنی: اشکال مصنف که با «فیه نظر» بیان داشت» بر ابن مالك وارد نیست؛ زیرا اگر 
کل» همان معنایی را برساند که قبلاً مو جود بود» کل برای تأکید لغوی آمده گرچه تأ کید 
اصطلاحی نیست. 

«لایخفی آن هذا» اشاره است به اشکال نخست مصنف به ابن مالك. 

ضمیر «ان یراد به» به تأ کید باز می‌گردد. 

«بذلك» اشاره به تأاکید است. 

ضمیر «بدونه» به « کل» برگشت می‌کند. 

خلاصه این که: اگر مراد ابن مالك که گفت: «لنلایلزم ترجیح التأ کید على 
التأسیس» این باشد که: ترجیح تا کید لغوی بر تأسیس پیش نیاید» آنگاه اشکال مصنف 
بر او وارد نیست. 

دو حينئذ یتوجّه ما اشارالیه (و لان) الصورة (الثانية) یعنی السالبة المهملة نحو: «لم 
يقم انسان» (اذ! افادت النفی عن کل فرد فقد افادت النفی عن الجملة. فاذ! حملت) کل 
(علی الثانیة) ای: على افادة النفی عن <ملنة الافراد حتی یکون معنی «لم يقم کل انسان» 
نفی القيام عن الجملة لاعن كل فرد (لايكون) کل (تأسیسا) بل تأکیدا؛ لان هذا المعنی 
حاصلاً بدونه». 

و هنگامی که اشکال نخست دفع شود اشکال دوّم گریبانگیر ابن مالك می‌گردد. و 
اشکال دوّم عبارت است از این که: صورت دوّم؛ یعنی: سالبه مهمله؛ مانند: «لم يقم 
انسان» وقتی که نفی از همه افراد را برساند؛ نفی از جمله افراد را نیز می‌فهماند. 
بنابراین؛ اگر با آمدن کل؛ جمله «لم يقم کل انسان» بر نفی از جمله افراد حمل شود باز 
هم تأکید است؛ زرا نفی از جمله افراد حاصل بوده.۱ 

«حینئذ» و قتی که اشکال نخست دفع شود. 

«یتوجه»: توجه پیدا می‌کند. «ما, فاعل «یتوجه, است. 

ضمیر فاعلی «اشار» به مصنف بر می‌گردد. و ضمیر «الیه» به «ما» ی موصوله. 

لان هذا المعنی» یعنی: نفی عن الجمله. 


۱ به قول معروف: چون که صد آمد نود هم پیش ماست. و هر جا که عام باشد خاص لازمه آن است. 


۴۳۹۰ کرانه ها 


«بدونه»: بدون کل. 

«و حینئذ فلو جعلنا لم يقم کل انسان لعموم السلب مثل «لم يقم انسان» لم یلزم ترجیح 
الا کید على التأسیس؛ اذ لاتأسیس اصلا». 

و در این هنگام» بر فرض که «لم يقم کل انسان» همانند «لم يقم انسان» برای عموم 
تأسیسی و جود ندارد هر جه هست تأکید است. 

«بل انما لزم ترجیح احد التأكيدين على الآخر». 

بلکه تنها لازم می آید ترجیح یکی از دو تأکید که سلب کلّی و عموم نفی است بر 
تأ کید دیگر که نفی عموم و سلب آن است. 


وصح 
«لم یقم انسان» سالبه کلیّه و متضمن سالبهٌ جزئیه است؛ چون بی‌تردید سلب کلی» 
۰ ۲ و ۰ ع ۶ 2 
سلب جزئی را فرا می‌گیرد. خوب اکنون اگر واژه کل بیاید و بگوییم: «لم يقم کل 
انسان». چه معنی آن عموم نفی باشد و چه نفی عن الجمله. هر دو معنی قبلا حاصل 
بوده و کل نمی‌تواند معنی جدیدی پدید آورد. بر هر یك از دو معنی دلالت کند ترجیح 
یك تأکید بر تأکید دیگر است. 

«و مایقال ان دلالة «لم يقم انسان» على النفی عن‌الجملة بطریق الالتزام و دلالة لم 
يقم کل انسان عليه بطریق المطابقة فلایکون تأکیداً ففیه نظر». و آنچه گفته می‌شود که: 
دلالت «لم يقم انسان» بر نفی عن الجمله به شیوه التزام است لیکن دلالت «لم يقم کل 
انسان» بر آن؛ نفی عن الجمله به شیوه مطابقی است. بنابراین؛ معنی جدید تأکید نیست 
مورد انتقاد هست. 

خلاصه این که: شخصی گفته: «لم بقم انسان» معنی مطابقی‌اش نفی از هر فرد 
مطابقی‌اش نفی عن الجمله است. بنابراین» با آمدن کل معنی مطابقی نفی عن الجمله 
تأسیس شده. و این معنی قبلا به شیوه التزامی فهمیده می‌شد. 

«ففیه نظر» یعنی: در این سخن که به حمایت از ابن مالك گفته شده است نظر هست. 

«اذ لو اشترط فی التاً کید اتحاد الد لالتین لم یکن حینئذ « کل انسان لم یقم» على تقد ير 
کونه لنفی الحکم عن الجملة تأکیدا؛ لان دلالة «انسان لم يقم» على هذا المعنی التزام». 


بیان لزوم برتری تا کید برتأسیس ۴۹۱ 


زیرا اگر در تأکید اتحاد دو دلالت شرط باشد بدین شکل که: اگر دلالت موکد 
- بفتح کاف ۔ مطابقی یا التزامی است» دلالت مو کد ۔ بکسر کاف نیز باید همانطور 
باشد. 

در این هنگام «کل انسان لم یقم» بر فرض که به معنی نفی حکم عن الجمله بیاید 
دیگر نسبت به «انسان لم بقم» تأکید نیست؛ چون دلالت «انسان لم یقم» بر نفی عن 
الجمله» دلالت الترامی است. و معنی مطابقی آن وت عدم قیام بر انسان است. و نفی 
عن الجمله از آن برداشت می‌شود. 

«(و لان النكرة المنفية إذا عم تکان قولنا «لم يقم انسان» سالبة کلیه لامهملة) كما ذکره 
ااال لاه قدبیّن فيها اَن الحکم مسلوب عن کل واحد من الا فراد. و البیان لابد له من 
مبین. و لامحالة ههنا شئ يدل على أن الحکم فیها على كلية افراد الموضوع. و لانعنی 
بالسور سوی هذا». 

و در دلیل ابن مالك نظر هست؛ چون نکره منفی» زمانی که افاده عموم کند دیگر 
«لم يقم انسان» سالبه کلیه می‌شود نه آنگونه که ابن مالك گفته: مهمله. 

زیرا محققاً در این قضیه بیان شده که: حکم از يکايك افراد لت روند وان 
بناچار بیانگر و جلوه‌دهنده می‌خواهد. و ناگزیر در این قضیه چیزی هست که نشان 
می‌دهد سلب شدن حکم از همه افراد را. و مقصود ما از «سور» همین است. 

مراد از «نکره منفیه»۰ «انسان» است که بعد از نفی آمده. «کما ذکره هذا .القائل»: 
مقصود از ضمیر «ذ کره» مهمله بودن است. 

«هذا القائل» اشاره به ابن مالك دارد. 

ضمیر «فیها» به «قضیه» باز می‌گردد. 

«سوی هذا» یعنی: غیر از همین چیزی که دلالت بر مقدار موضوع می‌کند. 

«و حينئذ یندفع ماقیل سماها مهملة باعتبار عدم السور». 

و با شناخت این نکته که: «سور»؛ چیزی است که مقدار موضوع را مشخص می‌کند؛ 
و در «لم يقم انسان» نکره در سیاق نفی» سور قضیه است. دیگر سخن کسی که گفته: ابن 
مالك «لم يقم انسان» را مهمله خوانده چون سور ندارد؛ دفع می‌شود. 

ضمیر «سمّاها» به قضیه «لم يقم انسان» باز می‌گر دد. 

آنچه خواندیم سه اشکالی بود که مصنف به دلیل ابن مالك داشت و آنها به طور 
خلاصه عبارت است از: 


۳ ۱ کرانه ها 


۱ -با آمدن کل مسندالیه عوض شده و معنی جدید تأ کید نیست. 

۲ سالبه کله سلب جزئی را در درون خویش دارد. اگر با آمدن کل بر سلب 

۳-نکره منفی که عمومیت دارد سالبه کلیه است نه مهمله. 
« (و قال عبدالقاهر: ان کانت) کلمة ( کل داخلةً فی حیز النفى بأن أخرت عن اداته) سواء 
كانت معمولةٌ لاداة النفی او لاء و سواءکان الخبر فعلا». 

خلاصه سخن شیخ عبدالقاهر 

وی گفته: !گر کل در قلمرو نفی باشد» بدین شیوه که: بعد از ادات نفی بیاید» به هر 
کدام از حالات زیرین باشد؛ نفی متوجّه شمول و عموم می‌گردد. و اصل فعل یا وصف؛ 
نفی نمی شود تنها فراگیری و عمومیّت آن از بين می‌رود. مانند جایی که 

۱ کل معمول ادات نفی باشد. 

۲ کل معمول ادات نفی نباشد. 

۳ خبر کل فعل بیاید. 

۴ خب ر کل اسم باشد. 

۵ -معمول فعل» منفی باشد. 

اکنون شرح عبارت: 

شیخ عبدالقاهر گفته: اگر کل داخل در قلمرو نفی باشده" یعنی: از ادات نفی موخر 
باشد چه کل معمول ادات نفی باشد؛ مانند: سخن مولا علی - عليه السلام -: «ماکل ذی 
تا ا ر ا ۱۶ 

و چه معمول رادات» نباشد؛ مثل: همان مثال بنا به عقیده بنی تمیمم. و خواه خبر 
آن» فعل باشد همچو: 

ماکل مایتمتی المرء ید رکه تجری الزیاح بما لاتشتهی ان" 

یعنی: همه آنجه را که شخص آرزو می‌کند نمی‌یابد. بادها برخلاف میل کشتی‌ها 
می‌وزد. 


۱ «و اعلم نك اذا اذ خلت كلاً فى حيز النفی و ذلك بان تقدم النفی عليه لفظاً او تقد يراً فالمعنی على 
نفى الشمول دون نفى الفعل و الوصف نفسه. و اذا اخرجت كلا من حير النفی و لم تدخله فيه لالفظاً و لاتقديراً 
كان المعنى على انك تتبعت الحملة فنفیت الفعل و الوصف عنها واحداً و احدأم. دلائل الاعجازه ص ۲۲۰. 

۲ -نهج البلاغه فیض الاسلام» ص ۰۲۱۹ خطبه ۸۷. ۱ 

۳ این شعر از متنبی است. 


شرح واژه‌های شعر 

«ما»: حجازبه «کل»: اسم آن و «بدرکه» خبرش. 

و با «ما» به عقیده بنی تمیم عمل نکرده و « کل» مرفوع به ابتدائیت است. از این رو 
در این بیت دو شاهد برای سخن عبدالقاهر یافت می‌شود: 

۱ -جایی که معمول ادات باشد. 

۲ جایی که کل در «حیز» نفی باشد ولی معمول نفی نه. 

«حیزه: - بفتح «حا» و تشدید ياء مکسوره -به معنی کرانة هر چیز و مکان است.! 

«ما» ی دوم موصوله است. 

« يتمنى المرء»: صله. 

«لا تشتهی»: میل ندارد؛ نمی خواهد» مسیر آن نیست. 

«الفْنْ»: جمع سفینه. 

«لاتشتهی السفن» با فاعل «لاتشتهی» واژه «اهل» بوده که حذف شده. و در اصل 
چنین بوده: «لاتشتهی اهل السفن» با اسناد «لا تشتهی» به «السفن» از باب اسناد عقلی 
است؛ که به جای اشخاص به مکان اسناد داده شده. ۱ 

داو غير فعل, نحو قولك: ماکل متمنی المرء حاصلاًه. 

با خبر « کل» فعل نیست؛ مانند: «ماکل متمنی المرء حاصلاًء که خبر « کل» «حاصلاًء 
و 1 7 "2 

« (او معمولة للفعل المنفی) الظاهر انه عطف على داخلة و ليس بسدید؛ لان الدخول 
فى حيز النفى شامل لذلك». 

باکل» معمول فعل منفی باشد. 

ظاهرا واژه «معمولة» بر «داخلة» عطف شده لیکن این عطف شایسته نیست؛ زیرا 
«داخلة» که معطوف عليه است» «معمولة» را نیز فرا کرد یعنی: هر جاکه معمول 
فعل» منفی باشد حتماً داخل در حیز نفی هست.۲ و در این صورت عطف خاص بر عام 
شده به وسیله راو». 


۱ منتخب اللغات؛ ص ۱۵۷. 
و ابن منظور گفته: «9 کل ناحية على حدة حیز». «لسان العرب» ج ۵ ص ۰.۳۴۲ 
۲ یا به سخن دیگر: داخل در حیز نفی بودن؛ شامل معمول نفی نیز می‌شود. 


۳۹۴ کرانه ها 


گفتیم: ظاهراٌ چون در این عطف نیاز به تقدیر فعل نیست. 


۱ 


«سد ید»: راست و درست. 

«شامل لذلك» یعنی: معمول بودن را فرا می‌گیرد. 

«وکذا لو عطفتها على أخرت بمعنی او جعلت معمولة لان التأخير عن اداة النفی ایض 
شامل له». 

همین گونه عطف «معمولةٌ» بر «اخرت» شایسته نیست. 

«بمعنی او جعلت معمولةٌ» یعنی: برای این که عطف اسم (معمولةٌ) بر جملهُ فعلیه 
(اخرت) پیش نیاید؛ باید «جعلت» را قبل از «معمولة» در تقدیر بگیریم. باز این عطف 
نیکو نیست؛ چون تأخیر از ادات نفی» معمول نفی بودن را فرا می‌گیرد و آنگاه دوباره 
عطف خاص بر عام می‌شود به وسیله «او». 

« و کذا» : همین گونه سدید نیست. 

ضمیر «عطفتها» به «معمولة» بر می‌گردد. و ضمیر «شامل له» به معمول بودن 
زر کشت کت 

«اللهم الا آن تخصص التأخیر بما اذا لم تدخل الاداة على فعل عامل فى کل على ما 
يشعر به المثال و المعمول ام من آَنْ یکون فاعلاً او مفعولاً او تأ کید لاحدهما او فير 
ذلك». 

خدایا مگر این که بگوییم: مقصود از تأخیر (آخرت) تنها جایی است که ادات نفی 
بر سر فعل عامل در کل داخل نشده باشد همانگونه که مشال «ماکل ما یتمنی المرءَ» 
نشانگر آن است. در این مثال کل» معمول فعل منفی نیست. 

ولی معمول (او معمولة) اعم است. از این که کل» فاعل یا مفعول یا تأکید برای یکی 
از این دو باشد. یا غیر اینها. مثل هنگامی که: مجرور با ظرف قرار گیرد. مانند: «مامررت 
بکل القوم». یا «ما سرت کل اللیل». 

«اللهم» نشان ضعف سخنی است که به دنبالش آمده. و انگیزه ضعف آن این است 
که: تخصیص تأخیر تنها به هنگامی که ادات نفی بر فعل عامل در کل داخل نشده باشد» 
وجه بعیدی است. لیکن با آن وجه» عطف صحیح می‌گردد؛ چون: دیگر عطف خاص 
بر عام به وسیله «او» نشده. 


۱ در قرآن محید آمده: وو قولوا قولاً سدیدأ. احزات | ۷۰ 


بیان لزوم برتری تأکید برتأمسیس ۴۵ 


ضمیر «علی ما یشعر به» به «ما» ی موصوله برگشت می‌کند. 

« (نحو ما جاءنی القومکلهم) فی تأکید الفاعل». 

مانند: «ما جاءنی القوم کلهم» که ی در حیز نفی قرار گرفته و تأکید «القوم» 
است. 

« (او ما جاءنى کل القوم) فى الفاعل و قدم التأکید على الفاعل؛ لان كلا اصل فیه». 

با مثل «ما جاءن ی کل القوم» که در آن» «کل» در حیر نفی است و فاعل «ما جاءنی. 

مصنف مثال «ما جاءنی القوم کلهم» را جلوتر از «ما جاءنی کل القوم» آورد چون 
در مثال پیشین»کل» تأکید بود و اصل در کل» تأکید است. 

« (او لم آخدكل الدراهم) فى المفعول المتأخر». 

یا همانند: «لم آخذ کل الدراهم» که « کل» مفعول موّخر فعل منفی است. 

« (اوكل الدراهم لم آخذ) فى المفعول المتقدم». 

یا بسان « کل الدراهم لم ان مفعول مقدم فعل منفی است. 

«و کذا «لم آخذ الدراهم كلها» او «الدراهم کلها لم آخذ». ففی جمیع هذه الصور 
(توجه النفی إلى الشمول خاصة) لا إلى اصل الفعل (و افاد) الکلام (ثبوت الفعل او الوصف 
لبعض) مما اضیف اليه كل ان كانت كل فى المعنی فاعلاً للفعل او الوصف المذکور فى 
الکلام (او) آفاد (تعلقه) ای: تعلق الفعل او الوصف (به) ای: ببعض مما اضیف اليه کل؛ ان 
کان کل فى المعنی مفعولاً لفعل او الوصف». 

و همین گونه «لم آخذ الدراهم کلها» با «الدراهم کلها لم آخذ» که « کلها» در مثال 
اول تأکید مفعول موّخره و در مثال دوّم تا کید مفعول مقدم است. در همه اين صورتها 
نفی تنها فراگیری و شمول را می‌شکند و متوجه عمومیت می‌شود نه اصل فعل. 

و کلام ثبوت فعل یا وصف را برای بعضی از افراد مضاف‌الیه کل می‌فهماند اگر 
کل» در معنی فاعل برای فعل مذکور یا فاعل برای وصف مذکور باشد. یا کلام تعلق 
فعل یا وصف را به بعض افراد مضاف‌الیه می‌رساند اگر کل در معنی مفعول برای فعل یا 
وصف باشد. 

«ان کانت کل فی المعنی فاعلاً لفعل». کل در معنی فاعل باشد یعنی: مثلاً مبتدا قرار 
گرفته باشد. مثل: «ماکل القوم یکتب» با «ماکل ما یتمنی المرء یدرکه». یا تأکید برای 
فاعل مانند: «ما جائنى القوم کلهم» با فاعل باشد همجون: «ما یکتب کل القوم». 


۴۹۹ ار ا 


«او الوصف, یعنی «کل» در معنی فاعل برای وصف باشد؛۱ مانند: «ما کل القوم 
کاتبا» که «کل» در معنی فاعل برای « کاتبا» است. 
«ا نکا نکل فی المعنی مفعولاً للفعل» مانند: «لم آخذکل الذراهم» که « کل» لفظاً و معنا 
مفعول است و مثل: «لم آخذ الدراه مکلها». که «کلها» معناً مفعو ل» و لفظاً تأ کید است. 
داو الوصف» یعنی :کل مفعول وصف باشد؛ همانند: «ما انا ضارب کل الناس». 

«و لذ لك بدلیل الخطاب و شهادة الذوق و الاستعمال». 

«و ذلك» یعنی: این توجه نفی به شمول و افاده ثبوت یا تعلق فعل و وصف برای 
برخی از افراد مضاف‌الیه کل به دلیل خطاب و به گواهی ذوق و استعمال است. 

مقصود از «دلیل الخطاب» مفهوم مخالف است. بدین شیوه که: از «ما آخذت کل 
الدراهم» برداشت می‌شود که: بعضی از دراهم گرفته شده. و ذوق و موارد استعمال و به 
کارگیری این جمله‌ها سخن ما را تأبید می‌کند. 

«و الحق ان هذا الحکم | کثری لا کلی بدلیل قوله - تعالی -: و الله لا بحب کل مختال 
فخور». 

ولی حق این است که: حکم «توجّه نفی به شمول و بوت و تعلق فعل و وصف 
برای بعض» یك قانون کلی نیست. بلکه بیشتر جاها چنین است. به دلیل سخن خداوند - 
متعال -: «واللّه لایحب کل مختال فخور». ۱ 

ی کم AEG‏ کی یت که تقو 
ما 

«و الله لايح ب کل کفار اثیم». " 

«کفار»: صیغه مبالغه. 

«ایم»: گناهکار. یعنی: خداوند دوست ندارد هر کفر پیشه گناهکار را. 

«و لاتطع کل حلاف مهین».' 

«حلاآف»: به کسی که زیاد سوگند می خورد. 


۱ در مطوّل آمده: اگر به جای فعل یا وصف می‌گفت: دافاد الحکم» بهتر بود؛ چون برخی از جاها خبر 
جامد است مثل: «ما کل بیضاء شحمة». و «ماکل سوداء تمرق». که در این دو مثال « قمرة» و «شحمة» فعل با 
وصف نیست. مطوّلهای چاپ قدیم» ص ۹۷. و مطوّلهای چاپ جدید» ص ۰۱۲۵ 

۲ حدید / ۲۳. 

۳-بقره | ۰۲۷ 


۴-قلم | ۱۰. 


بیان لزوم برتری تأکید پرتاسیس ۴۹۷ 


«مهین»: بست. ' 

که در همه این آیات. نفی عمومیّت دارد و يکايك افراد را فرا می‌گیرد. با این که 
کل در حیز نفی قرار گرفته. 

بنابراین LCE‏ ی ۳ 

*(و!) ای و ان لم تکن داخلة فی حیز النقی بن قدمت على النفی لفظا و لم تقع 
معمولة للفعل المنفى (عم) النفی کل فرد ما أضيف اليه كل و آفاد نفى اصل الفعل عن كل 
فرد». 

و اگرکل,داخل در حټّر و قلمرو نفی نباشده بدین گونه که: لفظاً جلو تر از نفی بیاید و 
معمول فعل منفی هم نباشد آنگاه نف همه افراد مضاف‌الیه کل را فرا می‌گیرد. و 
فعل از همه افراد نفی می‌شود. 

«و ال » تنها اشاره به جایی است که: در کلام نفی باشد ولی « کل» در حیز آن قرار 
نگیرد. نه این که اصلا در کلام نفی نباشد. چون آنگاه «عم النفی» معنی ندارد. 

قید «و لم تقع معمولةً لفعل المنفی» برای خارج کردن « کل الدراهم لم آخذ» است؛ 
که در آن. واژه کل: مقدم بر نفی شده. لیکن معمول فعل منفی است. 

« (کقول النبی - صلی الله عليه و آله و سلم - لما قال له ذوالیدین) اسم واحد من 
الصحابة». ۱ 

مانند سخن نبی اکرم صلی اللّه عليه و آله و سم هنگامی که ذوالیدین پرسید. 

«ذوالیدین» نام یکی از اصحاب پیامبر اکرم - صلی الله عليه و آله -بوده. 

در اینجا مراد از اسم» لقب است؛ چون «ذوالیدین» لقب وی بوده. و از این رو به 
او «ذوالیدین؛ » می‌گفته اند که: دو دستش بلند بوده. يا به قول برخی: با دو دستش یکسان 
کا 

ا قسمت اشاره به داستانی است که ابوهریره نقل کرده:" 


۱ -اين آیات مشابه‌های فراوان دارد. 

۲ در اسم ذوالیدین و هویت ار اختلاف فراوان است. برخی گفته‌اند: نام وی «خرباق» و بعصی گفته‌اند: 
«عریاض». حسن چلبی نوشته: وی عر بن عبدود است. و در اصابه و استیعاب ار را به عمیر بن عبده با عبید بن 
عمرو» یا ابن حبیب سلمی معرفی کرده‌اند. ۹ ه کنید به: E‏ ۰ و به واستیعاب»» ج 4 
ص ۱۷۳. ۱ 

۳ - «صحیح بخاری» ح ۰۱ ص ۰۱۸۴ و شبیه همین حدیث را باز اهل تسنن آورده‌اند که می‌تواند شاهد 
سخن ما باشد , کنز العمال,» = ۸ ص ۱۹۱. 


۴۳۸ کرانه ها 


در غیر مسافرت روزی به امامت رسول خد! - صلی الله علیه و آله نماز ظهر و 
عصر می‌خواندیم:! ناگهان پيامبر اکرم صلی اللّه عليه و آله و سلم -بعد از دو رکمت 
سلام دادند. ذوالیدین از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم - پرسید: 

«آقصرت الصلوة ام نسیت؟»: آ با نماز شکسته است با شما فراموش کردید؟ 

رسول خدا فرمودند: « کل ذلك لم یکن» یعنی: هیچ کدام نبود. آنگاه ذوالیدین 
گفت: «بل بعض ذلك قدکان»: یکی از این دو بود. در آن هنگام پیامبر اکرم صلی له 
عليه و آله رو به برخی از اصحاب کردند و پرسیدند: آیا ذوالیدین راست می‌گوید؟ 
آنان گفتند: آری. سپس بر اساس نقل اهل تسنن پیامبر اکرم نماز را تمام کردند. 

« (آقصرت الصلاة) بالرفع فاعل اقصرت (ام نسیت) یا رسول الله». 

یعنی: واژه «صلاة» را باید به رفع خواند تا فاعل «قصرت» باشد. بفتح «قاف» و ضم 
«صاد» بر وزن «شرفت». 

این نکته را برای این تذکر داده که: کسی «صلاة» را مفعول «َقصرت» نگیرد و 
«افْصَرتَ» را به شکل اکرمت نخواند. با شخصی «قصرت» را فعل مجهول نپندارد. و 
«صلوق» را نایب فاعل.۱ 

« (کل ذلك لم یکن) هذا قول النبی - صلی اللّه عليه و آله -و المعنی لم یقع و احد 
من القصر و النسیان على سبیل شمول النفی و عمومه». 

پیامبر در برابر ذوالیدین فرمودند: « کل ذلك لم یکن» یعنی: هیچ کدام رخ نداده. نه 
نماز شکسته است و نه من فراموش کردهام. تاش دول در نی وھ کی ان 

«لوجهین: احدهما آن جواب «ام» ام بتعیین احد الأمرين او بنفیهما جمیعاً تخطنة 
للمستفهم, لابنفی الجمع بینهما؛ لاه عارف بان الکائن احدهما. و الثانی ما روی آنه لما قال 
النبی - عليه السلام -: « کل ذلك لم یکن»؛ قال له ذوالیدین: «بل بعض ذلك قدکان». و 
معلوم آن الشوت للبعض انما ینافی النفی عن كل فرد؛ لا النفی عن المجموع». 

عمومیّت نفی در جمله « کل ذلك لم یکن» به دو وجه است: 

« کل ذلك لم یکن» جواب «اقصرت الصلوة ام نسیت» واقع شده. و جواب «ام» 


۱ - برخی گفته‌اند: نماز عشاء بوده. 

و اش نم مت خلاف طال». «لسان العرب»» ج ۵. ص ۹۵ 
دو منه حديث السهو سرت الصلا أمْ نسیتآء تروی على ما لم سم فاعله» و على تسمية الفاعل بسمعنی 
النقصء . نهایه ابن اثیره ج ۰۴ ص ۷۰ 


بیان لزوم برتری تأکید برتأسیس ۴۹۹ 


یا باید به مشخص کردن یکی باشد يا به نفی.هر دو. تا سؤال کننده خطاکار شمرده شود. 
و جواب «ام»» به نفی جمع نیست؛ یعنی: نباید گفته شود: باهم نبود بلکه یکی تنها بود. 
جون سوال کننده می‌داند که: یکی از آن دؤا و 

در این داستان سوال کننده ذوالیدین است. 

۲ - هنگامی که پیامبر اکرم - صلی اللّه علیه و آله - فرحود: «کل ذلك لم یکن». 
ذوالیدین پاسخ داد: «بل بعض ذلك قدکان, این سخن ذوالیدین موجبه جزئیه است و 
شوت بر بعض را اثبات می‌کند. 

و موجبه جزئیه با سالبه کلیه منافات دارد. و در برابر آن گفته می‌شود نه در برابر نفی 
از مجموع. یعنی: با این سخن» کسی که گفته: هر دو باهم نبوده را رد نمی‌کنیم. 

به عبارت دیگر: از این سخن ذوالیدین بر می‌آید که: کلام نبی اکرم - صلی الله علیه 
و آله و سلم -سالبه کلیّه بوده. 

«او بنفیهما»: نفی دو امر. 

« تخطنة»: نسبت خطا دادن اشتباه کار دانستن. «تخطنةٌ» علت برای «بنفیهما» است. 
یعنی: هر دو امر را نفی می‌کنيم تا پرسش کننده را اشتباه کار بخوانیم. 

«لابنفی الجمع بینهما» گاهی مخاطب پنداشته هر دو با هم بوده. و ما با هم بودن را 
نفی می‌کنيم و می‌گوییم: تنها یکی بود. این « کل ذلك لم یکن» برای نفی جمع نیامده. 

«لا النفی عن المجموع» یعنی: «بل بعض ذلك قدکان» با سالبه کلیه و نفی از هر فرد 
منافات دارد. نه با نفی از مجموع. 

به سخن دیگر: ,کل ذلك لم یکن, نفی از م.- رع نبوده و پیامبر اکرم نمی‌خواستند 
بگویند: هر دو با هم نیست؛ بلحه یکی است. 

خلاصه کلام شیخ عبدالقاهر این است که: «کل» در « کل ذلك لم یکن» در 
حیّز نفی نیست؛ یعنی: تنها لفظاً بر نفی مقدم شده. و معمول فعل منفی نیز قرار نگرفته. از 
این رو به دو دلیل بر عموم نفی و شمول آن (سالبه کلیه) دلالت می‌کند: 

۱ این جمله در جواب «ام» قرار گرفته و جواب «ام» با بايد تعیین یکی از دو امر 
باشد. و یا نفی هر دو. و اینجا چون تعیین یکی نبود باید نفی هر دو باشد. 


PV,‏ کرانه ها 


۲ سخن ذوالیدین موجبۀٌ جزثیه است و موجبه جزئیه در برابر سالبه کلّه می آبد.' 

« (و علیه) ای علی عموم النفی عن کل فرد (قوله‌ای قول آبی النجم)». 

و بر عموم نفی از هر فردی دلالت می‌کند سخن ابوالنجم : 

قداص بحت أمّالخيارندعى ٠‏ ملي دس أکله لماصتم 

یعنی: صبحگاه ام الخیار می‌بندد؛ به من گناهانی را که هیچ کدام از من سر نزده. 

«برفع «کله» على معنی لم اصنع شيا مما تدعیه على من الذنوب. و لافادة هذا المعنی 
عدل عن النصب المستغنى عن الاضمار الى الرفع المفتقر اليه ای لم اصنعه». 

«کله» را باید به رفع خواند و معنی چنین می‌شود هیچ یك از گناهانی که ام 
الخیار ادعا می‌کند؛ من پدید نیاورده‌ام. 

شاعر برای رساندن همین معنی عموم از نصب « کله» به رفع آن گرایش پیدا کرده. با 
این که: اگر « کله» را منصوب می‌خواند از در تقدی رگرفتن ضمیر بی‌نیاز می‌شد. 


توصیح: 
«کله» به رفع» اکنون مبتداست و «لم اصنع» خبر آن. «لم اصنع» چون جمله است و 
خبر قرار گرفته» نیاز به تقدیر ضمیر دارد. و به همین جهت شارح گفت: شاعر گرایش 
پیداکرده به «لم اصنعه» لیکن اگر « کله» منصوب بود: مفعول مقدم «لم اصنع» می‌شد و 
نیاز به ضمیر برطرف می‌گر دید. ۱ 
۱ «ام الخیار»: كنيه همسر ابوالنجم اثنت: 


۱ اما این حدیث از چند سو خدشه دارد؛ 

۱ -بر اساس این نقل» پیامبر اکرم فرمودند: و کل ذلك لم یکن» که اصلا واقعیت نداشت. و گفتن چنین سخنی 
از شخصی که «لابنطق عن الهوی» است. محال مي‌نماید. 

۲ ۔ در راوی» زمان و ... حدیث اختلافات بسیار نقل شده: برخی گفته‌اند: نماز ظهر یا عصر بوده. و بعضی 
گفنه‌اند: نماز عشاء. برخی نوشته‌اند: ذوالیدین همان ذوالشمالین است. و گروهی گفته‌اند: نه و اصلا بحث و جود دارد 
که آیا در آن زمان راوی مسلمان بوده با نه. 

۳ این حدیث می‌رساند که: پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله -بعد از سلام دادن و پس از حرف زدن عندی و 
رو از قله بازگرداندن با خواندن دو رکعت و دو سجده سهو؛ نماز پیشین خود را جبران کردند. که بسیار گمت 
است. 

۴ در این روایت نسبت سهو و نسیان به پیامبر اکرم -صلی الله عليه و آله داده شده. 

۵ ۔ شخصیت راویان حدیث» حرف سیار دارد. 

۲ - دسوقی گفته: ممکن است عدول شاعر از نصب «کله» به رفع آن» برای این بوده که: کل با ضمیر؛ هیچ گاه 
مفعول» محرور: و فاعل فرار نمی‌گیرد تنها مبتدا با تا کید می‌شود. 


بیان لزوم برتری تأ کید برتأسیس ۴۷1 


«ذفبا»: نکره و مفید عموم است. از این رو شارح آن را به «ذنوب» تفسیر کرده. 
مای در «ممّا تدعیه» موصوله» و فاعل آن «ام الخیار»» و ضمیر مفعولی آن به «ما» ی 
موصوله راجع است. 

«هذا المعنی» اشاره به معنی عموم است. 

ضمیر «المفتقر الیه» به «اضمار» باز می‌گردد. 

خلاصه این که: در « کله لم اصنع» اگر « کله» به رفع خوانده شود « کله» در حير 
نفی نیست. معمول فعل منفی هم قرار نگرفته. و افاده عموم در نفی می‌کند. و سالبه کلیه 


i 


PVY‏ کرانه ها 


پرسش‌ها 
۱ - چرا تقدیم «مثل» و «غیر» در ترکیبهایی چون: «مثلك لایبخل» و «غیرک 
لا بجود» مانند لازم است؟ 
۲ -ادعا و دلیل ابن مالك در تقدیم مسندالیه مسوّر به کل چیست؟ 
۳ جه پاسخهابی مصنف به ابن مالك داده؟ 
۴ -شیخ عبدالقاهر درباره « کل, در حیز نفی چه گفته؟ 
۵ - آیا نفی در «و الله لایح ب کل مختال فخور» فراگیر است؟ 
7 -« کل ذلك لم یکن» به چند دلیل افاده عمومیّت در نفی دارد؟ 


ضمیر آوردن به جای اسم ظاهر ۳۷۳ 


خو 


تمرین‌ها 

چرا در موارد زیرین مسندالیه مقدم شده؟: 

«اللّه ولی الذین آمنوا». ۱ 

«الشیطان يعد كم الفقر». ۲ 

«الرحمن على العرش استوی». ۳ 

«سلام علیکم». " 

«الحمدللّه رب العالمین». ۵ 

»9 لا کل ذی سمع بسمیع».۱ 

خدای خواست که بر عالمی ببخشاید ترا به رحمت خود پادشاه عالم کرد 
سسعدی. 

« (و اما تأخيره) اى تأخير المسنداليه (فلاقتضاء المقام تقد يم المسند و سیجوء بيانه». 

تأخیر مسندالیه در جاهایی است که مقام» تقدیم مسند را می‌طلبد. و بیان این جاها 


اهد آمد. ۲ 


۱-بقره | ۰۲۵۷ 

۲ -بقره | ۰۲۱۸ 

۳ طه | ۵. 

۴ -انعام | ۵۴. 

۵ آغاز سوره حمد. 

.۲ ۱۹ نهج البلاغة فیض الاسلام خطبه ۰۸۷ ص‎ ٦ 

۷ مختصرهای چاپ قدیم» ص ۷۰. مختصرهای چاپ جدید. ص ۱۰۰. و مختصرهای حاشیه‌دار: ص 


۱2۴ 


۴۷۴ کرانه ها 


«(هذا) ای الذى ذ کر من الحذف و الذکر و الاضمار و غير ذلك فى المقامات المذكورة 
(كله مقتضی الظاهر) من الحال». 


ضمیر آوردن به جای اسم ظاهر 

آنچه گفتیم از ذ کره حذف. ضمیر آوردن؛ «و غير ذلك» مثل تعریف» تنکیر؛ تقدیم 
و تأخیر؛ در جایگاههایی که ذ کر شد همه مقتضی ظاهر حال بود.۱ 

«فی المقامات المذکوره»: جایگاه‌هایی که گفته شد یعنی: جاهایی که حال؛ آنها را 
اقتضاء می‌کرد. 

« (و قد یخرج الکلام على خلافه) ای على خلاف مقتضی الظاهر لاقتضاء الحال ایاه». 

گاهی سخن برخلاف مقتضی حال می‌آید؛ چون حال آن را می‌طلبد و اقتضاء 
می‌کند. 

«ایاه» بعنی: آن حمل بر خلاف مقتضی ظاهر حال را. 

باید یاد آوری کنم هر مقتضی ظاهر حالی مقتضی حال هست. لیکن مقتضی حال 
ممکن است مقتضی ظاهر حال نباشد. ارتباط این دو؛ عموم و خصوص مطلق است. 

« (فیوضع المضمر المظه رکقولهم: نعم رجلً) زید (مکان: نعم الرجل زید) فان مقتضی 
الظاهر فى هذ! المقام هو الاظهار دون الاضمار؛ لعدم تقدم ذ کر المسنداليهء و عدم قرينة 
تدل علیه». 

و ضمیر به جای اسم ظاهر نهاده می‌شود مانند قول عرب که می‌گویند: «نعم رجلا 
زید» به جای «نعم الرجل زید». 

بی‌شك مقتضی ظاهر در اینجا اسم ظاهر آوردن است نه ضمیر آوردن؛ چون 
مسندالیه قبلاًذ کر نشده و قرینه‌ای که نشانگر آن باشد هم نیست. 


۱ البته همه آنچه خواندیم بر اساس مقتضی ظاهر حال نبود. مسائلی از قبیل: برخورد با سائل به منزله غر 
سائل و برخورد با منکر به منزله غیر منکر و برخورد با غیر منکر به منزله منکر از باب ارائه کلام برخلاف مقتضی ظاهر 
حال بود. نگاه کنید به: مختصرهای چاپ قدیم» ص ۲۱ و ۲۲. و مختصرهای چاپ جدید. صفحات ۴۸ - ۴۱. و 
مختصرهای حاشیه‌دار صفحات ۴۲ ۴۰. 


ضمیر آوردن به جای اسم ظاهر ۴۷۵ 


«و هذا الضمیر عائد إلى متعقل معهود فى الذهن, و التزم تفسیره بنكرة لیعلم جنس 
المتعقل». 

این ضمیر مستتر در «نعم» به جیزی که تصور شده و آشنای ذهن است برگشت 
می‌کند. و به نکره تفسیر می‌شود روما تا جنس آن چیزی که تصور شده شناخته گردد. 

هنگامی که شنونده‌ای «فعم» را شنید می‌یابد که: چیزی نیکوست؛ لیکن جنس آن 
برایش مبهم است. وقتی آن ضمیر با نکره تفسیر شد جنس ستایش شده آشکار می‌گردد 
نه شخص آن. سپس با مخصوص. شخص نیز مشخص می‌شود. 

ضمیر «تفسیره» به «ضمیر» باز می‌گردد. «9 اما یکون هذا من وضع المضمر موضع 
المظهر (فی آحّد القولین) ای: قول من یجعل المخصوص خبر مبتداء محذوف. و ما من 
یجعله مبتدا و «نعم رجلا» خبره فیحتمل عنده ان یکون الضمیر عائدا الى المخصوص و 
هو متقدم تقدیرا», 

«نعم رجلاً زیډ» تنها بنابر یکی از دو قول داخل در بحث نهادن ضمیر به جای اسم 
ظاهر است. یعنی: بنابر قول کسی که مخصوص را خبر مبتدای محذوف می‌گیرد. لیکن 
بنا به عقیده شخصی که مخصوص را مبتدا و «نعم رجلاًه را خبر آن قرار می دهد» ممکن 
است ضمیر مستتر «نعم» عائد به مخصوص باشد که تقدیرا مقدم است. 


توضیح: ‌ 

در «نعم رجلا زید» سه ترکیب نحوی هست: 

۱ -«نعم» از افعال مدح؛ «رجلاًه تمیزه «زید» خبر برای مبتدای محذوف. 

۲ - «نعم» از افعال مدح؛ «رجلا» تمیز: «زید» مبتداء و خبر آن «الممدوح» 
محذوف باشد. 

۳ - «نعم» از افعال مدح» «رجلا» تمیز» «زید» مبتدای موخر و جملهٌ «نعم رجلاٌه 
خبر مقدم. 

ترکیب اول و دوّم می‌تواند از باب آوردن ضمیر به جای اسم ظاهر باشد. و اما کسی 
که «زید» را مبتدای موّخر می‌گیرد احتمال دارد ضمیر «نعم» را به «زید» برگرداند. در 
آن صورت دیگر «نعم رجلا زید» برخلاف مقتضی ظاهر حال و از باب نهادن ضمیر به 
حای اسم ظاهر نیست. 


۴۳۷۹ ۱ کرانه ها 


شارح گفت: «فیحتمل عنده»: احتمال دارد نزد این شخص. 

چون ممکن است مین شخص که «زید» را مبتدای موخر برای «نعم رجلاه 
می‌گیرد ضمیر را به «متعقل» ذهنی برگرداند. آنگاه باز «نعم رجلا زید» از باب نهادن 
ضمیر به جای اسم ظاهر می‌شود. 

«و یکون التزام افراد الضمیر حیث لم بقل «نعما و نعمواء من خواص هذا الباب» لکونه 
من الافعال الجامدة». 


این عبارت پاسخ ياك اشکال است: 

و آن اشکال این که: اگر «زید» مبتدای موّخر گرفته شود و «نعم رجلا» خبر مقدم. 
در هنگام تثنیه با جمع بودن مخصوص» ضمیر «نعم» نیز باید به صورت تثنیه و جمع 
ابرازگردد. 

۳" 

شارح پاسخ می‌دهد: این از ویژگیهای باب نعم است که در صورت تشه و 

0 ۰ .۲ و . 
جمع بودن مخصوص» ضمیر تثنیه و جمع آورده نمی‌شود و نمی‌گوییم: «نعما رجلین 
الزیدان». با «نعموا رجالا الزیدون». حون «نعم» از افعال جامده است. 
ضمیر «لکونه» به «هذ! الباب» باز می‌گردد. 


ضمیر آوردن به جای اسم ظاهر ۳۷۷ 


« (و قولهم: «هو او هی زید عالم» مکان الشأن او القصة) فالاضمار فیه آیضاً علی خلاف 
مقتضی الظاهر لعدم التقدم». 

و از همین قلمرو نهادن ضمیر به جای اسم ظاهر است قول عرب که می‌گویند: «هو 
زید عالم» با «هی زد عالم» و به جای واژه «الشأن» با «القصه»» ضمیر «هو» و «هى» 
می آوردند. 

بنابراین» ضمیر آوردن در اینجا نیز مانند باب نعم برخلاف مقتضی ظاهر حال 
است؛ چون مرجع ضمیر قبلاً ذ کر نشده. «و اعلم آن الاستعمال على آن ضمير الشأن إنما 
یژنث اذاکان فى الكلام مؤنث غير فضلة, فقوله: «هی زید عالم» مجرد قیاس». 

و بدان که: استعمال این گونه است که: هر گاه موّنث غیر فضله‌ای در سخن باشد مثل 
مسندالیه یا مسند» ضمیر را موّنث می آورند و می‌گویند: «هی هند مليحة». بنابراین» 
مصنف که گفت: «هی زید عالم» با این که منك عمده و غير فضله» در کلام نیست. این 
تنها بر اساس قیاس است و سماعی نیست. و استعمال بدین شیوه نيامده. 

«محرد قیاس» یعنی: بدون استعمال. و اما چون مرجع ضمیر را «القصه» گرفته» بر 
این اساس قیاساً «هی زید عالم» را آورده. 

ضمیر «فقوله» به مصنف باز می‌گردد. 

ءلم عَلَلَ وضع المضمر موضح المظهر فى البابين بقوله: (لیتمکن ما یعقبه) ای یعقب 
الضمیر ای یجیْ علی عقبه (فی ذهن السامع لائه) ای السامع (اذا لم یفهم منه) ای من 
الضمير (معنی انتظره) ای انتظر السامع ما یعقب الضمیر لیفهم منه معنی فیتمکن بعد وروده 
فضل تمکن لان المحصول بعدالطلب اعز من المنساق بلا تعب». 

سپس مصتّف انگیزة نهادن ضمیر را به جای اسم ظاهر در باب «نعم» و «ضمیر شأن» 
چنین بیان کرده: ما به جای اسم ظاهر ضمیر می آوریم تا آنچه در پی ضمیر می‌آید 
خوب در ذهن شنونده جایگزین گردد؛ زیرا شنونده هنگامی که از ضمیر چیزی نیافت 
آنچه به دنبال ضمیر می‌آید را انتظار می‌کشد تا از آن معنی را در یابد. در این هنگام؛ 
آنچه بعد از ضمیر می آید جایگیرتر می‌شود و پابرجاتر می‌ماند. برای این که آنچه بعد 
از عطش و تلاش به دست می آید عزیزتر است از آنچه بی‌رنج آمده. 

فاعل «علل» مصنف است. 

«البابین»: باب نعم و ضمیر شأن و قصه. 


۳۷۸ کرانه ها 


ضمیر «بقوله» به مصنف بر می‌گردد. و ضمیر «وروده» و «منه» به «ماء ی موصوله 
بر می‌گردد. 

«منساق »: حاصل؛ به دست آمده. 

«تعب»: رنج. 

«و لا یخنی ان هذا لا یحسن فى باب «نعم»؛ لان السامع ما لم يسمع المفمر لم يعلم آن 
فيه ضميراًء فلا بتحقق فيه التشوق و الانتظار». 

و پنهان نیست که: علت یابی مصنف برای گماردن ضمیر به جای اسم ظاهر در باب 
دنه شایشگ ندارد؛ زیرا محققا تا شتونده مقس وا تشو از و جود یر آگاهی 
نمی‌یابد. آنگاه شوق و انتظار شکل نمی‌گیرد. 


شرح: 

مصنف انگیزه ضمیر آوردن در باب «نعم» و «ضمیر شأن» را ایجاد شوق و انتظار و 
جایگیر شدن ما بعد ضمیر دانست. اکنون شارح به او اشکال می‌کند که: در باب نعم تا 
شنو نده مسر را نشنود پی به ضمیر نمی‌برد؛ چون ممکن است فاعل به شکل اسم ظاهر 
بیاید. تازه بعد از شنیدن مسر می فهمد که در «نعم» ضمیر مستتر است. لیکن همزمان 
ابهامش برطرف می‌گردد. جون مفسر جنس ضمیر را مشخص می‌کند. و دیکر برای 
شنونده» شوق و انتظاری باقی نمی‌گذارد. 

مشارالیه «هذا» تعلیل و علت گویی مصنف است. 


ضمیر «فیه» به «نعم» باز می‌گردد. 


وضع المظهر موضع المضمر 
« (و قدیعکس) وضع المضمر موضع المظهر, ای یوضع المظهر موضع المضمر (فان 
کان) المظهر الذی وضع موضع المضمر (اسم اشارة فلکمال العناية بتمییزه) ای تسمییز 
المسندالیه (لاختصاصه بحکم بدیع) ». 


گماردن اسم ظاهر به جای ضمیر 
و گاهی برعکس سخن پیش (وضع المضمر موضع المظهر)؛ اسم ظاهر به جای 
ضمیر نهاده می‌شود. آنگاه اگر اسم ظاهری که به جای ضمیر نهاده شده؛ اسم اشاره 
باشد» برای اوج توجه متکلم به مشخص شدن مسندالیه است؛ چون به مسندالیه حکم 


شگفتی اختصاص يافته. 
«(کقو له: 
كم عاقل عاقل یت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاه مرزوقاً 
هذا الذى ترک الاوهام حائرةٌ وصَّيرالعالم النخرير زندبق) ۱ 


یعنی: چه بسا فرزانة جِدأ فرزانه‌ای که راههای زندگیش به بن‌بست رسیده. 
و چه بسیار نادان واقعاً نادانی که او را روزی یافته می‌یابی. 
این است آنچه اندیشه‌ها را به شگفتی نشانده. 


و دانشمند توانمند را به کفر کشانده. 


۱ این شعر از احمد بن یحیی بن اسحق مشهور به «ابن راوندی, است. وی از دودمان ایرانی و زادگاهش 
«قاسان» یا رساسان» با «راوند» یا ,مرو الروذ, بوده. 

به «ابن راوندی» سخنان بسیاری بسته‌اند. برخی چون سیّد مرتضی به تشیع عنسوبش کرده‌اند. و بعضی به کفر و 
گفته‌اند: با پیمان و پیوند یهودیان کتابی بر ضد قرآن نگاشت به نام رالدامغ للقرآن» یا «البصیره». لیکن قبل از همین 
اشعار اورده: 

سبحان مَنْ وضع الاشياء موضها . وفرق العز و الادلال تفریقً 

او در سال ۲۴۵ يا ۲۵۰ يا ۲۹۸ بنا به اقوال گوناگون درگذشته. نگاه کنید به: «روضات الجنات»» ج ۰۱ صفحات 
۵ ۱1۹۳ 


۳۸۰ کرانه ها 


شرح واژه‌های شعر 

« (کم عاقل عاقل) هو وصف عاقل الاوّل, بمعن ی کامل العقل متناه فیه ». 

«کم»: خبریّه؛ «عاقل» تمیز کم. و «عاقل» دوم صفت «عاقل» اول است. و تأ کید 
نیست. این وصف. کمال و آوجمندی عاقل اوّل را می‌زساند. یعنی: او به اوج عقل 
رسیده و عقلش کامل است. 

ضمیر «فیه» به عقل باز می‌گردد. 

«متناة فیه»: به اوج رسیده در عقل. 

«(اعبت) ای اعبته و اعجز ته. او اعیت علیه و صعبت ». 

«اعیت». هم متعدی به کار می آید و هم لازم. از این رو شارح «اعیت» را دو گونه 
تفسیر کرد: یك بار به «اعیته و اعجزته» یعنی راه‌های زندگی ناتوان ساخته آن عاقل را. 
و یك بار به «اعیت علیه و صعبت» یعنی: راههای زیستن بر او دشوا ر گشته. 

حمله «اعیت مذاهبه» خبر «کم» است. 

«(مذاهبه) ای طرق معاشه». 

«مذاهب». جمع «مذهب» و در اینجا با حذف مضاف (معاش) به معنی راه‌های 
زندگی اوست. 

ضمیر «مذاهبه» و «معاشه» به «عاقل» باز می‌گردد. 

«ترک» به معنی «صیر» آمده و از این رو با دو مفعول است. 

«(النحریر) ای المتقن من: تخر الامور علماً اتقنها». 

«نحریر» بعنی: محکم‌کاره متخصص. کار کشته. کا رآ زموده. 

«نحر الامور علما» بعنی: استوار ساخت کارها را از جهت علمی. در این تعبیره 
«علما» تمیز است و «نحر» در اصل به معنی دریدن و شکافتن است و در اینجا مجازاً به 
کار رفته.۱ 

«(زندیقا)کافراً نافياً للصانع العدل الحکیم»: ۱ 


۱ - «النحریر - بکسر هما -: الحاذق الماهر العاقل المجرّب المُتقَنْ الفطن البصیر بکل شى لائه ینحر العلم 
نحرأه. قاموس اللغه» چاپ سنگی؛ ص ۲۰۸. 

۲ «الزندیق: القائل ببقاء الدهر, فارسیْ معرب و هو بالفارسیة: زند کرای, یقول بدوام بقاء الدهر». لسان 
العرب» ج ۰۱۰ص 1۴۷. 


گماردن اسم ظاهر به جای ضمیر ۴۸۱ 


«زندیق» کافر و نفی کننده آفریننده عادل حکیم است. 


شاهد شعر : 

«فقوله «هذا» اشارة الى حکم سابق غير محسوس, و هو کون العاقل محروماً و الجاهل 
مرزوق فكان القياس فيه الاضمارء فعدل الى اسم الا شارة لكمال العناية بتمییزه». 

«هذا» در شعر» اشاره به حکم غیر محسوس گذشته است؛ که: محروم بودن عاقل و 
روزی یافتن نادان بود. بر اساس مقتضی ظاهر حال شاعر می‌بایست ضمیر بیاورد و 
بگوید: «هو»» لیکن اسم اشاره آورد تا اوج توجهش را به مشخص کردن مسندالیه 
برساند؛ چون حکم شگفتی به این مسندالیه اختصاص یافته. 


«الزندیق - بالکسر - من الثنوية او القائل بالنور و الظلمة او مَنْ لایومن بالاخرة و بالربوبية او مُن يَبَطْنْ 
الکفر و نظهر الابمان آو هو معرب دزن دین» ای دين المرلة. ج زنادقه او زنادیق». قاموس اللغه» چاپ سنگی. 
ص ۲۰۸. 


FAY‏ کرانه ها 


ری السامعين آن هذا الشى المتميز المتعين هو الذى له الحكم العجيب و هو جمل 
الاوهام حائرة و العالم النحرير زنديقاء فالحكم البديع هو الذى أثبت للمسنداليه المعبر عنه 
باسم الاشارة». | 

تا به شنوندگان بنمایاند که: این چیز مشخص معيّن همان چیزی است که حکم 
شگفتی دارد. و آن حکم: به حیرت نشاندن اندیشه‌ها و به کفر کشاندن دانشمند کاردان 
است. ۱ 

بیان 

«هذا» مسندالیه است. يك مشارالیه دارد و يك خبر با حکم. مشارالیه آن؛ محروم 
ماندن عاقل؛ و مرزوق بودن جاهل است" و خبر و حکم آن؛ به حيرت نشاندن 
اندیشه‌هاء و به کف ر کشاندن عالم نحریر است. 

شارح می‌خواهد توجه بدهد که: حکم بدیع؛ محروم ماندن و مرزوق بودن نیست. 

«فالحکم البدیع هو الذی آثبت للمسنداليه المغتر عنه باسم الاشارة». 

حکم شگفت همان است که: به مسندالیهی که اشم اشاره است اسناد داده شده. 

«هو» به «حکم»» و «عنه» به مسندالیه بر می‌گردد. 

به سخن دیگر: «هذا» مسندالیه» و «جَعَل العالم ...» خبر و حکم شگفت است. 

« (او التهکم) ' عطف على كمال العناية (بالسامع كما اذاکان) السامع (فاقد البصر) او 
لایکون نُمَةً مشارالیه أصلاًه. 

یا به جای ضمیر اسم ظاهر می آوریم تا شنونده را مسخره کنیم؛ مانند: هنگامی که 
شنونده ما ناپیناست. یا در جایی که اصلا مشارالبه و جود ندارد جه شنونده بینا باشد یا 
نابیناه برای مسخره» اسم اشاره می‌آوريم. 

«التهكم» بر « كمال العناية» عطف شده. 

«اصلا»: چه شنونده بینا باشد و چه نابینا. البته مشارالیه محسوس نباشد. 


۱ - در برابر واژه «عاقل»» واژه دسفیه» و «مجنون» است. لیکن شاعر کلمه «عاقل» را با «جاهل» برابر 
کرده. در کتب روایی ما نیز چه بسیار که عقل و جهل و عاقل و جاهل برابر قرار گرفته. شاید می خواسته‌اند: جاهل را 
کم خرد قلمداد کنند. 

۲ - «9 التهکم: الاستهزاء». لسان العرب؛ ج ۰۱۲ ص ۰۱۷ 

«تهکم: استهزاء و افسوس کردن و ۰ منتخب اللغات؛ ص ۰۱۱۲۱ 

«التهکم: التهدم فى البثر و نحوها و الاستهزای. قاموس اللغة. چاپ سنگی. ص ۵۵۷. 


گماردن اسم ظاهر به جای ضمیر ۸۰۳ 


« (ا9 النداء على كمال بلادته) اى بلادة السامع بانه لا یدرک غير المحسوس '(او) على 
كمال (فطانته) بآن غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس» ۱ 

گاهی به جای ضمیر: اسم اشاره می آوریم تا کم حرد بودن شنونده را بفهمانيم. 
بدین گونه که: وی غیر محسوس را درک نمی‌کند. دا اسم اشاره می‌آوریم تا 
تیزهوشی‌اش را برسانیم؛ بدین شیوه که: غیر محسوس نزد او همانند محسوس است. 

مثلا: بر کسی که ذهن کندی دارد معنایی را توضیح می‌دهيم و آنگاه می‌گویيم: 


«هذاکان مقصودی». 
و برای شخصی که: تیز هوش است» یك مسأله فلسفی را بیان می‌کنيم و آنگاه 
می‌گوییم: «هذا عندکم سهل». 


ضمیر «فطانته» و «عنده» به «سامع» بر می‌گردد. 

« (او ادعاء کمال ظهوره) ای ظهور المسنداليه (و علیه) ای على وضع اسم آلاشارة 
موضع المضمر لادعاء کمال الظهور (من غير هذا الباب) ای باب المسند الیه». 

یا به جای ضمیر: اسم اشاره می آوریم تا ادعا کنیم مسندالیه کاملاً آشکار است. و از 
همین قبیل؛ یعنی: نهادن أسم اشاره به جای ضمیر است برای ادعای آ شکاری کامل البته 
در غیر مسندالیه این شعر: 

تعالت کی آشجی و مابك علاً . تریدین قتلی قدظفرت بذلك" 

یعنی: بیمار می‌نمایی تا اندوهناک گردم؛ با این که: بیماری نداری. 

تو کشتنم را می‌خواهی و محققاً به آن دست یافته‌ای " 


۱ - ,بلادت ‏ بفتح -: کند ذهنی» غیاث اللفات: ص ۰۱۴۱ 

۲ «فطانة و فطانية - مفتوحتین - فهو فاطن و فطين و فطون و فطن و فطن -کندس - و فطن کعدل ج 
فطنْ بالصم و هی فطنة». قاموس اللغه چاپ سنگی» ص ۵۸۴. 

۳-اين شعر از عبدالله بن دمینه» مکنی به ابوالسری و از تبار بنی عامر است. وی شاعری مسلمان بوده که با نام 
مادرش «دمینه, خوانده می‌شده. و در قرن اول هجری می‌زیسته. نگاه کنید به: رالاغانی»: ج ۰۱۵ص ۱۴۴. 

۴ ابن شعر در فارسی مشابه‌های فراوان دارد مثل: 

گرز آزردن من هست غرض مردن من 1 مردم» آزار مکش از پی آزردن من 
دیوان و حشی بافقی با مقدمه سعید نفیسی» ص ۲۷۷. 


شرح واژه‌های شعر 
« (تعالت) ای أَظْهّرت العلة و المرض». 
خود را به بیماری زده‌ای؛ یعنی: درد و مرض را جلوه داده‌ای. 
«تعاللت» از باب تفاعل و یکی از معانی آن وانمود کرذن جیزی است که حقیقت 


ندارد. 
» (آشجی) ای احزن من «شحی» -بالکسر ای صار حزینا لامن «مُحا القظم» بمعنیی: 
نشب فی حلقه».۱ 


«آشجی» از «مّجی» بکسر جیم و به معنی «غمنااک شد, گرفته شده» نه از «شجا 
القظم» بفتح جیم و به معنی «فرو رفت استخوان در حلقش». 

«و مابك علةٌ» حال م و کده است برای فاعل «تعاللت»؛ چون واژه «تعاللت» بیمار 
واقعی نبودن را می‌رساند؛ و «و ما بك علة» درد نداشتن را. 

«قد ظفرت بذلك ای بقتلی»: محققاً به کشتن من دست بافته‌ای. 

«ذلك» ۔ بکسر کاف -».خطاب به مونث است. و اشاره به قتل. 

« کان مقتضی الظاهر آن یقول: «به»؛ ؛ لائه لیس بمحسوس» فعدل الى «ذلك» اشارة 
الى آن قتله قد ظهر ظهور المحسوس». 

مقتضی ظاهر این بود که بگوید: «به»؛ چون: آن کشتن محسوس نیست ولی به 
جای «به» به «ذلك» گرایش پیدا کرد تاکشتن خویش را چون محسوس جلوه دهد. از 
این رو می‌گوییم: قنل محسوس نیست؛ زیرا آن يك امر معنوی است» آنچه دیده و حس 
می‌شود: قاتل» مقتول» و ابزار است. 

و ا داتس 

+ (و إن كان) المُظهر اذى وضع مَوضع المْضّمر (غيره) اى غير اسم الاشارة (فلزيادة 
التمکین) اى: جعل المسنداليه متمکناً عند السامع (نحو: قل هواللّه آحّد. اللّه الصمد) اى 
الذی يْصّمد اليه و يقصد فى الحوانج. لم يقل هو الصّمد. لزيادة التمكين». 


۱ - «شجی الرجل (یشجی) (شجی)» من باب تعب حَزن؛ فهو (شج) بالنقص. و ریما قیل: على قلة (شجی 
بالتثقیل كما قبل حزن و حزين. و بتعدی بالحركة فیقال: TE O E‏ 
مصباح المنیز فيومى» ص ۰٩‏ ۳۰ 


گماردن اسم ظاهر به جای ضمیر ۴۸۵ 


و اگر اسم ظاهری که به جای ضمیر نهاده می‌شود غیراسم اشاره باشد برای جایگیر 
" کردن مسندالیه است پیش شنونده. 

مانند «قل هو الله احد. اللّه الصمد». «صمد» کسی است که: در نیازها رو به سوی او 
می‌شود و او قصد می‌گردد. 

در اینجا چون نام مقدس «الله» قبلاً ذ کر شده مقتضی ظاهر این بود که: خداوند 
بفرماید: «هو الصمد» لیکن اسم ظاهر (اللّه) آمده تا در ذهن شنونده جایگزین گردد. 

واژه «الصمد» معرّف به ال و مفید حصر است.۱ 

اضافه «زیادت» به « تمکین». اضافه بیانیه است؛ یعنی: زیادتی که همان جایگیر شدن 
است. و به همین جهت «لزيادة التمکین» را شارح به «جعل المسندالیه متمکنا» تفسیر 
کرد. 

«یصمد الیه» به او توجه می‌شود و قصد می‌گردد. 

« (و نظیره) ای نظیر: «قل هو الله آحَد, اللّه الکمد» فى وضع المظهر موضع المضمر 
لزيادة التمکین (من غیره) اى من غير باب المسندالیه (بالحق) ای: بالحكمة الم قتضية 
للانزال (انزلناه) ای القرآن (و بالحق َرْل) حیث لم بقل و به نزل»! 

و همانند دقل هو اللّه احد. اللّه السَمد» است در این که اسم ظاهر به جای ضمیر 
آمده تا جایگزین شود در ذهن. از غیر باب مسندالیه» این آیه کریمه: «بالحق أنرّلناه و 
بالحق رل 

یعنی: بر اساس حکمتی که فرود آمدن را می‌طلبید ما قرآن را فرود آوردیم و 
برحق فرود آمده. 

در این آیه شریفه واژه «حق» ذ کر شده. و بر اساس مقتضی ظاهر حال می‌بایست «و 
به نزل» باشد؛ لیکن برای جایگزین کردن در ذهن» واژه «بالحق» به جای «به» آمده. 

این نکته فنتیدتی است که: این ابه شریفه هنکامی در روند بحف مات که هر دو 
واژه «حق» به يك معنی باشد؛ لیکن اگر «حق» نخست به معنی حکمت» و «حق» دوم 
به معتی دار و تواهی باشد دیگر ور راستای بحت ما تخواهد بو 

«به» برای افاده حصر در آیه شریفه مقدم شده. 


۱ - «الصمد فى اسماء الله - تعالی - الصّمد هو السَيّد الذى انتهی اليه السوْدد. و قیل: هو الدائم الباقی. و 
قیل: هو الذی لاجوف له. و قبل: الذی یمد فی الحوانج الیه: ای بمَصَد». نهايهُ ابن اثیس ج ۳ ص ۵۲. 
۲ -اسراء | ۱۰۵. 


FAX‏ کرانه ها 


« (او ادخال الروع) عطف على زيادة التمكين (فی ضمير السامع و تربية الهابة) 
عنده. هذا کالتاً کید لادخال الروع». 

و یا به جای ضمیر. اسم ظاهر می آوریم تا ترس و أبّهت را در روان شنونده بنشانیم 

و بر شکوه او بیفزاییم. 
. «ادخال الروع» بر «زيادة التمکین» عطف شده. 

ضمیر «عنده» به «سامع» بر می‌گردد. 

«هذا» اشاره به «تربية المهابة» است. گفت: 

«تربية المَهابة» برای «ادخال الروع» مانند تأکید است؛ چون غالباً ترس از بزرگان 
همراه با حشمت و شکوه آنان در دل می‌نشیند. و از این رو که این دو مانند هم بوده 
ی «تربية المهابة» را با «واو» بر «ادخال الروع» عطف کرده. 

رروع» -بفتح راء به معنی ترس وحشت و هراس ۳ 

« (و تقوبة داعی المأمور مثالهما) اى مثال التقوية و إدخال الروع مع التربية (قول 
ااخلفا: امیرالمومنین یأمرک بکذا) مکان آنا آمرکث». 

و یا به جای ضمیر» اسم ظاهر می‌نهيم تا انگیزه مأمور و فرمان داده شده را تقویت 
"کم. مثال این دو. یعنی: مثال تقویت انگیزه مأمور و مثال آن جایی که می‌خواستیم 
۱ هراس ر هست :* .ر دل شنونده بیفکنیم؛ سخن خلفا است» که کت «امیرالمومنین 
۱ یأمرک یکذا» . حای این که بگوبند: «انا آمرکث ». 
" «تقوية داعی المأمور» به وسیله «او» عطف شده و می رساند که: گرجه مثال «ادخال 
الزوع» با «تقویت داعی» می‌تواند یکی باشد لیکن خود آنها با هم تفاوت دارد. 

« (و علیه) ای على وضع المظهر مَوضع المضمر لتقوية داعی المأمور (من غیره) اى من 
غير باب المسندالیه. (فاذا عَرْمَتَ فتَوکل على الله) لم یقل: «علی» لما فى لفظ الله من 
تقوية الداعی الى التوکل علیه؛ لدلالته على ذات موصوفة بالاوصاف الكاملة من القدرة 
اساهرة و غیرها». 


۱ - در مختصرهای چاپ جدید و در نسخه‌های مطول چاپ قدیم و جدید واژه «تمکین» از باب تفعیل 
جندین بار تکرار شده. ولی در نسخه‌های مختصرهای چاپ قدیم و مختصرهای حاشه‌دار واژه «تمکن» از باب 
تمعل جندین بار آمده. نگاه کنید به: مطوّل چاپ قدیم» ص ۱ مطول چاپ جدیده ص ۱۲۹. مختصرهای چاپ 
تدیم» ع ۵۱. مختصرهای حاشیه‌دان ص ۱۰۹ و مختصرهای چاپ جدید. ص ۰۱۱۴ 

5 «الرود و الرواع و التروع: الفزع. و الروع: موضع الروع و هو القلب». لسان العرب؛ ج ۸ ص ۰۱۳۵ 


گماردن اسم ظاهر به جای ضمیر FAV‏ 


و در همین راستاست» یعنی: نهادن اسم ظاهر به جای ضمیر برای تقویت انگیزه 
مأمور» در غير مسندالیه اين آبه شریفه: «فاذا عَْمَتَ فَتّوكل على اللّ».۱ 

با این که اینجا مقام تکلم بوده» خداوند نفرموده: «فتوکل علی» به جای ضمیر» اسم 
ظاهر آورده تا انگیزه مأمور را برای توکل به ذات خداوند -متعال - تقویت کند؛ چون 
اسم ظاهر «اللّه» نشانگر اوصاف کامل خداوند است از قدرت غالب تا صفات دیگرش. 

«باهر»: روشن و غالب. ۲ 

ضمیر «غیرهاه به «قدرت» باز می‌گردد. 

« (او الاستعطاف) ای طلب العطف و الرحمة ( کقوله: 


المی عبدک الصاصی آتاکا مقرأ بسالذنوب و قددعاکا 
و یا به جای ضمیر» اسم ظاهر می آوریم تا مهر و عطوفت شنونده را جلب کنیم؛ 
مانند قول شاعر:۳ 


خداوندا! بنده گنه کارت به نزدت آمده. به گناهانش گردن نهاده و تو را می‌خواند. 

«لم بقل «انا» لما فی لفظ «عبدک العاصی» من التحَضع و استحقاق الرحمة و ترقب 

شاعر نگفته: «آنا اتیتك» و به جای «انا» واژه «عبدک» را آورده تا هم امکان داشته 
باشد برای آن» صفت «عاصی» را بیاورد و هم این لفظ «عبدک العاصی» فروتنی و نیاز 
رمت و اتظان حت زا علوه گی سارک 

«ترقب»: انتظار کشیدن. 

«شفقت»: مهر ورزیدن. 

«اتاک» و «دعاک» در حالت اشباعی «اتاکا» و «دعاکا» خوانده می‌شود. 


۱- آل عمران / ۰۱۵٩‏ 

۲ ۔ منتخب اللغات؛ ص ۰۷٩‏ 

۳ - این شعر را جامع الشواهد به امام زین العابدین - علیه‌السلام - نسبت داده و در برخی از حاشیه‌ها به شهاب 
الدين سهروردی منسوب شده. و در حاشیة افندی آمده: ابراهیم بن ادهم اراد روزی به شکار رفت در پایان 
روز خسته و کوفته سر بر زین اسب نهاده بود که ناگاه فریادی شنید: «آلهذا خلقَت اَم بهذا أمرت؟» 

یعنی: آیا تو برای چنین کاری آفریده شده‌ای یا به جنین کاری فرمان یافته‌ای؟ 

ابراهیم فریاد کشید: نه برای چنین کاری آفریده شدهام و نه بر آن فرمان یافته‌ام. و از منش شاهزادگی به روش 
زاهدان گرایید و این شعر همی خواند: «الهی عیدک العاصی ...» مختصرهای حاشیه‌داره ص ۰۱۱۰ 

لیکن من بر این باورم که: ممکن است این شعر از امام زين العابدين - عليه السلام بائد و دیگران 
می خوانده‌اند؛ نه این که سروده باشند. 


PAA‏ کرانه ها 


بگویید : 


۱ -چرا در مواردی» سخن را برخلاف مقتضی ظاهر حال ارائه می‌کنیم؟ 

۲ -بر اساس چه ترکیبی «نعم رجلا زید» برخلاف مقتضی ظاهر حال آمده؟ 

۳ -فایده نهادن ضمیر به جای اسم ظاهر در باب ضمیر شأن و قصه چیست؟ 

۴ انگیزه‌های گماردن اسم ظاهر به جای ضمیر کدام است؟ 

۵ مقتضی ظاهر حال در «قل هو اللّه احد» الله الصمد» و «الهی عبدک العاصی 


اتاکا» جه بود؟ 


نمونه‌ها و تمرین‌ها ۴۸۹ 


نمونه‌ها و تمرین‌ها 
«و اتقو الّه و لمكم الله و الله بکل شئ علیم».۱ 
«اولئك حزب الله آلا ان حزب الله هم المفلحون». ۱ 
«و قرآن الفجر ان قرآن الفج ركان مشهودا» " 
«و لباس التقوى ذلك خیر».۲ 
«اولئك حزب الشیطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون». ۵ 
وم برواکیف يبد ئ الله الق نم يعيده ان ذلك على الله سير" 
«قآمنوا باللّه و رسوله النبیٌ الامّی الّذدى يؤمن بالله»." 
«و ما ابر نفسی ان النفس لامارة». ٠‏ 
نهادن اسم ظاهر به جای ضمیر» انگیزه‌های دیگری نیز دار د که مصنف و شارح ذکر 
نکرده‌اند؛ مانند: ایجاد جناس» در سوره ناس. 


۱-بقره | ۲۸۲. 
۲ - محادله | ۲۲. 
۳ اسراء | ۰۷۸ 

۴ -اعراف / ۰۲۱ 
۵ _محادله / ۰۱٩‏ 
1 -عنکبوت / ۰1٩‏ 
۷-زمر | ۰۷۴ 

۸ -بوسف | ۵۳. 


۵ التفاتهای شش‌گانه. 


9 تفسیر جمهور از التفات. 

9 تفسیر سکاکی. 

6 نمونه‌های التفات از تکلم به خطاب و به غیبت. و از 
خطاب به تکلم و غیبت. و از غیبت به تکلم و خطاب. 
6 باز تاب و پدیده التفات. 


9 ویزگیهای دیگر. 


الا لتفات ۱ 


« (قال السکاکی هذ)) اعنی نقل الکلام عن الحكاية الى الغيبة (غیر مختص بالمسندالیه 
و لا) النقل مطلقا مختص (بهذ! القدر) ای: بآن یکون عن الحكاية إلى الغيبة». 

سکاکی گفته: نقل کلام از حکایت به غیبت ویژه مسندالیه و مختص به همین اندازه؛ 
یعنی: نقل از حکایت به غیبت نیز نیست. 


شرح: 

مقصود از «حکایت» تکلم است؛ چون متکلم حکایت از خویش می‌کند. و مراد 
از «غیبت» گاهی ضمیر غایب و گاه اسم ظاهر است؛ چون اسم ظاهر نیز از قلمرو غایب 
به حساب می آید. در «فتوکل علی اللّه» و «الهی عبدک» به جای ضمیر متکلم؛ اسم 
ظاهر آمده یعنی: در این دو جا نقل از تکلم یا حکایت به غایب (اسم ظاهر) شده. 

اکنون سکاکی می‌افزاید: نقل» تنها ویژه مسندالیه نیست. و نقل از حکایت به غیبت 
مختص همین اندازه نیست. 

«فلا یخلو العبارة عن التسامج». ۱ 

و این عبارت خالی از تسامح نیست؛ زیرا عبارت «هذا غير مختص بالمسندالیه و 
لابهذا القدر» به این معنی است؛ نقل ویژه مسندالیه نیست و نقل کلام از حکایت به 
غیبت مختص به نقل کلام از حکایت به غیبت نمی‌باشد. 

و برای وجود همین تسامح؛ شارح مجبور شده بگوید: «و لاالنقل مطلقا» یعنی: نقل 
به طور مطلق و کلی مختص به همین اندازه (نقل از حکایت به غیبت) نیست. 


۱ برای کاوش بیشتر در بحث والتفات» نگاه کنید به: 

۱ - انوار الربیع» نوشته: سید على خان» ص ۰۱۱۸ 

۲ - الطرازه تألیف: یحیی بن حمزة بن على بن ابراهیم علوی» ج ۰۲ ص ۰۱۳۱ 

۳ - حدائق السحر نگاشته: رشیدالدین محمّد عغمری کاتب بلخی معروف به و طواط» ص ۳۸و .۳٩‏ 
۴ - ترجمان البلاغة» اثر: محمّد بن عمر الزادویانی و به اهتمام پرفسور احمد آتش» ص ۷۹٩‏ 

۵ -صناعات ادبی به قلم: همائی» ج ۰۲ ص ٩۳‏ ۲. 

۸1 -مفتاح العلوم سکاکی؛ ص‎ ٦ 

۷ الاتقان ج ۳ ص ۰۲۸۹ 

۲ عبارت سکاکی با همین تسامح در ص ۲ مفتاح العلوم آمده. 


۴۹۴ ۱ کرانه ها 


« (بل كل من التکلیم و الخطاب و الغيبة مطلقا) اى سواء كان فى المسنداليه او غیره» و 
سوا ءکا نکل منها وارداً فی الكلام آوكان مقتضى الظاهر ايراده (ينقل الى الآخر) ». 

بلکه هر يك از تکلم و خطاب و غیبت مطلقا یعنی: چه در مسندالیه باشد یا در غیر 
مسندالیه؛ و خواه هر يك از تکلم و خطاب و غیبت در کلام جاری شده باشد و آنگاه 
سخن به منوال دیگری نقل ابد یا سخن به سیاق و روند یکی از آن سه» جریان نیافته 
لیکن مقتضی ظاهر بیان آن سخن مثلا به شیوه خطاب بوده ولی به شیوه غیبت آمده؛ 
همه نقل است. و ه رکدام از این شیوه‌ها به گونة دیگر نقل می‌یابد. 


سرح: 
گاهی سخن بر روند یکی از شیوه‌های سه گانه غیبت» تکلم و خطاب جریان یافته و ما 
آن را تغیبر می‌دهیم؛ و مثلاً از روند خطاب به غیبت می‌گراييم. و گاه سخن را باید مثل 
به شیوه تکلم آغاز کنیم به شکل غایب آغاز می‌کنیم؛ و به جای این که بگوییم: «من 
فرمان می‌دهم,» می‌گویيم: «حقیر می‌گوید,. 

مثل رابن مالك »که به جای «قلت, گفته: «قال محمد هو ...+ و به جای آغاز به شیوه 
تکلم با اسم ظاهر و به گونه غیبت آغاز کرده. 

همه این موارد نزد سکاکی التفات است. 

ضمیر «غیره» به «مسندالیه» ضمیر «منها» به «تکلم» خطاب و غیبت»» و ضمر 
«ایراده» به « کلام» باز می‌گردد. 

«فتصير الاقسام ستة حاصلة من ضرب الثلثة فى الاثنين». 

اقسام نقل شش تا می‌گردد از ضرب سه در دو پدید می آید. 

به سخن دیگر: در هر يك از تکلم و خطاب و غیبت می‌توانیم به دوتای دیگر 
التفات پیدا کنیم. 

«و لفظ مطلقا لیس فی عبارة السکا کی لکنه مراده بحسب ما علم مذهبه فى الالتفات 
بالنظر الى الامثلة». 


التفات ۴۹۵ 


لفظ «مطلقا» در عبارت سکاکی نیست لیکن بر اساس آنچه از عقیده وی در باب 
التفات و با توجه به مثلهایی که آورده» دانسته می‌شود مقصود وی بوده. 

ضمیر «لکنه» به لفظ «مطلقا»» و ضمیر «مراده» به سکاکی باز می‌گردد.۱ 

« (3 بسمی هذا النقل) عند علماء المعانی (التفاتا) مأخوذ من التفات الانسان عن يُمينه 
الى شماله و بالعکس». 

این نقل را دانشمندان معانی «التفات» می‌نامند. این نام برگرفته شده از توجّه انسان 
از راست به جپ و از جپ به راست است. 

«مأخود»: منقول. بعنی: این التفات کلامی منقول از التفات حسی است. 

«شمال» - بکسر شین - یعنی: چپ. ' 

« (کقوله) ای قول امرژ القیس»: 

مانند سخن امرو القیس: 

تطاول لیات بالانمد" 

ES 

«(تطاول ليلك) خطاباً لنفسه التفاتا؛ و مقة مقتضی الظاهر ليلى».. 

امرژ القیس از روی التفات «تطاول لیلك» را به خودش خطاب کرده؛ با این که: 
مقتضی ظاهر «تطاول لیلی» بوده. 

به درازاکشیده شدن شب» کنایه از ۶ غم آلود بودن آن است. «(بالأتمد) بفتح الهمزة 
و ضم الميم اسم موضع». 


۱ ۔ عبارت سکاکی این است: 

«واعلم آن‌هداالنوع اعنی نقل الكلام عن الحكاية الى الغيبة لايختص المسنداليه و لاهذاالقدر؛ بل الحكاية 
و الخطاب و الغيبة ثلاثتها بنقل کل واحد منها الى الأخر». مفتاح العلوم» ص ۹1 

۲ .در فرآن محید آمده: : دة لبم ذات الیّمین و ذات الشمال». كهف | ۱۸. 

۳۴ این شعر به باور بسیاری از پژوهشگران از امرژ القیس بن عانس (یا عاس) کندی است. وی غير از 
یضرا سب مان آنگ, 

سیوطی در «المزهر, آورده: امرو القیس چندین تنند: 

۱ -امرژ القیس بن حجر کندی. 

۲ ارو القیس بن مهلهل بن رييعة. 

۳ -امر القیس بن خمام بن عبيدة. 

۴ امرو القيس بن عمرو بن معاوية بن السمط. 

۵ -امرو القيس بن النعمان بن الشقيقة بن عانس (عابس) کندی و .... 

«المزهر» ج ۲ ص .۴۵١‏ 


۴۹1 ۱ کرانه ها 


«أَْمُد» بفتح همزه و ضم میم -اسم سرزمین است. 

« (و المشهور) عند الجمهور (آن الالتفات هو التعبیر عن معنی بطریق من) الطرق 
(الثلاثة): التکلم و الخطاب و الغيبة (بعد التعبير عنه) ای: عن ذلك المعنی. (بآخر منها) ای: 
بطریق آخر من الطرق الثلاثة بشرط آن يكون التعبير الثانى على خلاف ما يقتضيه الظاهر و 
يتر قبه السامع». 

مشهور پیش توده دانشمندان بلاغت این است که: «التفات»؛ بیان يك معنی به یکی 
از شبوه‌های سه گانة تکلم» خطاب و غیبت است بعد از این که: آن معنی به شیوه دیگری 
از این سه» بیان شده باشد. و به شرط این که: بیان دوم برخلاف مقتضی ظاهر و انتظار 
شنونده باشد. 

«و لابد من هذا القید لیخرج مثل قولنا: آنا زید و آنت عمرژ». 

نا گزیر باید قید «علی خلاف ما يقتضيه الظاهر و يترقبه السامع» را بیاو ریم تا مثل: «انا 
زید» و «انت عمرو» از باب التفات خارج شود. 
توصیح: 

در «آنا زید» و «انت عمروّ» با این که: از ذات به دو شیوه تعبیر شده ابتدا با ضمیر 
متکلم و خطاب. و سپس با اسم ظاهر که در حکم غایب است؛ لیکن این تعبیر دوم 
علی رغم انتظار شنونده یا مقتضی حال نیست چون با گفتن «انا, یا «انت» شوق به شنیدن 
خبر هست هر گونه که باشد. 

و همين طور خارج ان 

و نحن اللذون صبحوا الصّباجا یسوم الشخیل غارة ملحاح' 

یعنی: ماییم که آمدیم در آن صبحگاه» روز جنگ نخیل» مصرانه برای غارت. 

«نجن »: مبتدا. 

«اللذون»: خبر. ۲ 

«الصباحا»: ظرف برای «صبحوا». 

«نخیل»: سرزمینی است در شام. 

۱ -اين شعر نسبت داده شده به: ۱ -مردی از بنی عقیل. درو بن اجاج ۳ لیلای اخیلیه. 


۲ - «اللذون» بنابر له لفت «دطیء و «هدیل» و «بنی عقیل» يا به عقیده کسانی که آن را معرت می‌دانند با و او 
و نون آمده؛ و با دو لام نوشته شده. 


التفات ۴۹۷ 


«غارةه: مفعول له. 
«ملحاحا» صیفه مبالغه است به معنی بسیار اصرار کننده. 


در آغاز شعر» ضمیر متکلم آمده و بعد از آن «اللذون» که موصول و در حکم 
غایب است. ولی تعبیر دوم (اللذون) مخالف با مقتضی ظاهر حال نیست. و از این رو 
التفات نامیده نمی‌شود. 

«و قوله - تعالی -: «9 ایک نستعین», و «اهدنا» و «انعمت» فان الالتفات انما هو فی 
«ایاک نعبد» و الباقی جار على اسلوبه». 

همین گونه با آن قید از التفات خارج می‌شود: «ایاک نستعین» و «اهدنا» و 
«انعمت»؛ چون التفات تنها در «ا یاک نعبد» است و بقیه به شیوه «ایاک نعبد» آمده. 


بیان 

سوره حمد از آغاز به شیوه غایب است تا «ایاک نعبد» از «ایاک نعبد» ناگهان 
سخن» شکل خطاب گرفته. ولی خطابهایی که به دنبال «ایاک نعبد» آمده دیگر از قبیل 
التفات نیست؛ چون بر روند «ایاک نعبد» جاری شده و برخلاف انتظار شنونده و 
علی‌رغم مقتضی ظاهر حال نیست. 

ضمیر «اسلوبه» به «ایاک نعبد» باز می‌گردد. 

«و مرن زعم آن فى مثل «یا انها الذین آمنوا» التفاتاً و القیاس آمنتم فقدسهاء على ما 
یشهد به کتب النحو». 

و کسی که پنداشته: در مثل دیا ایها الذین آمنوا»' التفات هست؛ و مقتضی ظاهر 
حال « آمنتم» بوده. محققاً بر اساس آنچه کتابهای نحوی گواهی می‌دهد» اشتباه کرده. 


توصیح: 

ممکن است کسی پپندارد: «یا ابها» ندا و منادی از جنس خطاب است. و خطاب با 
«آمنتم» مناست دارد نه با « آمنوا». 

شارح م يگوید: جنین پنداری غلط است؛ زیرا موصول» اسم ظاهر و در حکم 


۱ - حدود ۲۵۰ بار وبا انها الذین آمنواء در قرآن شریف آمده. 


۴۹۸ کرانه ها 


«یا ها الذین آمنوا» بر ابه قاعده نحوی است و خلاف مقتضی ظاهر حال و از باب 


التفات نيست.' 


۱ مولا على - علیه السلام - در جنگ خیبر فرمودند: ,آنا الذی سمتنی امّی حيدرة». 

یعنی: منم آن که مادرم نامم را شیر نهاد. 

در این تعبیر مولا على - علیه‌السلام «الذدی» موصول و «سمتنی امی حيدرة» صله است؛ ولی ضمیر غایب 
ندارد. در مطوّل از قول مرزوفی نقل شده: این قبیح است.(مطرل چاپ قدیم ص ۱۰۳. مطول چاپ جدید: ص ۰۱۳۱ 

اکنون من به عنایت خداوند -متعال -سخن مرزوقی را به ادل زیرین رد می‌کنم: 

۱ - سخن على - علیه‌السلام - که افصح عرب بعد از نبی - صلی الله علیه و آله و سلم - و از تبار قریش و 
بنیانگذار نحو است مقیاس و معیار حسن و قبح سخنهاست نه ارزیابی مرزوقی اصفهانی تبار (نگاه نید به: راهنمای 
دانشرران؛ ج ۰۳ ص .)۱۳٩‏ 

۲ اصلاً هر جا ضمیر مبتدا و موصول خبر قرار گیرد ضمیر صله با مبتدا در بسیاری از جاها هماهنگ می‌شود و 
این سماعی است و نیاز به قباس ندارد. .و در فصیح ترین سخنان عرب یافت می شو د. 

پيامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم که وو ما ينطق عن الهوی,» (نجم / ۳ 

و افصح عرب است فرموده: انا الماحی اّذی بمحو الله بی الکفر». که در صله والذی» ضمیر غایب نبامده. 

و امام حسين - عليه السلام - در پاش عرفه آورده‌اند: 

رو انت الذی فی الفقرآء اقمتنی اَم کیف أَفنْقرٌ و انت الّدی بجودک اغنیتنی و انت الذی لا اله غیرک». 

در این تعبیرها و چندین تعبیر دیگر موصول آمده ولی در صله‌اش ضمیر غایب نیست. و ضمیرها با مبتدا 
هماهنگ است. 

و متتّی سروده: 

آنا دی نظر الاعمی الی ادیی و سمَعت کلماتی مَنْ به صَمَم 

در این شعر نیز متتبّی «الی ادبه» نگفته. و ضمیر غایب نیاورده. 

۳ اگر آن را از قلمرو فیاس بگیریم. بزرگان ادب به قیاسی بودنش تصریح دارند. دست کم نگاه کنید به: شرح 
کافیه رضی و مغنی ابن هشام. (شرح کافبهء ج اص ۴۴ مغنی؛ باب رابع: ص .)۲٩۱‏ 

۴ اگر مولا می‌فرمود: «انا الذی سمته أمّه حيدرة» ضمير غايب تکرار می‌گشت و شعر ناهنجار می‌شد. 

۵ این شعر رَجَُ است و رج تجّلی حماسه» و این دو با ضمیر متکلم سازگار است نه با ضمیر غایب. . به این 
شعر و تکرار ضمیر متکلم دقت کنید: 

و نحن الحاكمون | اذا أطعنا ونحن العازمون اذا عصینا 
و نحن التارکون لما سخطنا و نحن الآخذون لما رضينا 
(دو سطر از معلقه عمرو بن کلشوم؛ «شرح المعلقات السبع» اثر زوزنی؛ ص ۱۳۰). 

٦‏ -به قول حسن چلبی این شعر می‌تواند از قبیل التفات باشد؛ بدین گونه که: مولا از غایب (الذی) به تکلم 
گرایش پیدا کرده‌اند.(حاشيه جلبی بر مطول: ص ۲۸۹). 

۷ - می‌توان این شعر را از باب تغلیب گرفت. بدین شیوه که: جنبه معنی بر جنبه ظاهر و لفظ غلبه يافته باشد. 
مثل: دانکم قوم تجهلون» (اعراف / ۱۳۸). که «تجهلون صفت ٫قوم»‏ است و بايد چون دقوم» اسم ظاهر و در 
حکم غایب (یجهلون) باشد ولی جنبة معنی غلبه داده شده و به همین شکل است: وبل انتم قوم تجهلون» 
(نمل / ۵۵). 

۸ -می‌توانیم قول برخی از ادباء را بپذيريم که گفه‌اند: در چنین جاهایی ضمیر غیر غایب هم عاید قرار 
می گیرد. 


التفات ۴۹۹ 


« (و هذا) ای الالتفات بتضیر الجمهور (اخص منه) بتفسیر السکاکی؛ لان النقل عنده 
اعم من آن یکون ده عنه بطریق من الطرق ثم بطریق آخر او یکون مقتضی الظاهر آن 
یعبر عنه بطریق منها فترک و عدل الى طریق آخر فیتحققق الالتفات بتعبير واحد». 

مات به ی خمهور از ات تقسین سکاکی اخض آنبت؛ ز یرانق و نات 
نزد سکاکی اعم است از این که: ابندا از معنایی به یکی از شیوه‌های سه گانه تعبیر شده 
باشد و سپس به شیوه دیگری نقل داده شود. یا این که مقتضی ظاهر این بوده که: به یکی 
از شیوه‌های سه گانه سخن گفته شود؛ لیکن به شیوه دیگری بیان شده. 

بنابراین» بر اساس عقيده سکاکی؛ التفات با یك تعبیر نیز تحقق می‌یابد.۱ 

ضمیر «منه» به «التفات»» و ضمیر «عنه» به «معنی»» و ضمیر «منها» به «طرق» باز 
می‌گردد. 

«و عندالجمهور مخصوص بالاوّل» حتی لایتحقق الالتفات بتعبیر واحد. فكل التفات 
عندهم التفات عنده من غير عکس. کما فی: تطاول ليلك». 

التفات» نزد جمهور تنها ویژه تفسیر نخستین است؛ (جایی که: معنی به یکی از 
شیوه‌های سه گانه بیان شده باشد و بعد به شیوه دیگری بگراییم .) و با يك تعبیر شکل 
نمی‌گیرد. 

بتابراین» هر چه نزد جمهور التفات باشد پیش سکاکی نیز التفات هست؛ لیکن 
عکس لغوی آن تحقق ندارد. بدین گونه که: هر چه پیش سکاکی التفات باشد جمهور 
نیز آن را التفات بدانند. 

مانند «تطاول لیلك» که به عقیده سکاکی التفات بود ولی به باور جمهور نه. 

«من غیر عکس» یعنی: بدون عکس لغوی که موجبه کله باشد. 

به سخن دیگر: « کل التفات عنده التفات عندهم» صادق نیست؛ لیکن عکس منطقی 
صادق است. یعنی: برخی از التفات‌های نزد سکاکی پیش جمهور نیز التفات است. 

« (مثال الالتفات من التکلم الى الخطاب: و مالی لااعید الذی فطرنی و اليه 
ترجعون) " و مقتضی الظاهر «آرجع» و التحقیق آن المراد ما لکم لاتعبدون, لکن لما عبر 
عنهم بطریق التکلم كان مقتضی ظاهر سوق اجراء باقی الکلام على ذلك الطریق, فعدل 
عنه الى طریق الخطاب» فیکون التفاتاً على المذ‌هبین». 


۱ - آنچه به عقیده سکاکی در تعبیر واحد به عنوان التفات شکل می‌گیرد: به عقیده جمهور «تجرید» نامیده 
می‌شود. 
۲-یس | ۲۲. 


۵۰۰ کرانه ها 


مثال جایی که التفات از تکلم به خطاب باشد این آیه شریفه است: «و مالی لااعبد 
الذی فطرنی و اليه ترجعون». 

بعنی: چیست مرا که ستایش نمی‌کنم آن که مرا آفرید!؟ و به سویش باز می‌گردید.۱ 

مقتضی ظاهر حال «آرجع» بود ولیکن «الیه ترجعون» آمده. 

ون جات این ات که مراد از «مالی لااعبد» همان مخاطبین هستند. 

یا به سخن دیگر: مراد» «مالکم لاتعبدون» است. لیکن جون از مخاطبین به شیوه 
تکلم تعبیر شده بود ( (مالی لااعبد) مقتضی بود که بقیةٌ سخن نیز در روند تکلم؛ » جربان 
بابد+" ولی از آن به خطاب گرایش , بیدا شده. 

بنابراین» هاش و سکیا موی نات اشت. 

شارح تعبیر به «و التحقیق»؛ یعنی: : سخن محققانه کرد؛ چون در برابر این سخن؛ 
گفتا ر کسی است که می‌گوید: مراد از «مالی لااعبد» خود حبیب نجار است نه مخاطبین. 
شارح می‌خواهد بگوید: حبیب؛ موّمن بوده و از ابتداه مقصود مخاطبین بوده‌اند. 

ضمیر «عنهم» به مخاطبین باز می‌گردد. 

«ذلك الطریق» بعنی: شیوه ه تکلم. 

ضمیر «عنه» به «طریق» برگشت می‌کند. 

«علی المذ‌هین»: سکاکی و جمهور. 

«مثال الالتفات من التکلم (الی الغيبة: انا اعطیناک الكوثر» فصل لربك و انحر) و 
مقتضی الظاهر لنا». 

و مثال جایی که التفات از تکلم به غیبت باشد بسان: «انا اعطیناک الکو ثر» که سیاق 
این آیه» تکلم است؛ لیکن در آیه «فصل لرك و انحره التفات به عابب. بعنی: اسم ظاهر 
(لربك) پیدا شده. با ای ن که مقتضی ظاهر «فصل لنا» بوده." 

« (و) مثال الالتفات (من ن الخطاب إلى التكلم) قول الشاعر». 

و مثال التفات از خطاب به تكلم سخن شاعر است که گفته: 


۱ - زمخشری گفته: دو مالی لااعبد الّلی» سخن حبیب بن اسائیل نجّار است. 
سپس افزوده: «9 هو ممّن آمن برسول الله - صلی الله علیه و آله - و بینهما ستماة سنة کما آمن به قبع 
الاكبر و ورقة بن نوفل و غیرهما ‏ ام یم بنبي آَد الا بعد ظهورهء. کشات؛ ج ۴ ص ان 
۲و لد وضع قوله: «9 مالی لااعید الذی فطرنی» مکان قوله: «و مالکم لاتعبدون الدی فط رکم». آلا 
تری الی قوله: و اليه ترجعون» و لولا آنه قصد ذلك لقال: «الای فطرنی 9 اليه ار< تساه ۴ ص ۰۱۰ 
۳ نکته اين التفات و حمل برخلاف مقتضی ظاهر حال در این آیه شریفه این است: ۱ -وازه ٭ «رب» انگیزه 
مأمور را برای صلاة تقویت می‌کند چون این نبایش برای خدایی است که ربویّت هستی به دست اوست. ۲ اگر 
ضمیر متکلم «فا» تکرار می‌شد احتمال اشتراک داشت ولی «رب» دیگر احتمال اشتراک ندارد. و کولر» صیغه مبالغه 
است به معنی بسیار زیاد. و «انحرء: شتر قربانی کن با دستهایت را در هنگام تکبیر بالا ببر. 


التفات ۵۰1 


طحابك قلب فى الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشیب 

یک لفنی ليلى و فدقط وَلبها عاذت عواد نا و خطوب" 

یعنی: تو را به هر سو کشانده (یا نابود کرده) دلی که در عشوه با خوبرویان طربنا ک 
ایت در هنکامی که: جوانن تاره گدشته او پیر ی از زآه می رد 

لیلی رنجهای دوریش را به من تحمیل می‌کند؛ با این که: پیوند با او دور است. و 
دشواریها و رویدادهایی به ميان آمده؟ (به ستیز برخاسته). 


‌ ‌ 
موم چم ۳ ۰ 

(طحا) ای ذهب. «طحا» به معنی رفت است. و اگر با «با» متعدی گردد به معنی برد 
می‌شود. این حا با «با» متعدی شده. 

«و معنی طروب فی الحسان آن له طرباً فی طلب الحسان و نشاطاً فی مراود تها». 

و معنی «طروب فی الحسان» این است: برای آن قلب. شادناکی و چابکی است در 
حستجوی زنان خوبروی. و برای آن قلب در رفت و آمد عاشقانه با زنان شوقی هست. 

«طروب» به معنی شاد و چابك» صفت «قلب» است. «طروب» در شعر از «فی 
الحسان» موخر است ولی در عبارت شار اح مقدم. 

«جسان»: ۳ حسناء»» و «حسناء» به معنی زن زیبا جهره است. قبل از «حسان» 
مضاف حذف شده که «فی طلب الحسان» بوده. 

«نشاط» - بفتح نون به معنی شور و شوق است. " 

«مراوده»: رفت و آمدهای و بزه. 

پات من ی ی 

« (بعید الشاب) تصغیر «بعد» للقرب. ای حین وّلی الشاب و کاد ینصرم». 
«بعید» مصفر «بعد» ی آن «بعد» نرديك بوده. بعنی: اندکی بعد از 
ت ص 

جوانی (و نزدیك به آن) هنکامی که جوانی پشت کرده بود و رو به پایان می‌رفت. 

۱ این شعر از علقمة بن عبده» معروف به ,فحل» است. وی از شاعران جاهلی و هم عصر امروالقیس بوده. 

برخی گفته‌اند: علقمه» زمان اسلام را نیز درک کرده و به سال ۲۰ هجری درگذشته. 

و بعضی مرگ وی را در سال ۵٩۱‏ میلادی دانسته‌اند. نگاه کنید به: البیان و التبیین جاحظ» ج ۰۳ ص و 


اعلام زرکلی؛ ج و ان و المزهن ج ۲ص ۰۳۱ 
۲ «نشط کسمع تَشاطا بالفتح فهو ناشط و نشيط: طابت نفسه للعمل» . قاموس اللغة» چاپ سنگی» ص ۳۰۸ 


۵۰۲ کرانه ها 


«کاد ینصرم»: نزديك بود سپری شود. 

« (عصر) ظرف زمان مضاف الى الجملة الفعليق اعنی قوله: (حان) ای قَرب». 

واژه «عصر» ظرف زمان و مضاف به جمله فعلیه, بعنی: «حان» است. 

«حان»: نز ديك شد. 

«مشیب»: پیری. 

« (یکلفنی لیلی) فيه التفات من الخطاب فى «بك» إلى التکلم» و مقتضى الظاهر 
«یکلفك». و فاعل «یکلفنی» ضمير القلب. و «لیلی» مفعوله الثانى» و الصمعنی: بطالبنی 
القلب بوصل لیلی». 

در «یکلفنی لبلی» از خطاب در «بك» به تکلم التفات شده و مقتضی ظاهر 
«یكلفك» بوده. 

فاعل «یکلفنی» ضمیری است که به قلب باز می‌گردد. و «لیلی» مفعول دوم آن 
است. 

معنیش چنین است: «قلب می‌طلبد مرا به وصل لیلی». 

قبل از «لیلی» مضاف در تقدیر گرفته شده. 

«و روی: «تکلفنی» بالتاء الفوقانية؛ على آنه مسند الى «لیلی» و المفعول محذوف؛ 
ای: شدائد فراقها». ۱ 

و برخی «یکلفنی» را به «تاء, نقل کرده‌اند نه به ریاء». بنابراین نقل دو احتمال دارد: 

۱ - «تکلف» به لیلی اسناد داده شود؛ یعنی: فاعلش «لیلی» باشد و مفعول دوّمش که 
«شدائد فراقها» بوده حذف شده. 


در اینجا «تکلیف» به معنی تحمیل است. یعنی: تحمیل می‌کند به من لیلی رنجهای 


دورش را. 
در این صورت نیز از خطاب در «طحابك» به تکلم « تکلفنی» التفات شده. 
ضمیر «فراقها» به لیلی برگشت می‌کند. 


۲ «او على أنه خطاب للقلب» فیکون التفاتا آخر من الغيبة الى الخطاب». 

اگر «یکلف» با رتاء» خوانده شود احتمال دیگری دارد و آن این که: «تکلف» 
خطاب به قلب باشد؛ و «قلب» فاعل آن قرار گیرد. 

آنگاه التفات دیگری از غیبت به خطاب شکل می‌گیرد؛ یعنی: از «قلب» که اسم 
ظاهر بوده و در حکم غایب. به خطاب در «تکلف» کرایش پیدا شده. 


التفات 3۴۳ 


ضمیر «علی آنه به «تکلف» باز می‌گردد. 

گفته: «فیکون التفاتاً آخر» چون يك التفات از خطاب در «طحابك» به تکلم در 
«تکلفنی» بود و این التفات دیگر است. 

کو تاه سخن این که: در «یکلفنی» سه وجه هست: 

۱ - «یکلف» مفرد مذکر غایب؛ فاعلش ضمیری که به قلب باز می‌گردد. و مفعول 
اولش یای متکلم» و مفعول با واسطه‌اش «لیلی». 

یعنی: می‌طلبد قلب» مرا به وصل لیلی. 

در این وجه يك التفات هست. 

۲ -«تکلف» مفرد موّنث غایب» فاعل آن لیلی؛ مفعول اوّلش یای متکلم؛ و مفعول 
دومش محذوف. 

یعنی: تحمیل می‌کند به من لیلی رنجهای فرافش را. 

در این وجه نيز يك التفات هست. 

۳ -«تکلف» مفرد مذکر مخاطب. فاعل آن ضمیر مستتر «انت»» که خطاب به قلب 
است. مفعول اوّلش یای متکلم و مفعول دو مش «لیلی». 

یعنی می‌خواهی تو ای قلب از من لیلی را. 

در این وجه دو التفات هست. 


«(و قد هط ای بَعْده. «مط» به معنی دور شد؛ و «واو» حالیه است. « (وَیها) ای 
قربها». «وْلی» به معنی نزديك شدن است. و ضمیر آن به «لیلی» باز می‌گردد. (و عادت 
عواد بیننا و خطوب) دو معنا می تواند داشته باشد: 

۱ -رخدادها و حوادث بین ما دشمنی و ستیز می‌کند. 

۲ -رخدادها و حوادث دوباره به مُوانعت قبلی برگشته. 

«قال المرزوقی: عادت یجوزان یکون فاعلت من المعاداة كان الصوارف و الخطوب 
صارت تعادیه. و بجوز ان یکون من عاد ای: عادت عواد و عوائ ق کانت تحول بیننا الی ما 
کانت علیه قبل». 

مرزوقی گفته: «عادت» ممکن است بر وزن «فاعلت» و گرفته شده از «معاداة» 
مصدر باب مفاعله باشد. یعنی: رخدادها و مشکلات گویا با شاعر دشمتی و ستیز می‌کند. 

و ممکن است گرفته شده از مصدر «عاد -یعود» ثلائی مجرد به معنی «رجع» باشد. 
یعنی: مشکلات و موانعی که ما و معشوقه را از هم جدا می‌کرد دوباره به همان شیوه 
قاتا نة و دارو گفعه: 


۵۴ ۱ کرانه ها 


«خطوب»: جمع «خطب» و به معنی کارهای بزرگ است.' 

«کان الصوارف و الخطوب صارت تعادیه» بعنی: گویا مشکلات و رخدادها با شاعر. 
دشمنی می‌کند. " 

«صوارف»: مشکلات. موانع» رخدادها. 

ضمیر مفعولی «تعادیه» به شاعر برگشت می‌کند. 

«عواد» فاعل «عادت» است و موصوف «وکانت تحول بیننا». 

«عواد» جمع «عادیه» و به معنی موانع است. 

«عوائق» نیز به معنی موانع و حوادث می‌آید. " 

اما «عاد» اگر ثلائی مجرد باشد در اصل «مَو» بوده» و او متحرک ما قبل مفتوح 
ت ال دة 

و اگر از باب مفاعله باشد در اصل «عادوت» بوده» و او متحرک ما قبل مفتوح قلب 
به الف شده و الف برای التقاء سا کنین افتاده و اکنون بر وزن «فاعت» شده. 

«الی ما کانت علیه قبل» ضمیر «علیه» به «ما» ی موصوله بر می‌گردد. بعنی: 


مشکلات. مثل قبل مانع می‌شود بین ما. 
+ (9) مثال الالتغات من الخطاب (الى الغيبة) قوله - تعالى -:(حتى اذاکنتم فى الفلك 
و جرین بهم) و القیاس بكم». 


و مئال جایی که التفات از خطاب به غیبت باشد» این آیه شریفه است: 

«حتی آذاکنتم فى الفلك و جرین بهم*. ۲ 

یعنی: هنگامی که شما در کشتی بودید و بادی بر آنان وزید. در این آیه روند کلام 
به شیوه خطاب بوده لیکن برخلاف مقتضی ظاهر حال در «بهم» التفات به غایب پیدا 
شده. با این که مقتضی ظاهر حال «بکم» بوده. 

« (و) مثال ال لتفات (من الغيبة الى التکلم) قوله - تعالی - (اللّه الذی ارسل الریاح 
فتثبر سحاباً فسقناه) و مقتضی الظاهر فساقهء ای: ساق الله ذلك السحاب و اجراه الى بلد 


میس ۰ 


۱ -در قرآن شریف آمده: «قال فما خطبك يا سامری». طه / ۹۵. 

۲ - راغب گفته: «الخطب الامُر العظیم اذى یکثر فيه التخاطب». مفردات راغب. ص ۰۱۵۰ 
۳ وو عوائق الدهر: الشواغل من احداثه». لسان العرب؛ ج ۱۰ ص ۲۸۰. 

«عوالق: موانع و حوادث روزگار. منتخب اللغات» ص ۱۳ ۳. 

۴ -یونس | ۰۲۲ 


التفات ۵۰۵ 


و مثال جایی که النفات از غیبت به تکلم باشد قول خداوند - متعال - است: «الله 
اذى ارسل الزیاح فتثیر سحاباً فسقناه الى بلدمیت».۱ 

بعنی: خداوندی که فرستاد بادها را؛ آنگاه بادها بر می‌انگیزد ابر را؛ پس روانه 
می‌کنیم آن را به سرزمین خشك و مرده. 

در این آیه شریفه» ابتدا اسم ظاهر «الله» آمده و به دنبال آن ضمیر غایب» سپس از 
غایب در «فسقناه» التفات به تکلم پیدا شده؛ با این که: مقتضی ظاهر حال «فساقه» به 
شتوه ان بو ده 

یعنی: روانه کرد خداوند آن ابرها را؛ و کشاند به سرزمین مرده. 

«فساقه»: روانه کرد خداوند ابر را. 

«اجراه»: کشاند خداو ند ابر راء 

« (و) مثال الالتفات من الغيبة (الی الخطاب) قوله - تعالی -: (مالك یوم الدین, ایک 
نعبد) و مقتضی الظاهر إيّاه». 

و مثال التفات از غیبت به خطاب: سخن خداوند -متعال - است: «مالك یوم الدین» 
ایاک نعبد» که مقتضی ظاهر حال «ایاه» بوده. 

سوره حمد با شیوه غایب آغاز می‌شود و ادامه می‌یابد تا «مالك یوم الدین» در 
اینجا يك دفعه سخن به شکل خطاب در «ایاک نعبد» در می‌آید و در روند خطاب به 
پایان می‌رود. 

« (و وجهه) آی وجه حسن الالتفات (آن الکلام اذا نقل من أسلوب الى اسلوبکان) 
ذلك الکلام (احسن تطریٌ) ای: تجدیدا و حدائمن طریت الئوب (لنشاط السامع و) كان 
(اکثر ایقاظاً للاصغاء إليه) ای: الى ذلك الکلام». 

انگیزه و حعکمت نیکویی التفات؛ این است که سکن هنکامی که از کیره و اسلوبی 
به شیوه و اسلوب دیگری نقل داده می‌شود. آن سخن بهتر است از نظر تازه و نو بودن 
برای شادابی شنونده. و بیدارگری بیشتری برای توجه و گوش فرا دادن پدید می آورد. 

«احداث» به معنی یدید آوردن. 

« تجدید»: نو کردن. 

«طریت الثوب»: لباس را تازه کردم. 


«ایقاظ»: بیدار کردن. هشدار دادن. 


.٩ / -فاطر‎ ۱ 


۳ ۱ کرانه ها 


ضمیر «الیه» به کلام باز می‌گردد. 

«لان لکل جد ید لذة» و هذا وجه حسن الالتفات على الاطلاق». 

چون هر تازه‌ای لذتی دارد. آنچه گفتیم انگیزه عمومی حسن التفات بود. 

« (و قد تختص مواقعه بلطاتف) غير هذا الوجه العام (کما فی) سورة (الفاتحة, فان 
العبد اذا ذکر الحقیق بالحمد عن قلب حاضر یجد) ذلك العبد (من نفسه مح ركا للاقبال 
علیه ) ای: على ذلك الحقیق بالحمد. (و کلما آجری عليه صفة من تلك الصفات العظام قوی 
ذلك المح رك الى أن یوژول الامر الى خاتمتها) ای: خاتمة تلك الصفات». 

و گاه» جایگاه‌های التفات. نکته لطیف و انگیزه ویژه‌ای پیدا می‌کند غیر از آن 
انگیزه عمومی. مثل: التفات در سوره فاتحه.۱ (حمد)؛ که حکمت ویژه‌اش این است: 
محققاً بنده هنگامی که نام سزاوار ستایش را با قلبی آماده می‌برد از درون خویش؛ 
انگیزه‌ای برای رو کردن و توجه به آن شایسته حمد می‌یابد. و هر چه بر آن صفتهای 
بزرگ می‌افزاید. انگیزه توجه و رویارویی بیشتر می‌شود تا سخن به پایان صفات 
می رسد. 

ضمیر «مواقعه» به التفات باز می‌گردد. 

«غیر هذا الوجه العام» یعنی: غیر از آن نکته و حکمت عمومی که برای التفات 
گفتیم؛ (آن الکلام اذا نقل من اسلوب...). 

ضمیر «علیه» به «حقیق به حمد» باز می‌گردد. 

مقصود از: «جاری کردن صفات». آوردن آنهاست. 

«الصفات العظام» مراد صفتهای زیرین است: 

۱ -رب العالمین. 

۲ -الرحمن. 

۳ الرحیم. 

۴ - مالاب یوم الدین. 

این نکته قابل ترحء است که: صفت یا صفات در این بحث فراتر از صفت نحوی 
است. 


«يعنى: مالك يوم الدب المفيدة آنه) ای ذلك الحقیق بالحمد (مالك الامر کله 
بی یوم الدین ور 


۱ -سوره حمد امهای جندى دارد: ام الكتاب» فاتحه. سبع المثانى» الكنزء الوافيةء الشفاء: الشافیه. 


التفات ۵¥ 


يوم الجزاء) لانه اضيف مالك الى يوم الدين على طريق الاتساع و المعنى على الظرفية. 
اى: مالك فى يوم الدين. و المفعول محذوف دلالةً على التعميم». 

تا سخن به آخرین صفتها یعنی: «مالك یوم الدین» می‌رسد و از این صفت دانسته 
می‌شود که: شایسته حمد» مالك همه امور در روز جزاست. جون محققاً اضافة «مالك» 
به «یوم الدین» مجازی است و معنی حقیقی آن ظرفیت است. بدین گونه: «مالك فی 
یوم الدین». و مفعول آن برای دلالت بر عمومیّت حذف شده. 

«علی طریق الاتساع» مقصودش مجاز عقلی است بدین شیوه که: «مالاك» اسم فاعل 
است و باید به مفعول به اضافه شود. ! 

مانند: «ضارب زید» لیکن در اینجا به مفعول فيه اضافه شده. اضافه «علی طریق 
الاتساع» است. یعنی: به جهت و سعتی که در ظرف هست «یوم». مضاف اليه «مالك» 
قرار گرفته. و مجاز عقلی در نسبت اضافی پدید آمده. و اضافه «مالك یوم الدین» مثل 
اضافه در «اعجبنی انبات الربیع» گشته. که اضافه «انبات» به «ربیع» مجاز عقلی در 
نسبت اضافی است. 

« (فحينئذ یوجب) ذلك المحرك لتناهیه فى القوة (الاقبال علیه) اى اقبال العبد على 
ذلك الحقیق بالحمد (و الخطاب بتخصیصه بغاية الخضوع و الاستعانة فى المهمات) فالباء 
فی «بتخصیصه» متعلق بالخطاب. یقال «خاطبته بالدعاء» !ذا دعوت له مواجهة وغایة 
الخضوع هو معنی العبادة. و عموم المهمات مستفاد من حذف مفعول «نستعین». 9 
التخصیص مستفاد من تقد يم المفعول». 

پس در این هنگام که صفات به پایان آمد انگیزه توجّه و رویارو شدن بنده با آن 
شایسته ستایش به اوج قدرت می‌رسد و موجب می‌شود که: بنده به او رو کند و او را 
مخاطب سازد به این که: اوج فروتنی و یاری جستن در همه کارهای مهم مخصوص 
اوست. 

«باء» در «بتخصیصه» متعلق به «خطاب» است. 

هنگامی گفته می‌شود «خاطبته بالدعا» که رو بارو و در مقابل» او را دعا کنید. 

به تعبیر دیگر: خطاب و خاطب با «باء» متعدی می‌شود. 


۱ - زمخشری گفته: «فان قلت: ما هذه الاضافة؟ قلت: هى (اضافة مالت) اضافة اسم الفاعل الى الظرف 
على طریق الاتساع جری مجری المفعول به كقولهم: با سارق الليلة اهل الدار. و المعنی على الظرفية و معناه: 
مالك الامر کله فی یوم الدین». کشاف» (چاپ افست انتشارات آفتاب تهران) ج ۰۱ص ۵۷ و ۵۸. 


۵۰۸ کرانه ها 


مصنف «ایاک نعبد و ایاک نستعین» را تفسیر کرده به: خطاب خداوند ۔ متعال - 
«بتخصيصه بغاية الخضوع و الاستعانة فى المهمات». 

در این تعبیر جندین نکته هست: 

۱ -تخصیص, 

۲ - غاية الخضوع. 

۳ عمومیّت در «فی المهمات»؛ چون «فی المهمات» جمع معرّف به لام است و 
افاده عموم می‌کند. یعنی: ما در همه کارهای مهم تنها از خداوند كمك می‌گيريم. 

اکنون شارح می‌خواهد بیان کند که: این سه نکته چگونه از «ایّاک نعبد و یناک 
نستعین» فهمیده شده؟ می‌گوید: تخصیص از تقدیم مفعول «نعبد و نستعین» دانسته 
می‌شود. این تقدیم می‌رساند که: ما تنها او را پرستش مي‌کنيم و تنها از او باری 
می‌طلبيم. 

و «غاية الخضوع» معنی عبارت (نعبد) است و از آن فهمیده می‌شود. 

و عمومیت در مفعول را از حذف مفعول دوم «نستعین» به دست می‌آوریم. 
مفعول اوّل «نستعین» مقدم شده و تخصیص را می‌رساند. و مفعول دومش محذوف 
است و مفید عمومیت. یعنی: در همه کارهای مهم تنها از تو باری می خواهیم. 

«فاللطيفة المختص بها موقع هذا الالتفات هی آن فيه تنبیهاً على آن العبد اذا آخذ فى 
القراءة يجب آن تکون قرائته على وجه يجد من نفسه ذلك المح زکك». 

لطیفه‌ای که اختصاص به التفات در سوره حمد یافته؛ این است که: در این التفات 
هشداری است به بندگان تا قرائنشان به گونه‌ای باشد که هنگام قرائت این انگیزة 
رویارویی را در خود بیابند. 

ضمیر «بها» و «هی» به «لطیفه» باز می‌گردد. 

«هذا الالتفات» یعنی: «التفات» در سوره حمد. 

«اذا اخذ»: هنگامی که آغاز کند. 

ضمیر «قرائته» و «نفسه» به «عبد» برگشت می‌کند. 


رتش ها 
۱ -رالتفات» جیست؟ 
۲ رالتفات» جند قسم دارد؟ 
۳ دیسکا کی ویر هون از رالغات جکر استج؟ 
۴ - آبا در دیا ایها الذین آمنوا» التفات هست؟ جرا؟ 
۵ حکمت و فلسفه نیکویی التفات را بیان فر مایید. 
7 - لطیفه التفات در سوره حمد را تبیین کنید. 


۵1۰ کرانه ها 


تمرین‌ها 

التفات در نمونه‌های زیرین را بیابید: 

«سبحان الذى اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا 
حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر».۱ 

«و استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربی رحیم ودود». ۲ 

«قل يا عبادی الذين روا على انضهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغغر الذنوب 
جمیعًانه هو الغفور الرحیم»." 

«رَبنا اتك جامع الناس لیوم لاریب فيه ان الله لا یخلف المیعاد». ۴ 

«انا فتحنا لك فتحا مبيناً لیغفر لك اللّه». ۵ 

«و ما آتيتم من زكاة تریدون وه الله فاوللك هم المضعفون».۲ 

«و کرد الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئك هم الراشدون»." 

«و سقاهيم رهم شراباً طهوراً ان هذاکان لکم جزاء». ۸ 

«ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم تحْبرونَ بطاف علیهم ... و انتم فیها خالدون».٩‏ 


۱-اسراء | ۰۱ 

۲ -هود | ۹۰ 

۳-زمر | ۵۳ 

.٩ / آل‌عمران‎ ۴ 

۵-فتح | ۱. 

.۳۹  مور-‎ ٩ 

۷ ححرات | ۰۷ 

۸ -انسان | ۰۲۱ 

۰۷۱ -زخرف / ۷۰ و‎ ٩ 


الا سلوب الحکیم 

«و لا انجر الکلام الى ذ کر خلاف مقتضی الظاهر اورد عدة اقسام منه و ان لم تكن من 
مباحث المسندالیه». 

و چون سخن به ذ کر خلاف مقتضی ظاهر حال کشیده شد. مصنف تعدادی از اقسام 
خلاف مقتضی حال را برشمرد؛ گر چه اینها از بحث مسندالیه نیست. 

«فقال: (و من خلاف المقتضی) ای: مقتضی الظاهر (تلقی المخاطب) من اضافة 
المصدر الى المفعول ای تلقی المتکلم للمخاطب (بغير ما یترقب) ای المخاطب». 

مصتف گفت: یکی از موارد خلاف مقتضی ظاهر حال» برخورد متکلم با مخاطب 
است به گونه‌ای که مخاطب انتظار ندارد. 

(تلقی المخاطب): «تلقی» مصدر است و اضافه به مفعول شده یعنی: برخورد متکلم 
با مخاطب؛ (فاعل نیامده). 

«و الباء فى بغیر للتعد ية و فى (بحم لکلامه) للسببيّة. ای: انما تلقاه بغير ما بترقبه بسبب 
له حمل کلامه ای کلام الصادر عن المخاطب (علی خلاف مراده). ای: مراد المخاطب. و 
انما حمل کلامه علی خلاف مراده (تنبیها) لمخاطب (علی آنه) ای ذلك الغیر هو (الاولی 
بالقصد) و الارادة». 

«باء» در «بغیر» برای متعدی کردن «تلقی» است. و «باء» در «بحمل» برای سببیت. 

شارح این سخن را گفته که کسی اشکال نکند: چرا دو حرف جرب يك لفظ و يك 
معنی متعلق به يك عامل شده؟ وی اشاره کرده که: این دو حرف دو معنی دارد. 

«اثما تلقاه» یعنی: برخورد می‌کند متکلم مخاطب را با سخن و کلامی که مخاطب 
انتظار نداشته. بدین شیوه که: حمل می‌کند سخن مخاطب را برخلاف مرادش. 

فاعل «تلقاه» متکلم» و مفعولش مخاطب است. 

فاعل «یترقبه» مخاطب. و مفعولش ضمیری است که به «صا» ی موصوله باز 
می‌گردد و مقصود از آن کلام است. 

دو انما حملکلامه»: متکلم سخن مخاطب را برخلاف مراد او حمل می‌کند تا به او 
بفهماند: آن معنایی را که من بر آن حمل کردم شایسته‌تر است تا تو قصد کنی. 


۱ -د ختصر های جاب قدیم يه این بحث عنوان داده نشده؟ ولی در ختصر های جاب حدید با عنوان 
ز مخصر جاب دم با ان عو مر چا جو 


,اسلوب حکم» آمده. 


۵۱۲ کرانه ها 
فاعل «حمل» متکلم است. 
و ضمیر « کلامه» و «مراده» به مخاطب بر گنت می‌کند. 
(کقول ابن القبعثری للحجاج و قد قال) مانند سخن «ابن قبعثری» ‏ به حجاج. 


بیان 


قبعثری یا ابن قبعثری با گروهی از دوستانش گرد بوتۀ انگور سیاه نارسی نشسته 
بودند. سخن از حجاج به میان آمد» ابن قبعثری گفت: «اللهم شود وجهه واقطع عُنمّه 
و3اسقنی من دمه». 

یعنی خدایا! چهره‌اش را سیاه» و گردنش را قطع کن. و از خونش به من بیاشامان. 

او ی ی از او پرسید: تو چنین گفتی ۴ 

گفت: آری. . انگور نارسیده را گفتم تا چهره‌اش سیاه شود و برسد و از خوشه قطع 
گردد. + مدع از جر نی رای برد 

حجاج گفت: «لا خملنك علی الدهم» یعنی: به زنجیرت می‌کشم. 

ابن قبعثری پاسخ داد: «مثل الامیر يحمل علی الادهم و الاشْهُب» " یعنی: همانند امير 
بر اسب سیاه و سفید می‌نشاند؛ (می بخشد). 

واژه «ادهم» در سخن حجاج به معنی زنجیر بود؛ و در کلام ابن قبعثری به معنی 
ای که سیاهیشن غالب باشد: 

ابن قبعثری کلمه «اشهب» یعنی: اسبی که سفیدیش غالب است را بر آن افزود تا 
معنی اسب بیشتر جلوه کند. 

خلاصه: حجاج زنجیر را گفته بود: لیکن ابن قبعثری سخن وی را حمل برخلاف 
مرادش؛ یعنی: «اسب, کرد. 

آنگاه حجاج گفت: دانه لحدید» یعنی: «ادهمی» که گفتم آهن است. 

ابن قبعثری پاسخ داد: «ان یک حدیداً خیزمن آن یکون تلیدا» یعنی: اک رو اشد 
غر از کدرو ات 


۱ - در نسخه‌های مختلف مطوّل و در مختصرهای حاشیه‌دار «قبکثری» بر ورن «حَرم سرا» ضبط شده. لیکن 
در مختصرهای چاپ جدید و مختصرهای چاپ قدیم «ابن قبعثری» نوشته شده. نام ابن قبعثری «غضان» بوده. 

محمد بن احمد بن ابی الفتح ابشیهی که در قرن نهم می‌زیسته» بحث‌های حجاج را با مغضبان بن القبعثری» نقل 
کرده. ۱ لستطرف ج ١ء‏ ص ۱۱۰ 

۲ - تعبیر «مثل الامیر يحمل على الادهم و الاشهب» مانند: و لك لایبخل» کنایه است و ابلغ از تصریح. 


بر خورد متکلم با مخاطب ۵۱۲۳ 


ابن قبعثری واژه «حدید» را حمل بر معنی تیزی وتندی کردکه مقصود حجاج نبود. 
و واژه «بلید» بعنی: کندرو را به آن افزود. 


اکنون عبارت را می‌کاو یم 

« (کقول ابن القبعثرى للحجاج و قدقال) الحجاج (له) ای لابن القعثری حال کون 
الحجاج (متوعدا) اياه (لاحملتك على الادهم) یعنی القید. هذا مقول قول الحجاج». 

مانند سخن ابن قبعثری به حجاج. حجاج تهدید کنان به او گفته بود: «لاحملنك علی 
الادهم» به زنجیرت می‌کشم. «ادهم» یعنی قید و بند (زنجیر). 

این گفته حجاج بود. 

وی گفت: « (مثل الامیر يحمل على الادهم و الاشهب) هذا مقول قول 
ابن القبعثری». 

«مثل الامیر يحمل علی الادهم و الا شهب» گفته ابن قبعثری بود. 

«فأبرز وعید الححاج فى معرض الوعد. و تلقاه بغیر ما یترقب». 

ابن قبعثری تهدید حجاج را به شیوه وعد و احسان وانمود کرد و با حجاج برخورد 
کرد به گونه‌ای که انتظار نداشت. 

فاعل «ابرز» ابن قبعثری است. 

فاعل «تلقاه» نیز ابن قبعثری» و مفعول آن حجاج است. 

«بآن حمل الأدهم فی کلامه علی الفرس الادهم» ای الذی غَلَبَ سواده حتی ذهب 
البياض الذى فيه». 

بدین شکل که: و ی وت ی ترس ی ی وی بعنی: اسبی که 
سیاهیش بر سفیدی آن جیره شده تا آنجاکه دیگر سفیدی نمانده. 

«و صم اليه الاشهب ب» آی الذی غلب بیاضه حتی ذهب سواده». 

و کلمه «اشهب» را به «ادهم» پیب ست. «اشهب» به معنی اسب سفیدی است که 
سیاهی در پیکرش نمانده. «و مراد الحجاج اما هو القید. فنبه على آن الحمل على الفرس 
الادهیم هو الاولی بان ار 

با این که: مقصود حجاج محققا زنجیر بود. ابن قبعثری هشدار داد که: «ادهم» را به 
معنی «اسب ادهم» گرفتن به قصد امیر شایسته‌تر است. 


۵۱۴ کرانه ها 


فاعل «نبه»» «قبعثری» است. ضمیر «یقصده» به «فرس ادهم» باز می گردد. 

« (ای من كان مثل الامير فى السلطان) اى الغلبة (و بسطة اليد) اى الكرم و المال و 
النعمة (فجدیر بان بصفد) ای بعطی, من أَصمْده (لاآن یَضْد) ای يقد من حَمْده». 

بغ کسی که خرن آمیر است در لظه کفاده دی وتو نت اة اسف 
که ببخشد نه به زنجیر کشد. 

«یصّفد» - بضم اوّل از باب افعال و گرفته شده از «اصفّد» به معنی بخشید است. 

«یّصْد, -بفتح اول - ثلائی مجرد و گرفته شده از «صفاد» و «صَفَدّ» -بکسر صاد -به 
معنی در قید کردن است.! 

نکته‌ای که باید به آن توجّه داشت این است که: «اسلوب حکیم» یکی از لطافتهای 
ادبی است. و نیازی نیست که همه جا قید «تنبیهاً علی آنه الاولی بالقصد» رعایت شود؛ 
چون گاهی معنایی که متکلم کلام مخاطب را بر آن معنی حمل می‌کند شایسته‌تر از 
سخن مخاطب نیست. لیکن سخن بسیار لطیف است؛ بشنوید: 

مردی به سرایی رفت هنگام بازگشت از او خواستند که: بنشیند تا بستنی بیاورند. آن 


مرد گفت: 
ما بسته شماییم محتاج بستنى نيست این رشته محبت هرگز گستنی نیست " 


در اینجا شاعر بستنی خوردنی را حمل بر چیزی کرده که بر دست و پا می‌بندند و 
نمی خواهد بگوید: حمل بر معنایی که من گفتم شایسته‌تر است. 

« (او السائل) عطف على المخاطب. أى تلقی السائل (بغیر ما بتطلب بتنزیل سواله 
منزلة غیره) ای منزلة غير ذلك السوّال (تنبيهاً) للسائل (علی آنه) ای ذلك الغير (الاولی 
بحاله او المهم له) ». 

یکی از موارد ,بیان سخن برخلاف مقتضی ظاهر حال»» برخورد کردن متکلم است 
با سوال کننده و پاسخ دادن به غير آنچه او پرسیده. بدین شکل که: سوال او را به منزلهة 
سوّال دیگری بگیرد تا به او هشدار دهد که: سزاوارتر یا مهم این بود که سوال دیگر را 
مطرح می‌کردی. 

« (کقوله - تعالی -: يسألونك عن الاهلّه قل هى مواقیت للناس و الحج) سألوا عن 
سبب اختلاف القمر فى زيادة النور و نقصانه. فأجیبوا بیان الغرض من هذا الاختلاف, و 
هو ان الاهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت بها الناس امور هم من المزارع و المتاجر 
و محال الدیون و الصوم و غير ذلك». 


۱ -در قرآن شریف آمده: «مقرفین فی الاصفاد.. ابراهيم | ۴۹. 
۲-اين شعر را از کتاب , گو هرهای گران» وة آقای سید محمّد مهدی مرتضوی لنگرودی آوردم. 


بر خورد متکلم با مخاطب ۵۵ 

مانند سخن خداوند -متعال -: «يسألونك عن الاهلّةء! 
یعنی: از تو می‌پرسند راز باريك شدن ماه را در شبهای آغازین و شبهای واپسین هر ماه. 

«قل هی مواقیت للنا. و الحج». 

بگو: اینها برای هنگامه شناسی مردم است. و برای یافتن زمان حج. 

آنان پرسیدند: انگیزه دگرگونی در شکل ماه و افزایش و کاهش نور آن چیست؟ 

لیکن به بیان هدف و غرض: از دگرگونی پاسخ داده شدند. و آن هدف این که: 
هلالها بر اساس دگرگونیهاه نشانه‌هایی است تا مردم زمان را با آن بسنجنده و وقت 
آباریه درو کات و پر داشت مها هنگام دریافت و پرداخت و 
داشتن و حج گزاردن را با آنها بشناسند. 

ضمیر «نقصانه» به «نور» باز OE‏ 

«هو» بعنی: آن غرص. 

«اَهلّة»: جمع «هلال» است." 

«معالم» جمع «معلّم» به معنی نشانه تا 

«معالم یوقت بها الناس امورهم» یعنی: نشانه‌هایی که مردم کارهایشان را با آنها 
زمان بندی و معین می‌کنند. 

از «من المزارع» بیان امور آغاز می‌شود. 

«مزارع» جمع «مزرع» به معنی کشتزار است. 

و «متاجر» جمع «متجره به معنی تجارت‌گاه. 

«محال» -بفتح اول -به معنی جاها و هنگامه‌ها. ۲ 


مقصود از «محال » در ابنجا زمان پرداخت و دربافت وامهاست. 


۱-بقره | ۰۱۸۹ 

۲ ۔ برای شداحت اختلاف در شکل ماه این کتابها را بکاو بد: 

۱ - یلت فارسی ملاً علی قوشجی؛ ص ۳۲. 

۲ ۔ شرح چفمینی ص ۸٩‏ 

۳ -نجوم به زبان ساده ج ۲ص ۲۳۰. نوشته: مایردکانی؛ ترجمه محمد رضا خواجه پور. وی گفته: تغییرات 
ظاهری سمای ماه از هلال نازک تا قرص نازک تا قرص تمام و سپس دوباره تا هلال نازک معلول گردش آن به 


دور رمس است. 


۳ ومحال» ۔ - اوّل - جاهای گشادن مستعسل می‌شود به معنی مطلق جای». غباث اللغات» ص ۷۸۷. 


9۱۹ ۱ کرانه ها 


«دیون» جمع «دین» به معنی وام است. ۱ 

منظور از «غیر ذلك» شناختن ایام اعتکاف ماه‌های حرام؛ دانستن عده» زمان بلوغ 
و مانند اینهاست. 

دو معالم للحج یعرف بها وقته». ضمیر «بها» به «معالم» و ضمیر «وقته» به «حج» باز 
می‌گردد. بعنی: و نشانه‌هایی است که وقت حح با آنها شناخته می‌شود. 

«و ذلك للتنبیه على آن الاولی و الألیق بحالهم آن يسألوا عن ذلك» لانهم لیسوا ممن 
یطلعون بسهولة على دقالق علم الهينة و لایتعلق لهم به غرض». 

و بدین شیوه پاسخ دادن نشانگر این است که: شایسته‌تر به حال آنان پرسش از 
هدف هلالهاست؛ چون آنان از کسانی نبودند که به آسانی ریزه کاریهای دانش ستاره 
شناسی را دریابند. و اصلاً ارتباطی به حالشان نداشت. 

ان یسلوا عن ذلك» یعنی: از غرض و فایده. 

دو لایتعلق لهم به غرض» یعنی: با این سوّال نفعی به آنان نمی‌رسد. و پرسش از 
دقایق علم هیشت به کار آنان نمی آید. 

«(وکقوله - تعالی -: بسئلونك ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدین و 
الاقربین و الیتامی و المسا کین و ابن السبیل». ۱ 

و مانند سخن خداوند: «یسئلونك ماذا ینفقون». 

یعنی: می پرسند چه ببخشم؟ 

«قل ماقم من خير فللوالدین ...۱.۰ 

بگو: هر چه از خیر می‌بخشید برای پدر و مادر» نردیکان یتیمان؛ بی چیزان و در 
راه ماندگان است. 

الا عن بان ماد فقون فأجيبوا بیان اقضارف تیه على اَن المهم هو لسژال 
عنها؛ لان النفقة لایعتدبها الا آن تقع موقعها». ۱ 

آنان پرسیدند: جه جیز ببخشیم؟ و پاسخ داده شدند به بیان جاهایی که باید انفاق؛ 
صرف آن جاها شود. تا هشداری باشد به این که: مهم» پرسش از مصارف است؛ زیرا به 
نفقه و بخشش توجه نمی‌شود مگر این که در جایگاه شايسته خویش قرار گیرد؛ (به 
نیازمند واقعی داده شود). 

«ماذ) ینفقون»: چه چیز را بخشند؛ گندم؟ جو؟ خرما؟ و... . 


۱-بقره | ۲۱۵. 


بر خورد متکلم با مخاطب ۱ ۷ ۵ 


یا جه اندازه ببخشند؛ يك مُنْ؟ کمتر؟ بیشتر؟ و 

بی تردید اگر سوال کننده جنس یا اندازه چیزهایی را که انفاق می‌کنند پرسیده باشد» 
این ی و به گونه‌ای که انتظار نداشته. لیکن اگراز مصارف. 
جنس و اندازه سوال کرده باشد آنگاه به قسمتی از پرسش او كاملا و به برشی از سوّال 
او ضمناً پاسخ داده شده. 

ضمیر «عنها» به «مصارف»» و ضمیر «لایعتدبها» و «موقعها» به «نفقه» بر می‌گردد. 

و از همین قلمرو است نمونه‌های زیر: 

۱ از ید زاکانی پرسیدند: قیمه را با قاف می‌نگارند با باغین؟ گفت: باگوشت 

از عارفی پرسیدند: سلسله شما به کجا می‌رسد؟ پاسخ داد: کسی از سلسله به 

جایی نرسد. 

۳ یکی از مأموران شاه از مردی پرسیده بود: باکدامین مال» امور می‌گذرانی؟ آن 
مرد در جواب گفت: با فقری که از نیاکانم ارث برده‌ام. 

۴ این بابك شاعر ایرانی تبار» پیش صاحب بن عبّاد آمد» صاحب از وی پرسید: تو 
«ابن بانکی»؟ 

گفت: «انا بن بابك» - بکسر باء -ابن بابك به فتحه «باء» بود لیکن او به کسره رباء» 
خواند تا معنی جنین شود: «من خانه زاد تو و فرزند خانه توام». 

۵ از مردی پرسیدند تو از «شهریاری»؟ مقصودشان یکی از شهرهای ایران بود که 
نامش «شهریار» است. 

آن مرد گفت: آری من از شهر بارم؛ ؛ (به کسر راء شهر» یعنی: از ديار یار و شهر 
خدا). 

در این بحث نیز باید از قید «تنبیهاً علی آنه الاولی بحاله او المهم له» چشم پوشی 


کیم 


التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضی 

« (9 منه) ای من خلاف مقتضی الظاهر (التعبیر عن) المعنی (المستقبل بلفظ الماضی 
تنبيهاً على تحقق وقوعه. نحو: و يوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات و مَنْ فى 
الارض) بمعنی يغزع». 

و از موارد خلاف مقتضی ظاهر حال تعبیر از معنی آینده با واژه ماضی است تا 
حتمی بودن وقوعش را هشدار دهد. مانند: 

«و وم ین فى الصور قمع مَنْ فى السموات و مَنْ فى الارض».۱ 

یعنی: روزی که در صور دمیده می‌شود آنان که در آسمانها و زمین‌اند به زاری 
می‌افتند. 

در این آيه شربفه به حای «يفزع» «فْزع» آمده. 

قابل توجه است که: در ee‏ چاپ قدیم و مختصرهای حاشیه‌دار این 
آبه آمده: «و نفخ فی الصور ََعقَ مَنْ فی السموات و مَنْ فى الارض». ۲ 

یعنی: در صور دمیده می‌شود آنگاه آنان که در آسمانها و زمین‌اند بی‌هوش 
میسن 

که نفخ» و «صعق» هر دو به معنی مضارع است. 

در این آیه دو شاهد هست: یکی «فخ» و دیگری «صعق ».۲ 

ابن نکنه . هشدار می‌خواهد که: در مطوّل آبه شریفه به غلط ضبط شده آنجا 
آمده: «یوم ینفخ فی الصور فصعق» و چنین آیه‌ای در فرآن نداریم. ۴ 
« (و مثله) التعبیر عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل, کقوله - تعالی -: «(وان الدین لواقع) 
مکان یقع». 

و مثل تعبیر از معنی مستقبل به لفظ ماضی است. تعبیر از مقصودی که در آینده 
شکل می‌گیرد با واه اسم فاعل. مثل سخن خداوند: «و ان الدین لواقع».* 


AV n 
Aj ۴ 

مختصرهای جاپ قدیم. ص ۵۵. و مختصرهای حاشیه‌دار» صر . ۱۱۹. 
` . مهلوهای چاپ فدیم» ص ۱۰۹ . و مطولهای چاپ جدیده ص ۱۳۷ 
۵ -ذاریات | 1. 


تعبیر از مستقبل به لفظ ماضی ۵۹ 


یعنی: تی گمان؛ روز جرا به وقوع پیوسته. 

در این آبه شریفه «واقع» به جای «یقع» به کار آمده. 

«رونجوه) اتر عن الل لفط انم اقول وله الى (ولت جوم 
مجموع له الناس) مکان یجمَع». 

و مانند تعبیر از آینده به لفظ اسم فاعل است: تعبیر به لفظ اسم مفعول. 

مثل «ذلك يوم مجموع له الناس».۱ 

یعنی: آن» روزی است که مردم برای آن گرد آمده‌اند. 

در این آیه مبارکه واژه «مجموع» به جای «یجمَع» به کار رفته. 

«و ههنابحث و هو آ کل من اسمی الفاعل و المفعول قدیکون بمعنی الاستقبال وان 
لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع. فیکون کل منهما ههنا واقعاً فی موقعه» و ارداً علی حسب 
مقتضی الظاهر ». 

در اینجا این بحث هست که: هر يك از اسم فاعل و مفعول گاهی به معنی 
استقبال نیز می آید؛ گر چه به معنی آینده آمدن اينها بر اساس وضع نیست. 

بنابراین. هر بك از واژه‌های «واقع» و «مجموع» در جایگاه خودش به کار رفته و 
بر اساس مقتضی ظاهر حال است. 

«ان لم یکن ذلك» بعنی: به معنی آینده آمدن. 

«و الجواب آ ن كلا منهما حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف و قد استعمل ههنا فیما لم 
یتحقق مجازاً تنبیها على تحقق وقوعه».۱ 

پاسخ این است که: هر يك از اسم فاعل و مفعول: حقیقت است در آنچه نحمّق 
یافته در آن وفوع وصف. و در اینجا (ان الدین لواقع و يوم مجموع) اسم فاعل و 
مفعول در معنایی به کار رفته که تحقق نیافته+ برای این که حتمی بودن و قوعش را 
رشان 

و از موارد «حمل کلام برخلاف مقتضی ظاهر حال» تعبیر از ماضی به لفظ 
مستقبل است. جون: 


۰۱۰۳ | هود‎ ١ 

۲ -اصل وضع در اسم فاعل و اسم مفعول این است که: اطلاق شود این دو بر چجیزی که حدث در آن تحقق 
پیدا کرده چه اکنون چه گذشته. مثلاً وضارب» حقیقت است اگر بر کسی به کار وود که گذشته زده یا اکنون می‌زند. 
و اگر به کسی گفته شود که تاکنون نزده محاز خواهد بود. 


۵۲۰ کرانه ها 
«و الله الدی آرسَل الزیاح فتثير سحاباء. ' 
دان الذي ن کفروا و یصدون عن سبیل .۲ 
«آلّم ر آن اللّه انزل من السماء ماءٌ فتصبح الارض مخضرة». ۳ 
«واتبعوا ما تتلوا الشیاطین ». ۴ 
این موارد را مصنف و شارح نیاورده‌اند. 


۱ - فاطر / .٩‏ 
۲ -حج | ۲۵. 
۳ حج / ۱۳ 
۴ -بقره | ۰۱۰۲ 


القلب 

« (القلب) و هو: آن یجعل آحّد اجزاء الکلام مکان الآخر و الآخر مکانه (نحو عرضت 
الناقة على الحوض) مکان «عرضت الحوض على الناقة». ای: اظهر ته علیها لتشرب». 

و یکی از موارد خلاف مقتضی ظاهر حال؛ «قلب» است.! و آن بدین شیوه است 
که: یکی از اجزای سخن به جای جزء دیگر» و جزء دیگر به جای آن گماشته شود. مثل 
«عرضت الناقة على الحوض». 

یعنی: «نمایاندم شتر را بر حوض». که به جای «عرضت الحوض على الناقة» آمده. 
یعنی: ,حوض را به ناقه نمایاندم و نشان دادم تا آب بياشامد,. 

و از این رو می‌گوییم: در این تعبیر» قلب هست که باید «معروض علیه»: صاحب 
حر و تشخیص باشد. مثلاً شما به نمایشگاه می‌روید» نمایشگاه می‌شود: «معرض» و 
کتابی که به شما ارائه می‌شود «معروض» و شما «معروض علیه,. جون جنس بر شما 
عرضه شده. در اینجا شما دارای تشخیص هستید و فدرت کریش دارید. 

«اظهر ته علیها» ضمیر «اظهرته» به «حوض»» و ضمیر «علیها» به «ناقه» باز 
می‌گردد." 

«(و قبله) ای القلب (السکاکی مطلقا) و قال: انه ممّا يورث الکلام ملاحة (ورده غیره) 
ای غير السکاکی (مطلقا)؛ لانه عکس المطلوب و نقیض المقصود». 

و سکاکی «قلب» را مطلقا (چه نکته لطیفی داشته باشد و چه نه) پذیرفته و گفته: 

«قلب».از جیزهایی است که سخن را نمکین می‌کند. 


۱ - قلب در پنج مورد مطرح می‌شود: 

۱ - در بفن‌معانی» که اکنون بررسی می‌شود. 

۲ در «تشبیه مقلوب» علم بیان. 

۳ در بحث ,جناس, علم بدیم در باب قلب مستوی و .۰ 

۴ ۔ در «علم بدیع» در غير بحث جناس. 

۵ - در خاتمه علم بدیع در بحث ,سرفتهای ادبی». 

در ,علم نحو» نیز سخن از قلب به میان می آید: : ابن هشام در باب هشتم مغنی و قاعده دهم آورده: «القاعدة 
العاشرة من فنون کلامهم القلب». رت ٠۳۹۵‏ 

۳ - برخی بر این باورند که: آیه شریفه 9۰ بوم عرض الذین کفروا على النار» (احقاق / ۳۴) دارای قلب 


است. 


a۲‏ کرانه ها 


و غیر سکاکی به طور مطلق آن را نپذیرفته؛ زیرا آن عکس مطلوب و نقیض مقصود 
است. 

«ملاحة» ۔ بفتح میم -به معنی نیکویی؛ زیبایی ویژه یا نمکین بودن است. 

«ورده غیره» در خاشیه مختصرهای حاشیه‌دار آمده: مقصود از «غيره» ابن مالك 


است. 

« (و احق آنه ان تضمن اعتباراً لطیفا) غير الملاحة التی اور ئها نفس القلب (قُبل) ». 

د سخن حتی این است که: اگر قلب. اعتبار و نکته لطیفی غیر از نمکین‌شدن که مولو د 
خود علب است داشته باشد پذیرفته است. 

ضمیر «اورثها» به «ملاحة» بر می‌گردد. 

کقوله: 

و مَسممة مغرة ارج‌ژه تان تبون ارضه سماؤه' 

یعنی: و چه بسا کویر غبار آلودی که کرانه‌هایش گویا رنگ زمین آن به رنگ 
اسمان است. 


شرح واژه‌های شعر 

« (و مهمة) ای مفازة». «مهمة» به معنی کویر است. عرب برای فال نيك زدن آن را 
«مفازه»: یعنی: جایگاه دستیابی و کامیایی نام نهاده. «واو» برسر «مَهمّة» به معنی «رب» 
است. 

« (ُفبَرَة) ای مملوة بالغبرق». «مغبرة» یعنی: آ کنده از غبار و گرد. 

« (ارجاژه) ای اطرافه و نواحیه, جمع الرجی مقصورا». 

«رجی» به قصر. به معنی کرانه و ناحیه است. و به مد؛ به معنی امید. 

۰ (کان لون ارضه سماژه) على حذف المضاف (ای لونها) یعنی لون السماء». 

واژه «لون» قبل از «ارضه» حذف شده؛ «لون» محذوف مضاف. و «ارضه» 
مضاف‌البه است. 


۱ -اين شعر از روّبة بن العجاج است و شباهت دارد به این شعر فردوسی: 

.ا 9 ۰ ۳ 3 ۰ 0 0 7 

زسم متوران در ان پهن دشت زمین شد شش و آسمان گشت هشت 
یعنی: يك طبقه از هفت طبقه زمین غبار شد و به هفت طبقه آسمان افزوده شد. 


قلب او ۰ 


ضمیر «لونها» به «سما» باز می‌گردد. «سماء» مونث است.۱ 

«فالمصراع الاخیر من باب القلب و المعنی: كان لون سمائه لغبرتها لون ارضه. و 
الاعتبار اللطیف هو المبالغة فى وصف لون السماء بالغبرة حتى كانه صار بحيث یشبه به لون 
الارض فى ذلك مع أَنْ الارض اصل فیه». 

مصراع دوم از قبیل «قلب» است؛ یعنی: جای اسم و خبر « کان» با هم عوض شده. 

وغ غر ا کی عنم ات کوب ریک اسا رک ها ر نک رف 
آنجاست. 

و نکته لطیفی که دارد مبالغه در وصف رنگ آسمان است به تیرگی. گویا آنقدر 
تپره است که: رنگ زمین به آن تشبیه می‌شود؛ با این که: زمین اصل در تیرگی است. 

«کان لون سمائه لغبرتها»: گویا رنگ آسمانش به جهت تیرگی آن آسمان. 

ضمیر «غبرتها» به «سماء». و ضمیر «کانه» و «به» به «لون» بر می‌گردد. 

«فی ذلك» بعنی: در آن «غبرة» و تیرگی. 

«مع اَن الارض اصل فیه»: با این که زمین اصل در تیرگی است. 

+ (9/ل) ای و ان لم یتضمن اعتباراً لطیفً (رد)؛ لاله عدول عن مقتضی الظاهر من غير 
نکتة بعتدیها». 

و گرنه» یعنی: اگر قلب. نکنه لطیفی نداشته باشد پذیرفته نیست؛ جون آن قلب: 
عدول از مقتضی ظاهر حال است بدون نکته‌ای که بشود به آن توجه کرد. 

(کقوله: 

فلمّسا آن جسری سم عليها كماطينت بالدن السیاعا" 

یعنی: چون چاقی بر آن شتر جریان پیدا کرد همانگونه که کاخ را به کاهگل بمالی. 

در این شعر. جای «فدن» و «سیاع» عوض شده. «ما» در « کما طینت» ماء مصدر به 


است: 
«(بالفدن) ای بالقصر (السیاعا) اى الطین بالتبن و المعنی كما طینت الفدن بالسّیاع 
يقال طينت السطح و البیت». 


۱-و از همین رو در قرآن کریم آمده: «9 ما ینزل من السماء و ما بعرج فیها». سب ۲ 

۴ در طبقات الشعرای ابن سلام؛ دراغانی ابوالفرج» در آغاز. دیوان تطامی در پانوشت مختصرهای جاپ 
جدید و در جامع الشواهد نام این شاعر «عمیر بن شیم تقلبی» ضبط شده. لیکن دسوقی نام این شاعر را عمرو بن 
سلیم ثعلبی نقل کرده که غلط اندر غلط است. 


۰۴ کرانه ها 


«قدن» : کاخ. 

«سیاع»: گل آميخته با کاه. برخی از کتب لفت. «سیاع» - بکسر سین را به معنی 
ماله گر فته‌اند. آنگاه دیگر از بحث ما خارج می‌شود. 

«طین»: گل. 

«تین»: کاه. 

«و المعنی» یعنی: معنی غیر مقلوبش این گونه است: ساختمان و کاخ را با کاهگل 
گل اندود کنی. 

«طینت السطح و البیت»: : بام و خانه رال اندود و گل مالی کردم. 

«و لقائل آن یقول: انه یتضمن من المبالغة فى وصف الناقة بالسمن مالا یتضمنه قوله: 
« كما طينت الفدن بالسّیاع» لايهامه آن السّیاع قدبلغ مبلغاً من العظم و الكثرة الى ان صار 
بمنزلة الاصل و الفدن بالنسبة اليه كما السياع بالنسبة الى الفدن». 

اشکال کننده‌ای می‌تواند بگوید: «قلب» در این شعر» فربه بودن شتر را به گونة 
مبالغه آمیزی می‌فهماند. و اگر گفته می‌شد: « کما طینت القَدن بالسیاع» (همان گو نه که 
کاخ را باکاهگل بپوشانی) بدون قلب» این مبالغه فهمیده نمی‌شد؛ چون این قلب» ایهام 
دارد به این که: کاهگل؛ آن قدر انبوه و فراوان است که به منزله اصل است. و کاخ نسبت 
به آن ن مانند کامگل است نسبت به ساختمان. 

دو لقائل» قاعدتاً هر جا بیاید؛ اشکال از خود شارح است. 

ضمیر «افه» به «قلب» باز می‌گردد. 

سمَن» بکسر سین و فتح میم -به معنی فربهی و چاقی است.۲ 

«لا بهامه» ر یعنی اهام قلب. 

«و الفدن بالنسة الیه» یعنی: کاخ نسبت به آن کاهگل. 

مقصود شاعر این بوده که وه «آن شتر جنان جاق است که به کاخ در کاهگل 
نشسته می ماند». 


الحمد لله رب العالمین 


۱ - «قدن» - بفتحتین -: رنگی است سرخ و قصر بزرگ و بلند. منتخب اللغات. ص ۴۱۳. 
۲ - «سمَن: نقیض الهزال». لسان العرب؛ ج ۰۱۳ ص ۲۱۸. 


